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نما فوقانی‌مقبره شیخ کلرنی(موّلف) در بغداد 


کانگبر گهر شناسان‌عافی است 
آزروی‌یقین‌مشهل‌ایمان کافی است 
فرموده برای شیع" الکاف ی کاف 


یار همه یاودان قرآن کافی 


شمس‌الاشراق - مشرقی واعظ 


مقدمه جلد اول 


شرح وترجمه روضهکافی 
قر آن مجید : 
وآلذین آمنوا و عموا الما لحات في روضات الجنات لها یشان ند 
ی ول که (۱۲- الشودی ) 


ترجمه : 

و آنکسانیکه گرویدند و کردارخوب وشایسته نمودند در گلستانهای بهشتند واز آن‌آنبا 
است هر آنچه خواهند , درنزد پرورد گارشان» اینست‌آن فضل دنعمت بزرگوار 

گلکاری و گلداری * در لفظ عر پي‌چنة وحدیقه وروضه مفپوم دلبر و مژده‌بخش وسود 
مندی دارند چنانچه درزبان پارسی باغ وبوستان و گلستان . 

بپشت هم واژء آرزوبر آوریست که درذبان پارسی چون‌آیه قرآن یاحدیثی دا که لفظ 
جنة در آنست بپارسی در آورند آنرابجای این نبند دددنصاب که کتاب لفتی ابتدائی دفرهنك 
مننظوم عربی بپارسی است و گرچه کود کانه وصف شده ولی‌تعبیرات مردان‌ای دارد میگوید : 

چه جنت بپشت آخرت آن سرای . 

نمیتوآن گفت مفپوم ومه‌نای اين سه لفسظ عربی واين سه واژه پارسی ازهم دور است و 
نمیتوان هم گفت که هرسه لفظ يك مفپوم محدود دارند . 

روضات الجنات را بباغهای بپشث ترجمه کرده‌اند ولی آبالین ترجمه موافق حقیقت 
است ومیتوا آن گفت روضه‌درزبان عرب همان معنارادارد که باغ درزبان پارسی ؟ 

جواب دوشن باين سئوال چندان ساده و آسان نیست . 
آن روشه است گفته‌اند 


المنجد + دض - زمینی است که باتواع گیاهها سبز‌است ومو 
از آنرو روضه اش خواندند که آب ورژیده شده‌است - تا آ نکه گوید : 
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روضات‌الجنات ببترین دخرمترین تیکه های زمین آنست‌پایان تقل‌اژالمنجد . 

واگ گفته شود روضه قطعه زمینی است که باغبان در کشت سبزه و چسن و گل آن 
ریاشت ودنج برده وانواع سبزء ها و گلینها در آن باهننمائی باغبان استادی پرورده شده‌است 
دوراز نباشد وا گرازنظر ترجمه ببارسی بجای روضه گلستانن گزاریم و روضات الجنات 
رابگلستانهای باغ بهشت ترجمه نمائیم دورنرفهايم . 

بپشت را بدان معنا که يك سرای پذیرائی است‌برای کسانیکه خدایشان پسندیدهوپاداش 
نيك میدهد کس دداین جهان ندیده ولی‌باغ وبوستان و گلستان دابسیاری ازه‌سردم دیده‌اند و 
هر کس بامفهومی درخورمحیط زند گیش بدا نآشنااست . 

سبزه های چمن‌زار وگلبنهای قهنكه گلدار ودرختهای کوتاه وبلند و خرد ودرشت و 
انواع نفمه های پذیر! ودلکش دا از گلستان جویند و خرهی, و نشاط وزیبائی دا ازبساط آن 

ازبوستان و گلستانس که دوح شاد گردد ودل آرام شود دامید روشن گردد دجان‌پرودده 
ونیرومند آید میتوان‌گفت گلستان دبوستان ازنظريك انسان بتغذیه روح وروان بیشت رکمك 
کندتابجسموپیکرانسان وازاینرداست که سعدی شیرازی‌برای بوستان و گلستان معنی‌دیگری 
درنظر گرفته وبیانيك دشته اموراخلاقی‌ودستود پرورش انسانی‌دا که برشته نم ک۵یده‌بوستان 
خود نامیده . 

وتنظيم‌يك سلسله داستانپای عبرت‌انگیزرا که درهرووره زند گی بکار آیسد وبرای هر 
کس عبرت افزاید بانشری شیوا ونمکین وشعری دلکش وشیرین فراهم آورره و آنرا گلستان 
نامیده‌است . 

دربوستانبا و گلستانبا سبزه است وچمن ودرختان‌سرو ویاسمن و گلپ-ای رنگارنگ و 
خوشبو که دماغ رامعطر کنند و دیده دانوازش دهند وچهره دا بگشایند . 

وچون گامی بجهان جان نهی وسری بدرون دل کشی‌در آنجاهمبستانها باشد و گلستانبا 
جلوه کند دراین بستانها گل‌حکمت رید ودرخت معرفت‌بر آآید وجویباردانش روانست وچمن 
ایمان وعقیده خرم و بیخزران . 

دراین گلستان معنویست که جان میخرامد ودل میآساید وهردم خرمی و نشاط میفزاید 


وهمیشه گلش ازآسیب خزان ددامانست وجشمه سرشارحکمت ومعرفتش روان 
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ه رکادنیکی نهالی است که دراین گلستان‌کاشته میشود وتاهر گز‌بارمیدهد و هر گفتار 
پاکی ددآنگلبنی است که تاهمیشه بوی خوشش پرا کنده ميشود ودماغ جانبارامعطرمیسازد 
هراندیشه وپندار درست وخوبی آنراپپنادرترمیکند وبرصحنه آن میافزاید : سردان داه حق 
ازهم| کنو نکه دراین جپانند درچنین گلستانی زند گانی کنند و همیشه در جان خود شادزیند 

والذین آمنوا وعملواالصالحات فی روضات الجنات آنکسانیکه یمان آوردند و 
کارشایسته کردند درباغهای‌بپشتند, ونفرمود که روزی ببپشت خواهند دفت ۰ 

بدین مناسبت مررحوم کلینی اخباری متفرقه که برخی ازآنها گلبنی است درفیم حقاژق 
وتحصیل معرفت دبعضی چون سروی است دربیان‌حسن سیرت؛جمله‌ای دیگرداستانهای‌شیرین 
ودرست وعبرت نگیز است‌ودراین‌میان | خباری‌موژده بخش وفرح خیز » دد حسدیثی کشف دازی 
شده است ودرحای دیگربابرهان برحقیقت هم آواز گردیده است » چون مرغ دوح درچمن‌زار 
معارف واحادیث آن پرزند از گلبنی بگلین دیگرش گذرافند وازشاخی بشاخ دیگر پرد و از 
اینجا و آنجابهره برد . 

مشتها مروادید سخن دادراینجا درفشانده وانواع گلهای رنگارنگ معرفت را در کار 
یکدیگردر نشانده هنوزت این حدیث خسته نکرده که حدیث دلنشین دگرتآودده ونشاطتورا 
تازه کرده است وچونانکه بلبلان در گلستان خسته نشوند ازسر هرشاخه گل بااشتیاق فراوان 
بشاخ دیگر پر ند ونغمه شادی سردهند مطالعه کنند گان این کتاب هم درك ملالت نکاتسه ؛ و 
بایستی بحق این مجموعه نفیس راگلستان آل محمد امید و از نظراسلام ومذهب بدان بالید 
سزااست که دروصف این گلستان آل غل گفت 

از گلستان من ببرورقی » وهم درباره آن‌بحقیقت صدقکن د که . 

گل‌همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش‌باشد 

گلستان سعدی که این همه آوازه دارد وتاهنوزنگارفی بانداژه‌وتاژه» چند داستان‌است 
که برس‌هرزبانست ددباده دوش پادشاهان یااخلاق درویشان دفضل قناعت و فوائد خاموشی 
ودرباره عشق وجوانی وضعف پیری دهم دراثرپروش وتربیت و آداب صحبت که اگرش بااین 
گلستان آل غه اندازه کنی قطره‌ایست ددبرابر ددیا و کفی ددبرایر يك پپناود صحرا از هزاد 
بازهم نتوان گفت کهيك استوازبسیارا ندك, آن‌نثریست محکم وشیرین و نظمی پخته و 


بهمین مناسبت تا کنونش سخنودانرا دربند است ودل‌پارسی خوانان وادیبان در کمند . 
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ولی گلستان آل ع#د را صدهاباب است که هربابش دا معنابیحساب و شیوائی گفتار و 
شیرینی سخن آن رانتوان بادفترادیبان سنجید ذیرا بسا خطبه ها دارد که از زبان امامالل بر 


خواسته وتاحد کرامت بفصاحت وبلافت آمیخته است وسراسر گفتار های آن سخن معصوم‌است 
وبی‌نبایت بایغ ومفپوم اخباریکه از زبان امامان مصوم رسیده است عبارتیست بسیار ساده و 
برای فیم آماده» تکلف سخن بافی‌ندارد و گوش نیوشنده گانرا برنج‌نیارد وبازهم درع‌ساد ۳ 
تاآنجا محکم وپرمءا وشیوا اداشده است که کس دایارای آن‌نیست تا بمانند آن بسازد و نرد 
رقابت باژد , واین بمانند همان آیات ق رآن مجید است که باهمه ساد گی و دوانی از نیسروی 
انسانی برونست ؛ هر کس شنود پندارد سالبابا آن گفت وشنفت داشته ولی چون خواهد مانند 
آنرا آورد درما ند ودمزدن نتواند . 
روش من درترجه و شر حکتاب روضه 

مراددتوان بودکه بیندیشم وهرحدیثی دادرسلك داستان یکشم وعبارتی‌درمعنای آن‌بپروم 
تاجمله هاگی نغز بر آرم و گفته هائی‌پرمغز»ولی‌حدیثدا ازمجرای خود بدد نتوان برد ودرنفل 
آن بمعنا راه داستان سرائی نتوان سپردامن بسیاز کوشیدم تا گوهر معانی اخباددا باعبارتی 
هرچه ساده‌تر بپارسی: 


تقدیم دادم دامن دوستان خاندان پیمبررا که در کناد قآ نند از 


گلمای رنگارنك و خوشبوی این گلستان آل غپ رکنم . 


تاتوانی زاین گلستان گل بچین بپر دانش دفت باید تا بچین 
میوه شیرینو حکمت های نفز اندرین باغ‌است پر معنا ومغز 


تا کنون این گلستان آل عم دد پس دیوار بلندی از عربیت نبان بود و دست بسیاری از" 
جویندکان پارسی زبان‌از آن کوتاه‌فرصت نیکی بدست آمد واین‌دیواربلندازمیان‌برداشته‌دد 
و گرهپای‌پیچیده آن گشوده گردید وبمانند آب روان که از سرچشمه زلال خاندان پاله عُد 
له جوشد دردسترس لب تشنگان وادی معرفت وجویند گان حقائق حکمت گذاشته شد 
امید است این خدمت پذیرفته گردد ومورد توجه طالبان حقیقت باشد . 

روضه ازچه زمانی‌نام کتاب شده است 

آنچه گذشت‌تحلیل وتجزيهٌ بود ازواژه روضه نظریمتن لغت وا کنون بجااس تکه توجه 
شود این لفظ ازدیرزمانی‌نام مجموعه های علمیو تالیفی گردیده است وبیشترهوّلفن دردودان 
متاخراز کلینی‌ده ازوی‌پیروی کرده واین‌نامدا بمناسبت یاپی‌مناست برای موّلف خود نهاده‌ا ند 
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وشماره کتبی که بروضه بطور مطلق یابااضافه بلفظ دیگری نایده شده‌اند طبق شماره‌ای که 
علامه‌سماسرومتتبع آقای حا حآقابزرك تهرانی اداملّة طله درجلد ۱۱ کتاب الذدیته دارند تا 
صدودوازده‌دسیده است وا گر کتب موّلفه بروض وریاض وروضات هم که ازهمین ماده وباهمین 
معنااست‌بدان‌افزوده شودبصدهارسد وین هم خود يك نشانه تاثیر تفس مرحومثقةالالام کلینی 
است که این همه افکاررا بدنبال خود کشانیده است . 

دمابرای روشن شدن اين موضوع قسمتی از عبادت کتاب نامبرده را در اینجا ترجمه 
ميکنیم ص ۲۸۱ ج ۱۱ 

الروضة ام عامی است برای هردیوان شعری که بیمه حروف الفباء قافیه داشته باشد 
وبناچارباید ازبیست وهشت قصیده یاغزل کمتر نباشد وا گرحرف نخست هر بیت باقافیه یکی 
باشد آنراروضه کبری خوانند دربرابر دوضه صفری که عبارت است از يك قصیده بايك قافیه 
بشرط آنکه همه حروف الغبا " دراول اشعار آن باشد وباید کمتر ازبیست دهشت بیت نباشد 
ونام کتاب (جامع‌الر یاض) گذشت که مشتمل‌برچند روضه‌است وهر کدامتعلق‌بیکی ازمعصومین 
قلٍدارد ویکی ازآنپاروضه امام زمائست بنام (بستان‌الاخوان) که ابراهیمین علی‌بن حسن 
بلادی بحرانی بکنیه ابوالرباش سروده است وجواهرالنظام هم گذشت که مشتمل است بر 
روضه کبری وروضه صفری انتبی . 

اقدم کثبی که بدین‌نام بوده است : 

۱ - روضه درفقه وسئن تالیف احمدین حسین‌بن‌احمد نیشابوری خزاعی نزیل دی وجد 
پدر شیخ ابوالفتوح رازی صاحب تهسیرشا گرد سید رضي ومرتطی وشیخ‌الطائفه دهم‌اوپدرمفید 
عبدالرحمن نیشاپودیست . 

۲ - روضة تالیف شیخ‌اقدم احمدین غدبن <سین‌ن‌حسن‌بن دژلقمی صاحب صد تصئیف 
که ۳۵۰ ۸ ق. فوت کرده‌است - نجاش ی آنراذ کر کرده . 

۳ روضه درفضائل ومعجزات یا کتاب فضال بتعبیرابن طاوس در اقبال که آثرا تالیف 
آبی‌عبدالة حسین‌بن حمدان خمیبی جنبلانی صاحب کتاب هدایه دانسته است که وفاتش در 
سال ۳۵۸ یا ۳65 بوده‌است . . . 

6 - روضه ازیکی ازعلمای شیعه ددممجزات وفضائل و کسیکهآنرابه صدوق نسبت داده 
است خطا کرده زیرا اول حدیث آن درسال‌ششصد وپنجاه ويك روایت شده است (شرحمفصلی 
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ددیاده این کتاب مجپول‌الموّلف نة لکرده است) . 

۵ - روضه درفقه پاروشةالتفس دراحکام عبادات خمس که از مدارك بلدالامی نکفعمی 
است و تالیف قاضی سعدالدین ابی‌القاسم عبدالعزیزین نحریربن عبدالعزیزین براج شا گرد 
شیخ مرتضی دشیخ طوسی است که درطربلس قاضی بوده دنیابت ازشیخ الطائفه‌هم داشته و دد 
سال ۶۸۱ه ق- تهم‌شبان فوت کرده است و اين کتاب خوددا بسبك جمل‌العقود استادش شیخ 
الطائفه نوشته که شیخالطائنه آنرایدرخواست وی‌نگارش کرده است ددابواب واقسام‌عبادات . 

٩‏ - روضه شیخ صددق آبی‌جعفر عٌببن علی‌بن حدین‌بن مومی‌بن بابویه القمی‌المتوفی 
۱- نجاش ی آنراز کر کرده است . 

۷ - روضه در علم نحوتالیف ابی‌المباس‌مبرد نحوی غدین یزیدین عبدالا کبسربن عمر 
الثمالی الازدی البصری امام عربیت متوفای ۲۸۵ وازتالیغات اواست کتاب 

۸ - روضةالاخبار ونزهةالابسار تالیف ابی‌الحسین حسن تمیمی نحوی ین جعفر که 
۲ فوت کرده ومولف تاریخ کوفه است یاقوت درمعجم‌الادباه ج ۱ ص ۱.4 از کتاب زیادات 
وزیر مغر بی‌درفپرستابنالندیمنقل کرده است که هن کتاب روضةالاخباررا ازمولفش شنیدم و 
تاریخ الکوفه هم ازاواست . 

آلذریعه درصفحه ۳۰۲ ج ۱۱ گوید : 

روضةالکافی ازاجزاء کتاب‌کافی است تالیف ثقةالاسلام عبن یعقوب کلین ی که درسال 
۸ وفات کرده است ومکررجداچاپ شده است وپیوست‌تحف العقول هم در سال ۱۳۰۳ چاپ 
شده‌است وبازهم بطودجدا گانه درسال ۱۳۷۷ ددطهران چاپ شده است دلی مولی‌خلیل‌قزوینی 
درصحت انتساب روضه یکلینی درشرح خودبنام صافی تردید کرده است و آنسرا ازشهید تفدل 
کرده است ولی ددفپرست کتابخانه دانشگاه تبران (۳: ۱4۵۹ - ۱4۸۳) آنرامردود دانسته 
ومن رساله جدا گانه‌ای دربارهکافی و کلینی تالیف کردم انتهی . 

درفیری دانشگاه س ۱4۱5 گوید ملاخلیل قزوینی در آغاز گزارش فارسی خود برروضه 
کافی بنام صافی بچند دلیل سست میخواهد روضه دا ازکافی نداند و میگوید که چون نامه‌ای 
که‌امام‌سادق لا بدوستان‌خودنوشته ازرسائل کلینی گررفته شده‌ودر آغازاین روضه گزارده شده 
است باین نظر بافی‌دوضه راهم از کافی‌پنداشته‌اند ودراینجااست که ازشپید نقل کرده دوضه از 


مقامه () روضهکافی ج۱ 

دباین مناسبت دربسیاری ازموارد درشافی‌دسافی خود میگوید که | گرروضه را از كافي 
بدانیم شماره کتابهای‌کافی سی‌وچهار و گر نه سی‌وسه کتابست و اودرهیچ کجا نگفته است که 
روضه ازابن‌ادریس است ونمیدانم خوانساری اژ کجادر س ۲٩۷‏ ونودی در ص 041 مستدرأداز 
ریاش نقلکرده استکه آن تالیف این ادریس است انتهی - بطورخلاصه و بااند کی اصلاح 
تقل شد . 

ولی‌بنظرمن تردید دراینکه روضه ازکافی است بسیارضعیف وسست است بچندوجه: . 

۱ - تصریح بسیاری ازعلمای رجال باینکه روضه جزئی ا زکتاب‌کافی است مانن.د ابو 
عمر و كشي که ازقدمای محدئین و رجال نویسان شیعه‌است وتردید وراینکه روضه‌از کافی است 
بمانند تردید دراصل‌انتساب کافی‌بمرحوم ثقةالاسلام کلینی است داذباب يك وسوسه و تشکیکی 
است که بسادچار برخی‌میشود . 

۲ - سیاق اسناد احادیث کتاب دوضه وسنجش آن با اسناد سائر ابواب‌کافی ازچندنظ-ر: 

الف - ازنظرمعدل تعداد وشماره وسائط کافی تاهر کدام اذائمه معصومین . 

ب . ازاساتید روایت که مرحوم کلینی از آ نپا | خذحدیث کرده است . 

ج - ازنظرافراد سلسله احادیث . 

واگر ازاین نظردفت شود توافق کامل میان احادیث دوضه و دیگر احسادیث کافی 
موجود است . 

وباید گفت که اصل ان تردید ووسوسه ازاینجابرخواسته است که دد ضمن روضه‌کافی 
اخباری دج است که فهم وحلآنبا بس مشکل است وبسیار ازبادردوداست ویا ازنلرظاهر 
مخالف مسلم دمشهوراست وبساازنظرمخالفان و کوته‌نظران مایه سرزنش و استپزاء بمذهب 
باشند مانند حدیث ابان‌بن تغلب که میگوید ذمین ردی گرده ماهی‌است واين ملاحظ هکم کم 
این نظرمنجر شده است وآنچه داهم که ازشهید نقل شده است بساروی همین‌پایه بوده وچون 
شهید ره درمحیط شام ومیان عوام گرفتادبوده است ومورد اعتراض شده است چنین جمله ای 
ازاوشنیده شده است . 

ولی‌راجع باین احادیث باید گفت : 

۱- این احادیث قابل توجیه است وم آ نچه زاین قبیل‌احادیث درجلد ۱ شرح وتررجمه 
دوه بوده است شر کردیم وتجزیه دتحلیل نمودیم که مورد اعتراض‌نباشد . 


مقدمه (۳9) دوضهکافی چ‌۱ 


۲- خود زمینه يكکتاب جامع آثارمذهب‌هم که هد فکلینیده بوده است قرینه روشنی 
است براینکه باید کتاب روضه هم جزء کتاب جامع کافی باشد زیرابملاوه ازتعلیمات معصومین 
راجع بکلیات اصول مذحب ازعقیده واخلاق وقر آن ودعا که خود باعتبارمبداً توجه بخداوند 
درشماراموراصولی اسلام است دبعلاوه ازفروع دین و کلیات احکاماسلامی‌ازمعاملات وسیاسات 
ومجازات اخباردیگری هم قطعابوده است که عبارت باشداژ : 

۱ - رسائل ونامه های معصومین . 

۲ - خطبه هاوسخثرانیپای معصومین . 

۳ - بیانات معصومین درامورطبیعی ومعارف دیگر که خود ابتداء بیان کرده اند دیا 
آنکه درپاسخ سئوالهافرمود‌اند . 

-مطالب تاریخ وجغرافیا وانسان شناسی واهوردیگر . وبعبارت دیگرمینوان ازاین 
مطالب تعبیر کرد " با نچه‌که يك شیعه باید بداند ۰ 

واینبا چون درشمن اصول وفردع موزد مناسبی نداشته‌اند و از آنهاهم صرف‌نظرروانبوده 
کلینی باحسن سلبقه‌ای که داشته است آنباراجمع آوریکرده و بااستادی کامل دوضه کافی 
نامیده است ومیتوان این‌نام رابرای چنین کتابی اژابتکارات فابل‌توجه مرحوم کلینی بحساب 
آورد زیراچنانچه سابتابیان کردیم باوجود اینکه موی بسیاری ازاین‌نام تقلید کرده‌اند همه 
بوده‌اند و کثابی بدین‌نام پیش‌ازکافی بدست نیامده است جز کتابی بنام روضه در 
علمنحوازابی العباس مبرد | گرهم کلینی بر آن اطلاعیافته واین‌نام رابرای کتاب از اوتقلید 
کرده باشد درانتخاب آن برای چنین‌اخبادمتفرقه متنوعه دلنشی ابتکار «حسن سلیقه بکار 


برده است . 
۲ محرم‌الحرام ۲ ه«جری قمری برابر 4 تیرماه ۱۳۶۱ خورشیدی 
شیرری محمد باق رکمره‌اک 


مقدمه ( دوضاً كافي چ ۱ 


تعریف روضه کافی با شرح و ترجمه آن . 
درصفحه ۳ نسخه روضهکافی چاپ تهران چن 


ن درج شده است : 

«من‌این‌جزء راباچهار نسخه خطی باامتیازات واوصاف ذیرمقابله کردم : 

الف - نسخه کتابخانه س‌احةالعلامة السید شهاب‌الدین نجفی مرعشی نسابه‌در بلده‌شریفه 
قم که تاریخ اتمام نوشتن آن روزسه شنبه ۲۱ شعبان‌المعظم سال ۱۰۹۰ هجری قمری بوده‌است 
وکاتب نیم اخیرآن عبدالعزیز بپاء الدین محمدكرماني است؛ از دی نسخه امیر سلطان 
محمدحسینی دامفانی که درحضورشیخ‌ناصر بن سلیمان بحرانی تاشب ۱4محرم‌الحرام۱۰۹۱ه 
مقابله شده است وسپس عوض‌بن حیدر شوشتری د رد۲ شعبان ۱.۹۰ ه آنرا تصحیح کرده 
وبآن حاشیه نوشنه ومجددآبانسخه میرزاکاطم که نزد اومودد اعتمادبوده است مقابله کرده . 

ب - نسخه مضسححه کتابخانه مولاناالحجة حاج سید عم باقربحرالعلوم تهرانی ادملّ 
ظله مورخ روزسه شنبه ۲ ذیقعدةالحرام ۱۱۰۶ که ورسال ۱۳۷۷ علی‌بن عبدالجلیل آنرا با 
نسخه‌ای که مولی‌خلیل‌بن غازی قزوینی شرح کر: ده مقابله نموده است و آن‌نسخ‌ال۱۰۸4ه 
نوشته شده و دد سال ۱۰۸۵ [ ۱.۹۵] تسحیح و مقابله شده و برخی حواشی ازسید 
صاحبکتاب دارد ودرهام شآ نس که , 

خلیل‌بن غازی قزوینی دراوائل شوال ۱۰4۰ شرح کر دن‌کافي‌را آغازنمودودوزشنبه دوم 
ربیع‌الاول ۶ ه ق بپایان رسانید . 

ج- نسخه کت بخانه‌استادد کتورحسین علي محفوظ در کاظمین شماره (۱۸۱۶ مخطوطات) 
که مورخ ۱۰ صفر ۱۱۰۳ « وبخط عه شفیع‌بن شمس‌الدین محمداست و د رکتابخانه مرحوم 
حیدرقلی‌بن نورمحمد خان سردار کابلی رحمهالّة ود کرمانشاه بوده . 

د ‏ نسخه کتابخانه ناشرمحترم که مصحح است وحاشیه های پرفائده و بسیاری دارد در 
اوائل ترن یازدهم نوشته‌شدهاست». 

(وترتیب نمونه هائی دریکصفحه ازنسخه هابترتیب گراود شده است) 


مقدمه [43) روضهٌ كافي ج ۱ 


اظپار نظرکازاستاد محترم 
آقاگ د کتر حسین‌علی‌محفوظ در باره کتاب روضهکافی 
در پاسخ دانشمند مترم آقای علی | کبرغفادی 


من میگویم کلینی ره کتاب ( کاقیزا) دداصول وفقه تالیف کرده است وفنون احادیشرا 
در آن فراهم آوده وهمه گونهخبری داور آن گنجانیدهو آنرابرپایه معرفت اصول‌ایمان دابواب 
تشریع وانواع احکام مرتب داشته است و آن کتاب چنانچه تو میدانی يك مجموعه‌ایست از 
حدیث که بزد گوار و ارجمند است وازسنتهای پیمبر واحکام شرع انور و آنچه ازعلم اهل‌بیت 
آثبجا گذادده است‌بردسی کرده ومتصوددا بدست‌آورده وتالیغی محکم پرداخته که احاطذ همه 
جانبه باخباردارد وتفاصیل دیانت در آن‌ایفاء شده‌است . 

وچون کلینی این کتاب خودرا کامل ساخت وفصول آنرا درهرماده پرداخت احادیثی 
فزون ذفراوان بجاماند که سخنرانیهائی ازاهل‌بیت بودند ونامه هائی از ائمه قَلْل وآدابی از 
صالحان وحکمتمائی نغزوابوابی‌ازدانش‌وصرف‌نظ راز آنباروانبودواین «جموعهرا ازآنبا فراهم 
کرد وآترا (الروضة) نامید زیراروضه محل‌رویدن نواع میوه‌ها و کان‌الران شکوفه‌ها است . 

واین کتاب روضه کافی بیرنظر يك مرجع پرادزش داصل شریف است که ازذخائر کتب 
واسفادنفیسه است ودر آن نامه‌ها و نوشته‌ها وسفارشبا ئواددعلم و گوه های ممارف من-درج 

. است که هر گز کهنه نشونه وبا گذر دوز گادان دداز بپایند وبمعادن سلامت وصلح کشانند و 

دلهای بیمادرا درمان بخشند وتشنه کاه‌ان علم ودانش راشفادهند ودل را دوشن سازند و براء 
راست رهنمائی کنند ۰ 

بااین حال درشمن آن جدول یکه عالم جلیبل مرحوم صدرالافاضل دانش متسوفای سال 
۰ ۸ آنراپرداخته نآ نرابخط زیبایش دريك نسخه اژ کافی بچشم خود دیده‌ام که آن 
نسخه در کتابخانه دامادش‌فخرالدین تصیری امینی‌بود (ع۱٩‏ فهرست ثمرةالهمر) بااجاژه‌نامه 
علی‌بن غببن حسن‌ین زین‌الدین عاملی برای ع‌باقرمشموربهالموتی که دد نسخه قدیمی بود 
در کتابخاند نصیری مذ کود (عر۸ء الفپرست الجدید) دمن در مشپ دکتابخانه آستسان قدس 
نسخه تفیسیا ز کافی دیدم که اجازه بخط مجلسی‌ره در آن نوشته بود وشادم که نیزصورت آنبارا 
برای شمابفرستم 

احبيك وادعولكوسلامة لك وسلامعليك کامین د کتورحسین علی‌محفوظ 
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الجزء الاول _ 


_جمیع حقوق الطبع محفوطة ‏ 
البطبعة الاسلامية 


قال : حد تنيعلي بن [براهیم» عن أبیه « عناینفستال * عن‌حفص 
المودٌن . ‌آبيبداله لٍ « دعن ین ٍسماعیل‌ین بزیع * عن هدن سنان» عنٍسماعیل‌ین 
جابر » عن‌ًبيعبداة لق آه کنب بیذءالرسالة |ل‌آسحابه دأمرهم‌بمدارستپ والنظرفیبا و 
تعاهدها والعمل بپافکانوایضونبا في‌مساجد بیوتبم‌فادافرغوامن‌الصلاة نظروافیپا . 

قال : وحد نيا لحسن‌بن ع» عن جعفربن غبین مالك‌الكوهي » عن‌القاسمبنالسربیع 
السحتاف , عن ٍسماعیل‌ین مخلدا اسر اج " عنأبيعبداث قلٍ قال : خرجت هذه السرسالة من 
آبي بدا |لی‌أمحابه : 


ی 
امسر و 
رساله امام صادق علیه السلام باصحاب خود 

۱- از اسباعیل بن‌جابر که امام صادق (ع) این نامه دا یادانش نگاشت و بآنپا فرمان‌دادآن 
دا بهم درس بدهند و مورد مطالمه سازند و آنرا بردسی کنند و بکاد بندند و آنبا هر کدام یسك 
نسیعه از آنرا در نمازخانه منرل خود گذارده بودند و چون از کاد نماژ می‌پرداختند آنر امیهواندند 
و یاد آود ميشدند. 

و اسباعیل بن مغلد سراج هم گفته است این دساله از امام صادق بهمه یادانش ابلاغ شد 


(ج۱) رساله |مام‌صادقَباصحاب خود ۳ 


بسم اه السر حمن السر‌حیم ما بمد فاسلوا ریتکم العافية و علیکم بالدعة والوفار 
والسكينة وعلیکم بالحیاء والتننه عما تنزء عنالسالحون قبلکم وعلیکم بمجاملة أملالبالل 
تحسلوا الضیم منهم وی کم ومما شتتهم دینوافیمابینکم وبینم[ذاأنتم جالستموهم وخالطتموهم 
ونازعتموهمالکلام , فاته لاب لکم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الک لام بالت ة التي 
آم کماله آن‌تأخن اببافیماینکم دبینیم فذااتایتمبذلك منه‌فانيم سینونکم و تعرفون في 
وجوهیمالمنکر ولولاأن ال تعلی‌يدفميم عنکلسطوابکم ومافي‌صدورهم من المداوة والبفضار 
کثرممّایبدون لکم , مجالسکم ومجالسهم واحدة ورواحکم وأرواحمم مختلفة لاتأتلف , لا 
تحبتونم بدا ولایحبونکم غیرآننه تالا کرمکم بالحق دیص کموه ولمیجعلمم من أهله 
فتجاملونم وتمبرون عیم دهم لمچاملة لیم لاسام علی‌شيهدحیلیم «سوای نمی 
بعض فان مدا [ن‌استطاعواصد و کم عن‌الحق» فیعصمکم له من ذلك فاقوا و کنشوا 


آلسنتکم لامن خیر . 


متن نامه امام صادق 
بنام خداو ند بغشاینده مپر بان . از پرورد کادتان عافیت بخواهید و دربئد آدامش و وتار و 
سکینه باشید شرم و حیاه دا پیشه کنید و اژ آنچه خوبان پیش از شماها کناده جستند کناده‌جوئید 
باهل باطل و دنیادادان مدادا کنید و ستم آنانرا بر خود همواد سازیده مبادا با آنها در افتید و 
سخت ستیزه جوئید ؛ در نشست و برخاستو آميزش و گفتگوی با آنها میان خود و خدادیندادباشید 
و درهنگام مجالست و آميزش و گفتگوی با آنبا که از آن چاده ندادید راه تقی‌داییش گیرید که 
خداوند,شما دستورداده؛ درارتباط با آ نها نرا بکادبندید هر گاه گرفتادمعاشرت با آ نهاشدیدبی‌تردید 
شما داآذاد دهند وبادوی ترش بشمابنگر ند و اگرچنان نباشد که خداتعالی آنها دا ازشما دفع کند 
بشما یودش‌بر ند و بررجهند» آنچه ازدشمنی و بدبینی در سینه خود درباده شمادادند بیشتر از آ نست 
که بروی آدند و آشکاد کنند انج‌های شما و انجمن‌هایآ نان یکی است (دد جمعه وجماعت با هم 
هستید) ولی جان‌شما دجان آنها اذهم جدااست و آشتی‌ناپذیر: هر کز دوستشان ندادید و دوستنسان 
ندارند ولی خدا شماها دا بوسیله‌نمودن‌داه حق ادجمند داشته و آنرا بشمانموده و آنانرا شایسته آن 
ندانسته باآ نپا مدادا کنید و بر آنها شکیباباشيد بااینکه آنان سرسازش باشمادا ندادند و برهیچ‌چیز 
شکیبا نباشند. نیرنكت آنهاافکاد شیطانی‌است که اذ یکدیگر بگیرندو بیکدیگر بدهند براستی که 
این دشمنان خدا اگر بتوانند شما دااژ داه حق بر گردانند وخدا شما دا پیوستن بهآنان وترك‌داه 
حق نگهدادد ازخدا پپرهیزید وزبانر! جز ازسخن خوب نگهدارید. 
شرح- اژمجلسی ده وحیلیم وسواس شاید مقصود اینستکه چاده جوئی شماها دفع زیانآنها 
است بمدادا و شکیبانی بر آذاد آنها با تقیه و آنان نه می‌توانند صبر کنند ونه شمادا آز داه حق 


(03 کتاب‌الروضة (ج۱) 


وی کرآن تزلقوا آلسنتکم بقول‌الز*ور والپتان والاثم والعسدوان فاتکمن کنفتم 
آلسنتکم عمّایکرههالّة ممتانها کم عنه کان خیرآلکم عند دبتکم من‌آنتزلتوا آلسنتکم به فان" 
زلق‌اللسان فیمایکرهاله وملانبی عنه مرداة للمبد نا دمقت مان وصم وعمی وبکم یورثه 
یاه يمالقيمة فتصیروا کماقال: «صبکم عمي فبملایر جمون» یعنیلاینطتون «ولایونن 
لهم فیعتذرون» . 

وتا کمومانبا کم له عنه آن‌تر کبوه وعایکم بالسمتلافیماینفمکم ال به من‌أم رآخرتکم 


گردانند و داهی ندارند 
پایان نقل‌از مجلسی: 

من کویم در دودان امام صادق(ع) فتوحات اسلا‌دسعت یافت داز جبال پیرنه ددمرذ فرانسه تا 
مرژهای چینمر کزی زیر پرچم اسلام دد آمد و ملت‌های چندی درمحیط عمومی اسلام در آمدند و.با 
آدای حق‌جوی قر آن مجید و نظام دانش‌پرود اسلام بجستجوی‌داه‌ددست زندگی مادی‌ومعنوی‌افتادند 
داين حکومت وسیم دداثر مطامم دنیاطلبان ذیر نفوذ مردانی‌جاه طلب قراد گرفت و سیاستی ناحق 
در آن پدید آمد ازطرفی افکادجدید مختلفی که هر کدام تلاش میکردند قرآنرا برخود منطبقکنند 
میغروشید وا طرفی نیروی‌سیاست میغواست همه‌چیز ذ! بسود خود بدست‌داشته باشند و باسر سختی 
مخالفان جدی وبا ادزش طرف‌ملاحظه دامیکشت وبزندان می‌افکند پریشانی افکاد وسختی و بیرحمی 
سیاست محیط اسلامیرا کلافه کرده بود ومدتها دتتلاذم بود تااين ابرهای تیره افکاد اطرنی و 
امواج تیره سیاست خونخواد ازطرفی برطرف شو ند وپرتو حقیقت جلوه گر شوده دداین‌شراللست 
که اما‌صادق (ع) بیادان وپیردان خوددستود شکیبائی وپایدادی می‌دهد و آنبا دابسازش ومدادابا 
کرده اکثریت باطل دامیدادد ذیراحق برجا است داز میان دفتفی نیت همیشه گذشت دوز گادبسود 
حق وحتگویانست باطل است که چون سرابی خودنماید وبر باددود» این حقیقت ددپیردان حقو باطل 
جلوه گر است ایئست که میفرماید شما حقجویان صبرتوانید و بایدبه‌شکیبائی گرائید ذیرا گذشت 
روز گاد به سود شمااست ولی اهل باطل که مردان هم امروزند و فردائی ندادند صبر و شکیبائمی 
نتوانند و ندادند. 


دنباله حدیث۱- 

مبارا ذبان بگفتاد دروغ‌دبهتان وبزه ودشنی بیالائید ذیرا گر زبانتان از آنچه خدانمیشواهد 
و شمارا از آن غدتن کرده است نگهدادید بپتراست پیش پرورد گادنان که زبان بدان آلوده کنید 
ذیراآ لودن ذبان بدانچه خدارا بدآیدو از آن غدقن فرماید پیش‌خداوند برای بنده هلا کت‌باداست و 
مودد دشمنی خداو کری و کودی و کنگی دوذقيامت است وچنانچه خدا ددباده مناققان فرموده‌است 
(۸ الب‌تره ) کر و گنك و کودند و بر نگردند (۱۷۱- البقره - کر و گنك و کودند و 
نمی فهمند خ ل ) یعنی نتوانند سخنی گفت ( ٩‏ ۲ - المرسلات ) به آن ها اجساژه داده نشود تسا 


عذد جویند. 


مبادا بدانچه خدا از آن غدقن کرده است دست بیالائید . خموشی پيشه سازید جز در آنچه 


(ج۱) دساله(مام‌صادق؛ 


باصحاب‌خود 40 


ویاجر کم علیه وا کثروا من‌التهلیل والتقدیس والتسبیح والثناء علی‌ه ولتضر عالیه وال خبة 
فیماعنده منالخيرالني لایقددقدده ولایبلغ کنپه آأحد , فاشنلوا آلسنتکم بذلك عمانبی‌اتعنه 
منآقاویلالباطل التيتعقبآهلها خلودآف‌الادمن مات علیها ولمیتب |لیه دلمیضزع عنها ,و 
مر و و هار بو ِ 7 
میک با عاء فان المسلمین لمیدر کوانجاح‌الحوائج عند دیتهم بفشل‌من الد عاء وال غبةلیه 
والتضر ع الیل دالمسألة [له] فارغوافیمارغبکم اه فیه وأجیبو اه لی‌مادعا کم لیه لتفلحوا 
وتنجوامن عذابانه وتا کمآن‌تشره أشسکم|لی‌شي* ممتاحر ماه علیکم فاننه من‌انتيك ماحرگم 
ان علیه هبنافی‌الد نیاحالالّه بینه وبین‌الجنة ونعیمپاولن تپا و کرامتباالقائمة ال-دائمة لاهل 
الجنة أبدالابدین . 
داعلمواته بکس‌الحظ الخطرلمن خاط رال بترلك طاعةالّه ود کوب معصیته فاختارآنينتك 
محارمانه يف" ات دنيامنتطعة له ع‌آهلپاعلی‌خلودنعيمفي|اجنة ولن"انبا دک رامة أعلپا «ویل 
لاولئك ماأخیب حظمم وأخسر کراتهم وأموء حالم‌عند دبتیم یوملقبامة» استجیردال آن 
یجیر کم في‌مالهم بدا دأن‌ییتلیکم بماابتلامبهولاقوة لناولکم یه . 
فاتَقواله تا المسابةالناجية ان أنم له لکماأعطا کم به فاثه لايتمٌ ال مرحتی یدخل 
خدایتان سود بخشد ازامر آخرت وبشما دد برابر آن مزددهده بسیاد تملیلوتقدیس و تسبیح‌دستایش 
خدا کنید و بدر گاهش بزادید واز ۲ نچه نزد اواست بخواهید آنچه که کسی انداژه آنرا نتواند 
گرفت وبکنه آن نتواند دسید. 
زبان خوددا بوسیله‌اشتغال‌بدان‌از آ نچه خداغدتن کرده بازدادیدمانند گفتادهای بیهوده وناحقی 
که سرانجام اهل آنپا خلود دردوزخ است آنهاتیکه بر آنها بپایند تابمیرند وبشدا باژ نگردندوازآن 
دست نکشند, بدعا بچسپیدذیرا مسلمانان برا‌انجام حوائج خود ا(طرف خدا وسیله‌ای بهتر ازدعاو 
قتان کرده‌است دفست 
کلید ددعوت خدارا بپذیرید تادستگار شوید واژ عذاب خدا دها گردید مبادا خوددا شیفت هآ نچیری 
ساژید که خدا بر شما حرام کرده است ذیرا هر که پرده حرمت البی دا دد دنیا بدرد خدا میان 
او و بیشت و نسست و لذت و کرامت که برای اهلش پایداد و بر جا است تسا | بد الا بدین 
پرده انکند. . 
بدانید چه‌ید می‌اندیشد کسکه بنافرمانی خدا و ادتکا فکرمیکند و لذت چند دوژه دئیا 
را که ژائل و فأنی است برخلود دد بپشت و لذت و کرامت آن مقدم میدارد؛ دای بر آنبا و چه 
تیره بغت و زیان بر گشت و ید حالند نزد پروردگاد خود در دوز دستاخیز » بغدا پناه برید که 
در نمونهآنپا شما دا ددجواد خود داء دهد وشما دا مبتلا کندبدانچهآ نان را گرفتاد سازد دما دشما 
دآنیرو جزید و نباش 
آی حزب ناجی از خدا ببرهيزید اگرغدا آن نستیرا که بشماها داده بپایان دساند و کمل کند 


توجه پدر گاه خدا وژادی بغدا ودرخواست اذاو ندادند بپر آنچه خدا 


کتاب‌الروضة (ج۱) 


يفسکم وأموالکم وحتّی‌تسمعوا 
منعداءله دی" کثیرآفتصبرواوتعر کوابجنوبکم وحتی یستذلّو کم ویبغضو کم وحتی‌تحملوا 
[علیکم ] ااضیمفتحهلوامنيم تلتسون‌بذلك وجهالئة وال رالأخرة وحتی‌تکموا الفیظ الغدید 
في‌الا دی في‌له عز وجل یجترمونه ٍلیکم وحشی‌بکذ بو کم مق و یعاده کم فیه وییفض و کم 
علیه فتصبرواعلی ذلك منهم ومصداق ذلك کله فيکتاب‌اله اي أنزله جبسرئیل تا علسی 
نبیسکمققتوسمعتم ول عزوجل لنبیتکم تقو : «فاصبر کماسبرا"ولوا العزم من‌الرس‌ولا 
تستعجل لبم» ثم قال: «وٍن‌یکن بولك فقد کذ بت رسلمن قبلك فصبروا علی‌ما کذ بوا وأوذوا» 
فقدکذاب نبي له وال سل‌من قبله وژونوا مح‌التکذیب بالحق فان‌س" کمأُمراثّ فیبم ال 
خلفهم لد في‌لا سل صل‌الخلق - منالکهرالنذي سبق فيعامثأ‌يخلقمملهفي الا صلوهن‌الذین 
سعاهملّةفي کنابهفيقوله : «وجعلنامنمئمة یدعون|لیالاره فندرنرواهذاواعقاوه ولاتجهلوه 
فاننه من‌یجپل هذاوآشباهه ممتاافترض‌له عایه في کنابهمس مره به ونبسی‌عنه ترك دینله و 
ر کپ معاصیه فاستوجب سخطائ فا که علی‌وجهه في‌التار . 


(ینی نسمت هدایت و بسربردن داه حق نیاژ بتقوی دارد) ذیرا کاد شما بپایان نرسد تا همان ابکشید 
که خوبان پیش‌اذ شما کشیدند و اینکه دزباده خودتان و اموالتان آزموده شوید وتا ازدشمنان‌خد[ 
بسیاد آذاد بینید و شکببا باشید و بخود هموادکنید و تاآنجا که شما دا خواد کنند ودشمن دادند 


وبرشما ستم بادند از آنها در خودد کنید و دد برابرش دضای خدا و سرای آخرت جوئید و تسا 


آنجا که باید ن خوددا که از آذاد و اتهام درداه خدا ژاید فروخودید وا 
درباده عقیده بحق دروغگو شمادند ودشین دادند و باش‌اها برسر آن کینه توژند و باید برهمه‌این‌ها 


صبر کنید و مصداق آن همه‌در کتاب خدا است که جیر ئیل‌بر پیشمبر وص> فرود آودده, وشماشنيدید 
گفتاد خدا دا عزوجل برای پیغمبرتان ( ۳ - الاحقاف ) صبر کن چونانکه اولوالعزم از دسولال 
صبر کردند و درباده آنها شتاب مکن؛ سبس خدا فرموده است (ع۳- الانعاع) اگر توداددوغگو 
شمادند هر آینه دروغگو شمردند دسولانر| پیش اذتو و آنان بر آن تکذیب و آذاد صبر کردند - 
داستی پینمبر خدا ودسولان پیش از ویتکذیپ شدند وباآن آذار کشیدند اگرشماداخوشآید فرمان 
خدا درباده آ نپاهمان فرمانیکه دداصل آفرینش بدانها داد . 

آدی اصل آفرینش - ددبرابر کف یکه‌برای دیگران ددعلم خدا گذشته‌است و آنها دابرای آن 
آفریده است و دد برابر آنهائیکه در قر آن خود اژ آنها نامبرده است ددفول خود (4۱-القصس) 
و مقرد ساختیم از آ نان دهبرانی بسوی دوذخ . پس دداین تدبر کنید و آنرا بفهمید و تدانسته نگیرید 
ذیرا هر کس ایین مطلب و مانند آنرا که خدا در قرآنش فرش کرده اژ هر آنچه امر کرده یا 
اپی کرده ندانسته کیرد دین خدا دا از دست داده ودل بنافرمانی ادنباده و بایست خشم خدا گردیده 
و خدایش برو در دوذخ سرنگون سازد . 


(ج۱) رسالهمامبصا دق باصحاب خود ۳0 

وقال :یبا المصابة المرحومة المغلحة نله تم لکم ما آتاکم من‌الخیرواعلهوا آه 
لیس من علملثّهولامن‌آمره آن‌أخن أحدمن خلقلّه في‌دینه ببوی ولارأي ولامقائیس قدأٌنزل 
ال القرآن وجعل‌فیه تبیان کل شي: ء وجعل‌للر آن وثتعلمالتر آن أهاژلایسع أهل‌علم الق رآن 
اللذین آتاهماله علمه آن‌یأخذوا فیه ببوی ولادأي ولامقائیس آغناهمله عن ذلك بهاآتاهم من 
علمه وخصیم به ووضعه عندهم کرامة من آکرمهم‌بپاوهم أهل الذ کر الذین مر هسئه 
الامَة بسوالبم وم‌اللذین من سألبم - وقد سبق في‌عل مه آن‌یسد قیم دیتبع آثرهم - آرشدده 
وأعطوه من عم‌القرآن مايبتدي به له باذنه و(لی‌جمیع سبل‌الحق" وهمالذین لایسرغب 
عنیم و عن مسألتيم وعن علمهم اي أکرمپم اثّبه وجعله عندهم ال هن سبق علیه في 
علملّهالشقاء في‌أسلالخلق تحت‌الاطلّة فولتك اللذین یرغبون عن سوال آهل الذکروالذین 
آتاهه علم الق آن ووضعه عندهم وأمربسواليم وأوللك الذین یأخذون بأهوائهم و آدائبم و 
مقائیسهم حتی‌دخلیم الشیطان لاشهم جعلوا أهل‌الایمان في‌علم القر آن عندائکافرین وجعلوا 
أمل‌السلالة فيعاملقر آن عندالً مومنین وحتی ملواماأحل ال فيکثیر من‌الا مرحراماً و 


وفرمود ای‌جمعیت قرین دحمت ودستگادی؛ داستیکه خدا دین‌خوییکه بشماداده آنرا به ولابت 
ائبه کامل کرده است بدانید که در علمخدا و فرمانش نیست که یکی از خلقش حکم دیثراببوس 
وسلیقه یا بنظر و قیاس ددیافت کند» خداتر آن فرود آودده و هر چیز یرا در آن بیان کرده‌دبرای 
ترآن و آموختن آن اهلی مقرد داشته و برای آنانکه خدا علم قرآنرا بآنها سپرده دوانیست 
که بدلغواه و دأی و قیاس‌معنیآنرا تفیر کنند چون خداآنانرا بوسیله دانشیکه بدانپاداده وویژه 
آنان ساخته و بدانها سبرده بی‌نیازشان ساخته و آنانرا بُدان ادجمند کرده است و ایشان همان‌اهل 
ذکر هستید که خدا باین امت دستود داده از آنها بپرسند و هم ایشانند که هر که از آنها پرسد - با 
ملاحظه اینکه در علم خدا گذشته استکه باید آنبا دا تصدیق کند و از آنها پیروی کند - او دا 
پدرستی ده نمایند و اژ دانش قر آن باو بدهند بانداژهایکه بغدا ده یابد. باجازه‌خودش وبهمه‌طرق 
حق و هم آ نانند که نباید از آنپا و از مسئله آموزی و دانشیکه خدا آنهپا دا بدانگرامی‌داشته 
و نزد آنها سبرده رو 
و دد عالم ادواح- و 


ند مگ ر کسی باشد که در علم خدا بدبغت شناخته شده و دداصلآفر ینش 
که رو گردانند از سئوال اهل ذکر و نپا که علم ق رآ نرا بدان‌ها 
داده,و نرد آنپا نیاده و سئوال اژ آنها دا واجب کرده و هم آنانند که بدلغواه و سلیقه ودأیو 
تیاس عمل کنند تا شبطان در در آمده ذیرا هم آنان اهل ایمان بعلم قر آن خدا داده دا کافر 
دانند و گمراهان از آ نرا مومن شناسند تاآ نجا که بسیادی از آنچه‌را خدا حلالکرده است حسرام 
دانند و بسیاری از آنچه دا خداحرامکرده است حلال شناسند. 

شرح- این جبله اشاده است باصول بدعت هائیکه خلیفه‌های ناحق دد دیانت پدید آوردندو 


)۸ کتاب‌الروضة (ج۱) 


جعلوا ماحر"ملّه في کثیرمن‌لا مرحلال فذلك أصل‌ثمرة آهوائهم وقدعبد |لیپرسو لا مت 
قبل‌موته فقالوا : نحن‌بعد ماقبش‌اله عز وجل دسوله یسعناآن نأخذ بماجتمع علیه دأي‌الناس 
بعد ماقبش ال عز وجل دسوله تقو وبعد عهده الذي عهده |لینا ومرنابه مخالثة ولرسوله 
و < ۳3۹ اه ارو وا هه ی 
تزته فساأحدأجرٌعلی اه ولاًبین ضلالة من أَخذ بذلك وزعم آن ذلك یسعه داهن علی 
خلقه آن یطیعوه و یتبعوا آمره في‌حياة خد تفتو وبمد موته هل‌یستطیع | ولاك اعداءالة آن 
یزعموا آن أحدآممَن أسلم‌مع ع خن بتوله ورأیه دمتائیسه ؟ فان قال : نعم " فقدکذب 
علیاله وضل ضللالًبمیدآدٍن قال : لاء لمیکن لاحد آنیأخذ برژیه وواء د مقائیسه " فقد أقر 
بسیادی ا قوانين ق رآن و مقردات پیغمبر اسلامرا کر گون‌ساختند و اذ آنجمله است این اعلامیه 
عی رکه گفت: 
متعتان‌کانتا محللتان فی زمن دسول ال و انا احرمپما واعاتب علیپما متعة الحج و متعةالنساه 
دو متعه دد زمان پیغمبر حلال بودند و من آن ها دا حرام کرده و بر آنها کیفر میکنم حج 
تمتم ومتعه زنان. 
چون عمر اسلام دا وسیله استحکام ملیت عرب میدانست و دد مقام بود ملیت عربرا نا هر جا 
میکن است با تجدید شمادهای ملی دودان جاهلیت حفظ کند و چون دد دودان پیش از اسلام حعج 
تمتم و متعه ژنان دد شعائر عرب نبود و اسلام آنها دا ابتکار کرد با آنها مخالفت ورزید و کار 
کستاخیرا بجائی کشانید که چنین‌اعلامیه صادد کرد و داه هر گونه تحریف و تغییر قوانین‌اسلامیرا 
بسود حکومتهای آینده گشود وددهر دوده حکومت وقت هوسهای خود دا بصودت جمل قانونوالفاه 
قانون دد مقردات اسلامی وارد کرد و بدعت‌ها پر بدعت‌ها افزود تا احکام حقه اسلامی دد میسان 
امواج ظلمت بدعت چون سناد گان در شب تاد پر کنده درخشان گردیدند و اضی‌ادجانی‌چوخوش 


گفته است: 
و کان النجوم بین دجاها سنن لاح بینین ابتداع 
تو گوئی‌اخترانا نددشب‌تاد چه‌سنتها که‌در بدعت نمودار 
داباله حدیث۱- 


اینست اصل تمره دلخواه آنان با اينکه دسولخدا پیش اژ مر کش بآنها سفادش کرده بسود 
ولی کفتند پس اژ اينکه خداعزوجل دسولدارا ازماگرفت برای ما دواستکه بدانچه مردم‌خواهند 
عمل کنیم | کنونکه خدا دسولغدا دا از ماگرفته است باآن سفادشیکه او بماکرده و دستوریکه‌به 
ما داده گرچه خواست مردم مخالف نظر خدا و دسولش باشد و کسی نیستکه بر خدا دلبرترباشد 
و کبراهیش آشکارتر باشد از اينکه اين دوش دا دد پیش گرفته و پنداشته که بزای اودوا است بغدا 
که خداوند بر خلقش حق دارد که از او فرمان برند و پیرو فرمانش باشند در زندگی محمد دس> 
و پس از مکش آیا این‌دشنان خدا می‌توانند بگویند که احدی اژ آنپا که با محمد داه‌مسلمانی 
گرفت بازهم بقولو دای و قیاس‌خود عمل میکرد؟ا گر گویدآری برخدا ددوغ بسته دیپرتگاه دور 
گیراهی افتاده است و اگر گوید نه پس اژسلمانی کسیرا نبیرسد که برای و دلغواه و قباس خود 


(ج۱) رساله]مام صادق#باصحاب خود 0 


0 


بالحجة علی‌نفسه وهوممن یزعم 1 یطاح دیتبع‌آمره بعد قبض رسولال صی العلیه وله 
وسلموقدقال نوتولهالحق : «وماتءلرسول قدخلت من قبلهالرتل آفان مات و قتل انقلبتم 
علی‌أعقابکم ومن ینقلب علی‌عقبیه فلن یضر*لةشیئأوسیجزی اه الشا کرین» وذلك لتعلمواأن؟ 
له یطاع دیتبع آمره في‌حياة تلو وبمد قبض له عتو و کمالمییکن لاحد من‌النشاس 
مع عدفقتوآنأ خن بپواه ولارأیهولامتائیسه خلافالا مرغل و فکذاك لمیکن لاحد من 
الناس بعد ع تلو آن‌یأخن بپواه ولارأیه ولامقاگیسه . 

وقال : دعوادفع آیدیکم في‌الساللأمر"ة واحدة حین تفتح‌السااة فان الناس قد ثبرد کم 
بذلك وال المستعان ولاحول ولاقوة ال 


وقال : آ کثروامنآن‌تدعو ال فان ال یحب من عبادهالممنین‌آن‌یدعوه وقد وعدالهعباده 
المزمنین بالاستجابة ول میتردعاه الممنینبومليامة لمعلا یزیدهمبهفي‌لجنتة فا کروا 
ذک رال مااستطعتم في کل ساعة من ساعات الیل والثبارفان ثم بکثرةالن کرله له ذاکر" 
لمن ذکره من الممنین , واعلموا آن له لمیذکرء حد من عباده الموّمنین ال کره بخسیر 
فأعطوا له منتفسکم الاجتهاد في‌طاعنه فان ال لیدركك شي, من‌الذیرعنده | بطاعته و اجتتاب 


کار کند؛ بر علیه خود اعتراف کرده و دلیل دا پذیرفته و اذ آنبا باشد که معتقد است پس از مرك 
دسولغدا هم باید از خدا اطاعت کرد و رمان اودا برد و خدا هم فرموده است و 
(۱86- آل عمران) نیست محمد جز دسولی که بسی دسولان پیش اژ او بودند و دا 
او مرد یا کشته شد شما به دودان جاهلیت بر گردید و مرتجسم شوید ؛ هر که بر خود بچرخد 
آزدین پیشرومرتجم شود » هر کز بغدا زیانی نرساند وخداپزودی شاکرانرا پاداش دهد . 

و این برای آنستکه بدانید داستیکه خداباید اطاعت شود و فرمانش پیروی گرددددزندگی 
محبد دس» و پس از مرك او ؛ وچنانکه هیچکدام اژ مردم دا نرسد در زندگی محمد دص> به 
دلسواه و دأی و تیاس خود که مخالف امر و فرمان محمد < ص > بوده است عمل کند همچنین 
برای هیچ کدام از مردم دوا نیست که بعد از محمد < ص > به دلخواه و دای و قیاس و سنجش 
خود عمل کند. 

و فرمود «ع > : دست های خود دا در نباژ جز يك باد برای تکبيرة الاحرام بلند نکنیسد 
ذیرا مردم شما دا بدان شپره درده‌اند و شناخته‌اند وال الستمان ولا حول ولا قوة الابالث . 

و فرمود (ع): بسیار بدرگاه خدا دعا کنید ذیرا خدا آن بنده مومن را دوست دادد که ب-ه 
در گاهش دعا کند و خدا به بنده‌های مومن خود وعده اجابت داده است و خدادعاء مومنانر | دد دوذ 
قیامت کرداد آ نان سازد و بپشت برایآنها بیفراید و بسیار یاد خدا کنید تا[ نجا که توانید ودد هر 
ساعتی از ساعات شب و دوژ که باشد ژیرا خدا فرمان داده استکه آودایاد کنند و خداهم‌بیا! 
استکه در یاد اواست از مومنان و بدانید که خدا هر کدام از بنده‌های موّمنشرا که یاد او کنندشیر 


.0 کتاب‌الروضة (ج۱) 
محارمه اللتي حر ماه في‌لاهرالقر آن وباطنه فان هبار وتعالیقال‌في کنابه وقولهالحق: 


«وزرواظاهرالا ثم وبطنه» واعلمواآن ماأمرائّه بهآن تجتنبوه فقد حر مه » وانبعوآثار رسول 
کته وستته فخذدایپاولاتتبعوا أهواء کم و آراء کم فتآوافانآَضل النتاس عندالّ من‌اتتبسع 
هواه ورأیهپغیرهدی ماه ؛ وأحسنوا الیأتفسکم مااستطمتم فانأَحسنتم أحستم لانفسکم و 
ٍن ُسأتمفل» وجاملوا الناس ولاتحملوهم علی‌رقایکم, تجمعوامع ذلك طاعة ربسکم . دیاکم 
وسب أعدال حیث یسمعونکم فیسبواله عدواً بخیرعلم و قد ينبفي لکمآنتعلموا حدامبپم 


کیف هو؟ اه من سب آولیاهله فقدانتبك سب"الله ومن‌آطلمعندالة ممئن‌استسب لول ولیء ال 


فمپامبلًفاتتبعوا مره ولاحول ولاقو 2 با 

وقال: نتب لمسابة الحافظالهلمآمرهم! علیکم بآثار رسو لاله تفتووسنته و آثارالئسة 
الپداة منأهل‌بیت دسولائه نو من‌بعده وستتهم " فانه منأَخذ بذلك فقداهتدی ومن ترل 
دك ورغب عنه نل* لا نمم‌همالنین مرا بطاعتهم وولایتهسم وقدقال آبونادول ال مٍ : 


یاد کند » و خود دا بکوشش دد عبادنش بدادید ذیرا هرچیزی از طرف خدا بکوشش دد طاعتش 
فراهم آید و پدودی کردن از آنچه حراسکرده است آنچه در ظاهر تر آن حرامکرده و آنچه در 
باطن فر آن ( و المه معصومین آنرا بیان کرده‌اند) ذیرا خدا تبادك و تعالی دد کتاب خودفرموده 
است و گفتارش‌ددست‌است (۱۲۰- الانعام) وانبید کناه‌ظاهر و کناه باطثر اء 

و بدانید هرچه دا خدا دستود داده ارآن دودی کنید آنرا حرامکرده است و از آشاد و 
دستودات دسولغدا و دوش او پیروی کنید و بدان عملکنید و از دلخواه ورأی خود پیروی‌نکنیدتا 
کیراه‌شوید ذیرا گمراه‌تر مردم ددنزد خدا کسی استکه پیرو دلغواه ودأی خود باشد بی رهبری از 
رف خدا و تا توانید بخود نیکی کنید ذیرا هر کار خوب کنید بخودکردید دا گر هم بد کنیدبشود 
کردید و بامردم دیگر مدادا کنید و آنهادابگردن خود سواد نکنید تا بااين دضم خدادا هم‌اطاعت 


کرده باشید . 


ان خدادا دشنام‌دهید [ نجا که‌بشنو: ند ازشماهاتا] نهاهم‌بتلافی و ازدوی‌دشمنی و نسدانسته 
آهند وسز اواراستکه2 نید که انداژه دشنام[ نان بشداچگو نه‌است؟ داستیکه‌هر که‌به 
اولیاه خدادشنام دهد وید کوید خدارا دشنام داده باشد, چه کسی پیش خداسته‌کادتر است از کسیکه 
وسیله سب ودشنام بخدا واولیاه خدا*۱ فراهم کند» آدام, آدام"از خدا بیروی کنید ولاحول ولاقوة 
الا با . 

فرمود (ع): ای‌جمعیکه خداوند نگپپان کار وزندگیآ نهااست بچسبید بآثار دسولخدا (س) و 
دوش آن حضرت و آثاد امامان برحق وداهبر وروشآنان از خاندان دسولغدا(س) پس‌از وی ذیسرا 
هر که بدان ءملکند محققاً هدایت شده است و هر که آنرا وانبد واز آن دو کردانن کمراه باد 
ذیرا آنهاهم آنکسانند که خدافرمان به‌اطاعت وولایت آنهاداده است ومحققا بددما دسولخدا (س) 


(ج) رساله(مام صادقتِ باصحاب خود 0۱۱ 


ال‌داومة علی‌العمل في‌اتباعلثار والستئن ون‌قل آرضیثه دأًنفع عنده في‌العاقبة من‌الاجتهاد 
في‌البدع واتبا‌الا هواء ,ان باعلا هواه واتباعالبدعبنیرهدی مناثّ ضلال و کل ضلالة 
بدعة و کل بدعة في‌التارولن‌ینال شي* من‌الخیرعنداه[لابطاعته والسبروالر شالاان السبرو 
ال ضا من طاعة له , داعلموا أته لن یسومن عبد من عبیده حتّی یرضیعنالة فیما صنع ال 
لیه وسنح بهعلیمأحب و کرء ولن یصنعل یمن صبرورضي عنائّ لا ماهوأهل؛ وهوخی له 
مماأحب و کره , وعلیکم بالمحافظة علی‌الصلوات والسلاة الوسطی‌وقومواة قانتین کماأم رال 
بهالمومنین ف يکنابه من قبلکم دیتا کم » وعلیک,یحب الم کین المسلمین فاننه من حقترهم 
وتکیترعايهم فقدزل عن دينالّه وال له حاقر ماقت وقد قالآبونارسول له و : مر ني دبني 
بجب المسا کین المسامین [منبم] : واعلموا آن من حقترأحداً من المسلمين لاله علیه المقت 
منه والمحقرة حتّی‌بمتته الناس واه له آشد مقتاً .فا تتقواائه في |خوانکم السلمن المساکین 
فان لیم علیکم حتاآن‌تحبتوهم فان آمردسوله لو حبتم‌فسن لمیحبامن مرا بحبّه 
فرموده پیگری عمل‌ددپیرو یآ ناد وسیادت و گرچه اندك‌باشد پسندتراست نزدخدا اوسودنتدت است 
پیش‌او ددانجام کاد اذاجتهاد و کوشش بسیاد دبدعت شعادی وپیروی ازدلغواه, هلاداستیکه پیروی 
هوی وپیروی اذبدت‌ها بی‌دهبری خداگمراهیست وهر گمراهی بدعتست دهر بدعت در دوذخست وهر 


کر ؛ بکه نزد خدااست نتوان دسید جز بفرمانبری خدا دصبر و دضا که صبرورضا هم خود 
فرمان بری اژ خدا است . 


و بدانی دکه هیچ بنده‌ای از بنده‌های خدا ایمان ندارد تاداضی باشد بدانچه خدا با اد کرده 
استو بخواهد با نخواهد برای او فراهم آودده و هر کز خدا بکسیکه صبر و دضا پیشه کند 
عبلی نکند جز آنچه شایسته اواست وبرای اوخوب‌است چه دوست دارد وچه بد دارد . 

بر شما بادکه نماژ ها دا در وقت مقرد بخوانید و خصوص نماز دسطی دا (ظهر و یا مفرب) 
چنانچه خدا همه مومذان پیش دا وشماها دابدان فرمان داده‌است‌ددتر آن خود(۲۲۸-البقره) 
بمپرودژی مسلمانان ذیرازاستش‌اینستکه هر که[ نانر اخوادشمادد وب رآ نبا گر دن‌فر ازی 
کند محققاً از کیش‌خدا بدردفته است‌وخدا خواد کن و بدخواه اواست و پدر مادسولخدا(س)نرموده 
است پرودد کادم بمن‌دستود داده‌است بمپرورزی‌بامتمندان مسلمان و بدانید که‌هر که‌مسلمانیا خواد 
شمادد خدا بدغواهی وذبونیرا اژجانب خود بروی‌افکند تامردم اودا بدخواه باشند وخدابیشتر ب 
خواه اوباشد و خدادا بپائید درباده براددان مسلمان مستمند خود ذیرا که آنها برشماحق‌دادند که 
باآنها دوستیکنید برایآ نکه خدابرسولش ذرمان‌داده تاآ نها دادوست دارد وه رکه دوستی‌نکندبا 
کسیکه خدابدوستی ادقرمان داده‌است نافرمان خدا «دسولست وهر که خدا ودسولش دا نافرمانی 


۱۱ کتاب‌الروضة (ج) 


۰ فقد عصیاله ورسوله ومن عصیالّه و دسوله ومات علی‌ذلك مات وهومن‌الغاوین . 

وین کم والعظمقوالکبر, فان الکبررداءّ ع"وجل ۰ فمن‌ناز اه رده قصمالةعز 
وجل" وأذلنه بوم‌القيمة , وتا کمن ييفي‌بهشکم علی‌بعض فابالیست من خسال‌السالحین 
فاته من‌بفی صیراله بفیه علی‌نفسه وصادت نصرةاله لمن‌غي علیه ومن‌نصرهاله غاب وأصاب 
الثلفرمنلّه :نا کمآن‌یحد بضکم بعضأآفان الکفرأصله الحسد , ویتا کم آن تعینوا علی 
مسلم مظلومفیدع وال علیکم ویستجاب له فیکم فان آبانارسو لاله له کان یقول : ٍن دعوة 
المسلمالمطلوم مستجابة, ولیعننبعضکم به‌ضاّفان ُبانارسول لت کان رقول : ٍن معونةالمسلم 
خی داعم أجرآمن صیام شهرواعتکافه فيالمسجد الحرام؛ وزیا کم واعارأحد من|خوانکم 


السلمین آن‌تسرده بالشي, یکون لکم‌قبله وهومعسر فان آبانا دسولاله نو کان یقول:لیس 


کند وبر آن دوش یپرد دز ذمره گیراهان مرده است . 
بداز بزدك منشی وتکبر ذیرا تکپردداه‌خدا عزوجلست‌هر که‌با خدا درددای‌او کشسکش 
کند خدایش پشت شکند ودردوذ دستاخیزخواد وبرن سازد . 

شرح - از مجلسی ده جزدی گوید درحدیث استکه خداتعالی فرموده‌است: عظمت اژادمشست و 
کبریاه دداه من وخدا اذار ورداه را مثل آوزده بر ای‌بگانگی‌خود ددصفتءظمتد کبریاء بایناعتباد 
خلق بدانهامجازآهم موصوف :گردند مانند صفت دحبت واشباه آن و آن دورا برداه وازارشبیه کرده 
است برای آنک» خدا دا سراسر فرا گيرند چنانچه اژار و دداء سراسر انسانزا فرا گیرند و 
چونانکه کسی دد اذار و دداء دیگری که پوشیده شريك نیست درسفت عظمت ‏ رکبریاه حن م 
کسیرا یادای شر کت نیست‌انتهی, 

دنباله حدیث ۱ 

مبادا بیکدیگرستم ودست انداژی کنید زیرا که آن اژخسلت وخوی خوبان تبه‌استش این 
استکه هر که ستم وتعدی کندخدا ستمشرا بخودش بر گرداند وبادی خدااز آن‌ستسکش باشد وه رکه 
داخدا بادی کند پیروز گردد وبظفر خدابرسد. 

مبادا بر یکدیگر حسد ورژید ذیراحسد دیشه کفر است. 

مپادا برعلیه مسلمان ستمرسیده‌ای كمك دهید تابشما نفرین کند بدر گاه خدا وخدااودااجابت 
نماید درباده شما , داستیکه پددما دسولخدا (ص) را شیوه بودکه میفرمود : داستی دعای مسلمان 
ستمدیده اجابت شده است . ون ود 

باید پیکدیگر کمك دهید ذیرا پدر مادسولخدا (ص) میفرمود: داستیکه یادی و کمك‌بسلمانان 
مزدش ازروزه يك‌ماه بااعتکاف در مسجدالحرام بپتراست. 

میادا یکی از براددان مسلمان خود که ازاو بمتانکادید و ندارد بدهد سغتگیریکنید ونشار 
باوپیآودید ذیرا پدد مادسولخدا (س) میفرمود: مسلمانحق نداردبسلمان دیگردد وامخواهی‌سخت 


۳ 


ویب کم آیتهاالصاية المرحومة المفضَلة علی‌من سواها؛ وحبس حقوقاله قبلکم یوم 
بعد یوم وساعة بعد ساعة فائه من عجل حقوق ان قبلهکانه أقدرعلی التعجیل له الیمضاعفة 
الخیرفی‌الماجل والاجل ۰ واه مناخ حقوق له قبله نله آقدرعلی‌تأخیررزقه ومن حبس ال 
رزقه لمیقدآن پرزق فسه فأوّوا لیاف حق مارزقکم یطیباله لک بقیننه وینجزلکم ماوعد کم 
من مضاعفته لکم الا شعاف الکثيرة الّتي لایعلم عددها ولاکنه فضلبا لا دب العالمین . 

وقال : انقوال آَیتهاالعصابة وٍن‌استطعتمآن لایکون منکم مُحرحالا مام فان محرج 
الامام هوالتني یسعی بأمل‌الستلاح مننآتبا‌الامام"المسلمین لفضله » الصابرین علیآداه حقه 
العارفین لحرمته , واعلموا آنته من‌نزل بذلكالمنزل عندالامام فهو محر الامام , فاذافهل 
لك عندالاام أحرج|امام ٍلی‌آنیلمن أهل‌السلاح منآتباعه, المسمینلفضله , الصابرین علی 
آداء حقنه » العارفین بحرمته, فاذالعنهم لاحراج أُعداءلّالامام صارت‌لعنته رحمة منله علییم 
وسارت العنة من ومنالملاگكة ورسله علی لك . 


بگیرد و هر که بدهکاد ندادیرا مپلت‌دهد خداوند در دوژیکه جز سایه او سایه‌ای نیست اودا ددسایه 
خود جای دهد. 

ایا جمعیت بهم پیوسته مورددحمت و برتری بر دیگران ! مبادا حقون خدادا که برعهده دادید 
روزی تادوژ دیگر وساعتی تاساعت دیگر پس‌اندازی او 
است شتا بکند خداوند بشتاب دد چند برابر کردن خیراو دد دنیا و آخرت تواناتر است و آنکه‌در 
پرداخت حقوق الپیکه نزد اداست تأخیر کند خدا بحبس دوذی مقرد او تواناتر است ده کرا خدا 
روژی ندهد نتواند دوژی خود دا فراهم کند , حق آنچه دا خدا دوژی شا کرده بپردازید بغداتا 
باقیمانده آنرا خدا برای‌شما پاك و گوادا سازد ووعده چندین برابر آنرا که بشما داده وفاکند که 
شماده آنو کنه فضل آنرا جزخدا پروردگاد جپانیان نمی‌داند. 

و فرمود (ع): ای جماعت پیوسته خدادا بپائید و اگر توانید امامرا دد تنگنا نینداژید و کار 
او دا دشوادنکلید راستیآنکه کاد دا بر امام دشواد سازدکسی استکه‌اذ خوبان پیروان اماب گوئی 
کند از آنبا که فشیلت امامرا پذیرایند و دد ادای حقش شکیبا و باحترامش شناساء و بدانید که 
هر کس ند امام بدین کار اقدام کند کاردا بامام دشواد کرده و دد اين صودت امام درتنگناافتد 
که از مردم خوب پیروان خود دا که فضل او دا پذیرا و برادای حقش‌شکیبا و باحتر امش‌شناسایند 
لمنت کند و هر گاه آنها دابرای آنکه دشمنان خدا اورا درتنگنا گذاشته‌اند لمنت کند لعنت‌ادبر 
وی دحمت گردد از طرف خداوند و آن لعنت اذ طرف‌خدا و اژ فرشته‌ها و دسولان بر آنان متوجه 
گرده که سیب آن شدند . 


شرح- در تادیخ صدود اين نامه پیروان مسذهب شیمه بحساب يك حزب نیرومند و مخفیسانه 


ببرا هر که دد پرداخت حقون‌شدا 


( کتاب‌الروضة (ج) 

واعلموا یبا المصابة آن الستة منلّ قد جرت في‌السالحین قبل , و قال : من سره‌آن 
یلته ومومومن حتأحقآفلیتول اه ورسوله دالتذین آمنوا دلیبرا لاله من عدوهم ویسلم 
لمانتبی(لیهمن‌فضلب لان فضلی لایبلعه ملك‌مقرب ولانبي مرسل ولامن دون ولاث» آلمتسمعوا 
ماد کر اه من‌فشل أنباعلائسة البداة دهم المومنون قال : «اولاك مع‌الذین آنم له علییم من 
الابیین دالسد یقین والشهداء دالسالحین وحسن|ولئك رفیقأه فهذا وجه من وجوه فضل‌آتباع 
الا ئمة فکیفبيم وفضلمم؟ دمن سر » آنیتم ال له [یمانه حتی یکون مّمنأحتاً حقأفلیتق ال 
بشروطه التی اشترطپاعلیالمومنین فانته قد اشترط مسع ولیته وولاية رسوله و ولاية أئسة 
المومنین (قامالسلاة وایتاء الز کاة وقراض‌الّه قرضاً حسناً داجتناب الفواحش ماظهرمنها وما 


فعالیت میکردند که برهبری امام وقت اداده میشد و شرائط انضباط يك حزب کاملا موجود بودواز 
آن جبله انتقاد از افراد عزبی بود و چون وظانف خصوصی برخی افراد از طرف امام برخلاف‌نظر 
عمومی و کارهای‌مر بوطه بود پیردان معمولی بر آنها خرده گیری میکردند و از آنها بامام گزارشات 
نامناسب می‌دادند تا آنجا که امام بحسب ظاهر دستودات حزبی باید اخراجآنها دا اعلام کند وسا 
که افراد غیر وادد از برخی پیروان نامداد حزب‌بامام خرده گیری میکردند و او دا واداد میکردند 
که آنها دا از خود سلب کند و باين نظر لمن آنها که شعاد طرد و اخراج آنها از جامعه شیسه 
بود صادد میشد و اخبادیکه درلمن امثال زراده و هشام وادد شده است از این نظر بوده است. 

داباله حدیث اس 

و بدانید ای حزب شیمه که دستود خدا درباده نیکان از پیش صادد شده است وفرمرد:ه رکه 
را غوش آید که خدا دا مومن درست و پاك ملاقات کند باید خدا و دسولخدا و آنکسانیک» 
گرویدند دوست بدارد و باآنها پیوندد وبغدا بیزادی جوید از دشمنان آنها و هرچه از فضل آنها 
ذیرد ذیر| بکله فضل آنبا نرسد هیچ فرشتة مقرب و نه پیغمبر مرسلی و ه کسیکه 
پائیت‌تر از آنها است آیا نشنیدید که خدا دد فضل پیروان امامان دهبر که همان مومناننذچه گفته 
است؟ فرموده است -1٩(‏ النساء) آنان همراه کسانیند که خدا بدانها نست 
صدرقان و شبیدان و نیکان و چه خوب دفقائی باشند۲: این خود یکی اذ دجوه فضل‌پیردان‌ائمه 
(ع) است پس چگونه باشند باهمه فضلیکه دار ند. 

و هر کس دا خوش آید که خدا ایمانش دا تمام سازد تا مومن ددست و پاك باشد باید از 
خدا بپرهيزد طبق شروطیکه بر قراد داد کرده است ذیراخدا بپمراه ولایت ودوستی‌خودش 
و رسرلش‌دولابت ائمه مومنان برآنها شرط کرده استکه: 

۱- نمازدا بریا و ژنده دادند. 


ازپیبران و 


۲ب کوة دا بپردادند و بستحق دسانند. 
۳ درداه خدا وام بی‌سود دهند . 
6- از هرز کی‌ها و ذشتیها چه عیان باشند وچه نبان دوری کنند. 


(ج۱) رساله ]مام صادقح باصحاب‌خود (۱) 
بلنفلم‌ییق شي» مسافسرممتاحر "ماود دخل في‌جملة قوله . فمن دان 
له مخلسأنه ولهیرخص لنفسه‌في‌ترك شيء من‌هذافپوعنداله فيحز بهالغالبین دهومن‌المومنین 
حقتء وا کم والاصرارعلی‌شيء ممتاحر" مه في‌ظهر القر آن وبطنه وقدقالله تصالی : «لم 
یس دا علی‌مافعلواوهیعلمون» -|لی‌هبنارهاية لقاسمبنالربیع- يعنيالمومنین قبلکم[ذا نسوا 
شیاًممااشترطاله فيکنابه عرفوا أنهم قدعصوالئه في‌تر کهم‌ذلك‌الشيه فاستففروا ولم یمودوا 
لت که فذاك معنی قولله : «ولمیسر وا علی‌مافعلوا وهمبعلمون» . 

واعلموا آته تماآمرونی‌لیطاع فیماآمربه ولينتبي عمانبی عنه » فمن ابع‌آمره فقد 
آٌطامه وقد درك کل شي» من‌الخیر عنده وم لمینتهعمتانهی ان عنه فقد عصاه‌فان مات علی‌معصیته 
أکبت‌ال علی وجپه في‌التار 


۱ و چیزی نیست از محرمات جز اینکه دد عموم قول او ( اجتناب از ف‌واحش ظاهره و باطنه) 
وادد است و هر کس میان خود و خدا با اغلاس به در گاه خدا دین دادی کند و بغود اجسازه 


فیمابینه وبین 


ندهد که چیزی‌از اين دستود دا ترك کند جسزء حزب پیروز خدا است و بددست ازممنانست. 

مبادا در آنچه خدا در ظاهر و باطن تر آن حزامکرده است اصراد ورژید با اينکه خداتعالی 
فرموده است.( ۱۳۵ - آل عمران ) و اصراد نورژند در کار خلانبکه کنند با ايشکه بدانند ( تالين 
جا ذوایت قاسمین دییع است) 

شرح - یمنی در دوایت قاسم بندبیم(ساله امام صادق «ع> بدین جا پایا یافته است و آنچه 
اژ ایئجا تاآخر دساله است ضمیمه‌ایستکه دردوایت حفس واسماعیل ضبط ۵ 

دنبالهحدیث -۱ 

یعنی‌موّمنان پیش‌چون خلافی‌مر تکب میشدند از اه فر اموشی می‌فهمیدند که آنها ددادتکاب این 
خلاف وترك عمل بدستود خدا نافرملانی خدارا کردند و آمرزش میخواستند و توبه میکردند و بدان 
خلاف باز نمی گردیدند و اينست مقصود ازقول خدا که : 

< و اصراذ ننیورزیدند بدانچه کرده بودند پس از آنکه می‌دانستند و متوجه میشدند > . 

و بدانید که خدا تنها برای این فرمان دهد و غدتن کند تا دد آنچه فرمان داده فرمان 
بری شود و اذآنچه غدقن کرده بازایستند » هر که پیروی فرمانشکرد اودا مطیست و هر چیزیکه 
دز نزداواست دریانته‌وهر آنکه از آنچه خداغدتن کرده‌باز نایستد اودا نافرمانی کرده وا گرددنافرمانی 
اوبمیرد وعبرش بسر آیدخدا اودا برودر دوزخ سر نگون سازد. 

شرح- ازاین قست دوایت استفاده شود که تکلیف خدانسبت ببنده‌ها آزمایش وامتحانیست‌تا 
اینکه فرماثبر از نافرمان جداشود و دیاضت بندگی فرمانبرانر| شایسته مپرورزی و مزدخدا سازدو 
نافرمان‌ها دا به دوزخ اندازد لی این موضوع بسا وجود مصلحت دد متعلق تکلیف منافات نداردو 
مقصود ازدواپت اینستکه انجامتکالیف بمنظودجلب نفع یادنم ضردی برای خداوند نیست‌بلکه تنها 
بمنظود سود بنده‌ها است و مصلحت هرعیلی هم بخود بنده‌ها عاید می‌شود. 


۳ کتاب الروضة (ج۱) 


واعامرا أَنّه لی‌بینهدبین‌آحد من خلقه مك مقر ب ولانبي مرسل ولامن دون دلك 
من خلق هکلب طاعتهمله , فاجتهدوافياعاه ! ٍن سر" کمآن‌تکونوا مومنین حقأحتاً ولا 
قواة لا - وقال : وعلیک بطاعة دیتکم مااستطعتم فان اه دیتکم . 
" اعلموا آُن الاسلام هو التسلیم والتسلیم هوالاسلام فمن سم فقد أسلم و من لم یسم فلا 
ٍسلام له ومن سر"ه آن‌یبلغ الیتفسه في‌الاحسان فلیطع له فاّه من له فقدًبلغ |لیتفسه 
في‌لاحسان ۱ 
وایتا کم دمعاسيانه آنت رکبوها فانه من‌انتبك معاسي‌له ف کبهافتد آبلسغ في‌لاسادة 
لی‌نفسه و لیس بین‌الاحسان والاسابة منزلسة ۰ فلا هل‌الاحسان عند دیتهم الجنّة ولا هل‌لاسابة 
فاعلوا باعل واجتنبوا معاصیه واعلمواأته ليس‌ينني عنکم مناد من 
خلقه شیثألاملك مراب ولانبي مرسل ولامن دون ذا 
فلیطلب لاله آ‌یرضی عنه , واعلموا ن أحداً من خلقان لمیسب دسا لبطاعته وطاعة 
رسوله وطاعة ولاة آمره من‌آل ع صلواتاة علیهم؟ و معسينیم من معصیةالئة ولم ینکر لبم فلا 
عنم آوسفر . 


عند دیتهمال 
فمن سر"ه‌آن‌تتفعه شفاعةالشافمین عندائه 


دنباله حدیث۱ 

و بدانید که خدا دا با هیچکدام از آفریده‌هایش نه فرشتة مقرب و نه پیغمبر مرسل وه کمتر 
از آ نها ادتباعطی نیست جز بفرمان بری آنها پس دد فرمان بری خدا بکوشید اگر خوشید که‌مومن 
پاك و ددست باشید ولاقوة الا باب و فرمود تا توانید بطاعت پروددگاد خود بچسبید زیرا خدا 
پروددگاد شما است. 

و بدانید که اسلام تسلیم است و تسلیم اسلامست هر که تسلیم شد محققاً مسلمانست و هر که 
تسلیم نشود مسلمانی ندادد و هر که خواهد خود دا بنپایت احسان دساند بایدفرمان خدادا پبردذیر! 
هر که فرمان خدا برد خود دا بنپایت احسان دسانیده است. 

مبادا مرتکب معاصی خدا شوید ذیرا هر که مرتکب معاصی: خدا شود بخود نهایت‌بدیرا کرده 
است میان احسان و یکی کردنه بدی کردن منزله سومی نیست برای اهل احسان نزد پروددگاد 
شان بپشت باشد و برای اهل بد کردادی نزد پرورد گادشان دوزخ است » بطاعت خداکاد کنید و از 
نافرمانی او بر کناد باشید و بدانید که کسی دد برابر خدا از شما دفاع نتواند کرد نه فرشته و نه 
پیغسبر مرسل و نه کمتر از آنها پس هر که دا خوشآید که‌شفاعت شافعان ددباده او نزد خدا سودمند 
باشد باید از خدا بخواهد که اذاو داضی گردد وبدانید که کی از خلق خدا برضایت خدا نرسد جز 
بوسیله طاعتش و طاعت دسول اوومتصدیان امر اواز خاندان معمد (ص) و نافرمانی آن‌ها اژنافرمانی 
خدا محسوبست وا گرچه فضل آنهادا منکر نشود ا کم و پیش . 


(ج۱) رسالهٍمم‌صادق ی باصحاب خود ۳ 


للمناف 


أحدمنکآلن مه قلبه طاعته وخشیته من‌أحد من‌الناس أخرجل من صفةالحق ولم یجعله من 
آهلپا فان منم یجعلاثه من‌أهل صفة الحق فأولئك هم شیاطین الانس والجن وان لشباطین 
الانس حيلة ومکراً وخدائع ووسوسة بعضهمٍلیبمض‌یریدون انا-تطاعوا آن‌ردوا أُهل‌الحقٌ 
عما آ کرمپ له به من‌النظرفي‌دی اه الّذي لمیجع له شیاطینالانس من‌آهامه |دادة آن يستوي 
عداائه وأملالحق في الشك والانکار والتکذیب فیکونون سواء کما وصف اه تعالی في‌کنسابه 
من‌قوله ؛ « ود والوتکفرون کما کفروا فتکونون سواءاً» . 

ثم نهی اد هل النصربالحق آن‌یتخنوا م‌آعداء له ولیآولانسیرآفلایو لشک‌ولایرد شکم 
عن‌النهربالحق الني خصتک اه به حيلة شياطین الانس دمکرهم من مور کم تدفسونآنتم 
السية بائتي هي أحسن فیما بینکم دبنیم »تلتمسون پذاك وجه دینکمپطاعته دهم لاخیسر 
عندهم لا یل لکم‌آن تظوروهم علی| صول‌ین ال فانتهم ان سمعوا منک‌فیه شیثاً عادو کم علی.ه 
ورفعوه علیکم وجیدوا علی‌هلاککم واستتبلو کم بماتکرهون ولم‌یکن لکمالنفة منهوفي‌دول 


و بدانکه منکران هم آنها مکذبانند و داستیکه مکذبان هم آنان منافقانند و داستیکه خدا 
عزوجل دریاده منافقان گفته‌است و گفتارش حق‌استکه: (۱6۵- النساه) داستی منافقان در درك‌اسفل 
دوزخند و بادری برای آنها نیابی» 

نباید هیچکدام شماها که دل پفرمان خدا دارد و از او تر سانست اذ هیچ مردمیکه خدایشان 
از صفت حق و ددستی بیرون کرده و آنها دا از اهل آن نساخته بترسد ذیرا هر آنکه داخدا امل 
انصاف بحق و ددستی نساخته هم آنان شیاطین انس و جن باشند و داستی انس دا حیله و مکر و 
فریبها ات وبهم دیگر وسوسه کنند بقصداینکه اگر توانند اهل حقرابر گرداننداژ لطفکه‌خدادد 
باده آنها کرده و آنپا دا متوجه به دین خدا نموده استکه شیاطین انس اهل آن نیستند ومقصود 
شان آزاین کادایشتکه دشمنان‌خدا واهل حق درشك وانکاد و تکذیب شريك آنها شوند وباهم‌برابر 
خدا در کتاب خود دصف کرده و فرموده (۸۸- النساء) دوست دادند که شماهمکافر 
شوید چنانچه آنها کافر شدند تا باهم برابر باشید ؟ سپس خداآنها دا که اهل یاری حق بودندنبی 
کرده که از دشمنان خدا برای‌خود دوست ویاددی‌بگیر ند. نباید شما دا بهر اس‌افکندو از یاری‌حق که 
خداشماد | بدان مخصوص کرده‌است بازدارد نیر نك شیاطین انس وم کر شان‌دد کادهای‌شماء ازهر بد کردادی 
بدانچه بهترو نیکوتر است بایددفاع کنید میان خود و آنان و اژ این‌کادتقرب بپرودد گاددا بخواهید 
آنانرا خیری نیست برای‌شما دوا نیستکه‌اصول‌دین‌خدادا بآنها اظهاد کنید ذیرا اگر آنها ددباده آن 
ند دشمن شما شوند و آنرا برای شما بدست گيرند و انتشاد دهند وبرای هلاك 


)0 کتاب‌الروضة (ج 


الفجتار ؛ فاعرفوامنزلتکم فیمابینکم وبی‌أملالباطل‌فاته ينبغي لا هلالحق آن‌ینزلواًنفسيم 
منزلة أهل!اباطل لان اه لمیجعل أهل‌الحق عنده بمنزلة أهل‌الباطل آلم یعرفوا وجه قولاله 
في کنابه [ذیتول : نجل الذین آمنواعملو السالحات کالمفسدين‌في‌الا رضم نجعلالمتقین 
کالفجاد» آکرموا آنفسکم عن‌أهلالباطل ولاتجعلواالة تبارك وتعالی- ولهالمشل‌الاعلی - و 
مامکم و دینکمالَذي تدینون به عرضة لا هل‌الباطل فتفضبوا ال علیکم فتهلکوا » فمبلأمبلاً 
یاأهل السلاحلاتتر کوا مرا وس من‌آ کم بطاعته فیس له مایکم من‌نعمة ‏ أَحبوافيله 
من وصف صفتکم واًبفضوا فيله من‌خالفکم وابذلوامود تکم و نصیحتکم [لمن دصف سفتکم] 
ولاتبذلوها لمن دغب عن صفتکم وعادا کم علیباو بفي[1 ]کم الفوائل . 
هذا آدبنا باه فخذوابه وتفبتموه داعقلوء ولاتنبوه وراه نلبودکم ؛ ماوافق هدا کم 
أَخذتمبه وماوافق هوا کم طرحتموه ولم تأخنوابهو یا کم والتجبتر علیلّه واعلموا آن عبدآلم 
یبتل بالتجبر علیله[لانجبرعلی‌دین له . فاستقیموالُولاترتد داعلی‌أعقابکم فتنقلبواخاسرین 
أجارنالّه وا کم من‌التجبترعلیلهولاقوة ناولکم ابا . 
شما بکوشند و بپر آنچه بد می‌دادید باشما دوبرو شونه و دد دولت فجاد هیچ‌انصاف و حقی بشما 
ندهند شما مقام خود دا میان خود و اهل باطل بدانیدزیرا برای اهل حق نشاید که خوددا بمنزله 
اهل‌باطل در آود ندذیر اخدااهل حقرانزدخودچون‌اهل باطل ننگرد آیا نفهمیدیدوجه نظر قول خدادا 
در کتاب‌خود کهمیفرهاید(-۲- ص)آیامقرد سازیم آنکسانیکه گرویدند و کادهای خوب کسردند 
چون مفسدان دد دوی زمین یا مترد ساذیم پرهیز کادانرا چون نابکادان خود دا از اهل باطلگرامی 
ترشناسید وخدا تبارك وتعالی‌دا- و از آن‌اداست مثل اعلی- وامام خود و دین‌خود دا که‌بدان‌متدین 
هستید به‌اهل باطل نشان ندهید تاخدا بشماخشم کند و هلاك شوید: آدام» آدام" ای اهل‌صلاح‌دست 
از امر خدا وامرهر که‌فرموده مطیح‌اوباشید بر ندادید تا خدا نعمتیرا که بشما داده‌است دیگر گون 
ساژد برای خدا هر که هم حزب و هم عقیده باشما است ددست دادید و برای دضای خدا بامغالفان 
خودبدباشید ودوستی و خیرخواهیرا از هم‌مذهبانتان ددیغ ندادید و از ه رکه دوی از مذهب شسا 
گرداند وبا شما دشمن ی کند برای‌مذهب شما وتوطته برآی شما فراهم کند ددریغ دادید » این دسم 
پرودش مااست, دستود خدااست آنرا بگیرید وبفیمید و خوب بدانید و پشت سر خود نینداژید هر 
آنچه موافق دهنمائی شمااست عملکنید دهر آنچه موافق هوی دهوس شمااست به دوداندازیدوبدان 
عمل نکنید ومبادا بدا بزدگی‌کنید و بدانیدکه هیچ بنده‌ای بغدا بزد کی نکند جزاینکه به دیسن 
خدا بزدگی کند برای خدا ددست‌بروید وبقب برنگردپد تا زیان‌کاد بر گشته باشید, خد| ماشمادا 
از بزرگی کردن‌بخداپناه دمدولاقوةلنا دلکم‌الا باب. 


(ج4) رسالهٍمام‌صادق 296 باصحاب خود (۱۸) 


وقال22# : زن العبد زا کان خلقهلهفيالاصل - آصل‌الخلق - مومنآلریمت حتی‌یکره 
لا لیه‌الشر ویباعده‌عنه ومن کرءاله (لیه انش وباندد عنه عافاهالّه مالک رآن یدخله والجبرة 
فلانت عریکته وحسن خلقه وطلق وجهه وسارعلیه وقادالاسلام وسکینته وتخشتعه و و دع عن 
محارم واجتلب مساخطه ورزقهله مود"ة الناس و مجاملتهم وترك مقاطعة الناس والخصومان 
ولم‌یکن منباولامنآملما في‌شي* ۰ وان العبد [ذا کان‌لّه خلته في‌الاصل - آصل‌الخلق - کافراً 
یحبّب |لبه الشر"ه یقر به منه فاذاحبب لیه الشر وق به منه‌ابتلي بالکبسر 


11 یمت حدم 


والجبرية فتساقلبه وساء خلقه وفلظ وجهه وظپر فحشه وقل حیاوء و کشا سء و رکب 
المحارم مینز ع عنبا در کب معاسي‌له وًیفض طاعته و أعلپافبعد مین حال المومن و حال 
الکافر . 

سلوا له العافیتواطلبوها الیه ولاحو‌ولاقو 2 باه" دبّرواالنفس علی‌لبلاهفي‌لد نبا 
فان تتابع البلاءفیهادالشد 2 في‌طاعقاه وولایته وولاية من‌أمر بولایته خیرعاقبة عنال فيال< 


ونرمود (ع) داستبکه اکر بنده‌ای دراصل- اصل آفر ینش مومن آفر یده‌شد: 
دادر نظرش بدنبایه وویرا از آن دود سازد و هر که خدایش بدیرا ناخواه ادساخت ددیرا 
از آن دود کرد اذ تکبر و سر بزدگی عافیت‌بغشد و داء ترمش کیرد و خوشرفناد گردددچپره 
کشاده ووناد و سکینه وورع مسلمانی در او پدید آید واز آنچه مایه خشم خدااست دودی گزیندو 
دوستی مردم و مدادا با آنپا و حسن_معاشرت و ترك خصوعت با مردم بوی دوژی کند و به 
هیچوجه پیرامون آن نگردد و داستیکه هر گاه خد! بنده‌ایرا دد اصل- اصل آفرینش- کافر 7: 
شرانگیزی دا معبوب او سازد و او دا بدان نزديك کند وچول دوست شر انگیزی شد و 
یکش ساخت گرفناد تکبر و سر بزدگی کردد و دلش سخت شود و بدخلق گرددوسخترو 
شود و هرذ گی اد نموداد شود و شرمش اندك‌باشد و خدا پرده اودا برددد و مرتکب‌معرمات شود 
ودست اژ آنها بر ندارد و مرتکب نافرمانیپای خدا شود و طاعت اودا بددادد دهم اهل طاعت اوراو 
چه بسیار دوداست حال موّمن اژحال کافر. 

شرح - از مجلسی ( ده ) - « خلقه فی الاصل > بعنی خدا وفت آفریدن او می دانسته که 
کافر میشود و اینکه میفرماید بدی دا محبوب او میداد اف اینکه بکیفر بد کاری اولطلف خوددا 
از او دریغ می دارد. 


نمپردتاخدا 


بدان ند 


دنباله حدیث۱- 

از خدا عافیت خراهید و آنرا اژ دد گاه وی جوئید ولاحول ولاقوة الا باب و خوددابرای‌بلا 
در این دنیا شکیبا سازید ذیر! پیوسته بلا و سختی کشیدن در دنیا برای طاعت خدا و ولایت او و 
ولایت کسانیکه خدا دستورولایت و دوستی آنانرا داده است سرانجام خوبتری دارد درسرای‌دیگر 


.0۲ کتاب الروضة (ج) 


من مك الث نیا ون طال‌تتابع نعیمها و زهرتها وغضارة عیشها في معصيالهوولاية من هیال 
عن ولایته وطاعته فان" له آمربولاية الا ئمنة الْذین سماهم اه في‌کتابه فيقوله : « وجعلناهم 
أَسة یپدون بأمرنا » وهم الذین آمرالّة بولايبم وطاعتهسم والذین نهیاله عن ولایتهم وطاعتهم 
وهمأئة الضلالة الذین قضیاله آن یکون لهم دول في‌الدنیاعلی لاله الا ئمشة م ‌آل عد 
یعملون في‌دولتيم بمعصیةائ «معصية رسوله و لیحق علیهم کلمة العذاب ولیتم آن تکونوا 
مع‌نبي ان .ِت؛ وال "سل من قبله فتدبتروا ماقص ال علیکم ف يکنابه مما ابتی‌به آنباه 
وأنبعهمالمومنن :ثم سلوالّه آن یعطیکمالسبرعلی البلاهفيالسر اه والض اء والشد" والرخاء 
مال‌الذي آأعطاهم ۰ وایاکم و ممائّة أمل‌الباطل وعلیکم بهدي السالحین و وقارهم وسکينتهم 
وحلمیم وتخشمم‌وودعيم عن محارم وصدقیم ووفائیم واجتهادهم لفیا لممل‌بطاعته فانکم 
ٍنلمتععلوا ذلك لم‌تنزلوا عند ریسکم منزلة السالحین قبلکم . 

واعلموا نذا آرادبعبد خیرآشرح صددرهللاسلام , فاذا أعطاه ذلك‌نطق لسانه‌بالحق" 
وعقد قلبه علیه فعمل‌به فاذاجمله له ذلك تم له ٍسلامه دکان عنداه ٍن مات علی ذلكالحال 
در نرد خدا از همه‌ملك جپان و گرچه تعمت و خرمی و خوشگزدانی آن دد نافرمانی خدا وولایت 
و دوستی کسانیکه خدا از ددستی با آنها نمی کرده پیوسته و پی دد پی باشد ذیرا خدافرمان‌داده 
بولابت ودوستی آ نانکه‌درقر آن‌خودش‌شانآ نهادا داده درآ نجا که فرموده است (۷۳- الانبیاه ) و 
آنها دا امامانی مقرد کردیم که بفرمان ما دهبری کنند. و هم آنانند که‌خدا بولایت وطاعتشان 
امر کرده است و آنها که خدا از ولایت و طاعتشان نبی کرده است همان‌پیشوایان ضلالت باشند 
که خدا در دنیا بر ايشان دولتی بر اولیاه خدا که ائمه آل محمدند پیش‌بینی کرده است؛ دد ذمان 
حکومت خود بنافرمانی خدا ونافرمان‌دسولش کار کنند تا فرمان عذاب بر آنها درست آید وتاددست 
باشد که شماها با نبی خدا محمد و دسولان پیش از وی باشید پس تدبر کئید در آنچه خدا دد 
قر آن خود حکایت کرده است اذ گرفتادی پیمبرانش و پیروان موّمن آنهأ سپس اذ خدا بخواهید 
که بشبا عطا کند صبر در بلا دا دد حال خوشی و در حال سغختی و آسایش چنانچه بشما 
عطا کرده است و مبادا باً اهل باطل در افتید و ستیزه جوئید و بروش نیکان ووتادوسکینه 
و حلم و خشوع و ودع آنها از محرمات خدا و بوفا دادی و کوش شآنان برای دضای خدا دد عمل 
بطاعت او ذیرا اگرشماها چنین نکنید بمقام خوبان پیش از خودتان نرسید. 

و بدانید که چون خدا 


بنده‌ای دا خواهد دلش دا برای پذیرش اسلام بکشاید و چوناین 
نعست دا به او داد ذبانش کویای بحق شود و بدان دل بدهد و عمل کند و چون خدا این هرسه دا 
برای اد فراهم کرد اسلام او ددست بلشد و اکر دد اين حال بمیرد دد نزد خدا از نیکان باشد ‏ به 


(ع دساله(مام‌سادقَِ)باسحاب خود ۳ 


من‌السلمین حت . وٍذالمی ردان بعبد خیراو گله ٍلی نقسه و کان سدره یفاً حرجاً فان 
جری علی‌لسانه حة" لمیعتند قلبه علیه وذالمیمقد قلبه علیه لمیعطه ال العمل‌به فاذا اجتمع‌ذلك 
علیه حشی‌یموت وهوعلی تلکالحال کان عندائه مالمفقین وصارماجری علی لسانه منالحق" 
الذي لمیعطهال آن پعقد قلبه علیه ولم یعطه‌العمسل به حچة علیه ؛ فاتقواالٌ ۶سلوه آن بشرح 
صدور کمللاسلام و آن‌یجملآلسنتکم تنطق بالحق حتتی یتوفنا کم و نتم علی 
منقلیکم منقلب الصالحین قبلکم ولاقو :باه والحمدرب العالمین. 
دمن سره آن یعلمآن" ال بحبّه فلیممل بطاعةاله ولیتبعنا آلمیسسع قول‌اله عز" ۳ 


نله فانتبعونيبحببکم ال ویغفرلکم ذنویکم» ؟ وال لایطیم 


آن یچمل 


ال 9 علیه في‌طاعته ااعناولاواّة لا 


۱ عبد ید لااحبهال ولاو ال لایدع 


آحد اتباعنا آپد 


بعضنا ولاوائّة لاییفشنا أحد بدا لعصیله ومن مات عاسبأ أَخزاءلْ و 
کبه علی وجهه في‌الناروالحمدلثه دب العالمین , 


ددستی, وهر گاه خدا خیر بنده‌ایرا نخواهد اودا بخود وا گذاردودلتنك و ب 


ند واگرهمعق 
دا بزبان گوید دل بدان ندادد و چون دل بدان نداد خدايش توفیق عمل بر آن ندهد و چون‌این 
دضع برایش فراهم کردد و بر آن بپاید تا بر ایتوضع بمیرد در نرد خدا از منافقان باشد وهمان 
اعتر اف ذبان او بحق با اينکه خدایش توفیق دل دادن بدان و عمل کردن بر آن پوی نداده است 
بت گردد. از خدا بپرهیزید و از او درخواست کنید که سینةهای شما دا بای پذیرش‌اسلام 


بر او 
بگشاید وز بانهای شمادا بحق وددستی کویا سازد تاوقتی که‌جان شمادابگیرد و شما برهمین دضعیت 


ید و بخواهید که باز کشت شما دا چون باز کشت خوبان پیش ازخودتان سازد ولاقوة الاب 
والحمدیٌدبالمالمین. 

و هر که دا خوش آید که بداند خدایش دوست‌دارد باید طاعت خدا دا بکاد بندد و باید که 
پیرو ما باشد آیا ننیدی کنتاد خدا دا برای پیغمبرش (ص) (۳۱.- آل عمران) بگو (ای محسد ) 
اگر شما که دوست دادید خدا دا مرا پیروی کنید تا خدا هم شما دا دوست دازد و گنامان 
شما دا بیامرژد- بغدا سو کند هر گز بنده‌ای نباشد که خدا دا اطاعت کند جز اینکه خدا پپروی 
ما دا در طاعت او در آودده است ( یعنی باید به‌دستود و بیان ماحعکم خدادا بذاند و عمل کند) ونه 


بخد! بنده‌ای از ماها پیروی نکند جز اينکه خدا اورا دوست دارد و نه بخدا که هیچ بنده‌ای هر گز 
پیروی اژ ماها را واننهد جز اینکه بما بفش و دشمنی دارد و نه بغدا که هیچکس هر گزمادادشین 
ندارد جز اینکه نافرمان خدا است دهر کس افرمان خداوند بمیرد خدایش دسوا کند و برو او دا 
سرنگون دردوزخ ساژد و الحمدتٌ دب‌العالیت. 


4۲۷ شرح حدیث (ع۱) 


شرح این‌حدیث بعنوان دساله امام صادق (ع) ضبط شده‌است دد میان اخبا دکتر بخبری‌بر 
میخودیم که باین‌مفصلی باشد و مخصوما عنوان ساله داشته باشد دسالت ددمتن لفت بهر نامه‌ای 
اطلاق میشود ددالمنجد گوید: 

الرسالة والرسالة جبع دسائل و دسالات اسم است از ادسل‌به‌عنی صحیفه‌ایست که کلاهرسل‌دد 
آن نوشته میشود انتهی. 

ولی از نظر کتب مذهبی عنوان نامه‌های متعدد و بلکه مفصلی است که از جانشینان حضرت 
عیسی که عیسویان آنها دا دسولان عیسی خوانند دد عپد جدید ضبط شده است و دد پیش ازپیست 
دساله از طرف جانشینان حضرت عیسی خطاب به اشخاص یا جمعیتها یا یذ کر طرف ملتشر گردیده 
و قست مهمی از کتب عهد جدید دا تشکیل می‌دهد و اصول تعلیمات مسیحی دا ددبر دادندو بیان 
دلچسب و مپر آمپزی پيردان عیسی دا تبلیغ مینمایند» نامه‌های بسیادی از شخص پیغمبر اسلاموامامان 
معصوم در ضمن کتب حدیث درج شده است ولی عنوان‌دسالهبً نپا داده نشده‌و لی بس ازتأملبخصوبی 
معلوم میشود که ارزش معنوی این دساله امام صادق (ع) به اصحاب خود از همه دساله های عهد 
جدیه مسیحیان که جزء کتب دسولان ثبت شده است و آرزش وحی الپی‌با نبا داده‌اند ادجمندثر و 
با ادذش‌تر است. 


دساله‌های عهدجدید بیشترمتعرض تعلیمات نامعقول و نامفپوم مسوله کیش کنونی مسیحیت 
است که بر اساس تجسم خدا دروجود حضرت مسیح دجانشینان اودود میزند وبرای خدای‌جهان پسر 
می تراشد و هه اوضاع‌هستی دا به دست او می سپارد ولی دساله امام صادق « ع > دادای عالی 
ترین تعلیمات يك مذهب واقع‌بیند المی‌است ومیتران آتر اددسه‌فصل خلاصه کرد : 

۱- مراعات جامعه بشری و انسانی داسلامی و همکاری با عموم مسلمانان درامود زندگانی و 
مسائل مشتر که بشری ودینی و آميزش ومعاشرت بروجه احسن برای دعایت مصالح عمومی اجتماع 
که میفر ماید؛ 

فانه لابدلکم من مجالستريم ومخالطتم و منازعترم الکلام یعنی شمارااژنظراداده 
زند گانی دهمکاری در انجامامود عامه‌انسانی‌واسلامی گزیری نیست اژایشکه بادیگر انه. 
و آمیزش کنید و گفتگونمائید و نمی‌توانید براساس اختلاف پامردم دیگر دد عقیده‌مذهبی و ایده 
خود ازآنبا قبر کنید و کناده گیرید وادتباط خوددااذ آنها پبرید وبروید دد گوشه های خانه و 
بیابان يك زند گانی دیاضت‌مآب فردی پیشه کنید وبا اينکه بك‌اقلیت ممتاژ بوجود آودید بلکه‌باید 
بامردم ذیگر دازای هر عتیده و ایده‌ای که هستند معاشرت کنید ودر امود عامه زندگی با آنها هم 


کاری داشته باشید وبر اساس‌احترام متقابل دادوستد کنید و بپره برید وبهره بدهید وبه اين نکته 
هم‌اشاده م ی کند که چون شماقلیت هستید واژ نظر قددت مقاومت با مخالفان‌خودراندادید بایدتاحد 
ایکان صبر و شکیبائیرا پيشه کنید و اگر هم وضم و قانونی برخلاف مصلحت شا اجراه میشود 
بپذیرید و با جامعه همکادی کنید ز,-را مصلحت عمومی اجتماع بر مصلحت فردو مصلحت اقلیت 


مقدم است. 


(ج) رسالهمام صادق ی باصحاب خود (۲۳) 


۲- درآميزش وخلطه بادیگران نرمش وسازش دامراعات کنید وعقیده و نظر مخسوس خود 
را نادیده گیرید واز این‌حسن سلوك وسازش درزندگی تعبیر نها ب‌اين معنمی 
نیست که انسان برخود و یاآ برو ومالش می‌ترسد و بحساب حفظ خود عقیده ونظر خود دا نبسان 
میسازد بلکه‌یشتر نظربنظم اجتماع وشیرین بودن زندکی درمحیط عومی دادد ذیراا گر فرد ی که 
ددجمعی زند گی‌میکند بی‌ملاحظه عقاند ونظریات مخالف ومخصوص خود دا برخآنها بکشد و در 
مقام ستیزه و کشمکش باآنها در آبد مایه برهم زدن‌نظم زندکانی وتلخی خود و دیگران مپشوداین 
بسیاد عادی است که دد محیط یکشانواده بسا که پدد یابر ادد بزدکتر با دیگر افرادخاندان‌اختلاف 
نظر داد ولی وتتی ملاحظه می کند که اظپاد نظرش ما وستیزه می گردد نظر خوددانهان 
می‌دادد وبا دیگران هم‌نفس میشود این همه‌اش برای این‌نیست که اژاظهاد نظرمخصوص خود ترس 
دارد پلکه مرراعات‌نظم اجتماع خانواده و مسالمت و خوش بودن آنهاهم در اینجا منظوداست و بسا 
که علت اصلی ددخود ونظر مخصوص بخود اواست دموضوع تقیه درمذهب هم‌همه بحساب تسرس و 
هراس اذ جان ومال نبوده بلکه مراعات‌نظم عمومی اجتماع وشیرین شدن زند کانی ددمحیط عمومی 
خود علت‌مهمی است برای‌تقیه اژاين جهت میفرماید ددمعاشرت باآ نان تقیه‌دا منظود دارید و اخباد 
بسیاری وارد شده است که در جمعه و جماعت عمومی‌مسلمانان شر کت کنید گرچه باءقیده‌مذهب ی آن 
ها مغالف هستید و بلکه در عین حضور در چیعه وجباعت 17 نجا که می‌توانید مراعات‌عقیده‌خود 
دا هم درباده انجام عمل عمومی دعایت کنید و دستوز ندادند که تا می‌توانید دوری کنید و درخانه 
های خود نما بخوانید. 


شده است و 


۳ سفارش ا کید برای توجه بخداو تفوی و مراعات احکام ودستودات البیه بروجه صحبح و 
نشان دادن داءداست‌تملیمو آموزش احکامودستوراتالپیه که‌عبادت ازدد یات تعلیمات امامانممصوماست 
زیرا اطاعت خداوند وابته تشخیس احکام ومقردات صحیح وحقیقی خدااست و دد صودتیکه قرآن 
مجید مرجم‌عام ومنبع تا احکاست بواسطه‌جهل مردم بفیم قررآن اختلاف پدیدشده است و بسرای 
دفم این اختلانات از خود قر آن استفاده نتوان برد زیرا اگر ظاهر قر آن باعث دفع اختلاف میشد 
که باید اختلافی بوجود نیآید وبناچاد باید شادح و مفسر معصومی برای‌قر آن باشد که آنرا بوجه 
درست بیان کند وسغن اوقاطم باشد وچ 
امامت اواست و آن عنوان معصوم بودن اداست وا اینجپت ولایت اماسصوم بااطاعت خداو ندددهم 
آمیخته‌است‌واز آن گزبری نیست. 


شخس بدون‌امتباز وعنوان خاصی‌نباشد و آن امتیاذنس 


(: کتاب‌الروضة (ج) 


(صحيفة علی‌بن الحسین علیهبالسلام) 
+( و کلامه فی‌ال هد ):+ 

۲- تین یحبی » عن‌أحمدین بین عیسی , «علي ین |براهیم» عن‌بیه‌جمیعا؛ عن‌الحسن 
این محبوب ‏ عن مالك‌بن عطينة , عنٌبي‌حمزة قال : ماسمعت بأحد من‌الناس کان آزهد من 
علي بن الحسین للم لأمابلهني من علي بن آبي‌طالب لت , قال آبوحمزة :کان‌الامام علي" 
ابن الحسین لِل[ذاتکلم في‌الن هد ووعظ یکی من‌بحضرته , قالآبوحمزة : وقرأت صحبفة 
فیها کلام زهد من کلام علي ین الحسین لام د کتبت مافیهاثمأتیت علي بن الحسین صلوات‌ال 
علیه فعرضت مافیپاعلیه فعرفه وصحنحه و کان مافیپا : 

بسم‌الهال حمن ال حیم کفانالة وین کم کید الظالمین وبقيالحاسدین وبطش‌الجبادین 
آیثپا الممنون لایفتنشکم الطواغیت وأنباعهم من‌أهل ال ر"غبة في هسفه‌الد نا المسائاون یبا 
المفتئون بپا , المقبلون علیها وعلی‌حطامما البامد وهشیمهاالبائد غداً, واحذروا ماحذر" کال 
منها وازهدوا فیماژهتد کملهفیهمنها ولاتر کنوا لي‌مافي‌هنه‌لدنيا د کون من‌اننخذهادارقرار 
ومنزل‌استیطان , وال ان لکم ممافیهاعلیها[] لیا وتنبیهآمن تصریف آیتامها وتفیترانقلابها و 
مثلاتبا «تلاعبپابًهلها . [شپالترفع‌الخمیل وتضع الشریف وتورد َقواماً|لی‌التارغداًففي هذا 

صحیفه علی‌بن الحسین (ع) و سخن اودرباره زهد 

۲- از ایجمزه گوید نشنیدم کسی زاهدتر اذ علی‌بن الحسین (ع) باشد جز آنچه بن‌ددباده 
زهد علی بن ایبطالب (ع) دسیده است ابوحمزه کوید چون امام علی‌بن الحسین (ع) ددباده ذهسد 
سغن می کرد و پند می‌داد هر که در حضودش بود می گریاند ابوحمزه گوید من يك دفتری‌شواندم 
که در آن گفتادی دربادهژهدازسغن علی‌بن‌الحسین(ع) بود و من آنچه دا دد آن بودنوشتم‌دخدمت 
علی‌بن الحسین(ع) دفتم و آنچه دد آن بود بویعرضه داشتم آنرا شذاخت و درست دانست و آنچه 


دد آن بود این بود: 

بنام خداو ند بخشاینده مهربان خدا بگرداند اژ ما و شماها نيرنك ستکادان و ستم حسودان و 
پورش زود کویانرا ایا مومنان شما دا فریب ندهند سر کشان و پیردان آنبا که دوی دل‌بسویاین 
این‌جهان‌داد ند و بدان کرایند1 نا رفته‌شد ندو بر آن‌روی کردند وبر کالای پوسیدهو نشخواد 
زود گنر دل نهادن بر حذد باشید اژ آنچه خدا شا دا از آن برحند کرده است و باشید 
از[ نچه خداشماد! بدان بیرغبت خواستهو بر ایند نیاتکیه‌ندهید بمانند کسیکه آنر اخانه جاویدان ومنزل بای 
بندان بر کرفته‌است بخداسو کند برای شماها در آنچه از خود این جهانست هر آینه دهنما و[ گاه 
است برای گذشت رو کادان آن و دیگر کون شدن انقلایبا و دونه‌ها و کیفرها و دا کنشهایآن 
و بازی گری آن بادل داده‌ی خود داستی این جپانست که گمنامرا بلند نام میکند و سرودانرا 


(ج۱) صحیفه امام سجاد !ٍ دریار زمد 0۲0 


معتبر ومختبر وزاجر لمتنبه ۰ ان الأمور الواردة علیکم في کل یوم وليلة من مظلسات‌الفتن 
وحواد‌البدع وسئن‌الجور وبوائق‌الن مان وهیبةالسلطان ووسوسة الشیطان لتثبط القلوب عن 
تنبتهها وتذهلها عن موجودالهدي دمعرفة آهل‌الحق |لاقلیلاممشن عصمله ,فلیس یعرف تصرف 
آینامها وتقلب حالانها وعاقبة ضررفتنتها امن عسم له ونبج سبیل الر‌شد و سلك طریق القصد 
ثمٌْاستعان علی ذلك با هد فکر دالفکروانتعظ بالسبر فاژدجروزهد في عاجل بهجة ال نا و 
تجافی عنلذ ها درغب في‌دئمنعيم الاخرة وسعی‌لها سعیهاو داقب‌الموت وشنیءالحياة معالفوم 
الظالمین + نظ|لی‌مافيالدنیا بعيننيترة حديدة البصروأًبصحوادث الفتن «ضلالالبدع وجود 
الملولك اللمة , فلقد لعمري استدبرتملأْمودالماضية فلا ینام الخالية من‌الفتن المترا کمة 

۲ 0 ,۲ ۲ ۳ 
والانبماك فیماتستدانون به علی‌تجتّب‌الفواة وأهل‌البدع واليفي والفساد في‌لا دض بغیرالحق 
فاستعینوا ال وادجعوا |لیطاعله وطاعة من‌هوأولیبالطاعة ممتن اتتبع فاأطیع . 

فالحند الحذرمن قبل الندامة والحسرة والقدوم علیالّة والوقوف بن یدید و 7 ماصدد 
زبون میسازد و مردمانیرا دد فردا به دوخ میکشاند درهمین بردسی» عبرت‌انگیزی و آزمایش وجلو 
کیری‌است برای هر آ گاهی؛ امور ی که دذهر شبانه دو بشما دوی آورند و بدعتهای تازه و دوش 
های خلاف حق و نا کوادیهای دوز گاد و مراسبایاز سلطان و وسوسه‌های شیطان دلها دازآ گاهی 
باز دارند و از وجود هدایت و شناختن دهبران دست غافل سازند جز اندکی اذ آذ‌ها که 
خدا نگه دارد. 

و نیست که بشناسد و عبرت گیرد از گردش دوز گادان جهان و ذیر ودو شدن احوال آن‌وسر 
انجام ذیان فریفته شدن بدان جز کسی که خدایش حفظ کند و براه ددست گام نود وجاده راست 
پیماید وسپس برای این کار ازژهد کمك کیرد و یادی جوید وپیا, 
دا باز دادد و برغ ماد از خرمی زوددس و زودگدد این پان و از لشت‌مای آن پپلو تبی کند 

و بلعمت جاوید آ خرت شیفته باشد و نهایت کوشش برای آن بنماید و مر گرا هميشه بپایدوزندگی 
با مردم ستم کاردا کوه یاید» بر آنچه دد این‌جهانست بادیده دوشن و تبز 
تاهچشم انداژد د ببدعتهای گمراهی و خلانکاریهای شاهان ستمکار. 

بجان خود که‌شما ازاوضام روز گادان دیرین بهانداژه فتنههای درهم و برهم وشیفته کیهای‌بیجا 
در پشت سر گذاشتید که از آنها بتوانید داه ببرید بر دودی گزیدن از گیراهان و بسدعت 
گرادان و ستم پیشگان و مفسدان در دوی زمین بنا حق اژ خدا یادی جوئید و بر گردید به 
طاعت خدا و طاعت کسی که به طاعت سزاواد تر است اذ آن ها که پیروی شوند و فرمان آنها 
دا بر ند . 


الحذد؛ الحدد؛ از پی‌آمد و پشیمانی و انسوس و ورود به درگاه خدا و برابر شدن بااو و 


(ع) 


له [لا(لیعذابه وماآثرقوم خرة لأساء منقلبهم وساه مسیرهم 
وماالملم باه والعمل ٍلغان موتلغان فمن عرف ال خافه وحشّه الخوف علی‌العمل بطاعةل و 
ٍن" آریاب العلموأتباءپم: الذین عرفوالهُ فعملواله ورغبوا الیه وقد قالانه : «ٍ تما یخهیال 
من عباده العماء» فلا تلتمسواشيًممتافي‌هنه الذ نییمعصيةله واشتغلوا فيهذهالد یاطعا 
واغتتم‌وا نا مها واسعوالما فیه نجاتکم غداً من عذاب‌اله فان ذلك أقل للبعة وأدنی من‌العذر 
وأرجاللنجاة فقد موا أمرالّه وطاعة منأَوجب ال طاعته بن يدي الامور کلپا ولانقد مواالامور 
الواردة علیکم من طاعة الطلواغیت من زهرة الد نیا بين يديله وطاعته وطاعةاولي‌ل مرمنکم 
واعلموا أتکم عبیداّه و نجن معکم یحکم علینا وعلیکم سید حاکم غدا وهوه‌وقکم. 
ومساثلکم فأعد واالجواب قبلالوقوف دالمسائلة والعرض علی‌رب العالمینءیومثذ لاتکمنفی 
الا باذنه . 


واعلموا أن له لایصدق یوم ذکاذباً ولا یکذ ب صادقاً ولایرد عذرمستحق ولا یمذرغیس 
للحجتة علی خلقه بالر سل والا وصیا.بعد ال سل فاتقواله با واستتبلسوا في 


بدا سس ند هیچ‌مردمی‌هر گز از مت لگاه گنامو ناف اوج نکنند جز بموی عذابش و بر 
نگز ینندهر گز هیچ مردهی دنبا دا بردیگر سرای جرایعه بد بر گشت و بدسر انجامند خداشناسی‌و 
کرداد نيك نیستند جز دودفیق هم آغوش, هر که خدا داشناسد اژاو بترسد و ترسش اودا بکرداد 
طاعت خدا وادارد و داستی که دانشمندان و پیردانشان هم آنکسانند که خدادا شناختند و برای او 
کار کردند و به او زو[ دون و هر آینه خدا فرموده است (۲۸- فاطر) همانادانایانند که اژ خدا 
ی اذاین جهانرا بوسیله گناه خدابجوئید دد این جهان بکار طاعت خدا انمدر 
| غنیمت شمازید و بکوشید درآ نچه فردا شمادا ازعذاب نجات‌بغشد ذیرا این 


می‌ترسندب نبا 
پاشید و دوز بروز ٍ 
دش کم مزاخده‌تر و بعذرخواهی نزدیکتر وبرای نجات امیدبغشتر است‌نرمان خدا دا پیش خسود 
گدادید و بطاعت کسی کرائید که خدا طاعتش دا پیشتراز همه امود ودد پیش همه امود واجب 
کرده است وامودی دا که اذ جانب سر کشان بعاطر دنبای شکوفان آنهابشما وادد میشود مقدم‌بر 
طاعت خدا وطاعت صاحب‌الامر خود مدادید بدانید که شماها همه بنده‌های خدائید و ماهم‌بپسراه‌شما 
پرما و شماها آفائیعکم کند که حاکم‌فردااست و اواست که‌شمادا بازداشت کند داز شماهابازپرسی 
کند و باید آماده‌پاسخ شوید پیش‌ار بازداشت دپرسش وعرضه بر پرورد کاد جهانیان ددچنانه‌روژی 
که جز به‌اجاژه او کسی دم نتواندزد. 

و بدانید که خدا درآ نروز هیچ دروغگوئی دا داستگو نشمادد دهیچ داستگوئی داددوغزن و 


هیچ عذد بجائی رادد نکند وهیچ بی‌عذدیر | معذود نداند اداست که برهمه خلقش حجت‌داددبوسیله 
رسولان واوصیاه جانشین دسولان» ای بنده‌های"خدا ازخدا بپرهيزید و به‌اصلاح خود و آوزید وبه 


(ج۱) صحیفه امام‌سجاد لا در باره زهد 0۲۲۷ 
ٍسلاح آفسکم وطاعة من تولونه فیها ‏ لعل نادماً قدندم‌فیماف ط بالامس في‌جنبالة دضیتع 
من حقوقله داستغفرو ال وتوبوا|لیه فانته یتبل‌التوبة ویعفو عن‌السيلة دیعلم ماتععلون . 

و |یّاکم وصحبة العاصین ومعونة الظالمین ومجاورة الفاسقین .احذروافتنتيم تباعدوا 
من ساحتهم واعلمواآثه من خالفأوليءلئ ودان بغیردینان واستبدبأمره دون آأمروليثکان 
في‌نارتلیب »تا کل یدنا قد غابت عنباآرواحها وغلبت علیها شقوتما ‏ فیم موتی لا بجدون 
حرٌلنارولو کانوا أحیاء لوجدها مضض حر" الثارواعتبروا یا ولي‌لا بصار واحمدوالة علی ما 
هدا کم واعله‌وا أَشکم لاتخرجون من قدرتالة لی غیرقدرته وسیری‌له عملکم ورسوله ثم [لیه 
ون , فانتفعوا بالعظة وتأد بوابآداب‌السالحین : 


طاعت خدا و طاعت هر که دز طاعت خدا پیروودوست او شدید شاید پشیمانی پشیمانی کشد در آنچه 
دیروذ درباره خدا کوتاهی کرده و حقوق خدا دا ضایم ساخته از خدا آمرذ شخواهید و بدو باز 
کردید ذیرا او است که توبه پذیرد و اژگناه در گندد وبداند که شماها چه‌میکنید . 

میادا با کنهکادان همنشینی کنید و بستم کاران بادی دهید و با فاسقان همسایه شوید از فتنه و 
فریب آنان برحند باشید واز آستان آنها دود گزدید وبدانید هر که با اولیاه خدا مخالفت کند 
و بجز دین خدا کیشی بپذیردوخودکامی کنه در برابر فرمان امام برحق دد آتش سوژآنی باشد 
که میخودد پیکر هائی دا که جان خود دا باخته اند و بدبختی بر آنها چیه شده پس آنان 
مردگانی باشند که سوذ آتش دا نبابند و اگر زنده بودند هر آینه دددناکی سوژ آتش دا در 
یافت میکردند. 

شرح - اژ مجلسی ده < قوله فی‌ناد تلتپب» ظاهرا مقصود ايشست که آنها دد ۱ 7 
آتش دوری وحرمان وخشم و خذلان میسوزند ولی چون بمانند مرده‌ها هستند و اژ <2 
علم ویقین ندادندبدرد این آش معنوی وسوذان شعود ندادند آنرا درك ثمبکنند چنانچه خدا ت 
فرمودهاست (٩4-توبه)‏ براستی که دوزخ‌کافران‌فر | گیر است وهم خدا فرموده‌است (۲۱- النعسل) 
مرده‌هایند و نه زنده‌ها ولی شعور ندادند (بعنی مرده‌بودن خوددا درك نبیکنند) و مسکن‌است که 
متصوداز آتش اسباب در آمدن در دوزخ باشد بطودمجاز: 


دنباله حدیث۲- 

ای صاحب دیده‌ها عبر گیرید و خدادا سباس گزادید بردهبری کردن شماها و بدانید که‌از 
زیر نیروی‌خدادر پناه‌دیگر نیرو بیرون‌نتوانید شد ومحققاً ببیند خد| کرداد شمادادهم دسولغدا < ص > 
سپس بسوی‌او معشود گردیداز پند سود بریدبآداب‌خوبان‌ادب پذیرید . 


۲ 


(ج۱) 


۳ -أحمدینت بن أحمد الكوفي وهوالعاصمي ؛عن‌عیدالواحدین السو اف عنتدین|سماعیل 
البمداني ! عن آبي‌الحسن موسی ال قال : کان أمیرالمومنین بوصي أصحابه و یقول : 
| وصیکم پنقویان فا هاغبطة الطالب الر اجي وثقة البارب اللاجي داستشعروا التقسوی شعاراً 
باطناً واذ کرو ال ذ ک رآخالصاٌتحیوا بهأفنل‌الحیاة وتسلکوابه طری‌النجاة . انظروا في‌الدنیا 
نظرالزاهد المفادق لبافانتهاتزيلالثاوي السا کن وتفجع المترف الامن لایرجی منبا ماتولی 
فأدبرولایدری ماهو آت منهافینتظ, وصل‌البل منبا 2۹ خاء والبقاء منباٍلی‌فناه , فسرودها 
مشوب بالحزن والبا,فیهالیالضعف والوهن : فيي کروشة اعتم"مرعاها وأعجبت من براها 
عذب شریها: طیب‌تریپا ؛ تج عروقپالثری , «تنطف فروعبا الندی. حتی [ذابلسغ العشب 
بانه واستوی بنانه هاجت دیح تحت الورق وتفرق ماانتسق فأصبحتکم‌اقال ان : « هشیم 
تفروهالر یاو کان‌اه علی کل شيء مقتدرآ نظروافيالدنيافي کثرة مایمجبکموقلقمایشکم. 


۳- اذامام کاظم(ع) که امیرالممنین بود که پبادان خودچنین سفادش میفرمود: من‌به 
شما سفارش کنم تقوا از خداداذیر انقوی بهره ٍشك آود چوینده امیدواداست ووسیله اعتماد گرپزان 
پناه‌جو؛ تقوی دادر درون نهادخود بپرودید وددك کنید و خدادا بااخلاص یاد کنید تا بدان بپترین 
زندگی دابه دست آدید وداه نجات‌دا پیبائید در دنیا نگاه کنید چون نگاه ذاهدی که اژ آن جدائی 
میکند ذیرا که دنیاجای گزین بکن میکند و خوشگزدان آسوده نهاددا داغ داد 
مینماید آنچه ازدنیا ور ۳ پشت کرد ودفت امید بر گشتی بدان‌نیست و کس نداند که آنچه 
اید چیست تاانتظاد آ نرا برند آسایش آنرا بلا ددپی است و بقایش‌دانیستی‌وفناه شادیشآمینته 
به‌اندوه است وبایش آنرا ددپیرامون ناتوانی وسستی؛ دنیا چه بستانیست که چرا گاهش سرسبز و 
شادایست و هر کسش بیند درشگفت و آدمانست, آ بش خوشگواداست وخا کش باك وسر شاد» دبشه 
درخت و گل و گیاهش آب ددین خاك تنیده وشاخه هایش نم ودطوبت دابعود کشیده‌ودد باشیده 
تاچون گیاهش ببپادعمر د خرمی دسد وبر سرپای خودایستد بادی طوفانی بوزد وبجهدوبر کهایش 
دا پریر کند وبروی زمین‌دیزد و هرچه برشته‌زیبائی در آودده ازهم بپاشد وچنان گردد که‌خدافرماید 
(۱۲۹- الکهف ) خشکیده و خرد شده که بادش بپر سو بپراند و خدا است که بر هسر چیسزی 
توانا است - دنیا دا از این دو بنگرید که بسیاد چیز خوش آیند بشما نمابد و کمتر چیزی دد آن 
باشد که بشماسود,خشد. 


(ج) يك سخنرانی ازامیرالمومنین ‏ ۳( 
(خطبةلامیر الموّمنین علیه‌السلام) 
:(وهی خطبة الوسیل)ه 

- دین علي‌بن معمر» عن عٌد بن علي‌بن عكاية التميمي* عن الحسین بن اللضر 
الفبري عن أيي عمروالااوذاعي , عن عمرو بن شمر ۰ عن جابربن یزید قال :دخلت‌علی‌بي 
جعفر فقلت : یاابن رسول ال قد آرمضني اختلاف الشيمة في مذاهبپافقال : یاجابر 
لا وقفك علی‌مسنی‌اختلافيم منیا ختلفوا دمن أي جهة تفسر"قوا ؟ قلت : بلی‌یااین رسولال 
قال : فلاتختلف |ٍذا اختلفوا یاجابر ٍن"الجاحد لساحب‌الز"مان کالجاحد لرسولاله بت في 
یامه » یاجابراسمعوع » قلت : |ذاشکت ؛ قال : اسع‌وع دبلغ حیث انتبت بك راحلتكآن" 
آمیرال‌ومنین فلٍ خطب‌التاس بالمدينة بعد سیعةآینام من وفاة دسولاله نو وذلك حین 
فرغ من جمع‌القر آن وتألینه فقال : الحمد الذي منعالاوهام آن تنال لا وجسوده و حجب 
القول آن تتخیئل داته لامتنءپامنالشبه والتشا کل بل‌هوالذي لایتفادت في‌ذاته ولا یتبمض 


بكسخنر انی از اهیر المومنین (ع) 
و آن خطبه وسیله است 

4-ازجابر ن‌یز ید گو یدمن خدمت امامباقر(ع) شر فياب‌شدم و گنت نذهبی 
شیمه مراداغ کرده و گداخته در پاسخ فرمود: ار اوقت کب تفت مس ازجا 
اختلاف‌پید! کردندو اذچه‌جهت جدالی وتفرقه میانآ نبا افتاد ؟ گفتم : چرا یابن دسول‌ابهُ فرمود اک 
جابر اگر آنها براه جدائی واختلاف دفتند تو داه‌اختلاف‌دد پیشمگیر.ای جابر منکرامام هرزمان 
وصاحب‌الامر وقت مانند منکردسول‌خدا « ص> است در دودان دسالت‌اوء‌ای چابر گوش داد و دد 
یاد نگه دارد . 
هر گاه شما خواسته باشید که بشنوم بفرمائید تا گوش‌دادم (اکنون آماده‌ام که‌بشنوم 
ت آ ثرا دادم خل). 

امأمٍ گوش‌دار و دد یاد نکه‌دار تأآ نجا که مر کیت پیش میرود به‌دیگران برسان که امید 
المومنید دا ع > پس از هفت دوز وفات پیغبر دص> برای مردم سغنرانی کرد و این سغنرانی 
هنگامی بود که ازجمع آودی وتألیف قر آن پرداخته بوده چنین فرمود: 

سپاس از [ نیخدائیست که وهمپا دا ددبند کرده‌است اژ اینکه بجائی برسند درباده اوجز به 
همیل که اوهست و همه خردها دا درپرده داشته‌ازایتکه ذات اودا در خیالآورند ذیرااژهمانندیوهم 
شکلی بر فر از است. 

بلکه او است‌همان‌صرف‌هستی که درحقیقت ذاتش تفاوتی نیست ودرصفات کمالش‌تبعیش به شماده 
بندی داه‌ندادد. 


چا 


و درخوا 


(.۳) کتاب‌الروضة (ج۱) 


- از مجلسی « ده > -.< قوله من الاوهام > ظاهر اینست که مقصود اژ دهم در 

این جا معنی عامی است که شامل عقل هم می شود تقدس وعلو شأنش مانم از آنس تکه عقول 
راجز همان‌درك هستی او دداو داهی باشد و کنه صفاتش دادریأید. 

<و حجب‌المقول» یمنیمعچوبندازاینکه‌اودادرخیان دسم کنند اگر منظود ازتخیل ادتسام در 
قوه خیال باشد چنانچه اصطلاح‌شده منظود از تعلیل اینست که تتخیل دد محسوسانست و در مادیات 
وا گر خداتعالی دد خیال آیدپایدبه‌انند آن باشد دهم شکل آنها بود ودد صفات امکانیهباآ نباشر يك 
باشد بااینکه خدا آذهمه ایئهاً برتر است وبر کناد است واگر مقصود ادتسام دد عقل‌باشد که دوشن 
تراست مقصود اینست که‌خدانعالی بچیزی نماند تامابه الاشتر اك و مابه‌الامتیاز داشته‌باشد ودرتصور 
عقل در آیدیااینکه هر صودتی در عقل در آید نیاز ببحل دارد ونتواند عن حقیقت اوباشد پا 
بتعبیر دیگرا گر خدا درعقل گنجد دداین‌جهت‌مانند مسکنات‌باشدواین‌همانندی براو دوانباشد با گفته 
شود میان عاقل ومعقول نسبتی باید تا تمقل شاید ومناسبتی یا مشابهتی چنین میان خداو خلقش نی 
پایان‌نقل اژمجلسی ده. 

من گویم دهم يك‌نیردی ددونی است ددوجود انسان که بردوی‌صودت‌همه محدوسات صودت 
تراشی میکند و کازیکانور ساژ درون اندانست و هر گونه تصویر نقشه‌ای دا ابتکار میکندوفن کادی- 
کاتودسازی امروذ که شهرت بسزائی‌دادد یکی اذفنون فعالیت این‌نیرو است ومی‌نوان گفت نیروی 
دهم آذاين نظر پایانی ندادد مانند عدد وشماده که خود بی‌نبایت است پلکه شماده وعدد هم خود 
یکی از فعالیتبای مین نیردی واهمه است ذیرااهز گونه اددا کی که ددحدی کنجد و اندازه اش 
باشد چه بمنوان خود شب‌رش که يك انداژه‌ایست وچه به‌اعتباد صودت وییکره که عبادت از احاطه 
سطح ویا خطست بيك‌شکل هندسی و آن هم خود انداژه دیگریست دردسترس وهم افتد و بر دوک 
آن هرانداژه ای دیگری بادید آورد و چنانچه «ندازه های شمادی لانهایت است با افزودن هسر 
شمادی شمادی دیگر پدید آید و برای آن پایانی نشاید و اندازه‌های سطحی و خطی هم‌چنین باشد 
بلکه کار دهم آذاین هم پردامنه‌تر است و گاهی برای خقالق نامرئی هم صودت کری کند د این 
خود ددفن آدب وشعر باب‌تشبیه معقول بمحسوس‌باشد ذیراخود فن‌شمر وادب هم‌یکی ازفنون‌فعالیت 
واهمه‌است چنانچه علمر| بصودت نوردوشن در آورد وجپلرا بصورت تادیکی دظلمت و هسدایت دا 
زندگی تصویر کند و ضلالتر! در اسکلت مرده‌ای مچسم‌نماید و عدالترا باشکل تراژومجسم کنسد و 
صلح وسلامتر! باصودت کپوترسفید نمایش‌دهد» ودهم‌بااین‌وست دستگاه انداژه گیری ونقشه کشی‌نا 
محدود خود درساحت خداوند داهی نداد جز بپمین انداژه که دك کند هست وبرای هستی مطلق 
هیچ انداژه‌ای وجودندادد که‌وهم بتواند آنرا درقالب آن در آودد وهمین معنی است که میفرماید 
چون خدادا مانندی‌نیست دهم شکلی‌نیست‌یه‌نی اندازه گیری دراو امکان‌پذیر نیست اوهامر اددحضرت 
او راهی نیست. 

نیروی عقل کلیاترا درك کند وکلیات بیش‌از پنح‌نباشد که درمنطق بیان‌شده است: 

وجه‌اشتراك حقائق مغتلفه که جنس‌باشد ووجه اشتراك افراد یكحقیقت که‌نوع است و وجه 
امتباز حقیقت خاصی از حقیقت دیگ کهقاشت: ووجها اك‌دروصف وعادش‌خارح ازذات که| گر محصور 
به‌افر اد يك حقیقت باشد عرش‌خاص است واگر مشترك میان حقاتقی باشد عرض عام‌است همه‌اینکلیان 


(ج) يك سخنرانی‌اذامیرالموّمن 
بتجزئةالعدد ف يکماله , فارق‌الا شیاه لاعلیاختلاف‌لا ما کن دیکون فیرالاعلی‌وجه‌الممازجة, و 
علمپا لبداة ایکون العلم الأببا ولیس بینه وبین «علومه عل‌غیره.به کان عالمًبمعلومه ۰ ٍن 
قیل :کان فعلی تأویل أَژليتة الوجود ون‌قی : لمیزل , فعلی تأدیل تفي العدم ؟ فسبح-انه و 
تعالی عن قول من عبد سواه واتخذ البآغیره‌علو آکبیرا ‏ 

نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقه وأوجب قبوله علی تسه وأشهدآن لا هل وحده 
لاشريكلهوآشید نا عبده ورسوله, شهادتان ترفعان القول وتضاعفان السمل , خفامیزان" 
ترفعان منه وثقل میزان توضعان‌فیه وبرماالفوز بالجنة والنجاة من‌التار والجواذ علی‌الصراط 


۳ 


بر پایه تفادت مراتب وجود وحقیقت اشیاه‌است که درك اشتراك وامتیاز بشود وشمادشی دد اجسزاه 
مغهومی پدید آآید وچون حقیقت‌هستیوصرف هستی بر کناد ازهمه این‌هااست نه‌دچاد تفاوت است و نه‌شسادش, 
اجزاه ددونی با بردنی بنا برین در تعقل نباید ژیر| از عقل جز ادداك اين کلیات کادی بر نبا بسد 
نا بر اين تقریر جمله « بل هو الذی لایتفادت > تسا < فی کماله > بیان علت این است که عقل 
از تغیل ذاتش در پرده است و قابل شاه نبودن صفات کمال به این معنی است که عین ذات 
اویند نه ذا/د بر ذات :اآن ها دا باذات دو شماده باشد 


با نبت بهم دیگر شماده ها 
داشته باشند. 

دنباله حدیث؟ - 

از همه چیز ها جدا است نه بو سیله مسافت و د3 هبه چیز اندر است نه بر و جعه آميزش 
و میاژجت . 

شرح - دد اینجا برای تبثیل و نزديك کردن این حقیقت بفهم عدومی مسکن است بوضع 
جان با تن توجه کرد که جان از تن جدا است دلی نه به‌اين معنی که مسافتی میان آن ها و جود 
دارد وهر کدام در جای دیگرند و با آن اندد است نه باین‌معنی که بدانآميخته ومعزوج باشد. 

دنباله حدیث-> 

دانش‌او بهابزاد نیست علمش‌بخود ذانست» میان‌او ومعلوم ادعلمی که‌جز اوباشد و بوسیله آن 
دانا پیملومباشد و جودندادد (شرح بلیفی‌اس تکه علم‌او عین‌ذات او است وعبادت از احاطه حضودی 
است) اکر کفته شود که بوده‌است به‌اين معنی‌اس تکه‌وجودش ازلی است وا کر گفته‌شوده‌میشه‌هست 
به‌اين معنی‌است که نامودی رادد اد داهی‌نیست پس‌منزه بادخدا وپر برتر باداز گفته آنکه جز او دا 
پرستد ومعبوددیگری جزاو گیرد . 


او داسپاس گزادیم بدان سپاسی که ازخلقش برای‌خودش پسندده پذیرش آنرا برخودمابایست 
شمادد و کواهمکه نیست شایسته پرستشی جزاو» تنهااست؛شريك‌ندادد و گواه مکه‌محمدبنده‌ودسول 
اواست, دو کواهیند که گفتاددا برفرازند و کردار دا دوچندان سازند» سبك باشد هرمیزان عملی 
که از آنشان بردادند سنگین باشد هرمیزان عمل یکه دد آنشان بگذادند: به‌اين دواست کامیابی‌به 
بپشت و نجات ازدوزخ و گذشت برصراط شماها باشهادت ببهشت 


در آئید وبا نما رحمت برسید؛بر 


۳ کتاب‌الروضة (ج۱) 


وبالشهادة تدخلون الجنّة وبالسلاة تنالون الر حمة » آ کثروا من‌الصلاة علی‌نبینکم 1 
وملائکنه یسآون علی‌النبيیاأهالذین آمنواصلواعلیه وسآم واتسلیم اه سیْه علیه 
ملم تملیا 
آیاالتاس اه لاشرفآعلی من‌الاسلام ولا کرم من من‌التقوی ولامعقل أحرز من‌الودع 
ولائفیع أٌنجح من التوية ولالباس أجمل‌من‌العافية ولاوقاية آمنع من‌السلامة ولامالأذهب بالفاقة 
من‌الرشی بالقناعة ولا کنز آغنی من‌القنوع ومناقتصرعلیبلفة الکفاف فقدانتظمالر"احة وتب وا 
خفض الدعة والرغبة مفتاح الب والاحتکار مطيِة الصب والحسد آفة الدین #الحرص داع 
لیالتتحم في‌الذنوب هوداعي‌الحرمان داليفي سائق لیالحتین دالشره‌جامع‌لمساوي!لمیوب 
رب طمع‌خائبأمل کاذب ورجاءید ي|لی‌الحرمانو تجارة ول لی‌الخسران ؛ آلاومن‌تورط 
في الأمورغیر ناظر في‌العواقب فقدتع "لمفضحاتلنوائبه بست القلادقلاد ال نبللمژمن. 
آینباالثاس |ٍثه لاکنتع‌من‌العلم» ولاعزآرفع من‌الحلم , ولاحسب آبلسغ من‌الادب 
ولانسب أوضع‌من‌الفضب , ولاجمال آزین من‌العقل , ولاسوأة أسوء من‌الکنب , ولاحافظأحظ 
تسیب و قرب من‌الموت . 


پیفهرر خودبسیاد صلوات فرستید. داستی که خدا دفرشته‌هاش صلوات فرستند برپیشمیر یا کسائیکه 
گردیدید صلوات براو فرستید ودرود فراوان. 

آیاهردم داستش اينشتکه شرفی برتر اژاسلام ئیست و کرامتی عزیزتر از تقوی و قلم» ای 
مصونتر اد ودع و پادسائی و شفیمی پذیراتر از توبه ولیای زیباتر ا(عافیت و نگهداشتی یس تکه 
مثیع‌تر از سلامت و سازش ونه مالی نیاذ بررنده‌تر از دلدادن پقناعت دنه گنجی پرنروت‌تر اژ قنافت 
از" بپمان کفایت گندان معاش| کتفاه کند آسایش خود دا پابر جاکرده ودد مهد آدامش‌نشیمن 
ساخته: دغبت بدنیاکایدد نج است وجمم مال دنیا مر کب ناداحتی» حسد آفت دین 
افتادن ددبر تگاه کناهان که مایه حرمانست سر کشی وستم داننده بمر گست و. 
هر عیب بد» بسا طممی که نومید گرد و آدژوئی که پر بساد دود و دروغ « در آید و اسیدی 
که به نومیدی گراید و 7 تی که به زیان کشد هلاهر که خود دا چشم بسته از سر انجام دد هر 
کاری در اندازد در معرش تا گوادی های دسوا کننده است و چه بد گردنبندی است گردنبند گناه 
برای مومن. 


است و آزمندی‌سبب 


بودن بدنیا پنگاه 


بت که کنجی سودمندتر از دانش نیست و عزتی بالاتر از بردبادی ونه 
بی ذبوث تر از خشم و نه جمالی آدایش کن تر از خرد " هیسچ 
زشتی بدتر اژ دروغ نیستو هیچ پاسبانی‌نگهدادتر از خموشی دهیچ غاثبی نزدیکتر ازمرك. 


آیا مردم داستش 
حببی دساتر از ادب و نه نب 


(ج) يك سخنرانی از امیرالمومن نت22 (۳۲) 


یا التاس[|نته] مننظر في‌عیب نفسه‌اشتغل عن عیب غیره  »‏ من‌رضي‌برزق له لمیأمف 
علی مافي ید غیره + ومن سل سيفاليتي قتل به, ومن حفرلاخیه بثرآوقع فیپا؛ ومن هنك 
حجاب غیره انکشف عورات بیته! ومن ني زلله استعظم‌زلل غیره ؛ ومن‌آعجب برآیه ضل» ومن 
استعنی یعقله زل » ومن تکیترعلی لاس ذل :ومن‌سفه علی‌الناس شتم , ومن خالطالا ذال‌حقر 
ومن حمل مالایطیق عجز . ۱ 

آیپا لاس اه لامال (هو] آعود من‌العقل . ولافقر[هو] آُشد من‌الجمل » ولاداعظ [هو] 
آبلغ من‌النصح , ولاعتل کالتدبیر ؛ ولاعبادة کالتفکّر, ولا مظاهرة أَوثق من‌المشاورة , ولا 
وحفة أشد منا لعچب ؛ ولاورم کالکف عن‌المحارم ؛ ولاحلم کالسبروالسمت . 

آپاالتاس في‌لانسان عشرخصال یظهرها لسانه : شاهد یخبرعن‌الضمیر » حا کمیفسل 


بن‌الخطاب , دناطق یرد بهالجواب » وشافع یدرك بهالحاجة" وواصف یعرف با شیاء , وأمیر 
8 بالحسن, وواعظینهی عن‌القبیح» ومعز"تسکن‌بهالا حزان وحاضرتجلیهالسغائن ؛ دمونق 
تلتذ به الاسماع . 


آیاهردم [داستش] هر که دد عیب خود نگرد از عیب دیگران بگذرد و هر که بروزی دا 
داد خشنود باشد بر آنچه دیگران دازئد انوس نعودده هر که تیغ ستمکشد بدان کشته شود وهر 
.که برای براددش چاهی کند خودش در آن انتد و هر که پرده دیگران بدرد عیوب از 
پرده بدد آوزده هر که لازش خود اژ یاد برد لفزش دیگرانرا بررك شمادد و هر که بنظرش خود 
بین باشد کمراه گرد: و هر که بخرد خود بی‌نیاژی کند بلفزد و هر که بمردم بزدگی فروشدخواد 
کردد و هر که نسبت بمردم‌سیکسری کند دشنام‌خودد و هر که بااوباش آمیزد کوچك‌شود دهر که 
آ نچه داتاب نیاورد بدوش کیرد درماند. 

آیاهردم داستش اينتکه مالی سودمندتر از خرد نیست ون از نادانی و نه‌پند 
دهی شیواتر از انددذ؛ عقلی چون تدبیر نیست و عبادنی نی محکمتر از 
مشودت؛ دهر اسی سخت‌تر از خود بینی نیست و ودعی چون خودداری از ارتکاب حرام دبردبادی‌چون 
صبر وخموشی نباشد . 

آیاهر دم ده خصلت انسانی اژژبانش بر آید ۱- گواهی استکه از درون گزارش دهد ۲ - 
حاکمی استکه‌میان مردم قضاوت کند ۳- ناطق یکه پاسخ پردازد 6- شانمی که حاجت بدو دواشود 
۵- ستایشگریکه هرچیز دامعرفی کند > فرماندهیکه بکار خوب فرمان دهد ۷- پند گوئ یکه اژ 
ذشت باژدادد ۸- تسلیت گون ی که مها بدانآدام شود۹- وسیله حاضری استکه کین‌بدان برطرف 
شوند ۱۰- دارباتی استکه گوشپا از آن لت برند . 


۳٩‏ کتاب الروضة (ج 

آینبالناس اه لاخيرفي!اسمت عن‌الحکم کماأته لاخيرفي‌القول بالجبل . 

واعلموا یلاس ٍنه من‌لمیملك لسانه یندم ء ومنلایعم‌یجهل "ومن لاحم لایحلم 
ومنلایرتدع لایعقل, ومن لایمقل‌یین بومن‌بنلایوقتر" دمن لایوقتر ینوخ ؛ ومن‌یکنسب ما 
من‌غیرحته بصرفهفيغیرآجره؛ ومن‌لایدع وهومحمودیدع‌وهومتمومومنلم‌یعط قاعدًمنحقائاً 
ومن + یطلب‌العن بغیرحق یذل ؛ ومنیغلب بالجود یقلب » ومن عاند الحق" لزهه الوهن ؛ دمن 
تققنه وقثر, ومن تکبتر حقترء ومن لایحسن لایحمد . 

بایان المنیقبلالدنية والتجلّد قبل‌التبلد ‏ والحساب قبل‌العقاب, والثب خی" 
من‌الفقر» وغض البصرخیر من کثیرمن‌النظر » والد هریوملك ویوم عليك فاذاکان‌لك فالانبمار 
وٍذا کان عليك فاصبر فبکلیپماته‌تحن . - وفينسخة و کلاهمامیخترر -. 

آیبلنای أعجب مافي‌الانسان قلبه وله موایٌن‌الحکمة وأضداد من خلافبا فان سنح له 
الر"جاء ذته الطمع ؛ ون هاج‌به المع آهلکه الحرس , ون ملکه‌الیأس قتلهالأسف » ون 
عرمزله الغضب اشتد به الفیظ , ون‌أسعد بالرضی نمي‌التحفتظ , ون‌ناله الخوف شغله الحسنر 


آیاهردم داستش اینستکه خوب‌نیست دم بستن‌از حکمت و سغن بجا چنانکه خوب‌نیست‌سنن 


گفتن بنادابی . 

(دو چیز تیره‌عقل است دم فروبستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی) 

وأی مردم بدانید هر کساختبادز بان‌خوددانداددپشيمان می‌شود دهر که نداند بنادانی افتدوهر 
که خوددا بپردباری واندادد بردبادنباشدوهر که مپادخودنکشدخردمند نیست‌وهر که خردمندنیست 
خواد شود وهر که خواد شود احترام نشود وهر که احترام نشود مودد سرزنش است وهر که مالیدا 
بناحق بدستآورد درفیر مورد خرج کند و هر که بوجه پسندیده‌ای دست اذبدی بر ندادد بر آن 
واذاد شود و پانکوهش و بناچاد دست اذآن بدادد» هر که نشسته عطانکند ایستاده‌باشد وازادددیغ 
شود وهر که عزت بناق‌جوید دا غوازی‌بوید وهر که بناحق غالب آید مفلوب گردد ده کهباحق 
لجبازی کند موهون بود وهر که دیثرابفیمد باو قاد باشد و احتر ام دادد دهر که تکبرورژد کوچك‌شود 
و هر که اجسان‌نکند اودا : 

آیاهردم مردن به‌از ذبون‌ذیستن است وجستن باسختی به‌از پیکاد خفتن‌است وحساب خود نگه 
داشتن به‌اژ کیفر کشیدنست و کود به‌از فقر وچشم پوشیدن بهاز بسیاد ازنگاهپااست و دوز گاد دد 
روژی باتواست ودر دوزی ددبرابرت هر گاه باتواست مستیمکن ده رگاه ددبرابر تواست‌صبر کن 
ذیرا بپردو آزمایش شوی ودد نسخه‌ایستکه هردودااختباد خواهدشد. 

آیاهردم شگق تآود چیزیکه درانسانست دل اواست دل مایه‌هائی ازحکت دادد واضدادی‌بر 
خلافآن اگر امیدواری پدورخ‌دهد طمعش خواد کند وا کر طمعش پرافروخت‌حرصش بکشد واگر 
نومیدی گریبانگیرش شد افسوسش بکشد وا گر خشمش دخ‌داد فیظ اوسخت باشد واگر با دضایست 


(ج۱) يك سخنرانی‌اذامیرالمومنین 2323 (۳0) 
وانانتسعله الامن استلبتهالفرة -وفي نسخة آخذته العسز 2 :وان جددت له نعمة أخذته 
المع * وان‌آفاد ملطفاءالغنی » ون عضته فاقة شغله اللاء- وفي‌نسخة جهده البکاء وان 
آسابته مسیبة فضحهالجزع. وٍنأجیده الجوع قعد بهالضعف » ون‌آفرط في‌الشبع کته البطنة 
فکل تقصیر به مضر و کل [فراط له مفسد . 

یبا نتاس |ٍنته من‌فل ذل » ومن جاد ساد ؛ ومن کثرماله رأساومن کثرحامه نبل, ومن 
فکرفي‌زات له تزندق ؛ ومناً کثرمن شي, عرف به ۰ ومن کثرمزاحه استخف به "9 من کثر 
ضحکه ذهبت هیبته . 

فسد حسب من لیس له آدب » ٍن" أَفشل الفعال صيانة العرض بالمال ؛ لیس من جالس 
الجاهل بذي معقول , من جالس الجاهل فلیستعد لقیل وقال " لن ینجو من الموت غني بماله 
ولا فقیر لافلاله. 

آینهاالاس لوآن الموت یشتری لاشتراه من‌أمل‌الد نیاالکریم لا بلج والثیمالعلبوج . 

بغت شود تحفظدا ازیاد برد وا کر بیمی بدو دس حذ اودا ال سازد وا کر پر آسوده‌باشد 

فریب دغرود (عزت خل) اودا دردباید ودد ثبغة دیگر استکه عزت (یا فریب‌خل) اودا در کیردواگر 
تعتی تاژه کند عزت اورا بگیرد وا گرمالی‌بابد گیراهیش‌بسر کشی کشد واگر ندادی او دا بسگزد 
بلايش کار گیرد و دد نسغه ایستکه از گریه برنج افتد و اکر مصیبتی بوی دسد بی تابی اد دا 
دسوا کند و اگر کرسنگی کشد ناتوانی او دا از پای در آودد و اگر پر سیر خودد شکم بری 
اد دا بنشارد پس هر کوتاهی و کمی باو زان دساند و هر افراط و کذشت اذ حد هم مفسده با 
برای او است. 

آیاهردم هر که کندی ( کم کاری خل) کرد خواد شد و هر که بخشش نمود آقاشدوهر که 
فراوان داشت سرود گردید ده رکه پرحلم ورزید شرافتمندشد دهر که درذات خدااندیشید زندیسق 
گردید دهر که چیزیرا پراظهاد کرد بدان‌سمروف شود ده ر که پرشوخی کرد سبك گردد وهر که 
پرخندید هیبتش بروده آبروی خانوادگی کسیکه ادب و پرورش ندادد تباه گردد؛ داستی بمترین 
کاد نگهداشتن آبرو است بصرف مال کسیکه با نادان همنیین گردد خردمند نیست هسر که با 
نادان نشیند آماده قیل و قال و جتحال باشد» از مرك دها نشود توانگری برای ثروتش ونه فقیری 
برای ندادیش, 

آیا هردم - اکر م رگ خریدادی بودکریم ددخشان چپره آنرا میفرید دهم لیلم نبغت 
و آزمند . 

شرح - ازمجلسی ده ددتوجیه اینکلام وجوهی‌توان گفت : 

۱- مقصود این‌باشد کها گر مرك خرید وفروش‌میشد کریم آنرامیخرید چون‌بکرامت کردن 
شوق‌دادد دمال ندادد که ببخشدچنانچه‌مسول‌همین است ( کرم دادان عالمرا دم نیست) واز اين غم 


۳ کتاب‌الروضة (ج) 


آینها لاس ان للقلوب شواهد تجري ال تفس عن مدرجة أهلالتفریط, وفطنة الفبسم 
لامواعظ مایدعوالتفس(لی‌الحذدهن الخطر» وللقلوب خواطرللبوی والعقول‌تز جروتنیی! هفي 
التجارب علم‌مستا نف , والاعتباريقود ٍلی‌الر شاد » و کفالك أدبالتفسك ما تکرهه لغیسرك . د 
عليك لا خيك الموّمن مثل‌الذي لك علیه , لقد خاطرمن استغنی‌بریه» والتدبترقبل الممل‌فاد 
یومنك من‌الندم , دمن استقبل دجوهالاراء عرف مواقع الخطومن مك عن‌الفضول عد ات‌دأیه 
العقول , دمن حسن شپوته فقد صان قدرء ‏ ومن مسك لسانه دنه قومه ؛ ونال حاجته ! وفي 
تقلب الا حوالعلم جواهرالر جال. وال یتامتوضح السرائالکامة, ولیسفيالبرقالخاللف 
مستمتع امن‌یخوض في الظلمة؛ وءن‌عرف بالحكمة لحظته العیون بالوقازوالهيبة ؛ وآشرفالغنی 
ترلدالمنی , والعبرجِنّة من‌الفاقة " دالحرص علامة الفقر , والبخل جلباب المسکنة ؛ والمودة 
قرابة مستفادة : ووصول معدم خیرمن جاف مکثر ؛ والموعظة کپف لمن وعاها " ومن‌أطلق 
بمرك خودداضی می‌شد و لثبم آزمند هم آنرا میخرد و بدان داضی است چون بواسطه حرصیک» 
دارد از زندگی خود بی‌نهایت ناداضی است وبا ذیائی بیند و خواهد که ازغصه بمیرد و بسا اژحسد 
بدیگر ان‌بمرك گر اید. 

۲- متصود این‌باشد که کریم مر گرا میخرد تافروشنده‌دابکر مخوداز آن دهاکند لثم آنرا 
میغرد چون‌حرص بجمع هرچیز دارد. 

۳ کریم آنرا میخرد ناهمه مردم از آن داحت‌شوند ولثیم آنرامیخرد تابجان همه مسردمش 
دیزد وهمه‌دا باآن بکشد وهرچه دارند خاس‌خود کند. 


دنباله حدیث4- 


آیاهردم- داستی بررای‌دلها کواهانی است: نفوس‌زنده برای تیزهوشی وپند پذیری از دوش 
تقصیر کاران درایندو بخوداعلام خطر کنند وبر حذدباشند دلپا خاطره‌های‌هوابسیار دارند ولی خرد 
هایند که باز دادند وغدتن ساز ند دد هر آزمایشی دانش تاژه‌ایست» عبرت گیری براه ددست میرساند 
برای ادب‌تو همین بسکه بدی دیگریرا ملاحظه کنی » بگردن توبرای مومنست همان حق ی که تو دا 
براد است؛ هر که برأی‌خود بی‌نیاژ ومستردشد» ددخطر افتده‌تدبیر پیش‌اذ اقدام بکارباید که تودااژ 
بشیمانی بیاساید هر که وجوه و علت نظرهای مختلف دا ب رآودد کند مواتع خطا بشناسد هر که 
ازسخن زیادی خودداد است خردها دأی اودا عادل دانند هر که شهوتشرا مهاد کرد قدر خوددانگه 
داشت. هر که ذبانشرا نگهدارد مرد‌او اژاو آسوده‌اند و بحاجت‌خودرسد. درزیرودو شدن ادوضاع 
جوهر مردان دانسته‌شود آینده دوز گار اسراد نجانرا برای توعیان کند» کسکه دزتادیکی استاز 
جپش‌برق بپره‌ای نبرده هر که حکمتدار شناخته شود بدیده ود دهیبتش نگرند - شرین رین 
توانگری‌ترك آدزواست» شکیبانیبهشت(سبرخ)ندادیستو ۳ 
است و دوستی خویشادندئی استکه بدست آورده‌ای , نداد با ترحم بهتر ر از توانگر جفاپیشه است. 


(ح) يك سخنرانی از امیرالمومنین یز ۳0( 


طرفه کثرأسفه » وقد وجب الد هر شکره علی‌من‌نال سوله ؛ وقل ماینسفك الأسان في‌نشرقبیح 
آویحسان ومن ضاق خلقه ملّه أهله » ومن‌نال امتطال ؛ و قل" ماتصدقك الامنيّة " والتواضع 
یکسولك المابة , وفي‌سمةالا خلاق کنوزالا دزاق "کم من عا کف علی‌ذنبه في آخرأینام عمره. 
وم نکساه الحیاه ثوبه خفي علی‌الناس عیبد . وانح‌القصد من القول فان" من تحری القصد 
خلت علیه المژن؛ وفي‌خلاف النفس رشداد" من عرفالا یام لمیتفلعنالاستعداد,آلا دزن مبع 
کل جرعة شرقأوان في کل | کلتغسماًلانال نعمة [لابزوال آخری . ولکل ذي‌رمق قوت" 
ولکل حبَة آ کل واأنت قوت‌الموت . 

اعلموا آینهاالتاس أنّه من مشی علی وجهالاادش فائّه یمیر ٍلی بطنبا ؛ والیل دالثهار 
یتازعان- وفينسخة| خری‌یتسارعان-في‌هدم لا عمار. 

یاهلاس کفرالنعمة لوم " وصحبةالجاهل شوم بان من‌الکرملینالکلام: ومن‌العبادة 
انلبادالآسان و [فشاءالسلام . یلك والخديعة فانهامن خلقالأئيم ! لیس کل طالب میب ولا 
کل غالب یوب , لاترغب فیمن زهد فيك , رب بنید هوأقرب من‌قریب, سل‌عن الر فیق قبل 


پنه پناه آنکسی استکه پذیردش هر که نگاهش دا دها کرد و بپرجا د هرچه چشم‌انداختاضسوس 
فرادان خودد. 

روز گادان شکر اورا بر آنکه بددخواستش دسیده لازم شمرده: کمتر استکه زبان در انتشاد 
زشت وذیبا‌دالتر ادعایت کنده هر که‌تنك خلقست‌خاندانش‌ازاودلتنك باشندههر که(بچیزی))دسید» گردل 
کشید کم‌استکه آدژو بانو داستگوبد ( یعنی بجاباشد یااینکه دا گردد_) تواضع برهیبت تسو 
بیفزاید» دداخلان خوش گنجهای دوذیست بسا کسیکه دد بایان عمرملازم کناه خوداست » هر که 
جاٌ شرم ددبر کرد عیبش اذمردم نهان است؛ گفتاردا باندازه داد زیرا هر که انداژه نگهدازد 
داج و هزینه اوسبك دز آیدء راء جوئی تو در مخالفت هوای نفس است؛ هر که روزگاد دا شناخت 
از آمادکی ذوی نتانت هلا باهر نوشیدنی گلو گیری‌است ودد هر لقمه فرو دادنی خفه‌کی؛ بنست 
نرسی جز آنکه نعمت دیگری اذ دست بدهی برای هر جاندادی قوتی است و برای هر دانه ای 
خودنده‌ای وتو هم قوت مر گی: 

[یا هردم- بدانید هر کس بردوی زمین‌داه میرود داستش بدرونآن میخلد وشبودوز ستیزه 
دادند (یهم پیشی گيرند خل) دردیران کردن بنیان عمرهاء 

آیاهردم- ناسپاسی نست پستی است و صحبت نادان بدبختی؛ داستی نرمش ددسخن از کرامت 
است و اظپاد ذبانی و اقشاه سلامازعبادت, مبادا خدعه کنی ذیرا از اغلا‌مردم بست است‌هرجوینده 
یابنده نیست و هر غاثبی باژ آینده, آنکه تو دا نخواهد بو دل مبند بسا دودیکه از نزديك زود 


دس‌تر است پیش از آنکه داه جوئی دفیق سفر دا بجو و پیش از تمیه خانه‌ای همسایه آنراوارس» 


(۳ 


الطریق وعن‌الجارقبل الد ار آلاومن آسرع في‌المسیر در که المقیل ۰ استرعوز 
تعلمهافيك , اغتفرزلة صديقك لیومیر کب عد لد.من‌غضب علی‌من لایقددعلی‌ضره طال‌حز نه 
وعذ ب نفسه ,من خاف رب ه کف طلمه - وفي‌نسخة من خاف ربته کفي عذابه - ومنلمیزغ في 
کلامه طبر فخره » دمنلم یعرف الخیرمن‌الشر فهوبمنزلة البپيمة » ان من‌الفساد ضاعفالزاد 
ماأصفرالمصينة م عظ الفاقة غداً .هیهات هیپات وماتا رتم الألمافیکم من‌الم‌اسي والذنوب 
ما آقربالراحة من التمب و البوٌس‌من‌النعيم) توماشث بش بعدهالجنة وماخیر یر یمه لکسار 
و کل نعیم دونالجنة محقورو کل بلاء ددن‌النتار عافية , وعند تمحیسح الضمائر تبدوالکباگی 
تصفية العمل أمد من‌العمل" وتخلیس النية من‌الفساد آشد علی‌العاملین من طول‌الجپاد هیپات 
لولاالقی لکنت آدهی العرب . 
آینباالشاس نله تعالی وعد نببه الق الوسيلة ووعده الحق"ولن 

آلاوٍن الوسيلة علی‌ددج‌الجنة وذروة ذوائب‌الزلفة ونباية غایةالامنية , لبتاألف مرقاة مابین 
المرقاة |لی‌المرقاة حضرالفرس‌الجواد ماگة عاموهومابین مرفاة در ة ٍلی‌مرقاة جوهرة ۰ ٍلی 
هلا هر که در دفتن شتاب کند خستگی اودا ددیابد» عیب براددترا ببوش چنانکه آن‌عیب دد خود 
میدانی از لفزش دوستت در گذد بحساب دوزیکه دشنت برسر آید» هر کة بر کسی خش مگیرد کهبر؛ 
زبان او قدرتی. ندادد اندوه‌اش ددازاست و خود دا عذاب کند, هر که از پروردگادش ترسدستمش 
را باژ گیردب در نسعهُ دیگر- ه رکه از پرودد کادش ترسد عذاپ از او بگرداند- هر که در گفتادش 
بناحق نگراید افتخاد غود دا بنماید (هر که بیباك سخن گوید بر خود ببالد خل) هر که خوب از 
بد نشناسد چون حیوانی باشد, داستی از میان بردن توشه اذ تباهی‌است. 


یخاف ال وعده 


وهچه کوچك است مصیبت د: رمندی در فردا (یعنی هره‌صیبتی بحساب بیچاده گی و 
حاجت دد قيامت کوچکست) هیپات‌هیمات بی‌اعتمادی و ناآشنائی شماها با یکدیگر برای معاصی‌و 
گناهانیستکه در آن انددید. 

ومچه اندازه آسایش برنج نزدیکست وسختی و تنگدستی بنعمت‌خو اد گی‌هیج بدی ,دنب 
دنبالش بپشت آید و هیچ خی د خوشی خوش نباشد که دنبالش دوزخ باشد. هر نستی دربرابر 
حقیراست و هر بلائی دد برابر دوزخ عافیت است هنگام ددست و پاك شدن درونبا کنامان 
برد خودنمائی کنند پاك کردن کرداد از اتجام آن سغت‌تر است و اخلاص نیت 
سعت تر است ا(ط-ول جهاد هیپات اکر بلاحظه تقوی نبود من اذ همه عرب سیاستمد‌ادتر بودم . 

|یاهر دم راستی‌خدای‌تعالی بپیمبر خودمحمد وعده‌وسیله داده, وعده‌اش درست‌است وخدا هر 
هر گز خلف وعده‌نکند: هلا که وسیل‌پلکان بهشت است و سر گیسوان تقرب بخدا ونهایت بزد کترین 
آرژدها: هزاد پله دادد که از هر پله تا دیگری بانداژه یکصد سال دویدن اسپ تندرو است از يكك 


(ج) يك سخنرانی ازامی الممنین لا (۳۰) 
مرقاة زبرجدة ٍلی‌مرفاة لولوة * |ٍلی‌مرقا: یافوتة؛ ٍلی‌مرقاه ذمر دة» |ٍلی‌مرقاة مرجانة « لی 
مرقاة کافور » لی‌مرقاة عنبرء ٍلی‌مرقاة یلنجوج . لیمرقاة ذهب » لیر قاة غمام لی‌مرقاة 
هواء ‏ ٍلی‌مرقاة نود قدأنافت علی کل الجنسان ورسولا 
بریطتین ريطة من رحمالئه وريطة من‌نورائّة» علیه تاج‌النبو 2 و | کلیل‌الرسالة قدأشرق بنوره 
الموقف ونایومتذعلی‌الد رجة الرفعة دهي‌ددن ددجته وعلي ریطتان ریطسة من دجوان اانور 
وريطة من کافور والٌسل ولا نبا,قد وققوا علی‌المراقي » وأعلامالأمنة و حجج‌الدهور عن 
آیمننا وندتجللمم حلل‌الور والکرامة ؛ لایراناملك مقراب ولانبي مسرسل |لاببت بأنورنا و 
عجب من ضیاگنا وجلالتنا دعنیمینالويلة عن یمین‌الر سول تلو غعامة بسطةالبصريأتي‌منها 
النداء : یاأهل‌الموقف طوبی لمن أحب الوصي و آمن بالابي الامتي المربي" و منکن فالناد 
موعده , وعن‌یسارالوسيلة عن‌یسارالر سول ْتٍطلَة أْتي منباالنداء : هل الموقف طوبی‌لمن 
أحب الوسي دآمن بالنبي الامي» والذي لهالملك الأعلیلافاأحد"ولا نالالر"وح والجتة لا 
من لفي‌خالقه بالاخلاس لهماوالاقتداء بنجومیما , فأیقنویاًملولاة ال بیا‌وجوهکم وشرف 
پله در آغاز شود تا برسد بپله‌ای از کوهر) تا برسد بپله‌ای از ذبرجد تابرسد بپله‌ای از لول تما 
برسه بپله‌ای از یاقوت تا برسد بپله‌ای از زمرد تابرسد بپله‌ای از مررجان تا برسد بپله‌ای از کافود 
تابرسد بپله‌ای از نبر تابرسد بپله‌ای از پلنجوج (چوب عود) تابرسد بپله‌ای ازطلا تابرسد بپله ای 
از ابر تا برسد بپله‌ای اژ هوا تا برسد بپله‌ای اذ نوده این پلکان ازهمه بپشتپافر از تر است.در آن‌روز 
دسولغدا (ص) بر آن نشسته و دو جامه لیف دد بر دارد یکی ازدحمت خدا ویکی ازنود خدا تاج 
نبوت برسر دارد که اکلیل دسالت بر آنست اژ نورش همه عرصه قیامت تابانست و من در آن دوذبر 
پله بلندی باشم فروتر از پله اد و دو جامه لیف ددبر دادم جامه‌ای از ادجوان نود و جامه‌ای‌اژ 
کافود ودسولان و پی‌بران بر دیگر پله‌ها ایستاده‌اند و پرچمهای زمانه و حجتم‌ای تادیخ دوز کادبر 
سمت راست ماافر اشته استکه با حله‌های نو و کرامت تزبین شدند هیچ فرشته مقرب وپیشمبرمرسلی 
مادا ننگرد جزاینکه از انواد ماخیره شود واژتابش وجلالت مابشگفت ماند و در سمت داست منبسر 
وسیله که سمت داست دسول (ص) باشد ابری تاچشم‌دس کسترده‌است وا آن ندا بر آید که: 

ای‌حاضران‌موقف! خوشا بر کسکه وصی دا دوست داشته و به پیغبر امی عربی گرویده و 
هر که کافر بوده‌است وعده گاهش دوزخ است .و ازسمت چپ منبر وسیله که سمت چپ پیغمبر است 
نداه آید کة: 

ای‌اهل‌موقف! خوشا بر کسیکه وصی دا دوست داشتهو بهپیغمبرامی و آنکه ملك اععلا دادد 
گرویده, احدی کامیاپ نگردد و بآسایش بپشت نرسد جز کسیکه خالق خود دا بااخلاص بر آن‌دو 
ملاقات کند واقتداء باختران آنپا کرده باشد ( امامان اولادآنها ) ای‌اهل ولایت خدا یقین داشته 


(44۰ کتاب‌الروضة (ج) 


مقعد کم و کرم مآبکم وبفوز کم الیوم علی سررمتقابلین ویاأهلالانحراف والسدود عنله عز 
ذکره ورسوله و صراطه وأعلامالا زمنةآیقوابسواد وجوهکم وغشب دبتکم جزاءً بسا کنتم 
تعملون وماعن رسول سلف ولانبي مضی لاوقدکان مخبر آمنته بالمرسل الوادد من بعده و 
+ علی 
شریعتهولثلا بضلوافیه من‌بعده, فیکون من هلك(اَژوضل یمد وقوع الاعذاروالانذادعن بنة و 
تعیین حجة , فکانت الم في‌دجاء من الرسل دورود من‌الا نبیاه ولئن | صیبت بفقد نبي بعد 
بي علی‌عظلم مصائبهم و فجائعپابيم فقد کانت علی‌سمتمن‌الامل, ولامصيبة عمت ولارزية جلّت 
کالمصيبة برسولاله تلو لان له ختمبه لنفاروالاعذادوقطع به الاحتجاج دالعذدییه وین 

خلقه وجعله‌بابه الذي بینه وبین عباده ومپیمنه الذي لایقبل الابه ولاقربة لیهلابطاعته, وقال 
في‌محکم کنابه : «من‌بطم الرسول فقد ماع ومن تولّی فما رسلنلك علیهم حفیظاً» فقرن 
طاعته بطاعته ومعصیته بمعصیته فکان دك دلیلاعلی‌ماف وش له وشاهداله عای‌من ابعه و عصاه 


مبش رب رسولله لته وموصیاٌقومه باتباعد و محلّیه عند قومه لیعرفوه بصفته 


باشید بهرو سفیدی ود دشرافت جایگاه و کرانت سر انجام خویش و باینکه انروذ بر تختهادد 
برابرهم پر آنید. 

دای اهل انحراف و تمرد از خدا عزذ کره و از زسولغدا و داه او و از پرچمپای امامت در 
هرزمانی! يقین کنید به‌دد سیاهی‌خود وبخشم پرودد کادتان برشما دد برابر آنچه کردید ! هیسچ 
دسول وپینمبر سلفی نبوده‌است جزاینکه به دسول پس‌از خود خبرداده وبه دسول خانم پیفبسران 
مزده بخشیده‌است و بقومش سفادش کرده که او دا پیروی کنند و صفات او دا برای قومش بیان 
کرده تا اد دا بشناسند و از شریمت او پیروی کنند و برای آنکه پس اذ وی کمراه نشوند و 
ملاکت و کراهی هر که هلاك و گمراه شده پس از لح فد و یم داد باشد و با وجودییال و 


تعیین حجت. 


و هميشه امتها دنبال هم‌بامید دسولان وود پیغبر ان بودند و گرچه پینمبری داپسازدیگری 
باعظم مصیبت وداغ آنها اژدست داده‌اند ولی بآدژوی پردامنه خود تسلی یافتند؛ معیبتی بزد گتر و 
«ذیه کلانتر اژمصیبت دفات دسولخدا(ص) نبود ذیرا خدا بوجود او نبوت داپایان داد ووسیله عذد و 
احتجاحداقطع کرد دهم ادبود که وسیله عذر میان خدا وخلقش شد و اورا طریق میان خود وخلقش 
نمود و سر پرست بر آنپا ساخت آنکه جز بدوعملی نپذیرد و جز بطاعت او کس بدرگساهش 
قرب نتواند و دد قر آن محکم خود فرمود: 

(۸۰- النساء) هر که دسولخدا دا اطاعت کند خدادا اطاعت کرده و هر که دو گرداند تو 
دا برآنبا پاسبان نگماشتيم -و طاعت خود دا قرین طاعتش ساخته و نافرمانی خود داقرین‌نافرماییش 
و این دلیل است بر آنچه بدو تفویش شده‌است و کواه است برهر که از اوپیروی کرده یانافرمانی 


(ج يك سخترانی ازامیرالمژمنین 92 (4۱) 
وبینن دك في‌غیرموضع من‌الکتاب‌العظيفقالتبارك دتعالی‌في‌التحر یش علی‌انباعه والترغیب 
في‌تصدیقه والقبول لدعوته : «قل|ٍن کنتم تحبون ان فاثبعوني یحببکم ال ویغفرلکم ذنوبکم» 
فاتتباعه نو محبتالة ورضاه غغران ال نوب و کمال الفسوز و وجوب الجلّة وفي‌لتوللي‌عنه 
والاعراض محاه ال وغطبه وسخط والبعد منه مسکن الناروزلك قوله : «ومن یکفسربه من 
الاحزا اب فالّاد موعده» يعنيالجحود به والعسیان له فان"نّه تبارلاسمه امتحن‌بي عباده وقتل 
بيدي آضداده وأَفنی بسيفي جحاده وجعلنی زلفة للممنین وحیاض موت علی‌الجبادین وسیفه 
علی‌المجرمین وشد بي زد رسوله وأكرمني بنصره وشرٌفني بعلمه وحبانيبأحکامه واختصني 
بوصینته واصطغاني بخلافته في| منته فقال توت وقد حشده المپاجرون وال نصادوانفصت‌بيم 
المحافل : 

آیباالتاس انعليمتيکباردن من موسی لاه لانبي بعدي " فعقل‌الم_ژمنون عراله 
نطق الرسول [ذعرفني لست بأخیه لابیه واه کما کان هارون آخاموسی لابیه واه 
ولا کنت نبیا فأقتنی نب ة ولکن کان ذلك منه استخا(فًليکمااستخلف موسی‌هادون لا ُحیث 


نموده‌است واین حقیقت‌دا ددچند جا اذقر آن بزدگ بیان کرده است و او تبادك وتعالی فرموده است 
دد مقام تشویق برپیروی او و ترغیب بتصدیق و قبول دعوتش (۳۱ - آل عمران ) بگو * اگر 
شمائید که خدا دا دوست دادید پس از من پیروی کنید تا خدا هم شما دا ددست بدادد و گنامان 
شما دا پیامرزد. 

بثابراین پیروی ازدسولخدا دوستی خدااست و خشنودی او آمرزش گناهان و کمال کامیابرو 
بایست است ودد رو کردانیدن ازاو واعرراش کردن کشمکش با خدا روقپر خدا ودوری‌اذاو 
استع وت ۳ ای خی ی و اج و هو بوی کفرورژد 
ی 

متصود از آن انکاد است و نافرمانی او" داستی خدا تبادك دتعالی بوجود من بنده‌های‌خود 
دا آذموده و بدست می مخالفانش دا کشته و باتیغ من منکرانتق دا نابود ساخته و مر ادسیله‌تربو 
شادمانی مومنان نموده و کانون مرك بر زود گویان و جبادان وشمشیر خود بر مجرمان و بوسیله من 
پشت پیغمبرش دا محکم کرده و مرا بیادی کردن او گرامی داشته و بدانش او شرف بخشیده‌وبر 
گماشته و باحکام او عطابخشیده و بوصیت او اختصاس داده است و برای جانشینی او دد امتش‌بر 
گزیده ودد انجبن همه‌مپاجر دانصاد که بر آنها نك شده‌بود فرمود (س): 

آیاهردم - داستی علی شسبت بمن چون هادو نست بموسی(ع) جز پس از من پیشمب 
نیست و مومنان گفتاد دسول‌دانبیدند ند زیرا دانستند که من برادد تنی اد نیستم که اژ پدروماددش 
باشم چنانچه هاددن برادد موسی بود از پدر و ماددش و پیمبر نیستم تا ددخواست پیمبری کنم ولی 
مقصودش این بودمرا جانشین و خلیفه خود سازد چونانکه موسی هادون دا جانشین و خلیفه خسود 


() کتابالروضة چج 


یقول : «اخلفني في‌قومي دأصلح ولاتتبع سبیل‌المفسدین» وقوله و حین تکلمت طائفة 
فقالت : نحن موالي دسولاله لته فخرج دسول ان لته لی حجة الوداع ثم صاد لی‌غدیر 
خم فأمرفأسلح له شبه المبرثمعلاء وأخذ بمضدي حتّی رثي بیاش |بطبهرافساً سوته ائلفي 
محفله «من کنت مولا فعلي مولاء الم وال من والاء و عاد من عادامه فکانت علی ولايني 
ولایةائلوعلی‌عداتي‌عداوة ال وأنزلااعز"وجل في‌زلكالیوم«لیوم کملت‌لکم دینکم وأتدمت 
علیکم نسمتي ورضیتلکالاسلام دیتأه عکانت ولايتي کمال الدین ودضاالر ب جلذ کره دأززل 
له تباكك وتعالی اختصاسلي وتکر ما نحلنیه واعظاماً وتعضیلامن «سول ال لو منحنیه وهو 
قوله تعلی : «ثم روا لاله مولیهمالحق لاله الحکم وهوسرع الحاسیین» ۰ في مد-اقب لو 
ذ کرتبا لعظم‌ببالارتفاع فطال لباالاستماع ولان تقمتصما دوني‌لا شقیان و نازعاني فیمسا لیس 
ساخت آنجاکه میگوید (۱61- الاعراف) جانشیم‌باشی دد میان تومم و اصلاح کن وپیرد مفدان 
مشوب و کفتاد آنحضرت هنگامیکه مردمی بزبان آمدند و کننند ما هستیم موالی و سر پرست 


مردم اژ طرف دسولخدا (س) . و دسواخدا (ص ) برای حجة الوداع بیردن شد وسپس به غ 
خم گذد کرد و فرمود تا بمانند منبری برایش ساختند سپس بر آن بر آمد وباژوی مرا بر آودد تا 


اسر 


سپیدی زیر دوشانه اش دیده‌شد وپآوازبلند فرمود درآن انجمن خود : 

من کنت مولاه فملی مولاه- هر که دا من مولا و آقا هستم علی مولا و آقا است باد خدایا 
دوستش‌دا دوستدارودشمنش‌دادشمن شماد. پس معیاد ولایت دوستی خدا وولایت و دوستی من شد و 
معیاد دشمنیو عداوت باخدا دشمنی بامن‌شد و خداعزوجل در همان دوذ اين آیه دا فرد فرستاد(۳- 
المانده) امروذ دین‌دا برای‌شماکامل کردم و نععت خودم دا برشما تمام کردم و اسلام دا بحساب دین 
شما پسندیدم- پس ولایت من کمال دین و دضایت پرورد گاد جلذ کره گردید و خدا تبادك وتعالی 
بویژه بر امن و کرامتیکه‌بمن عطا کرد بر ای‌تمظیمو تفضیلی که‌دسول | کر م(ع)بمن‌بخشيد و آن کفته 
خدانسالی است(۲- الانعام)سیس بر کشتندبدر گاه خدامولاشان حق‌است هلااذ آن‌اداست‌حکم‌دتضاوت 
واواست حساب گری توانا وسریهء‌تر ازحساب گران. 

شرح- از مجلسیده «و انز لاه الخ» دووجه‌دارد: 

اب مقصود ترول آیه گذشته‌باشد و غرضش اینستکه عنوان مولی دا که دسولغدا (س)برای 
من اثبات کرده است بهمانهمنی استکه خدا برای خودش ددقول خود مولیهم‌الحق اثبات کرده‌یمنی 
سیده‌طاع واولی بپنفس ومال . 

۲- مقصودنزول آ یه بعدی‌باشد باین‌معن یکه‌مولی بودن امیرالومنیل‌حقست ودد بر خو,اخبادهم‌چنین 
تفسیر شده ودد قرائت اهل‌بیت هم حق مرفوعصت تاخبر مولی باشد وبثابر قرائت جز هم ممکنست 
مولی بدل‌اشتمال-اله باشد ومقصود اژددبعدا ددبائمه باشد بروجه مجاژومر ادردحساب مردم بهآنان 
باشد چنانکه ملوك کارخادمان دابخود نسبت‌دهند. 

دنباله حدیثع- 

ددباده من منقبتها استکهز گر آنپا دا يادکنم جنجال بزد کی بر آید وزمانی ددازخواهد که 


(ج) ۲ يك سخنرانی ازامیرالمومنین فلز (۳:) 
لهمابحق ود کباماضلالة داعتقداهاجمالة فلبکی ماعلیه دردا ولبلس ما تغسهمامپندا؛ یتلاعنان 
في‌دورهما تب کل واحد منیم‌امن صاحبه یقول لقرینه ذاالتقا: یلیت بيني و بينك بعد 
المشرقین فبلس القرین , فیجیبه الاشقی علی رثوثة : ياليتني لم آنخناد خلیل, نقد أضللتني 
عن ال کر بعد [ذجاه‌ني و کان‌الشیطان للانمان خنولً .ال" کرالفي عنه ضل والسبیل 
ااني عنه مال والایمان الذي به کش‌والقر آن‌الذي یناه هجروالد ين‌الذي به کذب والسراط 
الذي عنه نکب, ولئن رتعافي الحطام‌المنصرم‌والفرورالمنتطع و کاناهنه علی‌شفاحفرة من‌الّار 
لهماعلی‌شر ورود . فيآخیب وفود؛وًلعن مودود , یتصارخان بالعنة ویتاعتان بالحسرة مالهما 
من داحة ولاعن عذابهمامن مندوحة , ٍن القوملم یزالواعباد صنام و سدنة آوثان » یقیمون لبا 
المناك و ینمبون لباالعتاثر ویشخنون لاالقربان ویجعلون لباالبحيرة والوصیلة والساثبة 


بدان گوش‌دهند و اگر ددبرابر من آندو بدبغت‌تر آن‌دا یراهن برخود کردند ودد آنچه بدان 
حقی نداشتند بامن‌ستیزه کرا ندوبگیراهی مرتکب آن گردیدند و بنادانی آن‌دا از آن خوددانستند 
چه بسیاد بداست آنجا که سرانجام وادد شوند و چه بسیاد بداست آنچه برای خود گستردند ددخانه 
خویش, ددبرزخ و آخرت همدیگر دا لمنتکلند و هر کدام از یاد خود بیزاد باشد و چون بهم تطاد 
خود برخودد گوید (۳- الزخرف) ای کاش میان من وتو دودی ازمشرق تامفرب بود چه بد هسم 
ینی بودی» و آندیگری بخت‌بر گشته و پومان پاسغش دهد که: (۲۸- الفرقان- با اند گی‌اختلاف) 
ای کاش منت‌دوست نگرفته‌بودم هر آینه مرا اد کری که برای م آمده‌بودگم‌داه ساختی‌وشیطانس تکه 
خواد کنند؛ انسانست. 

منم آنذ کر که ازآن گمداه شد و آن داهیکه از آن پیکسو شد و آن‌ایمان ی که‌بدان کفر 
ورزید و ت رآنیکه از آن دو گردانید و آن دیبکه دروغش‌شمرد و صراطیکه از آن‌سر نگون گردید 
و اگرچه چریدند دد متاع بی بهای فانی با غرود بی دنبال و دد آن بر پرتگاه دوذ 
بردند هر آینه آندو ودود بسیار بدی خواهند داشت دد نومید ترین واددین و ملمون ترین بذب 
کننده ها . 

شرح- اژ مجلسی ده قوله دو آلمن مورود» ظاهر ایشستکه‌کلمه العن بمعنی ملعو نتر استواژ 
فمل مجپول باژ گر فته‌شده بر خلاف‌قاعده ماننداعذر یمنی»عذودترو اشهر واعرف بمعنی‌مشهود تروشناخته 
شده‌تر بء‌نی درمیان مردمی و اردشوند که خود از آ نها بیشتر مستحق‌لعنتند و ممکن است‌مقصوداین باشد 
که بررقومی وادد شو ند که‌اشدلمن دابر آنها کنند. 

دباله حدیث؟- 

بلعنت بر یکدیگر فریاد کشند وبا افسوس هم آغوش کردند برای آنبا داحتی‌نباشد وازعذاب- 
شان چاده و گریزی نی؛ داستی این مردم پبوسته پرستنده بتها بودند د خدمتکار اوثان برای‌آن‌بتها 
مراسم پرستش‌بر پامیکردند (یعنی قربانی میگذدانیدند یامناسك حج‌دا بحساب آنهابر گزارمیکردند 
ازمجلسی ره) و عتائر(يك نذر مخصوص‌بوده) برایآ نها میگذد انیدند - 


(44) کتاب‌الروضة (ج) 


والحام ویستقسمون بالا لام عامپین عنلّه عز ذکره ؛ حاگرین عن‌الر شاد « مبطعین |لی‌البعاد 
وقد استحوذ علیبمالشیطان " وغمرتهم سوداءالجاهلیتتورشعوها جهالة وا تقطموهاضاالةنًخر جنا 
ٍلیپم دحمة دأطلنا علهمرأفة وأمفربناعنالحجب نورألمن‌اقتبسه وف لمن‌ابعه وتأیدً 
لین صد قه " فتبو وا المن بعد ال لة والکثرة بعداللّةوابتهم القلوب والا بساد أذعنت لبم 
الجبابرة وطوائنها وصادواهلنعمة مذ کورة د کرامة میسورة وأمن بعد خوف وجمع‌بدکوف 


(در نپایه کفته که درحدیث آمده برهر مسلمانی يك قربانی و عتیره‌ای است دسم عرب بود 
که ندری‌میکر دمیگفتا گر چا شد و شمارء گوسفندانش‌بفلان دسید بر عهده‌او استکه!زهرده‌سر 
یکی دا ددرجب کذا قربانی کند و آن‌دا عتایر مینامیدند و اين عادت درصدد اسلام جادی بود و 
سپس نخ‌شد و ذکر آن درحدیث تکرار شده‌است. 

خطابی گفته تفیر عتیره وارد در حدیث اینستکه مقصود از آن گوسفندی بوده که در ماه 
دجب_ذبع میکردند و ایشتکه شایسته حدیث است و اما عتیره دودان جاهلیت قربانی بتهابوده 
که خونش‌دا بسر آ نهامیر بختن 

دنباله حدیثعب 

و برای بتها نذدهاتی بنام بحيرة (ماده شتریبکه پنج کره آودده و ششمین کره اش نر بوده 
کوشش دا شکاف میزدند و ددسر هر آپ و دز هر چراگاه آذاد بوده و بر آن سواد شدن حرام 
بوده) و بنام ومیله (ماده بزبکه دوقلو آورده یکی نر و یکی ماده که نر آن اذ قربانی‌شدن‌برای 
بتأن معاف میشده) و بنام سائبه (شیوه عرب بود که میگفت اگر از سفر بر گشتم و یا از بیمادی‌به 
شدم ناقه‌ام سائبه است یمنی سرخود و آژاد است و آنهم مانند بحیره بود که استفاده از آن نادوا 
میشد) و بنام حام (نر شتریکه‌ده شکم از نطفه او میزائید تحت الحمایه میشد بر او سواد نمیشدند 
و پادش نمیکردند ودد سر هر آب و چراگاه آذاد بود) و با اذلام استخاده میکردند . 

( شیخ طبرسی گفته چوبه های تیر داشتند که بر بعضی نوشته بود امرنی دبی و بر بعضی 
نهانی دبی و بر بعضی کلمه غفل و بوسیله آن هر چه قسمت آنها بود از آنچه نبود ممتاز میکردند 
ومیشناختند ). 


از خدا عز ذکره بیخبر بودندواز داه داست سر گردان» سر افکند گان دیاد غربت بودند و 
شیطان بر آنها چیره بود و تیر کی دودان جاهلیت آنها دا سر تاپا دد کام خود فروبرده‌بودنادانی‌دا 
باشیر از پستان ماد میسکیدند وبگم داهی اژ شیر باز گرفته ميشدند, خدا ما دا بحساب مپرودحمت 
خود برای آنها بر آودد و" بدلسوزی بر آنها بازدس و سرپرست ساخت و پرده تیره نادانسی دا 
پوسیله ما پیکسو زد تا نود باشد برای هر آنکه از آن بر گیرد و فضیلتی باشد برای هر آنکه‌دنبال 
آن دود و تایید باشد برای هر آنکه آن دا باود کند" پس از خوادی بسند عزت نشستند و با 
اینکه اند کی بودند بسیاد شدند و دل ودیده هبة بچپان از آنها هیبت دید و جبادان و ملتهایآنان 
گردن بفرمان آنبا نبادند و صاحبان نعمت پرنام » و کرامت پرتوان شدند و صاحب آسود گی پس‌از 
ترس واتحاد و همبستگی پس ازتفرقه و پریشانی» و هفاخر معدین عدنان بوسیله‌ما تابنده ودرخشان 


(ج) 


)40( 


وأضاعت بنامفاخرمعد بن عدنان وأولجناهم پاب‌الپدی و آُرخلناهم دادالسلام و شمان ام توب 
الایمان وفلجوابنافي العالمین «ًبدت لبم آیاملسرسول آثارالسالحین من حام مجاهد و مصل" 
قانت؛ ومتکف‌زاهد , بظهرون الا مانة دیتون المثابة حتی|ذادعال عز وجل نبیه لته و 
رفعه یه لريك ذلك بمده لا کلمحة من خنقة آُوومیض من برقة لی‌آن رجعوا علی‌الاعقساب 
وانتکسوا علی‌الا دباروطلبوا بالادتاروًظهروا الکنائب وردموا الباب وفلوا ال یار وغیتروا آثار 
رسول ال له ورغبوا عن‌أحکامه وبعدوا من‌آنوار‌واتبدلوابمستخلفه بدیلاً اتتخذوه و کانوا 
طالمین وزعموا آن‌من‌اختادوا من آلابي‌قحافة دلی بمقام دسولاللقو من اختار رسولال 
توت لمنامه دأن مهاجر آلآبي‌قحافة خیر من‌المباجري الا نساري الر باني ناموس هاثمین 
عبد مناف آلاوٍن َو ل شهادة زوروقمت في‌لاسلام شبادتيم آن صاحبیم مستخلف دسول الیو 
فلما کان من‌آمرسمد بن عبادة ما کان رجه-وا عن ذلك وقالوا : ٍن سولاله نو مضی‌دلم 
پستخلف فکان دسولاله له الطینب المبارك أول مشپود علیه بالز ود في‌لاسلام وع‌قلیل 
یجدون غب ماأسسه الاو لونهلگن کانوافي‌مندوحة من‌المپل وشفاهمن‌الا جل‌وسعة منالمنقلب 


گردید و ما آنبا دا پیاب هدایت در آوددیم و بخانه صلح و سلامت بردیم‌د بر پیکر آنبا جامه 
ایمان پوشيدیم و براهل جهان بخاطر ماپیروذ وخوش کام‌شدند و دودان دسولخد! (ص)آثاد خوبآن 
دا برایآنها نمایآن کرد اذ قبیل حمایت کن مجاهد و نماذ گزاد خداپرست و معتکف ذهد پیشه » 
امانت پرداذ شدند و کار واب کن تا اينکه خداعزوجل پیشمبرش (ص) دانزد خود خواند و بدر گاه 
خود بر آودد پس‌از وی باندازه يك‌چشم بپمخوددن ازچرت ویاددخشش برق‌نشد که عقب گرد کردند " 
و مرنجع شدند وپشت دادند و بغونواهی برخواستند و جنگها پرداختند و درخانه پیشمپر دا خاك 
دیز کردند و خانه‌ها داویران کردنه (وخاندان نبوت دادشن داشتند) و آثاد دسولخدا دادگر گون 
ساختند واز احکامش دو برتافتند واژ انوادش دودشدند وبجای جانشین اد دیگری بر گماشتند واد 
دا پیشوا گرفتند و ستم کاربودند و پنداشتند آنکه از خاندان ابی قحافه انتخاب کردند بقامدسول 
خدا دص» شایسته تر است از آنکه دسولخدا < ص > خودش بمقامش بر گزید وپنداشتند مهاجر آل 
ابی‌قجافه بپتر از آن مردمپاجری وانصادیدبانی است که کنجینه‌هاشم عبدمناف است. 

هلا نغست گواهی بناح قکه در اسلام دوی‌داد کواهی آنان بود بر اينکه دفیق آنهاا[طرف 
دسولخدا (ص) بغلافت بر گزیده شده است وچون کاد سعدبن عباده چنان‌شد که شد اذاین گفته‌بر 
گشتند و کفتند دسولغدا (س) در گذشت و بجای خود کسی دا خلیفه وجانشین کرد و دسولضدا 
که پاك ومبادك بوداول کس بود که در اسلام برعلیه‌اد گواهی بناحق انجام‌شد و بزودی دریابندسر 
انجام [ نچه دا که اولین دسته آنها بنیاد کردند و اگرچه در دسمت نشستند و دد بهبودی برای عبر 
مقدد,ودد گشایش سردسید مرك و باژ کشت بغدا و دد حال غتلت ورزی اذ غرود و آدامش وضع و 


(«4) (ج) 


واستدراج من‌الفرود وسکون‌من‌الحال وزدراك منالامل‌فقدأمپللعن وجل شد ادین عادوشمود 
ابن عبود وبلع‌ین باعودوأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وآمد هم با موال والاعماد د آتتهم 
الاادش ببرکانها لین کترواآلاءاٌ ولیعرقوا الا هابقله والاتابة لیه ولینتبواعن‌الاستکبار فلا 
بلفوا المد"ة واستتموالا کلة آخذهم له عز"وجل واصطلميم فعنيم من حصب ومنهم منأَخذ 
السيحة ومنیم من‌أُحرفته ال ومنیم من آودته ال جفة ومنیم من‌آردته الخسفة « و ماکان 
لینلامیم ولک نکانو تسم یظلمون» لاهن" لکل"أج لکتابًفاذابلغ الکتاب آجله لو کشف 
اك عم هوی|لبه الظالمون و آلٍلیه الاخسرون لبربت لاله عزوجلعماهم علیه مقیهمون 
ولیه صاثرون » آلاوٍتي فیکم آساالتاس کپارون في‌آل‌فرعون و کباب حعة في‌بني|ٍسرائیل 
و کسفينة نوح في‌قوم نوح ني‌النب ليم والسدایق الا کبروعن قلیل ستعلمون ما توعدون 
وهل‌هي لا کلمقة الا کل ومذقة الشارب وخفقة الوسنان , ثتلزميمالمع اه خزيفي ال نیاو 
برد دن لی‌ًشد العذاب ما بغافل‌عمایهملونفماجزاء من تنکب محجتته ؛ و 
أنکرحجنه ! وخالف‌هداه, و حاد عن نوده واقتحم في‌لمه و استبدل بالما السراب و بالعیم 


بر آدردآدژد. باید بدانید که خداعزوجل شدادین عاد و نمودین عبود و بلعم بن باعور دا هم مپلت 
داد و نسمتهای ظاهرو باطنه خوددا بر آنها نمود و بااموال و عرهای طولانی بدانها كمك 
کرد وزمین برکات خوددا پدانها ادذانی داشت تابلکه‌یادآورنعم خداشوند و فرمان‌ایست‌اودابفهمند 
و پدر گاه او باژ گردنه وا سربزد کی واستکباد باز ایستند وچون مدت آنها بسردسید واغم‌روزی 
آنها بپایان کرائید خدا عزوجل آنبا دا گرفت و اذبن بر انداخت برخی دا سنك برس بازیدد و 
زا صیحه آسمانی دد گر ت و هلاك کرد و جمعی دیگر دا اب رآتش بسوخت و بعضی دا زمین 
بود کرد و جععی را زمین در خود فرو برد وخدا نود که بدانها ست م کرد ولی‌خودشان بودند 
که بخود ستم کردند. 

هلاداستیکه هرمدتی ثبت است و 


ان برك‌ثبت بسردسید ا کر برای توعیان شود که‌ستمکاران 
بدر گاه خداءزوجل‌خواهی گریخت از[ نچه آنان ددآن 


ددچه فرود شوند وزیانکادان داچه ب 


میمانند و بدان ميرسند. 

هلا داستی که من درمیان شما چون هادونم دد آل فرءون وچون باب‌حطه دد بنی‌اسرائیسل و 
چون کشتی وح ددقوم نوح منم نباعظیم و صدیق اکپر ودد اندك زمانی خواهید دانستآنچه را 
که بشما وعده شده‌است و آیا این حکومت شا جز بمانند یکدم لیس خودنده و مزه چشی نوشنده 
است و چون يك فرود شدن سر چرت ذن سپس هلاکتها گردن کير آن‌ها است تا دد دنیا دسوا 
باشند وسپس‌درروز بسخت ترین عذاب بر کردندوخدا غافل‌نیست از آنچه میکنند. 
نکه داه و روش خود دا وارونه کرده وحجت و دلیل خویش دا ملکر شده و 
با دهیرانش مخالفت نموده و از دوشنی پیش پایش دو برتانته و خود دا بتادیکی انداخته و آبرا 


چه سزائی دارد] 
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العذاب وبالفوزالشقاء وبالسراء الضر*!ء وبالسمةالضنك » الاجزاء افترافه وسوء خلافه فلیوقنوا 
بالوعد علی‌حقیقته ولیستیقنوا بمایوعدون ‏ «يومتأتي السيحة بالحق ذلك یوم‌الخروج ۵ تا 
نحن نحيي ونمیت لینا المسیر ۵ یوم‌تفقتق الادش عنيم سراعً - الی آخرالسورة ‏ . 


بسراب عوض کرده و نسمت دا با عذاب و کامیابی دا با بدبختی و خوشی دا باسختی ووسمت حال‌دا 
نگی جزه‌مان کیفر گنه ورزی و بدی خلاف کاری خود دا باید یقین کنند بوعده خدا بطود 
حقیقت و بدانند که بچه وعده دادند دوزی که به داستی جار زنند اين است دوذ بیردن شدن تا 
آخر سوده . 

شرح- اين خطبه يك قست اذ تعلیمات عالیه دسخن دانی پرمعنا و آنشین امیرالمزمنین است 
و دد موقع بسیاد حساسی ابراد شده‌است؛ پس از وفات پیشبر آن حضرت بعکم وصیت و شایستگی 
مامود تجپبز بدن مقدس پیغبر(ص) بود و دداين کاد پرافتخاد کسی بر آن حضرتد قابت‌وستیزه‌ای 
نکرد ویس اژ انجام دفن آن حضرت همت ومامودیتاو اعلام حکومت حقه خود بود که بر اساس‌تعليم 
و اجراه قر آن بود وبرای این‌کاد جممآودی تر آن لازمبود و آن‌حضرت مشفول جمع ق رآ گردید 
تا دردنبال آن مامودیت خود دا انجام دهد و اين کاد با نیردی کرابت مب آن حضرت دد مدت 


هفت دوز انجام شد و ددضین اين هفت‌دوز وقایع نا کوادی درمدینه دخداد که اهمآنهاییمت با ابی 
بکر وهجوم بغانه آن حضرت واعمال نفوذ موّثر بنی‌امیه ددتشکیل‌حکومت ابی‌بکر بودو آن‌حضرت 
پس از چبع قر آن مجید که دد حقبقت‌بر نامه حکومت او بود دد انجمن مپاجروانصاد که‌نمایند گان 
جامعه اسلامی نوبنیاد آن دوذ محسوب میشدند این نطقٌ دا ايراد کرده و دد حقیقت خواسته است 
دأی اعتیاد بدست آودد و تجدید بیمت کند ولی زمینه نامساعد و مداخله نااهلان ددامر حکومت 
و نفوذ بنی امه هر گونة امید ت آن حضرت دا از میان برده بود ولی امیرالمزمنین (ع) 
آخرین تلاش و دفاع خود دا نمود و سر انجام اين حکومت ناحق و هدف های آن دا برای همه 
توضیح داد. 

ددفصلهای اخير این‌خطبه ازآنجا که میفرماید «فی مناقب لوذکرتها لعظم‌بها الادتفاع» بیان 
حال دو خلیفه اول است و بمانند اینست که پس از گذشت دودان آنها ایراد سخن شده باشدوانتقاد 
شديدي را متضین است که تا حد تکفیر صریح میرسد و این خود یکی از علل تأمل و تردید در 
این‌خطبه است . 

مرحوم مجلسی‌ده ددضین شرحی‌برای جمله «ولن تقمصها» گوید. 

من کویم ظاهر این‌فقرات اینستکه این‌بیانات پس‌از گذشت‌دولت آندو ودسیدن آنها بسمذاب 
خدا بودم استِ واين منافات‌دادد باآنچه دداول خبرذ کر شد که ایراد این خطبه پس‌ازهفت دوز از 
وفات دسولغدا (ص) بوده‌است پس باید آن‌دا براین حمل کر که اخباداز حال آینده 7 نبااست‌پس از 
گذشت‌زمان ودسید نآ نها بعذاب خداوند» پایان‌نقل اژمجلسی‌ده. 

من گویم این‌قسمت اژخطبه درشار اخبادملاحم و پیشگوئیهای متعدد آن‌حضرتست که ددضمن 
خطبه‌های بسیادی وادد شده‌است ودد حقیقت‌شرح سرانجام ایندوحا کم ددشع آینده‌مردم دادد ذیر 


6۸ کتاب‌الروضة (ج) 


سر پرستی چلین‌حکومتی ددست وبحق بیان کرده‌است وصراحت‌لهجه وشجاعت آن‌حضرت برتر ازآن 
استکه نتواند برای‌پیان درمچیم مسلمانان چنینانتقادی از آنان بنماید بلکه‌چنین صراحتیلازم 
بوده‌است ودد ایندودان آنحضرت هنوژ امیدواد بودکه برعلیه این حکومت » انقلابی بوجود آورد 
البته انقلابی بر اساس قیام مردم وهشیاد شدنآآنان بوضعیکه بيك خون دیزی بنیان کنی منجر نشود 
وبرای جنیش دهائی‌بخش مردم‌شرح حال این‌زمامدادان قلایی ونلایق لام بود وددضن اخباد داده 
است ازاینکه‌حکومت‌عمر پس اذابی‌بکر امریست‌مسلموقر ازیستکه کودناچیان پا آن‌اءضا گذاشته‌اند 
انچه دقتی ابی‌بکر ددتقریر عهدنامه عمر که بکاتب خود عثمان املاه میکرد قبل اذ نام بردن او 
غش کرد عذمان ازپیش خودنام اودانوشت و عهدنامه داتمام کرد وچون ابوبکر بپزشآمدوبرای 
اوخواند بدو آفری ن گفت . 

از مجلسی دم قوله «الا وان اول شپادة زود» من دد غير این خبر ندیده‌ام که اهل سقینه 
مدعی شده بودند نس بر خلافت ابی بکر د! از طرف پیغمبر «ص» و این غریب است- پایان نقل 
ازمجلسی ده, 

من گویم بنظر میرسد که مضمون این‌خبر ددست‌است دمقتضی تفکرصحیحست باین‌تقریر کسه 
نقشه کودتای سقیفه در آغاژ آمر این‌بو که ابی‌بکر دابحساب يك‌جانشین منصوص بمردم‌معرفی کنندو 
برای تقریر این موضوع بپروسیله بود درزمان شدت‌بیمادی پیغمبر اودا بجای آ نعضرت دد محر اب 
کنیدند ونمازی باپیشوائی اواقامه کردند گوایشکه پس‌از اطلاعیشیر باآن کسالت او دا بعقب 
داند ونشسته برای‌امت نمازخواند ولی کودتاچیان بدستاویژ همن‌نی(لكت نس برخلافت اوتراشیدند و 
دو منظود داشتند: 

۱- افکاد عومیرا که بانس غدیر وتصوص دیگر پیغببر اسلام ددباده امامت‌وجانثینی علی (ع) 
ند که‌انتخاب غلیفه بایدبنس باشد بر توطله خودتطبیق کنند و اورا منصوص معرفی کنند 
و دد حقیقت این نس دوم دا ناسخ نس خلافت علی <ع» جلوه گر ساذند و مردم دا باین وسیله 
فریب دهند و این معنا از جمله های خطم» طالوتبه هم استفاده میشود که میفرماید < ایتها الامة 
التی خدعت فانخدعت» ای امتی که اودا فرب‌دادند وادهم فریب‌خورد وپذیرفت. 

۲- زمینه‌را بر ای‌صدود نس ارطرف ابی‌بکر برای‌عمر فراهم سازند ذیراقراد توطثه کودتابر 
این بودکه پس‌از دودان ابوبکر که بنظر آنها زود گذد دموقتی بود عمربرسر کار آید و این نتیجه 
داهم گرفند از ذیرابرودی ابوبکر بپسترمرك افتاد وبی‌تردید ددآخرین نفس عمردا بجای‌خودمعرفی 
کرد واودا جانشین خودساخت ولی‌پس از گرفتن ایندو نتیجه محیط عمومی دد زیر سیاست قاطم دی 
ملاحظه عمر تفییر مپمی کرد از طرفی مدعیان خلافت دد میان اکابر صحابه بسیاد شدند و جمی 
از سران صحابه فکر زمامداری را ددهفز پرودیدندچون طلحهوذبیر وسعدین ابو قاصوو. 

و اژ طرفی نقوذ بنی‌امیه دد جامعه اسلامی ادج گرفت ددسته طرفدادان آنها دو بغزدنی و 
نیرومندی دفت وب ندکه دیر یازود خلافت اسلامیرا قبضه کنند واين هردو موضوع با پای 
پندی پنس‌درخلافت و پیشوائی موافقت نمیکرد و کم کم فکرسران اسلامی باین نکته متوجهشد که 

جبلی شا بی‌بسکر دایشت سرانداژند ودوی این اصل پافشادی ص پیشمیر کس دا ببه 
ی انتضاب نکرد وپایه متحصر خلافت اسلامی براساس انتخاب اژطرف سران‌اسلاستکه‌از آنها 
دند و خرده‌خرده این‌نکر دوم دیشه‌بست ويك اصل‌مسلم اسلامی گردید 


(ج۱) خطبهٌ طالوتیه 49) 


(لخلبة اطالتیة) 
ه - تین علي ین معمر ۰ عن تدبن علي قال : حدثنا عبدالّه بنآيوبالشعري *عن 
عمروال وزعي » عن‌عمردین شمر, عن‌سلمقین کهیل, عنييلبیثنالنینبان آن آمیرالمومنین 
طب‌الناس بالمدينة فقال : الحمدئّه الذي لاله هو کان حیاٌبلاکیف ولم یکن لهکان 


که بدان استناد ميشد وامیرالمزمنین (ع) پس از تصدی حکومت ددبرابر معاویه بدان استناد کرد به 
حساب يك‌برهان جدلیکه براساس استناد بسلمات عمومی ومقبول نزدطرف تنظیم میشود اینستکه‌دد 
ناه خود خطاب ماو یه میفرماید: 

ای معاویه همانها که با عمر و ابی‌بکر بیمت کردند و همان مهاجران انصاد که سران‌اسلام 
و ادباب حل و عتدند با من هم پیت کردند و به دهبری و ژعامت من دضایت دادند و دد اینصودت 
برای حاضران‌ددا نیست که اظهارنظری اژخود کنند و بر ای‌غائبانازمحیط انتخاب و بیمت‌هم‌دوانیست 
که آن‌دا نادیده انگارند ورد کنند . 

و اژ آغاز تشکیل خلانت وحکومت دزمحیط اسلا پس‌اژ دحلت سیدالانام موضوع فرمول 
خلافت یکی‌اذ مهمات مباحث اسلامی بوده ودر هردود» مدعیان آن بتوان خود اين فرمول دا تفیر 
کردند و زیر ودو نمودند وباین اعتبادددهر دوده وبلکه دریکدوده نزد فرفه‌های مختلفه که سلطه 
را در دست داشتند فرمول خلافت معنی خاصی بغود میگرفته است ددرزمان بنی امپه بیشتر دیاین 
اصل تکیه میشده استکه : 

«الائمة من قریش> یعنی هسته‌مر کزی وشرط اساسی امامت وخلافت اینستکه باید از قریش 
باشد این‌اصل ددبرابر شودشیان سائرقبائلرب بودخصوص بنی‌تمیم که نیروی‌بسزائی داشتنده پساز 
اینکه خلافت آل عصمت که منصوص دسالت بود غصب شد و میان خاندانها دست بدست افتاد آنها 
هم سر ب رآوردند و بخودحق حکومت دادند وبنی‌امیه این‌اصل داپیش کشیدند که «الائمةمن‌فر یش» - 
یعنی بایدامامت ددنژاد قریش‌باشد. 

زیدیه که نفوذ بسزائی در محیط اسلامی پیدا کردند وامادتها و خلافتها تشکیل دادندفرمول 
خلافت دا باین تفر کردند که : 

کل هاشمی خرج بالسیف فهو اما یعنی هرهاشمی نژادیکه شمشیر کشید ودد برابر مغالفان 
خودبجهاد برخاست امام و پیشوااست. 


خطبه طالوتیه 
۰ اژ ابوالهیثم بن التیهان - که امیرالبمنیت (ع) ددمدینه برای مردم اين خطبه دا خواند: 
سپاس از آن خدا استکه شایسته برستشی جز او نیست ژ نده‌ایستکه چگونگی ندادد وبرای 
او ثیست که ؛ پدیدآمده باشد و برای هتی‌او چ 


ودنی نیست, برای او هکانی نیست‌وددچیزی 
افریده (و تختی نساخته) و پس اذ اينکه چیزی 


نباشد و بر فراز چیزی نباشد و برای خود مکانی 


(.0) کتاب الروضة (ج 


ولاکان لکانه کیف» ؛ ولاکان له ین , ولاکان في‌شي» ولاکان علی‌شي, » ولا ابتدع لکانه 
مکانً ولاقوي بمدما کوژن‌شیت ولا کان‌ضیفاقبل‌آن‌یکوان شیناً. ولاکن‌مستوحفاً قبل‌آن یبندع 
شیثاً ‏ ولایشبه شیثاً ولا کان خلوا عن‌الملك قبل|نشائه , ولایکون خلوآمنه بعد ذهابه .کان لبا 
حياً بلاحیاة . ومالکاقبل آن‌ينمي» شا . دمالکاًبعد نشائه للکون . د لیس یکون له کیف 
ولاآین دلاحد یعرف ۰ ولاشي, یشبهه» ولایبرملطول بقائه , ولایضعف لذعرة, ولا بخ افکما 
تخاف خلیقته من شي, ولکن سمبع بفیرسمع » دبمیر بفیربصر , وقوي بفیرقوة من خلقه لا 
تدر که حدق الاظرین «لایحیط بسمعه سمع‌السامعین |ذاٌراد ییا کان بلامشورة ولامظاهرة 
ولامخابرة ولایسأل احدآعن شیء من خلقه آراده , لاندر که الا بسار وهو یدرك الا بسار و هو 
لیف الخبیر . ۱ 

وأشپدآنلا ۱ له لاه وحدء لاشريك‌له وأشهدآن مآعبده ورسولهآرسله بالپدی ودین‌الحق" 


لیظبره علی‌الد ی نکله ولو کرء المشر کون فبّغ الرسالة وأنج‌لد لاله بو 


دا آفریده است از او نیروی تا و پیش | چیزی دا پدید آودد ناتوان نبوده استو 
پنش‌هرچیز هراس نداشته و از تنهائی خود نگران نبوده؛ بچیزی نماند دیش ‌اذ آفرینش 
خود بی‌سلطنت نبوده و پس از آنکه هرچه آفر بده برواد هم بی, 
نه برندگی عرضی؛ و مالك بوده پیش از آنکه چیزی‌دا بیافر بنده و مالك است پس از آفر ینش کون 
برای خداوند نیست چگونگی مکان » و نه انداژه‌ای که شناخته شود و چیزی هم بدو نماند که‌نمونه 
داشته‌باشد هرچه بماند پیری ندادد و اژ ترس دیگری نانوانی نگیرد او از چیزی نترسد چونانکه 
آفریده‌هایش اذ چیزی بترسنه ولی شنوا است ب ی گوش و بینا است بی‌چشم و توانا است بی نیردئی 
اژخلقش و دیده بیننده‌ها او دا نبابد و در کوش شنونده‌ها نگنجد هر گاه چیزی خواهد. مشودت 
و کیك و کسب اطلاع از دیگر ی‌لازم ندارد و مر چه دا از خلق خسود خواهد از دیگری 
نپرسد و کسب تکلیف نکند دیده ها او دا دد نيابند و او دیده‌هادا دد یابد و او است لیف 


و خر . 


نشوده ممبودی‌بود ه زنده 


دمن کواهم که نیست شایسته پرستشی‌جز خدا تنپا است؛ شريك ندادد و من کواه مکه محمد 
«س > بنده و دسول اد است او دا برای دهبری فر‌تاده و بکیش درست ؛ تا اودا بر همه کیشها 
چیره‌سازد و گرچه مشرکان دا بد آید و او دسالت خود دا تبلیغ کرد و داه دلالت دا برای خلق 
آماده ساخت. 

شرح- از مجلسی < ده > - قوله « ولا کان لکانه » اين تعبیر طبق لغت < ابی الحرث بن 
کب » دا شاید که واو ساکن دا بغاطر قتحه ما قبل الف گویند یمنی بود اد دا کونی نباشد یعنی 
وجود زاند بر ذات خود ندادد و یامتصود اینت که وجودش چونهجود مسکنات نیست که دادای 
کیفیت باشد . 


(ج) يك سخنرانی ازأمیرالممنین مق (اه) 

تا ال الَتي خدعت فانخدعت وعرفت خديعة من خدعپافأصرت علی ماعرفت و 
ت آهواءها دضربت في‌عشوا غوائها وقداستبان لباالحق" فصدت عنه والطریق السواضح 
فتنکتبته »ما والذي فلق الحبة وب اللسمة لواقتبستم العلم من معدنه و شربتم‌الماه بمذوبته 
داد خرتم الخیرمن موضعه أخذتمالطریق من‌واضحه وسلکتم من‌الحقنپجه لنهچت بکمالسبل 
وبدت لکرالاعلام وأضاء لکرالاسلام فأکلتم رغداًوماعال فیکم عائل ولاطلم منکم مسلم ولا 
معاهد ولکن سلکنم سبیل اللام فأطلمت علیکم دنا کمبرحبها وسدت علیکم آبواب العلسم 
ففلتم هواک ختافتمفي‌دینکمفَفتيمفي‌دین ان بغیرعلم,وانبعم لغوءفغوتکروتر کنملاگمة 


دنباله حدیث 6 


آیا امتیکه فریبش دادند وفریب خودد وفریب فریبکاد خود دا فهمید دانسته برپذیرش فریب 
اصر ارورزید وپیرد هوا دهوس خودگردید و خود دا بتادیکیگم داهی زد وبا اينکه حق وداستی 
برایش نمو داد ودوشن شد از آن دو بر گردانید وبه داه واضح پشت کرد و از آن‌به يك‌سو شد . 

هلاسو گند بدانکه دانه‌دا شکاند وجانداددا بیافریند اگرشما دانشداازمعدنش کسپ‌میکردید 
و آبرا گوادا دشیرین نوش‌میکردید و خوبی‌دا ازجایگاهش ذخیره میگرفتید وراه دااز آنجا که 
روشنست میپیمودید و بسه دوش درست میرفتید داهپا ددبرابر شما کسترده و همواد بودو نشانه 
ها برای شما پدیداد واسلام برای‌شما میدزخشید و خوش,وفراوان میخوردید و دد میان شما گرسنه 
و گرفتاد نان خودانی بجا نمیماند وبپیچ‌مسلبان و همکیش‌شیا ونه کسانیکه ازمذامب دیگر درپناه 
شمایند ستمی نمیرسید. 

شرح. از مجلسی (ده)- « لو اقتبستم‌العلم من معدنه» کلمه اقتباس دا در آتش ودانش آودند 
یعنی بهره گرفتن از آنها ونوشیدن ماه بیمنی ددیافت علم وایمانست بروجه ددست وتشبیه آنها بآب 
برای اینستکه سبب‌زند کی روحند چنانچه آب مایهزند کی تن‌است و کوادائ ی آن بمعنی باك‌بودن از 
تحر یف وبدعت وجهالت‌است پایان‌نقل اژمجلسی: 

من‌گویم دد اینجا فراوانی نست ودهائی از گرسنگی و دنج عیال دا ا[ثاد جکومت حقه و 
عادله شمرده است وعدالت عمومی نسبت بمسلمان و غیرمسلمان ملتزم به قانون اسلام دا که از آن به 
مماهد تعبیر کنند اژاواژم حکومت حقه شمرده است داين فرمول دابدست داده که : 

حکومت حقه ملاژم است با خورد و خوراك خوب و گرفتاد نبودن به عیالو جدالت وبرابری 
همه افراد ملت و هر گونه ناداحتی و گرسنگی و بیکاری و اختلافات نشانه اینست که حکومت‌حقه 


و درست. نیست. 


دنبال حدیث ۵ 


دلی شماداه تیره وتادی ددپیش گرفتید وجهان باهمه فراغنای آن برشما تیره‌وناد گردید و 
دردانش به‌روی شماها بسته‌شد وبا هوای‌نفس سخن کردید ودر دین اختلاف نمودید و ندانسته‌باحکام 


(۰۷) کتاب‌الروضة (ج) 


فتر ک و کم؛ فأسبحتمتحکمون‌بأهواتکم:[ٍذاذ کرالامرسلتمأهلالذ کر فاذافت وکم‌قلنم‌هوالعلم 
بعینه‌فکیفوقدتر کتموهونبذته‌وموخالفته‌وهةرویداً عسا قلیللتحصدون جمیع مازرعتم‌وتجدون 
وخیمااجترمتمومااجتلبتم» والذي فلق الحبتة وب رآللسمةلقد علمتمأْي‌ساحبکم دالذي بدا مرتم 
واأتي عاسکم والذي بعلمه نجاتکم ووسي نکم وخ ریم ولسان نود کم والسالم بم 
یصلحکم » فمن قلیل رویدآینزل بکم‌ماوعدتم ومانزل بالأمم تبلکم وسیسألکمله عزو جل" عن 
ثمتتکم . معهم تحشردن, و الیل عزوجل غدأتسیرون , أمالو کان‌ليعدة أصحاب طالوت و 
عداة أهل بدروهم آعداد کم لضربتکم بالسیف حتی تلواللی الحق وتنیبواللسسق فکان آرتق 
للفنق و آخذبالر فق , الم فاحکم بیننابالحق وأنت خیرالحا کمین . 
قال خرج من‌المسجد فس بسيرة فیهانحومن ثلائین شاة ؛ فقال : واثالوآن لي رجالاً 
ینصحونل؛ عز وجل ولرسوله بعدد هنه‌الشیاه لازلت‌ابنآ كلة ال نان عن ملکه . 
دین فتوی‌دادید ودنبال گم‌داهان دفتید تاشما دا کم داه کردند و امامان برحق دادها کردید وآنا 
هم شما دادها کردند و بوضعی افتادید که بدلخواه خود قضاوت کنید نه‌بحق وچون مسئله‌ای بمیان 
آید ازاهل ذ کر بپرسید وچون بش.انظری دهند گوئید دانش‌همین است پس چگونه شد که آنهادا 
دها کردید و پشت سر نبادید وبا آنها مخالفت کردید . 
آدا‌باشید که بزودیآنچه را کشتید خواهید دروید و سرانجام جرمهای خود دا و هر آنچه 
بسوی خودجلب کردید خواهیددید. 
سو کند بدانکه‌دانه داشکاند وسبز کند وجانداد آنریند وروح بخشد هر آینه میدانید کمنم 
صاحب‌الامر و پیشوای‌شما و آ نکسیکه باید فرمان‌بر دادید وپیرو اباشید ومنم دانشمند وعالم شماها 
بدانچه شماها دااصلاح کند و آنکه بوسیله دا 
منموصی پیغمبر شما و بر گزیده پرودد گ-ادتان و ذبان قرآنتان و دانا ببصلعت شسماها و 
بهمیت زودی آدام آدامبشما فرودشود آنچه دا وعده دارید و آنچه بامتهای‌پیش ازشما ناذل شد ومحققاً 


خدا شما دا ددباده امامان شما بازپرسی کنده با آنان محشود خواهید شد و بدر گاه خداعزوجل‌دد 
فردا خواهید دفت. 


هلا بدا که ا گر بش‌اده یادان طالوت یا شماده یادان بدر یاو داشتم که همم طراژ شماها 
بودندهرآینه باین‌شما دامیزدم تابحق بر گردیدد بر است گر ائیدو ای اد بر ایپیوندشکاف و نرمش‌بهتر 
بود خدایامیان مابحق حکم‌فرما که‌نو بهترینحا کم هستی. 

کوید سپس از مسچد پد آمد وبآغلی دسید که درآن قریب سی گوسپندبودو گفت بخدا اگر 
برائمن مردانی بودند بشماده این گوسیندان که برای خداعزوجل و دسولش خیرجو و پاك‌دل‌بودند 
پسرژن مکس خواددا از سلطنتش برمیداشتم گوید چون شبش رسید سیصد وشصت لس باوی‌بیمت 
کردندبرمرك» امیرالمزمنین فرمود: 


تواندداد. 


(ج۱) يك سخنرانیازامیرالمومن (۵۳) 


قال: فلمأمسی بایهثلائمئة وستون رجلاعلی‌الموت فقاللبم آمیرالمومنین 26 : 
اغدوا بل أحجارالن بت محلفین . وحلقآمیرالمومنینٍ فماوافی‌ن‌القوم محقل ود 
والم‌قدادوحذیفةین‌الیمان وعمادین یاسروجاء سلمان فيآخرالقوم » فرفع‌یده لی‌السماء‌فقال: 
للم ٍن القوم استضعفونييکمااستضعفت بنواسرائیل هارون * للم فانتك تعلم مانخي‌ومانمان 
ومایخفی عليك شيء فلا رض ولافي‌الستماء , توقتني مسلمأوألحقني بالستالحین ؛ آما دالبیت 
والمفضي [ل‌البیت. «في‌نسة والمزدلفتوالخفاف[لیلتجمیر- لولاعود عبده لي الب الم 
نو لا وروت المخالفین خلیح المنيتة ولا رسلت علیهم شآ بیب صواعق الموت و عن قلیدل 
سیعلمون . 

٩‏ - عدة منأصحابنا ؛عن سپل‌ین زیاد " عن تدبن سلیمان , عن‌آبیهقال : کنت عندأبي 
عبدائ لق ٍذ دخل علیه آبوبمیروقد خفره لس فلماأخذ مجلسه قال‌له آبوعبداه فلز :یا 
باغه ماهذا النفس‌العالي ؟ فتال جعلت فدالث یاابن رسولالّه کبرستي‌ددق عظميداقتر بأجلي 

پامدادان در معل بنام احجادالزیت انجمن شوید وبرای نشانی همه سرها دا تراشیده باشید و 


خود امیرالمومنین (ع) هم سرش دا تراشید و از آن جمم باسر تراشیده حاضر وعده گاه نشدندجز 
ابوذر و مقداد و حذيفة بن یمان و عمادبن یاسر و سلمان هم در آخر آنان دسید و آن‌حضرت دست به 


آسمان برداشت دفرمود: 

باد خدایا این مردم مرا خواد شمردند چونانکه بنی اسرائیل هادون دا باد خدایا تو دانسی 
آنچه نهان دادیم و آنچه عیان دادیم و هیچ چیزی درزمین و نه در آسمان برتو پنهان نیست مرا 
مسلمان اذدئیا بر وبنیکان برسان. 

" هلا سوکند بغانه کمه و آنکه دست بکمبه ساید (و هم دد نسغه ایست که ) دهم‌س و گند 

پیزدلفه و کامپانی که برای دمی جمره بر دادند اگر نبود سفادش و عهدی که پیغمبر امی بسن 
کرده است من همه مخالفان دا بدره مرك میانداختم و بر آنها بادان برن‌خیز مردن میفرستادم و 
بهمین زودی خواهید دانست. 

شرح - از مجلسی «ده» - < علی الموت > - یعنی متعهد شوند که آماده یادی باشند و 
او را یادی کنند تا بمیرند و کشته شونده فیروژ آبادی گفته است احجاد الزیت مکانی است 
در مدینه . 

- از معمدین سلیمان از پدرش گوید من نزد امام صادق (ع) بودم که ابوبصیر نفس زنان 
شرفیاب شد و چون بجای خود نشست امام صادق ( ع ) باد گفت ای ابامحمد چرا باين تندی نفس 
میزنی؟ در پاسخ گفت: قربانت یابن دسول‌ا پیر شدم و استخوانم باديك شده و م رگم نزدیکست 


ونمیدانم در آخرت چه وضعی دارم؟. 


(هه) کتاب‌الروضة (ج) 
مم‌آني لست آٌدري ماأدد علیه منآمر آخرتي . فقالآبوعبداله بو : یاآباغه و نگ لتقسول 
هذا : قال : جعلت فداله و کیف لا آقول هذا :؛ فتال یاٌبا عم آما علمت آن ال تعالی یکسرم 
الشباب منکم ويستحبي من‌الکپول ؟ قال : قلت : جعلت فدالك قکیف یکرم‌الشباب ويستحبي 
من‌الکهول ؟ فقال : یکرمل الشباب آن‌یعذ بیم ويستحيي من‌الکپول آن,يحاسبهم , قال :قلت: 
جعلت فدالك هذا لنا خاصتة أما هل‌التوحید ؛ قال : فتال : لاو لالکم خاة دونالمالم,قال 
قلت : حعلت فدالك فاثاقدنبزنا نبزآانکسرت له ظهورنا وماتت له َفلدتنا و استحلت له‌الولاة 
دماءنا فی‌حدیث دواء لپمفقهاژهم , قال : فقال آبو عبدالة م92 : ال "افضة ؛ قال : قلت : نعم 
قال : لاوال#ماهم سم وکم ولکن له سا کمبه آماعلمت‌یابنی آن‌سبمین دجلامن بني[سرائیل 
رفضوا فرعون وقومه لمّااستبان لهم ضلالبم فلحقوا بموسی 8 لمتاستبان‌ليم هداه فسمّوا 
في‌عسکرموسی الر*افشة لا شهم دفضوافرعون و کانوا آشد هل ذلك السکرعبادد ز آشد هم 
حبتًلموسی وهاددن در ینتم 6 فآوحیه عز وجل (لی‌موسی بقل آن‌أثبت لهم‌هذاالاسم 
في‌التوراةفائي قد سمیتهم به ونحلتهم یناه ۰ فأثبت موس لاسملهم ثم ذخراله عز وجل" 

امام صادق(ع) فرمود: ای ابامحمد داستی توهم این دا میگونی؟ گفت قربانت چگونه این 
دا نگویم؛ فرمود: ای ابامعمد نیدانی که خداتعالی جوانان شما شیعه دا ادجمند میدارد و ا سال 
خودده‌های شما خجلت دارد ؟. 
گفتم قربانت چطود جوانان دا گرامی دادد واژ سالخودده‌ها خجلت دادد؟ فرمود : 
دارد که عذابشان کند واز سالمندان خجلت کشد که بحسابشان رسد. 

قربانت این‌نضیلت مخصوص بمااست یابررای همه اهل‌توحید ویگانه پرستانست ٩‏ 

فرمود: ه بدا که محصوص شمااست نه‌همه مردمء 
بانت داستی که بما لکه‌ای زده‌اند که پشت مادا شکسته و ماها دااز دل‌مرده 
کرده و دالبان و فرماندادان بخاطر آن خون ما دا حلال شمرند برای حدیثی که فقهای آنها بر 
ایشان دوایت کرده‌اند, 

گوید: امام صادق (ع) فرمود: مقصودت‌دافضی بودنست ؟ گوید گفتم :آدی فرمود : نه بخدا 
آنان شما دا بدان ننامیدنه ولی خدااست که اين نامدا بشما داده‌است آیا نمیدانی ای ابامعمد که 
هفتاد مرد اذ بنی‌اسرائیل فرعون و قومش دا ترك نمودند چون گمراهی آنان برایشان دوشن شدو 
بموسی پیوستند چون برای آنها دوشن شد که درداه هدایت است و دد میان لشگر موسی آ نها دا 
دانضی نامیدند ذیرا فرعون دا دفش کردند و دد میآن لشکر از همه بیشتر عبادت میکردند و از 
همه پیشتر موسی و هادون و ذدیه آنپا دا دوست داشتند و خدا بموسی (ع) دحی کرد که این‌نام 
را دد تورات برای آنان ثبت کن ذیرامن آنها دا بدین نام نامیدم و آنرا بدانپا بخشید‌موس ی آنرا 
برای آنبا ثبت کرد و خدا عزوجل آن نام دا ذخیره کرد تا بشما بشید ای ابامحمد آنان خیر دا 


(ج) فضائل شیعه ومعنی دافضی (۵۵) 


لکم هذا الاسم حتی نحلکموه ؛ یاآباغی رفضوا الخیرورفشتم الشر"؛ افترق النّاس کل فرقة و 
تشعتبوا کل شعبقفانشعیتم مع‌أهل‌بیت نبیتکم بلق وزهبتم حیث ذهبوا واخترتم من‌اخت ادا 
لکم وأردتم من ادا فأبشروا ثم ابشروا ‏ فأنتم وال المسرحومون المتقبّل من محسنکم 
والعتجاوژعن مسیشکم » من‌لم یت عز وجل بماأتم علیهيومالقيامة لبینتبال منه حسنةولم 
ابا فبل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فدالا زدني , فقال :بان" 
جلملاگكة یستطون ال نوب عن ظهورشیتنا کمایسقط الر یج الورق في وان سقوطه 
وذلك قوله عز و 


ینجاوزله عن 


: «الذّین یحملون العرش دمن حوله یسبتحون‌بحمد دبتمم ... ویستغفرون 
للذین آمنوا» استففادهم وال لکم دون هذاالخلق , یاأباته فبل سردتك ؟ قال : قلت : جعلت 
فداله زدني, قال : یاالقد ذک رکمئّه فيکنابه فقال : من‌الممنین رجال صدقواماعاهدوا 
له علیه فمنهم من‌قضی نحبه ومنیم من ینتظرومابد لواتبدیلژ» نکم و فیتم بماخذاله علیه 
میثاقکم من ولایتا ونتکم لمتبدلوابناغیرنا ولولم تفعلوا میت کم اه کما عیترهم حیث یقول 
دفش کردند و شماها شردا دفش کردید: مردم بپردسته پیوستند وبهر شبه پراکنده شدند و شما 
در شبه خاندان پیشبر در آمدید و بىذهبی گرالیدید که آنبا گروبدند و شماها اختیاد کردیدآن 
را که خدا اختیاد کرده است برای شماو آنرا خواستبد که خدا خواسته ؛ مژده گیرید و باز هم 
مزده گیرید بغدا که شماها مشمول دحمتید و از بکوکاد شما هر عملی قبول است و از بد کرداد 
شما گذشت مبشود ؛ هر کس با آن عقرده که شما ها دادید دد قيامت حاضر نشود خداوند عزوجل 
از اد هیچ حسنه‌ای دا نپذیرد و از گناه او ددنگنرد ای ابامعمد آیا شما دا شاد کردم 

کوید گفتم: قربانت براک‌هن بیفزاء 

فرمود: ای ابامعمد داستی برای خداعزوجل فرشته‌ها است که کناهآن را از گردن شیمیان ما 
نرو دیزند چنانکه باد برك ددخت دا دد فصل خزانش و اینست گفته خداءزوجل (۷- الژمن) آن 
کسانیکه بردادند عرش دا و هر کس دد کرد آنست تسبیح گویند باسپاسگزادی پرودد گادشان ... 
و آمرزش جویند برای کسانیکه گرویدند - آمرزش خواهی آنان بغدا که از برای شمااست این 
مردم ای ابا محمد آیا شادت کردم ؟ 


بانت برای من‌بیفزا. 

فرمود: ای ابامعمد هر آینه خدا در قرآنش شما دا یاد کرده است و فرموده است ( ۲۳ - 
الاحراب) از مومنان مردانند که براستی عمل کردند بدانچه با خدا برسر آن پیسان بستند برخیاژ 
آنها در گذشته و برخی انتظاد مرك دا دادند و بپیچوجه تفییر نکنند و منحرف نشوند - داستی 
شمائید که وفا کردید بدانچه خدا از شماها پیمان گرفته است ددباده دوستی وولایت ما و شمائید 
که دیگری دا بجای ما تگرفتید و اگر وفا نکرده بودید خدا شما دا هم سر زنش میکرد چنانچه 


(دم) کتاب‌الروضة (ج۱) 


جل ز کره : دوما وجدنا لا کثرهم من عبد وٍن وجدنا آکثرهم لفاسقین» یاب فهل سرر 
قال : قلت : جعلت فدالك زدني فقال : یاأباغد لقد ذ ک رکم له في کتابه فقال : «ٍخوانًعلی‌سرر 
متقابلین» واه مراد بیذاغیر کم یاه فیل سردتك ٩‏ قال : قلت : جعلت فدالك زدني » فقال: 
یاب ی « الاخلا یومثذ بعضیم لبعض عدو لا المتفین»واله ماآراد بپذاغیر کم ,یا آاعّ فبل 
سردتك#قال : قلت : جملت قدالك زدني , فقال : یبالق کر نله عز وجل وشیعتنا وعدو" نا 
في‌آية من کنسابه فقال عز وجل : «مل‌يستوي الذین یعلمون والذین لایملمون ما یتذ کثر 
اولوالا لباب» فتحن‌النین یملمون وعدی نا اللذین لایعلمون وشیه‌تناهم ولو الالباب » یااغی 
فهل سردتك ؟ قال : قلت : جملت فدالك زدني فقال: باعل مااستنیلّهعز وجل بأحدهمن 
أُوصیا, الا نبیا, ولا آتباعهم ماخلاأمیر الم وشیمته فتال‌في کتابه و قوله الحق : «یوم 
لايغني مولی‌عن‌مولی شیاً ولاهم ینصرون 8 [ لامن‌رحم ال يعني‌بذاك علیا و وشیمته ,یات 
فرل‌سررتك؟ قال : قلت : جعلت‌فداله زدني) قال : ابالقدد کر کم له تعالی‌ف يکتابه[زیقول: 


آنان دا سرزنش کرده است [نجا که فره‌وده است جلذکره (۱۰۲-الاعراف) 
آنهاعود و پیمان وداستش بیشتر آنهادا یافتیم فاسق وید کار, 

ای‌ابا معمد آیا تودا شاد کردم؟ گوید: گفتم: فربانت باذهم بفرمائید, فرمود : ای ابا محمد 
خدا شیا دا در قر آنش یاد کرده وفرموده‌است (4۷- الحجر) براددانی باشند که دوی تختهابرابر 
هبدیگر ند- بخدا جزشما دابدین سغن تصدنکرده است ای‌ابامعمد تودا شادکردم. 

گوید: گفتم: برایم بیفراء 

فرمود ای ابامعمد (0۷- الزغرف) دوستان دد آن دوز با همدیگر دشمن باشند جز 
پرهیز کادان- بخدا قصه نکرده‌است بدان جزشمارا -ای ابامعمد آیا تورا شاد کردم ؛ 

کوید کفتم: 3 

فرمود: ای ابامحمد هر آینه خدا ءروجل یاد کرده است ما دا و شیمیان مادا وهم‌دشمنان مادا 
دريك آیه از کتاب خود -٩(‏ الزمر) آیا برابرندآن کسانی که میدانند و آن کسانیکه نمیدا نند 
همانا خردمندان بیاد میآودند- ما هستیم که ميدائيم ودشمن مااست که نمیداند و شیمیان ما هستند 
غردمندان ای اببامحمد تودا شاد کردم؛ 

3 


آنها دااستد 


مبرای 


تر برای من بفرمائید. 


نت بازهم بفرمائید» فرمود: ای ابامحمدخدا عزوجل‌احدی ازپیبران وپیروان 
انکرده جزامیرآلمومنیت وشیمیانش ودد کتاب خودفر موده و گفته‌اش درست است (4۲- 
الدخان) دوزیکه سود نبخشد هیچ دوستی دوست‌دابهیچوجه 4۳ جز آنکه خدا دحم کند- متصودش 
از آن علی وشیعه اواستای ابامحمد آیا تو را شاد کردم؛ 

گوید کفتم: قر بانت‌باژهم بفرمائید» فرمود ای ابامعمد شما هستید که خداتعالی دد کتاب‌خود 


(ج۱) فضل شیعه درق رآن (0۷) 


۶ يا عبادي الذین أسرفوا علی آنفسهم لا تقنلوا من رحمةاله | 
هو التفور الرحیم » واه ماآراد بیذا غیر کم ۰ فبل سررتك یاٌباغل ؟ قال : قلت : جعلت فدالگ 
ذدني . فقال : ییا لقدذ کر کمالّة ف ي کنابه‌فقال : « ان عبادي لیسلك عليهم سلطان » وال 
ماآراد بپذا لاالامة 6 وشيه‌تيم فیل‌سررتك یاآبغ ؟ قال : قلت : جعلت‌فدالك زوني ,فقال 
بات لقد ذکر کال فيکتایه فقال : «فا ولتك مع‌الذین نله علیپم من‌النبیین والصد یقین 
والشیداء والستالحین وحسن اولئك دفیقأه فرسولله ِْ؛ في‌لاية لبون و نحن في‌هذا 
الموضع السد یقون والشهداء وأنتم الستالحون فتسمّوا بالصلاح کماسمتا کم عز وجل » 
بای فیل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فدالك زدني , قال : یا بای لقد ذکر کال اد حکر 
عن عدو" کم في‌التاربقوله  :‏ وقالوا مالنالانری رجا کشا نمد هم من‌ال شراره انتخذناهم 
سخریاً م ذاغت عن‌الا بساره له ماعنی ولاآراد بهذاغیر کم , صرتم عندأهل هذا العالم شراد 
الناس وأنتم واه فيالجَة تحبرون وفي‌التارتطلبون یاأباغفبل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت 
فدالك زدني » قال : : یات مامن آية نزلت تقود |لی‌الجشة ولاتذ ک رأهلها بخیر الا وهي فینا وفي 
ید کرده و فرموده‌است (۵۳- الزمر) ای بنده‌هايم که ددباده خوداسراف کردید از دحمت خدا 
اشید زیرا خدا همه گناهان دا میآمرژد ذیره او غفوراست وذحیم - بخدااداده نکرده‌است 
این آیه جزشماها دا آیاتودا شاد کردم ای اباممد. 

گوید کفتم: برایم بیفزائید قربانت فرمود:ایآبامحمد خدا شمادا ددقر آن خود ذ کر کرده که 
فرموده(۲؟-الحجر) داست یکه تودا (ای‌شیطان ) بر بنده‌هايم تسلطی نیست- بخدا مقصودش اذاین 
ثیست -آیا تورا شاد کردم ای ایامعمد . 

کوید گفتم: قربانت برایم بیغ انیده فرمود. ای اباممد داستی خدا شمادا ددتر آن یاد کرده 
که فرموده‌است -٩(‏ النساه) پس آنا 
صدیقان وشپیدان و خوبان و چه خوب رف 
دسولغدا است (س) و مقصود اژ صدیقان و شهداه در اینجا ما هستیم و خوبان‌شماها هستید پس خود 


دا بغوبی‌نشان بدهید چنانچه خداءروجل شما داخوب نامبرده است » ای ابامعمد آیاتوراشاد کرد 
وید گنتم قربات 


یف رال نوب جمیعاً زد 


جز امه وشیمه 7" 


آن کسان ی که خدا بدانها نعمت بخشیده است ازپیمبران و 


باشند آنانب پس مقصود اذ پیمبران دد این آیه 


هم بفرمایمن؛ فرمود: ای ابامحمد هر آینه خدا شمادا باد کرد 
از دشمن شما دردوژخ حکایت نموده بگفته خود ( ۷ ص) و گویند ما دا چه شبه که دز دوذخ 
یم بدانها که آن‌ها دا از بدان ميشمردیم ۳٩و‏ آن‌ها دا بیاد مسخره گرفتیم یاشاید دیده از 
»است بخدا که قصد نکرده و نخواسته اذاینج: 


ّ 
نوع انسان شمرده شدید وبخدا که شماها در بپشتارجمند ونست خوار وشاد باشید ودشمنان شمادا 

اتو دا شاد کردم؛ 
گوید کفتم: قربانت باژهم بفرمائید فرمود: ایابامحمد هیچ آیه‌نازل نشد که پبپشت برد و 


باداشما ددبر مردم این‌جها! 


دردوزخ جویند ای‌ابا محمد ۲" 


0 کتاب‌الروضة (ج) 


شیعتنا ومامنآية نزت تسوق الی‌التاروتذ کرأهلها بشر" لا وهي في عدو نا دمن خالفنا ‏ فبل 
سررتك ینمی ؟ قال : قلت : جعلت فدالك زدني» فقال :یات لیس علی مه [براهیم انح 
وسائرالتاس من ذلك براء یغاد فبل سررتك ؛ وفي دواية آخری فقال : حسبي . 


( حدیت آبی عبداث یوج) 
(معالمنصور فی‌موکبه) 

۷ تدبن یحبی ! عن‌آحمدین ه » عن‌بعض آمحابه, وعلي بن ابراهیم * عنأییه ‏ عن 
ابنبي‌عمیر جمیعاً ‏ عن دین أبي‌حمزة : عن حمران قال: قالَبوعبد ال 0:2 وذکرهوّلاعنده 
وسوء حال الشيعة عندهم فقال : |تي سرت مع‌آبي‌جعفر المنسور وهوفي‌م و کبه وهوعلی‌فرس و 
بین یدیه خیل ومن خلفه خیل وآناعلی حماد|لی‌جانبه فقال! نبني لك 
آن‌تمرح بماأعط نله من‌القو"ة وفتحنامن‌الم ولاتخبرالناس أُتك أحق بیذاالامرمتا و أهل 


بينك فتفرینابك دبیم , قال : فقلت : ومن‌دفع هذا اليك عتي فقد کذب فقال : لي‌ٌتحاف علی 
اتقول؟ قال : فقلت: ٍن الناس سحرة - يعني یحبتون آنبفسدواقلبك علي - فلاتمکنهم من 


اد آود نشوند اهل آن جز بغوبی‌مگر ابنکه ددبازه ما وشیعه مااست وهیچ آیه نیست که بدوزخ میر اند 
داهل آ نر اپیدی با آود شود مگر اینکه ددباره دشمن مااست و کسیکه مخالف‌با ما است آیا توداشاد 
کرد‌ای ابا محمد ؟ 

کوید گفتم: قربائت برایم بیفزائید فرمود : ای ابا محمد بر کیش ابراهیم نباشد کسی جدز 
ما و شیمه ما و مردم دیگر اذ آن بدود و ابی زادند» ای ابامحمد آیا تو داشاد کردم؛ درروایت: 
است که گفت مرا بس‌است. 

حدیث امام صادق (ع) بامنصور در م و کب او 

۷- از حمران گوید آنان (خلفاه جود) ذکر شدند نرد امام صادق (ع) و نظر بدی که با 
شیمه دادند امام (ع) فرمود من با ابی‌جمفر منصود حر کت می کردم او دد مو کب مل و کانه‌خود بود 
وبراسبی سواد. بود جلوش چنداسب سوار و دد دنبالش چند اسب سواد بودند و من هم دد کناز او 
سوادبريك الاغی بودم ددبمن کرد و کفت یااباعبداٌکار شده‌است (یعنی ما برامر خلافت مسلط‌شدیم) 
وشایسته است که توهم شادباشی بدانچه خداو ند اژ توانائی بما داده است و دد عزت بروی‌ا گشاده 
است د بمردم نگوئی که تو بامر خلافت از ما ادلی داحق هستی و خاندانت هم احق هستند تامادا 
بغودت و آنها داداد کنی و عصبان ی کنی . 

فرمود: من گفتم کسی که برای‌تو از جاله من ای گزازش اه است دروغ گفته است » بمن 
کفت آیا بدانچه کوتی سو کند یادکنی گوید من گفتم. مردم جادو کر ندیمنی می‌خواهتد دل تثوذا 


(ج حدیث امام صادق ی بای جعفرمنصور (٩م)‏ 


سمعك فانااليك حوج منك ! 


فتاللي : تذ کریوما سك هللنا ملك ؛ فقلت : نعم طویل" 
عریض شدید فلاتزالون في‌ملة م‌آم رکم وفسحة من دنیاکم حتی تصیبوا متادمأحرامأفي 
شبرحرام في بلد حرام» فعرفت أّهقد حفظ الحدید: ,فقات: لمل له عز وجل آن يکفيك 
فاني‌ سك بپذا دما هوحدیث رویته ثم لمل‌غیركك من أهل بيتك‌آن یتولی ذلك فسکت 
عتي , فلمتا دجعت [لی‌منزلي آناني بمض موالینافقال : جعلت فدالك وال لقد رأينك في‌م وکب 
آبي‌جعفر وأًنت علی حمار و هوعلی‌فرس وقد شرف عليك یکلم كکاَتك تحته, فقلت بيني و 
بین نفسي : هذا حجةاهعلیالخلق وصاحب هذا الا مراللذي یقتدی به وهذا الاخر یعمل بالجور 
ویتتل واه الا نبا ویسنك ال ماءفيال رش بما لایحب ال وهوفي موکبه نت علی حمار 
فدخلني من ذلك فك حتّی خفت علی‌ديني ونفسي , قال : فقلت: لورأیت منکان حولي دبین 
يدي ومن خافي وعن يميني وعن شمالي من الملالكة لاحنقرته واحتقرت ماهوفیه فقال : ان 


سکن قلبي . 


برمن بشودانند و تو دا درباده من بددل کنندمبادا آنبادا بر گوش خود چیره کنی داختیاد گوشت 
را بآنبا بدهی زیرا ما بتو نیازمندتريم از تو بماها کف تآبایادت می‌آید که يك دوز منازتوبر سیدم 
آبا برای ما ملك و سلطنتی هست؟ گفتی آری طولانی و بپناود و سخت و پیوسته دد کار خود 
مپلت دادید و در دنبای خود دسمت دادید تا خون نا حقی اژ ما دد ماه حر ام و شهر حبر ام 
(مکه) بریزید . 

من دانستم که حدیث دا حفظ کرده است من گفتم‌شاید خدا عروجل تو دا کفایت کندیمنی 
تو دا حفظ کند از اينکه مرتکب چنین امری باشی ذیرا من تو دا بعصوص منظود نداشتم همانما 
حدیثی بوده که آنرا دوایت کردم سپس شاید دیگری اذ خاندانت مررتکب چنین کادی شودواودبست 
و سغنی نگفت. 

و چون بغانام آمدم یکی از دوستان و شیعیان ما نرد من‌آمد و گفت قربانت بخدادن تو دا 
در م و کب ابی‌جعفر دیدم که برالاغی سواد بودی و اد براسبی سواد بود وبرسر سراذیر شده بود 
وبا شما سخن می گفت و کویا شما ذیردست او باشید من با خود گفتم این حجت خدااست بر خلقش 
و صاحب‌الامر است که باید باو اقتداه شود و این دیگری کادبر خلاف میکند و ادلاد پیشبر ان دا 
مبکشد و در دوی زمین خون‌دیزی میکند بوجپی که خدا دوست نمی‌دادد و امام دد مو کب اواست 
و شما سواد برالاغی هستید واز این‌داه شکی دددلم افتاد تابر خودم ودینم ترسیدم. 

گوید: بمن فرمود: اگر تو می‌دیدی آن‌ها که کرد من بودند و ددجلو وعقب‌وست داستو 
چپ من بودند اذ فرشته‌ها هر آینه او دا خواد میشمردی و آنچه دا هم داشت ناچیز میشمردی» گفت 


| کنون دلم آرام شد . 
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ثم قال: ٍلی متی‌هوّلاء یملکون؛ آومتی الر"احة منهم ؟ فقلت : آلیس تعلم آن لکل شي, 
مداة ؟ قال : بلی , فلت : هل‌ینفعك علمك آن هذا الا مر|ٍذاجاء کان آسرع من طرفة العین؟ 
نك لوتعلم حالبم ندال عز وجل و کیف هي؟ کنت لپم‌شد بفضو لوجپدت أُوجهد أهل‌الارش 
آن‌یدخلوهم في‌آشد ماهم فیه من‌الائم لمیقدروا فلایستفن نك الشیطان فان العز له ولرسوله 
وللمومنین ولکن المنافتین لایعلمون آلاتعلم آن من‌انتظر آمرنا و صبرعلی مایری من‌الازی 
والخوف موغدأفيزمرتنافاذادآیت الحق قدمات وذهبهله " ریت الجورقد شمل‌البلاد «ورأیت 
القر آن قد خلق دا حدث فیه مالیس فیهو و اجه علی‌الاهواء " ورآیت الدین قدانکفی کسما 
ينكفي الماء , ورأیت أهلالباطل قداستعلوا عای‌آه‌الحق ۰ ورأیت‌الشر ظاهرلاینهی‌عنه ویعذر 
آصحابه . ورأیت الفسق قد ظهر وا کتفی الر جال بالرجال واللساء بالساء " ودآیت السوْمن 
صامتألایقبل قوله" ورأیت الفاسق یکذب ولا برد علیه کذبه وفریته؛ ورأّیت الصفیر یستحقر 
بالکبیر , وریت الا رحام قدتقطعت : وراً 


رایت من یمتدح بالفسق یضحك منه ولا برد علیه قوله 
ورآیت الفلام یعطی‌ماته‌طی‌المرأة ورآیت الساء یتزو ججن النساء , ورآیت‌الثناه قدکثر , و دآیت 


سپس گفت تا بکی اینان سلطنت کنند و درچه زمانی از آنها آسایش خواهد بود؟ 

من گفتم مگر تو نمی‌دانی هرچه ژمانی داند؟ گفت چرا من گفتم بتو سود دار که بدانی 
این امر هروقت موعدش بیاید ازيك چشم بهم‌ژدن سریعتر بأشد (یعنی ذوال دو لت ناحق وقیام دولت 
تا اگرتو بدانی اینان ددنزد خداعزوجل چه حالی دارند و چطود است حال آن‌ها تو بیشتسر و 

سغتتر آنها دا دشن داری و اگر تو کوشش کنی با همه مردم دوی زمین بکوشند که آنان‌را در 
۳۳ پیشتری که در آن اندرند در آودند نتوانند (یمنی خلاف و گناه آن‌ها بنهایت‌است) شیطان 
تو دا اژ جای بدد نبردو نلفزاند ذبرا عرت از آن خدا است و از آن دسول او وازآن مومنانست 
ولی منانقان نمی‌دانندآیا نی هر که متلی آمر ما بشد و یر ندب بر آنچه از آذار و ترس‌بیند 
فردا در گروه ما محشور 

۲۳۳ میان دفتند و دیدی ناحق همه جا دا گرفت ودیدی قرآن 
کپنه شمرده شد و دد آن پدید آمد آنچه ود آن ثیست و دو بسوی هوس و دلغواه شد و دیدی 
ظرف آب دارونه شود و دیدی اهل باطل برحق چیره شدند و دیدی 
شر و بدی عیانست‌وغدتن نمیشود و بدکادان دا معذودمی‌دادند و دیدی که فسق آشکار شده‌ومردان 
بمردان کفایت کنند و ز بزنان و دیدی مهن دم بندد و گفته او پذیرفته نشود ودیدی که فاسق 
ددغ گوید د دروخ و افترایش دا دد نکنند و دیدی که کوچك بزدك دا خواد میشمادد ودید ی که 
پیوند خویشی بریده شود و دیدی که بکاد بد و بنسق خوش آمد گویند و از آن خوش باشند و 
خندان و گفته آنرادد نکنند و دیدی که با پسر بچه همان کنند که بازن کنند ودیدی که ذنان 


که دین وارونه شده چنا 


(ج )۱‏ . اطلاع از وضع اجتماعی وفساد مسلدین هنگام ظبور حجت بفز ۳0۱ 


الرجل یلق المالفي‌غیر طاعةاله فلاینپی ولایوخذ علی‌یدیه ۰ ورآیت‌الناظر یتعو بل ممتایری 
المومن فیه من‌الاجتهاد , ودأّیت الجاريژذي جاده ولیس له مانم؛ وریت‌الکافر فرحآلمایری 
في‌المومن : مرحآلمایری في‌الا دض من‌الفساد ؛ ورأیت الخمور تشرب علانية د یجتمع علیبا 
می‌لایخاف اثه عز دجل , درآیت‌الا مر بالمعروف ذلیاً , و دآیتالفاسق فیما لایحب اه قویاً 
محموراً : و ریت آصحاب الأیات یحقرون و یحتفر من يحبهم ! ورآیت سبیل الخیر منقطفاً 
وسپیلالشر مسلو کاً ۰ ودأیت بیتالة قد عطنل دیومربتر کد , ورآیت‌الر جل یقول مالا یفعله 
ورأیت الر جال یتسمنون للر"جال والنساء للنساء , ورأیت الر جل معیشته من دبره و معيشة 
المره من فرجها » ورأیت النساء یشخذن المجالس کما یتخذها ال ر"جال , ورأیتالتأنیث في 
ولدالعباس‌قد ظهر وأظپروا الخضاب وامتشطوا کماتمتشط المرأة ازوجیا و أعطوا السرجال 
الا موال علی فروجیم وتنوفس في‌الر جل وتنایرعلیه ال جال , وکان صاحب المال آعز من 
الموّمن » و کان الر با لاهرآلایمیتر , و کان الن نا تمتدح بهالنساه , ودأیت‌المرأة تصانع 


جفت گردند و دیدی که مدح و انا بسیار شود و دیسدی که مرد مال خود دا در جز طاعت خسدا 
صرف میکند و جلوش گرفته نبیشود و دست‌او دا نگپندادند و دیدی که چونکسیکوشش مودن 
دا بیند از آن بغدا پناه برد و دیدی که همسایه هسایه دا آژار کند و مانمی ندادد و دیدی کافر 
شاد است بدانچه در مزمن بیند و خوش است بدانچه از. فساد دد زمین بنگرد و دیدی کهآشکادامی 
نوشند و برای آن انجمن کنند کسانیکه از خداعزوجل نمی‌ترسند و دیدی که آمر,مروف خواد 
است و دیدی فاسق ‏ 
دانان خوار شوند و هر که هم آنان را دوست بدادد خواد شود و دیدی که راه خیر بند آمده وراه 
شر و باژاست و درآن میروند و دیدی خانه خدا بی‌زائر مانده و فرمان ترك آنرا می‌دهند و 
دیدی مردگوید آنچه دانکند و دیدی مردان خود دا برای استفاده مردان آماده کنند وزنان خود 
دا برای ژنان و دیدی وسیله زندگی مرد اذ دبر اد است و وسیله زندگی زن اذ فرج او و دیسدی 
نان انجمن کنند چنانچه مردان انجمن کنند و دیدی فرزندان عباس آشکادا ز نانگی‌داپيشه کردندو 
خضاب بستند وسر را شانه زدند چنانچه ذنان برای شوهر خود کنند و بمردان پول دادند بخاطر 
فروج آن‌هاء 

شرح - از مجلسی «ده» - یمنی اولاد عباس بمرد ها پول دادند تا با آث‌ها وطی کنند یا 
7 بسلاطین و حکام اموال می‌دهند بخاط رآنکه آنها دا یاذنانآ نبا وطی‌کنند بمنوان 

جاکشی ... 


دنیاله حدیث ۷- 


ت بدانچه خدا دوست ندادد برومند است و ستوده میشرد و دیدی فسر آن 


ودیدی که ددباده مرد دقابت شود و مردها بر سر او با هم غیرت ودزی کنند و صاحب مال 
از شخس مومن عزیزتر باشد و دباآشکاد باشد و بر آن سرژنشی نشود و ذن‌ها بز نادادن مدح شوند 


(0) کتاب‌الروضة __ () 
زوجهاعلی تکاح ال جال , ودأیت أ کثرالناس دخبربیت من‌بساعد النساء علی فسقهن» و 
المومن محزوناً محنقرا یلا ؛ و دأیت البدع والن ناقد ظبر , و ریت الناس یمتد ون بشاهد 
الزور ؛ ورأیت الحرام یحلل والحلال یحر م : ورأیت ال« ین بالرأي وعطّل الکتاب وأحکامه 
ورآیتاللیل لایستخفی به من‌الجرة علی‌له ؛ ودأیت امن لایستطیع آن ینکر الا بتلبه , و 
ریت العظیم من‌المال یتفق في خطالة عز وجل ورأیت الولاء یقربون هلالک و یباعدون 
أمل‌الخیر ؛ درآیت الولاة یرتشون في‌الحکم + ورأیت الولاية قبالاً لمن زاد ؛ و ریت ذوات 
لا رحام ینکن ویکتهی بین ورأیت الرجل یقتل علی‌التبمة وعلی‌الظنة و رتفایرعلی الرجل 
الذ کر فیبذل له تسه وماله , ورأیت الرجل‌یعیتر علی|تیان الساء , و ریت ال"جل یأکل 
من کسب امرأٌته من الفجود, یعلمذلك دیفیم علیه , ورأیت المرأة تقبرزوجها تعمل‌مالايشتبي 
و تنفق علی زوجبا , ورآیت الر جل‌يكري امرأته وجارینه ویرن‌بالد ني منالطتعام والشراب 
ورآیتالا یمان با عز وجل کثيرة علیالز*ور » ورأیت‌القماد قد ظهر . ورآیت الشراب بباع 
ناهراً لیس‌له مانع » و ریت النساء یبذلن أَنفسین "لا هل‌الکفر » و ریت الملاهي قد ظهسرت 


دزن با شوهرخود بر سر نکاح مردان سازش کند (دشوه گیرد و نرهش نماید) و دیدی‌بیشتر مردم 
وبپترین خانه‌آن باشد که بازنان درهرزگی آنبا کيك کند و دیدی مومن حقیر و غمنده و خواداست 
ودیدی پدعت وزنا عیان‌است و دیدی مردم بگواه نأحق اعتماد کنند و دیدی حرام حلال شمرده شود 
و حلال حرام شبرده شود ودیدی حکم دین برأی ممین شود و قر آن و احکامش معطل مانده‌است و 
دیدی برای دلیری برخدا و ارتکاپ کادبد مردم انتظاد شب‌نکشند و دیدی که مومن نتواند منکر 
کادهای خلافشود جز بیمان دلش‌ودیدی‌مال فراوان دد مودد خشم خداوند مصرفشود و دیدی فرمان 
ردایان کافرانرا بخود نزديك کنند و اهل خبر دا از خود دود سازندو دیدی که فرمانروابان در 
قضاوت رشوه ستانند و دیدی فرمانروانی و عنصب در مزایده قراد گیرد و دیدی که خویشان 
محرم دابگایند و بدان‌ها آزژن گرفتن | کتفاه کنند و دید یکه بمجرد تیمت و گمان مرد دابکشند و 
بخاطر خواهی مرد نر غیرت‌ودزی کنند و جان و مال در داه عشق او دهند و دیدی که مرددا برای 
همغوابشدن با زنان بسرزنش گيرند و دیدی که مردی از کسب هرذکی ذنش نان میندودد و آنر! 
میداند واودا نگهمیدارد و دیدی که زن برشوهر خود تسلط دادد و آنچه دا شرهر میل نداد انجام 
میدهد و بشوهر خود خرجی دیول جیب میدهد. 

و دیدی مرد ذنش و دخترش ( کنيزش غل) دا باجاده میدهد و بخوداك و نوشیدنی بستیه 
داضی است و دیدی که سو کند بغداوند عزوجل بناحق فراوان شده و دیدی که تمادبازی پدیسدار 
است و دیدی که آشکادا می‌میفروشند و ماتمی ندادد و دیدی زن‌ها خود دا بکفاد بخشند و دیسدی 
ساژ و آواز آشکار است و مردم بدان گذدنه و کس کی دا از آن منع نکند و کسی‌جرأت‌نکنه 


(ج۱) اطلاعازوضع اجتماعیوفسادمسلمین هنگاملپور حجت پز 8 


مرا » لایمنعها أحد أحدا ولایچتریء آحد علی منمپا , ورآیتالشریف یستذله الذي ینخاف 
سلطانه , ورأیت أُقرب الناس من‌الولاة من یمتدح بشتمنا آهل‌البیت 
ولاشقبل‌شپادته , ورأیت الز"ودمن القول یتنافس فیه " ورأیتالقر آن قدثقل علیالّاس‌استماعه 
وخف علی‌الناس استماعلباطل , ورأیت‌الجاد یکرم الجار خوفاًمن‌لسانه , و دأیت الحدود قد 
عطّلت وعمل‌فیپابا؟ هواء » ورآیت‌المساجد قد زخرفت , ورأیت صدق‌الناس عندالناس‌المفتري 
الکنب وزایت‌الشر قد ظپروالسمي بالنميمة , ورأیت البفي قد فشا ء ریت الغيبة تستملح و 
پبشریپاالاسبمضيم بعضاً, ورآیت طلب‌الحج والجماد لثيرائة " ورأیت الستلطان یذل للکافر 
المومن , وریت الخراب قدا دیل من العمران . ورأیت السر"جل معرشته من‌بخس المکیسال 
والمیزان " ورأیت سفك‌الد ماء یستخف بها " ورآیت الر جل‌یطلب الرثاسة لفرض الدنیا دیشهر 
نفسه بخبث‌اللسان لیتقی وتسند الیه الامود , ورأیت الستلاة قد استخف بما , و دأیت الر"جل 
عنده‌المال الکثیر ثم لمی ز کته منذ ملکه , ورایت‌المیت ینبش من‌قبره ویوذی و تباع أ کفانه 
ورأیت‌البرج قد کثر ورآیت‌الر جل يمني نشوان ویصبح سکران لایبتم بمالناس فیه, و دأّیت 
الیپايم تنکح , ورآيتاليهائيم تفرس بعضپابعناً ورأیت ال رجل یخرج |لی‌مصاژه و بسرجع و 


جلو آنرا بگیرد و دیدی کسیکه از تسلط او ترسنه مردم شریف دا خواد کند ودیدی‌نزدیکترین 
مردم پفرمانروایان کسی استکه‌بدشنامده ماخانواده مدح وثناگوید ودیدی‌هر که ما دا دوست دارداو 
دا ناحق شمادند و گواهیش دا نپذیر ند و دیدی که‌دد گفتاد ناحق باهم دقابت کنند و دیدی که‌ترآن 
و شنیدنش برمردم گران است و در برابر شنیدن ددوغ و بیپوده بر آنها آسان و دلچسب است و 
دیدی هسایه همسایه را از ترس ژبانش گرامی دارد و احترام کند و دیدی حدودمعطل و بی‌اجرا 
بماند و در باده آن‌ها برأی و دلغواه عملشود و دیدی که مساجد نقاشی و آپ طلا کاری شوند و 
دیدی که داستگوترین مردم دد نزد مردم آنکسی استکه افتراه زند و دروغ گوید و دیدی شسر 
پدیداد شد و هم سغن‌چینی و دیدی ستمگری شیوع یافت و دیدی غیبت دا سخن خوش مزه شمادند 
و مردم بدان یکدیگر دا مژده بشند و شادمان کنند و دیدی بعج دوند و جهاد طلبند برای جز 
دضای خدا و دیدی سلطان مومن دا بغاطر کافر خواد کند و دیدی ویرانی بر آبادانی چیره شده 
و دیدی‌مردم از کم فروشی دوزی خودند و دیدی خون دیزی دا سبكو آسان شمادند و دیدی سرد 
براي طلب دنیا دیاست طلبد و خود دا بید زبانی شهره کند :۱ اذاو بترسند و کاردا باو وا گذارند و 
دیدی نماژ دا خواد و سبك شمادند و دیدی مردی‌مال‌فر اوان دادد و از آن گاهکه داشته ذ کوتش‌دا 
نداده و دیدی مرده دا از گودش بر آدند و بیازادند و کفنش دا بفروشند و دیدی که آشفتگی 
بسیار است و دیدی که مرد شبانگاه کند در نشثه شراب و بامداد کند مست و باکی ندارد که 
مردم دد چه وضمی باشند و دیدی پهائم دا بگایند و دیدی بهائم همدیگر را بدرند و دیدی مردی‌به 


۳ 
رایت من یحبنا یزو ر 


6 کتاب الروضة (ج۱) 
لیس علیه شي* من ثیابه : ورآیت قلوب‌الناس قد قست وجمدت أعينهم دثقل الذ کر علیهم , و 
رآیت‌السحت قد ظهریتنافس فیه . ورآيت‌المصلي|تمايسگي لیراء لاس » ورأیت الفقیه تفه 
لغیر الدین یطلب الدنیاو الرگاسة و دأیت الناس مع من غلب * و دآیت طالب الحلال ینم 
ویمیتر وطالب الجرام یمدح و یمتم » ورأیت الحرمین یعمل فیپما بما لایحب له" لایمنميم 
مانع ولایحول بینبم وبین العمل القبیح‌آحد ودأیت المعازف ظاهرت فيالحرمی , ورأیتالجل 
یتکلم بشي من‌الحق ویأمربالمعروف وینبی عن‌المنکرفیقوم الیه من‌ینصحه في‌نفسه فیقول : 
هذاعنك موضوع ؛ ورأیت‌التاس ینظربءضیم ٍلی‌بعض ویقتدون بأه یل الشرود ؛ ودآیت مسلك 
الخیر وطریقهخالاسلکه آحد ,ریت المیت یزاب فلیفزم له آحد اورآیت کل عام 
یحدث فیه من‌الشر والبدعة ا کثرممتا کان؛ ورأّیت الخلق والمجالس لایتابمون الاغنیاء , و 
ریت المحتاج یعطی علی‌الضحك به دیرحم لغیروجهاله ‏ ودایت‌الایات في‌السماء لایفزعلبا 
أحد" *ورأیت الناس یتسافدون کمایتافد الثم لاینکرآأحد. منکرأَتخوفا من‌النلاس » ورأٌیت 
الرجل ینفق الکثیر فيغیرطاعاه دیمنع الیسیرفی‌طاعة ال , ورأیت العقوق قد ظبرواستخف" 
بالوالدین وکانا منأسوء الاس حالأعندالولد ویغرح بأن‌يفتري علیما , ورأیت الساء وقدغلبن 


جای نماژ خوددودو بر گردد وجامه دربر ندادد و دیدی دل مردم سختشده و دیده 
خدا بر آن‌ها گرانست و دیدی حرام خوددن پدیدار است و دد آن دقابت کنند و دیدی که‌نماز گذار 
برای خودنمائی بمردم نماز میخواند و دیدی مسئله‌دان و فقیه دین برای جز دین مسئله میآموزدودنیا 
و دراست میجوید و دیدی مردم بدنبال هر کسند که پیروز باشد و دیدی آنکه حلال جوید نکوهش 
و سرژنش شود و طالب حرام ستایش و تعظیم دادد و دیدی در حرمین کاری کنند که‌پسندخدانیست 
و کسی جلوشان دا نگیرد و احدی میان آن‌ها و کرداد ذشت آن‌ها حائل نشود و دیدی در حرمین 
(مکه و مدینه) اسباب لبو (چون تاد وطنبود) پدیداد شد و دیدی مردی که بحق سخن گوید یا امر 
بمعروف و هی ازمنکر کند کسی نزد اد بپا شود و او دا انددز دهد که این تکلیف تو نیست و 
دیدی مردم باهم هم‌چشمی کنند و بمردم بد اقتداء کنند و دیدی دوش خیر وداه آن تهی است و 
کی از آن گذد نمیکند و دیدی مرده دا بباد مسضره گيرند و احدیاز او در هراس نیفتدودیدی 
در هرسال شر و بدعت بیش اذ سال گذشته است و دیدی مردم و مجلسها پیروی نکنندجز ازتوان- 
گران و دیدی بگدا اعطا دهند در برایر اينکه باو میعندند و برای جز خدا باد ترحم میشود و 
دیدی نشانه‌های آسمانی باشد و کسی از آن‌ها هراس نکند و دیدی مردم چون بهائم برهم جهند و 
کسی منکر کاد آنها نگردد از ترس مردم و دیذی که مرد در جز داه طاعت خذا خرج بسیاد 
کند و در داه طاعی خدا از اندك دریغ کنه و دیدی ناسپاسی پدر و مادد پذیداد شده‌است و پدر 
ومادد دا بچشم کم نگاه کنند و دد پیش فرزند از همه بدتر باشند و از انتراه بدانپا شاد گردند و 


(ج) اطلاع ازوضع اجتماعیوفسادمسلمین هنگام‌ظرور حجتت یز (مح) 


علی الملكوغلبن‌علی کل آمر» لایوتی اما لین فیه‌هوی, ورآیتاین‌الر جليفتري‌عل یی یدعوعلی 
والدیهویفرح بموتهماء ورأیت‌الر جل|ذامر به‌یوم ولمیکسب فیالن نب‌العفليم من فجودآویخس 
مکیال آومیزان آرغشیان حرام ورب مسکر کثیاً حزینا یحسب آن ذلكالیوم علیه وضیعة من 
عمره » وریتالسلطان یحتکرالطعام , درآیت آموال ذوي القربی تقس‌في‌ال ورویتقامربها 
ونشرب بهاالخمور ؛ ورأیت‌الخهریتدادی بپاویوسف للمریش ویستشفی بها : ورًیت‌الناس قد 
استودافي ترلالاعر بالمعروف والنهي‌عن المنکر وترلك التدینن به , ورأیت دیاح المنا 


بن د 


أهل‌التفاققائمة وریاح أهل الحق لاتح رل ؛ ورایت ال ذان بالا جر والسلاة الا جر , ورأیت 
المساجد محتشية ممن لابخاف له مجتمعون فیپاللفيبة وأً کل لحوم‌هل الحق ویتواصفون‌فیبا 
شراب المسکر ؛ وأیت‌السکران يصلي بالنّاس وهولایعقل ولایشان بالسکر وذاسکر 1 کرم 


وانتفي وخیف وترك لایعاقب ؛ ویعذر بسکره » وریت من کل آموال الیتا 
ورأیتالقضاة یقضون بخلاف ماأمرالّه . ورأیتالولاة یأتمنون الخونة للطمع و 
وسعته الولاة لااهل‌الفسوق والجرة علیه* نون منم دیخلونيم ومایشتبون ورأیت‌المنابر 


نمد بصالاحه 


المیراث‌قد 


نان دا دیدی که برحکومت چيره شدند و هر کازی را به‌دست گرفتند و هیچ کاری انجام‌نشودجز 
آنچه آن‌ها طر ف‌دارش باشنه و دیدی پسر شذصی ببدرش افتراه زند و بر پدر و مادد خود نفرین 
کند و از مر گشان شاد شود و دیدی چون مردی دوژی دا بسر آورد و در آن گناه‌بزدگی‌نکرده 
باشد از هرذ گی و کم فروشی و در آمدن در بستر حرام و میخوادی دلتنك و غمناك باشدوپندارد 
که آن روذ بر اد امبادك بوده و اژ عرش حساب نبوده ودیدی که سلطان خوراك داانبار کند و 
نگهداد تاگران بفروشد و دیدیکه حق ذدالقربی (خمس وسپم امام) بناحق تقسیم شودو باآن 
قمادز نند ومیخواریکنند ود,دیکه باشراب مداوای پیماد کنند و برای پیماد نس آ نرابگیر‌ند واز آل 
درمان طلبند ودیدی مردم هبه ددترك امر بممروف و نهی‌از منکر وترك دین‌دادی هم آهنك شدندو 
دیدی باد بر پرچم‌نانقان واهل‌نفان میوژده پرچم اهل-ق‌بی‌حر کت است‌ودیدی‌د بر ابر اذاله‌زد گیرند 
و ددبرابر نما خواندن مزدگیرند و دیبی مسچدها پر میشود از کسانیکه از خدا نترسندودر آن 
ها گردآیند برای‌غیبت و خوددن کوشت اهل حق دبا همدیگر در آن‌ها بوصف نوشابه مست کننده 
بپرداز ند ودیدی که پیشنماژ مست برای مردم‌نماژ بخواند ومست است ولایمقل دبستی اودا نکوهش 
نکنند وهر گاه مست‌شود گر امیش دادند واژ او ملاحظه کنند و بترسند ودها باشد و کیفر نشود و 
مستی اودا معذور دادند ودیدی مال بتیم‌خود دابصلاح وشایستگی ستایند ودیدی قاضیان بر خسلاف 
7 نچهخداامر کرده‌قضاوت کنندودیدی فر مانر و ابان‌جنایتکار اند اامین‌ساز ندبر ایمم‌ودیدی‌فرمانروایان 


0 کتاب‌الروضة (ج۱) 
یژمعلیپا بالتقوی ولایسملالقائّل بمایأمی؛ ورأیت السلاة قد استخف باوقاتها , ورأیتالسدقة 
بالشفاعة لایراد بها وجهاله ویعطیلطلب الناس » ورایتالناس همممبطونهم وفروجهم ,لایبالون 
بماا کلوا ومانکحوا » ودیت الد نیا مقبلة علییم» ورأیت آعلام‌الحق قد درست فکن علی حذر 
واطلب|لی اه عروجل النجا واعلمآن ناس في‌سخطا عز؛وجل و|ثمایمبليم لامرراد بهم 
فکن مترقبا داجتهد لاله عز*وجل؛ في‌خلاف ماهم‌علیه فان‌نزل بهمرالعذاب و کنت فییسم 
عجتات الیرحمةاله ونأخرت ابتلوا و کنت قد خرجت ممناهم فیه من‌الجرذ علیلة عزاو 
جل واعلم نا لاینیع جرا امحسنین وان رحماله قریب من‌المحسنین . 


(حدیت موسی علیه السلام) 


۸ -علي ین ابراهيم » عن‌آییه ,عن عمردین عثمان « عن علي بن عیسی رفعه قال : ٍن؟ 
موسیتمل) اجاهالُ تبارك وتعالی‌فقالله في‌مناجانه : 

یاموسی لول في‌الد نا لك فیقسولذلك قلبك وقاسي‌القلب مني‌بعید . 

یاموسی کن کمس"ني فيك فان مسر تي‌آن آلاع فلا(عصی؛ فأمت قلبك بالخشية و کن 


خواهند بکنند ودیدی برسر منبرها دستور تقوی داده‌شود و خود آنکسانیکه دستود می‌دهند بدان 
عمل نمیکنند و دید ی که‌وفت نمازهادابچیزی نگیر ند وسيك شبادند ودیدی صدقه وذ کوةداپوساطت 
دیگ,ان پستحقان دهند دتصد دضای‌خدا دردادن آنپا نداز ند وبعاطر ددخواست مردم آ نراپرداخت 
کنند ودیدی که نیایت همت آن‌ها شکم وفرج آن‌ها است باکی ندادند که چه‌بشودند وچه‌را نکاح 
کنند وببینی که دنياهم دوی بدانها دادد و پبیئیکه اعلام حق وددست یکبنه شده . 

پس برحذرباش واژ درگاه خداعروجل نجات بغواه وبدانکه مردم گرفتاه خشم خداعزوجمل 
هستند وهمانا بآن‌ها مپلت‌دهد برای امر ی که با نها خواهد کرد تو خود دایپا وتلاش کن تسا خدا 
ءزوجل تودا بر خلاف دوش آن‌ها بنگرد واگر ب رآنها عذاب ازلشود وتو دد میان آنبا باشی 
شتافته‌ای به‌ددیافت دحمت خدا واگر از آنها جداباشی وبمانی آتان گرفتاد شدند و تو از آنچه در 
آن انددند ازدلیری برخدا عزوجل بیرونآمدی و بدانکه‌خدا مزدنیکو کازان داضایع نمیکندوداستی 
کهدحمت خدا بیحسنان نزدیکست . 


( حدیث موسی (ع) ) 
۸- ازعلی بن‌عیسی سنددا بسعصوم‌دسانیده که فرمود : داستیکه موسی‌دا خداتبادك و تعالی‌داز 
گفت ودد مناجاتش باونرمود: 
اک هوسی در این دنا آدژویت دراژ مباد تا دلت بر ایش سفت گردد که سخت دل از من 
دوز است. 
اکهموسی چنان باش که من ددتو شادم ذیرا شادی‌من اينستکه فرمانم برند و نافرمانیم نکنند 


(ج) حدیث موسی 22 7 
خاق الثیاب جدید القلب تخفی علی‌أهلالارش دتعرف في‌آهل السماه ۰ حلس البیوت مصباح 
لّیل واقنت بين يدي قنوت السابرین وصح |ٍلي من کثرة الذنوب صیاح المذنب البارب من 
عنواه واستعن‌بي علی ذلك فاتي نعمالعون دنعم المستمان . 

یاموسی اي أَناله فوقالمباددالعباد دوني کل لي داخرون فاتّهم نفسك علی نفسك 
ولانأًنمن ولدك علی دینك للذأن‌یکون ولدك مثلك یحبامتالحین . 

یاموسی اغسل واغتسل وافترب من عبادي الصالحین . 

یاموهی کن [مامهم في‌سلاتيم وأمامیم فیمایتشاجرون واحکم بينهم بمانزلت عليك فقد 
آنزلته حکمبینا وبرهانا را دنورآینطق بماکان في‌الاو لين دبماه و کائن فيالاخرین . 

وسيك یاموسی وسیتةالشفیقاله‌شفق بابن‌البتول عیسی‌بن‌مریم صاحب‌الا تان والبرنس 
والزیت والز یتون والمحراپ ومن‌بعده بساحب‌الجمل‌الا حمرالطیّپالطاهر المطبتر, فشله 
في کنابك أنه مومن مبیمن" علی الکنب کل وه دا کم" ساجد" ‏ داغب* داهب * ٍخوانه 
المسا کین وأنساده قوم آخرون ویکون في‌زمانه أُزل‌وزلزال وقتل, وقلّة من‌الال » اسمه‌أحمد 
دلت داباترس بکش ژنده‌پوش باش وخرمدل درزمین کمنام‌باش ودد آسمان پرنا دخانه نشین وشب 
تاب » ددبرابرم پپرستش خبز مانند پرستش خیزی شکیبایان و بددگاهم از بسیادی گناهان شبون 


کن چرن شیون کنه کادان گریزان از دشین و اذ من دد اين باده بسادی جو ذیر | من چسه خوب 
پاد و یاودم. 


ای‌هوسی داستبکه منم من‌فراژ و بنده‌ها ذیردست مذند و همه برایم زبون و دد مانده‌اند اژ 
خود بر خود نگران باش و فرژندت دا هم بر دیئت امین مدان جز اينکه اد هم چون خودت خوبان 
را دوست دارد. 
|گاموسی تن بشوی وفسل کن و بینده‌های خوبم نزديك‌شو, 
اگموسی ددنازشان پیشواباش‌ودد نزاعشان قاضی‌باش و بدانچه‌من بتوفرود آوددم بر آن‌ها 
قضاوت کن که من آن‌دا حکمیدوشن و برهانی‌ددخشان‌ساختمونودیکهگویااست بدانچه ددپیشینیان 
بوده و آنچه در پسینیان خواهد بود . 
| اکهوسی من‌بتو سفارش کنم بمانند دفیق مپربانی درباده زاده‌بتول عیسی‌بن مریم‌صاحب ماده 
الاغ وبرنس (کلاه بلند عابدان) وزیت وزیتون(دوغن و درخت ممروفی‌است ومقصود اززیتون‌مسجد 
دمم یابلاد شام است ومنظود ازذیت دوغنی استکه ددبنی اسرائیل بنشانه‌نبوت بجوش میآمده است 
ازمجلسی ده) و صاحب‌سع راب و پس‌از وی‌بصاحب شترسرخ م و که طیب وطاهر و مطهراستو نءونه 
او در کتاب توتودات اینشتکه مومن‌است و برهمه کتب آسانی مسلطاست واو دا کم‌است وساجد, 
راغب, داهب, براددانش گدایانند و یاودانش مردم دیگران (یمنی انصاد مدینه) در دودان بشت او 


«) کتاب‌الروضة (ج۱) 


ال مین من‌لباقن مننلة ال لین الماضین »یمن بالکنب کلها و یسدق جمیمالمرسلین 
ویشید بالا خلاص لجمیع لین منته مرحومة مباد کة مابقوافي‌الد ین علی‌حقائقه؛ لهم‌ساعات 
موقتنات دون فیپاالسلوات أداء العبد لی‌سینده نافلته " فبه فصدق و منپاجه فانتبع فاته 
أخوك . 

یاموسی اه امتي وهوعبد صدق یبارلك له فیما وضع یده علیه ویبارك علیه کذلك کان 
في‌علمي و کذلك خلفته . بهآفتح الاعة و بهته ختم مفاتیح‌الذ نیا فعرطلمة بني|سرائیل 
لا یدرسوا اسمه ولایخذلوه ونتهملفاعلون » وحبه‌لي حسنة »فأنامعه وأنامن حز به و هومن 
حزبي وحزییم الغالبون ؛ فتمّت کلما تيل ظبرن دینه علی‌الا دیان کلها ولاعبدن بکل مکان 
ولا نزان علیه‌قر آنآفرقاناً شفاء لمافي الستدورمن نث الشیطان فسل علید یاابن عمران‌فاني 
اسلي علیه وملالكتي . 
تنگی وسختی و لرزشد کشتارو نداری برمردم حکیفرما است نامش‌احمد است» محمدامین‌است؛اواست 
یاد گادی از گروه اولین گذشته ( یعنی از گروه پیغب رن سلف ) بهمه کتب آسبانی ایمان دادد وه 
دلاسون دا تصدیق دارد و از دوی‌اخلاس گواء صادق همه پبسبران است امتش‌مرحومومباد کند تا بر 
حقااق‌دین بر جامانند برای‌آن‌ها ساعت های معینی‌است که دد آن‌هابر ای‌نمازهااذان گویند تابنده‌وظیفه 


خود دا نسبت به آقایش انجام دهد باو بغصوص تصدیق کنو از دوش برنامه او پیروی کن ذیرا 
او بر ادر تواست: 


اکموسی داستی او پیغبر امی‌است و اوبنده داستگواست بر هرچه دست‌نهد باوبر کت داده 
شود و برخود ادهم بر کت داده شود دد علم‌من چنین‌بوده وچنیل اودا آفر یدم بدوهنگامه دا آغاز 
کنم (یمنی امت ودولت ودینش بقیامت‌بیو ند از مجلسی ده) و کلیدهای امود جهاندا بامتش پپایان 

نیا هر آنچه استکه کادی‌دا بمردم بگشاید ازجنك وعبادت و آموزش دمقصود 
اوبپایان دسند و کویا در کیسه‌ای هستند که بدست آنها سپرده شده ومسکن 
اشد که همه امود برایآنهاکامل شوند و بشهایت دسند ازمجلسی ده) بستمکازان‌بنی 
نامش دااژ یادثبر ند واژ پادیش دست ندارند. 


وراستبکه چنین کننده ودوست‌داشتن او ددنرد من‌حسنه است من بااویم ومن ازحزب اویم واو 
ازحزب من‌است وحزب آنا غالب وپیروزاست و کلمات من‌تمام‌شوند تادینش دا برهمه ادیان‌غلبه‌دهم 
ودد هرجا مرا بپرستند و تا اينکه محتقاً قر آنی‌فرقان براو فرو درستم که درمان هر آ نچه درس 
است باشد از وسوسه‌های شیطان ای پسر عمران بر او صلوات فرست زیر امن هم با فر: 
صلوات فرستیم . 


(ج) حدیث موسی 232۶ (9) 


0 


یاموسی نت عبدي وأنا(ليك ؛ لانستذل الحقیر الفقیر ولا تغبطالغني بتيء یسیر و کن 
عند ذ کري خاشعاً وعند تلاوته برحمتي طامعاً وأسمعني لذاذةالتوراة بصوت خاشم‌حزین,اطمآن 
عند ذ كري وذكنربي من یطمئن |لي"واعبدني ولاتشرلدبي شا دتحر مسر"تي نا السیند 
الکبیر » ي‌خلقتك من‌نطفة من ماء مهن » من طينة أخرجتهامن‌آرض ذلیلة 
بش رآفناصانمها خلقاًفبادك دجبي وتقساس صنيمي ؛ لیس كمثلي شيء وأناالحي لدائم اللذي 
لاآزول. 

یاموسی کن |ٍذا دعوتني خائفآمشفقاً وج : عفنروجهك‌لي في‌التراب واسجدلي بمسکارم 
بدناك واقنت بین يدي في‌القيام وناجني حین تناجيني بخشية من قلب دجلواحي بتوداتي ینم 
الحياة وعلم الجتال محامدي وذکترهم آلائي ونسمتي دقللبم لایتماددن في‌في ماهم فیسه 
فان أخذي ألیم شدید . 

یاموسی |ذا انقطع حبلك مني‌لم یتصل بحبل غيري , فاعبدني وقم‌بین يدي هقمالعبد 
الحقیرالفقیر , ذم نهسك فبي‌آولی‌بالن مولاتطاول بكتابي علی بني|سرائیل فکفی بپذا و اعطاً 
لقلبك ومنیراً وهو کلام رب العالمین جل"وتعالی . 

اک‌موسی توبنده من‌باشی و من‌معبود توا آ نکه جقیراست ونقیر خوادش مشماد و دشك بسر 
توانگری که اندك‌چیزی دادد مبر وهنگام یادشدن من‌خاشع باش وهنگام خواندن ناممن در دحمت 
من‌طمع داد وبسمع من‌برسان شیرینی توداترا و به آدازی ترسان و حزین » هنگام یاد منآسوده دل 
باش و هر که بمن آدامد یادآودیم کن مرا یگانه‌برست و برایم شریکی مگیر و تا توانی شادی‌عن 
بجو ذیرا منم من آقای بزرك » داستی که من تو دا آفریدم از نطفه‌ای که آب چر کا 
از مشتی خاك که از زمین پست ددهم بر آوددمش و انسانی شد که منش, ساختم يكآفرید؛ ؟ مبادك 
باد سوی من و مقدس باد کردادم بمانندم چیزی نیست و منم زنده هميشه پایند ه که نیستی ندادم . 


مشوجة فکانت 


ای‌موسی هر گاه مراخوانی ترسان دهراسان و دل لرژان باش برای من چهره برخاك سای 
و با گرامی‌ترین اعضاه تنت سجده کن و بپرستش من دد برابرم بایست و با من مناجات کن وهنگام 
با من اژ دل هراسانی بترس و با توداتم دوز کارزندگی دازنده بدار و بنادانپا محامدم دا 
نعمتهایم دابدان‌ها یادآودی کن وبآنبا بگو آن گمراهی دا که غرته دد آنند ادامه ندهند 
زیر اگرفت من دردناك وسفت است. 

اکاهوسی| گردشته تو ازمن بریدبرشته دیگر نپیوندد (چون دیگری دد برابر او نیست) مرا 
بپرست و برابر من چون بنده حقیر و فقیری بایست خود دا نکوهش کن که آن بنکوهش سزاواد 
است و بوسیله کتابم بربنی‌اسرائیل گردن‌فر ازی مکن همین‌بس استکه دلتد| پنددهد وروشن کند 
و آن سین پرورد گادجهانیان‌است‌جلو تعالی. 


منا 


2 کتاب‌الروضة ۹ 


یاموسی «تی‌مادعوتتي ورجوتني‌فانيسأغفرلك علی‌ما کان منكثه السماء تسبح‌لي دجلا 
والملاككة من مخافتي مشفقون والارش تسبتح لي طمعاً و کل الخلق یسبحون لي داخرون 
ثم عليك بالسلاة :السلاة فاشمامتي‌بمکان دلماعندي عبد وثیق وألحق بها ماهو منبا ذکاة 
التربان من طیّب‌المال والطعامفاتي لا 

داقرن مع ذلك صلة ال رحام فنتي أَنلف ال" حمن الر حیمناخلقتها فا من دحمني 
لیتمالف بهاالعبد ولپاعندي سلطان‌في‌معادالا خرة وأناقاطع‌من‌قطعها وواصل من وسلبا و کذاك 
أَفعل بمن ضینم‌دري . 

یاموسی . أ کرمالستائل [ذا نك برد جمیل أُواعطاء یسیر فاه يأتيك من‌لیس با نس ولا 
جان » ملاْكة الر حمن یبلونك کیف أنت سانع فیأليتك و یف موّاساتك فیماخو لك + 
واخشع‌لي بالتضرع داهتفلي بولولة الکتاب داعلمأتي آعولك دعء السیند مملو که لیبلغ به 
شرف المنازل وذلك من‌فضلي عليك وعلیآبئك‌الاولین . ۱ 

یاموسی لاتنسني عل ی کل حال ولاتفرح بکثرة المال فان نسياني يقسي الفلوب و مع 
کثرة المال کثرة ال نوب » الاادض مطیعة والسماء مطیعة والبحار مطيمة وعصياني‌شقالثقلین 


ایب یراد به وجبي . 


اکهوسی هرژمانی مرابخوانی وبمن امیدواد باشی محتفا تودا بیامرزم داجم بپرچه از تو 
بوده است آسمان از ترس مرانسبیح بد و فرشته‌ها از بیم من هراسانند زمین بعطمع دحتم مر 
تسبیح گوید و همه خلق با ذبونی مرا تسبیح گویند سپس بچسب بنماز ۰ نمز ذیرا که آن نزد من 
مقامی داردواو دا با من پیوندنا کسستنی است وپدان پیوندآنچهاز آن‌است چونذکاة قربانی گذداندن 
از مال حلال و از خود اك ذیرا من نپذدیرم مگرحلالی دا که برای دضا ی من پرداخت شود . 

وصله ادحامدا بدان‌پیو ند ذیر امنم من خدای‌بخشاینده ومپر بان من آنرا بفضل‌دحمتم آفریدم‌تا 
بنده‌ها بوسیله آن بایکدیگر مهربانی کنند و اورا درمعاد سرای‌دیگر درنزد من سلطنت و اعتببادی 
است دمن بر نده‌ا ازهر که آندا ببرد وپیوست کنم باهر که آنراپیوست دادد ومراعاتکند و چنین 
کلم بهر که امرمرا ضای مکند. 

اکهموسی سائلدا گرامی داد هر گاه نزدتو آید» بنیکی اودا ددکن یابخشش اند کی‌بوی بده 
ذیرا ددنزد تو آید آنکه نه‌انسان است ونه تو دا بیازماید که 
چگونه بکاد بندی آنچه بتو بخشیدم و تا چه انداژه همراهی دادی در آنچه باختیادت نمادم براری 
بدد گاهم خشوع کن و آوای کتاب دا برایم بر آود و بدانکه من تورا میغوانم چنانچه آق-ائی بنده 
زدخرید ش را تا اد دا بمقامی‌شریف برساند واین ازفضل من است برتووبر پددان‌نهست تو . 

اکموسی درهیج حالی‌مرا ازیاد مبرو بفزونی مال‌شاد مشوذیرا فراموش کردن من‌دل دا سغت 
کند و پهمراه فزو نی‌مال گناه‌فز دن‌شود ذمین فرمان‌برداداستو آسمان‌فرمان‌برداداست وددیاها فرمان 


(ج۱) حدیث موسی 3 ۳۱ 


وأناالرحمن الرحیم » رحمن کل" زمان » آتي بالشدة بعدالر خاء و بالر خاء به-دالشدة و 
بالملوك بعدالملوك دملکي دائم قائملایزول ولایخنی‌علي شي* فيالا رض ولافيالستماء و کیف 
یخفی علي مامتي مبتداء و کیف لایکون همك فیما عندي والي ترجع لامحالة . 

یا موسی اجعلني حرزلك وضع عنديکنزكد من الصالحات وخفني ولا تخف غيسري 
الي" المسیر . 

یاموسی ادحم من هو أسفل منك في‌الخلق ولاتحسد من هوفوقك فان الحسد یا کل 
الحسنات کماتاً کل النتار الحطب . 

یاموسی ان ابني آدم تواضعافي منزلةلیالا بهامن‌فضليو دحمتي فقر باقربان ولا آقبل 
الأمن‌المتقین » فکان من شأنهما ماقد علمت فکیف تثق بالصاحب بعدالاخ والوزیر . 

یاموسی ضع‌الکبرودع الفخر وا کرأنتك ساکن القبر فلیمنعك ذلك من‌الشهوات . 

یاموسی عجل‌التوبة وأخ رال نب وتأن في‌المکث بین يدي في‌لسنلاة ولا ترج غيري 
انتخذني جِّة للشدائد وحصناً لمامتات الامور : 


بردادند و نافرمانی من‌همان بد: 


خاص‌انس‌وجان است ومنم بخشاینده ومپربان بغشايندة هرزمان 
پس اذفر ادانیو آسایش سخت ی آودم و بس اژسختی فراوانید آسایش؛ملو کی بدنبال مل و کی آرمو ملك 
من‌استکه همیشه‌است وبرپا است وزدال ندادد و چیزی برمن نهان نیست دد زمین و آسبان وچگونه 
بر من نهان ماند آنچه منش آغاذ کردم و چگونه‌همتوبدانچه نزد من‌است متوجه‌نیست؟ و بناچادباز 
هم‌بسن‌بر گردی: 

اگموسی مرا گنجینه غودسازو کنج‌خوددا بمن‌سپادازهر کرداد خوب امن بترس داز دیگری 
مترس بر گشت بسوی من‌است. 

ای موسی بیر که ذیردست تواست اذخلق جپان ترحم کن وبدانکه بالادست تواست حسد مبر 
زیر احسداست که حسنات‌دا میخودد چنانکهآتش هیزم دامیشورد. 

اکهوسی داستی دو پسر آدم(ع) ددمقامی تواض مکردند تابدان بفضلعن برسندودحمتم‌دهر 
کدام يك‌قر بانی گذدانیدند ومن نبذیرم جزاز پرهیز کادان و کار آنها بدانعا دسید که تو میدانی پس 
چگو هس از برادد توبرفیق‌ووذیر بیگانه اعتماددادی . 

اکاموسی تکبررا بگذاد و بر خود مبال و یاد کن که تو در گودی و این‌باد گود تسودا 
باید ازشپوات برهاند. 

اک موسی در توبه شتاب و گناه دا پس انداز و در ددنك برابرم برای نماز آداع باشو 
عجله مکن و از دیگری امیدواد مباش مرا سپر دد برابر سختی ها بر گير و قلمه‌محکم دد برابر 
حوادث سغت ونا کواد. 


۳0 کتاب‌الروضة (ج) 


یاموس ی کیف تخشع‌لي خليقة لاتعرف فضلي علیها و کیف تعرف فضلي علیپاوهیلاتنظر 
فیه و کیف تنظرفیه وهیلاتومن به و کیف توُمن به وهي‌لاترجوئواباً و یف ترجوئوابا دهي 
قد قلعت بالد نیا وانتخذتها موی ورکنت |لیبا د کون‌الظالمین . 

یاموسی نافس في‌الخیر أهله فان الخب رکاسمه ودع الشر لکل مفتون . 

یاموسی‌اجعل‌لسانك من وداء قلبك‌تسلم وا کثرذكري بالیلوالنپادتفنم ولانتبعالخطایا 
فتندم فان" الخطایا موعدهاالشار . 

یا «وسی أطب الکلام لاهل التراك للذ نوب و کن‌لبم جلیساً ونتخذهم لفیبك |خوانً 
وجد معهم یجدون معك . 

یاموسی الموت یأتيك لامحالة فتزو د زادمن هوعلی‌مایتزو و دار" . 

یاموسی ماآٌرید به وجبي فکثیر قلیله دما رید به غيري فتلیل کثیره وان أسلح آامك 
الذي هوأمامك فانظرأي" یوم هوفاعد له الجواب فائك موقوف ومسژول وخذ موعظنك من 
اهر وأهله فان الد"هرطویلهقصیر وقسیره طویل و کل شي فان فاعم لکْنك تسری ثواب 

اکموسی چگونه برای‌من خاشم‌میشود مغلوقی که احسان مرادرباده خود نمیشناسداوچگونه 
احسان مرا ددباره خود شناسد با اينکه در ننگرد و نیندیشد؛ و چگونه دد آن بنگرد و بیندبشد 
با اینکه بدان ایمان ندادد ؛ و چگونه بدان ایمان دازد با اينکه به پاداشی امید ندارد و چگون‌به 
پاداشی امیدداردباینک بدینا | کتفاه کردهو آن‌دا جایگاه خود گرفتهبدان چون ستم‌کادان دل‌بسته, 

اکاموسی درکاد خیربااهل آندقابت کن ذیرا خیرچون نام خوداست و بدی‌را وا گذاربرای 
هر که فریب خودده. 

اگاهوسی زبان‌دا درپشت دلت گزاد تاسالم مانی ( یعنی بی‌تامل بگفتار دم مزن ) ودد شبانه 
دوز بسیاد یاد من کن تا ببره بری و پیروی از کناه مکن تا پشیمان شوی زیر | وعده گاه کناه 
دوزخ است . 

اک موسی با آنان که کناه دا وا نبند شیرین سخن باش و با آنان همنشین شو و 
آنان دا برادران حال غیبت خود گیر و باآنها بکوش وبجوش تاباتو بکوشند وب 

اکموسی به ناچاد مر کت دد رسد توشه کسی دا برداد که مهمان توشه‌خویش‌میشوا 

اک‌موسیآنچه بخاطرمن باشد بسیاد شمرده‌شود اند کش و آنچه برای‌دیگران باشداندك‌بود 
بسیادش وراستی خوب‌ترین دوزهایت آن دوزهااست که ددییش داری‌یبین کدام‌دوژ است وبرای آن 
آماده بازیرسی‌باش زیرا توبازداشت شوی وباذیرسی گردی پندخود دااز دوز گاد بگیر دامل آن 
ذیرا روز کار درازش‌هم کوتاه است (برای آنکه‌بففلت گذداند) و کوتاهش هم‌دداز است ( برای 
آنکه فرصت‌نگهدارد ویکاد خیرپردازد) هرچیز نیست‌میشوده چنانکاد کن که کویانواب عملتدا به 


(ج۱) حدیث موسی ثز ۳ 
عملك لكي‌بکون آطمع لك في‌الخرة لامحالة فان مابقي ملد نیا کما ولی‌منها و کل عامل 
یعمل علی‌بصيرة ومثال فکن مرتادا لتفسك یاابن عمران لعلّك تفوز غدآبوم السژال فبنالك 
بخس البمطلون . 

یاموسی ألق کميك لا ین يدي کفعل العبد المستصرخ لی سینده فانك |ا فعلست 
ذلك د حمت وان کرم القادرین . 

یاموسی سلني من فضاي ودحمتي فاّهما بيدي لایملکهما أحد غيري وانظرحین تسألني 
کیف رغبتك فيماعندي ؛ لکل عامل جزاء وقد یجزی الکفودبماسعی . 

یاموسی طب تفساًعن‌الد نیا وانطوعنهافاشها لیست لك ولست‌لها. مالك ولداد الظالمین؟ 
لالعامل فیپابالخیر فاتهاله نعمالد ار . 

یاموسی ما آمركك به فاسمع ومهما راه فاصنع , خذحقائق التوراة (لی‌سدراك و: 
في‌ساعات الیل والتهار ولائمکتن آبنء‌لدنیا من صدرث فیجعلونه و کر کو کرالطیر 

یاموسیبنء ال نا دأهلپافتن پعشهم لیعش فکل" مزیتن‌اه ماهوفیهوالمومن هن زیت 


تظبها 


چشم‌خود بینی تابیتر به آخرت طمم‌ودزگ بتاچاد ذیر |[ نچه از دنیا مانده چنان است که در گذشتهو 
هر کاد کنی باید طبق بینائی و نقشه کاد کند تو برای خود جستجوی خویی و سر انجا 7 
کن ای پسر عمران شاید فردای قيامت تو کامياب شوی و دد آننجا است که بیبوده گدان زیان 
خواهند دید. 

آکموسی دو کفت دا,غوادی برابرعن داد چون بنده‌ایکه بدر گاه آقایش شیونه استفائه برد 
ذیرا چون توچنین کنی ترحم‌شوی ومن کر یمترین تواناهستم. 

آگموسی از فذل و دحمت من درخواست کن ذیرا اين هر دو باختیاد منند و احسدی جز 
من اختیساد آن ها دا ندارد و هنگامیکه از من درخواست کنی بنگر تا چه‌شوقی بدانچه نزدهشت 
دادی؛ برای هر کاد گری مزدیست وبسا که ناسپاس‌هم بدانچه کوشا است سزاپیند . 

اکموسی جان خود دا از دنیا پاك دار و از آن بیکسو شو زیرا که آن از آن‌تو نیست و 
تواز آن‌آن نیستی تو دا چه‌کاد بغاندان ستم کادان؛مگر آنکه دد آن کار خير کند که برای‌اوچه 
غوب شانه‌ایست ۰ 

اک موسیآنچه بتو فرمان‌دهم بشنو و هر آن ژمانی که نظری دهم بکار بند حقا 
دا درسینه خودجای ده و بخاطر آنها دد ساعات‌شبانه دوز بیدادباش وفرزندان دئیادا برسینه‌خودجای 
مده تاآ نر اآشیانه خود سازند چون آشیانه پر نده‌هاء 

اکهوسی زاد کان‌دنیاودنیاپرستان فر بینده یکدیگر ند وهر کدام آ نچهرادادند برای دیگران 


آت 


( کتاب الروضة (ج 
ین لیا مایفتر , قد حالت شپوتبابینه وبن 2 العیش فآدلجته الا محارکفعل 
الراکبالساق|لی‌غایتهیلل کثیبویمسي‌حزین فطوبیله لوق کشفالفطاءاذایهاین م‌السترود. 

یا موسی الد نیا نطفة لیست‌بئواب للموّمن ولانقمة من اجرفالویل الیل لمنباعتواب 
معاده بلعقة بق وبلسة لدم کذلك فک نکماآمتك و کل آمري راد . 

یاموسی |ذاأیت الغنی مقبلافت عجلت ی عتوب بته و|ذارآیت الفقرمقبلافقل : مرحباً 
بشعارالسالحین ولاتکن جبارا لومً ولاتکن للظالمین قریناً ‏ 

یا موسی ماعمرو ٍن طال ینم آخره‌و ماضرك مسازوي عنك ٍذا حمدت منبنتهیاموسی 
صرح الکتاب |ليك صراحأًبماأنت|ٍلیه صاثر فکیف ترقد علی‌هذا العیسون أم کیف یجد قوم" 
لذة المیش لولا التمادي فيالقفلة والاتباع للشقوة والتتابع للشهوة و من دون هذا یجسزع 
الصدیقون ۱ 


آدایش و یدهند برای مومن آخرت آدایش شده وهمیشه بدون سستی و کاستی بدان نگرد 
شیفته کی او بآغرت‌میان اوولذت زند کی‌حایل شده واودا دد سحر گان بشبروی میکشد بمانند کرداد 
شترسوادی که بسوی‌هدفی ميراند, دوزدا غمتده بمرژند وفمناك بشب‌دسد خوشابراد اگر پرده دا 
بر گيرند چه‌شادی وخوشیرا خواهد بچشم خوددید, 

اک‌موسی دنیا نطفه‌ای بیش‌نیست نه‌مزد موّمن‌دا شاید ونه کیفر نابکاد دا وای دداز مدتی 
است بر آنکه تواب مماد خوددا بيك‌لیسیدن انگشت‌بفروشد کهبجا نباند وبيك دندان‌زدنی که نباید 
وچنین باش که من بتوفرمان‌دهم وهر فرمان‌من داه‌ددست‌است. 
ژمجلسی دم <الدنیا نطفة» یی آب اندك تیره درقاموس گفته است نطدفه بمعنی 
آبی‌است که ته دلو با مشك میماند بمنی‌دنبا هرچه هم باشدچیز کمی‌استکه نستش ثواب‌ایمان نشردو 
پلا وشدت شکیفر بدکادان نگردد ولمقه آن‌اندازه ازغذا استکه بانگشتبچسبد و آنرا بلیسند ولمس 
پممنی دندان زدن‌است بچیزی بر ای‌خوددن. 

اگموسی اگر دیدی توانگری دوی‌آودد بگو کناهی بوده که در کیفر آن برایم‌شتاب شده 
و هرگاه دیدی فقر دوی آودد بگو مرحبا بشماد خوبان » زور کووستم کار مباش و قرین ستم 
کادان مگرد. 

اگ‌موسی عمریکه بابانش نکرهش بادباشد عمر بشماد نباشد و گرچه دداز باشد وا گرسر انجام 
خوب داشته باشی آنچه ازدفتر عمرت‌برچیده شده تودا زیانی‌ندارد. 

اک موسی کتاب بطودصراحت برایت بیان کرده که بکجا میردی دچه سرانجا می‌دادی پس 
چگونه بااین دید گان بغواب میروی و يا چگونةٌ مردمی لذت ذندگی دا چشند اگر غفلت نکنند و 
دنبال بدبعتی نباشند و پیرو شپوت نشوند وصدیقان بکمتر از آن بی‌تابی کنند ( یعنی آنرا کساه 


بزدگی بینند)ء 


(ج») حدیث موسی فلز ۲ 


یاموسی مرعبادي يدعوني علی ماکان بعد آن یقرٌوا لي اي آرحم الر احمن » مجیب 
المضطر ین وا کشف‌السو, وال ال مان و آتي بالر خاء وشکرالیسیرو ثیب الکثيرواغني 
الفقیر أناالدائم العزیزالقدیر ؛ فمن‌لجا(ليك وانضوی |ليك من الخاطئین فقل : أهلاً و سبلاً 
یارحب الفناءبفناء رپ العالمین واستففرلیم و کن لهم کأحدهم ولاتستطل علیهم بمانأعطيتك 
فضله وقللیم فلس لوني من‌فضلي ودحمتي فاّه لایملکها حد غيري وأناذوالفضل العظیم . 

طوبی لك یاموس یکبف الخاطئین وجلیس العضطر ین ومستغفرللم ذنبین ۰ ٍتك متي 
بالمکان الرضي فادعني بالقلب النقي والسان السادق و کن کما آمرتك أطع آمري ولاتستطل 
علیعباي بمالیس منك مبتداء وتقراب الي اي منك قرب فانتي لم أسألك مایژذيك ثقله 
ولاحمله تما سألنك آن‌تدموني فا جييك وأنتسألني فا عطيك وآن‌تتقراب الي بمامت ۱ 
تأویله وعلي تمام تنزیله . 

یاموسی | نظرالی الارض فاّباعن قریب قبرلك دارفع عبنيك الی‌السّماء فان*فوق-اك 
فیپاملکاعفیمً وابك علی‌تفسك مادمت في‌ااد نیا و تخو فالسلب والمبالك ولا تغر*تك زينة 
ال نیادزهرتما ولاترض بلطم ولاتکن اي للظالم رمید حتّی آدیل منهالعظلو . 

ایموسی یند‌عنٌ بفرمانا مرابرای هرچه‌باشد بغوانند پ‌از ايشکه برامن اعتراف کنند 
کمن ارحمالر احمین‌هستم اجابتکن دعهءبیچاد گانم وبدی دابرانداژم وژمان دابگردانم دفرادانعی 
آودم واژ اندك قدردان یکتم وبسیاد داپاداش دهم ودرویشرا توانگرسازم ومنم دائم باعزت توانا» 
هر که ازخطاکادان بتوبناهنده شد وبه آستان تو کرائید باوبگو اهلاوسپلا ای که جای‌وسیمی دادی 
در آستان پرورد کادجهانیانو بر ایآ نان آمرزش خواه ومانئد خود[ نبا بدان‌هاخدمت کن وبر آن‌هاسر 
فرازی‌مکن بدانچه من اذنضل خودبتو عطا کردم وبآنبا بگوددخواستکنند ازمن ازدحمت من‌دفضل 
منذیرا جزمن کسی دادا آن‌نیست ومن خودصاحب‌نضل‌بز دکم: 

خوشا برتو ا‌موسی که پنا‌ده خطاکادانی وهمنشین بیچادگان و آمرزش‌جو برای گنهکادان 
داستی تودد نزدمن مقام‌دضایت بغشی‌دادی؛ مرابادلی پاك‌بغوان وزبانی داستگو وچنان‌باشکه من 
بتودستود میدهم فرمان مرایبر و ببند‌هایم سرفرازیمکن بدانچه که‌تو ازخود ندادیه بس‌نز 
کمن بتونزدیکم ذیرامن ازتو تکلیف‌سنگین و آزاد کنی نخواستم‌همانا ازتو خواستمکه‌مرابغوانی 
تاتودا اجاب تکنم داز من درخواست کنی‌تابتو عطا کنم وبمن‌تقرب‌جوئی بآ نچه‌من خودم‌بتودادمتأویل 
آ را وبرعهده من‌است‌تمام کردن تذزی لآن. 

اگهوسی بزمین‌نگر ذیرا بهمین‌ژودی کودت خواهدشد ودو دیده خود دا بهآسمانها برفراژ 
زیرا ددفراز توملکی بزد کست. تادد این‌دنیائی برخود گریه کن و ازنابودی دهلاکت بترس وزیود 
دنیا تودا فریب ندهد وبستم خشنودمباش و ستم کار مباش ذیرا من خود د رکمین ستمکادم تسا انتقام 
ستمکشر | اذاو بستاتم. 


1۷ کنتاب‌الروضة (ج 


یاموسی ان الحسنة عشرة َضعاف ومن!اسيثة الواحدةالب لاك ؛ لاتشرلدبي » لایحل لك 
آن تشرلدبي » قادپ وسد"د وادع دعاء الطنامع الر"اغب فيماعندي , النادم علی ماقد" 
فان سوادالیل یمحوهالنهار و کذلكالسية تمحوها الحسنة وعشوة اللّیل تأتي‌علی ضوء‌اللنهار 
و کذلك السيلة تأتي علی‌الحسنة الجليلة فصو وه . 

٩‏ عليبن غه + عمتن ذکسره؛ عن تجدین الحسین ؛ وحمیدین زیاد* عن‌الحسن‌بن عه 
الكندي جمیعً , عن‌آحمدین الحسن الميثمي؛ عن رجل من‌أمحابهقال : قرأت جواباً منأبي 
عبدالهتَ(لیرجل من آسحابه . متا بعد فانئي | وسيك بنقویله »فان اه قد ضمن لمن‌انتقاه 
آن‌یحو لد عمتایکره|لی‌مایحب , ویرزقه من حیث لایحتسب فاینلك آنتکون ممتن یخاف علی 
العباد من ذنوبیم ویأمنالعقوبة من ذنبه فان له ع"وجلٌ لایخدع عن جنته ولا ینال ماعنده 
]لا بطاعته ٍن‌شاء . 

۰ - عد 2 من آه<.اینا ء عن سپل‌ین زیاد , عن تین سلیمان عن عیمنشيم)عن 
معاویةبن عمار؛ عن‌آبيعبداله لا قال : خرخ الب" #توزات یوم وهومستبشر یضحكك سروراً 
فقال لهالناس : أضحك له سك یارسول‌له وزادكك سروراً فقال رسولله َو :ٍثه لیس من 
یوم دلاليلةلاولي فیهماتحفة مناله وان ديي أتحفني في‌بومي هذابتحفة لميتحفنيبملبا 

ای‌موسی داستی حسنه ده‌برابر است واز يك‌سینه هلا کتآید» بمن شرك میاود. دوانیستکه تو 
بمن شرك آوری؛ درهر کار میانه دمحکم باش و بمانند طمع کار ومشتاق بدانچه نرد من‌است‌دعا ک نکه 
بر آنچه پیش کرده است پشیمانست ذیرا سیاهی شبدا دوز بر اندازد وهمچنین گناء‌وسیشه‌را حسنه و 
کرداد خوب برانداژد. سیاهی‌شب برتابش شب‌چیره گردد و آنرا سباه کند وچنن‌است کرداد بد که 
برحسنه جلیله بتازد و آنراتیره‌وتاد ساژد. 

-٩‏ ازمردی اذاصحابش گوید در نامه‌ایکه امام صادق (ع) ددپاسخ یکی ازیادان خود نوشته 
بود خواندم که: 

امابمد داستیکه من تودا بتقوی اخداو ند سفادش‌مکنم زیر اخداوند ضامن استکه‌هر که تقوی 
داشته‌باشد اورا از وضعیکه بددارد بوضعی بگرداند که دوست‌دارد و اورا از آنجا که گمان نبسرد 
دوزی دهد مباداتو از کسانی باشیکه بربنده‌ها از کناهان آنها میترسد واژ کیفر گناه‌خود آسوده 
بسرمیبرد ذیرا که خداعزوجل ددباده بپشتش فریب نمیخورد و آنچه درنزد او است جز باطاعت او 
نیاید انشاه ال . 

۰- اژامامصاد(ع) فرمودیکروزدسو لخدا (ص) بیرون آمد وشاد بودو ازشادی میعندید مردم 
باو گفتند یارسول ال خداو ند همیشه تودا بخنداند وبشادی توبیفزاید دسولغدا (س) دد پاسخ آنبسا 
فرمود» داستش اینستکه هیچ‌روز وشبی نیست جزاینکه مرا در آنها ازجانب خدا تعفه‌ای است هلا که 


ام 


بدست 


گزیده است ۱۷۷ 


(ج۱) خدا از بني‌هاشم هفت تن را 


فیمامضی ۰ ان جبرئیل آُتاني فأقرآنیمن ريتي الستلام وقال : یات ان له عز وجل اختار من 
بني‌هاشم سبمة , لمیخلق مثلهم فیمن ءضی‌ولایخلق مثلیم فيمن‌بقي: أنت یارسو لاله سیدالنبیلین 
وعلي بن‌آبي‌طالب وسيك‌سیند الوصین دالحسن والحسنبطالك سیدالاسباط و حمزة عمك 
سیندالشرداء وجعف ابن‌عمتك الطیتاد في‌الجنة یطبر مع‌الملائکة حیث یشاء منک القائم يسلي 
عیسی این مریم خلفه [ذاهبطل لیالادض من در ة علي وفاطمة من ولدالحسین 6 . 

۱ - سپل‌ین زیاد , عن غمببن سلیمان الد يلمي‌الم‌ري " عنآبیه ‏ عنييبسیر » ع‌أيي 
عبداله ِا قال : قلت له قولالّ عز وجل: «عذا کتابناینطق علیکم بالحق » فقال: ان الکتاب 
لم‌ینطق ولن ینطق ولکن دسولاله تلو هوالناطق بالکتاب قالثُّ عز وجل: «مذا کنابنا 
ینطق علیکم بالحق» قال : قات : جعلت فدالك تا لانقروماعکذا * فقال : هکذاوالة نزل به 
جبرئیل علی تج فقو ولکنه فیماحرف من کتابال . 


یل نزد من آمد واژ جانب پرورد گادم بنن سلام دسانید و ای محمد داستی خدا عزوجل از 
کس دا بر گزیده که مانند. آن ها دا در گذشتگان نبافریده و مانند آن هسا در 


- تو ای دسولخدا کة سید پیمبرانی 
, ۲- و علی‌بن ابیطالب وصی‌تو که سیداوصیاه است. 
۳ وک حسن وحسین دوسبط توسید اسباط و ۵-حمزه عموبت سیدالشهداه و٩-جعفرء‌موزاده‌ات‏ 
فرشته‌ها ددهرجا خواهد پرواز کند و۷ از شما است قائم که عیسی بن مرب 
ند هر گاه خدا او دا بزمین فرود آورد و آن قائم از نزاد علی.و فاطمه و از فرزندان 


حسین است. 


۱- اذابی بصیر ازامام صاخق (ع) کوید باو گفتم قول خداءزدجل (۲۸- الا 


کناب ما که براستی برای‌شما سخن میگوید (یعلی چه:) ددپاسخ فرمود؛ داستی خودقر 
و هر گز سخن نگویدولی‌دسولهدا (ص) استکه‌بقر آن گوبااست خداعزوجل فرموده است 
ما استکه‌علی شمابددستی سغن گوید ( که بددستی برشما خوانده میشود خل) گوید: کفتم :2 
ماآنرا نمیخوانیم فرمود بخداس و کند جیرئیل آنرا همچنینبمحمد فرود آورده‌است دلی‌این 
درضین آ نپا استکه از کتاب خداتحر یف شده‌است. 

ظرح- ازمجلسی ده - «هذا کتاینا بنطق علیکم» ظاهر ايشتکه امابنط دا بصیغه مجیول 
انده یمنی برشماها خوانده‌میشود ولی‌یکی ازاستادان ما(دض) آنر اعلیکم بتشدید باه‌میخواند بمنی 
علی‌شما نطق‌میکند ولی‌وجه ادل‌اظبر است. 


۳ کتاب‌الروضة (ج) 


۲ - ماع عن سهل » عن ه» عنأییه[عن‌آبيخد] » عن آبيعبد اه قال : دألته 
عن وله عزوجل: «والشمس وضحیها» قال : الکمس دسولامَ بهأوضح له عز"وجل" 
للتاس دینهم » قال : قلت : «والقمر [ذاتلیها» ؟ قال : ذالك آمیرالمومنن وه تلا دسولال نیو 
وه بالعم تا *قال: قلت : «واللّیل [ذاینشیپاه «قال دا أَئمة الجوداللین استبد باس 
دون‌آل الرسول نت وجلسوا مجلساً کان آل الرسول أولی به منیم ففشوا دین ال باللم 
والجورفحکی ال فعلیم فتال : «واللّیل [ذایغشیها» قال : قلت : «والنهار [ذاجلیپا» ؟ قال : لك 
الامام من‌ذر ينة فاطمة لام بسأل‌عن دین دسول‌الّه تقو فیجلیه لمن سأله فحکیاله عزوجل؟ 
قوله فقال : «والن‌ار|ذاجلیپا» . 


۲- ازمعمد از پدرش گوید ازامام ضادق(ع) ازتضیر قولخداعزوجل والئس دضعیها < 
سو کند بهودشید و تابش آن ‏ پرسیدم » فرمود : مقصود اذ خودشید دسولغدا ( ص ) استکه 
خداو ند عزوجل بوسیله او بر ای‌مردم دین آنپادا دوشن کرد گوید: گفتم تسیر والفمراذا تلیپات و 
سوکند بماه گاهیکه پپلوی آن دد آید-‌چیست؛ فرمود: مقصود از آن آمیرالممنین (ع) استکه‌بپلوی 
رسولغدا (س) در آمد ودانش دایخویی دداو دمید وبا آموخ تگوید :گفتم تفسیر داللیل اذاپنشیهاد 
سوکند بشب هرگاه فرا گیردش-چیست؟ فرمود: مقصود اژشب پیشوایان ناحق‌هستند که امرحکومت 
دا مستبدانه‌بدست گررفتند ددبرابر خاندان دسولغدا(ص)و بمسندی بر نشستند که آلدسول(ص)سز اواد 
آن بودند دد برابر آنها ودین خدادا باستمگری وخلانکادی تبره وتاد کردند وخدا اژ کردادآنهسا 
حکایتکرده وفرموده واللیل اذایفشیها . 

شرح- از مجلسی ده- < واللیل اذا ينشیها» گفته استکه ضمید بخودشيد بر میگردد یعنی‌شب 
گاهیکه بپوشاند و فرا گیرد قری خودشید دا و گفته‌اند که به آغان یا مین بر گرد د که اژ قرینه 
کلام فپمیده شود و چون بنابر اين تاایل شمس کنایه از شخص پیغبر است ف شب کنابه از خلفاه 
جود است متصود اینستکه با تی کی ظلم و خلافکاری وبدعت تابش نود دسالت دا ودین وعلم اودا 
فرو گرفتند و بنابراين که مقصودآفاق یازمین باشد معنی اينستکه ظلم وخلاف آن‌هاآفان‌و باس اسز 
رویزمین داتره ساخت وشاید اول دوشنتر باشد . 

من گویم تمبیر بلفظ مضادع دد کلمه پنشیها موّید این‌تفسير است و اخباد از آینده تسلط خلفاه 
جود است. 

دتباله حدیث۱۲- 

گوید , کفتم : تفسیر والنهاد اذاجلیپا - س و کند بروز ه رگاه دوشن کندآن دا چیست ٩‏ 
فرمود : متصود اذ آن امام بر حق اذ نواد فاطمه (ع) است که اذ دین دسولخدا (س) پرسش شود 
وآن دابرای کسیکه پرسیده است دوشن کند و خدا اژ گفتاد اد حکایت کرده است و فرموده است 
والنباد اذاجلیها . 


(ج تأویل آیاتی از قرآن حکیم ۳ 


۳ - سپل, عن عه » عن‌أبیه , عن‌أبيعبدالَْجقال : قلت : «هلأٌتيك حدیث‌الناشیقه» 
قال : یغشاهم القائمبالسیف ؛ قال : قلت : «وجوه یومئذ خاشعة» ؟ قال : خاضعة لاتطیق‌الامتناع 
قال : قلت : «عاملة» ؟ قال : عملت بغیرمااًنزلالّه " قال : قلت : «ناصبة» ؟ قال : نصبت یر 
ولاةالا مر ؛قال : قلت : «تصلی‌ناا حاميةء؟ قال : تصلینادالحرب فيالن نیا علی‌عبدالقائووفي 
الاخرة نار جهنم . 

> - سپل ؛ عن عد» عنآییه ۰ عن‌أبيبصیر قال : قلت لا ب‌عبدالة لِز : قوله تبارلك و 
تعالی : «أُقسهوا باه جهدأيمانيم لایبعالة من‌یموت بلی وعدآعلیه حقتأولکن آ کثرالناس 
لایعلمون» ؟ قال : فقاللي: آبابصیر ماتقول في‌هنه‌الاية ؟ قال : قلت :ن المش رکین‌یزعمون 
ویحلفون لرسولائّه تن له لایبسث‌الموتی قال تباً من‌قال‌هذا ؛ سلهم هلکان 

۳- ازمعمد از پدرش گوید به امام صادق (ع) گفتم هل اتيك حدیث | 
است حدیث غاشیه - (یمنی چه ۲) فرمود : یمنی امام قاثم آن‌ها د | با شمشیر فرا گیرد . 

شرح از مجلسی - یضاری کته است غاشیه حادثه سغتی است که دوز قيامت با سختیهای 
خود مردمرا فرا گیرد با متصود از آن آش دوزخ است اذ آن‌جا که خدا فرموده است ( 9۰ - 
ابراهیم ) فا گیرد چپرهآنان دا آتش من گویم بنابر تادیل امام مقصود اژ حادثه نا گواد پیش‌آمدی 
است که هنگام ظهود قائم (ع) برای مخالفان است , 

دنباله حدیث۳ اس 

گوید: گفتم دجوه یومثذ خاشعة - چهره‌هانی دد آنروذ هراسانست- (یعنی چه؛) فرمود:یمنی 
فروتن وذبون است وتوانانی سر باز زدن ندادند . 

شرح - از مجلسی «ده» - بیضاوی گفته یعنی ذلیل باشند و عمل کند:دد آن‌ها آنچه مایبه 
دنج آن‌ها است مانند کشش در زنجیرو فرو شدن آن‌ها در دوزخ بمانند شتریکه بلای فرودود یا 

بر گرددنهها بالاوبانین شود. 
دنباله حدیث۱۳- 
1 کفتم: عاملة بنی‌چه؟ فرمود: : عملکرده است بفیر ماانزل‌امث. 
ة بعنی‌چه؟ فرمود جزأمام برحق دابحکومت واداشته» 
۷ گیر دب تشیسوذان -(بعنی چه؟) نرمودبآنش جنگ دردنیا بدودان 
ظپود امام تام(ع) وددآخرت باتش سوزان دوزخ . 

6- ذایی‌بصیر گوید بامام صادق (ع) کفتمتول خداتبارك وتعالی(۱ع- النحل) و با کمال‌جد 
بخدا سو کند خوددند که خدادنده نکند هر که دا بمیرد» آدی (ذنده میکند ) ولی بیشتسر مردم 
نمی‌دانند - یمنی‌چه؟ گوید بمن‌فرمود ای ابابصیر تو ددمعنی این آبه چه‌میگولی » گوید : گفتم ؛ 
داستی مش رکان میپنداشتند وسو کند هم برای دسولغدا (ص) میخوردند که خدا مرده‌ها دا زنده‌نکند 


۸ کتاب الروضة (ج) 


المش کون یحاون باه بالات والعز"ی ؛ قا 
یاآٌبابصیر لوقدقام قامنابمتاله ٍلیه قوماً من شیعتنا 


جعلت فدالك فأوجدنیه قال : فتاللي 
قباع سیوفیم علی‌عواتقبم فیبلغ ذلك‌قوماً 
من شیعتنلمیموتوافیتولون:بمثفلان 5 فلان وفلان‌من‌تبورهموهممع الق فیبلغ لك قوماً من 
عدو نا فیقولون : یامعشرالشيعة ما کذیکم هذه دولتکم وأنتمتقولون فیپاالکنب لاله ماعاش 
هولاءولایمیشون|لی‌بومالقيامة فال- فحکی له قولهم فقال : «وأآقسموا بالة جهدأیما نیم لاییعت ال 
من یموت» . 


۰ - علي بن |براهیم » عن‌أبیه ‏ عن ابن‌فضتال,عن ثعلبقین میمون * عن بدربن‌الخلیل 
الاسدي قال: سمعت آباج‌فر تا یقول في‌قولاله عز وجل: « فاماأحسنوا بأسنا |ذاهم‌منبا 
یر کضون هلاتر کضوا وادجموا |لی‌ما! ترفتم فیدومسا کتک لمکم تسألون» قال : |ذاقاءلائم 
دبعت الی‌بنيأمينة بالشام هربوا|لی‌الر"وم فیقول‌ليم الوم : لاندخلتکم حشی تننصتروا 
فیعلقون في‌أعناقمم السلبان فیدخلونيم فاذانزل بحضرتهم أمحاب‌القائم طلبوا الامان والصلح 
فیفول أمحاب القائم : لاتعمل حتتی تدفعوا یامن قبلکم ما , فال: فیدفعونیم (لیهم فذاك 


گوید. فرمود : باد آنکه ایثرا گوید از آنها بپرس که مشرکان بلات وعزی قسم میخوددند يا 
بخدا؛ کوید گفتم: قربانت تو معلی آن دا بمن بفهمان. 

گوید بمن فرمود : اگرچنانچه امام قائم از ماظهود کند خداو ند جممی ازشیمیان ماد برای‌او 
دنده کند که دسته‌های شمشیر خوددا برسر شانه‌هاشان گذارند و اين خبر بجممی اژ شیمه‌های ما 
دسد که هنوذ نمرده‌اند و بآن‌ها گویند نلان وفلان ونلان ژنده‌شده‌اند و از گود در آمده‌اند و 
کون دد خدمت امام قائم هستند و این خبر پمردمی از دشمنان ما برسد و گویند ای گروه شیعه 
وه چه دروغگونیده امروز هم که دولت شما است هنوزدزوغ میگوئید نه‌بغدا اینپا زنده نشدند و 
ز نده نشوند تادوژ قيامت فرمود پس‌خدا گفتاد آن‌هادا حکایت‌کرده وفرموده است وسو کند یاد کنند 
بخدا ازروی جدوچپد که خدازنده نکند هر که مرده است . 

۵ اژ بددین خلیل اسدی گوید شنیدم امام باقر (ع) دد تفسیر قول خدا عزوجل ( ۱۲ - 
الانبیاه ) پس چونکه شدت عذاب ما دا احساس کردند بناگاه. از آن گریزان شدند نگریزید وبر 
گردید بسوی آنچه خوش گذدانی و سرمستی کردید و بهمان جای‌گاه خود شاید با پرسی‌شوید- 
فرمود: هر گاه امام قائم ظهود کند و بفرستد به‌دنبال بنی‌امیه در شام از آن جا بروم ک-ریزند 
دومیان بآن‌ها کویند ما شما دا نبذيریم تا ترسا شوید و آن‌ها صلیب بگردنآویزند و دومیان آن‌ها 
دا بپذیرند و در کشود خود در آودند و چرن یادان امام قائم (ع) برومیان وادد شوند و کشود آن 
هادا تصرف کنند امان خواهند و پیشنهاد صلح بدهند و یادان قائم در پاسخ آن‌ها گویند ما این 
کاردا نکنیم تاآ نها که بشماپناه آوردندبماتسلیم‌دهید؛ میفرماید رومیان آن‌ها را بیادان‌قائم تسلیم کنند 
و ایئست معنی قول خداتعالی که: (۱6- الانبیام), 
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قوله : «لاتر کضواوارجعوا لیماّترفتمفیه وم کنک لعلکم تسألون» قال: یسألبم‌الکنوز و 
هوأعلم‌ببا قال : فیقولون «یادیلنا تا کتاظالمن * فمازالت تلك دعوییم‌حتی‌جعلناه‌حصيداً 
خامدین» پالسّیف . 

۰(((رسالة آبی جعف ر علیه‌السلام الی‌سعد الخیر )۰ 

٩‏ - تین یحبی * عن .ین الحسین + عن غبن |سماعیل‌بن بزیع ؛ عن عمّد حمزةبن 
بزیع » والحسن بن غالا شعري , عن أحمدین عأبيعبداله ۰ عن یزیدینعبداله عمئن حداثه 
قال : کنبُبوجعفر لٍ الی سعدالخیر : 

بسمالّه ال حمن ال حیم آمّابعد فاتي | وصيك بتقویله فان" فیها السلامة من‌التلف 
والغنيمة في‌المتلب نله عز وجل يقي‌بالتقوی عن‌العبد ماعزب عنه عقله و يجلسي بالنقوی 
عنه عماه وجهله , و لّقوی‌نجانوح ومنمعهفيالسفینة وصالح‌ومن معه من‌الصاعقة , وبالتقوی 
فازالسابرون ونجت تلكالعصب من‌المبالك ولهم|خوان علی‌تلك الط ريقة یلتمسون تلكالفضیلة 

نگریزید وبرگردید بهمان وضم خوش گذدانی دبهمان جای‌گاه خودشاید شما با پرسی‌شوید 


فرمود: از آنها محل گنجها دا بپرسدبا اینکه خورش داناتراست بدان‌هایس بنی‌امیه گویند وای برما 
داستی ما ستمکادان بودیم ۱۵ و پیوسته ذکرشان همین باشه تا آن‌ها دا درو شده و نابودسازيم - 


بوسیله شمشید؛ 
( رساله امام باقر (ع) بسعدالخیر ) 

از مجلسی ده- مفید در کتاب اختصاص باسناد خود اژاییعمزه ثمالی دوایت کرده که است‌سمد 
بن‌الملك که امام باقر (ع) اودا سعدالغیر مینامید و از فرزندان عبدالءزیزین مروان بود شرفیساب 
حضود امام باقر(ع) شد دد این میان که مانند ذنان ناله میزد امام باقر (ع) باه فرمود ای سمد 
چرا گربه میکنی» گفت چرا گریه نکنم با اينکه من اژ شجره ملمونه هستم در قر آن مجید امام 
فرمود تو از آن ها نیستی تو از نواد امیه‌ای ولی اژ ما اهل بیت محسوبی آیا نشنیدی قول خدا 
عزوجل دا که اژ ابراهیم حکایت کرده است که فرمود (۳۹- ابراهیم ) هر که مرا پیروی کند 
از من است. 

- امام بافر(ع) بسعدالخیر نوشت : 

بنام خداو ند بخشاینده مپربان اما بعد تو دا سفارش میکنم بتقوی از دا ذیرا دد آن است 
سلامت اذ نابودی و بپره‌مندی در هنگام مرك داستی خدا عزوجل بوسیله تقوی بنده دا از آنچه که 
عقلش نمیرسد نگه‌داری میکند و بنود تقوی کودی و نادانی دا از ادبرطرف میکند نوح وهر که‌با 
او در کشتی بودبوسیلهتقوی‌:جات بافتند»‌صالح‌پیغمبر و همراهانش بوسیله تقوی |ژصاعقه نجات یافتند 
بتقوی صابران کامچو شوند و این دستجات شیعه نجات یابند از مپلکه‌ها و از برای آنان براددانی 


0 کناب‌الروضة (ج۱) 


نبذوا طفیانم‌منالایراد بالشهوات لمابلفهم فيالکتاب من‌المثلات * حمدوا رهم علی مارزفيم 
وهوأهل‌الحمد و ذموا سیم علی‌مافرطوا وهم هل الم وعلموا آن له تبارك وتعالیالحلیم 
العلیم تما غضبه علی‌منلمیقبل منه رضاه و تمایمنع منلمیقبل منه عطاه و نما یضل" من لم 
یقبل منه هداء» * آمکن آملالسیئات من‌التوبة بتبدیل الحسنات » وعاعباد في‌الکتاب الی 
ذلك بصوت رفیع لم‌ینقطع ولمیمنع دعاء عباده فلنله الذین یکتمون ماأٌنزلاله و کتب علی 
تفسه الر حمة فسبقت قبل‌الغضب فتمّت صدقاً و عدلا . فلیس یبتدی, العباد بالغضب قبسل أن 
وه وذلك من علماليقین دعلمالتقوی و کل امتة قدرفع له عنیم عم الکناب حین‌نبسذوه و 

ولمم عدو هم حین تولوه و کان من تبذهم الکتاب آن قاموا حروفه و حر"فوا حدوده فبسم 

پروونه ولایرعونه والجبّال یعجبیم حفظیم للر واية والعلماء یحزنبم تر کبم للر عاية و کان 

من‌نبذهم الکتاب آن ولّوه الذین لایملمون فآوردومم الپوی وأسدروهم الی الر دی و غیّروا 


فضیلت دا 
ددتر آن از عقوبت و پند بدان‌ها دسیده‌است. 

پروددگاد خود دا بدانچه دوژی آن‌ها گرده است سپاسگزارند و خدا است که اهل سپاس 
است و خویش دا بر آنچه کم و کاست دادند نکوهش کنند ذیراآنان دد برابر خدا شایان نکوهشند 
و بخوبی می‌دانند که‌خدا تبادك و تعالی بردبادست و داثا همان خشمش از آن کسی است که پذیرای 
دضای حضرت او نیست و قدر آن دا نی‌داند و بدان اعتاه ندادد و همانا ددیغ می‌دارد 
خود دا از کسیکه نسیپذیرد عطای حضرت او دا و قدد آن دا نمی‌داند و همانا گبراه کند آن دا 
که پذیر ای هدایت و دهبری او نیست . 

سپس ال بدکردادی و گناه دا امکان داده توبه کننه و بد کردادی‌های خود دا بکردار 
نيك بدل ساز نددر قر آن‌بند گان خود دابه آواژبلندبدی کار دعوت کرده است این دعوت منقطع نشود 
و دعای‌خود دااز بنده‌هایش‌ددیغ ندادد, خدالعنت کند آن کسانیکه نهان‌میسازند[ نچهراخدافروفرستاده 
است خداو ند بر خود دحمت و مهربانی دافرش کرده است و دحمتش بر خشمش پیشی گرفته و به 
درستی و عداات تما‌میشود خداو ندبندهای خود را بخشم آغاژ نکند پیش ازآن که اودا بخشم نباور ند 
و اين حقیقت از علم اليقین و علم پرهیزکاری است . 

خدا اژ هر امتی که کتاب او دا به دود انداژند علم کتاب دا سلب کند و دشمن خود دابر 
آن‌ها حکمفرما کند وقتی از او و گردان شوند و يك‌قمم از دود انداختن کتاب اینست که حروف 
وکلماتش دا بخوانند و بدانند و دواج دهند و حدود و مقردانش دا تحریف کنند واز دست بنهند 
و آنرا دوایت کنند ودعایت نکنند نادان‌ها دا حفظروایت خوش‌است ودانشمندان را ترك دعایت نا 
گوار و اندوءبادويك تسم ازدود انداختن کتاب اینست که آنرا داختیاد و سربرست ی کسی‌سپردند 
که نمیدانند واين سریرستان نادان آن‌هادا بهوی‌پرستی کشاندند و بپلاکت دساندند و دشته های 


هستند بدین دوش که اي جهش به‌دنبال شهوات ذا به‌دور انداختند بخاطر آنچه 


(ج) دساله [مام ۸۳ 
سس بت رس شا 


۳ _ ۱ ۲ نو ۳1 ۳3 1 
عری الد ین» ثم ورثوهفي‌السفه دالسباء یصدرون عن أمرالناس‌بعدآًمرالة تبارك وتعالی 
وعلیه پردن ؛ فبکس للظالمین بدلاولایالناس بعد ولاية اه و ثواب الناس بعد ثوابال و دنا 
الناس‌بعد سل فأصبحت الا مة کذلك وفیهم المجتردون في‌المبادة علی‌تلك‌الضاللة: معجبون 
مفتونون » فعبادتیم فتنة لیم دلمن اقتدی بهم وقدکان في‌الرامل ذکری للعابدین ان نبیاً من 
الانبیاء‌کان یستکمل الطاعة » ثم يمسيانة تبادك وتعالی في‌الباب الواحد یخرج به من‌الجة 
وینبذ به في بطن الحوت ؛ ثم لاینجیهلالاعتراف والتوبة ؛ فاعرف آشباء الا حبار والرٌهبان 
الذین سادوابکمان الکتاب وتحریفه فماربحت تجادتیم و ما کانوامپندین ۰ ثم اعرف آأثباهيم 
من هذهالامتة الذینُقاموا حروف الکتاب وحر" فواحدوده فیم معالسادة والکبرةفاذاتفر قفت 
قادةالاهواءکانوا معا کشر هم دنیا دزلك مبلفهم من العلم , لایزالو نکذلك في‌لبسع وطمع 
لایزال پسمع صوت |بلیس علی‌آَلبنيم بباطلکثیر " یصبرمنمالعملما» علی‌الاذی والتعئیف و 
دین دادی دا دیگر گونه ساختند و سپس دیاست و پیشوامی دین دا ادثی کردند تاآنرا بسفیهان و 
کودکان وا گذاردند. 
پس این‌امت اسلامی پیروی اذامر وفرمان مردمیکنند بعداز اينکه امر دفرمان خدا تبادك و 
تعالی بدان‌ها متوجه‌شده وبرفرمان خدا دست ردمیگذادند چه بداست‌بدلیکه ستمکارانانتخاب کردند 
که عبادت اذولایت وپیروی ازمردست پس‌از ولایتوپیروی ازخدا وچشم داشتبثواب و مزد مردم 
است دد برابر واپ‌وهزدیکه خدامیدهد, امت درچنین دوژی افتاده‌است و درعین حال‌مردمی هم که 
شش دنلاش برای پرستش وبند گی خدادارند درمیان آنبا هستند که بروش‌ضلالت و گسراهی 
اندرند خودبنند و فته گر ذیرا عبادتو پرستش آنان برای‌خود آنها فتنه است دهم برای کسیکهبه 
آ نپا اند امیکند بااینکه‌داردسولان خداو سیله‌تذ کر بر ای همه اهل عبادت استد استیکه يك پیشمبر خدا طاعت 
وعبادت اودا بهد کمانمیرسانید دسپس خدای‌تباركو تعالیر! دريك‌موضوع نافرمانی‌میکر ذ و بر ای‌همین يك 
نافرمانی اژ بپشت بیرون‌ميشد ودد شکم‌ماهی انکنده وزندانی میگردید دسپس برای او وسیله نجانی ر 
نبود جزاءتراف وتوبه؛ توهمکاران احبادیمود ودهبان نصادی‌دا دده‌یان مسلمانان‌بشناس که کتساب 
خدادا نپان می‌دادند و تحر یف‌میکنند و درنتیجه تجادتآنان نه سود دارد و نه آن‌ها در داه‌هدایت 
گام بر می‌داشته‌اند. 
سپس بشناس‌همکادان آن‌ها دا دداین امت آن کسانیکه الفاظ دعبادات قر آنرا ز نده‌میدارندو 
حدود ومقردات حقیقی آنرا تحریف وتغییر می‌دهند وبرخلاف تفسیر وت میکنند آنان همیشه با 
سرودان و بزدگانند (با سرودان وا کثریت مردمند خل) وچون پیشوایان هواپرست و دنیا طلب 
اختلاف کنند و کشمکش نمایند باآن کس‌همراه شوند که دنیای بیشتری دادد وبر دقیبان خود پیروز 
شده اینست انداژه علم‌ودانش آنان (اشاده بآیه ۳۱- شوده النجم‌است) اینها پیوسته گرفتاد چساه 
طبیمت تیره‌اند و گرفتاد طمع بدنیا وپیوسته نغمه‌شیطان اززبان آ نها دکه بیپوده وناحق 
فراوانی اظهاد می‌دادند ۰ علماء ودانشندان بآذاد کردن و سختگیری وزود گونی آن‌هاصبر 


(۸) کتاب الروضة (ج۱) 
یمیبون علی‌العلماء بالتتکلیف والعلماء فيأتفسهم‌خانة آن‌کتموا النصيحة ان رأواتاما نالا لا 
یپددنه ومیتلایحیونه , فیس مایسنمون لا نله تبارك دتعالی أَخذ علیهم المیثاق في‌الکناب 
آن‌یأمروا بالمعروف و بما [مروا به وآن‌ینپواعمانبواعنه وأن یتعاونوا علی‌البر والتقوی ولا 
یتعا نوا علی‌الا ثم والعدوان .فالعلماء من‌الجبّال في‌جید دجماد. ان دعظت قالوا :طفت وان 
علْموا الحق الذي تر کواقالوا : خالفت دن‌اعتزلوهم قالوا : فارقت وٍن قالوا: هاتوابرهان 
علی ماتحد ون قالوا : نافقت داٍن آطاعوهم قالوا : عصیتاله عز و جل فپلك جبّال فیما لا 
یعلمون ؛ نیون فیمایتلون یسد قون بالکتاب عندالتعریف ویک بون به عند التحریف , فلا 
ینکرون , |"ولك أثباء الأحباد والرهبان قادة في البوی ۰ سادة في‌الر"دی * دآخرون منم 
۳ 
جلوس"بین الضلالة دالپدی لایص‌رفون |حدی الطائفتین من‌الا خری » یقولون ما کان‌الا اس 
یعرفون هذا دلا یدرون ماهو؟ وصدقواتر کیم دسول‌اه لته علی‌البیضاء لیلها من نهادها , لم 
یی ی تا ات کیک اک ی ۳۳ 
کنند و بسازند و بسوزند و آنهابرعلماه دبانی وحقیقبکه آلمه‌هدی هستند عیب گیر ند که آن‌ها دا بحق 
مکلف سازند واژ باطل برحذد نمایند بااينکه علماه خیانت‌کاد باشند درذات خود اگسر اژ اندرز و 
نصیحت خوددادی کنند وحقرا کتمان‌نمایند, 
درصودتیکه سر گردانیرابنگر ند واودا دهثمائی نکنند ویامرده‌ایرا برخودند واودابنودایمان 
زنده نسازند پس چه بد کاری کرده باشند ذیرا خدا تبادك و تعالی دد کتاب خود از آن عهد و 
پیهمسان گرفته اس که امر کنند بپ رکاد خوب و بدائچه غود بدان مأمودند و نهی‌کنند از هر 
چه خود از آن نهی شدند و بر اينکه دد بر و تقوی کمك کاد باشند و بگناه ودزی وعدوان كمك 
کار نباشند. 
علماه حق بانادان‌ها در کوشش و مبارزه‌اند: 
اگر بنادان‌ها بنددهند ددبرابر گویند که سر کشی میشایند. 
| کر نادان‌هادابعقی که ترك کرده | ندمتنبه‌ساز ندعلماه‌دا متهم کنند که‌باجامعه مخالفت ورژیدند. 
و اگر علماه حق بناچاد از آن‌ها کناده گیرند و بگوشه ای نشینند گویند از جامعه اسلامی 
جدائی ورز یدهآند. 
اگر علماء به نادان‌ها بگویند دلیل خود دا بیآودید بر اين که میگولیسد دد برابر گویند 
نفان‌میودز ند. 
و اگر از آن ها پیروی و اطاعت کنند ددبرابر گویند مر تکب‌نافرمانی خداعزوجل شدی. 
جپال دد آ نچه نمی‌دانند هلاك‌شدند درآ نچه بز بان نفپمند ددمقامتمر یف بکتاب خسدا 
تصدیق داد ند ولی هنگامیکهآ ر اتعر یف کنندوبخملاف: ایند کتاب خداداتکذیب میکنند 
واز آن‌انکادی‌نداد ند.( بر آن‌هاا نکار نشودخ‌ل)) ننند که‌چون احباد یپ ودودهبانرسایانند,پیشر واهوا 
پرستیو آقایان دد پرتگاه نابودیند» میگویند | کثرمردم این‌امرامامترا نمیفیمند ونمی‌دانشد حقیقت 
آن‌چیست؟ بااینکه خودتصدیق دادند که دسولخدا برایآن‌ها داه‌دوشن و آشکادی بدست‌داده که‌هم 


(ج۱) رساله |مام باقر 834 بسعدالخیر ۸0) 
یظپرفیوم بدعة ولمیید ل فیهم سنتة لاخلاف عندهم ولا اختلاف فلمتاغشي التاس ظلمة خطایاهم 
عاروا (مامین داع لین تبارك دتعالی وداع لی‌النارفعند ذلك نطق الشیطان فعلاصوته علسی 
لسان آولياگه و کثرخیله ورجله وشارك في‌المال والولد من آشر که فعمل‌بالبدعة وترادالکتاب 
والستَة ونطق أَولیءلّه بالحجة وأخنوا بالکتاب دالحکمة فتفرق من ذلك‌الیوم أهل الحقُو 
أملالباطل وتخاذل وتهادن هل الحق وتعاون أمل‌الضلالة حت ی کانت الجماعة مع فلان و 
آشباه‌فاعرف هذاالستف وصنفآخرفاًبسرهم رأي العين نجباء والزمیم حنتی ترد أهلك . فان؟ 
ااخاسرین الذین خسردا آتفسهم دأهلییم یوم القيامة آلادلك هوالخسران المبین . 

ٍلی هپنادهاية الحسین وفی دواية رین یحبی زيادة : 

لهم علم بالسلریق فان کان دونیم بلاء فلاتنظر|ليپم فان کان دونبم عسف من‌أهمل‌السف 
وخسف ودونیم بلاياتتقضي ثم تصیر|لی‌دخاء ۰ ثم اعلم آن [خوان الثقة ذخاثربسشهم لبعض ولو 


شبش دوشن‌است وهمروزش وخود اوبدءتی در آن‌ها پدیدنکرد وسنت وروش حقیرا تغییرنداد و جز 
دستودصریح قر آن وفرمان خدادا بکار تست ودردودان اوخلاف داختلافی نبود ددنظرمردم و چون 
خطاها داشتباهات مردم آن‌ها دادد پرده‌تازيك خود فرو گرفت ازدد پیشواپیردی کردندو به‌دنبال 
دودهبر گر ائیدندکه: 

یکی ازآن‌ها بسوی‌خدا وحق تبارك وتعالی دعرت‌مبکرد ودیگری بسوی‌دوزخ دراین‌هنگاءبود 
کهشیطان بسخنآمد وبزبان دوستان وطرفدادان خود فریادشر! بلند کرد ویاودان سواده وپیاده به 
دنبال او فرادان شدند ودر مال وفرزند مردم شر کت جست آن کسانیکه شريك او شدند « او دا 
بشر کت درز ند گی خودپذیرفتند وبدءترا بکاربستند واز حکم کتاب خدا وسنت پیفء‌بر (س) ییکسو 
شدند ولی‌دوستان خداحجت ودلیلر | برژ بان آوددند وبکتاب خداومطابق حکتدصلاح هملکرد ند 
واز آن‌دوز بودکه درمعیط اسلام‌امل حق وباطل به‌دودسته مشخس ازهم جداشدند وال حق هم- 
دیگردا باری نکردند ودل بصلح‌وسازش نهادند (دل به‌دوستی ودفافت‌هم دادند خل) داهل ضلالت و 
که راهی‌بیادی‌يك‌دیگر بر خواستند تاجماعت وا کثر بت بافلانوهمکادان اوشد این‌دسته داغوب بشناسو 
ودسته دیگردا هم برآی‌المین بت که نجباء دی گریدههای خدایند و بدان‌ها بچسب وپایدادی کن :۱ 
باهل‌خود برسی(یعنی تادد آخرت بان 
ان‌کادان براستی همان کسانیند که خود وخاندان خوددا ذیان‌کاد نمودند دددوذ قيامت هلا که 


آشکاد همین است. 

دداین جاردایت حسین‌ین محمد اشعری بپایان میرسد و دد دوایت معمد. بن بحیی این زیعاده 
موجود است: 

دانستن طرین‌ودوش حق از آن آناناست (یعنی اهلحق) واگر بلاد گرفتادی هم‌داد ندتونباید 
آنرابنظر آدی ذیراین اذداه امتحان و آزمایش خلقست ودلیل ناحق بودن آن‌ها نیست و آگرمردم 


(۸) کتاب‌الروضة (0 


لاآن‌تذمبك الشنون عني لجایتلكعنآشیاعمنالحق فطیتهاو لنشرت لكآشیا,من‌الحق کنمتبا 
ولكني آنقيك وأستبتيك ولیس‌الحليم الذي لايتقي أحدآفي مکان‌التقوی والحلملباس العالم 
فلاتعرین" منه والسلام . 
(رسالة منه علیه‌السلام‌الیه آیضاً) 

۷ - غبن یحبی * عن غین الحسین » عن عدبن |سس‌اعیل‌بن بزیع ؛ عن عمّه حمزة 
ابن بزیع قال : کتب آبوجفر ی ٍلی‌سعد الخیر : 

بسمائهال"حمن‌الر حیم مت بمدفقدجا‌ني کتابكتذ کر فیه معرفة مالاينبفي ت رکه وطاعة 
فقبلت من لك لنفسك ما کانت نفسك مر 


من رضی‌اله رضاه 2 لوثر کته تعجب أن دسی‌ال 
ناحق بر آنما زود گویند وبدانپا بتاژند و آن‌هاداخواد شادند و گرفتار بلاباشند همه‌ایلپامیگندد 
ودودان خوشی دخرمی ميرسد. 
سپس بدان که براددان مورد اعتماد ذخیره وپساندازيك‌دیگر ند وا گر ترس‌اژاین‌نبود که‌دد باده 
من گیان‌های‌ناددا پیدا کنی و گسان‌هایت تودا اژخق بدد برد (یعنی بسن گمان‌بدبری واذمن منعرف 
شوک پس زاین بعرف من گوش ندهی و گویا امامی‌دائسته که اد نمیتواند یکباده صریح حقراتعمل 
کند و خواستهاست حقرابتددیج با بفهماند تااژحتو اهل حق‌تنفر نیابد نقل از مجلسی ده) 
( من کویم از نظر مدحی که از سعدالغير شده شایسته متام اغلاص او ایئست که منظود اما 
اين باشد که اگر برخی حقائق باو اعلام شود مبادا درباده ائمه بمذهب غلات پپونددوعقیده افراطی 
پیدا کند). 
هر آینه پرده از دوی حقائقی بر می‌داشتم که آن‌ها دااذ تو پنهان‌داشتم و مطألبی داجبع 
بحق برای تو بیان میکردم که‌آن‌ها دا نبان داشتم ولی من از تو ملاحظه کردم و خواستم‌توددداه 
حق بمانی ه بسائی, 
حلیم.و بردباد بساشد کسی که اژ احدی ملاحظه و پروا نکند دد محل تقوی وخوددادی» 
حلم و برد باری جامه آبرو واعتباد مرد دانا و عالم است مبادا خوددااز آن برهنه کنو السلام, 
رساله دیگر از آن حضرت ماو نیز 
یع کوید امام باقر(ع) بسعدالغیر نوشت: 
پنام خداوند بغشاینده مپربان اما بعد نامه‌ات بمن دسید در آن یاد کردم بودی از دانستن 
آنچه تر کش‌نشاید و اذ فرمان‌بریاز شسيکة خداوند از خشنودی او خشنود است و برخودپذیرفتی 
و هبواد کردی آنچه دد گرو آتی اگر آن دا وا گذادی (یعنی خودترا گرو آن می دانی‌ددنزد 
خدا نظر بدان حقوق ی که خدا دد عیده بنده دارد و دجوب طاعت و ترك نافرمانی او د چون کسی 
حق اودا ادا کرد و اورا اطاعت نمود خود دا از کرو او درآورده است و گرنه ازاو مواغده شود 
واژادحق خدا ددیافت شود بوسیله کیفر وعذاب چنانچه صاحب دینحق خودراازدهن و گروی‌ددیافت 
کند وخداونه فرموده‌است (۳۸- المدتر) هزنفی کرو عمل خویش‌است جزاصحاب یمیت که آندا 


( رساله [مامباقر #ٍ بسعد الخیر 1۸۳ 


وطاعته ‏ تسیحتهلاقبل ولاتوجد ولاتعرف لأفيعباد غریاه , أخلاء من‌الناس قداتتخذهالناس 
سخریاًلمایرمونبم به من‌المنکرات وکان یقال : لایکون المومن ممناً حتی یکون آبفش 
لی‌النتاس من جيفة الحمار . 

ولولاآن يسيبك من‌البلاه مثل‌الذي آأصابنا فتجعل فتنة النتاس کمذاباله - و عیذل بالة 
وینانا من ذلك -لقربت‌علی‌بعد منزلنك . 


از گرو در آودده‌اند از مجلسی‌ده), 

تو از این تعجب کنیکه دضا و طاعت و خیر خواهی خداوند پذیرفته نباشد و موجود نگردد 
و مفیوم نشود جز دد بنده‌هاتی آواده و بر کناد از اجتماع مردم که‌مردم آن ها دا به باد 
مسغره گیرند به خاطر این که آن‌ها دا بارتکاب کار زشتی و منکری متمم سازند و چنین گفته 
میشد که: 

مومن مومن نباشد تا ددنزد مردممبفوضتر باشدازلاشه گندیده الاغ. 

شرح- مقصود ابنست که مردم سفیه ونادان که دنیاطلب و پیرو حکومت و عقیده‌باطلندنسبت 
باهل‌حق نظردشمنی و عداوت مقرون با سفاهت دادند و هر گونه اهانتیرا مرتکب میشوند وحکومت 
ناحق‌هم از آن‌ها طرندادی میکند و شخس موّمن باید با کمال صبر و برد بادی این اهانتهسا دا 
تعمل کند چن‌انچه دشمنان حضرت عیسی وتتی او دا گرفتاد کردند انواع اهائت دا بر او دوا 
داشتند و چون معمدبن ابی‌بکر گرفتاد طرفدادان سعاویه شد او را دد شکم الاغ مرده‌ای کردند 
و آتش زدند . 

دنباله‌حدیث ۱۷ 

واگر نبود که بتوهم بلا و گرفتادی سخت‌میرسید مانند آنچه بماها دسیده و بساکه توفتنه و 
سختگیری مردمر| مانند عذاب‌خدا تصورمیکردی واز عقیده‌خود برمیگشتی (بواسطه‌اینکه تحمل آن 
دا نداشتی)- من تودا وخودمان داددپناه خدامیگذادم ازبر گشت 
آینه بادوری مقامت‌بما نرديك میشدی, 

شرح - مقصود این‌است که زمان‌سختی است د حکومت دددست دشمن بیرحمی است د هیچ 
گذشت و مراعاتی ندادد واگر تودساً بمانزديك شوی و گرفتاد دشمن گرد بسا که تو دا چنان 
عقوبت کنند که از عقیده خود بر گردی ودد حال حاضر باید کاملاعتیده خودرا نهان دادی و خود 
رابظاهر از مادود نگه‌دادی. 

یا مقصود اين است که هر مرتبه ای اژ قرب بمقام معنوی ما دد گرو آزمایشهاو گرفتادیبای 
بسیساد سغتی است از طرف خداوند که بسا تو تاب و توان آن دا ندادی و مایه‌سستی‌وددماندگی 
تو میشود. 


ازعقیده حق بو اسطه فتنه‌مرد)-هر 


)۳ کتاب‌الروضة (ج) 


واعلم -رحمک اه أتهلاتنال محبةالببفش کثیر من‌الناس‌ولاولایته لا بمعاداتهم و 
۲ 
فوت ذلکه قلیل بسیرلدرك ذلک من‌اله لقوم یعلمون . 
تا و 9 ۰ ن ۳ 0 

يااخي ٍن اه عز دجل جعل فيکل من الر سل بقایامن‌آمل‌العلم یدعون من ضل" ٍلی 
الپدی ویمبرون معهم علی‌الاذی یجیبون داعيله ویدعون الیل فأبسرهم دحمکهالفاننيم 
في منزلة دفيعة وان آصابتيم في‌الد نیا وضيعة |ّممیحبون بکتابالهالموتی ویبصّرن بنورا 
من‌العمی "کم من قتیللابلیس قد حیوه وکم من‌تائه ضال"قد هدوه , یبذلون دماء هم دون 
هلكة المباد وماأحسن آثرهم علی‌العباد وأقبحآثارالعباد علیهم . 

دنباله‌حدیث ۱۷- 

بدان- خدایت دحم کناد - که به‌دوستی خدا نتوان دسید جزبانعمل دشمنی بیشترمردمبولایت 
و پیردی خداو ند نتوان‌دسید جز باتحمل خصومت وعداوت بیشتره 
مردم دنیاداد بسیاد کم و بی‌ادزش است ددبرابر دسیدن بمحبت دمپر ورزی خداوندبرایآن‌مردمیکه 
بفهمند و بدا نشد, 

ای‌برادد داستی خداوند عزوجل دردوران هر کدام از دسولان بقایائی اذاهل علم (بنوان‌جا 
نشینی از طرف آن‌ها)مقرد ساخته‌است تا آنکه هر گیراهی دا براه هدایت بخوانند و با آنها در 
تحمل سختی و آذاد شکیبانی کنند دعوت مبلغ خداوند دا پپذیرند و بسوی خداوند دعوت 
کنند ( مبلنین درجه دوم باشند ) تو باید آنان دا بشناسی و به آن‌ها 
ذیرا آ نان‌دا مقامی‌بلند باشد گرچه دداین دنیاً ذبون شمرده شوند براستیکهآنان پوسیله کتاب خدا 
مردگان دازنده کند و بنور خداوند نابیناها دا شفابخشند و بینا سازند» چه‌بسیاد کشته‌های‌ابلیس‌دا 
که بخاك هلاك افتاده بودند محققاً زنده و برازنده کردند و چه بسیاد سر گردان گراه دا که‌داه 
نمائی نمودند و براه داست آوددند و خون خود دا برای نجات بنده‌ها از هلااکت و گمراهی شاد 
کردند و چه خوب اثری اذ جان‌بازی خود درمیان مردم بجای نهادند وچهآناد بد وذشتی ازبنده‌های 
کمراه بر آنها بجاماند. 

شرح- دداین جاامام اشاده کرده است باینکه دد امود نباید بشتاب تضاوت کرد و یکروذبین 
وحاضر بین‌بود بلکه باید اژزاه تعقل عمیق و بردسی کامل‌تضادت کرد و یکراه قضادت‌ددست‌همان 
جبر ژمان‌است و مرود تادیخ دهمیشه تادیخ و جبر ژمان بسود حقجویان بوده است داگر یکروزی 
باطل حکومت بدست آودده و بوسیله زور و زد از نادانی بشر ویا نبازمندی فقراء استفاده کرده 
و باهل حق تاخت وتازی آورده است واودا موددآزاد و بلکه اسیری و کشتاد نموده است دیسری 
نگذشته که این آشوب باطل‌بمانند گرد وغباری فرونشسته و چون لکه ابرسیاهی اذهم گسته و 
آفتاب حقیقت اذپس ابر باطل نمایان شده و دداین صودت مردم آن باطل‌چیره را زشت و بدشناخته‌اند 
و آن حق مظلومرا بدرستی وپاکی ستوده‌اند. 

چنانچه دد دودان گذشته همین موضوع درباده عیسی‌بن مریم بوجودآمد دمشتی بپودان دغل- 


مردم وازدست دادن مپر ومحبت‌این 


باشی- خدایت‌دحمت کناد 


(2) مشابپت عیسی‌بن ریم وعلي بن آبیطالب للم (۸۵) 


۸ - عد"ة منأصحابنا , عن سهل‌بن زیاد :+ عن غدبن سلیمان » عن‌به » عنبيبسیرقال: 
بینادسولله َو ذات یوم جالساً [ذًقبل آمیرالمومنین 8 ففال اه رسولانه ق :ان" 
فیک شا من عیسی‌این مریم ولولاآن تقول فیک طوائّف من آمتني‌ماقالت النصادی في‌عیسی 
ابن مریم لقلت فیکه قولاً لاتم بملاء من‌التاس نوا التراب من‌تحت قدمیک یلتسون 
بالک البر کة قال : فغضب الأعرابیان دالمنیرعین شعبة وعد ة من قریش معهم, فقالوا :ما 
رضي آن یضرب لابن عمه مثلاًالأعیسی‌بن مریم فا نز لاله علی‌نبب تقو فقال : « ولمتاظرب 
ابن مریم مثلاً (ذاقومك منه یصدون ت وقالوا .آلبتناخیر أُم هو ماضبوه لك لأجدلاً بلهم 


باژ ودنیا طلب بهمراهی دولت جباددوم اين پیغه‌بر بزر گواد دا گرفتاد کردند وبا کمال توهین و 
آزار اودا ددپای داد آوددند و بنظر خودشان اودا نابود ساختند وا میان بردند و کاد اودایپایات 
دسانیدند ولی طولی نکشید که همین عیسی دد شریمت انجیل بوضم فعال و زنده‌ای خود نسائی 
کرد و جبانی دا مسغر نمودو تادیخ آناد وجود او دا پسندید و آثار دشمنان او دا ذشت و نادوا 
"شغیس داد. 

و همین موضوع ددباده حمین‌بن علی(ع) سبط پپغمبر اسلام بمداژ گذشت چند قرن‌تکراد شدو 
و بااینکه یزید دا حکومت بسیادوسیمی بوداة بعلمله ظاهرساژ و تبلیغات دامنه‌دادی مجهز بود ولی 
بناحق حسین‌بن علی واصحاب «فاداد اودا کشت و بهر بهانه برای تحسین این عمل ذشت خودهتشیث 
گردید ولی طولی نکشید که همه این دستگاه وسیع و دامنه داد خودش بر او لسنت ف-رستاد و 
او دا بباد انتقاد گرفت و همه دولت و صولت او بر باد شد و جز همان لمن و فساد اد چیزی به 
باد 


انس 
۸- اذ ابی‌بصیر گوید: دد اين میان که یکروز رسولغدا (ص) نشته بود بناگاه امیر - 
المومنین (ع) آمد پس دسولخدا (س) باو فرمود: داستی تو دا شباهتی است با عیسی‌بن مریم ( از 
نظرزهد و عبادت واختلاف مردم درباده اوواعتقادجمعی ,خداتی‌اد) وا کر نبودترس |ژاینکه طو افی‌از 
امتم درباده تو بگویند آنچه دا ترسایان درباده عیسی‌بن مریم گفتند ( که او خدا است ) درباره 
تو چیزی میگفتم که بپیچ جممی ازمردم نگذدی جز اينکه اذ.ذیر پایت خاك بر گير ند وبوسیله آن 
تبرك جویند. 

کوید آندو تن اعرابی بخشم‌اندد شدنذ و بهمراهی مفیرةبن شعبه و شماده‌ای اذ قرشیان که 
بهمراه آن‌ها بودند و گفتند برای عموزادهاش بپيچ‌نمونه و مانندی داضی نیست‌جز عیسی‌بن مریم و 
خداو ند برپیشمبر خود اینآبه دافرستاد (۵۷- الزخرف) دچون بزاده‌مریم مثل‌زده شودبناچاد فومت 
از آن شاد میشوند (دوی برمیگردانند خ‌ل)- 
۸- و گویند آیا معبودان مابپتر است یااو این مثل‌دا برای تو نرنند مگر اذ داه جدال و 
بلکه آنان ستیزه گر ند. 


(.) کتاب الروضة (ج 


قوم خسمون ۵ ان هوالاًعبد نا علیه و جعلناهمثلاًلبنی#سرائیل » ولونشاء لجعلنا منکم 
(يعني من‌بني‌هاشم) ملائکة في‌الارض یخلفون » . 


۹- او جز بنده‌ای‌نبود که‌ماباو نعست نبوت دادیم و او دا تمونه‌ای برای‌بنی‌اسرائیل‌ساختيم 
هاشم) فرشته‌هائی بسازیم که دد دوی 


۰- و اکر بغواهیم هر آینه از شماها (یعنی از ب 
زمین بجای آنان باشند, 

شرح- اذ مجلسیده- «قوله فانزل علی‌نبیه» باید نت آنچه دا مفران دد باده اين آیات 
با آود شویم و سپس بر گرديم بشرح خبر «چون مثل بزاده مریم زنند» یعلی این مثل‌دا 
ابن‌ذبمری زده است چون نزد دسولغدا (س) آمد و ددمقاماعتراش باین آیه (۹۸- الانبیاه)داستی 
شما و ه رآنچه مییرستید جزخدا سنگریزه دوزخید, 

ادیا دیگری کف ت که نصادی دارای کتابند و عیسی‌دا پرستند و او دا ذاده خدا دانند د هم 
فرشته‌ها پرستیده شوند و ادلی باینحکم هستند دهم برزین گفته خدا (40- الزخرف) بپرس ازهر 
دسولی که پیش از تو فرستادیم- اعتراش داشتند که محمد میخواهد ما اددا پپرستیم چنانچه مسیح‌دا 
پرستبدند «بناگاه قومت» قریش از آن مثل «شیون شادی بر میآوددند» بکمان اينکه دسول بدان 
معکوم میشود. 

اف و ابن عامر و کسائی بصدون بضم صاد ترانت کرده اند یمنی ازحق دوی میگردانند و 
گفته شده این دوترائت دو ذبانند پيك‌معنی چون یسکف ویمکف «و گویند آیا مسبودان مابپتر‌ند 
نرد تو با اد > پمنی عیسی و اگر عیسی در دوژخ باشد. باید معبودان ماو بلکه ملالکه هم که 
معیودند دردوزخ باشند. 

«اين مثل دا از داه جدال برای تو آوددند» و مقصودشان تمیز حق از باطل ثبست < بلکه 
آنان قومی ستیزه جویند» و حریس بر لجبازی «نیست عیسی جز بنده‌که بادنست دادیم > بثبوت 
«و اودا برای بنی‌اسرائیل نمونه ساختیم» یعنی یکنمونه شگفتآود وبمانند ضرب‌المل‌سالری‌میان 
بنی اسر ائیل واین‌جوابی‌است که دفم‌اشتباه میکنددوا گر بخواهيم ازشماهافرشته‌هابرآدیم اکمردم» 
چونان که عیسی وا بی پدر بر آوددیم یا اينکه بجای شماها دد وی ذمین فرشته گذادیم< که به 
جای شماباشند». 


اسطه پدری بوجود آمده است دلی 
از ایثره که موجوداتمسکن‌هستنه 


و مقصود ایشت که گرچه حال عیسی عجیب است که 
خداتعالی بمجیب‌تر از آن ق شته‌ها هم چون شما 


ار است و 


دهسکن است بزایش آفریده شوند چنانچه مسکن است بیواسطه اسباپ مادیف بطود ابداع بوجود 
آیند واژ کجا شایسته‌اند که معبودباشند ویا ژاده خداباشند؛ بیضاوی چنین تفر کرده است و سپس 


مرحوم مجلسی ده دوایتی ازعلی بن ابراهیم بسندعامه از سلمان‌فادی دد تفسیر آیه قریب بعضمون 
همين حدیثروضه نقلکرده و گفته است: 


۱ مروی اذ دجال عامه 
هي دهد پس‌مقصود از ما ضر بوه‌لك 2 


تفسیریست که دد این خبر وازد شده است و آنراتوضیح 
له است ذیرا متضمن وتفضیل هر دوهست و قول 


ج مشاببت عیسی‌بن مريم‌وعلي بن أبیطالب لا ۱ 

قال : فغضب الحادث‌بن‌عمروالفبري فتال: الم ن کان هذا هوالحق من عندك ( آن" 
بني‌هاشم یتوارئون هرقلابمد هرقل) فأمطرعلینا حجارة من‌السماء وتا بعذابأليم» . 
خدا که: 

ما او دا برای بنی اسرائیل نمونه و مثل ساختیم » یعنی شبیه 
حضرت عیسی‌باشد وقول خدادو لو نشاه لجملنات‌کم‌ملائکة» یعنی اذبنی هاشم 
این است که امامانی مقرد میدادیم مانند فرشته‌هادد تقدسو طهادت و عصمت که‌«یخلفون» بعن ی آن 
امامان خلفاه دوی ژمین اند.. 

دنباله حدیث۱۸- 


اسرائیل اس ت که 
هاميسازيم متصود 


فرمود: پس حادث بن عمرو فیری در خشم شد و گفت باد خدایا اگر این حکم درست استو 
از نزد تواس تکه مقرد شده بنی‌هاشم: پیشوائی‌امت دا مانند هرقل پس ازهر قل‌بادث بررند (یعنی‌برسم 
پادشاهان و امپراطودان دوم ) پس بر سر ماها از آسمان سنكك فرو دیزد یا اين که عذاب‌دردناکی 
پرسرما ببارد . 

شرح- از مجلسی ده- «هرقلا بمد هرقل» هاه و داه‌هردو مکسود است ونام پادشاه دوم‌است 
یعنی شاهی پس از شاهی باشد و گویا باین لفظ تعبیر کرده است از داه کفر و عناد و اظیاد 
بطلان آنان.. 
من گویم کلمه هرقل بپتر است که پکسر هاه و فتح داه تلفظ شود ذیرا دد شمر ایمن بن 
خزیم باین وذن آمده است. 


در کتاب آغانی دد شرح حال نصیب شاعر گوید چون نعیب بسرودن شعر توانا شد بعصر 
دفت که در آنجا عبدالعزيزین مروان از طرف پدد والی بود و قطعه‌ای در مدح او سرود وبحضود 
او بادیافت و قمه شمر خود دا خواند و عبدالعزیز از شاعر خاص خود ایمن بن خریم ارزش آنرا 
پرسید و او جواب سردی داد ولی عبدالعزیز گفت بسیاد خوب سروده است و از تو هم ببتر شمر 
گفته است » این جمله بایمن بن غزیم گران آمد و بمبدالعزیز گفت تو مرد زود دنج وتا پسندی 
هستی اد هم دد جواپ گله‌ها از وی کرد و در نتیجه گفت بشر براددت اذ عراق مرادعوت کرده 
است و اجاژه بده نرد او بروم عبدالعزیز باو اجاژه داد و با پست بکونه آمد و چون بمعضر بشربن 
مروان دسید قطعه‌ای سرود که اين دو بیت آخر 7" 


کان التساج تساج بنی هر قل حلوه لاعظ-م الایام عیدا 
ت و گولی‌تاج تاج بنی‌اهرقل است که‌دد عیدبزد گی زیورش‌بست 
علی دیساج خدی دجبه بر اذ الالوان خالفت الخدودا 
ابر دیبای گسونه‌ی چهره بشر چه‌برهر گونه‌صد ناد گرهست 


و گوید دد اين شمر آخر به عبدالمزیز طمن زده که گونه‌های او دو دنك بوده‌است . 
در اين قطمه شعر از نظر وژن کامه هرقل باید بر وذن سطبر خوانده شود و اگر بر وزن 
ذبرج خوانده شود که مجلسی گفته عروش شمر ددست نیاید و چون این کلمه دا عربها بجسای 


0 کتاب‌الروضة (۱ع) 


فأ نله علیه مقالةالحادت ونز ات هذء‌الاية دوما کال لیعن بیم وأنت فیهم وما کاننة 
معذ بهم وهمیستغفرون» . 

ثم قالله:یزابن]عمروماتبت [متارحلت؟ فقال: یتغدبل تجعل لساثرقریش شیتاً ممافي 
يديك فقد ذهبت بنوهاشم بمکرمة العرب والعجم , فقاللهالنبي تقو : لس ذلك [لي ذاك 
لیذ تباك وتعالی , فقال : یا قلبي مايتابمني علی‌التوبة ولکن آرحل عنك فدعابراحلشه 
ف رکبپا فلمتا صادبظبرالمدينة أنته جندلة فرضخت هامته ثم آتیالوحي|لی‌النبي مه فقال : 
سأل سائل بعذاب داقع ۵ للکافرین (بولاية علي) لیس له دافع ۰ منلثه ذي‌المعارج» قال : 


هرا کلیوس بکاد برده‌اند و کامه‌هراکلیوس‌دا معرپ کرده‌اند تا بدین صودت دد آمده است‌باوزن‌سطبر 


مناسب‌تر است براهل ذوق و ادب نیست. 
و این نام خاندانی پادشاهان معاصر نبضت اسلام بوده که در دوم شرقی حکومت داشته‌اند. 
دنباله حدیث۱۸- 


پس خداوند گفتاد حارث دا بپیغمبر فرو فرستاد و اين آیه هم ناذل شد ( ۳۳ - الانفال ) 
خدا دا در نظر نیست که بآنها عذاب فرو فرستد. بااینه توپینمبر رحمت دد میان آنان هستی‌وخدا 
آنهادا معذب ندادد بااینکه از کناه خود بر گردند و توبه کنند. 

شرح ازمجلسی ده وماکان اب بعذبیم وانت فیهم-محتمل‌است که مقصود ترك‌عذاب‌عمومی 
و دیشه کنی باشد که بب کت وجود از امت برداشته شده است و این منافات ندارد که بخود 
او عذاپیکه در دوایت آمده وارد شده باشد و ممکن است مراد از آیه اول نفی عذاب استیصالو 
عمومی باشد و متصود اژ جمله پید که <و ما کان اب معذیپم و هم یستنفرون» نفی عذاب وادد بر 
اشغا ص باشد و اذ این جپت پیغمبر به اد فر مان توبه داد و چون تو به نکرد عذاب بر او 
نازل شد . 

دنباله حدیث۱۸- 


سپس پیغمبر باد فرمود ای عبرو يا توبه کن و یا بکوج در پاسخ‌گفت ای محمد بلکه برای 
دیگران اذ قریش از آنچه دادی بهره‌ای‌قرد داد هر آینه بنی‌هاشم بزد گوادی وادجمندی عرب و 
عجمرا برده‌اند پیغمبر (ص) باو فرمود: این به اختیاد من نیست این چیزیست که سرو کارش با خدا 
تبادك و تعالی است گفت: ای محمد دلم دنبال توبه نمیرود ولی کوج میکنم از کناد تو و شتسر 
سوادی خود دا خواست و بدان سوار شد و بپشت مدینه دسید تیکه سنگی بر سرا دسید و سرشرا 
نرم کرد و ددباده اد پپیغمبر (س) وحی دسید و آن حضرت این آیه را خواند 

(۱- المعادج) درخواست کرد يك در خواست کننده‌ای عذابیرا که واقم شود » 

۲- مرکافران (بولایت علی دا) که دفاع کننده‌ای از آن نیست [ جملهٌ «بولایت‌علی»ددبرخی 
نسخه‌ها جزه متن نیست ودد حاشیه ثبت شده]. 


(ج تأدیل آیاتی از فرآن حکیم (۳ 
قلت : جعلت فداك [تالانقرژها هکذا ,-فقال : هکذاوائه نزل‌بها جبرگیل علی‌ بللتتووهکذا 
مووالٌّمثبت في‌مصحف فاطمةعلیپاالساامفقال دسول امه لمن حوله من‌المنافقین : انطلقوا 
[لی‌صاحبکم فقد ناه مااستفتح‌به قاللْ عز وجل" : «واستفتحوا وخا بکل جبارعنید» . 

٩‏ - تین یحبی » عن غدبن الحمین ؛ عن علي بن‌النعمان » عن‌ابن‌مسکان » عن‌تدین 
مسلم. عنبي‌جعف رک فيقوله عز وجل : «ظیرالغساد في‌لبر والبحربما کسبت أيديالناس» 
قال : ال وال حین قالت الا نصار: «متاآمیر وعنک آمیر» . 


۳ از طرف خدا صاحب درجاتی ( که از [ نپاسخن پاك و کرداز شایسته‌بالا میرودازهجلسی ده) 
گوید: گفتم قربانت ما آنرا چنین نمیخوانيم در پاسخ فرمود: بخدا سو کند همچنین جبرئیل آنرا 
برمعمد فرو فرستاد و بخدا سوکند در مصحف فاطمه (ع) ت شده است پس دسولضدا 
(س) بکسانی از منانقان که کرد او بودند فرمود بروید دنبال‌دفیق خود که آنچه دا خود آضاز 
خواستن آن کرده برای او آمد؛خداعزوجل فرموده است (۱۵- ابراهیم) وخودآغاژ درغواست بلا 
کردند ونومید است هرژو دگوی لجباز. 

شرح- ازمجلسی ده سئل‌سائل بعذاب داقع - یعنی خواهش کننده‌ای[ نر اخو است‌یعنی استدعا 
کرد از این جپت بلفظ باه متعدی شده است بیضاوی کنته خراهش کننده نضربن حادث بوده‌ذیرا 
او بود که گفت باد خدایا اگر اين بددستی اژ نرد تو است یاابوجهل است ذیرا اد بودکه گفت 
بر سر ما لکة سیاهی از آسیان فرود آود : از دوی استپزاه خواهش کرد و دسولغدا «س» در 
عذابشان شتاب نمود. 

قوله تعالی «ذی المعادج» یعنی صاحب مصاعد وآن پله‌ها اس که کلم طیب د عمل صالح از 
آنپا بالا دونه با پله ها که مومنان در مقام سلوك بر آنها بر آیند یا دد بپشت از آنها بالا 
روند با مقصود مرانب و درجات فرشته هااست. ونان فا اه که فرهت اب آنها 
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اژ معمدبن مسلم از امام باقر (ع) در تفسیر قول خداءزوجل (4۱- الروع) بدیسدار شد 
فساد دد پیابان و ددیا بدانچه مردم بدست خود کردنده فرمود بخدا سو کند این دد همان موقمی شد 
کهانصاد 

از ما يك امیر و فرماندهی باشد واژ شماهم يك امیر دفرماندهی باشد. 

شرح از مجلسی ده قوله حین قالت الانصاد الخ شاید متصود غصب خلافت باشد با گفسن 
خود همین کلمه و شعار ذشت و دست برداشتن از خلیفه و جانشین رسولغدا (س) و ترك غلیفه‌برحق 
سرب گمراهی شد و دد بیابان و دديایکه بهیهٌ جپان احاطه دارد سرایت کرد و بسیب اینکه اهل 
حق و عدالت مسلط برکار ها نشدند خلاف حق در صحراها و ددیاها عیان شد از ستم و غصب و 
غادت و سیب استیلاه اهل باطل بر کتهای زمین و آسبان از بنده‌ها ددیخ‌شه چنانچه امیرالمزمنین (ع) 
فرمود خداوند بماآغاژ میکند وبما انجام میدهد.. پایان نقل ازمجلسی ده. 

من میگویم اين اولیت شماد مخالفی بود که دد سقیقه بنی ساعده از طرف انصاد بلند شد و 


(»۵) کتاب‌الروضة (ج٩)‏ 


۰ - وعنه *عن تین علي ؛ عنابن مسکان ؛ عن میسر؛ عنيي‌جعف تال قال :قات 
قولاهعز وجل : «ولاتمسددا في‌الر. ض بعد اصلاحها» قال : فقال : یامیسترٍن الارض کانت 
فاسدة فأصلحباله عزوجل بنبیه مه فقال : «ولاتفسددا في‌الا رض بعد اسلاحهاه « 

(خطبالامیرالبو»نین علیهالسلام) 

۱- علي بن |براهیم » عن‌آبیه , عن حمنادین عیسی » عن]براهیمین عثمان » عن سلییم 
این قيس‌البلالي قال : خطب‌میرالمومنین کل فحمدائة نی علیه ثم صلی علی‌البي تلو 
شم قال : 

این آخوف مااخاف علیکم خلتان : انّباعالهوی وطولالا ملماباعالبوی فیصداعن 
الحق وأماطولالا مل فینس‌الخرة ۰ ان الد نیاقدترحتلت مدبرة ون الأخرة قد ترحلت 
مقبلة ولکل واحد‌بنون:فکو توامن ,ال خرتولاتکونوامنبناءالد نیافان الیومعمل ولاحساب 
وان غداً حساب ولاعمل وتمابده وقوع الفتن من‌آهواء تتبع و أحکام تبتدع » یخالف فیپا 


زمینه غصب خلافت حقه را فراهم ساخت و پمخالفان امیرالبومنین: دع> جرئت داد که نقشه خود 
دا اجراء کنند و بعنوان قرابت با دسول خدا « ص » خود دا اولی بامادت مسلمين معرف یکنند . 

۰- از میسر گوید؛ بامام باقر (ع) گفتم قول خداعردجل (*۵- الاعراف) تباهی نکنیددد 
دوی ذمین پس از اصلاح و بپبود آنب (یمنی چه؛)دد پاسخ فرمود: ای میسر داستی زمین تباه‌وفاسد 
بود و خدا عروجل بوسیله پیغیبر خود (ص) آنرا اصلاح کرد و فرمود دد زمین تباهی نکنید پس 
از اصلاح آن. 

شرح - از مجلسی (ده) - < کانت فاسدة > - یمنی سپ کفر و نادانی و کمراهی و ستم 
و خلاف حق. 

خطبه از امیرالممنین (ع) 

۱- اذ سلیم بن یس هلالی گوید : امیرالمژمنین (ع) سخن دانی کرد: خدا دا سپاس نمود 
و بر اوستایش کرد وسپس‌صلوات برپیشسبر(ص) نثاد کردو پس‌از آن‌فرمود: 

هلا اژ دو خصلت برشما نگران و بیمناکم» پیروی از هوای نفس و آرژوی دراژ اما بیروی از 
هوای نفس اذحق باز میدادد و اما آرژوی دداژ دیگر سرای دا بدست فراموشی میسپادد * هلا که 
دنیا پشت کنان کوج کرده و ميرود و براستیکه آخرت کوج کرده و بسوی ما ميآید و هر کدام 
دا فرزندان و دلبستگانی است. شما اژ فرزندان و دلبسته‌های بآخرت پاشید و از پسران و دلبستسه 
های بدنیا نباشید ژیرا امروژه دوذ کرداد است و حسابی دد میان نیست و براستی که فردای قيامت 
دوز حسایست و دوژ کرداد نیست؛ و همانا آغاژ نته‌ها و آشوبپا از هواپرستی سرچشمه گرفتههاز 
احکام بدعت و خود ساخته آغازشده» در این احکام خود ساخته باحکم خدامخالت میشودوءردمی‌در 


(ج٩)‏ يك سخرانی از امیرالمومنین 22 (مج) 


حکماث یتونیفیهارجال رجالا لا ان الحق لوخلص لم یکن اختلاف ولو آن الباطل خلس 
لمیخف علی ذي حجی‌لکنه يوخذ من هذاضغث دمن هذاضغث فیمزجان فیجللان معً فبنالك 
یستولي الشیطان علی‌آولائهونجاالذین سبقت لهم منلّه الحسنی , |نتي سمعت دسولاله و 
یقول : کیف نتم [ذالبستکم فتلة بر بوفیباالسفیرویبرم فیهاالکبیر: يجري‌الناس علیهاویتخذونبا 
فاذا غيترمنهاشي» قیل : قد غیترت‌السنة وقدأتی الناس منکراً ثم" تشتد البلينة و تسبی 


الثر 


وتدقمم الفتنة کماتدق النارالحطب و کماتدق الرحابثفالها ویفقتپون لفیر ال ویتٌمون 
لغیرالسمل دیطلبون الدنیابأعمالالاخرة . ثم آقبل بوجهه وحوله ناس من أل‌پیته وخاستته و 
شیمته فقال : قد عملتالولاة قبليآعمالً خالفوا فیپارسولاه لته متع‌تدین لخلافه : ناقضین 


اجرای آنبا بجای مردمی دیگر نشینند. 

هلا اگرحق پاك‌ددمیان بود اختلانی‌دد میان نبود واکر باطل محض در میان بود بر هیچ 
خردمندی پوشيده ننی‌ماند ولی اذاین حق مشتی بر کرفته‌شده و از ان باطل مشتی وبا هم آمیخته 
گردیده و همدیگر دا دد ذیر پرده خود بر کرفته‌ائد و آنجا است که شیطان به دوستادان خود 
چیره گردد و همان کسانی نجات یابند که از طرف خداوند سرانجام خوب برای آنها پیش بینی 
شده است. 

داستی که من از دسولغدا (س) شنیدم میفرمود: شما چگونه باشید آنگاه که فتنه‌ای شماها 
دا فراگیرد تار و دنباله‌دار تا آنجا که کودکان در آن پرورش یابند و سالمندان دد آن‌پرشوند 
مردم برداه کچ آن بروند و آنرا دوش و ست و شعاد ملی خود بر گيرند هر گاه چیزی از آن 
تبدیل بروش درست و حق گردد گفته شود سنت تبدیل شده و در نظرمردم کادزشتی آید سپس به 
دنبال آن گرفتاری سخت‌شود و ذریه ونژاد باسیری رود. 

شرح- پیشگونی از اسادت ذدیه مسکن‌است اشاده بحادثه کر بلا باشد ومقصود ازذدیهذدیه‌رسول 
اکرم باشد ومسکن‌است متصودتسلط کفاد برمسلمانان واسیر کردن فرزندان آنان‌باشد چنانچهدد ۰ 
طول تادیخ بادها بوقوع پیوسته‌است. 

, ونباله حدیث۲۱- 
مپس فتنه و آشوب آنانرا بکوبد چنانچه آتش هیزم دا بکوبد و دستاس زیرانداژ خود دا 
دین آموزند نه برای خدا و دانش جویند نه برای عمل کردن و بوسیله کار آخرت دنیسا دا 


ضپس روی بحاضران کرد در گرد او جممی اژ خاندان و مخصوصان و شیمیان او بودند 
پس فرمود: 


زمامدادان پیش اذمن کادها کردند که درآنها بادسولغدا (ص) اژداه تعمد مخالفت ودزیدند 


کتاب‌الروضة (ج) 


ین لسّته واوحملتالتاس علی‌ت رکپاوحولتبا لی‌مواضعبا لیا کانت في‌عهسد 
رسولالهقلٍ لتفر قعتي جندي حتيأبقي وحدی أوقلیل من شيعتي الذین عرفوا فشلي و 
فرض [مامتي م نکتابلفعز وجل وسة رسولاله نو :رتم لوأعرت بمقام |براعیمَ 
فرددته |لی‌الموضع الّذي وضعه فیه دسولاله تا 4 

ورددت فداكلی‌ورثة فاطمةعلیباالسلام ورددت صاع رسولل و کما کان , وأمضیت 
قطائم أآقطمپارسول له َو لاقوام .تمس لبم دلمتنفف » ددددت دادجعفر الی ورثته و هدمتبا 
من‌الدسجد ورددت قضایا م‌الجورقضي بها ؟ 


دپیمان اودا شکستند وروش اودا دیگر کونه ساختندوا گر من‌بخواهم مردمرا بترك این کردادهای 
مخالف پیغمبر وادادم و آنبادا بحق بر گردانم و بپمانروش که در زمان دسولغدا (س) بود تبدیل 
سازم همه قشونم اذ گردم پراگنده شوند تا خودم تنها بمانم‌باباشماده اندکی ازشيميانم که‌فضل‌مرا 
شناخنند داز ری قر آن خداعزوجل وسنت و دستود پیغمبر مراامام مفترش‌الطاعه میدانند (نه پهکم 
پیست داجماع امت) شما بگولید: 

۱ اگر من درباده مقام ابراهیم فرمانی صادد کنم و آنرا بپمان محلی‌بر گردانم که دسول 
خدا آنرا در آنجا نپاد. 
 _‏ شرح- مقام ابراهیم عبادت اذيك قطمه سنگی است شبيه‌يك تهستون که حضرت ابراهیم ددی 
آن ایستاده و دیوادخانه کمبه داساخته و بای آن ایستاده همه‌مردمر| بحج خانه کعبه دعوت کرده 
است وپای آن‌حضرت دوی‌آن نقش بسته‌است ودر دودان خودابراهيم در کناد خانه کمبه بوده وبر 
آثر خراییپائی که بغانه کعبه ازسیل وغیره دخ‌داده و تجدید ساختمان شده درزمان جاهلیت آنرا از 
کناد خانه بمحل کنونی منتقل کرده بودند و پیشبراسلام پس‌از تسلط برمکه دستود داد آنرا در 
معل‌اصلی آن‌جای دادند و دردودان تصدی ءمرخائه کمبه بوسیله سیلی خرایی پید| کرد ودد تعدیر 
آن عبر از محل آن دردودان جاهلیت پرسش کرد و آنرا بسح لکنونی که ساختمانی بردوی آنبنا 
شده‌است منتقل نمود و سنت پیغمیر دا ترك کرد و دوش دودان جاهلیرا بعنوان حفظ شعائر عرب 
جاهلی ذنده نمود- مجلسی ده گوید حدیث تفییر محل مقامر! خاصه وعامه دوایتکرده‌اند. 

دنباله حدیث۱ ۲ 

۲- و قدك دا بر گردانم بودثه فاطمه, 


۳- وصاع دسولغدا (ص) دا بر‌گردم بمیزانی که دد دودان آن‌حضرت داشت. 

4 وزمینهالیر! که دسولخدا(س) باتوامی‌واگذار کرده‌بود و حکم دسواخدا (ص) در باره 
آنپا اجراء وتنفید نشده‌است من آنرااجراه وتنفیکنم. 

مب وخانه جمفردا که گرفتند وجزء سجد کردند بودثه او بر کردائم و آنر | از مسجد 
خراب کنم. 

واحکام و قواین خلاف حق دا که طبق آنها حکم شده بحق بر گردانم و آن‌احکامغلاف 
دا ملقی سازم. 


يك سخنرانی اذآمیرالمومنین و 7 


(ج) 


ونزعت نساء تحت رجال بغیرحق » فرددتبن" |لیآزواجین" واستقبلت بپن"آلحکم في 
الفروج والاحکام . 


شرح - بسیادی از احکام خلاف حق دد ذمان ابی بکر و عبر و عثمان بصودت قانون دد 
آمده بود و مودد عمل جامعه‌ای اسلامی گردیده بود و این مقردات خلاف حق بچندصودت بوجزد 
آمده بود : 

الف- بمنوان فرمانی اژمتصدی خلافت مانند این فرمان عمر که: 

متمتان کانتا محللتان فی ذمن دسول‌ان انا احرمهماو اعاقب علیهما -دو متعه در زمان‌دسول 
خدا (س) حلال بود و من آنها دا تحریم میکنم و بر عمل آنها کیفر مینمایم. یکی متعه دد حج و 
یکی متعه ز نان, 

و مانند قانون عول و تعصیب دراحکام ادث که اگر سهم بران ادث بیش اذ فروض مقرده 
باشند ادث بنسبت آن فروض تقسیم شود و نقصان بپمه‌صاحبان فروض وادد گردد که آنرا عول 
خوانند و اگر فروش مودد ادث کمتر از آن باشد ماژاد دا بغویشان‌بدری طبقه دوم‌دهند و ایثرا 
تعصیب خوانند این هم,صودت فرمانی از عمر اجراه شد و صودت قانون بخود گرفت با اينکه در 
صودت اول باید نقصان بهمان کسانی وادد شود که فرض مقردی ندادند مانند پسر و یا فرض ثابتی 
پدر و در صودت ددم ماژاد از فروش بهمان ها داده شود که دد طبقه صاحبان 


نداد ند ما 
فرش هستند. 

ب_بعنوان تصویب امه‌ای از شورای اصحاب که عبر دد دودان خود آنرا مره بود 
و برخی احکام و مقردات دا در شود صحابه میگذاشت و طبق نظر اکثریت آنها اجراه میکرد و 
اکثریت هم از میل و دغبت او پشتیبانی میکردنده عمر در دودان تصدی امر خلافت اذ این گونه 
مقردات بسیاد بوجود آودد که جزه سنت حکومت اسلامی شدمانندحکم ببر بدن‌دست دزدازمج‌دست 
و پا از مفصل پا با اینکه پیشمیر فقطانگهان‌دست‌را میبرید وانگشتان‌بادا و خود کف دست‌وقسمت 
عقب پاها دا بجا میگذاشت و مانند حکم س‌طلاق بيك صینه و مانند اينکه اذ فروش امالولد غدفن 
کرد و کر رچه فرند او برد و خودش گفت من چنن دد نظر گرفتم و ايند من است و آن 
دا بر مردم اجراء کرد و مانند حکم به اينکه گواهی موالی یمنی تاذه مسلمانان جز نواد عربدا 
درمحا کم نپذیر ند و.و.و. 


دنباله حدیث ۲۱- 

- و ذنانی دا از ذیر دست مردانی که بناحق خود دا شوهر یا آقای شرعی آنان دانند بر 

و آنها را بشوهرهای شرعی آنان بر میگردانیدم و باآنپا بعکم خدا ددباره‌نروج‌ومردات 

بشدم. 

شرح- از مجامی (ده)_- قوله ‏ و نزعت نساه الخ > - مانند زن هائی که در يك مجلس 
نقسل از 


بی‌شرز 
دود بر 


سه طلاقه شدند. و جز آن ها که نبت بدان ها حکم خدا مقالفت شده اعت - 


مجلسیت ده : 


)۵۸( 


(ج) 


وسبیت ذراري بني‌تغلب . 


درباده طلای دومسئله طرح ميشود. 

الف- سه طلان در يك مجلس با سه صینه و دجوع شوهر پس اذ صیفه‌اول‌ودومدده‌مان‌مجلس 

ب- سطلاق دريك مجلس وبيك صیفه مثل‌اینکه بگوید انت‌طالقنلا 

ددصودت اول که مورد کلام مجلسی‌است مسئله محل‌خلانست وبعضی فقهاه شیمه آنرا صحیسح 
میداناد و بپمانر جوع پس‌اژ هرصیفه | کتفاه‌میکنند ودرمورددوم میگویند یك‌طلاق داتم میشود نه 
اینکه اصل‌طلان باطل باشدورر پاش کو یدو لونسر المطالقة بان ادثلث کأن قال انت طالق طلقتین او 
الثا صحت واحدة وبطل الزائد العبرعنه بالتفسیر علی‌الاظبر الاشهر یعنی اگرطلاق دابدوویا سه 
تفسیر کند چنانچه بگوید تورهائی دویا سه‌باد طلاق ددستست وزیادی که ددتفسیر آن آمده باطل بنا 
براظهر داشپر وبلکه دعوی‌اجماع بر آن شده‌است ۰ 

وبنابراین اگرزنیرا پيك‌صینه س‌طلاقه کند وبه‌اعتقاد اينکه ح‌دجوع ندادد باودجوع نکندتا 
عده‌اش سر آید وشوهر دیگری اختبار کند خلافی ددامر دوم‌نکاح واقم نشده‌است که بتسوان اد دا 
بشوهراول‌بر گردانید؛ آدی| کردرعده بهاورجوع کند واو تسلیم‌نشود وسپس برود وشوهر کند عقد 
دوم باطلست واين هم ددباده کسانیکه سنی‌مذهب وتابم این‌حکم هستند پمیداست بنابراین‌هکم اما 
به‌ايشکه ذنانی شوهرداد درزیر دستدیگران اسیرند وعیکم اینست که آ نبادا آذاد کرده بشوهرانشان 
بر گردانید وجوهی دادد : 

الف- دردودان جنگپای دده ابی بکر ببرخی مردم‌مخالف حکومت ابی‌بکر تاختند وبرای‌آن 
ها پرونده کفر ساختند وزنان آنهادا اسر کردند و بشود اختصاص‌دادند مانند کادیکه خالدین ولید 
بامالك‌بن نویره کرد وذنش ام‌فروه دا بتصرف گرفت وشاید صدها موردبوده که‌طرندادان حکومت 
ابی‌بکر بامغالفان حکومت‌او همین عملر | کرده بودند. 

ب - اسیرانیکه از فتوحات اسلامی میگرفتند بطود عموم یا دد برخی موادد که‌امام(ع)تانون 
استر تان‌شرعیر| بر آ نبا منطبق نمیدانسته‌غصب‌بودند وباید بشوهرانشان بر گردند. 

وعبادت حدیث‌به‌این دوموضوع چسبنده‌تر است ذیرامیفرماید ژنانی بناعق ددذیر پنجه مردانی 
اسیر و گرفتادند وشوهر هم‌دادند باید این‌ها آژادشوند وبشوهران خودبر گردند. 

ج- ذنهای مطلقه‌ایکه شرانط طلاق آنها ازنظر واقع‌محقق نبوده‌مانند اینکه ددحضودعدلین 
نبوده‌است دیا ددغیر حال طبر بوده طلاقشان باطل‌بوده وا گر شوهر تازه کردند خلاف‌بوده‌و باید به 
شوهرادل خود بر گردند فتدبر. 

دنباله حدیث۲۱- 

۷- وذدادی‌بنیتغلبر | اسیرمیگرفتم. 

شرح - ازمجلسی ده وسبیت‌ذدادی‌بنی‌تغلب_ذیراعمر از آنها بااینکه نصرانی بودند جزیه 
دا برداشت وچون کافر بودند وجزیه هم نمی‌دادند اهل‌ذمه محسوب‌نميشدند وروا بود که زن و بچه 
آنهااسیر گردد وبرتیت مسلمین در آیند چنانچه ازامام دضا(ع) دوایت شده‌است که فرمود: بنی‌تقلب 


(ع) شرح خطبهً آمیرالمومنین (مه) 


از نصرانیهای عربتواذ بینی بالا گررفتند از پرداخت‌جزیه سر بازژدند و گردن فرازی کردندو اژعیر 
درخواست کردند که [ نپاد! ازجزبه معاف کند ودو برابرذ كوة بپردازند عمرترسید که‌برومپیو ندند 
وباآنپا ترارصلحی بت به‌اینکه جزیه‌سرانه دا اژآ نها ساقط کند وز کوة مقردداده بر ابراز آن ها 
دریافت کند وبه این‌تراد دضا دادند ومعی‌السته گفته استکه عمر از نصادایعرب جزیه خواست و دد 
پاسخ گفتند ماعرب هستیم و آنچه‌دا که عجمها می‌دهند نمی‌دهیم ولی اذما هسانرابگیر که خودازيك 
دیگر دریافتمیکنید مقصودشان ز كوة بود عمر گفت این فریضه خدااست نسبت بسلمانانه گفتشند 
بهمین نام هرچه خواهي بدان بیفزا ونم جزبه‌میروبا آن ها تراضی کرد که ذ کوة دادو برابر از آنها 
دریافت کند پایان‌نقل ازه‌جلسی ره" 

من‌میگویم- این‌کاد عمرمتضین خلانهای بسیادیست. 

الف- خلاف‌صریح قر آن که براهل کثاب ادای‌جزیه دابوجه بلیفی مقرد نموده‌است وفرموده 
(۹- التوبة) بحنگید باآن کسانیکه ایمان بخدا ودوز جزاه نیاورند وآ نچه دا خداودسولش حرام 
کردند حرام ندانند وبحق دین‌داری نکنند اژمردمیکه ال کتابند (یپود وترسا و گبر ) تا بدست 
خود جزیه پردازند.وذبون باشند. 

آذاین آیه استفاده‌میشود که موضوع فرش‌جزیه براهل کتاب تنها از نظر اقتصادی و تحصیل 
مال برای حق نگهدادی از آن‌ها نبوده بلکه خود کیفر وتأدیبی بوده‌استکه وسیله هدایت و اسلام 
آنها کرد وبلی تغلب هم بدین‌نکته پی برده پودئه واژ اینرو ازدادن مال بعنواتز کوة که‌یکوظیفه 
افتغاد آمیز اسلامی بوده‌است ددیغ نداشتندهلی‌از پردأخت جزیه ددیخ‌داشتند. 

ب زیان به‌اسلام ازنظر مالی ذیرا جز 
نی بانصاب مخصوص اخذ میشد و به انداژه جز ی 


ازهر سری اخذمبشد و داه دغلی دذآن کم بودولی 
آمیرسید و بعلاده قابل همه گو 


دغلی و تقلب بود. 
ج- ز کوةدا دوبرابر برای‌بنیتدلب‌تشری مکرد داین‌هم‌خود بدعت دیگر یست . 
د- ازنظر اينکه بنیتغلب نصرانی عرب تژ ادبودند برای آن‌ها این‌امتیازدا قائل‌شد و درمعیط 


اسلامی یکروش طبقاتی در تابمین غبر مسلمان بوجود آودد براساس نظریه نژادبرستی و حمایت از 
نواد ءرب و مسئله بررتری و تبعیش ‏ ترادی را در محیط اسلام زنده کرد و تقویت نمود بااینکه یکی 
از هدفپای مقدس و عالی اسلام دپیغعبر اسلام الدای‌مالیغولیای ت 
(۱۳- الحجرات) آیا مردم ما شمادا از يك نر و یك ماده 
دسته کردیم تا یکدیگر دا بشناسید راستی گرامی‌ترین ۵ انزد خدا پرهی زکارترین شماهااست‌داستی 
که خدا دانا و[ گاهست. 

و پیشبر خدا (س) در فتح مکه پس از سقوط نهائی پرچم شرك دد عربب: 
در سغترانی تادیغی خود که درک سکوی ددخانه که معظبه ایرد کرد اعلام نمود ودد ذیل آن 


نرمود «کلکم من آدم و آدم من‌تراب ولیس لعر یی فضل علی عجمی .> 
ای مردم همه شماها از آدم تژاد دادید و -آدم خوداز خاك است و هیچ عربیرا بر هیچ عجمی 
فضیلت توادی . نیست و عمر در زمان ‏ تصدی حکومت اسلامی در زنده کردن عقیده بر تمری 


میش نوادی بود که ددقر آن‌فرمود 


پدیم و شما دا تیره تیره و دستمه 


حقیقت دا 


.0 کتاب‌الروضة (ج۱) 
ورددت ماقسم من‌أٌرش خیبر . 


عرب اقدامات فراوان نمود و بآن هم اکتفاه نکرد تا این عقیده پلید خود دا در کفار عرب هم باین 
صودت اجراء کرد. 

۸- و آنچه دا که اززمين های خیبر تقسیم شده است بر میگردانیدم. 

شرح- از این جمله معلوم میشود که در زمان خلفاء املاك سرزمین آباد و ذداعت‌خیز خیبر 
میان دجال صاحب نفوذ تقسیم‌شده‌بودوطرندادان خلفاه » تقسیم‌املا کی بنذ 
با اینکه خیبر اژ اداضی مفتوح المنوه بوده که تشون اسلام بضرب شمشیر از کفاد یبود کسرفته 
بودند و چنین املاك و اداضی اسلام قابل تملك خصوصی نیست بلکه ملك عموم مسلمانانست و باید 
آقسیمی نکرد و اگر 


شمشیر آن‌ها بدست آمده است 


خود صودت داده بودند 


منانع آن مصرف امود سلمانان گردد و خود پیشمبر هم داجم باملاك 2 
املاك مفتوح المنوه قابل تقسیم بود باید میان مجاهدینیکه کهبضرب 
تقسیم شود بمانند غنیمت‌های قابل نقل از اناث و متاع دادالحرب ولی سره ابن هشام عنوانی دارد 
که دلالت بر اجراء يك تقسیمی میکند و ظاهراً مقصود تقسیم مناف آنست نه عین اداضی و املاك 
(ج ۲ ص۲۳۹ ط مصر) 
کر مقاسم خیبر و اموال آن 

ابن‌اسحق گفته است قسمت‌بندی بر اموال خیبر شامل این سه مزدعه بوده است: 

۱- شق ۲- نطاة ۳- کتیبه. 

شق و نطات دد سم بندی مسل‌انان واقع بودند و کتیبه خس‌انُ و سهم النبی و سهم ذی 
القربی و یتامی و مساکین و نان سفره ژئانه و بپره مردانی بوده که دد بستن قرارصلح‌میان 
دسواخدا (ص) و اهل فدك دوند کی کردند مانند محیصة‌بن‌مسعود که دسولغدا (س) سی وسق جو 
وسی وسق غرماباد سیم داد (دسق شصت صاع استکه نقریباً مصت من تبریز باشد ومی توان گفت 
یکباد مسمولی شتر بوده است ذیرا باد مسمولی برای يك الاغ سی تبریزی است و برای‌یاك‌شتر بطور 
متوسط ۲برابر آنستكة 1۰ بر یزیست ومعادل تقریبی۰" صاعست). 

خیبر. برحاضران حدیبیه قسمت‌شد چه آن‌ها که درغزوه خیبر حضورداشتند وچه آن‌ها که‌غائب 
بودند جزجابر بن عبداله‌بن عمروین حرام که دسولغدا (ص) بطود استثناه برای‌او سهمی بان‌دازه 
دیگران مقرد کرد با اینکه در حدیبیه نبود ودو دشت خیبر دشت‌سریر بود ودشت خاصوخیبر بحساب 
ین‌دد دشت تقسیم‌بندی شد نطات‌وشق دوی هم ۱۲ سهم داشتند که ه آن اژ آن نطا 
از آن شق. 

و پیئمبر آنهادا بيك هزاروهشتصد سهم پخ شکرد که بر پباد گان و اسب‌سواران قشون فانح 

خیبر داده‌شد ۱6۰۰ مردسیم برربود ۲۰۰ اسب سهم‌بر وهر اسبی ۲ سهم يك‌مرد داداشت وپیاده 
فقط يك‌سهم داشت. 


بنابراین اسب سواد سه‌سهم داشته وپیاده یکسهم؛ دداین صودت ششصدسیم تعلق به دویست 


و۱۲۰۰ سیم تعلق به ۱۲۰۰ تن پیا قسیم هر صدسهم بکسر سومی‌داشته که 
ابوابجسی او بودند و باین حساب سرسیمها هیچده‌است. 


سواده دا 


(ج) شرح مقاسم خیبرواموال آن 0.۰۱ 


ابن‌اسحق سرسپام داچنین ثبت کرده است : 
۱- علی‌بن آًبیطالب (ع)- مپاجر 
۲- ذبیرین عوام سمپاجر 


6- عمرین خطاب- مپاجر 

۵ عبدالرحمن بن‌عوف.- مپاجر 

عاصم‌بن عدی اخوبنی عجلان- انصادی. 

۷- اسیدین حضیر انصادی. 

۸- الحرث‌بن الخزدج -انصادی. 

4 ناعم 

۰- بنی بیاضه- انصادی: 

۱ بنی‌عبیده 

۲- بنی حرام اذبنی سلمه و عبیدالسهام. 

تا اینکه در صفحه ۲۳۸ گوید: 

سپس دسولغدا (س) دشت کتیبه دا که وادی خاص‌است «یان‌خویشان وذنان خود و جمعی از 
مردان وزنان اسلام باین‌شرح قسمت کرد: 

۱- فاطمه دخترش دویست وسق- باز شتری 

۲ علی بن اییطالب(ع)صدوسق- > 

۳ اسامة بن‌زید دویست وسق- ‏ > وهه دس هسته خرما 

4- عایشه ام المومنین‌دویست‌وسق-> 

۵- آبی‌بکر بنابی‌تحافه‌صدوسق - > 

عقیل‌بن ابیطالب ۱4۰ وسق- 

۷- بلی‌جعفر .. بنجاه دسق 

۸- دییعین حرث صد وسق 

٩‏ - صلت بسن مخرمهو دو پسرش صد وسق که چپل دستش از آن خودصلت بود 

۰ اکا 

۱ قیس‌بن مغرمه سی‌دسق 

۲- ابن‌قاسم بن‌مخرمه چپل‌دس 

ویس ازشرح مردان سهم‌بر ژنانی داهم نامپرده است: 

۱- ا۲دمیثه چیل دسق ۲- بحینه دخترحرث سی‌وسن ۳ امحکم سی‌دسق 6- جماته دختسر 
ابیطالب سی‌دسق ۵ حمنة دختر جحش سی‌وسق - امالزب چیل وسق ۷- بضاعه دخترزید چپل 
وس ۸- اطالب چپل وسق ٩‏ نمیله کلبی پنجاه دسق ۱۰- امحبیب دختر جعش میوسق ۱۱ - 
بر ای ز ان‌خودهفتصد وسق. 


۱۰۷ کتاب‌الروضة (ع) 


ومحوت دوادین العطایا أعطیت کما کان دسول اه و يعطي بالسويتة ولمآجعلهادولة 


بین الأغنیء . 
وألقیت المساحة . 


ابن‌هشام گفته است جنس این‌ها کندم و جو وخرما و دیگر اجناس بوده که باندازه حاجت 
میان همه تسمت کرده و چون فرزندان عبدا لبطلب‌حاجتمندتر بودند بآ نها سهم,یشتری داده‌است‌پایان 
نقل اژسبره | بن‌هشام. 

من گویم این‌تقسیم داجم‌پدر آمد املاك خیبر بوده که در حال‌فتح بدستآمده ودرانبارهابوده 
و یابطود مستمری هرساله؛ ودبعلی بتقسیم رقبه‌املاك ندادد وتقسیم هم دوی غدمتی بوده که هرمرد 
و زنی ددجامعه اسلامی انجام میداده‌است واین دلالت‌دارد کهزنان در نیشت‌اسلام ودردودان‌یغیر 
(ص) نقش مهمی درشنون اجتماعی داشته‌اند. 

دنباله حدیث۲۱- 

٩‏ و دثتر عطا و حقوق و مستمری دا محو میکردم و در آمد اسلامی دا مانند. دسولدا 
بپمه مسلمانان برابر و برادد داد قست م کردم و بیت المال دا دست کردان میسان تو ال - 
گران نمیساختم. 

شرح- از مجلسی «ده» - < و محوت دواوین اله‌طابا » - بمنی آن دفتری که‌در زمان‌آن 
مه تا تنظیم شد بر پایه برتری مسلمانان بر یکدیگر دد حق بری از بیت المال - پسابان نقل از 
مجلسی (ده)* 

چون فتوحات اسلامی پیشرفت وسیل غنائم بمدینه سراذیر شد عمردا ددیخ آمد که همه آن ها 
دا برهیه مسلمانان براددواد قسست کند ودفتری ,کرد وحقوق منظم ومختلفی برای هرطبقه از 
مسلمانان در آن ثبت کرد دداین دفترقبائل قریش‌دا مقدم‌داشت ودد میان قریش‌مهاجران و حاضران 
جنك‌بدد وزپان پیشمبر دا دد بهره بیت‌المال بر دیگران برتری داد وسهم بیشتری برایآنها مقرد 
ساخت و چوث اینان براثر کثرت واددات اسلامی نروتمند وتوانگر شدند در امر بیت‌المال وبودجه 
نفوذ پیدا کردند وبسود خود ددمقردات آن‌تصرف میکردند واين خوداز بدعتهای‌عمربود که‌تا چند 
قرن‌اول اسلام موردعمل بود. 

دنباله حدیث۲۱- 

۰- وغراج‌ومالیات ازدوی مساحت‌زمین داملفی‌میکردم. 

شرح. ازمجلسی (ده)- «والقیت الساحة» اين اشاده‌است بدانچه خامه وعامه از بدعت های 
عبر نقل کرده‌اند که گفت بجای‌این د‌يك ونیم د‌يك باید پول دهم اژ ملك‌دادان دربان 
مساحت کن بهمه بلاد اسلامی فرستاد وصاحبان املاك دا واداد کرد که طبق‌آن خراح‌ومالیات: 
و دودودان حکومت خوداز مردم عراق همان‌دا میگرفت که ملوك فرس از آن‌ها میگرفتند از هسر 
حریب زمین‌بکددهم (سکه نقره‌ای بوزن ۱۲نخود و۳ خمس) ويك قفیز اژحبویات وا هرجریب‌زمین 

مصر يك اشرفیمیگرفت (هجده ندودطلای سکه‌داد) ويك اردپ‌حبو بات بشیوه‌پادشاهان اسکندریه 


(ج۱) (۱۰۲ 


ینکه محبی‌السنه وعلمای دیگرشان ازپیغمبر (ص) نقل کرده‌اند که فرمود من‌از اهل عراق ددهم و 
دابازداشتم وا امل‌شام مدودینادشانر | داز املمصر اردپ‌ودینار آ نهاداو اردب ددنزداهل مسر 
شصت و چپاد من بوده است و بیشتر علمای اهل سنت این‌حدیث دا تفسیر کرده‌اند باینکه شریعت 
اسلام این قانون مالیاتی دامحو کرد؛‌است و اول بلدی دا که عمررمساحت کرد شهر کوفه بود پایان 
نقل ازمجلسی ده. 

من گویم آنچه مسلم است اينست که اداضی عراق"ومصر وشام بمنوان مفتوح‌النوه بتصرف 
اسلام در آمد وحکم اداضی ایئست که حکومت اسلامی آن‌دا بزادع میدهد وسهمی از زداعت آن دا 
میبرد طبق قراددادی که بارعایت وضمزادع تنظیم‌میشود واین وضع مالیات وخراج که عمر طبق 
معمول وضع‌سایق مقرد کرد باواقعیت تطبیق نمیکرد ذیرابواسطه جنك وخرابی دسائل عسران و 
آبادی دداین کشودها مختل شده‌بود وحکومت‌عمری دداین باده اقدامی نداشت دتهیه دسائل‌بعهده 
زادعن بود ودد نوع زمین وادضاع نامساعد ددیافت این خراج‌ددست نبود و بهمین‌جمت این سرزهء‌ین 
های آباد رو بویرانی دفت وخراج آن‌ها دچادنقصان فاحشی شد وچنانچه جرجی زیدان‌دد تادیخ‌تمدن 
اسلامی گفته‌است درعین حالیکه‌بااین مساحت عمری درحدود صدوهفتاد ملیون ددهم‌خراجازحکوهت 
نشین کوفه وصول‌میشد دردودان‌حجاج‌یمنی بفاصله‌نيم قرن‌خراج مقردی عراق‌بپیجده» لیون‌درهم‌تنزل 
کرد ویکسبب آن‌هین وضم‌مالیات قطمی‌بود» استکه باعت‌دلسردی زادعین‌شده‌وزداعتداترك کرده 
وبدنبال کادهای‌دیگر دفنند. 

دنباله‌حدیث ۲۱- 

۱- وامر نکاح‌دا برپایه برابری و براددی مسلمانان استوادمینمودم. 

شرح- از مجلسی ده- برابری‌دد امراژدواج بایش ت که خاندان شریف و غیر شریف با هم 
ازدواج کنند چنانچه دسولغدا (س) عملکرد ودختر عم خود دا که از بنی‌هاشم بود بىقداد کندی 
تزویج کرد. 

آزوانی نقل شده‌است که این‌اشاده است ببدعت عبر که غدقن کرد غیر قرشی اژقریش‌زن‌نگیرد 
دعجم ازعرب زن‌نگیرد. 

م نگویم موضوع منم‌از تزدیج خانواده‌ها بر پایه اشرافیت وتبعیش نژادی بوده‌اس تکه بهود 
بحد کامل پدان عقیدمند بوده‌اند ونه از خانواده غیر بنی اسرائیل ذن میگرفتند و نه بدیگران ذن 
میدادند واين عقیده درعرب هم‌دسوخ داشته و یکی از تعلیمات عالیه پیغبر اسلام این‌بود که‌امر اژدواج‌دا 
درعبوم مسلمانان آذاد کرد واين مقردات داملغی نمود وعبر که معتقدباصل نژادپرستی بودوبرتری 
نزاه عرپ‌دا ازدودان تصدی‌خود زنده کرد باعتباد اينکه يك‌شعاد ملیعربی است این‌قانون دا بدعت 
گذاشته بود و باینواسطه یکی‌از اصول‌تعلیمات اسلامدا ازمیان برده وچون باعقائد دیرینه عرب ساز 
کار بود مودد قبول آن‌ها شده بود. 


(۱.4) کتاب‌الروضة ( 


وآنفنت خمس الر سونو کما نز لاله عز وجل وفرضه . 

ورددت مسجد دسول ال لقع [لی ما کان علیه » وسددت ما فتح فیه منالاًبواب ,و 
فتحت ماسد منه . 

وحر مت المسح علی‌الخفتین . 

وحددت علی‌السید . 


دنباله حدیث۱ ۲- 
9-۲ خمس دسول دا (ص) چنانچه خدا عزوجل فرو فرستاده و مقرد داشته‌اجرا میکردم 
شرح خمس طبق فرموده‌خدا (4۱-الانفال) و بدانید که هرچه غنیمت بدست آوردهه 

از آن خدا و ازآن دسولغدا و از آن ذوی‌القربی است.. دلی عمر خمس‌دا یلح غلافتی‌بناشت و آن 

دا بتصرف گرفت و میان عموم‌نقسیم میکرد و از خاندان پیغمبر ددیخ‌میداشتوییان آن ددقستآخر 

خطبه ایراد شده‌است. 


دنباله حدیث۲۱- 

۳ ومسچد دسولغدا (س) دا بدان وضعیبکه بود برمی گردانیدم و هردری در آن کشودند 
میگرفتم وهرچه بستند باژمیکردم. 

شرح- ازوافی: یعنیآنچه بر آن افزوده‌اند از آن بردن میکردم . 

من گویم؛ تفییر ونحریف درمسجد پیشبر نظر بوطع معنو ی آن دادد که مر کربت حقیقیتبلیم 
اسلام واجراه عدالت اسلامی ومقررات آن باشد ددذیر سرپرستی امام‌عادل. 

دنباله حدیث۲۱- 

4 وفدتن میکردم اژسح وضوه بردوی موزه وچکمه (که عبر دخصت داده بود بسرای 
مسافر تاسه دوز و برای مقیم يك شبانه دوژ با اينکه درصورت‌امکان- باید مسح بر بشر؛ پای 
داتع شود), 
داباله حدیث ۲۱ 

6 برای نوشیدن نبیذ (شراب خرما) حدشرب خمردا اجراه میکردم. 

نبیذ ددلفت بمعنی آبی استکه در آن خرمادیغته شده‌است وچون آب‌مدینه در آن تادیخ‌شور 
ده پیفء‌بر برای خوش‌مزه شدن آن دخصت‌داده بود چنددانه خرما درمشاك آب برای مدت یسك 
شبانه روز بریزند که‌بهد سکر نرسد باین دستاو,زشر اب خرمادا حلال کرده بودندومصرف میکردند. 


(ج شرح سخنرانی آمیرالمزمنن ل .0 
وآمرت باحلالالمتعتین ومرت بالتکبیرعلی‌الجنائز خم‌تکبیرات وألزمت‌الناس‌الجهر 
ببسم ان ال حمن ال "حیم وأخرجت من آدخلمع دسول الق فيمسجده مس نکان رسول 
لته آخرجه وأدخلت من خرج بعد دسولالّه تن ممتن کان دسول‌له تلو آرخله . 
وحمات‌الناس‌علی حکم‌القر آن وعلی‌الطلاق علی‌الستَة » وأخذت الصدقات علی‌أصنافبا 
وحدودها ؛ ورودت الوشوه والفسل والصلاة لی‌مواقیتها و شرائعپا ومواشعبا ؛ ودددت أهسل 
نجران |لیمواضمم . 


دنباله حدیث۲۱- 

- دفرمان صاددمیکردم کهمتعه حج‌ومتعه ژنان حلالند, ۱۷- وفرمان میدادم برجنازه‌هاپنج 
باد الا کبر کویند (برای‌ادای‌نماز برمیت نه‌چهاد تکبیرچنانچه عامه آن‌دا بدعت‌نموده‌اند دیکی‌از 
پنچ‌تکبير نماژ میت‌دا بسلیقه‌عمر کس رکرده‌اند) . 

9-۸ مردم دا وامیداشتم تا بسم له الرحمن ال رحیمدا درحمدوسوده‌نماژ بلندبغوانلد(برخلاف 
شیوه عامه که آن‌دا نمی‌خوانند با اینکه دد همه نبازها آهسته میخوانند مجلسی ده گوید این جمله 
دلالت دارد بروجوب جپر بیسم اه بطودمطلق و کرچه مسکنست حمل براستحباب م کدشود). 

«٩‏ ده ر کس‌دابپم‌داه دسولدا (س) درمسچد او در آورده‌اند بیرون میانداختم و آنکسکه 
ازمسجد دسولغدا(ص) بیرون‌شده واددآن می‌ساختم. 

شرح- ازمجلسی ده واخرجت‌الخ محتملستکه مقصود اغراج‌جسد آن دو ملمون باشد که بی 
اجاژه‌اش درخانه او دفن‌شدند بااينکه هرچه اصرار کردند اجازه نداد يك‌دد بچه بمسجد داشته باشند 
و در آوردن جسد فاطمه زهراه (ع) دد آن باشد که نرد پیغمبردنن شود یادبواد ناصله میان آن ها 
برداشته شود. 

وسکنست مقصود این‌باشد که کسانیرا که پیفمبر دد زمان حیات خود پذیرفته و ملازم سجد 
بودند و اکنون بر کناد شدند آنان دا در مسجد و امود اسلام وارد سازد مانند عماد دهمانندهای‌او 
دا و آن‌ها دا که پینمبر اسجد دانده بود بیرون نماید (چون حکم ومردان بن حکم). 

دنباله حدیث۱ ۲ 

۰- و مردم دا وامیداشتم بعکم‌قر آن واجراه طلاق طبق‌قانون‌تر آن‌وموافق سنت اسلاموژ کوة 
دا ازهبه اصنانش طبق مقردات آن دد.افت میکردم و دضوه و غسل و نیاذ دا بموائیت و شرائمد 
محل خودشان‌بر می گردانیدم . 

0۱- و اهل نجران دا بجای خود بر می گردانیدم, 

شرح- نجران بفتح نون و سکون جیم بروزن سکران دد چند موضم است: 

۱- نجران یمن در ناحیه مکه که داستان اخدود در آن واقم شده و کمبه نجران بدان منسوب 


است و قوم دییعه دد آن اسقف و مرجم دین نصادی بودند و سید وعاقب و اصحابشان کسه برای 
مناظره نزد پینمبر آمدند از آنجا بودند و پیغمبر آن‌ها دا بمباهله دعوت کرد و حاضر نشدند و 
همان‌جا ماندند تا عمر آنپا دا کوچانید. 


((.۱) کتان‌الروضة (ج) 


۲- نام موضعی‌است‌دد دومنزلی کوفه تاآخر شرحیکه حموی دد مراصد الاطلاع‌بیان کرده‌است 
ووضم کوچانیدن عمر مر آن‌ها دا وسبب آن در فتوح البلدان بلا ذری ازس ٩۵‏ چنین است: 
عهد نام رسول خدا بانجران : 

بردسو لخدا(ص)محمد بر ای‌نجران نوشته دد صودتیکه فرمان او بر آن 
ها نافذ بوده است در هر میوه‌ای وهر مال زرد وسپید وسیاهی ودد هر بنده‌ای ؛ همه دا به آن ها 
بغشیده و تنها بدو هزاد حله یمنی اکتفاه کرده که هر حله‌ارزش يك‌وقیه پول نقره داشته باشد و 
اگر ادزشآن کم وبیش شود محسوب گردد واگر ددءوض زده اسب یاشتر یاکالائی دادند بهمان 
ارزش حساپ شود. 

بر نجر ان شرط استکه پیکهای مرا تايك‌ماه و کمتر مهمان کنند و بیش از يك ماه معطل نکنند 
وبر آنها شرطست که سی‌زده وسی دأس اسب وسی دندان‌شتر در صودت شر کت دد توطته بر علیه 
اسلام ددیمن بعادیت بقشون اسلام بدهند دهرچه اذاین عادیه‌نابودشوداز اسب وشتر ددضمانت‌مسلمانان 
است‌تا آن‌دابآنها بر گرداننده وبرای نجران این‌شروط ددعهده شناخته‌شده. 

۱- خود ووابسته‌هاشان ؛ هرچه دار ند ازجان ومال وذمين ودادائی ازغائب وحاضر و کاروان ود 
دسته اعزامی و نماینده همه در 


این عهدنامه‌ایس ت که 


خدا و رسواخدایند. 
۲- وضم ملی وعذهبی آنهاتفییر داده نشود ونه حقی احقوق آن‌ها وه شماتر آن‌ها . 
۳- تعرضی باسقف وداهب و سران مذهبی درانجام وظائف مذهبی نشود ونه نسبت بدانچه دد 
تصرف دادند از کم دبیش . 
> فشادوخون دودان جاهلیت از آن ها علفی‌است : 
برچم دعوت‌نشوند و از آن‌ماعشر گرفته نشود 
- تشون بدآن‌ها بودش نبرد. 
۷- درحقوق دمحا کمه باآ نها بمدالت وحقوق متساوی دفتاد شود. 
شروط تفرقه : 
۱- هر کدام از آن‌ها دباغوادند در پناه 
۲- کسی اذآنها مسئول ستم دیگری نیست . 
۳- آنچه حق دداین عهدنامه دازند در ضمانت خدا و محمد پیشپر خداست همیشه. 
> بدستود خدا این عهدنامه قابل نقش است وئا خیرخواه و مصلح باشند نسبت بدانچه دد 
عهده دادئد اعتباد دارد و ستمی بر آن‌ها تحمیل نشود. 
(-پس شپود عهدنامه ب .ه است) و گوید: 
گفته‌اند ابوبکر صدیق‌هم این عهدنامه دا با آن ها تجدید کرد و چون عمربن غطاب خلیفه 
شد رباخوادی کردند و توطئه های بسیادی بر ضد اسلام چیدند و بدین سبب آن‌ها دا کوچانید و 
این سفادشنامه دا بآن‌ها داد. 
اما بمد مردم شام و عراق باید هر نجرانی دا ددیافتند از کار کشت زمین وسیله زندکی آن‌ها 
دا فراهم کنند و هر کجا کار کردند و آبادی بوجود آوردند از آن‌ها باشد در عوض اداضی 
یمن آن هاء 


(ج۱) شرح ء خن رانيآمیرالمومن 059 4۱۰۷ 
تفر قواعتي 
وا لقد آدرت الناس آن لا یجتمعوا في شبر دمضان لا فسي فريضة و آعلمتيمآن" 
اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادی بعض آهسل عسكري من یقاتل معي نیا أهل الاسلام 
غیترت سنتةعمر؛ ینهنا عن السلاة في شبردمضان تطوعاً ولقد خفت آن يثوروافي ناحبتجانب 
عسكري 


مالقیت من هذه الامة من الفرقة و طاعة أئبة الضلالة والدعاة الی النتار . 


ونددت سبیا فارس وسائر ال مم ٍلی کتاب‌اته دستة بت توا 


و آن‌ها متفر شدنده بعضی بشام دفتند و بعضی بنجرانیه ناحیه کوفه پایان نقل از بلا ذری 
و بعد از تأمل پغوبی دوشن است که عبر به آن‌ها بهانه گرفت و بشاحق آن هادا آوادهو دد- 
بدر کرد . 

9-۱ اسیران فارس و ملتهای دیگر دا بمقردات کتاب خدا و سنت دسولش بر می‌گردانیدم 
(شاید متصود اینست که آن‌ها دا از دست سانیکهبعود اختصاص دادند و بیش اذ حن‌خودتصرف 
کردند مسترد سازد از مجلسی ده) 

(اگر اين مقردات دا در امت اسلامی بمودد اجراه گزادم ) دد اینصودت همه از دود من 
پا کنده شوند, بغدا سو کند که من بمردم فرمان دادم دد ماه دمضان همان نماژ فریضه دا بجماعت 
بخوانند و بآن‌ها اعلام کردم که جماعت دز تساژ ثافله بدعت است و خود ساخته است ودستور خدا 
نیست شیون و فرباد جمعی از لشگریانم بلند شد که بهم‌داه من با دشمن جنك میکردنده دادمیزدند 
ای مسامانان سنت عمر دیگر گونه شد علی ما دا از نماژ نافله ماه دمضان باژ میدادد دمن ترسیدم 
که دد يك سو از لشگرم شودشی برپا کنند. 
بن‌امت چه کشیدم: ززنظر تفرقه اندازی و پیروی آن‌ها از پبشوایان گم‌داهی واز 
دعوت کنند گان بدوزخ. 


من ازدست ۱ 


شرح- نماژ ؛ در اسلام بردو دجه تشربع شد ۱- فریضه شیانه دوزی که بچماعت ادا میشد و 
حضود جماعت در زمان پیغمبر يك وظیفه لازم بود و این اجتماع نماژ که به پیشوائی خود پیشپسر 
انجام ميشد و یا شاگردان‌نمازدان پیغمبر مجمعی بود برای تعلیمات فرهنگی و نظامیو آدابهاشرت 
امت اسلامی» حاضران دد این مجبع قر آن‌دا میآموختند و صف‌بندی جبهه‌های جنك دایادمیگرفتند 
وآداپ انسائیت دا فرا می گرفتند و دد حقیقت اجتاع برای نماژ يك‌مددسه کلی بود برای‌مسلمانان 
این باید بحال‌جماعت انجام‌شود مانند کلاس درس دريك دبستان یادبیرستان و پیغمبر اجاژه نمی‌داد 
بدون عذر کسی نماژواجب دا فرادی بغواند . 

۲ نماز نانلف که عبارت از تمرین همان نماز واجب بود و اين نافله فرادی انجام می شد 
وهدفش این بو د که هرفردی آنچه دا در کلاس نماز واجب از گفتاد و کرداد آموخته‌است‌تکرار 
کند وتمرین نماید که از یادش نرود وبدان کاملا عادت کند و دد زمان پیفبر نماژ انله بجماعت 
ادا نمیشد دهم دد زمان آبی‌بکر بلکه نافله‌داهر کسی‌خودمیخواندو عمر نماز,نافله ثب‌های‌ماهدمضان 


0.۸ کتاب الردضة (ج۱) 


وأعلیت من ذلك سهم زي‌القربی الذي قاانه عزوجل : « نتم آمنتم اف و ماأزلنا 
علی عبدنایومالفرقان یوم‌النقی‌الجمعان > . 

فنحر وال الذي‌عنی‌بذي القربی الذي قر تنل بنفسه وبرسوله تل فقال تعالی: «فللّه و 
للرسول ولذي‌القربی والیتامی والمسا کین دابن السّبیل (فیناخاصتة) کیلا یکون دولة بین 
الاغنیاء منکم وماآتیکم الر سول فخذده ومانپا کم عنه فانتبوا انتقوا اف (في‌ظلمآله) ان" 
له شدید العقاب» لمن ظلمهم . 

رحمة منه لنا وغنی آغنانا له به و وصتی به نبیته تاو ولم یجمل لثا في سهم الصدقة 


دا بجماعت بدعت گذاشت ودد حدیث استکه چون این بدعت دا اعلام کرد و مردم بدان‌عملکردند 
شب دیگر در مسجد آمد و چون‌دیدهمه در صف ایستاده و نماز نافله شب ماهءدهضان‌دا بجماعت‌میغو انند 
گفت بدعة و نست‌البدعة؛ این بدعت|ست وچه‌خوب‌بدعتی است واژ اینجا استکه فقپای عامه بدعت‌دا 
باحکام خمسه تقسیم ۰ 

دنباله حدیث۲۱- 

من عطا کنم زاین خمس بهره ذی القربی را که خدا عزدجل فرموده است (۱؟ - الانفال ) 
اگرشا ایمان دادید بغدا و آ نچه‌فروفرستادیم پینده خود روز تمیز حق از باطل (دوز پیروزی‌مسلمانان 
در جنك بدر) روزبکه دو گروه اسلام و کفر باهم بر خودندء 

شرح. این دنباله آیه خمس است که میفرماید: 

بدانید هر آ نچه‌راغنیمت برید خمش از آن خدا و از آن دسولغدا و از آن ذی‌القربی است 
و یتیمان و مساکین و ابن سبیل اگر ایمان وی قسبت اخیر آیه برای اینستکه 
عقیده بغمس آل‌دسول شرط یمان بغدا و قر آنست. 

دنباله حدیث۲۱- 


بغدا س و کند مقصود از ذی‌القربی ما هستیم که خداوند ما دا بخود و دسول خودترین ساخته 
است و فرموده از آن خداست و از آن دسولغدا و از آن ذی‌القربی و یتیسان و مساکین و ابن 
سبیل ( دد ما بخصوص وادد است) تا اينکه دست گردان میان توانگران شماها نباشد و آنچه دا 
«سول بشماها داد بگیرید و آنچه که شما دا از آن نهی کرد دست باز دادید واز خدا پپرهيزی.د 
( درستم‌بخاندان‌محمد «س») زیرا خداسخت کیفر است (۷۰- العشر و صدد آبه اینست و آنچه 
دا خدا بهدسول خود اژاهل آبادی‌ها بپره کرد پس از آن خداست و از آن دسول و از آن ذی 
القربی و بتیمان و مسکینان و ابن سبیل) ددباده کسیکه بدان‌ها ستم کند این عپریست که خدا بماها 
نموده و ما دا بینیاز فرموده است بوسیله آن و ددباده آن پپیشمبرش سفارش کرده و از زكوة و 
صدقه بیا پره نداده خدا دسول‌خود دا گرامی‌تر داشته و ما خاندان دا هم گرامی‌تر داشته‌ازاينکه 
با چر کین مال مردم بما خوداك بدهد. 
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تصیباً . آکرمله رسوله #7 و آأکرمنا هل البیت آن یطعمنا من آوساخ النساس فکذ"بوا ال 
و کذ‌بوا دسوله وجحدوا کتاب اه الناطق بحنا ومنعونا فرضا فرضهالة نا ء مالقي أهل بیت 
نبي من آمتته مالقینا بعدنبیتنا تَلتٍ و اه المستعان علی من لمنا ولاحول ولا قوة الا با 


العلي العظیم . 


( خطبة لامیر المومنین علیه‌السلام ) 

۷ أحمدین مالكوفي؛ عن جعفربن‌عبداه اامحمتدي, عن‌آبي‌دوح فرچ‌بن قرة +عن 
جعفرین عبدالّة, عن مسعدة بن صدقة , عن أٌبي عبداله ل#لٍ قال : خطب آمیرالمومنین ‏ 
بالمدينة فحمدالة نی علیه وسآی‌علی‌النبي" و آله ثم قال: آما بعد فان ال تباك وتعالیلمیقدم 
جبتاري‌دهر لا من بعد تمپیل ورخاء ولم یجبر کسرعظم منالامم [لابع أژل وبلاء ‏ یلاس 
في‌دون مااستقبلم من علب داستدرتم من خطب معتبر وما کل زي قلببلبیب ولاکل ذي‌سمع 
بسمیع ولا کل ذي ناظرعین ببصیر . 


پس این مردم خدا دا تکذیپ کردند و دسولخدا دا هم تکذیب کردند و کتاب‌خدادا کهبحق 
ماگویا است انکاد کردند و از مقردیکه خدا برای ما مقرد کرده است مادا ددیغ داشتنده خاندان 
هیچ پینمبری اژ امتش برخوده نکرد آنچه از مصیبت داکه ما پس اذ پیشمبر خود «دس> بر خورد 
کردیم و خدا باود ما است و از او کيك خواهیم بر علیه کسییکه بماستم کرده است ولاحول‌ولا 
قوة الاب الملی العظیم. 

شرح_- از مجلمی (ده) - « قوله دحبة منه انا » بدنی غمس دفیی» دا برای ماها مقرد 
داشته است و بما با این مقردی اظاپاد مپربانی نموده است و ما دا از چرکینی آنچه دردست مردم 
است بینیاژ ساخته. 

خطم» از امیرالمومنین (ع) 

۲- اژ مسمدةین صدته از امام صادق (ع) فرمود: آمیرالومنیل (ع) اين خطبه دا در مدینه 
ابراد کرده است: 

خدا دا سپاس گزادد و بر او ستایش نمود و بر پیشمبر (ص) و آلش صلوات نثاد کسرد و 
سپس فرمود : 

اما بمد. پس بهراستیکه خداتبادك و تعالی همیثه زور کویان و جبادان روز گاد دا نشکست» 
مر پس از آنکه بآن‌ها مپلت و آسایش فراوانی داده است و استخوان شکسته هیچ‌ملتی دانبستهد 
سالم نکرده مگر پس‌از تنگی و گرفتادی آنان‌آیا مردم دد کمتر از آن نا بودیکه بدان ردی 
آوددید و آن مشکلاتیکه پشت سر گذاردید عبرت گیری و پند آموزی بود . نه هر کس دلسی 
دارد خردمند است و نه هر که گوشی دادد شتوای حق است و نه هر که چشمی دادد بینااست. 

شرح - از مجلسی ده میکنست مقعود از «ما استدبرتم> آن گرفتادیبا باشد که‌در آغاز 


(.0۱ کنان الروضة (ج۱) 


یعنیکم النظرفیه : ثم"انظروا ٍلی عرصات من قد آقادهئم بعلسه 
کانوا علی‌سنة من‌آل فرعون آهل‌جنات دعیون وزروع ومقام کریم ؛ ثم انظروابماختم ان هم 
بعدالتضرة والسرود والامر والثبي» و لمن صبر منکم العاقبة في‌الجنان د ال مخلدون ول 
عاقبةالا مور . 

فیاعجبا ومالي لاأعجب من خعاً هذه الفرق علی‌اختلاف حججمافي‌دینبا؛ لایقتصتون 
آثرنبي ولایتتدون بعمل وسي ولایژمنون بفیب ولایعفون عن عیب " المعروف فیهم ماعرفوا 
والمنکرعندهم ماأنکروا و کل" امریء منبم|مامنسه , آخذ منبا فیمایری بعری وثیقات و 


بت دسولغدا (س) بود از تسلط کفر و سخت گیری آنان بر مسلمانان که در دنبالشح‌واهلحق 
پیروذ شدند و دولت ظالمان بر افتاد و خدا دسول خود دا بر کفاد نصرت داد و مسکنست مقصوداز 
«ما استقبلتم > «تنه‌های پس از دسولخدا (ص) باشدواستبداد اهل جهل و گم داهی‌ددامودسلم‌انان 
و ترك یادی دسول پرودد کاد جهانیان و خطای بی‌شماد آن‌ها در احکام دين و سپری شدن دولت 
آن‌ها و جنگها کهرخ داد وهمه اینها عبرت انگیز بود برای کسیکه خرد و فیمی داشت و امتیاز 
حق و باطل دا میداد ذیرا دودان دسول (ص) و غزوات و صلح و سازش او با کفاد ومشرکان‌ددست 
بر احوال آمیرالمژمنین منطبق بوداز تادیخ فوت‌دسول (), تادفات خود او. 

و مسکنست مقصود اژ آنچم با آن دو برو شدندو آنچه بدان پشت دادند یکی باشد بدو 

اعتبادزیر| که‌همه‌دیگر گونی هاوانقلاب های دنیا وسیله اندبشه و پنسد آموزی اسست بر ای 

مرد خردمند. 

و معتبلست اگرچه دوداست که مقصود از آنچه بدان دوی دادند احوال برژخ واهوال‌تيامت 
و عذاب آخرت وئوابش باشد ومراد از آنچه بدان پشت کردند عمر گذشته آنان باشدوفنای دئیا و 
ناپایدادی آن. 

دنباله حدیث ۲۲- 


عباداله ! آحسئو 


ای بنده‌های خدا در آنچه برای شما اهمیت داد غوب بنگرید و تامل کنید و سپس نگاه 
کنبد بمیدان زند کی کسانیکه خداوند آن‌ها دا کشانید و برد ( از آن‌ها انتقام گرفت خل ) بعلم 
خودش, آنانکه زند گانی فرعو نی داشتند و بستان‌ها کاشتند و چشمه‌ها و کشترادها و جاه و مسقام 
ارجمند انباشتنده سپس نگاه کنید که خداوند باچه وضعی کارشان بایان آودد پس از آن‌همه خرمی 
وشادی وامر ونهی وفرمان گزادی" هر کدام شماها شکیبائی کنید سرانجام بهشت دادید و بدا کهدر 
آن جاو یدانپائیدو از آن‌خدااست سرانجام‌همه‌امود. 
باید وچرا دد شگفت اندد نشوم از خطای این دستجات پرا کنده و دلیلهای پوچیکة 
هر کدام بر دیندادی خودمی‌تر اشند نه پیروی‌از پیشبری دادند ونة اقتداه بکرداد و دوش‌وصی‌پیشبر 
نه ایمان وعتیده‌ای بنادیده آدند و نه از عیبی خودداد و پادسابتد (و نه ازعیبی در گذدند خل)همان 
دا خوب دانند که .یانشان بخوبی یاد شود و همان دا زشع‌شمادنه که خودشان ذشت ونادوا دانند 


ج يك مخنرانياذأمی رامین قل 00 


أسباب محکمات فلایزالون بجورولن یزدادوا لاخطا ,لاینا(-ون تقربا ولن یزدادها [لابصداً 
مناله عزوجل" »نس بعضهم بیعض و تصدیق بعضیم لبعض کل ذلك وحشة ممتا وت النبي 
ميت دنفوراً ماد ی زلیهممن أخبارفاطرالسماوات والاارض . 

هل حسرات و کپوف شبهات وأهل عشوات وضلالة وديبسة ؛ من و کلالُ ٍلینفسه و 
رأیه فپومآمون عند من یجپله غیرالمشم عند من‌لایرفه .فما آثبه هولاء نام قدغاب عنها 
رعاژها ووا آسف من‌علات شيعتي من بعد قرب مود تهاالیوم" کیف یستذل بعدي بعضبا بعضاً د 
یقدل بعضها پم المتتتة غدآعن‌الا صل النازلة بالفرع » لموملة الفتح من‌غیرجهته ؛ کل" 
حزب منهم آخذ [منه] بفصن ؛ ٌینمامالالغصن مال‌معه . 

مع آن له - ول‌الحمد - سیجمع هژلاء لش یوملبني امیةکما یجمع قز عالخریف 
هر کدامشان برای خود امام و پیشوا است ددر هر آنچه از ناحق اندد است و بنظر خودددست‌میداند 
عمل میکند وسخت بدان چسبیده واسباپ آن‌دا معکم‌ساخته و استواد پنداشته,پیوسته" برخلاف حق 
میرو ند وجز خطاکاری‌نیغزا 

بقرب خدا نپیوندند و هر گر بجزدوری از خدا عزوجل نگزینند ؛ الفتی که بایکدیگر دادند 
و طرفدادی آن‌ها از یکدیگر همه و همه بر اثر وحشت از آن قوائینی است که پیغمبر امی بجای 
ات دمیسدن از اخباد خدای آفریننده آسمان‌ها و زمين است که بدان ها دسانیده و 

یار کردة.. 

این مردم افسوسها در پی دادند و غادهاتی انباشته ا تیره کی شبهه‌باشند, دد تادیو کمرا 
وتردید آشیانه زدند آنککه خدا اودا بخود ونظر کوناه اووانباده و اذراهعق بیکسو و 
نزد کسیکه اودا نفیمد مورداعتماد است ونرد کسیکه اودا نشناسد متهم نیست: 

وه تاچه انداژه این‌پیروان کود ونادان برمه‌های بی‌چوبان مانند و انسوس ودریغ بایداز کار 
های _ناشایستةٌ که شیمیان من‌بزودی خواهند کرد, «وای» چگونه یکدیگر دا خوادوذبون سازندو 
چگونه بکشتاد هم دست یا زنده فرداس تکه ازدیشه جداشوند و دور افتند وبشاخه بچسبندوپیروژی 
را از بیراهه جویند هر گروهی اژ آن‌ها بيك شاه چسبیده و دد برابر هر بادی که وزد باآن‌اذاین 
سو بآن سو شود. 

شرح اذ مجلسیده- «المتشتة غدامن الاصل» یعنی آنانند که اذپیشوایان حق‌جدا شوند و 
آن‌ها دایادی ندهند و بشاخه‌ای ازمذهب بچسبند که با دها کردن اصل سودی ندادد و پس اژاینکه 
از مر کزیت حق بدود افتادند دنبال داعیان دروغین حق دوند مانند متا وابی مسلم وزید دیحیید 
ابراهیم ودیگران که اذبیراهه خواهند پیروذ شوند و پس از خروج و شورش مذلوب‌شوند و کشته 
شوند یامقصود اينت که خروج آن‌ها ازداه تحصیل اجازه ازامام وقت‌نیست. 

دنباله حدیث۲۲- 

بااینکه خداو ند (وله الحمد) بزودی این‌مردم گیراه دابرای بدترین روز گرفتادی بنی أمیه» 


ایناد. 


0۱۱0 کتاب‌الروضة (ج۱) 


وف ال بینم » ثم یجعلهم کاماً کر کام السحاپ . 

ثم یفتح م‌ آبوابایسیلون من مستثارهم کسیل‌الجشتین سیل‌العرم حیث‌بعث علیه فارةفلم 
یثبت علیه أکمة دلمیرد" سننه رس طودیذعذعم ال في‌بطون آودية ثم یسلکیم ینبیع في‌الادش 
يأخذییم من قوم حقوق قوم دیمکن بهمقومأفي‌دیادقوم تهر يدالبني|مية . 
دودهم جمع کند چنانچه تبکه‌های ابردا ددنصل پائیز خداو ند میان‌آن‌ها الفت اندازد و آن‌ها داچون 
ابر ددهم بهم‌پپوندد وانبوه کند چون ابرددهم شده. 

شرح - از مجلسی ده - نسبت الفت گرفتن دشمنان بنی امیه بخداوند با اينکه ب 
نبوده است بر سبیل مجاژ است و کنایه است اذ اینکه خداوند می توانست جلو آن هار از دوک 
قبر بگیرد و نگرفت و برای آزمایش بنده‌های خود آن‌ها دا آژاد و مختاد کرد و بمانند این‌تعبیر 
در آیات و اخباد بسیاد است. 

دنباله‌حدیث -۲۲. 


سپس‌ددهابرویآ نها گاید و ازخیز گاه‌سیلو ادسر اذیر شوندبمانندسیل‌ویر ان کن‌بستان‌هایریسن 
که سیل عزبوديك‌دسته‌موش برای دیران کردن آنسد برانگیغته شد واز آن تبه ایهم‌بجانگذاشت 
و کوه دد هم پکیده‌داه دا بر آن ثبست. 

خداوند آنان دا در دل دشت‌ها پرا کنده ساخت و بمانند چشمه سادهائی بر دوی ذمن دوان 
کرد و آشکادشان نمود و بوسیله آن‌ها حقوق مردمی دا از مردمی باژستاند و مردمی دا دروطن 
مردمی جای‌داد برای آواده کردن بنی‌امیه. 

شرح- از مجلسی ده تشبیه کرده است تسلط این قشون دا بر آنان بخاطر بد کردادیشان 
بتسلط سیل برقوم سباء پس ازاتمام نعمت بر آن‌ها بخاطر کفران نعمت و نافرمانیشان چنانچه خدا 
فرموده است (۱۵- السباه) دهر آینه برای قوم‌سبا» فرژندان یشجب‌بن یمرب‌بن‌تعطان دروطنشان 
یمن که آن‌دا مأدب میغواندند یءنی حاجت‌بر آود «نشانه‌ای بود» که دلالت دا 


بر نعمت وعظامت 
صانم جهان دبر اينکه برهرچیز توانااست و آن‌نشانه «دو بستان» بودند که «از ست‌چپ‌وداست» 
مردم دود آن‌ها بودند یا مقصود اینستکه‌مردم یمن ازداست وچپ اذاین دوبستان بهره‌بردادی‌میکردند 
«بخودید ازدوژی پرورد کاد خودتان و اودا شک گزادید». 

این حکایت گفتاد پیغمبر آن‌ها است یاژبان حال نعمت آن‌ها است یاییان اینست که خوب بسود 
چنین باشند «شهریست خوش و پروردگادی آمرزنده‌دما سیل عرم‌دا بر آن‌ها فرستادیم» یعنی سبل 
بسیادسخت یاسیلی که اذبادان شدیدی‌دوان‌شد ویاسیلی که از آن‌موش‌سد سوداخ کن بود ذیرا موش 
سدی دا که بلقیس برایآنها بسته‌بود دیران کرد سنگهای آنرا کند وسوداخ کرد و زمینه فراهم 
کردناسیل آنرا ديشه کن نساید.پایاننقل ازمجلسی‌ده. 

من گویم - در این قسمت از خطبه بیان مختصریست اژ تادیخ قوم‌سبا و اشاذه ایست بفلسفه 
تادیخ وفهم آن نیاژمند بکلیات‌تادیخ این‌قوم است و آینده آنهاء 
کهیمرب‌بن قطان جددیر ین‌همه اعر اب استو اعر اب«جازودیگر نواحی همماز آن 


(ج۱) شرح سخنرانيآمیرالمومنین تلا ۱۱۳ 


تیره‌اند وبرخی دیشه عرب‌عدنانی دا که عرب‌حجاز و نجدند از آنها جدادانند وعدنان وتحطان دا دو 
تیره مستقل وجدا شماد ند. 

هنگامیکه آناد دیرانی در سد مآدب عیان شد یکی از دسای قبائل آبنده آن دا پیش بینی 
کرد و باپیردان خوداذآن کوچید بدین‌شرح که در سیره‌ابن‌هشام ج۱ ص۷ ط مصررگوید . 

سبب‌خروج عمروبن‌عامر ازیمن این‌بود که |بوزیدانصادی باژ گفته‌است وی‌دید موشهای‌صحرالی 
درسد مآدب دغنه کرده‌اند آن‌سدیکه آب‌دا برای‌آنها دد باچ‌سیکند ونگهمیدادد تا آن‌دا هر طود 
خواهند دداداضی کشت‌خود مصرف کنند او دریافت که بادجود این‌موشها سدبجا نشواهدماند و 
تصمیم گرفت کهاز یمن بکوچد وبرای مردم خودنقشه‌ای کشید بغودد سالترین پسرانش سفادش کرد 
که‌چون باو تندی کند و بوی سیلیزند ادبر با شودسیلی اودا باسخ‌دهد پسرش‌هم بفرمان اوچنین کرد 
عمردهم خوددا بسیارتند وعصبانی نشان‌داد و گفت من ددشپری نمانم که خردسالترین پسرانم در آن 
به‌دویم سیلی زده‌است ودادائی خوددا حراج کرد اشراف‌یمن گفتند اذاین خشم‌عمرو استفاده کنبد و 
دادائی اودا بخرید واو هرچه داشت‌فروخت باپسران ونوه‌های خود کوج کرده تیره ازد گفتند از 
عمروبن عامرجدا نشوید و آنهاهم دادائی خوددا فروختند وباوی بیرون‌شدند وروانه شدند تا ببلاد 
عك‌رسیدند وغواستند از آنها گذر کنند تامحل اقامت دلخواهی پیدا کنند و عك سرداه آن ها دا 
بستند و با آن‌ها بثبرد در آمدند و گاهی غالب بودند و گاهی مغلوب دد این باده عباس‌بن مرداس 


شمری گفته‌است که آن ما دا نوشتیم سبس از آنجاکوچیدند و چند دسته شدند (ویس ازشرح‌سرانجام 
دسته‌ها گوید:) 

سپس خدا سیلی فرستاد بر سد و آن زا دیران کرد و دد اين جا است که خدا تبادك و 
تمالی به دسول خود محمد (ص) اذل کرده‌است: برای قوم سباه ددمساکن خودآیتی بود که آن دو 
باغستانی بود اذراست وچپ.. 
جمعیکه کوج کردند بسه‌دسته تقدیم‌شدند: 

۱- دسته‌ایکه آمدند درجلگه ثرب يك‌مپاجر نشین تشکیل‌دادند ودد کناد جممی از بپود که 
سابقا در آن جاگرفته ووسائل آبادی وعمرانی فراهم کرده بودند وطن‌ساخنند واینبا همان دوقبیله 
اوس وخزرج هستند که به‌یادی پیغمبراسلام برخواستند واودا بدیادخود دعوت کردند و بوسیله آنها 
اسلام‌دادای حکوعت ونیرو گردید. 

۲- در مرژهای شام و کناد دولت‌تمدن دوم باد انداختند ودر ذیرسایه حکومت دوم زندگی 
کردند و آنها دابنی‌غسان نامند. 


۳ درمرژهای فارس و دشت‌های اطراف فرات بادانداختند و در سایه حکومت عتمسدن و 
مقتدر ساسانیان زندگی میکردند و از حمایت آنان بر خود داد بودند و ,کدستگاه پادشاهی 
آن‌ها بنام ملوك حیره درتادیخ یادشده‌اند . 
وهمه این‌دستجات عرب‌تحطان در آینده تاریخ‌عربتان وبلکه قسمت مشرق زم 


عشیره‌ای پدید آوردند که سلا 


اش میمی 
داشتند. که دراین خطبه بطورمختصر بدان‌اشاده شده‌است و آنها رااژ نظرکلی تشبیه به آب بادانی 
کرده که از آسمان بزیر آید و در شکم ذمین و کوه فرو دود و بظاهر نابودگردد دلی بصودت 


۱۱4 کتاب‌الروضة (ع 


ولکیلا یختصبوا ماغصبوا . یضعضع‌له هم کناً وینتض‌بیم طي الجنادل من رم د یماژه 
منهمبطنان الزیتون فوالذي فلق الحبّة وبرالنسمة لیکونن ذلك و کي أسمع سهیل‌خیليم 
وطمطمة رجالیم . 


چشمه‌سادها اززمین بر آید وغوغاها برپا کند يك‌نقش مهم دسته۱ که ددمدینه «نزل کردند یعنی در 
جلگهیشرب که بعدبنام مدینةالرسول مشهور و نامآود گردید این‌بود که پس‌از ۱۲سال بخصومت و 
سرسغختی قریش باپیفمبر اسلا‌همنوبت اسلاءدا اذاين مسافت‌دود درك کردندو پپیغ‌بر اسلام گر ائیدند 
وبا کمال دشادت واغلاس اودا یادی کردند وایل وتباد بنی‌امیه که قرنها درحجار ودد مکه ديشه 
داشتند ودد حقیقتحکومت وسلطنتمکه‌وقر یش‌بدستآ نها افتاده بود بوسیلهفعالیت همین‌عرب‌تحطانی 
مدیئه که انصاداسلام شدند تاد ومار شدند واژ مکه وحجاژ آواده گردیدند زیر ااژ هنگام‌جنك بسدر 
بر بوقوع‌پیوست ناسال هشتم‌هجرت که شهر که مر کز مهم عر بستان 
بدست‌سلمانان فتح‌شد نیردیمهم اسلام‌همین انصادمدینه بودندو ددجریان 
این‌چند سال بسیاری ازسران قريشکشته شدند وپس ازفتح مکه بنی‌امیه ودیگر قبائل قریش تاد و 
مارشدند و آواره گر دیدند وسپس در آینده شامدا مر کز خود ساختند ودر آنجا گردهم بر آمدند 
ودولت اسلامی تاژه‌ای بنیاد کردند . 

و اینکه اما دد اين قسمت خطبه میفرءتاید / خداوند بوسیله همین قوم سباه که رانده 
های سیل عرم بودند چه کرد و چه کرد برای آواره ساختن بنی‌امیه مقصود این‌آداده کی دودان 
اواستکه نتیجه مباژه آنپابااسلام بود و بنیروی انصادمدینه تحقق‌یافت. 


داباله‌حدیث ۲۲- 

وبرای اینکه ملطشوند بر آنچه غصب کرده‌اند خداو ند پوسیله آنهاد کنی‌دالرژان سازدو آن 
هادا ذیرسنگهای ارم وبلاد شام ددهم شکند وبلاد خرم ذیتون دا از آنان پر کند وس و کند بدانکه 
دانه راشکاند و گیاه دا رویاند و جاندار آفر بند و انسان و حیوان بر آدد هر آینه اينکه گفتم 
خواهدبود و کویا من| کنون شیهه‌اسبان وجنجال مردانآنان دامی شنوم. 

شرح- ازمجلسی ده- یضمضم‌بهم د کنا- پس‌از تفسیر کلمه ضعضم نقل اژ فیروذ آبادی گوید: 
خدابوسیله آنبا د کن‌محکم و بزد گیرا که پایه ومایه دولت بنی‌امیه است ویران‌سازد و آن‌مادا در 
ذیرسنگهای ادم ددهم شکند یمنی خدابنیاد آنان‌دا از سرزءین شامددمشق ویران کند که‌بیشتراوقات 
پایتخت آنان‌بود بعصوص دزمان آ نحضرت. 


تاآنکه گوید مقصوداژ هر دوفقره اینستکه شرح دهد تسلط این قوم یمانیرا بربنی امیه در 
وسط خانمان آنان وپیروذی آنها دادد پایتغت آنها وشرح‌دهد که هیچ‌دژ وتلمه‌ای برایآنپاسود 
ندارد پایان‌نقل ازمجلسی ره 

ولیآنچه بنظرمیرسد. ارنستکه‌فقره اولخطبه که‌شرح آن گذشت بیان آواده کی بنی اصیه‌است 
بدستانصاد ذیر برچم پیغمبر چنانچه گفتیم داين قسمت ازخطبه بیان تسلط بنی‌امیه است برشامات و 
مقصود ازد کن وئیقی که بدست آنها منهدم‌شد برافتادن دولت دوم‌شرقی بودکه پایتخت آن‌شام‌بود 


(ج شرح سخنرانی أمیرالمومنین 22 (۱۱) 


آیدیه بمدالعلو" «النمکین‌فی |لبلاد کما تذوب‌الا لية علی‌النارمن‌مات 
منممات‌ضال ول له عن وجل يفضيه نممن‌درج ویتوب اه عز وجل علی‌من‌تاب ولمل اه یجمع 
شيعتي بعدالتهشت لشر یوم لبژلاء ولیس لا حد علیله عز ذ کره الخبرة بلثالخيرة والاآمر 


نجمیما» 


وأیم‌ئلینوين مافي 


دتعبیر پر کن دیق بااین قسمت ازامپراطوری دوم ودولت بیزانطیه بسیاد مناسبست ونسبت فتح و 
استیلاه بر بلاد شام در آغاژ فتوحات اسلامی بتیره بنی‌امیه بسیادبجا است ذیرا 
۱- نخست پرچمیکه برای‌ادسال تشون بدبارشامات وفلسطین بسته‌شد و ازمدینه بفرمانابوبکر 

ز بدبن ابی سفیان بود و گرچه بحسب ظاهر فرمانده کل توی دربادی امر ابو 


امیه اداره می‌شد. 

پس‌از تکمیل فتوحات‌شام بز بدین ابی‌سفیان بفرمان‌دوائی جمیع‌بلا‌شام گماشته شد و دد 
حکومت وتسلط اسلام دراین ناحیه زرخیز بدستآنها انتاد ودد تادیخ ایراد این‌خطبه که‌علی 
(ع) ددمدینه بوده است هنوذ احکومت دسمی بنی‌امپه خبری‌نبود وباین اعتباد این پیشگومی ددست 
از کرامات علی (ع) است دتطبیق این‌قسمت ازخطبه برذوال ملك بنی‌امیه بسیارمشکلست زیرا زدال 
ملك بنی امیه از نظر صدود فرمان مستند یابراهیم امامبت و سران بنی عباس و از نظر نیردی 
نظامی مستند بابی مسلم خراسانی و ابو سلمه خلال و امثال اینهااست و استناد آن باعر اب‌مهاجریمن‌و 
قومسباه پر بمید و تکافست وهزاد من‌سریشم لام دارد. 

دنباله حدبت۲۲- 


پبی دا که هر آنچه دردست آنهااست آب‌شود پس ازآنکه برتری و تسلط در بلاد 
بماننا دنبه‌ایکه بردوی آتش آب‌شود هر که از آن‌ها مرده کم‌داه مرده وبآستان خداعزوجل‌میکشد 
کار هر که اژ آنپا برود و خدا عزدجل توبه هر کدام دا خواهد بپذیرد و امیذ میرود خداوند 
شیمیان مرا پس اذ پراکندگی فراهم گرداند برای بد ترین دوزی که اینان دد پسش دادنسد 
برای هیچکس نسبت بخدا عز ذکره‌اختیادی نیست بلکه اختی‌اد و هر امری از آن‌شدااست. 

شرح دد این قسبت از خطبه بیان ژوال و انقراش دولت بثی امیه داکرده است و این خود 
دلیل دیگر یست برای شرحی که ددباده تست پیش از آن‌بيان‌داشتيم و میفرماید خداو ندشیعیان‌مرابرای 
چه‌ترین دوز بنی‌امیه فراهم دهم دست می‌نماید و این‌خود اشاده بپم آهنگی دستجات شیمه است دد 
برانداختن حکومت وسیم و پردامنه بنی امه که ازجبال پرنه 
بنی عباس به نیروی شیمه آن حضرت پیش دفت کرد و شعاد نپشت ضد امویدضا ی آلمحمد(س) 
بود ۰ مرحوم مجلسی «ده> بدترین دوز بنی امپه دا دوز قیام و ظبود امام قائم (ع) دائسته و بسیاد 


بمید است. 


تخوم چین وسعت یافته بود و فیام 


0۱0 کتاب‌الروضة (ج۱) 


نتاس ن"المنتحلین للامامة من‌غیرآعلا کثیر ولولم تتخاذلواعن مر الحق ولمتنوا 
عن توهینالباطل لمیتشجتم علیکم من‌لیس مثلکم ولمیقومن فوي علیکم و علی‌هضم‌الط_اعة و 
|زدائها عنآهلبا لکن تبتم کماتاهت بنوٍسرائیل علی‌عهد موسی[بن عمران ] #) ولممسري 
لیضاعنفن علیکم التیه من‌بعدي أَضعاف ماتاعت بنوس‌ائیل ولعمري آن‌لوقداستکملنم من‌بسدي 
مداة سلطان بنيأمينة لقداجتهعتمعلی‌سلطان الداعي [لی‌الضلالة وأحبيتمالباطل وخأفتمالحق" 
وراء‌ظهور کم وقطعتم الادنی من‌أهل‌بدر ووصلتم ال بمد منآبنه الحرب ارسول‌ه تقو 

دنباله حدیث۲۲- 

آبامردم کسانیکه بناحق منصب‌امامت دابعود بندندوشایسته نیند بسیادند و اگر شماها یکدیگر 
دا وانگذادید درباره حق‌صریح وستی اکنید درتوهین و تحقیرباطل برشما دلیر نشود کسیکه مانئد 
شمانیست ددایمان وعقیده‌و نیرونگیرد برعلیه شماآ نکه خواهد بشمابتازد واطاعت امام برحق داذیر پا 
نهد واز آن شانه‌خالی کند ولی شماسر گردان شدید چونانکه بنی‌اسراثیل دددودان موسی (ع) سر 
کردان بیابان شدند وبجان خودم سر کردانی شماها پس‌اذ من بن انزوده گر دد و چنه برابرسر گردانی 
بنی اسر ائیل باشد . 
ان خودم اگر شا ها دودان سلطنت بلی امیه را بسر زنید پس از من باز هم گسرد 
سلطانی دا خواهید گرفت که بگم رای می‌خوانداد باز هم باطل‌دا زنده می‌کنید و حق دا پشت 
سر می‌نهید و از نزدیکترین مردان بدد می برید و بدود ترین کسان اژ مجاهدان در وکاب دسول 
خدا (س) می‌پیو ندید. 

شرح- ازمجلسی ده- واسبری ان‌لوقد استکملتم الی قولهلقد اجتسمتم علی سلطان‌ااداعی‌الی 
الضلااة ای الداعی‌الی بنیعباس‌بایان‌نقل ازمچلسی ده 

من گویم - دد این قسست از خطبه پیش گوئی از تشکیل حکومت بلی عباس شده است و 
این هسم عود دلیلی است بر آنچه گفتيم که قست دوم خطبه در بیان تشکیل حکومت بنی امپه 
است و نفوذ وترتی آن. 

ودد اینجا دو سر کردانی برای‌شیم» بیان شده‌است یکی س رگردا ی درزمان شود علی (ع) که 
دودان تصدیآن سه تا بود و آن داتشبیه بدودان سر گردانی بنی اسرائیل نموده بادجود خود 
حضرت موسی‌ددبیاران‌نبه,ودیگری سر گردانی شیمه پس‌از آن حضرت دردودان حکوعت مطلقه بنی 
انبه و دد ضمن اشاده می‌فرماید که اين همه فشاد و سر گردانی بازهم برای تربیت شیمه و ۳1 
دیده شدن و فهم عمومی پیدا کردن آنان بس نیست وبا هم پس ازسرنگونی حکومت بنی امیسه 
بدنبال يك کم‌راه دیگرروند که ازتیره بنی‌عباس است. 

و از خاندان علی که سابقه جهاد و مبارژه او از ادلیت نبرد پرنام اسلام بدد کبری 
است بریده‌و بدنبال مردان خاندان بنی عباس روند که بسیاد دیرتر از این بمجاهده برخواستند و 
آن پساذفتح مکه بود. 


(ج۱) شرح خطبةٌ امیرالمومنین 82 ۱۱۳0 


ولعمري آن‌لوند ذاب مافي‌آيدييم لدناالتمحیس للجزاء وقرب‌الوعد دانقضت المد"ة و 
بدالکم الاجم خوالذنب من قبل‌المشرق ولاح لکم القمرالمنیر . 

فاذا کان ذلك فراجعوا التوبة واعلموا آتکم نات تبعتم طالع المشرق سلك بک‌مناهج 
ال سول #ْتر فتداویتم من‌العمی‌والسمم والبکم و کفیتم موّنة الطلب والتعسّف و نبذتمالتتل 
الفادح عن الا عناق ولا یبدا لا من‌ٌبی وظلم واعتسف «أخذ مالیس له «وسیعلمالذین‌تلموا 


دنباله حدیث۲۲- 

وبجان خودم س و کند که اگر آنچه دردست آنها است آب شود وا مان برود امتحان و 
مجاذات نرديك شود و وعده فرج نزديك کردد و مدت عبر دولت باطل بسر آید و ستاده دنیساله 
دادی برای شما بدید کردد از سوی مشرق و ماه تاببان برای شما نمایان گردد ( شایسد مراد 
ظپود ماه دیگر باشد یاچیزی بمانند ماه دد آسمان یا کنایه ازظپود امام‌قائم (ع)است ازجلسی‌ده) 

شرح- من گویم شاید مقصود ازنابان شدن ماه اين باشد که بشر باوسائل جدید امروژه به 
کره‌ماه مسافرت میکند و آن دابغوبی ملاحظه مینماید و اذ آن مطلع میشود چون القمرالمنیراشاده 
بهمین ماه معروفست و گرنه باید قمرآمنیرا گفته شود وظهور آن بوجه دوشن که از آن به‌کلمه لاح 
بباد مناسب بااطلاعات کاملی است که بشر بوسیله دفتن بکره آن بدستمیآورد و در 
بینی‌موم بشمادمیرود. 
باه داری که از مشرن ظاهر کردد ذو ذنبهای معموله‌فضانیست 
* که فبل اذ اين خطبه و بعد از آن مکرد بوده‌اند و علم هیثت قدرم و جدید برا 
از تادیخ قدیم داشته اند بلکه کنایه از يك امریست که بخصوص در دودان آخير پدیداد شود 
و شاید کنایه از بزدك ترین کشتی فضائی باشد که به کره ماه سفر خواهد کردواذمشرق زمین 
خواهد بود. 

دنباله حدیت۲۲- 

دچون این آمر 


شده‌است 


اینصودت يك‌پیش 


وبثابر این مقصود ازستاذه 


گرد شمابتو به اذاعمال وعقائد غلط خود بر گردید و بدانید کها گر پیرو 
پد شمادا بحقیقت دوشن دسولغدا (ص) براه برد واز نادانی و کودی و کری و کنگی 
زود کشیدن رها شوید وباد سنگین و کبرشکن دااز کردن‌خود 
ند و ستم کند وژود گویدوژود 
کشه و آنچه دا حق ندارد بگیرد و تصرف کند و بزودی بدانند آنکسانیکه ستم دوا دا 


سرا نجامی خواهند دسید, 

شرح- ازمجلسی ده- فتداویتم من‌السمی ال یمنی براثرپیروی ازامام قائم خدانودایمان‌بپمه 
اعضایت تشس اعطا کندتاحق دایفیمید و بنوید ویگوئید. 

دو کفیتم موونة الطلب الخ> یعنی در زمان او نیاژ ندارید که طلب دوزی کید و بمردم 
ستم کنید و مالآنها دا بگیرید وباد ۱۳۹ ومظالم عباد واطاعت‌جائر ان وستم آنان از گردن 
شماها بدود افتد 


۱۸ کتاب‌الروضة (ج) 


(خطبة لامی الم منین :38 ) 
۳- علي بن ]براهیم , عن أبیه» عن‌ابن‌محبوب, عن علي بن رئاب, ویمقوب السراج* 
من آبي عبدائهقزآن أمیرالمومنین بل لمنا بویع بعد مقتل عثمان صعد المنبرفقال: الحمدل 
الذي علا فاستعلی ودنا فتعالی وارتفع فو کل منظر «أشهد آن لا! له له وحدء لاشريك لد 
وآشردان غآعبده ورسوله خاتم النبیینوحجةانة علی‌العالمین؛ مصد"قألل سل‌الا و لین و کان 
بالمومنین رووفاً دحیماً فصلی‌له وملاگکته علیه وعل ی آله , 
ما بس آینهالتاس فان البني یقود أصحابه الی‌التار وان وال من بغی علیل جل" 
ذکره عناق بنت آدم وال قتیل فتله عناق و کان مجلپا جریباً [منالارض] في جریب و 
کان لبا عشرون اصبعاً ف کل (صبع ظلفرانمثلالهنجلین فسلطالهعز وجل علیاأسداکلفیل 
وذئباً کالبعیر ونسرا مثل‌البغل فقتلوها و قد قتلانّه الجبابرة علی أفضل آأحوالهم و آمن ما 
کانوا وأمات هامان «أهلك فرعون وقدقتلعثمان * آلاوٍن؛ بتکم قدعادت کپیکتها یومبعثال 
به تلو والذي بعثه بالحق لتبلبان" بلبلة واتفریلن" غربلة ولتساطن" سوطة القدد حتنی 
خطبه از امیر الموّمنین (ع) 
۳- از امام صادق (ع) که چون پس از کشتن عشمان با علی (ع) بیمت‌شد آنعضرت بر 
بر آمد ونرمود: 
سپاس اژ آن خدااست که برفراز است و فراژ جوید و نزدیکست و برتری پوید و بالای هر 
دید گاه بر آمده است و گواهم که نیست‌شایسته پرستشی جز خدا یگانه است» شريك نداددو کواهم 
که محمد بنده و فرستاده اواست پایان پیمبرانست و حجت خدا برهمه جپانیان تصدیق داشت هسه 
م تست داو بیومنان مپرودژ و مپسربان بود و خدا و فرشته ها بر او صلوات فرستند وبر 
ل او . 
اما بعد آیا مردم داست ی که ستم و تجاوژ یادان خود دا بدوزخ کشد وب» داستی نخست کسی که 
بدا جلذ کره ستم رواداشت عنان دختر آدم(ع) بود نت کشته خشم‌خدا عناق بود یی 
يك‌جریب زمین دانشیمن خودمیداشت ودادای‌بیست انگشت‌بود که دد هرانگشتی دوناغن داشت. 
داسی و خداعزوجل براو شیری مسلط کرد بسانند پیل و گرگی بمانند شتر و کر کسی بب 
استر و او دا کشتند و معتقاً خداوند زود گویان و گردن کشان دا دد بهترین حسالی ی 
داشتند و ایمن ترین دضعی که بودند بکشت از هامان جان گرفت و فرعون دا نابود کرد و عمان 
ار شود 
علاکه کرفتادی شما بپمان وضعی بر گشت که در آنروژ خداوند پیغیبر خود وا بر انگ 
صو گنه پدانخدائیکه اورا به‌داستی میموث کرد محققاٌ بهم دد آميزید و بشمها و غصه‌های‌ذر اوان 


(ج) يك سخنرانی اذأمیرالمومنین و (۱۷) 


یمود أمقلکم أعلاکم وأعلاکم آسفلکم ولیسبن سابقون کانوا قصروا ولیقصرن؟ سابقون 
کانوا سیقوا وال ما کتمت وشمة ولا کذب تکذبة , ولقد بت بهذا المقام وعذا البوم لا ون 
الخطایا خیل شمس حمل علیپا أهلبا وخامت لجمبا فتتحنمت بهم في‌الساد؛ آلاوان التقوی 
مطایاذلل حمل علیپاأهلها وا عطواأزمتبا فأدردتیم الجة وفتحت لبم بوابها و وجدواریحها و 
طیبها وقیل لبم : «ادخلوها بسلام آمنین» ؛ آلاوقد سبقنی ٍلی هذاالاامرمن لم آُشر که فیه دمن 
لرآبه دومن لیست له منه نوةلأنبي ییعت ؛ آلاولابي بعدعت شرف منه علی شفاجرف 


مارفانپار به في نارچهنم . 
حو و باطل" ولکل آهل؛ فلئن آأمر الباطل لقد یمأفعل و لگن قل*الحق فلریتما ولعل" 
ولقلماً آدبر شيء فأقبل ولئن رد علیکم آمکم[ٍشکم سعداء و ماعلي 1 الجهد وثي لاخشی 


شوید و شبادا بمانند دان‌های گندم وج و که باخاك وخاشاك در آمیخته است بفر بال [نندوددچرخش 
و گردش ادضاع آزمایش گر آینده غوب وبد شمادا ازهم جدا کنند و بمانند دیکی که بر سر 
آتش باشد باچو به ستم و آزمایش شمادا ذیرو رو کنند و ازاین ده بآن رو بگردانند و بهم آمیزندتا 
نکه ذیرترین شماها پرفراز شماآید وفرازترین شماها ذیرتر از همة گراید و باید پیشتازانی بجاو 

ردند که کوتاهی کردند وپیش دوان ی که پیش: بدنبال مانند بخدا سو گنه بانداژه يك نقطه 
خالی بر هن نیست و دد عمر خودیکبادهم دروغ نگفته‌ام و بمن دروغ گفته‌نشده است و 
وباین دوذ خبرداده شده‌بودم. 

هلا که عطاها ببانند اسب های چموش و سر کشی باشند که اهل آنبا دا بر آن سواد 
کرده و مپاد آن ها دا بر لجامشان گزادده و سر خود دها شدند تا سوادان بر خود دا به دوخ 
در انداژند, 

هلاکه تقوی درهر چیزی بمانند پا کشهای دام هستند که اهل آندا بر آنهاسوار کرده‌اندو 
مهادشان دا بدست سوادان داده و باختیاد خود آنهادا میرانند تا که سوادان برخونداب رسانند 
درهای بهشت بروی آنان بازاست وبوی آن‌دا بشئوند ونسیم خوش آن‌دا ددیابند وب نها گویند, دد 
آنید با سلامتی و آسودگی: 

هلا دداین امرخلافت برمن پیشی گرفت کسبکه من اودا شريك ددامر خلافت‌خود نمیدانستم 


واین امر خلافت‌دا باونبخشيده بودم وبرای اونوبتی وقستی‌دداین کادنبود (توبه‌ازغصب. 
خ ل) مگر آنکه بفرش محال‌پیشبری‌میموث‌میشد . 

هلا که پین‌اذ محمدپیغمبری نباشد (و نوبت غلافت برای‌اینان محال‌باشد) (وقبول توبهآنات‌اژ 
جرم مصی‌خلافت میسر نبود) اژداه غصب‌خلافت برپرتگاه سمت بنیانی بر آمد واودا دد آتش دوزخ 
تاب کر دحقی‌هستد باطلی‌دهر کداماهلی وطالبی داد ند | گر باطل‌فر او ان‌ودد جر یان‌فر مانست ازدیرین 
کرده و چنین بوده‌است و تازگی ندادد وا گر حق‌اندك است با دوز گادان که چنین‌بودهاست 
و شای که بسیاد گردد و نباید که از آن دست برداشت و نومیدشد وچه کم میشود چیزا 


پشت دهد 


(۱۲۰) کتاب‌الروضة (ج۱) 


آن تکونوا علی فترة ملتم عني ميلة ‏ کنتم فیها عندي غیر محمودي الرأي ۰ و لو آشاء 
لقلت : عفیائه عمْا سلف . سبق‌فیه الرجلان و قام الثاك کالفراب همه بطنه» ویله لوقس 
جناحاه وقطع رأسهکان خیر له عن‌الجنة والّادآمامه , ثلالة و نان خمتة لیس لبم 
ساس : ملك بطیر بجناحیه و نبي*أَخذاله بضبعیه وساع مجتهد وطالب یرجو؛ و مقصّرفي‌التار 
اليمین دالشمال ملّةوالطریق الوسطی هي الجادة عليبيأتي الکتاب و آثارالنباة ؛ هلك من 
ادعی وخاب من افتری ان اهداب هنه الا مة بالسیف والسوط ولیس لاحد عندالا مام‌فیهما 


و برود و باز گردد و دو آودد (یعنی چون شماها از دوز نخست و هنگام توطثه سقیفه سستیکردید 
و حق خلانت از اهل آن دبوده شد و حکومت از امام برحق باژ گرفته شد و بدو پشت کردوادضاع 
واژ گونه شد و مقررات حقیقی اسلام دستخوش اغراض گردید ودچاد تحرریف شد بآسانی ب رگشت 
این ادضاع مفسده باد میسر نیست) 

باژهم اگر دد همین وقت کارشما دا بك.اهاباژ دهندوتوعثه کر ان وفرضان اژسرشماها دست 
بردادند براستی که شماها خوشبخت و سعادتم‌ندخواهیدشد (یءنی باژهم‌طر فدادان مکاروتوطثه گران 
در گوشه و کناد دد مین حکومت بر شما هستند و شما هنوذ آذاد نیستید که بتوانید حکومت 
حقی بر پا کنید و غوشبخت و سمعادتمند گردید) برمن جژاین نیست که نهایت کوشش و تلاش دا 
یم ولی باژ هم از شماها نگرانم و می‌ترسم بکپاده سست شوید و یکباده از من دوی کردانیسد 
بيك نحوی که نرد من بسندیده دأی و ددست نظر نباشیدو اگر بخواهم‌می‌توانم گفت خدا از آنچه 
پیش گذشته است در گذشت وعفو کرد ( ظاهرا مقصود اینست که اگرامروذ هم امود بربایه حق 
استواد شود و مردم از داه باطل گذشته باز گردند و بدنبال حق‌دوند نسبت بجرمهای گذه 
يك عفوعمومی صادد کرد واژ آنپاصرفنظر نمود) دو مرد ددباده تصدی امر خلافت پیشی گرا 
ملایم و خودداد بسر کردند ولی این سومی بمانند کلاغی‌شوم بامر خلافت قیام کرد دهمتی جزشکم 
خود نداشت دای براد اگر دو پرش‌چیده میشد وسرش بریده میشد برای‌او بهتر اژتصدی‌امر خلافت 


وان 


بودءاژ بپشت بازماند و دوزخ دد پیش دارد سه‌ودو پنج است دششمی ندادند: 

۱- فرشته‌ایکه با دوپرش پرواذ ميکند. 

۲- پیشمبر یکه خداوند زیر دوباژویش دادارد (و اودا براه حق میبرد.) 

۳ مومنی کوشا ودنچکش درراه خدا. 

- جوینده امیدوار بحق . 

۵ مقصریکه در دوزخ است 

داستوچپ هردو گمراه کنندهاندوداه میانه وداست‌همان جاده‌مستقیم استکه بر پایهآن کتاب‌خد! 
آیدو آثاد نبوت آن‌دا نشان دهد » هر که دعوی کرد هلاك است وهر که‌افتراءبست واژخود حکمی 
در آورد نومید است داستی‌خداو نداین امتدابوسیله شمشیرو تازیانه ادب کرده‌است بر ای‌هیچکس دد نظر 


(ج۱) شرح سخنرانی امیرالمومنی نی ۱۲۱ 


هوادة فاستتروا في بیوتکم دأصلحوا ذات بینکم والتوبة من وراکم » من أبدی صفحته للحق" 
حلك . 


( حدیث علی‌بن الحسین ) 

6 - تدبن یحبی * عن حمدین .ین عیسی ؛ عن‌الحسن‌بن محبوب » عن هلال‌بنعطية 
عنْبي حمزة ۰ عن علي بن الحسین للم قال : کان یقول : ان أحبکم لیلله عز و جسل" 
أحسنکم عم وان أعظمکم عندالّه عملاأعظمکم فیما عندثة رغبهة ون أنجا کم من عذاب ال 

امام بعق هواخواهی ومسامحه نیست‌ددخانه های‌خودنهان شوید وخوددا اصلاح کنید وتوبه دردنبال 
شمااست و شمادا میجوید, هر که برویحق ایستاد وباآن ستیزه کرد و طرف شد بهلا کت دسید . 

شرح- ازءجلسی ده- «قوله ثلثة وائنان» حاصل ایشستکه احوال مغلوق مکلف برپنج دش 
میچر خد و دودا ازسه جداکرده است برایآنکه آن‌دو ازمقربان نجات‌یاب معصومند بی‌تردیده آنبا 
دابدیگران مخلوط نکرده‌است. 

۱ - فرشته‌ایکه خدا باو ده بال داده است و بآنپا دد ددجات کمال‌صودیوم‌نوی‌پرواژ‌یکند 

۲ یکه خدا زیر دو بازوی او دا دادد یمنی خدا بقددت و عظمتش او دا از میان خلق 
بر آذازده و بر گزیده ومقرب در گاه‌خود ساخته و گویا یازدیش دا گرفته ادا بخود نزديك کردهو 
ممکنست گرفتن دو بازو کنایه اذاین باشد که دو دست او را بر گرفته از گناهان ویا کنایسه از 
تقویت اوب‌اشد دمعنی اول دوشنتر است. 

۳ - آنکه کوشاو دنج بر در طاعانست تا آنجا که تواند و مقصود از اين دسته سوم یا 
اوصیا‌هستند با پیردان خاص آنبا و خود اوصیاه داخل دد قسم دومند بر وجه تفلیب یا سوم اعم از 
آن ها است. 

۶- عابد طالب آخرت با کوشش بانداژه و ایدان ددست وبدیوسیله‌امیدو اد بپرودد کاداست. 

۵- مقصر گمراه ازحقکه کافراست ودد دوژخست. 

توله دوالتوبة من وداتکم» ابن‌میثم گفته‌است اين آ گپی است برای گناهکادان که بتوبه 
گرایند واذ میدان گناه بدد آیند وپیروی از شیطان نکنندو آنرا دردنبال بنده تعبیر کرده اژ نظر 
اینکه بمانند مأمودی براو گماشته شده‌است تااو دااز گناه باز دادد. 

حدیث علی بن الحسین (ع) 

6- از ابی‌حدزه از امام‌علی بن‌الحسین (ع) گوید بودکه میفرمود: 

راستی دوست‌تر شماها دربرابر خداوند آنکس استکه خوش اخلاق تر باشد و به داستسی 
بزد گوادتر شما نرد خدا آنکسی استکه بدانچه نزد خدااست بزر کوادتر و کوشاتر باشد وبراستی 
نجات یابترشما از عذاپ خدا آنکس استکه پیشتر از خداترس دارد وبراستی نزدیکتر شمابخداو ند 


کتاب الروضة (ج) 
7 1 بکم من‌اله آوسکم خلتاً و ان آرستا کم عندال ینک علی عیاله 
و ٍن" آکرمکم علی اه تا کم . 

۵ - عدة من‌آمحابنا , عن سپل‌بن زیاد» عن موسی‌بن عمرالسیقل » عن أبي شعیب 
المحاملي * عن عبدائّین سلیمان" عنبي عبدل 9 [قال :]قالأمیرالممنین لین" 
علیالناس زمانبیظرف فیه الفاجر ویقري فیه الماجن ویضعف‌فیه المنمف , قال : فقیل له : 
متی ذاله یاْمیرالممنین ؟ فقال : (ذا تخت الأمانة مفنماً والز کاة مفرماً . العبادهاستطالة 
والسلة منأاً ؛ قال : فتیل : متی ذلك یاأمیرالمومنین ؟ فقال : ٍذاتساطن النساء و سلطن الاماء 
وآمترالسبیان. 


آنکس استکه اخلافش دساتر است وبراستی پسندیده‌ترشمانزد خداوند ‏ ذکساست که بعبال سود 
شایان تر دسیدکی کند و به داستی گرامی‌ترین شماها نزد خدادند پرهیز کادترین شماهااست. 


#( حدیثی از امیر المومنین(ع) دروصف آخر الزمان )2 

6- از امام صادق(ع) که امیرالمزمنین (ع) فرمود: بررای‌مردم دودانیآید که نابکاد وهرژه» 
خوش‌مزه وهوشمند شمرده‌شود وشخص بی‌باك و هرزه‌ددای دا در آن دودان بخود ترديك سازند و 
بنوازند و شخس منصف‌دا ناتوان وسست بشمادند؛ فرمود: باد گفته شد یاامیر الدژمنین این دهداندد 
چهزمانی باشد؛ ددپاسخ فرمود: هر گاه سپرده داغلیمت شمارند ونپرداژند و کوةدا سود کی ندد 
بستحق ندهند وعبادت دا وسیله گردن فرازی کنند و صله و دستگیری بست‌ندان‌دا منت گسزادی 
دانند نرمود: باوگفته شد این درچه زمانی‌استددپاسخ فرمود: هر گاه ژن‌ها تسلط یابند وکادمادا 
بکنیزان‌سپادند و کودکان دافرمان‌دو | گير ند. 

شرح - درکلمه تسلطن وسلطن که بظاهرنساه فاعل اولست واماه تایب بجای فاعل‌دوم ضمیر 
جمع خلاف نت مشپوده‌است وموافق‌لفت | کلوتی البراغیث است مگر آ نکه کلم اللساءوالاماه‌مبتدای؛ 
موّخر اعتبادشو ند واز باب اذالسماء انشقت باشند تسلطزنان عبارت ازتقدم آن‌ها است دد اجتماع 
بطوریکه مردان ذیر نفوذ آنان دد آیند و این دردودان بسیار فاسد وتباهی‌استکه مردم‌اسیراستبدادو 
ذلیل فرمان‌دوایان خود کام میشوند و اژ خود دایو اداده ندادند و اين فرمان دوایان هم اسیر 
پنجه شهوت و ذلیل شیطان هوا و هوسند و دلداده ماهرویان میشوند و خسود‌دا ذیر فرمان آنان 
می گذادند و دد این باده قطعه شمری در کشکول شیخ بهائی علیه الرحمه از مأمون‌عباسی‌نقلشده 


استکه سره ده : 
ملك الشلاث الانسات جنانی و حللن من قلبی بکل مکان 
دلم دا سه مپروی دل دار برده که از عشق خودقلب یکجانشرده 
مالی بطاوعتی البرية کلها و اطیمپن و هن قسی عصیانی 


(ج) شرح ءخنرانيآمیرالمومنین 38 ۱۲۳ 


چرا جیله خلقند فرمان بسرمن منم پیرو اين سه عصیان کنند ه 
ماذاك الا ان سلطان البوی دبه غلبن -اعزمن سلتطانی 
نباشدجز از اینکه سلطان عشقش که‌شدچیره‌ملك از کف‌من‌ستانده 


در صودتبکه يك پیشوای استبداد و خودکام که بنام خلافت مذهبی خود دا پیشوا و دهبر 
آنام میداند و مرجم امود دین و احکام میشمادد و از نظر تادیخ خلیفه خردمند و دانش بسووه و 
دانش پرود بشماداست وضم خود دا بدین دوش بیان کند حال دیگران دوشن است و چون ذیبا 
دویان مپوش بمنوان خانم و دلکش بر مردانی چنین مسلط شوند بناچاد کادها دا بکنیزان و کلفت 
های زیردست خود سپادند که وسیله‌خودکامی‌شو ندودابطه‌های‌دلغواهآ نان‌دابادیگر ان‌فر اهم‌میساز ند 
و در چنین اوضاع مفسده‌بادی استکه ذمام حکومت و فرمان بکودکان و یا کودك طبمان واگنذاد 
میشود ذیرا مردمانیکه غرق منجلاب فساد اخلاقی و شهوت دانی هستند و همه چیز دا بازیچه هوا 
وهوس‌خویش ساختند با پیشوائی کودکان و کودك منشان میتوانند بافراض پلیدخود دست یاب 
باید گفتکه فاسدترین وضع یك‌اجتماعی دا بهتر اژاين نمیتوان تعبیر کرد که امام متقیان آن‌را در 
ساجبله کوتاء خلاصه کرده‌است: 

۱- تسلط زنان بر امود. 

۲- مسلط ساختن کنیزان و کلنتها در انجام کادهاء 

۳- امادت و فرمانروائی کودکان بی‌دیش و یا کودکان دیش داد. 

آری چنین است دضع حکومت‌ها و اچتساعبای فاسد که امروذه زیر بوغ استعمادقراردادندو 
مسته‌مره‌چیان ذبردست آن‌ها داباین‌دوزسیاه‌انکنده‌اند آدی مولا میدانست و این آینده نکبت با 
دا پیش‌بینی میکرد و بحساب اسفل‌دد کات يك‌ملت تقربر کرده‌است و آه سرد کشیده. 

آدی‌من خوددیدوهم‌شنیدم که در دودانانتغعاباتجلس بیست بزمامدادی اقبال‌چگو ن‌عاشقان 
کرسیهای مجلس دست‌بدامن خانمپاميشدند واژ آنها برای دسیدن بهدف و آدمان خودیادی‌میجستند 
آری من‌خودم‌شنیدم و بسی در شگفت ماندم و هراسیدم که یکی از ذنان معروفه گفته بودمن هشت 
نمابنده دد این انتخابات سهم‌دادم باید هشت کرسی نشین مجلس دااز کمتراز دویستکرسی نشینمن 
بمجلس بفرستم آدی‌آدی. 

بفرمودهامام حق بین و حق گوی دد آخرین درك انعطاط يك اجتماع و يك ملت کاد باینجا 
میکشد که : 

خانممامسلط میشوند و کنیزها وکلفتها داهم بدنبال خودمسلط میساز ند دحکمفرمائی دامادت 
بدست کودکان میافتد چهتعبیر دسا دشیوائی است؟. 


۹ کتاب‌الروضة (ج۱) 

- عد ‏ من‌أصحابنا ‏ عن سپل‌بن زیاد م عن‌یعقوب‌بن یزید , عن تین جعفرالعقبی 
رفعه قال : خطب آمیرالمومنین پل( فحمدالّه نی علیه ثم قال: هلاس ان آدم لیلد عبداً 
ولاْمة وان الناس کل محر ارولکن له خولبمشکم بمضآفمن کانله باه فمبرفيالخیرفلایمن" 
به علی‌لّه عزوجل ألاوقد حضرشيء ونحن مسو ون فیه بین‌الا سود والاحمر ؛ فقال مروان 
لطلحة والزبیر : مداد بهذا غیر کما ‏ قال : فأعطلی کل واحد ثلاث دنانیر و أعلی رجلا من 
الا نسار ثلاة دنانیر وجاء بعد غلام سود فأعطاه ثلائة دنانر فقالالا تصاري : یا آمیرالمومنین 
مذافلام آعتفتهبالامس تجعلني و یاه سواء ۶ فقال : ٍتي نظرت في کتادانهفلم آجد لولد 
|ٍسماعیل علی‌ولد ٍسحاق فطل . 


خطبه دیگر از امیره‌ژمنان (ع) 
>۷- از مجمدین جعفرعقبی که‌سنددا بالابرده تا گوید امیرالومنین (ع) خطبه خواند؛ خدا 
راسپاس کفت و ستایش نمود وفرمود: 
آبا مردم داستیکه آدم نه‌بنده ونه کنپز پس نینداخته و بباد نیاورده و براستیکه همه سردم 
آزادند ولی خدایءزوجل شمادا دد اختیاد یکدیگز تراد داده و بپمدیگر مسلط نموده است هر که 
در آزمایش و بلا افتاد و بغیر شکیبائی کرد( آنرا دد خیر صرف نمودخل)نباید بر خداعزوجل‌بدان 
منت نید ( و بخود ببالد ) . 


دراینجا مروان بطلحه وزبی گفت دداین سخن جزشما دوتن داقصد نکرده است» فرمود: بهرب 
از مسلمانان سه اشرفی هیجده نخودی عطا کرد و بیکی از انصاد هم‌سه اشرفی هجده نخودی 
عطا کرد و پس از آن يك‌غلام سیاه آمد و بادهم سه‌اشرفی هجده نغودی عطا کرد آن‌انصادی گفت 
یا امیرالومنین‌این‌غلا‌من‌بوده که دیروزش آزاد کردم مرا و اودا برابرمیسازی؛ درپاسخ فرمود 
من در کتاب خدا نگریستم و درآنجا ندیدم که فرژ ندان اسماعیل دا » 
تقدمی باشده 

شرح - از مجلسی ده - «قوله ولکن ال خول» - جزری گفته در حدیث استکه بنده ها 
پراددان شمایند و غول شما که خدا آنهپادا زیر دست شما قرار داده خول حسشم مر د است 
و اتباش . 


زندان اسحاق بر تریو 


قوله دنمن کان لهبلاه» یعنی نعمت و مال و آنرا صرف خير کرد و بمصارف خیر دسانید با 


بجپاد وفقر و آزار دشنان نباید آن‌دا برخدا منت‌نهد بلکه خدادا براو 
هم بدهد و مقصود اینستکه مسلمان نباید ددبرابر اعمال‌دین خود حق‌بیشتری دد قسمت پیت المسال 
بغو اه که خدا مقرر داشته میان مسلمین برابر تقسیم شود . 


(ج شرح خطبه آمیرالمومنین ٍ ۱ 

توله «علیو لداسحا» شایدآن: 
پایان نقل ازمجلسی ده 

من گویم ظاهر اینستکه ایراد اینخطبه در آغاز زمامدادی امیرالمژمنین (ع) بوده ودد مدینه 
ایراد شده‌است زیرا دمجلسی ایراد شده که مروان و طلحه و ذبیر هرسه حضود داشتند و اینگونه 
مجلس همان درمدینه ودر آغاژ کار بوده ذیرا دیری‌نگذشت که طلحه وذبیر از مدینه بمکه دفتند و 
شودش جمل‌دا دهبری کردند ودیگر باعلی (ع) دوبرو نشهند مگر ددبصره در میدا جملو 
امیرالمژمنین (ع) هم اژمدینه بسویبصره‌حر کت کرد و از مروان مفادقت نمود واین‌جمله‌ابکه‌مروان 
بطلحه وذیر کفت برای این‌بود که آنهادا نسبت بعلی (ع) بدبین کند و بشورش ومغالفت‌وادادد 
زیرا هر گونه اختلاف دردستگاه حکوعت علی وبخصوص آزطرف دجال صاحب نفوذی چون طلحهو 
بسود دادودسته بنی‌امیه ومروانیان بود. 

آدی علی (ع) در آغاز حکومت خود هدف های اصلی اسلام دا که پینمبر «س» دد نظر 
داشت دد نظر گرفت و در مقام اجراه آن بر آمد و دد اين خطبه کوتاه دو اصل مهم دا طسرح 
کرده است. 

۱- الفاه دقیت.| گر قدری تامل‌شود وازدوی انصاف‌تضاوت شود باید گفت کلامی صر یحترودسا 
تر ددالقاء دقیت اژاینکلام نیستکه: 

آدم ابوالیشر نه‌بنده آودده‌است ونه کنیژ وهمه مردم آزادند. 

"آیاالفاءدقیت که‌رسم‌جاهلیت دشیوه‌جهان کپن و جپار ان‌جهان بودباچه‌عباد تی‌صر یحتر اذاین‌میشدادا 
کرد ولی مقاصد دنباطلبان و سرمایه دادان نگذاشت علی این اصل اسلامی دااج 
بشری دااژداهمسامانی باین نعمت برساندو پس ازقر نجااین اصل اسلامی بصودت يك‌قانون بین المللی‌دد آمدو 
بنام يك‌امریکانی بثبت‌دسيد با اینکه باید کفت علی بودکه بااين فرمان صریح وستدل حکم النای 
دقبت داصادد فرمود. 

۲- الفای تبمیش‌نژادی و برابریهطل میان مسلمانان اذ نظرمالی وحقوقیکه میفرماید«نعن 
مسودن فیه بین‌الاسود والاحدر» ماسیاه پوست وسرخ پوست دا برا 
پمنی ددنظر اسلام ازاتصای معموده شمال که نشیمن گاه سرخ پوستانست تاآخرین نقطه‌ی معسوده 
استوائی و جثوب استواه که محل سیاه پوستانست یکیست واسلام بهمه نظر برابر دادد و بهمهدعایت 
عدالتو بر ابریدا مینماید. 

آدی این هدفپای بشر پرود و مقدس بود که علی(ع)دا(زمردمدودان خودجدامیکردو بگوشه‌ها 
میکشانید و بیبابانپا میکشید آدی اين هدفهای اساسی علی بود که در آینده دور و يك 
دمانبای عمومی بشری جلوه گر شد و ام‌روژ شعاد میلیادد ها بشر دوی ذسین 


» از بنی اسرائیل بوده‌است چنانچه دراغلب چنین‌بوده .. 


میدانیم چه تعبیر شیو اودسائی 


بصودت یکی! 


شده است. 

آدی علی (ع) بود که دوی ایده‌های خود استواد ماند و دد داه آنها مبادزه کرد تاندای 
آنها شد و خون باك خود دا نثاد آنها کرد آدی ذمين 
سرشار مکید و در تسلهای آینده بچوش آمد و موج بر داشت و امروذ بصودت يك اقیانوس جلوه 
گری ميکند. 


بت اژ این خون پاك و بشر دوست و 


0۱۲0 کتاب‌الروضة (ج) 


(حدیت النبی لته حین عرضت علیه‌الخیل) 

۷ - ًبوعلي الا شعري , عن تدین سالم * وعلي ین ابراهیم: عنآبیه: جمیعا ,عن‌أحمد 
ابن‌النضر » وعغدین یحیی ؛ عن عدبن آبي‌القاس » عن‌الحسین‌بن آبي‌قتادة جمیعً ؛ عن عمردبن 
۳ ۲ ترا ۶ 1 ۳ نت ی 8 ۳ 
شمر + عن جابر » عنآَي‌جعفر 0 قال : خرج رسولاله لو لعرض الخیل فس بقبر بي 
| حيحة فقال آبوبکر : لمنالّه صاحب هذا القبر فوالّة آن‌کان لیسداعن سبیلله و یکناب 
رسول اه مه فقال : خالد ابنه بللمنه ُباقحافة فوالّ ما كان‌يقري الضیف ولایقاتلالعدو" 
فلمنله آهونیما علی‌العشيرة فقداًفألقی رسو لاله بو خطامراحلته تقو علی غاربهائم قال 
]ذا نتم تناولم المشر کین فعمّوا ولاتخمتوا فیغضب ولدهثم وقف فسشت علی‌الخیل فمر به 
فرس فقال عیینةبن حصن : انمن آأمرهذا الفرس کیت و کیت ۰ فقال رسولاله تقو : ذرنا 
فا آعلم بالخیل منك فقال : عبينة و نا آعلم بالر جال منك , فغضب دسول‌اله لو حتّی 
۲ ۲ ۱ ق 7 
ظبرالدم في‌دجهه فثاله : فأي" الر جال أفنل ؟ فتال عبینةبن حسن : دجال" یکونون بنجد 
یضعون‌سیوفيم علی عواتقبم ودماحهم علی کواثب‌خیلهم ثم یضر بون بهاقدماًقدمأفقال رسولال 

حدیث پیغمبر (ص) در سان اسبپها 

۷- ازجابر ازامام باقر (ع) گوید دوژی دسولعد! (س) برای سان دیدن اسبان بیرون شدو 

بگود ابی‌احیحه عبود کرد ابوبکر کفت خدا صاحب این گود دا لعنتکند بغدا سو کند که‌سد داه 
خدا بودو دسولخدا (س) دا تکذیب‌میکرد خالد پسر ابی‌احیحه دد پاسخ گفت بلکه خدا ابی تحافه 
(پددت دا) لعنت کند که بخدا نه مپمان‌نواز بود و نه نبردکن بادشمن (نه سخادت داشتو نه‌شجاعت) 
خداو ند هر کدام اين دو که در عشیره خود بیمقدادتر وذبونتر بودنه لت کنده دسوالخدا (س)مپاد 
ناقه خوددا برپشت شانه آن انداخت دسپس فرمود وقتی شماها ازمشر کید بدمیگونید بطود عموم 
تعبیر کنید ونام خصوصی کسی دانبرید تافرژ ندش بخشمآید. 

سپس باذایستاد و اسبان دا از برایر او گندانیدند و اسبی براو گذد کرد وعيينة بن حصن 
گفت این اسب چنین وچذانست (و اذ آن‌تعریف و توصیف کرد ) دسولغدا (س) فرمود ما دا وا 
گذاد من خود باسبان از تو داناترم عیینه ( گستاخانه ) در پاسخ آن حضرت گفت و من بمردان از 
تو دانا ترم. 

پس‌دسولخدا (س) خشم کرد تا خون دد چهره‌اش نمایان شد و دوی مباد کش سرخ گردیدو 
باه گفت کدام مردان بهتر ند» عیینه ددپاسخ آن‌حضرت گفت: مردانی که درنجدند و ششیرهای‌خود 
راروی شانه‌های خود م یگذادند ونیزه‌ها برشانه اسبان خود جلوزین و باآ نها میز نند و پیشروند 
دسولغدا (ص) نرمود توددوغ گفتی بلکه مردان اهل یمن بهتر ند یمان از یمن است و حکمت و 


(ج۱) حدیث پیقمبر درسان اسپپا 0۱۲۷ 


تلو : کذبت بل رجال أهل‌الیمنَفْضل, الایمان يماني والحكمة يمانية"ولوللهجرتلکنت 
امرءآمن‌أهل‌الیمن . 

الجفا دالقسوة في‌الفد ادین آصحاب الوبر؛ ربيعة و مضر من حیث یطلع قرن‌الشمس: و 
مذحج أکثرقبیل یدخلون الجنتة و حضرموت خیر"من عامربن صعصمة - و دوی بعضیم خی" 


من‌الحادث‌بن معاوية - و بجيلة نیز مخ رعل وذ کوان و ان‌بپاك لحیان فلا بالي , 


خردمندی و فرذانگی هم از یمن است اکر هجرت نبود که مرا بمدینه انداخت من خود مردی از 
اهل یمن بودم. 

جفا و ناسپاسی و سخت‌دای در جنجالچیان و شترداران است چادرنشینان و غانه‌بد وشان که 
قبائل دیعه ومضر باشند ا آنجا که‌شماع سرخگون خورشید ددسرزمین عربستان برمی‌آید و مذحج 
یمن بیشتر تیره‌ای باشند که ببهشت روند وتیره حضرموت بهتر ازتیره صعصعه باشند و برخی دوایت 
کرده‌اند که بهتر | حادث بن‌سعاویه هستند وتیره بجیله اژاهل یمن‌بهتر ازتیره دعلوذ کوان 
سلیم‌هستند وا گر تیره‌لحیان نابود شوندمرابا کی نیست. 

شرح - از مجلسی (ده)- < قوله اصحاب الوبر> یعنی بادیه نشینان که چادد های‌خود دااژ 
موو کرك میسازند (در برابر اهل مدد یمتی دهنشینان که خانه از گل وخشت میسازند) - پایان 
نقل از مجلسیده. 

من کویم- این‌حدیث بسیاد پرمعنی‌وقابل مطالعهودقت است ازچندنظر. 

۱م از نظرمعل‌صدود وجریان‌آ ن که درچه‌زمانی‌بوده ودرچه‌دورانی‌ازز ند گی‌دسولخدا (س) 
و اين کودیکه بر آن گذد کرده است وبرسر آن این ستیزه وجدال برخواسته ودشته‌سخن تما 
بدیناها کشیده‌است کجابوده‌است واین‌خالد که‌بوده کهبهاین گستاغی باابوبکر سغن گفته است دد 
خودحدیث هیچ‌نشانی اذاین موضوع درح نشده‌است آنچه ازحدیث بر میآید اینستکه ابوبکروخالد 
و عبینةبن حصن درخدمت حضرت‌بودند و ببازدید دمه‌اسبان تشون‌میر ند وجود عبينة 


در خدمت آن 


حضرت وباژدید ازاسبان نشانه اینست که زمان‌جریان این‌حدیث دردودان اقتدار پیشمبر بوده است و 
اندکی پیش‌اژ فتح‌مکه یابعداز آنست زيراعيينة بن‌حصن ددفتح مکلاژم دکاب پیضبر (س)بوده د 
ظاهر ا مقصود ازغالد هم‌همان خالدین ولیدباشد ولی‌قبر پدراو بمیداست که درمدینه باشد و بلسکه 
مسلما درمکه است ذیرااد اژسران بنام‌تریش بود ودر شرك‌مرد ومبارژه ومناقشه او ددباده پیغمبسر 
اسلام درتادیخ ثبت‌است و می‌توان گفت که این‌جریان ددمکه واقمشده وپس ازفتح مکه بوده است 
قبل ازجنك پابمداز آن وبیشتر احتمال‌دادد که قبل‌از جنك‌حنین باشد وخود این بازدید پیشبر 
(س) ازخیل ازمقدمات ح رکت قشون برای‌جنك حنینو نبردباتبائل هواژن‌باشد و بنابراین ابو حیعه 
کنبه همان ولپدبن مفیره مخزومی پدد خالد است که با ابوبکر ستیزه کرد وسخت بروی اد ایستاد 
و در برابر لمن پدد پپدد او بد گفت و اودا مردی فاقد جود و شجاعت و بی لیاقت و بی اهمیت 


وصف کرد. 


۱۳۸ کتاب الروضة (ج) 


بینةبن حصن‌فز ادی ددبرابر پیغمبر وبی‌ادبی وجسادت بآن‌حضرت بازشت ترین 
چشی ترابع وی بیابانی حجاز ونجد است که پیغمپر(س) دد جواب 
ویآنها دابدان توصیف کرد. 

۳- بردبادی وحلم و کرماخلاق‌پیشمبر در 
با این اقتدادچنین سخن‌زشت و ناهنجاد برژ بانداند. 
نءرب‌ود لیس ایلو بتعبیردیگر ایلخانی بنی‌فز ادهو از نظر اسلام . 
در نظر عيينة همان قلدری و آدمکشی وچپادل است ولی از نظر پیشمبر اسلا 
میزان فضیلت ایمانست و حکمت» عقیده ودانش و ایده و اخلاق پایداد و ایسن دو صفت در میان 
قبسائل بسیاد کم و در سرزمین پپناود ان درمردمیمن وجودداشت. 

مردم‌یمن از نظر سابقه‌تادیخ مردمتمدن و شهر نشین و پرودش ی 4جزيرة العرب بشماد 


ابر این‌مرد بی‌ادب وجذاکاد که ددبرابر پیفمبر اسلا 


4-میز ان 
معیاد ف 


میرفتند واینوضعیت مر بوطبوسائل تعلیم وتربیت ونظم اجتماعی‌و تمدنی بو که ازدیر ذمانی درمیان 
آنهابوجود آمده‌بود بدینشرح: 

الف- داستان بلقیس که درتادیخ بنام‌ملکه سباممروف است وقر آن شرح حال اودابیان کرده 
است دلالت دادد که سرژمين یمن از دیر ذمانی متمدن و معمود بوده است و دادای نظام اجتماعی 
مترفی در دضم کشور مشروطه سلطنتی بوده زیرا در ترآن چنين فرموده است (۲۲- الئمل) ای 
اشراف و بزرگان در اين کاد بمن رأی بدهید من در کاری‌تصيم نگیرم‌تاشما گواهوموانق ود هم 
عفیده من‌باشید. 

وپبوست بلقیس باسلیمان وازدواج و هسری و پذیرش کیش اوباعث مزیدترقی وپیشرفت و 
تمدن کشور من گردید. 

ب - موضوع سد بندی و آباد و عمران معیط پمن که خداوند در سوده سبا بشرح آن 
پرداخته است با آنچه از اخباد و توادیخ در باده آن دسیده خود دلیل دیگربست از هوشمندی 
تمدن مردم یمن. 

ج- پیوست یمن‌بکشود پهناود ومتمدن فارس وایران قدیم دردوران انوشیروانو زمان عظمت 
علمی ومدنی کشودساسانی دلیل دیگری‌است برسابقه تمدن‌یمن ودر کتاب سیره‌ابن هشام شرح آنرا 
چنین نکاشته‌است: 

۱ص 4۰- چون‌تسلط حبشه بریمن طولانی شد سیف‌بن ذی‌یزن حمیری پیش قیصردوم دفت 
و به اد شکایت کرد و از او غواست که آنان دا اژ یمن بیرون کند و خود .تصدی آن گردد و 
هر که دا خواهد به یمن فرستد تا اژ طرف او فرمان داد یمن باشد » قیصر دوم به شکایت او 
توجهی نکرد. 

ادهم نزد نسمان‌بن منذردفت که ازطرف خدروایران درحیره و سرزژمین عرات‌والی بود و از 
حکامحبشه بدوشکایت برد؛ نعمان گفت من‌سالی یکیاد نزدخسرو بادیابمه باش تاوقت آن دسد نزد او 
ماند و بااو بغدمت‌خرو دسید وخسرو در ایوان خودجلوس می کرد درذیر تاج‌بزدگی که از طلا 
ساخته شده وبا دانه‌های یاقوت و لولوٌ وذبرجد پرداخته بود و باذنجیوی از سقف آویخته و خسرو 
زیر آن می نشست ( ویس از بیان وررد او بغسرو ) گوید عرضحال خود دا بدین صودت 
مرش وسانید: 


(ج) شرح حدیث پینمبر درسان اسپها ۳۹ 


پادشاها بیکانه‌ها بر کشود ماچیره شدند. 

خسرو - کدام پیگانه‌ها حبشی‌ها یاسندیها؛ گفت آدیحبشی‌ها دمن‌آمدمتا مرا یادی کنی و 
کشود مرازیر سلطنت خودبگیری. 

خسرو- کشودت دوداست و کم استفاده من‌قشون ز 
انداژم ویدان نیازی ندادم دههزاد ددهم بايك دست‌جامه به‌او بدهید؛ چون‌سیف پولهادااذاو گرفت 
بیرو نشد و نشارمردم کرد و خبر آن‌بشاهدسیدو گفتر استی‌این‌داستانی دادد اوداغواستد گفت‌تو بخشش 
شاه‌دا نثادمردم کردی؟ 

سیف - من باپول چه‌کاز «ادم؟ کوهپای کشورم همه طلا و نقره است ( باینوسیله خسرو دا 
تشویق کرد) 

خسرو يك‌جل شودی ازحکمرانان خودفراهم ساخت و کفت شا ددپیشنهاد این مرد چه نظر 
دادید؟یکی گفت‌جمعی‌ددز ندان‌هاباشند کهمحکومبه اعدامند آ نپاداهمراهاو بفرست! گرمردند که بسزای 
خود دسیدند واگر پیروژ شدند ملکی بدستآوردی‌خرو هشتصد مردززندانی دابفرماندهی یکی از 
خود آنبا بنام وهرژ که درسن و فضل و خاندان لیاقت داشت با او فرستاد و هشت کشتسی دد 
اختیاد آنیا گذاشت و دو کشتی غرن شد و شش کشتی بساحل یمن دسید و سیف تاهرچه‌توانست 
در قوم خود ذیر فرمان دهرذ جمع کرد و گفت 
پیددذ شویم. 

دهرز- بهانصاف سغن کردی» مسردق بن ابرهه سردادیین‌هم لشگرفر اهم کرد و ددبرابرآن 
ها آمد ووهرذ پسر خود دا فرستاد تا با آنبا يك‌نبرد آزسایشی کند و کشته شددهرز بر آن ها 
خشم کرد و چون دو لشگر دد برابر هم صف کشیدند گفت پادشاه آنها دا بمن نشان بدهیسد » 
گفتند آنکه سواد فیل است و تاج برسر داد و يك دانه یاقوت سرخ‌بر تادك دادد پادشاه آنهسا 
است گفت اودا بمن گذادید و مدتی علول کشید و گفتا کنون برچه سواد است؟ گفتندسواداسب 
شده‌است گفت ولش کنید مدتی گذشت و گفت برچه سواد است؛ گفتند سواد استر شده‌است گفت 
زاده الاغ‌است و خواد شد دملکش خوادشد. 

گفت من تیری به‌او میزنم! گر دیدید یادانش جنبشی نکردندبرجای خودباشید تأمن‌فرمان‌دهم 
ذیرا تیرخطا دفته داگر دیدید همه گرداو جمم‌دند و بجنب و جوش افتادند من او دا هدف گرفتم 
نها پودش برید و سپس زه کمانی دا کشید که جزاو نمی‌توانست آن ژه دا بکشد و دستود داد 


انرا ددسرزمین هلا کت‌باد عربستان نمی 


پم بای تو بسته است تا با هم بسیدیم بسا 


۳4 
ابروانش را بالای دیده‌هایش بستند و تير دا برهمان باقوت تادك اوزد و بر مفزش نشست واز پشت 


استر بزیر افتاد و حبشه دود او لولیدند و فادسیان بر آنها حمله بردند و آنها 


سرش بدر شد و 


دا شکست دادند تا کشته شدند و بپرجا گریختند و ومرز وادد صنعاه شد - پایان نقل از سیره 
ابن هشام . 


پس ازتسلط وهرژ بریین کشود یمن تحت‌الحمایه کشود ساسانی بود تااسلام منتشرشدویمن 
و ايران داهم فراگرفت این ادتباط مردم یمن با ايران وتربیت وتمدن ایرانی سبب‌شد که‌اعراب‌یمن 
دارای هوش و استمداد و واقع بینی سر شادی شدند و برای فهم حقائق اسلام از سایر قبائل عرب 


(۳ چ 


آماده‌تر گردیدند. 

دنباله کلام ابن‌هشام: 

چون دهرز می‌خواست وادد شهر صنعاه شود پرچم او بلند بود و دروازه شهر کو تاه" کفت 
من پرچم خوددا سربزیر وادد شهر نکنم باید دردا خراب کنید و آن دردا خراب کردند وبابرچم 
افراشته واددشهر شد و سیف‌بن ذی‌یزن دداین باده قطعه‌شعری سرود که در آن زوال ملك حبشه و 
استقر اد ایران داددیمن‌یاد آود شد. 


قطعه راسروده است: 


بی‌الصلت هم دداین‌باره 


خونغواه چه ذی یزن باید بودن کاندرد دریا تواند گره گشودن 
از تیصر دم که حا لکوچیدن داشت درخواست ولی نیافت ج-ز نبودن 

با خوادی خویش و مال دهنمودن 
آودد گردهی از آزاد مردان دا با جوش و شتاب ذه پیسوذن 
وه جسله بلان آذادی بعش کانهادانمی‌توان بکس مثل نمودث 
اسپید و کو و یسلان و سرود شیران ز سر ودیدن 
از تير و کمان زنند پیکان بهدف دشن پشتاب باید بغون کشیدن 
شیران بسك سیاه بردند یسودش شك همادا چاده نبد جز دویدن 
می نوش که‌ناج برسرت‌شایان‌باد دد کاخ غیدان. خانه آدمیدن 


می‌نوش کوادا که زین برافت می‌بال بخود . برادمرد ببودن 
اینست بزدگی نه دوپیمانه زدوغ آمپغته با آب که آورد شاشیدن 
بنظر من این قطعه شدر عرب صریح که دد قرن سوم اسلامی دد کتابی متین چون سیره ابن 
اری عریق اذ ایرانیان دا ددبر دادد که نتوان سئدی گویاثر 


هشام درج‌شده است مدحی بلیغ 
و معتبرتر از آن بدست آورد و نتوان جزاسلام دا بر آن برتری داد خود اشمار بسیاد پرمعناتر نداژ 
این‌ترجمه دستدپا شکسته که من شتابانه دداینجا بنظم ونگادش آوددم وامیداست در موقم مناسب 
تری 0 بیشتری دداینباده نشرشود. 
بل‌ساسلهماوك‌تی که مدتهادر آن‌قست دادای‌نظام حکومت‌بودندو بآداب و هو انین‌بپود 

یوار طرفدادی میکردند* 

همه‌این سوابق تادیخی اعراب یمن‌دا اژساثر اعراب 
اخلاق و آداب و هوش ودیانت پیش‌انداخته بود واژ اینجپت‌پیشمبر (س) میفرماید ایمان‌وعقیده بمانی 
است وحکمت که عبادت اذفهم حقائقو تهذیب اخلاقست یمانی‌است. 


ه- صراحت پیمبر اسلام ددطر: نداری ازدانش داخاند بر کنادی آن‌حضرت از هر گونه 
تعصب ونژاد دوستی و طرفدادی اژ 
بوده‌اند چشم پوشیده دفرموده وشوو رن در اسلام بمنوان خود 
ممتاژ گردیدند و در قر آن بیمین عنوان ثبت شدند من‌خودما كمردیمانی‌می‌دانستموباصطلاح امروز 
نام فامیلی خوددا یمانی می گرفتم: 


(ج۱) شرح حدیث پیغمبر درسان اسپپا ۱۳۱ 


ثم قال : نله الملوك الا ريعة جمدآومخوساً ومشرحاً وا بضعة دا ختیم العمردة لعنه 
المحلل والمحئل له . 


مجلسی ده گوید «توله الایمان یمانی>» جزدی گفته است دد حدیث استکه الایمان یمانسی و 
الحكية یمانية همانا چنین فرموده‌است برایآنکه ایمان ازمکه بدیدادشد ومکه از تهامه‌استو تهامه‌از 
زمین یمن واز اینجپت گفته‌شده الکمية اليمانية و گفته شده‌است که اینکلمه دابخاطر انصاد مدینه 
فرموده‌است زیرا آنها اذعربهای یمن‌بودند وهم آ نباایمان و ممنان داباوری کردند وماوی دادندو 
ایمان دا بدانها منصوب کرد . 

«قوله اولاالیجرة» شاید مقصود این باشد که | گرمن ازمکه هجرت نکرده بودم امروذه اژ 
اهل یمن بودم‌ذیرامکه ازیمن است یامقصود این ت که اگر ازنغست مدینه‌رادادالپجرةنکرده بودمو 
بامر خدااختیاد نکرده‌بودم یمن داوطن خودمباختم یامقصود اینست که | کرهجرت عنوان اشرفنسی 
نبود من خرد دا درشماد اتصاد قراد می‌دادم واذ بمانی‌ها میشدم پابان نقل اژ مجلسید: 

من گویم- کلام جزدی که مرحوم مچلسی هم بپیروی او مکه دا اژ یمن دانسته است مودد 
اعتر اش است. تا ۱ 


۱ -- از نظر تسیمعات جذرافبائی سر مین شیه جذ: 


برة العرب دا پنج قسم کرده اند از 


جنوب بشال . 


۲ » یمامه ۳ - تهامه ع - حجاژ 8 تجد و مکه را جزه حچاژ شمرده‌اند و جبزه 
پمن ندانستها 


۲- مقصود ی 


مه‌زمیل نیست بلکه مقصود قبائل اذاين سرژمین‌ها است و 
ازارنجپت اصجاب وبردا که مودد انتقاد قرادداده است بدو قبیله دبیمه و مضر , تسیر کرده وشاث 
یست که قبائل فریش ازتیره‌های عضر محسوبند ودبطی بقبائل یمن‌ندازند. 

دنباله حدیت۲۷- 

سپس فرمودخداو ند لملت کند ملوك‌ادبمه دا که جمد و مغوس ومشرح وابضعه بودند ( مخوس 
وشرح بروزن متبر- اینچپادداملوك ادبعه مینامیدند که پسران معدی کرب بودند دسولخدا آنان دا 
بهم‌داه خواهرشان بنام عمرده لعن تکرد) 

خدالعنت کند محللو محلل‌له دا. 

شرح- اژهجلسی ده ددنمایه گفته است درحدیث آمده اس که لمنانه المعلل والمحللله(و 
پاالفاظ دیگر هم اژ همبت ماده حدیت دا نقل کرده و پس از تشریح لفوی آن گفته است ) معنی 
همه آنپا اينست که مردی زنش‌را سه‌طلاقه کند ومرد دبگری اودا بز نی گیرد بشرطاینکه پسازوطی 
طلاقشی‌دهد تابرای شومر نت حلال گردد که اودا بازبزنی گیرد 

طیبی دد شرح مشکوة گفته امنت هوعراژح تلنوست. برای آنکه نامرد و بیشرم و پست‌است 
که تا سه باد ژنش دا طلان داده و داضی شده که پاینوضم باز هم او دا بزنی گید و محلل 
ملمونست برای آنکه مانند نره پبز خود دا اجاده داده تا با وطی آن زن کار دیگری دااصلاح کند 
تااینکه گوید: 


(0۱۳ کتاب‌الروضة (ج) 


ومن پوالي غیرموالیه ومن‌اد عی نسبًلایمرف . 


من می گویم اگر طلاق دابر محلل شرط کننددد نظر بیشتر عامه نکاح‌باطلست ولمن‌برمحلل 
دا باینسودت حمل کرده‌اند و قول به بطلان بنا بر اصول اماب ما نیز بمید نیست - پایان نقل 
ازمجلسی ده. 

ن گویم - تول به بطلان نکاح وجهی ندادد و اگر چنین شرطی صحیح نباشد و منافی 
با اختیاد ذوج باشد خود شرط باطل است خصوص اکر در ضسن عقد خادج از نکاح شرط 
شده باشد . 

سپس مجلسی ده گوید بدانکه ممکن است عباات حدیث بممنی دیگر هم حمل‌شودجزاینسنی 
که‌عامه گفته‌اند: 

۱- مقصود اذمحللومحللله تاخیر ماه حرام باشد که آن‌دانسیی» نامندو در زمان‌جاهلیتم‌مول 
بوده است زمخشری گفته جنادةبن عوف کنانی درزمان جاهلیت مطاع‌بود و در موسم حج بر پشت 
با م ترین آواز خود می گفت معبودان شمامحرم دا برای شماها-لال کردند 
شا آن‌دا حلال‌شمادید وددسال آینده جادمیکشيد که معبودان شما محرم دا برشماهاحرامدانسته‌اند 
و شماها هم آن‌دا حرام‌دا: 


وعلی‌بن ابراهیم کفته‌است مردی از کثانه بوده که دد موسم حج میایستاده و میگفته‌من‌خون 
محللان دا که طی و خثمم باشند در ماه محرم حلال کردم و آن دا تاغیرانداختم و بجای آن ماه 
صفر دا حرام ساختمو در سال آینده جاد میکشید. که منءاه صفردا حلالکردم و آن‌دابتأخیرانداختم 
وبجای آن محرم‌دا حلال ساختم انتهی. 

وشاید این معنی به‌دوایات واصول اصحاب ما او فق باشد. 

۲- متصود مطلق‌تحلیل حرام البی باشد. 

دنباله حدیث ۲۷- 

و هر که دابطه ولاه خود دا باجز مولاهای خود قراددهد وهر کسیکه مدعی نژاد و نسبی 
گردد که شناخته نشود . 

شرح- چون در صدد اسلام هر کس از مسلمانان که‌اژ نو ادعرب نبود باید خود,ا وابسته بيك 
خاندان عرب کند و بزبان امروز اینوابستگی شرط قبول شناسنامه مسلمانی و حفظ حقوق مدنی او 
بود و اين عنوان از دابطه آذاد کردن بندکان کرفته شده بود که هر گاه کسی بنده‌ای داآذاد 
میکرد آن بنده به‌رابطه آزاد کردن مولای او بود و آزاد کننده هم مولای اد بود داين دابطه 
در نظام اسلامی از زمان عمر که دفتر حقوق تنظیم شد جزه ملیت اسلام کردید وهر مسلمانی باید 
يا از نژاد عرب باشد و یا وابسته بيك خاندان عرب معرفی شودو نسبولاء‌از نظراحکام خاصه‌و از نظر 
اعتباد اجتماعی خود آثار و احکامی داشت و بسیاد میشد که باینجپت دابطه ولاه دروغین یا نسب 
ددوغی جمل میکردند. 


(۱) شرح حدیث پیغمبر درسان اسپپا (۱۳۳) 


والمتشبمینن ال جال بالنساء والمتشبتپات من‌النساء بالر جال . 

ومن أحدث حدلاً في‌الا سلام و آوی محدثاً ومن قتل غیرقاتله آو ضرب غیرضادبه و من 
لعن آبویه؛ فقال رجل: یادسولله آیوجد رجل یلمن آبویه؟ فقال : نعم » یلمن آباه ال رجال و 
آمتباتيم فیلعنون آبویه ماه رعلا وذکوان وعضاو ولحیان والمجذمین من مد وغطفان وأبا 
سفیان‌بن حرب وشهیا ذاالاسنان وابني ملیکقین جزیم ومروان و هوذة وهونة . 


مانند اينکه معا 
برای اوتراشید واودا بر 
های عرب و وابسته گی‌بدا نپاتفییر میکرد برخیءردم همدابطه ولاه و نسب خود دا بر طبق دضع 
زمانه عوض میکردند و خود دا مولای يك خاندان محبوب‌تر نزد حکوءت وقت معرفی میکردند با 
اینکه نسب خوددا دروغی اظهار میداشتند مثل اينکه برخی مردم در اين ذمان از نظرشناسنامه‌چنین 
میکنند و ملیت خوددابرای مقاصدی, ددوغی اظهاد میداد ند, برای جلو گیری از ایشوضوع 
اسلام این لمتنامه دا صادد کرده است. 

داباله حدیث۲۷- 

و آن مردانی که خود دا بمانند زنان سازنه و آن زنانی که خود رابمانند مردان کنند . 

شرح. از مجلسی ده - < قوله والتشبپین الغ > باینکه مرد لباس مخصوص ژن دا بپوشد یا 
آدابش مخصوص بزن دابنخود گیرد و بمکس ومشپود میان‌علمای‌ما حرمت در هردواست پایان نقل‌از 
مجاسی ده . 

من گویم -- نشبه هر کدام بدیگری در صفات خاصه جنسی مانند اینکه مردی مفمول واقهشود 
آن مساحقه خود دافاعل قراددهد انسب بمقاماست. 

دنباله حدیث۲۷- 

و هر که در اسلا حادنه‌ای پدید آورد و بدعتی نهد (و در برخی اخبار بقتل نفس تفسيرشده 
است از مجلسی ده) یا آنکسکه حادنه‌ای پدید کرده بمترلش‌جای دهدواودا دا 
که جزتاتل خوددا بمنوان انتقام‌بکشد (یعنی دلی خون‌باشد واز جز شغس قاتل 
بایدقصاص شود یامقصود اینستکه جز کسیکه باوهجوم کرده ومیغواهد اودا بکشد : 
مجلسی ده) ویا جز کسیکه اورا میز ند بزند وهر کس پدد ومادد خوددا لعنت کند. 

مردی گفت یارسول‌اله آیامردی هم یافت میشود که پدد ومادد خوددا لعنت کند» دد پساسخ 
فرمود: آدی پددمردم ویا مادد مردمرا لمنت‌میکند و آن‌ها ددعوض پدد ومادرش دالعنت میکنند (و 
این‌فرد خفی لمن بر پدر ومادد استکه پینمبر(ص) توضیح داده), 

و خدا لعنت کند قبیله دعل و ذکوان و عضل و لعیان و تج 
دا و ابوسفیان وشپیل ذاالاستان ودو بسرملیکةین جزیم ومروان وهوذه وهونه داء 

شرح- از مجلسی (دها- قوله شهبلا - با شین نقطه داد و باه يك نقطه و دد برخی نسفه‌سا 


1 خود و جدا کردن او از امیرالمومنین نسب‌اموی 
در خودو فرز ندا بی‌سفیان خواندوچون باعتبارا ختلاف حکومت‌هااعتبار خانسدان 


۱۳۵ کتاب الروضة (ج۱) 


۸ علي بن [براهیم *عن تببن عیسی » عن یونس » عن‌بعض آسحابه *عن‌أيي عبدال 
فال : |ٍن‌مولی لا میرالموهنین بل سأله مالاًفقال : بخرج عطائي فاقاس‌ك هو , فقال 
لا كتفي وخرج [لی معادية فوصله فکنب ٍلی آمیرالمزمنین نلٍ بخبره پما آصاب من‌المال 
فکنب الیه آمیر المومنین ت92 : 

ما بعد فان مافي ید من‌المال قدکان له أهل‌قبلك وهوصائر لی‌أهله بعدك و اما 
لك منه ما میندت لك قآثر تفسك علی سلاح و لد فاماأنت جامع لاحدر 
متا رجلعمل فیهبطاعةاله فسعد بما شقیت و |متارجل‌عمل فیه بمعصيةاله فشقي‌بماجمعت لهولیس 
من هذین حد بأهل آن توثره علی‌تفسك ولا تبرد له علی‌ظهرك,فادج لمن مضی رحمةالوثق 
لم بقي برزقاله . 


پا سین بی نقطه و یاه دو نقطه ضبط شده و شاید نام مردی باشد مانند آنچه پس اژ او دد حدیث 


ذکر شده است. 


حکایت یکی ازموالی امیر المژهنین (ع) 

و نامه آ‌حضرت بوی : 

۸- آذامام صادق (ع) فرمود. یکی از آزاد کرده‌های امیرالمزمنین (ع) پولی‌از ماوت 
درخواست کرد ادفرمود بهره‌عطای منکه از پیت‌المال : 
آزمن باشد دنیمی ازتو) گفت براکمن بس‌نیست ومن 
اد بوی صله‌ای داد و اد هم نامه‌ای به امیرالمومنین نوشت و کزادش داد که چه اندازه‌پول ددیافت 
کرده است. 

امیدالمزمنین (ع) ددپاسخ اواین نامه‌دا نو 

اما بید داستی آنچه مال دردست ی پیش از تو دددست دیگری بوده و پس اذ توبدست 
دیگر افتدتواز آن همان بهره‌دادیکه برای خودبردادی»خوددابر پس انداذ برای فرذندت مقدم داد 
ذیرا تو برای یکی‌آزدو جانشج فزاهم کنی یاآتکه دد طاعت خدایش بکارژ ند دراینصووت او سعادت 
مندشد بدانچه تو خوددا برای‌آن بدبغت کردی‌ویا کسیکه آندا دد نافرمانی خدا یکار زند و 
بدانچهبرایش‌فر اهم کردی‌بدخت شده‌وهیچکدام این‌دو‌شایسته نباشد که آن‌ها دا برخودت بر گرینیو 
پیش‌دادی و برای‌او بادی بردوش خود گزاری» برای آنکه گذشته برحمت‌خدا امیدواز باش وبرای 
آنکه بماند بروزی خدااعتماد کن. 

شرح- ازمجلسی ده - «قوله فادج‌لمن‌مضی> یعنی‌دد باده آن فرزندانتکه در گذشته‌اندامیدوار 
باش ب پایان نقل از مجلسی ده, 


بیرو نشد من آن‌دا بات 


(ج۱) سخنی از علی‌بن الحسین له در موعظه (۱۳۵) 


«(کلام علی‌بن‌الحسین اه 

-٩‏ حدتني .ین یحبی: عن‌آحمدین‌بین عیسی؛ دعلي بن‌[براهيم» عنآییه جمیعً؛ عن 
الحسن‌رن محبوب , عن مبدالهبن غالب الااسدي , عن آبیه, عن سعیدین السیب ة ال : کال 
علي بن الحسین لا یعظالناس و یزهندهم في‌الد نیا ديرغيم في‌اعمال الاخرة بهذا الکلام 
في کل جمعة في‌مسجد رسولان تقو وحط ءنه و تب کان یقول : 

نلاس اشقوال واعلموا أَتَکم الیه ترجعون فتجد کل تفس ماعملت في‌هذه‌الد نا 
من خیرمحضراً وماعملت من سوتَودٌ لوأن بینها وبینه آمدًبمیدً ویحذّر کمالّه فسه ؛ ويحك 
یاابن آدم الغافل ولیس بمففول عنه . 

یابن‌آدم ان أجلك آسرع شي. |ليك , قدأقبل نحوله حثیتبطليك ویوشك آن یدد کك 
و کان قد آوفیت آجلك وقبش‌الملك روحك.وصرت الی قبرلك وحیداًفرد اليك فیه دوحسك 
واقتحم عليك فیه ملکان نا کرونکیر لمساءلتك وشدید امتحانك » آلاوان أوّل مایسألانك عن 


من گویم درنامه امیرالمزمنین (ع) انتقادی اژاین‌دوی بر نده بمعاوبه‌نشده است و نسبت بمالیکه 
اغذ کرده بیان حرمتی نگردیده و چنأن بر می‌آید که دفتن او بنزد معاویه باجاژه خود حضرت 
بوده و مالی دا هم که گرفته است باعتبادسهمخوداذبیت‌المال بوده و یا به حساب در یافت باجسازه 
علی (ع) . 

سخنی ازعلی بن‌الحسین (ع) 

۹- سیدین مسیب گوید علی بن‌الحسین(ع) داشیوه 
(ع) مردم دا بند میداد و آن‌هادانسبت بدنیا دعوت بزهد میکرد و بکاد آخرت ترغیب مینمود د 
این‌سغنرانی ازوی حفظشده و نوشته گردیده آن‌حضرت ددهر جمعه میفرمود: 

آیامردم ازخدا بپرهیزید و بدائید که نزداو برمیگردید و هرکس آنچه کار خوب دد این 
دنیا کرده است ددیافت میکند و برای او حاضر میشود و هرچه کار بدهسم کترده دد برابر او 
حافرشود لا آرژو کند .کنه کش میات او واینکر داد بدش مدت طولانی فافئله ود و خداوند 
شما دا از خود برحذد داشته » ای بر تو ای آدمیزاده غافل با اينکه از تو غفلت. نشود وحساب تو 
دا دراد . 

ای آدمیزاده مرك تو از هرچیز متابنده‌تر است محققاً بتو دوی آودده و با کمال جدیت تو 
دا میهوید و نزديك است گریبانت دا بگیرد و گویا اينکه عمرت بسردسیده و فرشته خداجانت دا 
گرفته ٩‏ نها بگودت دد افتادی و جانت بتنت بر گشته و دو فرشته خدا بنام ناکر و نکیر نا 
خوانده و بی اجساذه برای باز پرسی از و بگودت در آمده‌اند و تودا سخت آزمایش میکنند. 


دکه درهر روژجیعه درمسجد پیشمبر 


۱۳ اب‌الروضة (ج۱ 


ربك الذي کنت تعبده وعن نبينك الذي ارسل |ليك و عن دینك الفي کنت تدین به و عن 
کتابك الذي کنت تتلوه ومن(مامك الذي کنت تتولاء ۰ ثم عن عمرأه فیما کنت أُفنیته ومالك 
» فخذ حذرك وانظرلتفسك و آعد"الجواب قبل‌الامتحان 
والمساءلة والاختبارفان تك مومناً ارفا بدينك ؛ متبعاً للصادقین » موالیاً لا وله لقالائ 
حجتك وأٌنطق لسانك بالستواب وأحسنت الجواب و بشترتبالرضوان والجنّة منله عزوجل" 
واستقبلتك الملائكة بال "دح والریحان و ن‌لم تک نکذاك تلجلج لسانك ودحضت حجتنك و 
عبیت عن‌الجواب وبشترت بالّار واستقبلتك ملائکةالعذاب بنزل‌من حمیم وتصلية جحیم . 
واعلم‌اابنآدمٍن من وراء هذاأعنم وأفشع وأوجم لللوب‌یوملقيامة , ذلكایوممجموع" 
لاس وذلك یوم مشهود. ؛ یجم‌له عز وجل فی‌لا و لین والأخرین ذلك یومینف‌في!اصتورو 
تبعثرفیه‌لقبور وزلك‌یوملزفة [ذالقلوب لدی‌الحناجر کانمین وذلك یوم لاتقال فیه عنسرة ولا 
یوّخذ منأحدفدية ولاتقبلمن‌أحد معذرة ولا لا حد فیه مستقبل‌توبة " لیس | لجزاء بالحسنات 


هلا نخست چیزیکه ازتو پرسند از پرودد کار تو استکه اودا پپرستی داز پیغمبرنو که بسوی 
تو فرستاده شده است و از دیئیکه با آن دین دادی کردی و از آن کتایبکه آن دا میغوانی و از 
امام و پیشوالیکه دست‌تولی‌بدامن‌او دادی سپس اذ عمرت باز پرسند که آن دا دد چه تسام کردی 
و از مالت که از کجابدست آوردی و درچه داهی صرف کردی . 

تو درحذد باش وخوددا ببا وپاسخ داپیش از دسیدن امتحان و بازپرسیوخبر گیری آماده کن 
اگر توشعص باا.مان وعادف بدینت باشی و پیروی اذ دهبران داستکو کنی و دوستداد اولیاه خدا 


خداحجت‌خودش‌دابدهانت گزارد وزبانت‌دابددستی گویا سازد و پاسخ بسندیده وخوب بدهیو 
مژده دضوان و بپشت از خدا عروجل ددیافت کنی و فرشته‌ها تو دا باذوح ودیحان استقبال کنندو 
اکر چنین نباشی زبانت بکیرد و حجت و دلیلت ناددست در آید واز پاسخ ددست ددمانی ‏ موده 
دوزخ بگیری و فرشته مای عذاب باستقبال تو آیند با پذیرائی به آب جوشان و بسر افروختن دد 
دوزخ سوزان: 
وای آدمیزاده بدانکه در دنبال ایتوضعیت پیش آمدی بزدکتر و جگر خراش‌تر و دل درد 
آورتر است و آن دوز دستاغیز است دوذیکه همه مردم در آن فراهم آیند و اين دوذ دیدنی است 
خدا عزوجل همه اولی و آخرین دا در آن کردآودد .این‌دوزست که در صود دمیده شودوهر آنکه 
دد کود است محشود گردد . 

این دوز آذفه است (یعنی روز نردیك) گاهیکه لها اذهراس بگلو گاه دسند وخشم شسود 
دا بناچاد فروخودند و اين دوزیستکه از لفزش دد آن صرفنظر نشود و از هیچکس عوضی‌نگیرند 
و از احدی عذد و پوزشی نذیرند و برای کسی در آن توبه مقبول نشود در آن دوذ نباشد جبز 


(ج۱) سخنی ازعلی بن الحسین لام دد موعظه ۳۱ 


والجزاءبالسیدئات‌فمننکان من‌المومین عمل في‌هنه ال نیا مثقا ذرة من خیروجده ومن کان 
من المومنین عمل‌في‌هذه الد نیا «ثقال ة من شر‌وجده . 

فاحذرواینالاس‌من ال نوبوالماصي‌ماقدنا کم فعنباوحذر کموهافي کنابه‌الصتادق 
والبیان ااناطق ولاتأمنوا مکرالة وتحذیره وتهدیده عند مایدعو کم الشنیطان لین له من 
عاجل الشتهوات والّذات في‌هذه الد نیا مان له عز و جل یقول : «ن الذین انقوا (ذامیم 
طائّف من‌الشتیطان تذکتروا فاذاهم مبصرون» وأشعروا قلوبکم خوف اه وتذ کرو اماقدوعدکم 
ال في‌مرجعکم |لیه من حسن‌ئوابه کما قدخو فکم من شدیدالعقاب فانه من خاف شیتأحذره 
ومن حذرشیاًتر که ولائکونوامن‌لغفلین الالین ٍلی زهرة ال نا الذین مکروا السیتثات 
فان اه یقو‌في‌محکم کنابه : «أفأمن الذین مکروا السیاتآن‌یخف اث بهالادض أویتییم 
العذاب من حیث لایشعرونت آویأخنهم في تقلببم فماهم بمعجزین 5 أویأخنم علی‌تخوف» 
فاحذروا ماحذر کم‌لّمافسل بالطلمة في کتابه ولاتأمنوا آن ینزل‌بکم بعض ماتواعد بهالقوم 


دیدن پاداش و جزای کادهای خير و حسنات و دیدن سزا و کیفر بد کردادی ها دسیثات » هر کس‌از 
مومنان باشد و دد این دنیا بوزن ذده‌ای کاد خوب کرده است آنرا ددیافت کند و هرمومنی‌هم 
دداین دنیا بوزن يك ذده کار بد کرده باشد آنر| دیابد. 

پس‌آیا مردم از گناهان و نافرمانی ها حذد کنید از آنچه خدا برشما غدتن کرده و شماها دا 
از آن‌ها برحذد داشته است‌دد کتاب داست گو و بیان دسای خود از عقاب خدا ؛ و از برحذدداشتن‌و 
هدید او آسوده خاطر نباشید دقتیکه شیطان لمين شمادا بدان دعون‌میکند بغاطر شهواتو لذات 
آنی این‌دنیا ذیراخدا عزوجل میفرماید (۲۰۱- الاعراف) داستی آ نکسانیکه چون‌شیطان و لگردی 
بآن‌ها برخورد بادآ ود خداشونده باهوش وبینا باشند. 

ترس خدادا دددل خود احساس کنید و بیاد آودید آنچه‌دا خداوند ازتواب نيك‌خود دد هنگام 
بر گشت بدد گاه وی بشما وعده داده است چنانچه شما دا اژ عذاپ خود بر حذد داشته ذیرا هر که 
از چیزی بیم دارد از آن برحذد باشد و هر که از چیزی حذر کند آنرا وانهد . 

شما اززمره عاقلان وبیخودانی نباشید که بشکوفانی دنیا دل داده‌اند آن هائیکه برای بسد 
کردادی‌ها توطئه میکنند زیراخداوند دد کتاب محکم خودفرمابد : 

(44- النعل) آباآسوده زیندآنکسانیکه توطثه بد کرداری کنند از اینکه‌خداوند آن‌ها دا 
برمین فروبردیاعذابی آن‌هادافر| گیرد از آنجا که‌هیچ گمانی نبر ندوتوجهی‌نداد ند (تاپیشگیر ی کنند), 

6 يا اينکه خداوند در هنگام حرکت و گردش آن‌ها بگیردشان و نتوانند از خسود 
دفاعی کنند. 

7 یاآن‌هارا درحال بیم وترس بر کیرد و مأخوذ داد درحذرباشنید از آنچه خدا شا دا 
درحذر داشته بشرحآنچه باستم کادان کرده‌است ودد قرآنش بیان‌نموده و آسوده خاطر نباشید از 


۱۳۸ کتاب‌الروضة ۱ 


الظالمین في الکتاب 
وال لقد وعظلکم ال تعالی في کتابه. بفیر کم فان السعید من وعسظ بفیره ولقد 
آسمعک ال في کنابه ماقد فعل بالقوم الظالمین من‌أهل التری قبلکم حیث قال : «و کمقصمنا 
من‌قريةکانت ظالمة»ه|تماعنی بالقرية أهلها حیث یقول : «وأنشأًنا بعدها قوماً آخرین» فقال 
عز وجل : «فلمتأحسوابأسنا[ذاهم منبایر کون 6 (يلي‌یهربون قال :) لاتر کشوا وادجعوا 
الی»ااترهتم‌فیدومسا کنکم لعلکمتسآلون 0 (فاماأتاهم العذاب) قالوایاویلنا | تا کناطالمین ۵ 
فمازالت تلك دعویهم حتی جملناهم حصیداً خامدین» و یمن هذة عظة لکم و تخویف ٍن 
6 و ۳ ۰ 3 ت | پچ 
انتعظتم وخفتم) ثم رجم القول منلّه فيالیکتاب علی‌آهل‌المعاصی وال نوب فقال عزوجل : 
«ولگن مسستیمتفحة منعذاب ربنكلیقولن یا یلا( تا کنا ظالمین»فان‌قلتم نها لناس: ان 
عز وجل اّما عنی‌بیذا أعل‌الفرل فکیف دك دهویقول : « ونضع‌الموازین القسط ایومالقپمة 
فلاتظلم تفس شیناً ون کان بشقال حبة من خردل أنینابها و کفی‌بذاحاسین » . 
اینکه برس شما فرودآید بمضی از آنچه در کتاب خوذ بقوم ستم‌کار وعده داده است. بدا سوکند 
شمادا درتر آن خودبشرح‌حال‌دیگران پند آموخته. 
وداستی خوش‌بخت و سمادتمند کسی استکه ازملاحظه حال دیگر ان‌بند آموزد وهر آبنه‌خداوند 
بشماشنوانده است ددقر آن خود که بامردم ستمپیشه ازاهل آ بادیهای پیش ازشماچه کرده‌است‌در آنجا 
کف ماید (۱۱- الانبیام) «چه پسیاد آبادیکه آنرا ذذهم شکستيم درصودتیسکه ستم کاره بود6- و 
همانا مقصودش اهل آپادیست چونکه میفرماید, «و پدید آوددیم‌بس از آن مردم دیگری دا پس 
از آن میفرماید عروجل: 
۲- پس چون عذاب ما دا احساس کردند بناگاه آنان بدو افتادند (یعنی گر یختندفرموده) 
۳-مگریزید و بر گردید بسوی‌خوش گزدانبهایخود ومسکن‌های‌خودتاشایدبازرسی شوید » 


(دچون عذاب برسرشان آمد). 
6 گفتند وای برما داستیکه ماستم پیشه‌بودیم: 


۵ وپیوسته این برژ بود تاآذ‌ها داخورد ونابود کردیم. 

سو کند بخدا که این‌خود پندیستبرای شماها و تهدیدیست اگر بندپذیر و بیمناله‌شوزیدسنس 
گفتار خدا درتر آن بامل معصیت و گناه بر گفته و خدا ءزوجل فره‌وده است (40- الانبیاه)ذاگر 
يك دمی ازعذاب پرودد کادت بدان هادسدهر آینه‌می گویند ایوای برماداستی‌ماستم کادیم-وا گرشما 
بگوئید آیامر دع استی خداعزو جل‌دد این آ یه شرك ر اتصددارد,چگو نه میشود این‌سفن‌دا گفت ؛ با ارنکه 
دنبالش میفرماید ( ۷ الانییه) ما ترازوی عدالت‌دا درروز قيامت بر با کنیم و هیچکس بهیسچ 
انداژه ستم نشود واگر پوزن یکدانه خردل هم کرداری دارد آنرا بحساب آودیم و همين پسکه‌نا 
حسابگر باشیم. 


(ج۱) سخنی‌از علی‌ین الحسین لام درموعظةٌ 0۱۳۹ 


اعلموا عبااث آن أهل‌الشرك لاینصب لیم‌الموازین ولاینشرلیم الدوادین و تمایحشرون 
لی‌جیتم زمر وِتما نصب‌الموازین دنشرالدواوین لاأمل‌الاسلام . 

فاتَقو ال عبادلئة و اعلموا آن اه عز وجل لمیحب زهرة الد نیا وعاجلبا لاحسد من 
آدلیائه ولببرغتبيم فیها وفي‌عاجل زهرتها وظاهر بپجتها ونتما خا‌الد نیا وخلق آملباليبلوهم 


وقوله الحق: «تما مثل‌الحيوة الد نیا کماء ٌنزلناه من‌الستماء فاختلط به نبات الادض مسا 
یا کل التاس والا نعام حتی [ذا أخذت‌ال رض زخرفبا وا یننت ون آعلبا هم قادرون علیما 
تاها آمرنا لیا آونارفجلناها حميداًکأن‌متفنبالامس کذلك نفستل‌الأیاتلقوم یتفکترون 


ای بنده های خدا بدانید که برای مش رکان میزانی بر پا نشود و نامه عملی بمیان نیاید و 
همانا بی‌حساب یکجابدوزخمحشودشوندو فمانا که مب میزان‌ها و نشر نامه‌های اعمال برای اهل 
اسلام است. 

ای بنده‌های خدا از خدا بپرهیزید و بدانید که خداعروجل شکوفانی آنی دنیای‌فانیر ادوست 
ندادد_برای هیچکدام از دوستانش و آنان را بدان وشکوفانی آنی آن و خرمی آن تشویسق 
نکرده است و همانادنیادا آفریده و اهلش دا آفر بدهتاییاژماید که کدامشان‌غوش کرداد ندبرای دیگر 
سرای خود و بحق خدا که برای شما ددباده آن مثلها زده و آیانی بر شمرده برای مردم خردمند 
ولا قوة الابان. 

زهد ورژید درآ نچه خداعروجل شمادابزهد در آن واداشته است درباده ذندگی آنی دنیازیرا 
خدا عروجل میفرماید و گفتادش حق است (۲4- یونس) همائا نمونه زندگی دیا چونآب‌بادان 
استکه از سوی آسمان فرودآید وباگیاه زمین دد آميزداز آنچه که مردم و چپادپایان میخودند تا 
آنگاه که زمین نگادستان شد و بغوبی زیود خود دا از گل و سبزه و چمن بخود بر گرفتومردم 
که بر آن توانا و مسلطند در شبی یا دوز دوشنی فرمان دردسد و آنرا درو کند و نا 
بود سازد تاگویا دیروذ سبزه و گیاهی نداشته همچنین آیات خود دا شرح دهم برای مردمی 
که میاندیشند. 

شرح- از مجلسی ده - بیضاای گفته < انما مثل الحيوة الدنیا» - یعنی حال دنیا در ژود 
گذدی شگفت آود و دفتن نستش پس از دوی آوددن آن و فریباایش‌برای‌مردمدچون بادانیستکه 
از آسمان بزبر آید وبا کیاه زمین در آمیزد وبهم پیچد«از آنچه مردم و چپادپایان میغودند > از 
زراعت و سبز یجات وعلف بیابان.. 


(۰:) کتاب‌الروضة (ج) 


فکونوا عبادائُمن‌القومالذین یتفکترون ولاتر کنواٍلیالدنیافان له عز وجل فاللمحمد 
تاو : «ولاتر کنوا لی‌الذین ظلموا فتمستکم‌النار» ولا ت رکنوا اٍلی زهرة الد نیا و مافیپا 
رکون من‌انتخذها داد قرارومنزل استیطان فانتها داربلغة ومنزل قلعة و دارعمل» فتزو دوا 
الاعمال السالحة فیپاقبل تفر آیّامپا وقبل الاذن منالة في خرابها فکأن قد أخربب‌الني 
عمرها أو مر ة وابتدأها وهو ولي میراا فأألاثالمون لنا ولکم علی‌تزه دالتقویوال هد 
فیها ۰ جعلناله دیا کم من‌الز اهدین فيعاجل زهرتالحياة ال نیام ال آغین لا جبل ثواب 
الاخرة فاتمانحن به وله وصلیل علی غه الثبي و آله وسلم والسلامعلیکم ورحمالة وب رکنه. 


دانباله حدیث۲۹- 

ای بنده‌های خدا از آن مردم باشید که میاندیشند و بدنیا اعتماد نکنید ذیرا خداء‌زوجل به 
مجمد (س) فرموده‌است (۱۳- هود) اعتماد نکنید بآن‌ها که ستمگر ند تا آتش 
نکنید بشکوفانی ذندگی دنیا وآنچه ددآن است بمانند اعتماد کسیکه آنرا خانه ب 
جاویدان بر گرفته است ذیرادنیا خانه موقتی و منزل کوج است و جایگاه کرداد خوبست‌اژ کرداد 
شایسته در آن توش بردادیدپیش‌از آنکه روذ کادش بگذرد و پرا کنده شود و پیش ازآ نکه‌اجازه 
ویرانیش از سوی خداوند صادر کردد و آنکه آبادش کرده از نخست و آنرا پدید آودده دیرانش 
سازد, واواست که سر پرست میراث آنست پش از کذشت همه‌سا کنانش: 

من ازخدا خواستادم کبك‌دهد بماها وشماها برتوشه گیری وزهد دردنیا خدا ماد شا دا از 
زاهدان سازد درشکو فانی آنی زندگانی این‌دنیای فانی برای دسیدن بئواب آخرت ذیرا همانا باه 
زنده ایم و برای آنیم وصلی ان علی محمد التبی و آله و سلم . و الملام علیکم و دحمتة اي 
و ب رکاته . 

شرح- از مجلسی ده - قوله داد بلفة - البلفة بضم پاء آ" 
یعنی دئیسا محلی است عادیت و سزا است که دد آن بهمان انداژه 
این است که دنیا وسیله دسیدن به آخرت است و باید از آن برای دسیدن به واب [ خرت در 


بزندگی دوز مره دسا است 
افایت قناعت شود یا مقصود 


یافت شود. 

جوهری گفته است اين منزل قلمه‌است‌یمنی‌وطن نمیتواندشد و مجلس قلمه آ نجااستکه‌صاحبش 
باید پی‌ددبیبر خیزد ونیز گویند آن‌ها بروضع قلمه‌اند یمنی‌ددحال کوچند . 

قوله د فانما نحن به و له > ظاهر اين است که ضمیر بر می‌گردد به ثواب الاخره یشی 
یکی آن است و له بعنی برای آن آفر شدیم و برای آن 
| تعالی بر گردد یعنی ما بادهستیم وبکمك اونيازمنديم و باید 


ما بدان انددیم و این کنایه از ت 
تکایف دادیم و مسکن است ضي 
کرداد ما برای او باشد. 


(ج۱) سخن پیرمرد با امام باقر فلز (4 

۰ ین یحیی» عن‌أحمدین عبن عیسی » عن تین سنان » عن|سحاق‌بن عمّاد قال: 

حد ثني رجل من آمحابنا , عنالحکم‌ین عتيبة قال : بناآنامعآبي‌جعفر لل دالبیت غاس 
باهلهذأقبل شیخ یت وکتوعلی عنزة له حتی وقف علی‌باب البیت فقال : السلام عليك یااین 
سول ورحمةائ وب کته * ثم سکت فقال بو جنر 822: وعليك‌السلام ورحمةل دب رکنه ثم" 
أقبل الفیخ بوجهه علی آهلالبیت و قال: السلامعلیکم .ثم سکت حتی آجابه القوم جمیعاً 
در وا علیالسلاءثم بل بوجههعلیآبي جعضر ثم قال :یا بن‌رسول اد ني‌منك جعاني نفدله 
فوالئّ|ِني لا حبتکموا حبا من یحبتکمووائه ما حبکموا حب من بحبکملطمع في‌دنیا و[ اش] 
تلا بش عدو کروابرآمنه و وله ما ابفضه و آبرآمنه لو تر کانبيني وبینه الا حل 
حلالکم وحم حرامک وأتظرأم رکم فبل ترجولي جعلني نفد ؟ فقال أبوجفر2: 
لي الي حتیآقعدهالی‌جنبنمقال: یا لشیخ ان آي‌علي بن الحسین ناه رجل فسأله عن 
مثل‌الذي سألتتي عنه فقالله آبي نق : ٍن‌تمت ترد علی دسولاله ‏ وعلی‌علي والحسن 
والحسن وعلي بن‌الحسین ویثلج قليك ویبرد فوالك وتقر عينك و تستقبل بالرگوح دالریحان 

حدیث پیرمرد باامام باقر(ع) 

۰ اژجکم بن‌عتیبه گوید: در این میان که ما باامام باقر(ع) بودیم داتاق پراژ جعیت بود 
بناگاهپیرمردی که برعصای پیکان داری تکیه میزد پیش آمد تا بدراتاق ایستاد و گفت السلام عليك 
یابن دسول‌انه و دحمةانه و برکانه سپس دم فروبست. 

وامام باقرددپاسخ او گفت وعليكالسلاودحمة ایب رکانه سپس آن پیرمرد دو باهل مجلس کرد 
و کفت السلام علیکم ودم بست تاهمه مردم پاسخگفتند و سلام اورا جواب دادند سپس دوی بامسام 
بافر(ع) کرد و کفت یابن دسول‌ابهُ مرا بخود نزديك ساز خدا مرا فربانت کناد بغدا س و کند که 
من شماها دا دوست‌دادم و دوستدادان شما دا هم دوست دادم وبخدا که اين دوستی شما و ددستدی 
دوستدادان شمابرای چشم‌داشت بدنیا نیست. 

و[بخدا] براستی من دشمن شما دا بد دادم و از اد بیزادم و بخدا سو کند اودا بد ندادم واژ 
او بیزادنیستم برای خونیکه میان من واو است وبخدا سوکند من حلال شما دا حلال میشمادم و 
حرام شمادا حراممیشمارم وانتظاد امر شمارا دادم آیاقرپانت توبرای من‌امیدواد هستی؟ (یمنی امید 
واری که من اهل‌سمادت و نجات‌باشم) پس امام باتر بادفرمود نزد من‌بیانزدمن بیا " تااد داپپلوی‌خود 
نشانید سپس باوفرمود ای پیره‌مرد داست یکه مردی نزدپددم علی‌بن الحسین(ع) آمد وهمین‌خواهش 
تودا اژاو کرد و پددم دد پاسخش فرمود. اگر بمیری وادد میشوی برسولخدا (ص) وبر علی وحسن و 
حسین وعلی بن‌الحسین (ع)ودلت خنك میشود ودددنت آدام می گردد د چشمت دوشن میشودوفرشته 


(۱4۲) کتاب‌الروضة (ع 
مع‌الکرام الکاتبین لوقد بلفت نفسك هبنا -دآهوی بیده للی حلقه ‏ دٍن تعش‌تری مایق 
به عينك وتکون معنافيالسنام الاعلی , [فتالااشیخ :کیف قلت یا آباجعضر ؟ فأعاد علیه 
الکلامفقال الشیخ : ال کبریاباجعفر نام آر و علی دسولَه وعلی يو الحسن 
والحسن وعلي" بنالحسین عْه 7 تقرعيني‌ویالج قلبي‌ویبرد فوادي وأستقبل بالر وحوالر یحان 
مع‌الکرام الکاتبین لوقد بلفت نفسي ٍلی‌هبنا وٍن‌آعش آری مایق له به عيني فأکون معکم 
في‌الستنام الاعلی ۱۱۶٩‏ ثم بل الشیخ ینتحب , ینشج هاهاها حتی‌لسق بالاادش و آقبل أهل 
البیت ینتحبون وینشجون لمایرون من حال الشیخ دأقبل آبوجعفر فلز یمسح باصبعه‌الد موع 
من حمالیق عینیه وینفضها» ثم دفع‌الشیخ دأسه فقاللابي جننر و این سول اولني 
یدلك جملنيل فداك فناوله یده فقبتلها ووضعباعلی‌عینیه وخده » ثم حسرعن‌بطنه وصدره‌فوضع 
یده علی‌بطنه وصدره , ثم قام فقال : السلام علیکم وأقبل آبوجعف 829 ینظرفي‌قفاه و هومدبر 
ثم آقبل بوجبه علی‌القوم فقال : من‌أحب آن ینظرالیرجل من أعلالجة فلینظر|لی‌هذا: فقال 
الحکم‌ین عتيبة لمآرمأتعافط یشبه ذلك المجلس : 
های کرامالکاتبین تورا باروح ودیحان استقبال میکنندا گر جان 
بگلویشکرد) داگر هم زنده‌بمانی آنچه چشمترا دوشن کند 
باما باشی آن پیره‌مرد گفت ای آباجه‌فر چه‌فره‌ودی ؛آن-ط, 
پر همرد ‌ 
ابا کیر » اگرمن‌بسيرم برسولخدا (س) و اددمیشوم دبر علی وحسن وحسین وعلی‌بن‌الحسیل 
دچشمم دوشن میشود ودلم خنك می کرد وددونم آدام دخوش میشود و فرشته‌های کرامالکانبین‌مرا 
با دوح و دیعان استقبال میکنند اگر جانم بدین جا ( گلو ) دسد ؛و اگر هم زنده بسانم بچشم 
خود به‌پینم آنچه را خدا بدان چشممرا دوشن کند و دد بالانرین ددجه‌های بپشت باشما باشم» 
سپس آن پیره‌مرد فریاد گریه برداشت ونالید ها؛ هاء هاه تا نقش برزمین شد داهل آن خانه 
همفریاد گر یه وناله برداشتند اژحالی که دد آن پیره‌مرد دیدند دامام باقر(ع) متوجه‌اوشد و بانگشت 
خود اشگهادا اژدو پلك آن پیره‌مرد میسود ومیپاشید. 
سپس آن پیره مرد سر برداشت و گفت بامام باقر(ع) یابن دسلا خدافرا قربانت کند دستت 


باینجا برسد (و بادست خود اشاره 


بپینی ودد بالاترین ددجه های بپشت 


بمان سغثرا برایش باز گفت آنه 


داپین پده وامام دستشرا باوداد و پیره‌مرد دست امام دا بوسید و پردو دیده و گونه خود نباد و 
سپس شکم و سینه خود دا کشود ودستش دا بردوی شکم دسینه خود گذاشت سپس بپا خاست و 
کت انل علیکم وامام باقر بدنبال اومینگر یست واو پشت‌داده ومیرفت؛ سپس امام دوی بسوی 
مردمان کرد وفرمود: 

هر که دوست‌دارد بمردی از اهل‌بپشت نگرد باید اب پیه‌مرد نگرده عتیبه گوید من هیچ 
مجلس سو گوادی داببانند این‌مجلس پراز شود و گریه ندی 


(ج داستان ذیت فروش ۳0 


«(قصة صاحب الزیت)ه 

۱ -عنه +عن أحمدین تدبن عیسی + عن علي ین الحکم » عن بمض‌سحابناه عنأبي 
عبدا) قال : کان رجل"یبیم الزیت و کان یحب سول تلو حبأً شدیداکان |ذا 
آراد آن‌یذمب في‌حاجته لمیمض حتی‌ینظر|لیرسول ائ(ّ وقد عرف ذلك منه فاذاجاه تطاول 
له حتی‌ینظر الیه * حتی |ذا کانت ذات یوم دخل علیه فتطاول له دسولاله لو حننی نظسر 
ليه ثم مضی‌في حاجنه فلمیکن بأسرع من‌أن رجع فلماآء رسوله تقو قد فمل ذلكآشار 
لیه بیده اجلس فجلس بین‌یدیه فقال : مالك فعات‌الیوم شیثلم‌تکن تفعله قبلدلك ؟ فقال : 
یادسولاله والذي بعنك بالحق نب لفشي قلبي شي» من ذکرل حشی مااستطعت آن‌أمضي في 
حاجني حتی رجمت |ليك , فدعاله وقالل+ خیرا ثم مک رسولانة لو اما لایرادفاسا 
فقده سأل عنه فقیل : یارسولالّه مادآیناه منذأینام فانتعل دسولالهتٌ وانتمل معه أصحابه و 
انطلق حتی ُتواسوق الز یت فاذاد کان‌الر جل لیس فیه آحد : فسأل عنه جيرته فالسوا : با 
دسولاله مات دلقدکان عندنا أمناً صوقا له قد کان فیه خصلة» فال : وماهي ؟ قالوا:کان 


داستان زیت فروش 

۱ اذامام صادق (ع) فرمود: مردي بو دکه دوغن زیتون میفروخت ودسواخدا (ص)دادوست 
میداشت شیوه‌اش بود که ه رگاه میخواست دنبال کادی بروده نمیرفت تانست پیفعبر(سص) دادیداد کند 
داینشیوه اذاو ممرونشده بود و هر گاه نزدرسولغدا (ص) مي‌آمد آن حضرت گردن میکشید: که 
آن مرد ویرا بنگرد. 

تایکروزخدم تآن‌حضر تآمدواد هم گردن بر اف اشت ددبر اب اودادهم‌نگر یست بر سولخدا(س)) 
ودنبالکادشدفتودیری‌نشد که‌زود بر گشت وچوندسولغدا(س))دید که‌چنین کرد بادست‌باو اشاره کرد 
که: بنشین» برابر دسولغدا(ص) نشست و آن حضرت اذاو پرسید امروز کادی کردیکه‌پیش از آن 
نمیکردی (یعنی زود بر گشتی) ددپاسخ عرضکرد یادسول‌الٌ سوکند بدانکه تودا براستیو ددستی 
برای‌هدایتخلق مبموث کرده‌است‌یادت دلمرا فرا کرد و هوای دیدادت مرا چنان دبود که نتوانستم 
دنبال کادم بروم و بخدمت شما بر گشتم پیغمبر در باده اٍ دعا کرد و جواب خوبی به او داد 
سپس دسولغدا (ص) چند روز گذدانید و او دا ندید و چون نیافتش از وق پرسید» در پاسخ به 
عرش دسید که: 


یادسول ان چنددوژ است که مااودا ندیدیم دسولخدا نعلین خوددا پوشید ویادانش‌همبهمراهی 
آن‌حضرت نعلین خوددا ببا کردند تاهمه واددبازاد ذیتون‌فروشان شدند وبر خلاف انتظار دیدند در 
دکان آن‌مرد کسي‌نیست داز هسسایه‌های او اذاو پرس ش کرد ددپاسخ عرضکردند یادسولابة مرد.د 
هر آینه درمیان ماامانت‌دار وداست گفتادبود جزاینکه يك‌خصلت ناستوده هم‌داشت؛ فرمود. آن چده 


۱44 کتاب الروضة (ج۱) 


یرهق - یعنون یتبع النساء - فقال رسولالهق : رحمهاله وله لقد كانيحبني حب لو کان 


ت ؛ عن‌أحمدبن آبيبدا ؛ عن عثم‌ان‌بن عیسی ؛ عن‌میسّرقال : دخلت 
علی‌أبيءبداله تا فقال : کیف أصحابك ؛ فقلت جعلت فدالك لنحن عنضدهم أش من‌الیبسود 
والنصاری والمجوس والذین آٌشر کوا . قال : و کان متکناً فاستوی جالساً , ثّقال : کیسف 
قلت ؟ قلت وال للحن عندهم أشر من الیپود والنساری والمجوس دالذینآشر کو افقال : ما 
وال لاندخل‌التارمنکماثنان لاه ولاواحد , وال تکم‌الذین قالئه عزْوجل: « و قالو ما 
لالانری رجا کننانعد هم من‌الا شرار 9 انلخذناهم سخرینام زاغت عنهمالا بصاد » ان ذلك 
لحن؛ُتخاممأمل‌الاره ثم قال : طلب کم وا فيالتارفماوجدوا منکم أحدً ‏ 


بود؟ گفتند: لوده‌بوده بمنی دنبال ژن‌ها میرفت پس دسولغدا(س) فرمود خدا اودا دحمتکند بدا 
که‌مرا سخت‌دوست میداشت واگر بنده‌فروش هم بود هر آینه خدایش می‌آمرزید( دد اين عبمادت 
نکوهش مختی است از بنده فروشی شایدمقصود کسی‌باشد که آزادانر| بناحق وازدوی تعمد اسیر 
کند وبفروشد- ازنچلسی ده). 

در مدح شیعه 

۲ ازمیسر گوید شرفیاب حضودامام صادق(ع) شدم " فرمود حال هم مذهبان و ,سادانت 
چگونه است! گفتم: قربانت ماها ددترد آنان (مسلمانان سنی مآب) ازجهود وترسا و گبر و آنانکه 
مشر کند بدتریم , 

گوید امامتتکیه زده‌بوده برخاست نشت دسپس فرمود: چه کفتی؟ گفتم بخدا سو گند که ما 
شیم» درنرد مخالفان ازجپودوترسا و گیر و آن‌ها که مشر کند بدترهستيم؛ «دپاسخ رمود: هلا بغدا 
سو کند ازشماها دوتن هم‌بدوزخ نروندنه دا که یکی‌هم نرودبخداسو کند شماها هستید که خداوند 
عردجل فرموده‌است (۷۱-س) و گویند (دوژخیان) چه شده است مارا مردانی دا دددوذخ نتگریم 
که آن‌هاداازاشر اد برمیشردیم . 

۲- ماآناثراببادمسخره می‌گرفتیم (یعنی مذهب آن‌ها دامضحکه و بازیچه میشمردیم) با 
پلکه دیده‌ما نژ آن‌ما لنزیدهاست (واز بس‌خرد و کوچکند بچشم‌ما نمی‌آیند) -٩۳‏ داستیکه‌این حق 
است وددست که دوزخیان باهم ستیزه کنند؛ 

سپس‌فرمود (ع): بخدا شمارا دددوزخ جستجو کنند واز شماهاهیچکس دانیابند. 


(ج) سفارش پیغمبر تومیر المژمنین مج (۱6) 


۰( دصیة النبی له لامیر الم منین وق ))* 

۳ ین یحبی " عن آحمد بن ه بن عیسی » عن علي بن‌النعمان , عن معاویقین 
عمار قال : سمعت آباعباله تا یقول : کان في‌وصية النبي تلو لعلي یلا آن قال : با 
علي | وسيك في‌نفسك بخسال فاحفظبا عتي ثم قال : الم آعنه,أمالاولی : فالصسدق ولا 
تخرجن من‌فيك کذبة بدا , والثنية : الورع ولا تجتری, علی خيانة بدا والثلئة: الخوف 
نك تراه . والرابعة ,کثرتالکاه من خعیة لك بکل دمعة آلف بیت 
في‌الجتة . د الخاه‌سة : بذلك مالك و دمك دون دينك . دالسادسة ال غذبسدتي في صلاتي و 
صومي وصدقتي أماالصلاة فالخمسون دکمة وأمّالسیام فثلائة یام في‌الشبر : الخمیس في 
و له ولا ریعءفي وسطه والخمیس فيآخره وأمالسدقة فجپدلا حنی یقدول قد أسرفت ولم 
تسرف " وعليك بسلاة الّیل وعليك بساژ: الز وال عليك بسلاة ال وال » وعليك بصلاةالز وال 
وعليك بتلاوة القر آن عل ی کل حال وعليك برفیم پديك في‌سااتك وتقلیبما » وعليكبالسوال 


هنال عزذکره 


سفارش و توصیه پیفمبر(ص) بامیر الممنین (ع) 
۳- ازهعاديةبنعماد گوید: شنیدم امامصادن(ع) میفرمود : ددوصیت پیغمبر (س)بر ای علی‌این 
سفادش‌هابود, ایعلی من تورا در باده غودت بچند خصلت سفارش‌میکنم آنبا داازسخن من حفظکنن 
فرمود: بادخدایا اودا یادی کن. 
۱- راستی کن ومبادا ازدهانت ددوغی بر آید. 
۲- پادسا باش وه ر گز پیرامون خیات‌مگرد. 
۳- ازخدا عزذکره بترس تاآنجا که گویا اودا بچشم خود می‌بینی 
4- ازترس خدا بسیاد گر به کن که بهراشك وین 
۵ مال وجانت دابرای دیئت تثادکن. 
ددنماز خواندن وروژه داشتن وصدته و پرداغتز كوة بسنت وروش من‌کاد کن اما نماز 
شبانه روز پنجاه د کشت (دو د کمت نشسته پس ازنماژ عشاء دا درنظر نیاورده‌است ذیرایجای نما 
شبست برای کسکه موفق بانجام‌آن نشود) ۰ 
اماروش‌روز: 
ماه و انا صدقه با 


هز ادخانه ددبپشت برای توساخته میشود : 


تحبی‌ددهرماه سه دوز است اول پنچشنبه ماه وچهارشنبه دسط ماه و آخر پنجشنبه 
ایکه توانی تاآنکه بگویند اسرا فکردی و تو اصراف درصدقه نکنی (یعنی 
هرچه دراه خدا داده‌شودبجااست کرچه در نظر مردمبی‌جاو اسر اف شمرده‌شود) بچسب بنمازشب؛ بچسب 
بنماژژو ال‌لهر» بچسب بثماز زوال‌ظبر» بچسب نماز زوال ظپر؛ > آن درهرحال وبرتو 
باد که هردودستت‌د! دد نماژت‌بلند کنی (یمنی درحال ال ا کپ گفتن و آنها دا دد برابر تبله دادی) 


(«4) کتاب الروضة (ج۱) 


عند کل وضوه و عليك بمحاسن الا خلاق فاد کبپا ومساوي الا خلاق فاجتنببا فان‌متفعل فلا 
تلومن الأنفسك . 

۶ عداة من أمحابنا» عن سپل‌بن زیاد » عن بکربن سالح » عن‌الحسن‌بن علي"» عن 
عبدائْ بنالمنیسرة قال : حداتني جعفربن براهیم [بن غدبن علي بن عبداابن جعف رالطیتار] 
عن‌ُبيعبدانه ۰ عنآبیه لام قال : قال دسولاللََقو: حسب‌المره دیله, ومروه‌ته عقله, وشرقه 
جماله , و کرمه تقواه. 


برتو باد ببسواك کردن نزد هروضوه و بر تو باد باخلاق خوب که بکادبندی و از اغلاق بد کناده 
جولی‌وا کر نکنی‌باید سرزنش نکنی جزخودت داء 
اخبارگ درفضیلت مذهب شیعه ودر فضیلت المه (ع) 

۶ - از امام صیادق « ع > از پدرش که رسولخدا د س > فرمود : شرف خاندانی مرد 
دین او استو مردانگی خرد اد و زیبائیش شرف‌اواست و کرمش پرهیز گادی او . 

شرح ددندخه مطبوع‌تیران مروت دعقل دشرف دجدال همه‌حرف عطف دارند و مجسوع 
حدیث دوجمله میشود باین ترتیب* 

۱- دین ومروت وعقل وشرف دجمال عرد دین او است. 

۷- کرمش تقوی او است . ددمتن نسخه چاپی‌مر آت العقول برسر «جماله»حرف عطف نیست 
وحدیث سه جمله‌میشود: 

۱- دین دمردت دعقل حسب مرد است. 

۲- شرف جمال مرد است . 

۳- کرم نقوای مرداست ولی ظاهر ایست که حدیث چپاد جمله باشد ۶ 

۱- حسب مرددین اواست: حسب‌بمعنی ملیت و بمعنی‌فامیلی هردو معنی می‌دهد ومنظود اینست 
که‌ملیت دفامیلی مردباید همان‌دین او باشد دهرملمانیملیت وفامیلی خوددا اسلا‌بداند ذیرا باعتباد 
اسلام دادای‌ه» حقوق اجتماعیو احتر امات لازمه‌انسانی است ودد نظر اسلام ملیت دیگروفامیلی‌دیگری 
بویچوجه مورد اعتباد نیست واین پایه برادری و برابری همه مسلمانانت . 

۲- مردانگی هر کس خرد او است - این نظر تجلیل همه افراد بشر است از نظرمردانگی 
و آن معنی ازمردانگی که عربها دد ذمان جاهلیت اعتباد میکردند و سائر ملت ها از نظرٍ ش‌ائر 
قومی و دهشپا از نظر لوطی گری دد نظر اسلام دییشمپر اسلامهیچ‌اعتبادی‌ندارد. ۱ 

۳ باشد و بهمین معنی خوش 
سروده است: 


ثی مرد دد شرافت اخلاقی او است که صاحب سیرت 


صودتذیبای ظاهرهیچ نیت ای برادد سیرت ذیبا بیار 
4 - کرم مرد دد_پرهیز کاری و تقوی است چه کرم بمعنی اد 
سخاوت ذیرا در تقوی از خود و اذ هوای تفس گذشتن است که از 


قراس - 


ی باشد چه به مءنی 


اشت مالی بسیاد پر اهمیت 


( اخباری درفضیات شیعه وفنل امه ال 0 


۵ عنیم «عن سین زیاد » عن‌الحسن‌ین علي ین فضتال , عن علي بن عقبة , وشملبة 
اين میمون ؛ وغالب‌بن عثمان , وهاردن‌ین مسام » عن‌بریدین معاویة قال : کنت عندأبي‌جعفر 
في فسطاط له بمنیفنظر لی‌زیاد ال سود منقلع ال جل فرثاله فالله : مالرجليك هکذا + 
قال : جثت علی بكرلي نضوفکنت آمشي عنه عامة الطریق * فرثاله وقال‌له عند ذلك زیاد : 
ٍني الم بالذنوب حتی |ذاظننت أي قد هلکت کرت حبکم فرجوت النجا: وتجلی‌عتي 
فقالبوجیفر 9 : وهل‌الد ین للحب؟ قالثهتعلی : «حبلب |لیکمالایمان وزیئنه في 
قلوبکم» وقال : «ٍن کنتم تحبونانة فاتبموني یحببکملت» وقال : دیحبتون من هاجر لیهم» 
ٍندجلاتیانبي نو فقال :یرسولائثهاحب المصئین ولااصلي وا حب السو امن ولاآسوم؟ 
فقال له رسول‌اه نو : أنت مع من‌أحببت ولك ماا کتسبت و قال : ماتبفون وما تریدون ما 
نبا لو کان فزعة منالسماء فزع کل قوم الی‌أمنيم وفزعنا لینبینا وفزعتم لین . 


۳۵ اژبریدین معاویه گوید: من درخدمت امام پاقر (ع) بودم آن حضرت ددچادر خود تشریف 
داشت که ددمنی بر پا بود و نگاهی بویژیاد امود. کرد که باهایش اذ بن بر آمده بود 
اد سو گواد و غمنده شد و باو فرمود : چرا پاهایت چذین شده است ؛ گفت من سواد بر یکشتر 
تازه سن ولاغریکه خود داشتم بمکه آمدم وبیذتر داه دابرای دعایت اوپياده طی کردم و امام بحال 
اوس و گواد شد وذیاد که این‌لطف رادید گفت: 


داستیمن بکناهان اندرشوم تاآ نجا که پندادم داستی ملاك‌شدم بیاد دوستی شماهاافتم وامید 
بنجات پیدا کنم و گره‌دلم کشوده‌شودهامام باقر(ع) دد پاسغش فرمود: مگردین جز دوستی‌است» خدا 
تعالی فرموده است (۷- الحجرات) خداوند ایمان دامحبوب شماساخته و دل.شمادا بدان آراسته و 
پرداخته؛ دهم فرموده‌است (۳۱- آل عمران) اگر شماهائید که خدادا دوست‌دادید پس‌از من‌پیروی 
کنید تا خدا شمادا دوست بدادد - وباژ فرموده است ( -٩‏ الحشر ) دوست میدادند (انصاد مدینه) 
هر کس دا بسویآنها بکوچد . 

داستی مردی نزدپیشمبر آمد و گفت با دسول‌امهُ من نماژ گذادان دا دوست دادم و خودم نماز 
نم گرا ارم و دوژه‌دادان را دوست دادم و خودم دوژه نمیدارم دسولغدا (سص) در پاسخ اد فرمود تو 
باآنکسانی هستی که آنها دا دوست دادی و از آن :و است هرچه بدست آری و امام فرمود چه 
می‌جوئید و چه میخواهید؟ 
پنست که اکر يك هراس آسمانی در دسد هر مردمی بپناهگاه خود دو کنندوما 

وشاها ددیناه ماها. 

ی که خوا 


۱- دادای عذدیست که نمی‌توانه نماز بخواند و دوژه بگیرد داين نسبت بنماز داجب شبانه 


بوانم وروژه نمیدادم بریکی از دووجه است: 


(0:۸) کتاب‌الروضة (ج۱) 


۳ - سپل » عن ابن فضال » عن علي بن عتبة,وعبداتئذین بکیر ۰ عن سعید بن پسار 
قال: سمعت أباعبداللاتزایقول : الحمد لّْ عادت فرقة مره وصارت فرقة حرودية وصارت 
فرفة قدرينة وسمیتم لت رابينة وشيمة علي » ما ال ماهو لا وحده لاشريك له ورسول تقو 
و آلدسولالة الا دشيمة آلرسول ان تلو وماالناس هم ؛کان عل کج أَفشل الناس بعد 
رسولالله «َلٍ وأولی‌الناس بالناس - حتی قالبائلاً . 

۷ عنه * عن ابن‌فال , عن علي بن عقبة ‏ عن عمرین آبان‌الكلبي , عن عبدالح‌ید 
الواسطي » عنأبي‌جمف رن قال : قلت له : أسلحك هلق تر کناأسواقناانتاداً لبذا الأمر 
حتّی ليوشك الس جل مان یسأل في‌یده, فقال : یاٌبا]عبدالحمید آأتری من حبس نفسه 
علیاةلایجمل ان له مخرجاً ؟ بلیوائه لیجعلن له له مخرجاً " رحمله بدا أحیاأمرنا » قلت: 
دوزی تطبیق نمیشود مگرمقصود نماز کامل دمسمولی باشد- 


۲- مقصود از نماژودوژه نوافل‌مقردةباشد مانند نو افل شبانه‌روژی نمازه وروژه هرسه دوز دد 
ماه که سنت ثابته پیغبر(ص) است. 


7 اذ سعیدین یساد گوید از امام ضادق (ع) شنیدم میفرمود: سپاس مرخدا دا سزاست کسه 
یکدسته مرجثه شدند و یکدسته حرودبه وخوادج و یکدسته هم قددیه وشماهارا هم تراییه(مشسوب 
بابوتراب کنیه علی -ع) و شیمه علی نامیدند هلا بدا که نیست آن حقیقت جز خدای وحده لاشريك 
له و دسولش (ص) و خاندان دسولش وشیمه خاندان دسولش و نیستند ساار مردم‌جز همان‌خودشان 
( که دد تادیکی و کمراهی مانده‌اند ) علی(ع) بهترین مردم‌بود بمداژ دسولخدا (س) ونزدیکترین 
مردم بخودشان ایثراسه مرتیه فرمود 

شرع از مجلسی ده - قوله مرجلة - ادجاه بعنی تأخیر است بسا که مقصود از آن جمیسع 
مسلمانانی باشد که امیرالمومنین‌دا دردتبه چپاد‌خلیفه میدانته وجزدیآن‌هادايك فرقه‌ای ازمسلمانال 

انسته که عقیده دازند بسا ایمان هیچ کناهی ضرد ندارد چنانچه باکفر هیچ طاعتی سود ندارد 
«حرودیه» یکدسته از خوارجند که در محلی نزديك کوفه بنام حروداه اول باد دسته‌بندی کردند. 

< قددیه > اطلاق میشود بر مفوضه و بسا کة جبربه دا هم قددیه گویند ۰.۰۰ پایان نقل 
از مجلسی ده . 

من گویم حمدخدا را بردسته دسته شدن مسلمانان برای اينست که اگراین اختلافات پدیدنشده 
بود فرقه شیعه دربرابر عموم عامه نمیتوانست ذیست کند وتوسعه یاید . 

۷- اذ عبدالجمید واسطی گوید پامام باقر (ع) گفتم قربانت ما شیمه در انتظاد ظو-ود 
دولت حقه دست از بازاد خود بر داشتیم تا آن‌جا که با یکی از ماها گدائی کند و سائل 
بکف شود دد پاسخ فرمود ای ابا عبدالعمید آیا پندادی کسیکه خود را برای خدا باز داشته خدا 
باه فرج و کشایش نمیدهد؛ آدی بغدا که خدا برای او گشایش دهد خدا دحمت کند هر بنده 
که کار امامت ما دا زنده دارد. 


(ح) آخباری در فضیلت شیعه وفضل آئمه قال ۱ 


أسلحك ال (ن مو۷» المرجنة بقولون ما علینا آن‌نکون علی‌النتي نحن علیه حتّی |ذا جاء ما 
تقولون کانمن وأنتم سواء ؟ فقال : یاعبدالحمید صدقوا من تاب تاب‌الّه عایه و منسنفاقاً 
فلایر لاه دمنآطه رآ ناأْهرق‌له دمه یذیحمم له علی‌الاسلام کما یذبح القصّاب شانه 
*: والنای فیه سواء ؟ قال : لاتم یومئن سنامالاادض وحکنامها لایسعنا 
في‌دیننا اذاك ؛ قلت : فان‌مت قبل‌آن | درل القاثم بل ؟ قال :ان القائل منکم [ذاقال : ٍن 
آدرکت قائم آل عم نصرته کالمقارع معه بسیفه والشهادة معه شهادتان . 


کفتم اصلحك اي داستی این‌فرقه مرجثه میگویند که بما ذیانی ندادد که بر همین‌عقیده‌خود 
باشیم تا گاهیکه بیاید آ نچه شماها میگوئید ( یمنی دولت حقه ظهود کند ) و با شما همسقیده شویم 
و برابر گردیم. 

فرمود ای عبدالجمید داست گویندهر که توبه کند خدا توبه او دا بپذیرد وهر کس‌منانق 


در آید و در دل ایمان ندارد خدا جز بینی خودش دا بخاك نمالد و هر که امرامامت دا ذاش‌کند 
خدا خونش دا بریزده خدا در مسلمانی سرشان‌د| ببرد چنانچه قصاب گوسفندش دا سرببرد . 

کوید: کفتم: پس دد آن روز که آمام ظهود کرد و دیگران هم باو گرویدند ماها پامردم 
دیگر برابریم؟ 
نرمود ( ع ) : نه » شما دد آن دوز سرودان و فرماندهان دوی ذم دد عالم دیانت 
برای‌ما جز اين دوا نباشدگفتم اکر من پیش اذ درك اما قائم مردم ‏ فرمود هر که اژشماها گوید 
اگر م قائم آل محمد (س) دا دد یافتم اد دا یادی میکنم چون کسی باشد که بپمراه اد شمشیر 
رند و شپادت با او دو باد شبادت محسو بشود , 1 

شرح- ازمچلسی ده - «و لقد تر کنا اسواننا الغ» ائبة کادظهود امام تالم دا برمردم شیمه 
مشتبه میکردند بمصلحتآنان و برای اینکه نومید نشوند و شیمه امید داشتند که ظهود دولت حقه 
و قیام با شمشیر پدست جز امام دوازدهم باشد و انتظاد آن دا میبردند و شاید ترك کسب و بازار 
برای آمادکی اين کار و تمرینات لازمه بوده است يا به امید آینده نزديك ظهود دولت حقه کسب 
و باژد گانی دا ترك کرده بودند بگمان اينکه پس از ظهود دولت حقه ب-دان نیازی ندادند یا 
تقل 


برای اهتمام دد دانش جوتی و هدایت خلق و بی اعتنائی به تجادت به همين جمت - پایان 
از مجلی ده. 

من گویم بسیاد دود است که انبه شیمه دا براه اشتباه و (بهام ببر ند و بسگردانی تا ایبن 
انداژه بکشند با اینکه قیام دولت حقه بدست امام دوازدهم جز: 
و هبه اخباریکه دا 
وضع اجتماعی دودان امام باقر(ع) بوده است و انتظاد فرج بعنوان 4 
بنی امیه ذیرا شك نیست که هرچه بنیاد حکومت ستمکاد بنی امیه بر اثر نیرومند شدن مردم آذادی 
طلب کشود پپناور اسلامی آن دوذ لرذان تر میشد و دو بسرآشیبی و سقوط میرفت فشاد آنبا بشیعه 


لیمات مذهپ شیعه امامیه بودهاست 
این باده وارد است در آن صراحت دارد و موضوع ترك باژادبرایآشفتة بودن 
وضم ناکوا ار دودان 


00۰ کتاب‌الروضة (ج) 


بیشتر عيشد ذیرا همه اضطرابات و شورش ها و نا بسامانیهای کشود اسلام و مردم دا به حساب 
آن ها میگذاشتند. 

خاندان بنی امیه که يك خاندان عشیر کی بود و از نظم و تربیت و ترتبب يك کشودیکه از 
مرژ فرانسه تا اداسط چین کسترده شده بود بی‌خبر و بی‌اطلاع‌بود دچارهمه تشویش ونابسامانی بوده 
درمحیط پهناود اینکشود اسلامیحکومت بدست‌يك مشت زاد گان‌امی‌وسرسپرده هایآن‌ها ادازه‌میشد 
که جز خوش گذدانی و حکرانی و زود گولی کادی نمیتوانستند و نمبدانستنده پیابی ناداحتیمی 
افزود » آبادی و عمرانی هر استانی دوبکاستی میرفت و مردم گرسنه و بیکار و + 
هر کس پرچمی بلندمیکرد بناچاد دنبال اومیرفتند تاچاره‌ای بجویند حکومت بنی امیه نمی توانست 
درك حقیقت وضع این اجتماع با کنده و بزدك دا بنماید او بشبوه کینه توزی خاندانی » المه‌بنی 


هاشم و پیردان آن ها دا بطود مسثقیم طرف خود میدانست و با فشاد به اینپا میشواست همه کادها 
دا اصلاح کند. 

چنانچه امروژه دد کشودهای کم دشد و توسعه‌تیافته همین مالیشو لیا درزمامدادان خاندانی‌حکم 
فرمااست بجایارنکه درددون دضم‌اجتماعی ملت خود بردسی کنند وعلت نادضایتیها دا جستجو کنند 
يك‌طرف خیالی و باآنکه احتمالیبر ای خود میترراشند وبس رکوبی او میپرداا ند بگمان ايشکه با سر 
کوبی ادهمه کادها درست‌میشود وجهان بکامآنها میگردد. 
ضم‌پر یشانی که جامعه‌شیمه زیر تشاد دیوانه‌واد حکومت‌بود ائم‌بآن‌ها تسلیت‌میدادند و 
رج ازدیکست. ولازم نیست که مقصوداژاین‌فر ج‌ظهودامام قائم باشد بلکه دفم‌فشارو سندت 
گیری حکومت وفت و شاید در ضمن تعلیمات حزبی دستوژ هم آهنگی با دستجات نبضت بر ضد 
حکومت اموق هم بوده است که خود نیاز بفداکادی وصرف وقت داشته و شاید يك علت عمده ترك 
باژاد و کساد کسپ و کار شیمه این بوده که حکومت وتت با نشانه هائی که از محیط آنها داشته 
است آنها دا دد معاصرء اتتصادی میگذاشته و همه درهای زند کیرا بروی آن‌ها می بسته و باید 
چنین هم باشد. 

مثلا محیط کوفه پساز شپادت امام مظلوم در کربلا پیوسته دچاد شودش دانتلاب بود یکی 
از وسائل انقلاب بودجه وتمکن مالی است و بی‌تردید یکی اژاقدامات جدی حکومت شام ایجاد هر 
گونه فشار اقتصادی نسبت بمردم کوفه بوده است که بناچاد بکساد بازاد و ت-رك کسب و کار 
میکشیده است. 

اژاینجهت امام ددعین حالیکه بمپدالحمید کمال اطمینانرا برای فرج ادمیدهد و او دا بپاداش 
معنوی بیشتری امیدو ادمیسازد دستود | کیدبر ای‌تقیه وخوددادی هم‌باو میدهد ومیفر ناید هر که پرده 
حزب دا برداددوخوددا آشکاد کند خدا اوا بمانند تصابی سر میبرد و بنظر من‌اين کار درصودنی 
که موجب زیانی بدیگران نشود گناهی ندادد و یکنوع جانبازی پسندیده است از این جهت امام 
برایآن کیفر اخروی بیان تکرده است و همان جان بازی تعبیر کرده است آن هم بکادد خ.دا 
که چه سعادت خوبی است انسان بدست خداوند قربالی داه حق شود و دو جمله < یذبحوم اي علی 
الاسلام کما بذیح القصاب شاته > چه انداژه لطیف و ذیبا و پرمعنا ادا شده است . 


(ج۱) اخباری در فضیات شیعه وفضل أمه (۱۰۱) 

۸ عنه ‏ عن‌الحسن‌ین علي » عن عبدائّ‌ین الولید الكندي قال : «خلنا عل‌آبيعبدالة 
في‌زمن مروان فقال: من‌أنتم ؟ فتنا:من‌أملالكوفة . فقا : مامن بلدة من‌البلدا نآ کثر 
محباً لا من‌أمل‌الکوفة ولاسیتم‌اهذه‌المسابة , ان الة جل ذکره هداکم لاعر جهلالتاس‌و 
أحببتمونا و بفضناالتاس دابعتمونا وخالفناالتاس وصد قتمونا و کذ بن‌الناس فأحیا کم 
محیانا وأماتکم[] مماتنافأشهد علیآبينه کان یقول : مابین‌آحد کم دبی‌آن بری مایقرال 
به عینه وآنیفتبط للأنتبلغتفسه هذه - وأهوی بیده لی‌حلقه - وقدقا له عز وجل فيکنابه : 
«ولقد أرسلنا دسلامن قبلك دجملا لهم‌آزاواجا وذرییة» فنحن در ينة رسولاله وتو . 


در ضمن بیان میکند که دولت حقه اعلان عفو عمومی خواهد کرد ذیرا برای‌اصلاح و صلاح 
جامعه بنیاد میشود نه برای انتقام و خون دیزی چنانچه خود نبخت اسلام هم برهمین دوش بود و 
پیشمبر اسلام از سخت‌تر ین و خونخوادترین دشمنان خود بمجرد اينکه تسلیم ميشدند واظهاد پشیمان 
میکردند درمیگذشت و آنهادا ازهمه کردادهای نادوای گذشته‌عفو میفرمود والبته مردان‌سابته 
دار که درداه تأسیس این‌دولت حقه مپارژه کردند و آزموده شده و آب دیده‌شده‌اند دررأس‌امودتراد 
میگیر ندو کارمندان‌دو لت حقه بشماد ند. 

از مجلسی ده - قوله دوالشهادة معه شهادتان»همکن است مقصود این‌باشد که آرژوی شبادت 
يك واب دارد و هر که درك شپادت دردکاپ امام کند دو ثواب دادد یا مقصود اینستکه آرزوی 
شپادت با آن حضرت تواب شپادت به‌راهی اودا دادد و شهادت بهمراهی او ثواب دو شپادت با 
دیگران دا دادد و در اين صودت خودآدژوی شبادت باآن حضرت هم ثواب دوشهادت دارد . 

۸- اژ عبدامپن ولید کندی کوید مادد دودان حکومت‌مروان (حماد آخرینغلفای‌بنی‌امیه) 
شرفیاب حضودامام صاد(ع) شدیم فرمود: شما چه کسانید؛ گفتیم ااه لکوفه هستیم؛ فرمود: ددهیچ 
شهری نیستکه به‌انداژه شپر کوفه دوستداد و طرفداد داشته‌باشيم بویژه اذاين جمم (یعنی اژ قبیله 
بل ی کنده ظاهرا) . 

راستی خداجلذ کره شماها دابرای‌امری‌هدایت کرده استکه مردم‌بدان نادانند وآ نرانیفهمند 
شما مادا دوست دارید ومردم مار دشمن‌دادند شماپیرو مائید ومردم باما مخالفت میکنند, شما ما دا 
تصدیق میکنید ومردم مادا تکذیب میکنند خدا شمادا بزندگی مازنده دارد ومانند ما بمیراند من 
کواهسکه پدرم میفرمود: میان هر کدام ازشیمه ومیان اينکه بپیند آنچه‌را که‌خدا بدان چشم اد دا 
دوشن کند و براو دشك بر ند فاصله نیست جزهمینکه جانش بدینجا دسد وبا دست خود اشاده به 
گلویش کرد و هر آینه خدا عزوجل در کتاب خود فرموده است ( ۳۸- الرعد ) و هر آینه ما 
دسولانی کنیل داشتیم وبرای آنها.ازواج و ذدیه مقرد داشتیم - ما ذریه دسولغدائیم (س): 


(0۱) کتاب الروضة (ج) 


۹ - حمیدین زیاد ؛ عن‌الحسن‌ین عمالکندي" ء عن أحمدین عدیس » عنآبان‌ین عثمان 
عن آبي التباح قال : سمعت کلامً بروی عن النبي تٍ د عن علي لقل و عن این مسعود 
فمرضته علی آبي بدا بٍفقال : هذا قول رسول‌الّه نت آعرفه قال : قال رسولاله بو : 
الشقي‌من شتي في بطن امه دالسعید من وعظ بفیره «أکیس‌الکیس التقی و حمق 
الحمق‌الفجور وشرٌالروي" روي الکذب وشر الا مور محداتها وأعمی العمی عمی‌القلب وش 
الدامة ندامة یوملتيامة وأعظمالخطایا عنداّ لسان الک اب وشر الکسب کسب الر با وشر 


۹- اذابی الصباح گوید سغنی‌شنیدم که از 


(ص) داز علی (ع) و از ابن مسمود تقل 
میشده دمن آنرا برامام صادن(ع) عرضه کردم آن‌حضرت فرمود: این گفتاد دسولخدااست 
اسم» فرمود: دسولخدا (ص) فرموده است خوش‌بخت دد شکم ماددش خوش‌بخت‌است » سعادتمند 
نستکه بدیگری پند گرفته است ذيرك ترین ذیر کها پ بز رو با تقوی است ۰ بد ترین بی 
خردی هرژ کی است و بدترین نقل نقل دروغ است ( یمنی ددوغ پردازی ) و بدترین امودآنبا 
است که بدعت شود (یمنی بر خلاف قانون باشد) و بدترین کودیها کودی دل است . 
شرح- ازمجلسی ده قوله «الشتیمن شقی‌فیبطن‌امه» یعنی شقیآنکسی استکه خدا میداند 
درعاقبت کارش شقی‌است و اگرچه بحسب‌ظاهر, احوال وبیشتر عمرش در نرد مردم سعادنمند است 
نقل ازه‌جلسی- ده. 
من گویم این‌حدیث معروف‌است وبرخی از آن «عنی‌جیر فهمیده‌اند ودر 7 
شده‌اند تاآن‌جا که آنرااژ احادیث مچموله دانسته‌اند واز مضمون صدد خبرهم 


آن سر گکردال 
ده بیشودکه‌این 
حدیث در زمان اما باتر ( ع ) معروف بوده و شاید دد نهم مقصود آن تو جه نشده و موجب 
تردید گردیده که ابی‌الصباح! نرا درمعضر امام صادق(ع) مطرح کرد و امام صادن ()آ ثرا تأیید 
فرموده است؛ 


بنظرمن این‌حدیث ازادله دوشن اختباز بنده وامر بن‌الامرین استکه‌ها آنرا ددجلد ۱تقریر 


وی مقصود اذاين جمله ایشتکه شقاوت‌بنده مستندبسوه اختیار غوداو است واختیاد از ذاتیات هر 
انسانی است وما د آنجا بر ای‌ددشن شدن این‌موضیع تعبیر کردیم که اختیاد عین‌وجود انسان است 
دچون شةادت دبدبختی بطوداستقلال مر بوط بهمان سوء‌اختیاد ۳ دهیج چیزدیگر بطودکامل دد 
آن امالج ندارد اين‌جمله صحیح‌استکه هر که شقی شده از شکم مادرش شقی شده یمنی شقادت او 

مستند بهاختیاد او است که عين وچود او است ودر شکم ماددهم همراه اوبوده است و بسبسادت 
1 این جمله کنایه است از نفی هر گونه موثری دد شقادت انسان 


اختیادش بنظرمن این بیتربی و دساترین عبادتیست دداثبات: اختیاد و 


ذات خودش و سوه 


روژ دستاخیز است ( که ددمانی ندادد) وبزد گترین خطاها نرد خا 
زبان دروغگو است بدترین کسب دپااست ( زنا است خ ل ) بدترین خوراك خوردن ال بتیم است 


(ج۱) حدیث الشقی من شتی في بطن مه (۱۰۲) 
الما کل کل مالاليتم وأحسنالزينة زينة الر جل هدي حمن مع یمان و ملك أ 
قوام خواتیمه ومن یشبع السمعة یسمع اه به الكذبة ومن یتول الد نیا یمجزعنبا دمن یعرف 
البلاه یمبرعلیه ومنلایعرقهینکل والر یب کفر ومن یستکبریضلة ومن بطع الشیطان یمس 
ال ومن یمص‌الّه یعذ بل دمن یشکریزیدهالة دمن یصبر علی الرزية یمینهلا دمزیتو کل 
علی‌الفحسبهاله ؛ لا تسخلو اه برضا آحد من خلقه ولا تقربواٍلی أحد من‌الخلق تتباعدوا 
من , فان له عز وجل لیس بینه وبین أحد من الخنلق شیء یعطیه‌به خبراً لایدفع به عنه 
شرا ال بطاعتةوانباع‌مرضاته ون طاعة لّنجاح من کل" خیریبتفی ونجاة م نکل, شر 
وان ال عز ذکره یمص‌من‌آطاعه ولایعتصم به من عصاء ولایجدالبادب من عزوجل مهرباً 
وان مره نازل ولو کرء الخلائق و کل ماهو آت قریبماشاءلة کان و مالمیشألم یکن , 
فتعاونوا علی‌البر" والتقوی ولا تعاونوا علیالا ثم والعدوان واه [ن له شدیدالعقاب . 


ی 


بپترین زیود مرد براه‌ددست دفتن‌است ازدوی ایمان» کاملترین خودمختاری و آزادی استواری‌و بجا 
بودن انجام کادها است ( محتمل است که واو برس رکلیه قوام از نسخه نویسان افزوده شده باشد از 
مجلسی ده) هر که دنبال شهرت ونام باشد و کادبرا برای‌آن کند خداوند بدروغ اذاو پذیرد » 

هر که دوست‌داد دنیا باشد در آن دزماند و هر که بلاه داینپد بر آن صبر کند و هر که آنرا 
نفهمد سختی وعذاب کشد (یمنی هر که بداند بلا و گرفثادی جزه‌سازمان زندگی است ونزد خدا مزد 
دازد_برای پذیرشآن‌آماده شود و بر آن صبرجمیل کند هم آدامش خوددا از دست ندهد دهم 
ازخدا مزد برد)وهر که باینحقیقت عادف نباشد بی‌تابی کند وددسختیوعذاب بگذداند دمزدهم‌ندادد) 

تردید در اصول ایمان کفراست . ه رکه کپرودزد خدایش زبون کند 

» هر که‌فرمان شیطان‌برد خدادا نافرمانی کرده وهر که‌خدادا نافرمان ی کند خدایش عذاب کند 
و ه رکه شکر گزادی کند خدابرایش ییفزاید وهر که برمصیبت شکیباباشد خداباو كمك کند و 
هر که بر خدا توکل کند خدا اورا بس باشد» خدا دا برای دضای احدی از خلقش بغشم نیآودید 
تا ازخدا دورشوید وخداهم ازشما دورشود. 

زیرا خداعزوجل بااحدی اذخلق خود دابطه‌ای نداد که بدوخیر دساند یا از ابگرداند 
جزهمان فرمان‌بردن اذاو و پیروی از آنچه دضایش دد آن است «داستیکه فرمان‌بری ازخدا کامیابی 
برای هرچیز استکه خواسته‌شود ونجات اذهر شریستکه از آن پرهیزشود . 

*_ وداستی خدا عزذ کره نگهدادد هر کسیرا که فرمانش‌بردوهر که نافرمانی او کند باوپناهنده 

نیست و آنکه از خداعزوجل گریزد گریز گاهی نداد وداستی فرمان خداناز لشود گرچه همه آفریده‌ها 
شدنزدیکست [ نچه خداخواهد باشد و آنچه دانغواهدنباشدبنيك‌رفتادری 


دا بدآید وهر آنچه آیند 


اه وتجاوژ همدست نشوید واز خدابپرهیزید ذیسرا خدا 


سخت کیفر است . 


(۱۵4) کتاب‌الروضة (ع) 


+6 - ویپذاالاسناد » عن‌آبان » عن‌یمقوب‌بن شعیب أنه سأل آباعبد اه لو عن قولاله عز" 
وجل: «کان الناس نة واحدةء فقال :کان لاس قبل‌توح اة ضلال فا فبعث المرسلین 
ولیسکما یتولون: لمیزل؛ و کذبوا .یفرثة في‌ليلة القدرما کان من شدة آورخاء آومطر 
بقدرمایشاءله عز وجل أن یقدار الی مثلبا من‌قابل . 


(حدیثالبحرمع‌لشبس) 

۱ - علي بن |براهیم ۰ عنأبیه ؛ عناین محبوب , عن عبدائین سنان * عن معروفین 
خر بوذ ؛ عن‌الک‌ین المستورد ؛ عن علي ین الحسی لا قال : ٍن من‌الا قوات التي قدرها 
للناس ممتا یحتا جون الیه البحرالني خلقه ال عزوجل" بن السماء والادش , قال : 
وان له قدقد رفي‌امجادي الشمس والقمر والنجوم والکوا کب وقدار ذلك کلّه علی‌الفاك , ثم 
و کتل‌بالفلك ملکاً ومعه سبعون‌لف ملك ۰ فپبریدیرون الفلك فاذا دادوه دادت امس والقعر 
والنجوم والکوا کب معه فنزات في‌منازلب لتي قنرها عزاو جل" فیپالیومپا و لیات فاذا 


۰ ازیعقوب بن‌شعیب که از امام صادق (ع) پرسید ازتول خداعزوجل (۲۱۳- البقره) مردم 
از نوح همه امت گمراهی بودند وخدا آغا 


دسولان مود 
: ازهمیشه بوده‌اس دروغ گفتند. خدا درشب قدر جدامي کنده ات ازمیدهد و 


مقرد می‌سازد هر آنچه ازسختی وخوشی وباداتست باندازه‌ایکه خدا عروجل میخواهد که مقدر سازد 
تابمانند آن ازسال آینده, 

شرح- ازمچلسی ر دم «و لیس کمایقولون لم‌یزل» یمی‌مطلب‌چنین نیستکه می‌گویند هرچه 
هست اذاژل‌بوده و تفییر نبذیرد بیدا هست ز ان ددلوح معو « ائبات ث 
برچه دا خواهد وثبت کند. دفتر کل نزد او است د تحفیق اینمطلب در کتاب 


شده وخدافرموده 


است مجو کند خدا 


توحید گدشت. 


حدیث دریا باخورشید 

۱ اذحکم بن‌ستودد از علی‌بن الحسین(ع) فرمود: داستی اذ اسباب زندگیکه خدا آن دا 
بر ای‌مردم مقدد کرده وانداژه گر فته‌است ۱ اییکه بدان‌نیاز دادند در بائی استکه خداعزوجل 
آنرا میانه آسان وزمین آفر یده‌است. 
فرمود؛ وراستکه غدامجادی خورشید وماه واختران و ستاده‌ها دا درآن انداژه کرده و هه 
نرا برفلك مقدد ومقرد نموده‌است؛ سپس بفلك فرشته گماشته که هفتاد هزاد فرشته بپعراه اویند و 
نها فلك‌را نند وچون اودا میچر خانند خورشید وماه واختر ان و ستاره‌ها هم‌باادهی‌چر خندو 
بینرلپای خو د که خداعزوجل برای آنبا مقرد ساخته‌است درشبانه دوز آنپا واردمیشوند و هر گاه 


( کسوف و خسوف خورشید و ماء (۱۰۵) 
کرت ذنوب العرد را تبارك وتعالی آن‌يستعتبم بأية من آياته آمرالماك المو کل بالفلك 
آن‌یز یلالفلكالذي علیه مجاري المس دالقمروالنجوم والکوا کب فیأمرالملك |"ولتك‌السبعین 
آلف ماك‌آن بزیلوه عن مجاریه قال : فیزیلونه فتصیرالکمس في‌ذلك البحرالذي يجري في 
الفلك قال : فیطمس ضووّها دیتغیرلونبافذا اه عز وجل آنیمظم الاية لمست‌الشمس في 
البحرعلی مایحب اثه آن یخوف خلقه بالية قال : و ذلك عندانکساف القمس " قال :و کذلك 
یفعل بالقمر , قال : فاذا راد آن یجلیها دیرد‌ها ی مجراها آمرالملك الم وکثل بالفلك 
آن یره الفلك ٍلی مجراه فیر الفلك فترج‌الهمس ٍلی مجراها ,قال : فتخرج من‌الماء و 
هي کدرة , قال : دالقمر مثلذلكث, قال : ثم قال علي بن الحسین 9 : ماه لایفزع لبما 
ولایرهب بهاتین تین لا منکان من شیمتنا , فاذا کانکذلك فافزعوا لاله عزاو جل ثم" 
ارجموا له . 


گناه بنده‌ها بسپادشد و خداتبادك وتعالی خواستکه از آنها برای‌یکی ازنشانه‌های خود كمك خواهد 
بفرشته مو کل بفلك فرمان دهد آن فلکیکهمجادی خوزشید وماه داختران وستاده‌ها بر آ نست اذجای 
خود بدر بردآن فرشته هم بآن ۷۰ هزادفرشته فرمان دهد کهآن دا ازمجادی خودبدد برند. 

فرمود: آنرا بدربرند و خودشید در آن ددیا آنتد که نلك در آن روان است فرمود : پس 
تابشش محوشود و دنگش بگردد ده گاه خداعزوجل عواهد آبت خوددا بزدك سازد خودشید دا 
در آن ددیابپروضیکه خواهد بدان‌غلق خوددا بترساند در آودده فرمود این ددهنگام گرفتن آفتاب 
است فرمود وهمین کاردا میکند باماه. 

فرمود : وهر گاه خدا خواهد آن‌دا دوشن سازد و گرفتن آنرا برطرف کند بفرشته مو کل‌بنلك 
نرمان دهد که فلك دا بمجرای خود بر گرداند وفلكك‌دابر گرداند و خودشید بمجرای خود باز گشت 
کنه فرمود پس از آب بر آید و تيره دنك باشد فرمود ماه هم بمانندآنست ۰ 

گوید سپس علی بن الحسین (ع) فرمود هلا از آنبا هراس نکند و از اين دونشانه گرفتن 
خودشید و ماه نترسد جز کسکه ازشیمیان ماباشد پس هر گاه چنین‌شد بدر گاه خداءزو جل‌بهر اسید 
وپناه برید دسپس باوباز گردید. 

شرح - از مجلسی (ده) - «الا من کان من شیعتنا» - ذیرا بدین ایمان دادند و گرنه بیشتر 

فتن خودشید و ماه دابع کات افلاك مستند دانند و از آ نها ترس ندادند. 

من گویم تسلیم بمانند اینغبر اژاخبادمشکله‌نشانه مومنان پیردائمه اطهاداست ذیر| دد آن‌همانا 
برای اعتماد بفهم کوتاه و خرد نادسا است یاپیروی از فلاسفه ملحدیس ت که خر دالتیام و اختلاف 
نظاءدا بفلك و حرکاتش دوا ندادند و حر کت داستا دا دد برابرحر کت دودی بر آنها دوا ندارند 
و مانند این مقردات فلسفیه که آنها دا اثبات نکنند جزبا شببه‌های داهی و خرافات فاسدتوچسبیدن 
این مقردات مستلزم انکاد بسیادی از آیات واخباد و دد آنها است زیرا اخباد بسیادی دلالت‌دادند 


زده) کتابالروضة (ج) 


حرکات افلاك و دد نود دیدن و خرن آنها و 
قيامت و بازماندن آنها از حرکت. 

و اما تجربه اينکه گرفتن خودشید هنگام حائل شدن ماه است میان آن و میان زمیو گرفتن 
ماه هنگام حائل شدن زمین است میان آن و خودشید منافات ندارد که در وقت آنمابدین ددیا افتد 
علاوه براینکه مسکنست جمم میاناین تجربه و مضمون اینخبر بوجه دیگری که شیخ صدوق ده در 
یاد کرده‌است آنجاکه گفته‌است آنچه دامنجمان از کسوف پیث‌گونی کنند وطبقآ نچه گویند 
واتمشود غیر کسوفی است که در اینخبر ذ کر شده‌است و همانا لازست که از کسوف بمساجدو نماژ 
پناهنده شد چوث نشانه ایست بمانند نشانه‌های قیام ساعت ( یعنی دوذ قیامت ) انتهی 


ه شدن خورشید و ماه و همه ستاده‌ها درروژ 


وموید کلام از است آ نچه روایت شده است از کسوف وخسوف در دوژ و شب عاشوداء ودر 
اخباد دوایت شده که یکی از نشانه های ظهود امام تائم (ع) گرفتن آفتاب و ماه است در غیر 
موسم مقرد و دد این جا است که حساب منجمان مختل شود و از میان برود - پابان نقعل از 
مجلسی ده 

من گویم- مرحوم مجلسیده در بسیادی از کلمات خود مبانی و اصول حکمت یونانیرا که 
پایه ومایه فلسفه قدیم بود وحکمای مسلمین‌هم کود کودانه از آن پیروی کرده بود ببادانتقاد شدید 
گرفته داز آنبا وخرافت تعبیر کرده و آیئده, بخوبی‌نظر اودا تأیید کرد وآذماببای عامی 
ترون‌آخیر, و کاوش دانشم‌ندان معاصر ثابت کرد که آنچه حکمای بونان در دودان طلائی فلسفه‌بانی 
خود به‌نوان کشف حقائق دریافتند وچند هز ادسال <قیقت جویان وحکمت‌دادان بشر دا بدنبال خود 
بردند برائر علم ودانشعاصر که براساس آزمایش وتحقیق امروزی استواد است باطل ویپوده‌بود 
وامروژ ثابت‌شده که نظر آنها درباده آسمان ودلك وخصاتآنها خرانتی بیش نبوده است چنانچه 
مجلسی مرحوم ده بنور ایمان خودددیافت وازآن تعبیر کرد و امروژه مسلم‌شده که اجسام نودانی 
نضاهم ببانند زمین اژعناصر و کاژ و موادنعست تشکیل بافتهاند و آثار و خواص جدائی‌ندادندوپس 
ازاین یادآوری ددباده شرح این‌حدیث که مرحوم مجلسی آ" ترا از صعاب ومث‌کلات احادیث داسته 
نکات ز بردا باید مورد توجه ساخت : 


ت ی که در حدیث بکار دفته است : 


۱- ددبای میانآسمان وژمین . 

۲ مجاری خودشید وماء ونجوم و کوا کپ. 

۳ فك 4- ملك ۵- منازل خودشید وماه ونجوم ٩‏ کسوف وخسوف. 

دریا دوممنی دادد یکی حجم آب بسیار وسیم وانبوه که بیشتر از خلیج ونهر باشد ودیگری 
وسعت وپهناودی که‌این آب در آن جای گیرد و باید کفت ددبا دداصل بمعنی همان وسعت نا معدود 


از نظر چثم‌نداژ وتوجه عمومی است چون‌نهر وخلیج ودد یاچه هم همان ظرفی است که مقدار معینی 
آب در آن جای دارد . 


و اذ اینجیت صحیح اس که گ 


شود دیا خشك است یا آب ندارد چنانچه ددنبر هم همین 


تعبیر صحیح است بنابراین دریا مقیای يك وسمت نامعدود عرفی است و لازم نیست که هر جا دریا 


(ج) حدیث دریا وخورشید و ماه (۱۰۷) 


تعبیر مشود حجم آب معینی هم در آن وجود داشته باشد و این ددیائی که خداوند میان آسبان 
یینی دستگاه چرخان بر فراز ذمین خلق کرده عادت از نضای محدودی است که دد زبان امروزی 
از آن پوست یك‌منظومه شمسی تعبیرمیشود و بشر درزندگی خود بدان نبازمند است . 

واما مجادی خورشید و ماه و اختر و ستاده ( که بعید نیست مقصود از کوا کب دداین‌حدیث 
همان سیادات باشد که از اختران دیگر امتیاژ دارند دد حر کت و دوشنی و به اعتبادعلم امروزجزه 
منظومه شسی زمین‌بحسابند) همان مدادهای حر کت آنپا است که دد خودشید گرد آنست و ددآن 
میچرخد ودر کوا کب سیاده که حر کت انتقالی‌دادندداثره مخصوصی است بیضی با بوضم دیگر که 
ح کت کوا کب ددان منظم است. 

واما نلك که‌همه مدادات خودشید و ماه و کواکب بر آن استواد است 3 بعیدنیست‌همان‌جا 
عامه باشد که پس اذ ترن ها نیوتن فلکی معروف بدان پی برد و حقیقت آن عبادت از يك نیروئی 
است شگرف که حساب بك منظومه شمسی ممینیرا دد این فضای بی‌سروته و اسراد آمیزاز فستهای 
دیگر جدا میکند که خودشید آن هم‌دد حساب‌این نیرو در مر کزی استواد است وبدورخودمیچر خد 
و این نیردی‌شگرف تکیه گاه همه موجودات این منظومه شمسی مشخص بحسابست وتمبیر از آن بفلك 
بسیاد شیوااستزیر افلك يك‌نیروی چر خنده وچر خاننده‌است. 

ملك که در فادسی فرشته گویند ددتعبیر قر آن واخبار عبادت ازمقیاس فعالیت وجودی است 
چنانچه نیروی ماشین و کادخانه دا که تکیه بصعت بشری‌دادد بانیروی اسب تعبیر کنند و مقیاس يك 
فسالیت فوق‌صنعت بشریراو یابتعییر دیگر فعالیت ماود ا»الطبیعه دا بايك ملك تعبیر کنندو نیروی‌جاذبیه 
عامه بقوت هفتادهز اد ملك تعبیر شده‌است. 

واما کلمه‌ازل کوا کپ يك‌تمبیر قر آنی استکه می‌ترماید ( ۳۹- یس) و ماهدا دد متازلی 
اندازه گیری کردیم دمنجمین هم اصطلاح منازلرا که برای کوا کب در کتب خود ثبت کرده اند 
بظاهر اژاين تعبیر قر آنی گر فته‌اند ومنازل قمردا ۲۸ شمرده‌اند باعتباد اينکه دد مدت یکشب با 
منزل دادد ودد مدت‌یکروز يك‌مترل ودد ۲۸منزل دوره ماهانه خود دا بسر می‌برد و دد این خبتر 
مناژل شبانه‌دوژیر! برای‌همه کوا کب اثبات کرده است. 

ومثلا 


اژل خورشید دد هر شب قوس‌اللبل آن‌است و در هردوز توس النهار آن که عبارت از 
کمانی نیم‌داتره نامر ئی‌شب و کمانی نيم‌داثره مرئی دوذ باشد وبپمين معنامنازل شب و دوذ برای 
دیگر کوا کب هم منظود میشود ذیرا از نظر سنجش ما که در زمین ذندگی ميکنیم هر ک و کبی 
دادای اين دو منزل شبانمه دوزی جلوه گر مشود و در مداری بنظر ما غود نمائی دادد و یا از 
نظر ما نپانست. 

واما داجم یکسوف وخسوف آنچه‌منجمان قدیم وجدید گویند اینتکه: 

کسوف گرفتن آفتاب هميشه در عقده دأسی یمنی نقطه تلاقی منطقةالبروج کهمدادخودشید 
است بامداد ماه 


ان می‌افتد و درخصوص حال مقادنه خودشید و ماه میسر میشود؛ یعنی هنگامیکه 
این‌دو دديك در جه ويك دقیقه مداد خود باشند که دد اینصودت آفتاب درپشت جسم ماه‌داتم‌میشودو 
سایه ماه که امتداد آن تازمین کشیده‌است برروی قطعه‌ای از زمین میآفتد و مردمیکه ددآن قطمةً 
ذمین باشندنمی‌توانند آفتابر اببینند وپرت و آفتاب از آنها نهانت » و گرفتن ماه دد عقده ذنب‌است‌رعن 


ی 


(۱۰۸) کتاب‌الروضة (ج۱ 


نقطه برخورد منطقة البروح با مداد ماه دد طرف مقابل دأس و این ددحال مقابله میسر استکه 
ماه و خودشید از نظر ما در دو نقطه مقابل قراد دادتد ( از ۱6-۱۳ ماه ) قمری و دداین‌حال 
استکه مسکن است زمین حائل شودمیان ماه و خودشیه یمنی سایه آن که تا جرم ماه امتداد دارد 
دوی قسمتی از ماه بیفته و مردم آن قطعه از ذمین که محاذی اين سایه واتع بر سطح ماه هستند 
آذرا یره بد 


ند 


از نظر حدیث این‌دو حادنه کسوف وخسوف اختلالی‌است ددمجرای مقرد بر ای خودشید وماه 
و نشانه‌ایست اذخشم خدانسبت بمردم ذمین: 

اذنظر ۱ -می‌توان گفتکه‌منظود ايش ت که کسوف و خسوف قانون ثابت و معیلی نداردمانند 
ول هر برج و هر ماه در گردش خودشید و مانند رژیت هلال و دوده سال در گردش مامو دئوع 
آنها بوجه نامنظمی استاذ نظر دوده سال و هم از نظرمناطت‌قابل دژّبت و باين اعتباد گرفتدن 
خودشید و ماه درهر منقطه‌ای ازذمین يك حادثه نا گپانی وبرخلاف انتظاد برخودد میشود. 

وازنظر ۲ - پیانی است اژ شرع و قابل بادز است و گرچه دودان منظم و مرتبی هم داشت 
زیرا تنظیم مدار ماه و غودشید و گردش آنها در علم الهی براین تناسب تطبیق شده‌است و اگر 
دوزی برای جپان آید که اذ هر کونه آلودگی گناه و ستم پاك شود دود بنظر نمیرسد کسه 
دنع مدار آن ها دیگر گونه گرددو از کسوف‌و خسوف نسبت بمردم ژمین بر کناد شو ند 
ذیرا دیگر کونی مدادات کواکب مطلابی است که در فاسفه قدیم وجدید تاحدی موددتسلیم است 


پاقی ماند عبادت آخر حدیث که می‌فرماید « فتعرج من الماه وهی کددة > یعنی چون از 


آب بر آیدنیره نماید واين تعپیربه‌نی‌این نیست که خودشید در حجم آبی فرو میشود بلکه سکن 
است از آب همان گرداپ سایه ماه باشد که چون نود ندارد آ کنده از دطوبت جوگ است. 
وبا مقصود این‌باشد که چن 
تعبیر آمده استکه : 
«ملابلغ مفرب الشمس وجدهانفرب فی‌عید‌حمأه» یمنیچون بغرب خودشیددسيد دریانت که 
ددچشمه آب گرمی فرومیشود. 


بنظر آید فتدبر چنانچه درباده سیر ذدالقرنین دد قر آن مچید 


(ج) حدیث طیرًبابیل وبروزآبله )0٩(‏ 


۳ - علي ب بن |براهیم, عن‌ٌبیه, عن تین سلیمان * عن‌الفضل‌بن |سماعیل الباشمي" اعن 
آبیه قال : شکوت|ٍلی أبيعبد ال ی ماألقی‌من هلت مناستخنافم بالد ینفقال: یا |سماعیل 
لانتکرذلك مر‌أهل بيتك فان اه تباركه دتعالی جمل‌لکل آهل بیت حجنة یحنج بها علی هل 
بینه في‌لتيامة فیقال‌لم : آلمتروافلانفیکم , آم‌تروا هدیه فیکم . آلمترواصلانه فیکم ؛ آلم 
تروادینه ! فهاژافتديتم به ؛ فیکون حجتة علیه في‌القيامة . 

۳ عند » عنأبیه !عن این عثیمالنخاس ؛ عن معادیقین عمتارقال : سمعت با عبدال 
یقول : ٍن الرجل‌منکملیکون في‌المحلة فیحتج اه عز وجل یوملقيامة علی‌جیر ان [ه] 
فیقال لیم : آلمیکن فلانأبینکم ۰ آل‌تسعوا کلامه »آلم تسمعوا بکاءه مي‌لیسل » فیکون 
حجاله علیپم . 

46 - ین یحبی ! عن أحمسدین تابن عیسی ؛ عن‌الحسن‌بن محبوب ؛عن جمیل‌بن 
صالح » عن آبي‌مريم ,عن أبي‌جعفر ل09 قال : سألته عن قولاله عز وجل : «وآرسل علییم 
طیراً آبابیل ترميهم بحجارتمن‌سجیل»قال :کان‌لیرساف جاءهممن‌قبلالبحر ۰ رووسها کأمثال 
رژوس‌السباع وآشفارها کٌشفارالستبا عمن‌الطیر» مع کل طاثرثلائةأحجاد في‌رجلیه‌حجران دفي 

اخبار متفرقه 

۲ اذنضل بن اسباعیل هاشمی ازپدرش گوید بامام صادق (ع)شکایت‌بردم‌از آنچه‌بدانبسر 
می‌خودم از اینکه خاندانم دیثراسبك میشمادند و بدان اعتنائی که بایست ندادند دد پا 

اسماعیل اين وضم‌دا از خانواده‌ات ناشناخته مگیٍ ودل تنك مداد ذیرا خدای تبادك و 

هر خاندانی حجتی مقرد داشته که در دوذ قیامت بدان بر آن خاندان حجت آودد و بدان‌ها فرماید 

آیا فلاثیرا در میان خودندیدیدآیا دفتاز ددست‌اودادد میان‌خودندیدید» آیا نمازشرا دد میسان خود 

ندیدید, آ یا دیندار یش ادر میان‌خودندیدیدچراباو اقتداه‌نکردیدو حجت‌بر آن هاباشد دردوذ قیامت. 

۳- ازمعادية پن‌عماد گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود مردی اژشما درمحله‌باشد وخداو ند 

ت آورد دوزتيامت برهب‌ایگانش بدو ویآنپا گفته‌شود آبافلانی ددمیان شما نبود؛ آیا کلام او 
ید؟ آبا آواز گریه اودا درشب نشندید» پس‌او حجت خداباشد ب رآنهاء 

(حدیث طیراباییل و آغاز بروز آبله). 

6 - از ابی مریم گوید از امام ابی جعفر الباقر علیه السلام پرسیدم از تول خدا عزدجل 
( ۳ - الفیل ) و فرستاد بر آنها ابایییل دا 4۰ - که پرتاب میکرد بآنها سنگی از سجیل ٩-‏ 
فرمود : پرنده‌ای بودند که شتابانه دد نزدیکی ذمین پرميزدند ؛ و از ست ددیا بر سر آنها 
دیختند و سری داشتند بمانند سر پرنده‌های ددنده وچنگالی بمانئد ددندگان پرنده و با هسر 


پرنده‌ای سه سنگریزه دو تا در چنگال داشت و یکی در منقاز و شروع کردند که بآن ها پرتاب 


(.ج) کتاب‌الروضة (ج) 


ارم حجر ؛ فجعلت‌ترميهم بهاحتی جدادت أجسادهم فقتلیم بها دماکان قبل ذلك دثي 
من‌الجدري" ولاروادلك من‌الطیرقبل لك البوم ولابعده ء قال : ومن فلت منهم‌یومثذ انطلق 
ی |ذابلغوا حضرموت وهوواد دون‌الیمن » رسل‌له علیوم سیلا ففرقیم أجمعین " قال : وما 
رگي في‌زلك الوادي ماء قط قبل‌لك الیوم بخمسة عشرسنة * قال: فك سمتيحضرموت حین 


مائوافبه . 


0 - ین یحبی "عن‌أحسبن غدبن عیسی » عن‌این فضال ۰ عن عبدالاین بکسیر " و 
تعلبةبن‌میمون + وعلي بن عقبة , عن زدادة , عن عبدالملك قال : وقع‌بین آبي‌جعفر و بين ولد 
الحسن للم کلام فبلغني ذلك‌فدخلت علی‌بي‌جعفر پل فذهبت أتکلمفقاللي : مه ؛لاتدخل 
فیمابیننا اما ثلنا ومثل بني‌عمنا کمثل رجل‌کان في‌بنی|سرائیل ,کانت له ابنشان فسزه چ 
حداهما من دجل زراع وذو ج الاخری من دجل فختاره ثم زادهما مره الزدع‌فقال 
لها : کیف حالکم ؛ فقالت : قد.زدء زوجي زرعاً کثیراً فان أٌرسلالّه السماء فنحن أحسن بني 
[ٍسرائیل حالاً . ثم مضیالی ام الفختارفغال لپا : کیف حالکم ؛ فقالت : قد عمسل زوجي 
کنند 
نوع پرنده دا پیش از آنروذ ندیده بودند و نه بعداژ آنروذ کسی دید فرمود: هر کدام دد آنروز 
رها شدند دفتند تا بوادی حضرءو, رسیدند و آن يك دشتی است نزديك بمنو خداسیلی فرستادو 
همه دا غرقه کرد فرمود : در آن دشت اذ پانزده سال پیش آبی دیده نشده بود ؛ فرمود از ابثرد 
آنرا دشت حضرموت نامید د هنگامیکه اینها در آن مردند (یعنی مرك در دسید ). 

شرح- از مجلسی (ده) - < طیرا ابابیل > - بیضاوی گفته است ابابیل جمم اباله است‌یعنی 
جمعیت‌های بسیاد این پر نده‌ها بدان مانند شده وبر خی کفته‌اند مفردی نداد بمانندء,اد,دوشحاطیط, 

«قوله حتی جددت اجسامهم > تا تن آن‌ها آبله بر آورد فیروژ آبادی گفته جددی بضم جیمو 
تج آن دیشپا که دد نن بر آید باد کند و بتر کد و ظاهر انستکه بر هر کدام سنگریزه بسیار 
تا تن آنپا سوداخ سوداخ شد و ظاهر اخباد و توادیخ دیگر اینشتکه برهر مردی‌یك‌سنگرپزه 
زدند و بهمان مرد. 

6 از عبدالملك کوید میان امام بافر (ع) و یکی اذ فرزندان اما,حسن مجتبی سغنی در 
گرفت و کرارش آن من دسید من دفتم خدمت امام باقر و تا دفتم دد آن باده سخنی بگویم بمن 
فرمود خاموش باش, در میان ماها وادد مشو همانا مثل ما و مثل عموزاد گان ما مثل مردیست کة در 


تا تشان دانه آبله زد و آنها دا بدان کشتند و پیش از آن هیچآبله دیده نشده بودو آن 


بنی اسرائبل بود و دو دختر داشت یکیرا بزداعتکادی شوهر داد و دیگر یرا بکوژه گری سپس 
پدیداد آنان دفت نخست نرد زن آترداعتکاد دنت و گفت حال شماها چگونه است؛ دخترش ددیاسخ 


او گفت شوهرم زراعت بسیاری کشته و اگر خداوند بادانی بدهد حال ما دد میان بنی اس-رالیل‌آز 
همه بهتر است. 


سپس‌نزد ژن آ نکوزه گر دنت و گفت حال شما چطوداست؛ دد پاسخ گفت شوهرم کسوذه 


(ج) اخبارمتفر قه (۱2۱) 


فخاراً کثیراً فان أمسك له السماه فنحن حسن بنی|سرائیل حالا فانصرف و هو یقول : | 
نت لپما ,و کذلك نحن . 

4٩‏ » عن‌أحمد » عن‌ابن محبوب » عن جمیل‌بن صالح ؛ عن ذریسح قال : سععتا 
بدا یموذبمش ولدءویقول : «عزمت عليك یاریح ویاوجع,کئن ما کنت بلمزيمةلني 
عزم بباعلي بن آبيطالب آمیرالمومنین ت82 دسول رسولاثه میتوعلی جن وادي‌السبرةفأجابوا 
وأطاعوا لما أجبت دأطت وخرجت عن‌ابني فلان ابن‌ابنتي , الستاعة الساعة » . 


بسیاد ساخته و اگر آسمان نبادد حال‌ما ددمیان بنی‌اسرائیل از همه بپتر است داد بر کشت‌دمی گفت 
پارخدایا تو برای هردوی آنها هستی,وهمچنین هستیم ماهاء 

شرح- از مجلسی (ده)- توله < و کذلك نحن» - بنی‌شما دا نرسد میان‌ماها قضادت کنید. 
ذیرا هر دو طرف فرزندان پينمبریم (س) و احترام ما هر دو بر شما لازم است و نباید میان ماها 
بطررفدادی اقدا) کنید چنانچه آن مرد در میان ده داماد تضاوتی نکرد و کاد هسر دو دا به خدا 
وا گذاشت. 

7 از ذدیحگوید شنیدم امام صادن(ع) دد تمویذ برای یکی اژ فرزندانش میفرمود: 

تودا قدم می‌دهم ای باد وای درد هرچه بأشی بدان عز ,ءتی که علی‌بن امی‌طالب امیرالمژمنینه 
دسول دسولغدا (س) برچن دادی صبره عزيمة یافت و آنان هم اجابت کردند و اطاعت کردند که 
تو هم بناچاد اجابت کنی و اطاعت کنی و اذ تن پسرم فلا که دختر زاده من است بیدون ددع 
الساعه؛ الساعه. 

شرح. از مجلسی ده - «علی جن وادی العبره > شاید اشادت باشد بدانچه شیخ مفید دد 
ارشاد بسند خود از ابن عباس نقلکرده استگوید : چون پیغمبر بسوی بنی‌المصطلق میرفت از داه 
کنادی گرفت و شبش ددیافت ودد کنار دود خانه‌ای منرل کرد چون آخر شب شد جبرئیل‌نرد او 
فرود آمد و به او گزارش داد که طالفه ای از جن دد ته این وادی موضم گرفته اند و آهنك 
نوطله‌ای بر علیه او و اصحابش دادند در موقعبکه از آن‌جا بگذدند آن حضرت امیرالءژمنین (ع) 
را خواست و باو فرمود بدیثرودخانه برو و جمعی از دشمنان جن خدا برسر داهت آیند و آهنك‌تو 
کنند و با نیروئی که خداوندت داده است از آنها دناع کن و بنامپای خدا عروجل پناه گير د 
خداو ند تو دا بعلم خود 
اوباشید و فرمان اودا ببرید. 

امیرالمومنين (ع) بدانرود خانه دو کرد و چون بل آن دسید بآن صد تن همراه خود فرمود 
بر آن لبه بایستند و کادی‌نکنند جز بدستود او و خود پیشرفت و بر لب دود خانه ایستاد و اعوذ 
باب گفت و نام خدا برد و اشاده بهمراهان خود کرد تا نزديك شدند و بانداژه يك تیر پرتاب از 
او فاصله گرفتند و خود بدرون رود خانه سراذیر شد و باد تندی وزید که نزديك بودآن مردمرا 
برو دد اندازد و آن‌ها در از جای بر کند از بیم دشن و پیم‌دضیت, امیرالمزمنین (ع) فریادکشید 
منم علی‌بن ابی‌طالب‌بن عبدالبطلب وصی دسولخدا (ص) و عموزاده‌اش| گرخواهید بمانید واشغامی 


اه دهد و صد تن اژ مردم متفرقه دا با او فرستاد و بآن‌ها فرمودددغدمت 


۳ کتاب الروضة /39 


۷ غدبن یحبی » عن‌أحمدین ع » عن‌ابن فطتال ؛ عن‌ابن سنان, عنآبيالجادود » عن 
آبي‌جعفر تَلٍ قال : قال دسولاله و من‌یتفقتد یفقد و من‌لایعد السبر لنواثب ال هسر 
یعجز » ومن‌قرض النّاس قرضوه ومن‌تر کهملم‌یترکوه , قیل : فأصنم ماذا یارسولال ؟ قال : 
آفرضهم من عرضك لیوم فرك . 
بچشم همراهان او آمد که بمانند تر کمن بودند و از دست آن‌ها زبانه آتش نمایان بودکه جای 
گرفتند و در کناده‌های آنرودخانه بگردش آمدند. 

امیرالمزمنین تر آن میخواند و بدرون دودخانه میرفت و با تیغ خود براست و چپ‌شاده‌میکرد 
و آن اشخاس ددنگی نکردند و مانند دودی سیاه شدند و امیرالیومنین ال اکبر گفت وٍ سپس از 
آن‌جاکه فرود شده بود بر آمد و میراهانش بدنبال اوٍ آمدند تا آن موضم از آنچه دخ داده بود 
باك شد. 

اسحاب دسولغدا (س) باو گفتند بااباالحسن باچه برخوددی نزديك بود از ترس پمیریم‌دازتو 
پیشتر بیمناك بودیم از آنچه خود در آن فتاد بودیم دد پاسخ آن‌ها فرمود چون دشین خود دا 
نمود نامپای خدا دا بلند بردم و آن‌ها ذبون شدند و دانستم چه بی‌تابی بدان‌ها دست داده منهم , 
ترس از آما در میات دودغانة دفتم و اگر بحال خود ماناه بودند مه دا مکشتم و دم 
شر آن‌ها دا دنم کرد از ممنان و باقی مانده پیشتر امن خدمت دسولخدا (س) دوند و ایمان 
آودند امیرالمومنین با همراهان خود نرد رسوللدا (س) بر گشت وگزادش کار خود دا داد و آن 
حضرت آسوده اطر شد و خرم گردید و دعای خير دبازه او کرد و فرمود يا علی پیش ازتو آن 
ها که خدا از تو بیمنااکشان کرده بود آمدند و اسلام آوردند و اسلامشانرا پذ پس با ج 
مسلمانان کوج کرد و آسوده‌خاطر و بی‌ترس از آنرودخانه گذشتند وعامه هم این‌حدیث دا بدون 
انکار موافق خاصه دوایتکرده‌اند انتهی. 

6۷ از امام باتر(ع) که رسولغدا (س) فرمود: هر که و ادسی کند بدست نیاودد (جزدی 
گفته متصود اینستکه هر که از احوال مردم وادسی کند و در مقام تفتیش آن‌ها بر آید آنچه ند 
اداست نیابد ذیرا غیر ددمردم کم‌است) و هر که برای نااگوادیهای دوز گاد شکیبانی پیشه نکند در 
ماند و هر که بمردم قرش دهد باد قرض دهند ( یعنی هر که از مردم ببرد و کناده کند از او 
کناده کنند با اینکه هر که برد بد گوید باو پم گویند ) و هر که مردم دا ترك کند دست 
از او بر ندادند. 

عرض‌شد یا دسول‌انه پس چه بکنم» فرمود بمردم از آبروی خود وام بده برای‌دوزنیازمندیت 
(یمنی دد برابر بدگوئی و آبرو دیزی آن‌ها صبر کي و انتقام مکش تا در دوز قیامت از آن ما 
عوض‌بگیری): 


(ج) در فوائد صبر وخود داری () 


۸ -عنه "عن آحمد؛ عن البرقي » عن ه بن یحبی + عن حمنادین عثمان قال: بین 

: ‌ 1 و 

موسی‌بن عیسی في‌داده‌التي في‌المسعی یشرف علی‌المسعی |ٍذرأی ُباالحسن موسی تل) مقبلا 

من‌الء‌روة علیبغلة فأمرابن هیاج رجلاً من همدان منقطعاً (لیه آنیتعق باجامه وید عيالبغلة 

فأناه فتعلّق باللجام وادعی البفلة فثّی آبوالحسن لقا رجله فنزل عنبا وقال لغلمانه : خذوا 

سرجها وادفموها ليه, فقال : والسرج آيضلي » فقال آبوالحسن تا : کذبت عندناالينة 
بأنته سرج غدبن علي وأمالبغلة فانااشتریناهامنذ قریب وأنت أعلم وماقات . 

4٩‏ - عنه " عن‌أحمدین تج , عن غجدبن مرازم ! عن آبیه قال : خرجنامع بي عبدالة لو 

۳ ۲ ۲ ۲ 9 ۳ 3 
حیث خرج من عندابي‌جعفر المنصورمن الحيرة فخرج ساعة آذنله دانتبی |لی‌السالحین في 
۲ ۳ ۰ ۳ ۴ 
آوٌلاللّیل فعرم له عاشر کان یکون في‌السالحین في‌و ل الیل فقال له : لاٌبعك آأن تجوز 

۸ اذ حسادین عبمان کوید دد این ميانکه موسی‌بن عیسی (از سران بنیعباس) دد خانه 
خود بود که آن خانه در کناد محل سمی میان صفا و مروه بود و ببحل سمی توجه داشت بناگاه 
دید ابوالحسن موسی (ع) (امام هفتم) از طرف مرده سواد براستری میآبده بی‌ددنك ابن هیاج که 
مردی همدانی وسرسپرده بود فرمان داد تانهاد, استر امأغرا بگیرد ومدعی شود که استراز آن‌اواست 

نرد او آمه و بلگام چسبید ومدعی آن‌شد. 

امام کاظم(ع) بی‌ددنك پای از د کاب برداشت واز آن پیاده‌شد وبفلامانش‌فرمود زین 
و استردا با بدهید ابن هیاج گفت زین‌هم اژمن است . ددپاسخ اوفرمود ددوغ گفتی ما بیه‌داديم 
که این‌زین ازمال معمدین علی (بدرم - ع) بوده است ولی استردا همین نزدیکی خریدیم وتوبهتر 
میدانی و آنچه می گوئی + 

شرح- ازمجلسی ده- تسلیم استر باو بااینکه میدانست دروغ می‌گوید یا برای حفظ آبرو 
بوده و ددیغ از اينکه با اين مرد دلك نزد والی بسا کمه دود بابرای این‌بوده که‌درصودت‌مرانعه 
باید قسم‌بخودد برد دعوی او وازآن دریغ داشته‌است یابرای این بوده که مردم ددصودت جهل‌بحال 
مدعی‌طرح دعوی‌نکنند و تدلیم مدعی شوند پایان‌نقل اژمچلسی ده. 

من گویم - چون امام (ع) ميدانت که اين اقدام بدستور موسی بن عیسی مردمتلفذ حکومت 
وقت‌است میدانست که گر کاز بمر امه کشدشپود قلابی وژودمیسازند وددمحکنه اودا معکوم میکنندو 
هم استردا میبر ند وهم‌باعث زحمت‌او میشوند این بود که استردا تسلیم کرد و از شر توطله آسوده 
شد ودد حقیقت توطثه دا کشف کرد وخنثی نمود. 

٩‏ از معبدین مراژم ازپبرش کوید ما در خدمت امام صادق (ع) بودیم که دد حیره‌ازنزد 
ابی‌جهفر منصور دوانیقی دخصت خروح ددیافت کرد و آذاد شد در همان ساعت اجازه بی درنك 
حرکت کرد و سرشب بپاسبانان گشتی برخودد و يك گمرك‌چی که دد میان پاسبان‌های گشتی‌بود 
ت و گفت من نمی‌گذادم تو ازاینجا بگذدی و حضرت باو اصراد 
کرد و اذاد خواهث‌کرد واد بسغتی سرباز زد وجلو حضرترا گرفت, من ومصادف در خدمت آن 


ابردادید 


دد همان سرشب بآن‌حضرت در 


۱3) کتاب‌الروضة جع 
قلح علیه وطلب لیه, فأبی [باء و آنا و مصادف معه فقال‌له مصادف : جعلت فدالك |ٍثما هذا 
کلب قدآذالك وأخاف آن‌یرد لد وماآدري مایکون منآمرآيي چعفر وأناومرازمآتأذن لنا آن 
نضرب عنقه ثم نطرحه في‌لنبر؟فقال : کف یامصادف , فلم‌یزل,بطلب الیه حتنی‌زهب الیل 
کثره فآذن له فمضی فقال : یامرازم هذاخیرآم الذي قلتماء ؟ قلت : هذاجعلت فدالك " فتال: 
ٍن ال جل‌یخرج منالذ ل السفیر فیدخله ذلك في‌لذل الکبیر . 

۰ - عنه » عن‌أحمدین عه ؛ عن‌الحجال » عن حفص‌بن أبيعائشة قال : بعث أبوعبدا 
ی غامًله في‌حاجةفأبطآفخرج آبوعبداله ٍ عی‌آثره لمتبًعلیه فوجده نائم فجلس عند 
رأه‌رو حه حتی‌انتبهفلمانته‌قال له أٌبوعبدالة ٍ : یافلان وال مالك تنملّیل والشهار؛ 
لك الیل ولنا منك‌الشهار . 


حضرت بودیم» مصادف باو عرضکرد هبانا اين گبرك‌چی سگی است که تودا آزار داده و میترسم 
تودا نود منصود بر گرداند و نبیدانم که دراین باد دوم منصور با شما چه خواهد کرد من بامرازم 
هردو حاضریم اجازه میدهی گردن اودا بزنیم وجسد اودا پيندازيم ددنهر. 

درپاسخ فرمود: ایمصادف دست برداز و آدام باش وامام پیوسته ازاو طلب دفم‌بزاحمت کردتا 
پیشتر شب گذشت و در آخر شب اجازه گذر بضرت داد و حضرت براه خود دفت و پس اذآن 
نرمود : ای مراذم این ببتر است یا آنچه شما گفتید گفتم قربانت این‌بهترشد. 

فرمود: بسا که مرد ازخواری کوچکی بر آید ودر خوادی برد کتری در آید . 

شرح - ازمجلسی ده- قوله فی‌السالحین- یعنی پاسبانهائبکه شب کردند چنین 
درستش اپنستکه مقصود اسالحین‌ددهر دوجا نام‌محلی است دد کتاب مفرب 
است دد) فرسعی بنداد پایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من گویم حیره در حدود کونه است و بعید است که حضرت دداین مدت بآنجا دسیده باشدو 
دبر فرش گرفتادی بخودهنصود مرأجهتشود و درست‌تر همان‌معنی ادل‌است و منظود پاسبانان شب 
کردان اط رآف‌همان حیره بوده که شاید بمنظود حفاظت منصود در آنجا کشت میزدند و منظور 
آن گمرك چی هم این بوده است که نوان دشمنان منصود حضرت و همراهانشرا متهم‌سازدداین 
عادت کمرك‌چیانتکه بهروسیله‌بر ای آ زار مسافران متشرت میشو ند. 

۰ ازحفس‌ین_آبی‌عايشه گوید امام صادق (ع) یکی آزغلامانشر! بدنبال کادی فرستاد واودیر 
کرد امام صادق پدنبالش بیرون شد که دیر کرده بود و دید خواییده امام بالای سرش نشستو 
او دا باد زد تاپیدارشد چون بیدارشد امام صادق(ع) باو گفت‌ای‌فلانی بخدا حق‌نداری هم‌شب‌بخوایی 
دهمروز شبت از آن تواست وروت از آن ماء 


(ج۱) حدیث راجع بطبیب مد 


۱ عنه» عنأحمدین تٌ, عن علي بن‌الجکم , عن حستان [عن)بي‌علي قال : سمعت 
باعبدالئهلٍ یقول : لانذ کروا سرٌنا بخلاف علانیتنا ولاعلانیتنا بخلاف سر"نا . حسبکم آن 
تقولوا ماتقول وتصمتوا عمانصمت» زشکم قدرأیتم نله عزوجل لم یجمل لاحد من‌التاس 
في‌خلافنا خیراً ! نله عز وجل یقول : «فلیحندالذین یخالفون عن‌آمره‌آن تسیبهم فتنة و 


یسیبیم عذاب آلیم ۰ . 


(حدیث‌الطبیب) 


۲ مه » عنأحمدین ه , عن علي بن الحکم , عن زیادین آبي‌الحلال » عن أبيعبداثه 
قال : قال موسی اقلٍ :یارب من آین‌الداء؟ قال : مي ۰ فسال : فالعفساء ؟ قال : مني 
قال : فما یسنع عبادل بالمعالج؟ قال : یطبب بأنفسیم فیومگذ سمتي‌المعالج الطبیب . 

۱ ازابی علی‌گوید شنیدم اما صادق (ع)میفرمود دد پیش مردم ظاهر و باطن مادابرغلاف 
بکدیگر جلوه ندهید شا دا در «ذهب خود همین پس که هرچه دا ما بگولیم بگوئید و از هرچه دم 
دم بندید. .بر استی‌شمادیده‌اید که خداع زو جل‌ددهخالفتماخیری‌بر ای کسی‌قر اد نداده داستیکه خدا 
بل میفرساید (۳۰- النود) باید حذر کنند کسانبکه مخالفت میکنند اذفرمان خدا ازاینکه‌دچاد 
فتنه‌ای شو ندیاعذ اب دردناکی. 


حدیث راجع بطبیب 
۲- ازامام صادق (ع) که فرمود موسی (ع) عرضکرد »4 
از جانب من ؛ عرضکرد ددمان از کجا است ؟ فرمود از من است ؛ عرضکرد پس بنده هسایت 
دا با پزشك معالج چهکاد ؛ فرمود بدان دلغوش شونه . اد آ نروژهعالج طبیب نامیده شد, 
شرح- اژمجلسی ده «یطبب بانفسهم» دد برخی نسخه بایاه است و ددبرخی بایاه دو نقطه 
فیروز آبادی گفته معنی طب‌تانی و تلطف است یملی طبیب یمعالج گفته‌اند برایآنکه بواسطه دفق 
۰ و مپرودژی و تدبر خود اندوهرا از دل بیماد میبرد و شفاء بدست اوئیست و امابتا بر نسغه دوم 
مقصود این نیست که طبیب از آن‌ماده باز گرفته شده چونیکی مضاعفست‌ویکی معتلد بلکهمقصود 
اینستکه نام‌طبیب باعتباد این‌نیست که بیمادی ازتن برد بلکه باعتباد اینست که غم اژدل پردو دلرا 
خو شکند.. بایان نقل از مجلسیده. 
من کویم‌بیمادی نقصانی است ددجپاز ذندگی يكموجود جاندار بواسطه فقدان یکی‌ازشرافط 
زندگی یایکی اژاعضاء و ادکان آن و نسبتآن بعداوند اژ نظراینستکه آنرا نیافریده است یعنی 
بالعررض ومجاژ است مانندنسست خلق شر دظلمت بذات حضرت‌او . وشفاه وددمان بیمادی عبادتستاژ 
ایجاد آن‌شرط ویا جزء فقود و بوجه حقیقت مستند بحضرت ودود است و کاد پزشك هرچه‌هم استاد 
وددست فپم وددست کاد باشد آماده کردن ژمینه است برای‌ایجاد شرط ویاجزء جهاز زندگی بسانند 


ورد گارا درد از کجااست» فرمود 


(ح) کتابالروضة 


۳ - عنه ؛ عن‌آحمد» عن‌ابن فضال » عن ابن‌بکیر ۰ عنآبي‌ینوب » عن‌أبي عبداللاتق) 
قال : مامن داه ال دمویسارع ٍلی الجسد ینتظرمتی یومربد 
وفي رواية اخری . لا الحمتی‌فانباترو ورد 


-عنه » عن‌أحمدین غ "عن عبدالمزیزین المپتدي ! عن یونس‌بن عبدالرحمن؟ 
داددبن زربي قال : مرضت بالمدينة مرضاً شدیداً فبلغ ذلك آباعبدائ 29) فکتب |ٍلي : قد 
بلفني علتك فاشترصاعاً منبر ثم استلق علی‌قفال دانثره علی صدرلك کینما انتشروقل : لبم 
يلك باسمك الذي|ذاسألك بدالمذطر" کشفت مابه من ضر ومکنت لهفي‌الارش وجعلنه 
خلینك علی خلقك آنتصلي علیغه وعلیآٌه‌بیته وآن‌تعافيني دن علني» ثم استوجالساً واجمع 
البر من حولك وقل‌مثل ذلك وأقسمه مد لکل مسکین وقل‌مثل ذلك» قال داود : ففعلت مثل 
ذلك فکا نما نهطت من عقال وقد فعله غیرواحد فانتفع به . 
اینکه ذادع پذرافشاند ویا آنکه نهال‌بکارد, وپسیادی ازبیمادیها دوده‌اي دارد درمز اج‌پیماد که ود 

بخود بگذزد و بپبودی پدید آید ازاینجپت هیفرماید بیشتر فائده پزشك ازنظر دوانی‌ودوحی است 
وبرای خوش کردن دل بیماداست, 

۳- از امام صادق (ع) فرمود هیچ دددی نیست مگر آنکه بتن شتابد (داه درادخ)د بانتظار 
است که چه ژمانی فرمان بدو دسد تا تن دا فرو گیرد و در دوایت دیگر فرموده است که - جزتب 
ذیرا که آن‌بکیاده بتن‌ددآیذ . 

شرح- ازه‌جلسی ده «قوله: وهوشادع‌الی الجسد» ععنی بدان‌داهی دادد و نفوذ, میکندوشاید 
مقصود اینست که غالب دردها درخود تن ماده ای دارد وددمودد اقتضاه شدت‌بابند جزتب که بی‌ماده 
درونی بیدن تسلط‌یاید مثلا مانند ورود هوای سرد یا گرم بر آن. 

۶ از داودین زدبی گوید من درمدینه سخت بیمادشدم وبکوش امام صادق (ع) دسید و بمن 
نگارش فرمو دکه: 

دردمندی توبمن دسیده يك صاع کندم بغر (یکمن تبریز کمتر) و بخواب و آنرا بر 
سینه‌ات پیفشان هر گونه شا شد و بگو: بادخدایا من ازتو خواهش دادم‌بدان نا‌تو که هر گاه آن 

پر یشان تودا بدان بخواند آنچه پریشانی‌دادد اذاد برطرف کنی داودا برزمین جای گزین سازی و 
خلیفه برخلق خودت‌مائ ی که دحمت‌فرستی برمحمد داهل بیتش ومرا اذاین دردیکه دادم ءافیتبخشی) 
سپس برخیز بنشین و آن گنده را از گرد خود جع کن و همان ذکردا بغوان و آنرا بچهاد مد (دد 
حدود بکچادك) بخش کن وهر یکرایسکینی بده وهمان ذ کررا بخوان؛ داود گوب کردم 
و کوبا از بنددها شدم ودیگران‌هم عملکردند وازآن سودبردند. 


(ج۱) حدیث زمین که برچه استوار است ؟ ۱۰0 


2 1 ۳ 
(حدیت الحوت علی‌ای شی‌هو) ۱ ۱ 

تّد» عن‌أحمد؛عن این محبوب؛ عن‌جمیل‌ین‌صالح؛ عنآبان‌بن‌تغلب,عن بيعبدالة پر 
قال : لته عن‌الادش علی آي"شي. هي ؟ قال : هي علی‌حوت , قلت : فالحوت علی آي شي+ 
مو ؟ قال : علی‌الما, * قلت : فالماء علی‌أي شيء هو ؟ قال : علی صخرة . قلت : فعلی أي شي* 
السخرة ؟ فال : علی قرن‌ثورآملس, قلت : فعلی‌يتيءالثور؟ قال : علی‌الثری ؛ قلت :فعلی 
أي شي, الثری ؟ فقال : هیپات عند لك ضل علملعلمء . 

حدیث ماهی که برچه استوار است 

۰- اذابان بن‌تفلب ازامام صادق (ع) گوید از آن حضرت پرسیدم که زمین بر چه استواد 
است؟ فرمود: برماهی. گفتم ماهی برچه‌استواداست؟ فرمود بر آپ گفتم آب برچه استواداست؟ فرمود 
برصنره گفتم صغره برچیست؟ فرمود برشاخ گادی خوش‌پشت ‏ گفتم گاو برچه استواداست؛فرمود 
برخاك بانم» لفتم خاك بانم برچه استواراست؛ دد پاسخ فرمود پردود دفتی اینجا است که دانش 
دانشمندان کم است. 
شرح - این الفاظ دا بترتیب باید درخاطررسبرد : 


۹۱ ۲ حوت < ماهی ۳ آب 4 صذره 
‌ *- ریس خاك‌بائم. ۷- (- ایکس- نا گفتنی بانافپمیدنی . 


اکنون این‌مصاحبه؟سّالیرا می‌توان بهندوجه‌تقسیم کرد: 

۱- از نظر ساختمانی وبشکل عبودی و 
مقصود این باشد که ساختمان زمین و بایه هاگ 
آن تا هرجا که باشد بعنوان يك ساختمان‌هفت 
اشکوبه تنظیم گردد که دوی‌هم چیده شده و 
بر ذبرهم تراد گرفته است و اذاین نظرصودت 
ساخته‌انی به‌این شکل ددمی آید: 

۲- اژ نظر عمرانی و دوده‌های زندکی 
تادیخی‌بشر بر دویزمین و بشکل افقی‌ومنظور 
سوال اذاين است که‌عمران و آبادی زمین‌ازروژ 
ادل تکوین و اجتماع بشری برچه باه بوده و 
برچه‌عواملی استو ادشده استدد اینصودت‌می‌توال 
این مصاحبه دابهاینصودت تشریح کرد: 

۱- داوی عمران و آبادی زمین‌بر چه 
وضی بوده است؛ 

اماب بر ماهی- این بیان اول ذندگی 
آبرومندانه بشر است ذیرا ال تشکیل اجتماع مجپول است . . 


کت 


(۱۰) کتاب‌الروضة (ج۱) 


و عمران بشری در کناد نپرها و ددیاها بوده و اولین خوداك مسولی او از شکاد ماهی تأمین 
شده است پس می توان ماهیرا دمزيك دودان ابتدائی زندگی بشر دانست 

۲- داوی - ماهی برچه اساس زندگانی داشته و کفایت قوت بشر دا می‌نموده است ؟ 

اماب ماهی بر آپ زند گانی دادد و هر گز نایاب نمیشود و نیا بپرودش ندارد . 

۳ داوی آب بر چه‌ترار می‌گیرد؟ 

اماب بر صخره- یعنی ماده‌ای که فشرده شده است و سنك شده و ممسکن است منظودسوال 
پرسش از آغاز شروع اين گونه زند کانی بشر باشد و منظود جواب این باشد که زندگی بشر با 
خوداك ماهی و شکار اذ نبر و ددیا همراه با دودان زندگانی حجری او بوده است که یکسیاز 
ادواد تاریخی زندگانی ابتدائی بشر است‌و هزادهاسال بدداژا کشیده ۱ 


> داوی- زند گانی‌دودان‌حجر بر چه‌استوادشده‌است؟ یعنی این زند کانی دودان حجری که 
با شکاد ماهی و حیوانات دریا گذشته بچه وضم دیگری مبدل شده است و بچه صودت تازه ای در 
آمده است؟ 

امام - بشاخ نره گاو استواد شده است یمنی دودان حجری بشر در سیرتکامل بدودان زداعت 
و کشت کندم و حبوبات منتقل شده است و بعپده گاو و آهن گذاشته شده است و معنی این 
مثل معروف که: 

زمین روک شاخ گاو میگردد همین است؛ بعنی گردش عمران زءين و زندگانی بشر بر 
پایه کشت و زداعت است که بنیروی نره کاواز دورن بنیاد قدیم تاآغاژ همین ترن اداده میشده واز 
آغاز این قرن آ نرا بوسائل مکانیزه و ترا کتود تعویل داده است . 

برای توضیح باید گفت که جمله «علی ای شی»» به اصطلاح نحوی ظرف ستقر است و جار 
و مجرود متعلق بفعل عام مقددی است و لازم نیست آن فمل عام نسبت بمودد تعبیر ماضی باشد بلکه 
روا است مستقبل باشد و چنین تضیر شود که زندگانی دودان حجر بر چه وضعی قرارگرفت ؛ و اما 
درجواب میفرماید بر زندکانی‌زداعت و کشاودژی وبا تحصیل غذا از کندم وحبوبات آن دودانماهی 
خوددن وتنبا با شکادحیوانات ددیاها و نپرها گندانیدن به پایان دسید . 


۵- داوی, نره گاو که‌کار زداعترا انجام‌میدهد برچه استواداست؟ ب 
اینکاد زداعت اژاو ساخته‌است؛ 

امام- خاك بادطوبت که هم می‌تواند آنرا شیاد کند و هم تخمیکه دد آن کشت میشودسبز 
میکند و میروید و شر میرسد وخلاصه مقصود اینستکه زند کی زداعتی که دوی شاخ کاد نرمیچرخد 
برژمين خاکی و آب‌کافی استواداست و کاو ابزادی است که در زمینه وجود خاك و دطوبت 
تولید زراعتکند . 

7- راوی زمین بادطوبت برچه وضعی استوار میشود؛ 
مقصود پرسش ازسرانجام زین باشد و پایان زندگانیبشر ومسکنست مقصود پرسش 
ازوضع تازه‌زداعت باشد که جانشین زراعت با کاو میشود مانند زداعت باوسائل صنعتی امروژه و در 
پاسخ این‌پرسش بهرنظر باشد: 

اما - بسیار دوداست یعنی دودان بایان عمرژمین که برستاخیزمیکشد یا دودان تبدیل وضع 


نی‌بچه وسیلهو برچه پایه 


اند 


(ج۱) 


زراعت با گاو بزداعت با ما 
فهم آن گم است ود آن زمان میسر نبوده است که دپاستخ این پرسش‌پیانی شود که برای عموم مردم 
دانشیندآ نروز قابل فهم و باود باشد . ۳ 
۳- طرح سئوالات از نظرعلمی وفیزیکی وفهم دموزنظم زمین وموادشییائ ی آن‌بدین تفصیل: 
۱- داوی - از اوپرسیدم زمین بر چه استواد است ؛ یعنی بچه وسیله ذمین درقرار گاه مين 
خود در بعش تا 
اماب بر ماهی استواد است- یعنی طبع سرد و آبگون خود و اين دمزتوه دافعه اس تکه بر 
اثر برودت و سردی, دد نهاد زمین بوجود آمده و آنرا دد فاصله معینی اذمر کز خودشید وسیادات 
دیگر متوقف و مستقر ساخته است . 
۲- داویت توه دافمه که بکلمه حوت تعبیر شده است بر چه حقیقتی استواد است؟ 
اماب بر آب که مایه برومت و تقل است. 


برچه استواراست؟ (خدا) 


بار دود است و علم دا نشمندان هنوز بدان داه نبرده ودر وادی 


از فضا برقراد است واژ مدادهقردخود اين ورو آن ود نمیرود ؛ 


بچه وسیله مستقر مانده است تا 


۳ داوی- آپ که خودجسم سائل و دوانی| 
دافعه ذمین باشد؟ 


امام - بر مواد متحجره زمین که سرد شده و بصودت کوه و للگر ددیاها در آمده است 
اين موافق با آیات بسیادیست که دد قر آن مجید کوهپا دا که صفره های کره زمین است به 


لنگر و وسیله استفراد ذمین در مداد خود تعبیر کرده است از آن جمله میفرماید (۳۰ - الناذعات) 
و ذمن دا پس از آن کسترد ۳۱ - و آب و چراگاهش دا از آن بر آودد ۳۲ - و کوهپا دا 
للگر آن کرد. 


و خود ترئیبی که دد این 


یات مقرد شده بمنءون پاسخ های امام ( ع ) دد ایتروایت بسیاد 
نزديك است. 

6 داوی ‏ صغره برچه استواد است ؟ 

امام (ع)- بر دوی شراده‌های شاخ شکل مایم نر شود و نرم و بدون گیره درون زمین - 
دد حقیقت این صضره های سخت تشر زمین بمانند در پوش محکمی است که دوی شراده ماب 
درون آن تراد دارد که پمانند شاخ نره گادی جپش میزنند تا سر بر آدند و ا کر کوهها ی آتش 
فشان خاموشرا دد نظر بگیرید و تصود کنید که چگونه در هنگام آتش فشانی شمله‌هائی از دمانه 
آن بیرون میجسته که چون شاخ گاوی از درون ذمين سر بر میآورده است برسائی و شیوائی 
این 7 
این صخره بمانند دد پوشی دد دوی اين شاخ تراد گرفته و آنرا نگهداشته ا 


می کنید و با توجه به این حقیقت که چگو نه پس از صخره شدن این مو اد 


مطلب بسیار 


دوشن میشود. 

و کلمه املس هم این معتیرا تأیید می‌کند- در مجمم البعرین گوید: 

ملاست ضد خشونت است یعنی نرمی و ملس الشیه از باب تعب در جائی گویند که برای 
چیزی گیره و وسیله استساك نباشد. 

المنجد گو : ملس که چیع. آن ملوس و املای و چیع 
ناقه تتدرو تاآنکه گوید املس ضد 


چیعش امالیس است‌پنعتی مکان 


بن است. 


مستوی است و ملد 


(.۱۷ کتاب‌الزو (ج) 


که قشر جامد و صغره ما بی بر آن‌احاطه 
نود است که بمعنی جوشش و جیش است‌از 


در این صودت تعییر ازمایممةاب قسمت ددونی 
دارد به ثور املس با از نظر معنی لذوی اشتقاقی کلمه 
تاد یشور وداناً-دد مجمع‌البحر ین کوید: 


آنرا 


< نود » - خدا فرموده است < و آنارواالادض > یعنی آنرا برای کشت ذیر و دو کردند 
و بر خبر است که نادت قریش بالثبی (ص) فخرح هادبا یمنی قریش بر پینمبر (ص) شودیدند 


ید : ناد وداً و ورانا و واداً هاج یعنی جپید , تا آنکه گوید : تسودان و 
ود به معنی شفق و سرخی انتشاد آن است و با توجه به اين معانی اگر کلمه ود املس‌دا 
هنرمی؛ عبادت اژ مایم درو نی ژمین تفیر کنیم که بطود استماده کلمه قرن بدان اضافه شده 


ی 


است داه دودی نرفتب 
و یا اينکه نود املس بههتی گاو نرم اندام و همواد پشت بطود استماده و تشبیه در ا. 
بکار رفته است. 


۵ داوکت این مایع درونی و پرشود زمیل چه حقیقتی دادد و برچه استواد است؟ 

امام (ع)- خاك با دط نی ماده‌ای که دادای مواد آب است | کسیژن و هیددوژنیا 
مقصود ذدات اصلی ماده است که دادای قوه و نیزوی جئیش است که اژ نظر طبیمی مبداً پیدایش 
همه موجودات مادی است و بناچاد ماده‌ای پاید و نیروی حر کتی تا موجودی مادی پدید آیدواین 
بن سائل طبیعی امروژه است و بزد کترین دانش‌ندان‌دد 
آن کیج و کم شده‌اند و منوژ تدانسته اند که اين دو چیز هستند بايك چیز و آن 
يك چیز ماده است یا قوه + و دد اینجا دود نیست که بجای کلمه ری که دد پاسغ امام است 
کلمه اثیر گذارده شود که در اصطلاح دانشمندان طبیعی عرب ذبان امروژه يك بطن عمیقیست از 


مسئله ماده نخست و قوه نخست اذ بغر نج 


ماده ویا اثر عمیق آ نست. 


وتعلیل میشوده یا 


-٩‏ راوی- تادو پودوجود ثری برچه استوار است؟ یه‌نی ماده‌اول بچهن 
کازی که‌در درون زمین است وتحلیل میشود؛ 


است که دانش دانشمندان کم‌است. 


امام بسیاد دور است درا 

اکر سژال 
که حقیقت ماده 
مسائل اصم ولایتحل علم طبیعیست. 

و اگر سوال بروچه دوم طرح‌شود معنی هیپات ایشت که هنوژقرنها بایدبگذرد وزمان بسیاد 


بروجه اول طرح شود که مقصود فهم نهان ماده نخست باشد معنی هیپات اینست 


بست بسیاد دود اژ فیم است و دانشم‌ندان تاهمیشه در آن گم‌اند و اين خود از 


دوری آید تادانش بشر بیایه‌ای دسد که بتواند حقیقت گاز و اجزاه درو نی آنرا تشغیس‌دهد ذ آنرا 
و تحلیل نماید. 

اکنون باید بادآور شوم که طرح این مصاحبه ازنظر اول که سوال از اشکوبه‌های سازمان 
باشد و از پایه‌های ساختمانی آ که بروجه‌عمودی‌بدان استواد است معقول بنظر نمیآید نه از 


نظر سوال و نه از نظر جواب و امیتوان آنرا منسوب باصحاب دا امام دانست و بشجیتی 


(ج۱) حدیث زمی که برچه‌استور است 0۱۷۱ 


مانند"ابان بن تغلب که از فضلا و دانش‌ندان بنام دودان خود بوده است نسبت‌داده . درشرح حال‌او 
کفته‌اند (س۲ دجال کبیر طط)- 

ابوعرو کشی در کتاب دجال خود کفته است ابان از علی‌بن الحسین (ع) دوایت حدیث 
کرده است و ابوزدعه دازی او دا در شماد دوات امام صادق (ع) ثبت کرده است و هم دوات اذ 
تابمین و نزدیکان بدانها و گفته‌ابان‌بنتغلب اژ انس‌بن مالك دوایت کرده و ابوبکر محمدین عبدایث 
بن ابراهیم شانمی حدیث ابان دا چنین یادآود شده‌است: 

ا- اعيش ۲- مجمدین منکدد ۳ - سماك‌بن حرب 6- ابراهیم نخعی.وابان‌دحمه‌ادد هرفنی 
اژ فنون دانش استاد و پیشوا بوده‌است» در قر آن وحدیث وادب دنحو و کتبی دارد: 

۱- تفسیر غریب‌الق رآن. 

۲ - کتاب فضائل- وپس اذ ذکر سلسله‌سند خود در دوایت اين دو کتاب گوید. 

۳- کتاب صفین تاآنکه گوید احمدبن محمد دوایتکرده که پسرش گفت من با 
امام صادق(ع) شرفیاب شدیم وتاچشم او پیددمافتاد فرمان داد توشکی برای اواند 
داد واورا در آغوش کشید واز اداحوالپرسی کرد وباو خو شآمد گفت. 

و کنته چون ابان‌بمدینه واددمیشد همه مردم دوداودا میگ فتند ویکی اژاسطوانه‌های مسچد 
پیشمبر برای‌تددیس وسغنرانی او آماده میشد.. 

واژ بلاذری دروصف او دوایتکرده است که عطیه عوفی‌اژابان دوایتکرده است که امامباثر 
(ع) باو فرمود: ددمسجد مدینه بنشین وبمردم فتوی بده و من دوست دادم که دد شیمیانم‌مانند تولی 


پدرم خدمت 


و بااودست 


دیده شود. 

باینمدح‌بلی‌وفضل ودانش شگرفبکه دجال‌شناسان اسلام ازموافق ومخالف دریاده ابان بن 
تغلب‌ده بیان کرده‌اند نبیتوان اودا بيك مسلله‌مسلم جاهل شناخت و آن اینستکه زمین کره ایست دد 
فضا واژ همه‌طرف بهوا برخورد دادد وروی پایه‌ای ساخته نشده‌است زیرااین مسئله هزادها سال‌پیش 
ازدودان ابان‌بن‌تفلب مسلم‌شده بود و کوچکتر ین دانش‌ندا نآ نر امیدانستندوخصوص در این تادیخ که 
اسلام درمعیط جهان پهن‌شده بود ودانشمندان یونان دایران دعصر و کشودهای دیگر جزء سازمان 
فرهنگی اسلام شده بودند وخصوص ددمحیط کوفه محل نشود نمای ابان که بدانشگاه جنسدیسابود 
نزديك بود ودر کناد مدائن‌بایتخت علمی وفلسفی دولت ساسانیان ساخته شده‌بود باتوجه‌باین‌مطالب 
ه رکز نمیتوان گفت ابان‌ین تغلب از ساختمان‌های اشکوبه‌داد ذیرژمین از امام صادق(ع) پرسش 
کرده دجواب دوی ابن‌نظر صادرشده است. 

و نارواتر اینکه امام صادق بالین گونه پرسش موانقت کرده و برای زمین وپایه‌های آن این 
اشکوبه‌ها داتهویل ابان‌ین تقلب داده‌است چنانچه نمیتوان تصود کر د که کسی چنین مضمونیرا بنام 
مصاحبه‌ای میان ابان‌بنتغلب‌وامام صادق(ع) جمل کرده باشد ذیر| درباده ساختمان زمین‌چنین‌عقیده‌ای 
ازخرافی سرایان‌هم درهیچ کجابنظر نرسیده‌است تااین خرافترا درباده امامجمل کرده‌باشند زیر 
چنانچه گفتیم مستله کروی بودنزمین ومعلق بودنآن ددفضا بهاعتباد مر کز ثقل‌جهان مادیکه‌يك ال 
نی‌است دداین دوره معروف ومسلم بوده‌است ودد محافل نیم‌علمی همبچنین سخنهادم زدن 
میسر نبوده تابرسد بمحفل‌علمی کشاف<قائق جعفربن محمدالصادق (ع) ودانشمندی چون ابان بن 


۷0 کتاب‌الروضة (ج۱) 


*ه -علي ین |براهیم + عنبیه, عن‌ابنبيعمیر « عن جمیلین دد اج * عن زدارة بعن 
أحدهما [قال : ناه عز"وجل خلق‌الا رش ثم آرسل علیهالماء المالسح آربمین صباحاً 
والماء العذب آریمین صباحاً حتّی |ٍذا التقت واختلطت أَخذ بیده قبضة فعر کها عر کا شدیداً 
جمیعاً ثم فرقبافرفتین * فخرج من کل واحدة منبما عنق مثلعنقالذ رفاخذ عنق [لی‌الجلة 
وعنق الی‌التار . 


تغلب و با ملاحظه اینکه سند اینروایت هم‌صعیح بوده‌است و پملاوه از اعتباد وصعت, کلیه اغباد 
کافی صحت اسنادی هم دارد نمیتوان آثرا طرح کرد و بناچاد مقصود از آن بیان يك‌حقائقی است 
که بنظر من هر کدام اژ دو وجه اغیر با آن سازگاد است و بسا زجه صحیح دیگری هم در 
نظر دیگران آید, 
حدیث آغاز آفرینش انسان 

*۵- اززداده از امام باتر دیا صادن(ع) فرمود: داستی خداعزوجل زمیثرا آفرید وسپس تا 
چپلروذ آب شود بر آن دوان کرد دنا چهلروذ آب شیرین تاچون بهم برخورد و آ: 
قددت خودهشتی از آن بر گرفت وهر دودا سغت ذدهم‌مالید ونشرد وسپس بدوبغش کر دا و زمر 
کدام از آن شود و شیرین انبوهی بر آمدئد بمانند ائبوه ذره‌ها و گردهی داه ببشت گرفتند و 
گردهی راه دوژخ. 

شرح - ازمجلسی ده قوله «نم فرقها فرقتین» فاضل استر آبادی گفته‌است یعنی خدا آن 
حصه‌ایکه با آب شیرین ترشده بود دستوزداد تا از آن عضه که باآب شود ترشده جداشودوهر کدام 
از آنباتیکه کوچکی شوند بصودت‌ذده تاهر تبکه تنی‌باشد برای دوح‌مخصوصی از ارواح که در 
پاسخ خدا فرمود: آیامن پرودد کاد شما نیستم» کنتند آری و تیکه‌های حاصله از آب 
رین تن ارواحی شدند که دد آنروز فرمان بریشان نابت شدوتیکه‌های حاصله ازحصه‌ایکه پآب 
شود ت رشدندتن‌شدند برای‌ادواحی که‌در آ نروزنافرمانیشان‌تابت‌شد و از احادیث آنان‌فپمیده شود 
که خدا تعالی دو باد تنها دا بصودت ذد دد آودده یکی پیش از آفریدن آدم(ع) و يك بساد پس 


از آن انتهی . 

من گویم - ما در باده اين گونه اخباد سغن‌دا در باب کفر دایمان تمام کردیم - پایان‌نقل 
از مجلسی ده. 

من کویم درآ نجا ثابت‌نموديم که خلقت‌پیکری انسان جز آنکه دداین جهانست ددست‌یست و 


مستلزمتول بتعدد آن دسواتراست واینگونه احادیث کنایه از امتیازیست کهسیانه 
خوبان وبدان درعالم زندگی آ نان‌پدیدمیآید وتعبیر بروان کردن آب شود وشیدین بردویذمینعبادت 
ازوجود آماد گر یبای خوبی وبدیست که براثر اختلاط اجزاه‌هستی مادیوتر کیبآ نهاپدیدادمیشود 
بسانط عالم‌ماده درذات خودموصوف پغوبی‌و بدی نتوانندشد واثری‌هم ندادند وازتر کیب آنها 
است که آناد بدیدآید وبتناسب خوب وبد فراهم‌میگردد. 


اسخ است وعق 


(ج۱) حدیث دوّیا 1۱۷۳ 
(حدیث الاحلام و الحجة علی‌املخلكالز مان) 


۷ - بیش آصحاینا , عن علي ین العباس " عن‌الحسن‌ین عبدالر حمن + عن آبي‌الحسن 
مزقال : ان ال حلام لم تکن فیمامضی‌فيآوال الخلق وتما حدثت ۰ فقلت : وماالسلة في 
لك ؟ فتال : ٍن له عز ذکره یعث رسولالی‌أهل‌زمانه فدعاهم [لیعبادةا وطاعته فقالوا: 
ٍن فسلنا لك فمالنا فولثة ماأنت با کثرنا ما دلابأعز ناعشيرة ؟ فقال : ن‌آطتموني أدخلکم 
[ الجنّة وان عصيتموني ُدخلکم االنارفقالوا : وماالجشة والتاد ؟ فوسف لبم ذلك فتالوا: 
متی نصیر|لی‌ذلك ؟ فقال : |زامتم متالوا : لقدینا آمواتنا صاروا عظاماً ورفاتً , فازدادوا له 
تکذیباً وبه استخفافاً فأحدت ال عز وجل فیهم الا حلام فأتوه فأخبروه بمارآوا و ماأنکروا من 
ذلك فتال : نله عز وجل آرادن یحتج علیکم بهذاءهکذاتکون آرواحکم ذامتم وان‌بلیت 
آبدانکم تصیرالا رواح|لی عقاب حتی تبعثالا بدان . 

حدیث ! حلام (روبا) و حجت بر اهل آنزمان 

۷- اژحسن‌ین عبدالرحمن اژ ابی‌الحسن (ع) فرمود : داستیکه دبا درژمان گذشته دیرین‌د 
در آغاذ آفر پنش‌نبود وهمانا که پدیدارشد؛ من گفتم علت آن چه‌بوده ددپاسخ فرمود داستی خدا عز 
ذکره پیمبری‌بمردم دودانش میموث کرد و آنانر! بپرستش وفرمانبری ازخدا خواند پسآنان گفتند 
اگر چنین کنیم چه دادیم ؛ بغدا تو اژ ما بیشتر ندازی و تیره و تبادت عزير تر از ما نیند کنه 
پیرد تو 

درپاسخ فرمود اگرپیرو من شوید خدایتان ببپشت‌برد واگر نافرمانی کنید خداشمارا بدوزخ 
برده کفتند بپشت‌چیست ودوزخ کداست؟ آن پیمبر بپشت ودوزخرا برایشان شرح‌داد گفتند: چه 
دقتی ماب نها در آنیم ددیا خود_دیدی م که مرده 


هایمااستخو ان بو سیده وخاك شدندو بیشتر اورا دروغگوشمردند وسبك گرفتند و خداعروجل در آن ها 
ریا وغواب دید 


فرمود هر گاه بمیرید ددبرابر او گفتند مابچشم 


را بدید آودد وچون خواب‌دیدند نزدپیشمپر آمدند وبه او گزارش دادند ه رآنچه 


درخواب دیده‌بودند واژ تمجبیکه از آ ن کرده بودند. 


ددپاسخ آ نافرمود: داستی خداعزوجل خواسته که بدین‌وسیله برشماحجت آودد و بفهماند 
که‌چون مردید بدنهای‌شمادر گوداست وجانهای شماچنین باشندوا گرچه بدنها بپوسند جانهاددعذاب 
بسر بر ند تابدنبا ذنده شوند. 

شرح- ازهجلسی ده توله دهکذاتکون ارداعکم» نی چنانچه درخواب دوح‌شماآژاد بیند 
رد و کسیکه برشما نگرانست آ گاه نگردد همچنیناستنهست برزخو 
عذابش ودد کتاب آن سخن کردیم بایان نقل اژمجلمی ده 

من گویم دداین حدیت بچندمطلب بایدتوچه کرد: 

۱- رژبا در آغاز آفرینش بشرنبوده ودر یکزمان متأخری دراو پدیدآمده است. 


۷ کتاب‌الروضة (ج 


دراینجا توجه بان نکته‌لازمست که دیا وخواب دیدن وابسته به‌استکمال دوح وقدرت‌تفکرو 
فعالیت نیروهای درونی اتانست ازخیال ووهم و.و. وبعکم ناموس نشووادتقاء همه این نیرو های 
معنوی در آغاذ آفر ین وبشر اولیه ازنظر نیروهای درونی ساده بوده و یرو های 
وبا تطم‌نظر از نظریه نشو وادتقاه دادوین وبااعتقاد به‌اینکه بشرنوعی از 


توان بودها 


درونی اوبغواب بوده‌ان 


مخلونانست که بطور استقلال خداوند اودا بروجه ابداع وابتکاد آفریده بازهم نیروهای درونی اد 
در آغاز آفرینش شته است وزمینه فعالیتی برای آن‌هانبوده گواینکه پیمبران‌دارایمشویت 
متکاملی بوده‌انده داين حقیقترا میتوان ازدضع يك کودك نوزاد بردسی کرد که تاژه از مادر ژاده 


است و نیروی عقل و خیال دوهم اد بسیاد نادسا و خفته است دد اینجا این پرسش بمیان میآید که 
آبا داقی ترین جاندادان مانند يك میمون خواب میبیند و آبا يك کودك نوذاد خواب میبیند و ابن 
پرسش ددباره جاندادان دیگر هم بچااست. 


پساکر مقصود حدیث 


باشد که بشر نخستین بواسطه اينکه نیرو های درونیش خفته و 
ابندانی بوده تا مدنی دیا نداشته و مانند يك کودك نوزاد آسوده ددبستر خویش م‌آدمیده‌سضن 
دود از باددی نیست و چون نیروهای درونی او پیشرفت دیا در او بدید شد ذیرا دبا بنظرمن‌يك 
فعالیتی است در نیروهای درونی انسان که خرد و واهمه در آن ش ر کت دارند و ادراکات‌اینپااست 
بد میآودد و بیمین جپت صعنه‌های رنگارنك دارد و داست و دروغ دارد و آنچه از 


بت ددست است و آنچه از دهم و از ی خیال است بسا که ناددست است وحقیقت 


اینست که قسمت های عقلانی و دوشن آن از آنچه نیروی دهم و تر کیبات خیال بدال 


بیخته جد | شود و من شرح این موضوع دا در کتاپ کانون عفت قر آن تفسیر سوده وسف 
شرح داده‌ام . 


۲- رژیاو ۱ 


اپ دیدن دلیل وجود دوح جدا از تشت و نشانه ايشت که در درون هستی 
نسان يك حقیقت زنده‌ای نجقته است جدا از جهاز تن و اندام و خون و زندکی مادی که بر اساس 
آنست و آن حقیقت است که نوع انسانرا اژ جانداز های دیگر جدا میکند و «ژیا و خواب دیدن 
نشانه آ نست. 


۳- دژیا یکیاز حجت‌های خدا است ددباده بنده های خود و پیمبر یاد الپی است وبشر از 
دوژنه ریا د خواب دیدن میتواند تا انداژه پی بحقالق نوفته‌ای برد که مورد دعوت بب 
موضوع تبلیغ دسولان خدااست و باين اعتباد چنانچه پیببران حجت های منفصل و دلیل کو ائی بر 
تکاایف الهیهاندو تمرد[ نان‌باعتمسو لیت‌میشود دژياهم‌خودنشانه‌ای اژعالم آخرت و بعد اژمر دنت که 
آن پند گرفت و بحقیقت دعوت انبیاه گردن نهاد. 


باید از 7 


(ج) روّیای‌صادفه (۱۷۰) 


۸ - علي بن براهيم ؛ عن‌أبیه ۰ عن ابن‌بی‌عمیر « عن هشابن سالم ‏ عن آٌبي عبداث 
قال : سمعته بقول: دأی‌المومن درقیاء فيآ خرالزمان علی‌سبعین جزها من‌أَجزاء 

۵٩‏ - ین یحیی » عن آحمدین ۸ , عن معمرین خلاد » عنالسضا لا قال : ان" 
دسولاله تقو کان |ذا سبح قال لا صحابه : هل من مبشّرات ؟ يعني بهالر یا . 

٩+‏ - عنه ! عن آحمدین عه ؛ عن‌ابن قضال ؛ عنأبي جميلة ؛ عن جابر ۰ عن أبي‌جعفر 
قال : قال دجل" لرسولاله یو : فيقو له عز وجل : «لهمالبشری في‌الحيوا: الدناه 
قال : هي‌الر وی الحسنة بری| امن فیبشتر بهافي‌دنیه : 


6۸ اذ هشام بن سالم از امام صادق (ع) گوید شنیدمش میفرمود: دأی ونظر مزمن‌ودذیای 
او در آخرالزمان بر هفتاد جزه اژاجزاء نبوت استواد هستند. 

شرح - از مجلسی ده-«دآی‌المومنو دوّیاه» چون‌خداو نددر آخرالزمان‌حجت‌خود دا ازمردم 
نهان کرده است‌با نبا نفضل کرده ونظرواقم بين دراستنباط احکام دين عطا نموده از مداد کیکه از 
ائبه بدانپا بسیده‌وچون‌وحی وخزان وحی اذ 7 نها بریده است دژیای صادته بدانپا عطاشد؛ از 
دیگران تا بدان‌توانندنسبت بحوادث آبنده‌پیش پینی کنند وبرخی اين قوه دای ودژیادا بزمان قائم 
مخصوص‌دانبتهاندپایان نقل اژمجلسیده. 

من گویم این حدیث هم موید نظریه‌ایستکه دد شرح حدیت گذشته ببان شد از اينکه تکامل 
عقول و نیردهای دددنی انسان دد پیشرفت و تکامل بشری سیب دویای او است و نکته جالب‌ایست 
که دأی و وبا دا دد ردیف هم آررده است و بیان کرده است که دویا هم‌همان اندشه و تعقل 
انسانی است که دد حال سکون تن و بیکادی حواس ظاهره بدن انجام میشودو چیز دیگری نیست 
و قوت و صحت آن برابر با قوت و صحت فکر و اندیشه پیدادی انسانستکه اودا ب 
صحیح رهنمائی مینماید. 5 

٩‏ ازامام دضا(ع) که چون‌دسولغدا(س) صبح میکرد ببادانش بیفرمودآیا مژده بخشیهانی 
در میان هست مقصودش دویا بود. 


2-۰ ازامام باقر (ع) که مردی از دسولخدا(ص) معنی قول خداعزوجل‌دا پرسید(1۵-یونس) 
از آن آنبا است مزده در زندگی دنیا- فرمودمقصود از آن خوابهای خوش‌استکه موٍمن بیندو دددنیا 
از آن مود گیرد. 


2 کتاب الردضة (ج 


۱ - علي ین |ٍبراهيم ‏ عن‌بیه ؛ عنابنب‌عمیر ۰ عن سعدین أبيخلف » عنأبيعبداة 
خعَل قال : الر یا علی ثلائة وجوه : بشارة من‌اله للموّمن. وتحذیر من الشیطان, و أنغاث 
أحلام . 

۷ عداة من‌أصحابنا * عن آُحمد بن غدبن خالد ‏ عن آبیسه , عن النضربن سوید »عن 
ددستبن أبي منصود ۰ عنبيبصیرقال : قلت لا بيعبداث 88 : جعلت فداله ال وبا السادقة 
والكاذبة مخرجمما من موضع واحد ؟ قال: صدقت ما الکاذبة [مختلفة فان الر جل براها 
في‌أول لیلهفي‌سلطان المردة الفسقة و[ تماهي‌شي. بخیل |لی‌الرجل و هي كاذبة مخالفة ,لا 
خیرفیهء وم الصادقة(ذار آها بعدالشین من‌الّیل مع حلول الملائكة و ذلك قبل‌السحر فبي 
صادقة , نف |نشاء له لا آنریکون جنباوینام علی غیرطبود ولمیذ کراله عز وجسل حقيقة 
ذکره فانتماتختلف وتبطي» علی صاحبها . 

۱ از سعدین ابی خلف اژامام صادق 2 فرمود دویا برسه وجه | 

از طرف خدادند برای موّمن( ادراك ءقل درست درعالم خواب): 
پر د هراس از طرف شیطان (فعالیت دهم که نیروی شرانگیز درون 

۳- خوابهای پریشان وددهم و برهم که آنرااضناث‌احلام خوانند (وا تر از تر کیبات 
نبردی خبال است که هرچه دد حس ظاهر آمده و در اثبار حانظه ضبط شده زیر و دو کند و 
۳ و بباشد و صحنه‌ها جلوه دهد و بتعبیر امروزی يك سینمای نامرئی دد برابر انسان به 
ایش پرداژد. 

۲- اذابی بصیر کوید باسام صادق(ع) گفتم قربانت داست ودروغ از کجا بر آیند فرمود : 
راست کفتی‌اماخوابپای‌ددوغ وپریشانرا مرد در آغاز شب‌یند دد تسلط سر کشان نابکاد همانا آن 
چیز یستکه در خیال‌انسان مجسم‌شود وددوغ دپریشان باشد وخیری در آن نیست و اما غواب راست 
آنگاه‌باشد که پس از گذشت دوسوم شب‌بیند هنگام آمدن فرشته‌ها و آن پیش‌از سحر است که خواب 
باشد و انثاءا تغلف ندارد مگر اینکه جنب باشد یا بی وضوه خوابیده 
یاد خدا عزوجل دانکرده باشد که دد اين صودت پر 1 

شرح- مجلسی_ده- پس اذ توضیح برخی‌الفاظ آین‌حد 

چون امر دویا و داست و دروغش مودد اختلاف و گفتگو است عیب ندادد که در این جا 
برخی اقموال متکلمان و حکساه رایاد کنیم و آنچه از اخباد ائمه استفاده‌می‌شود بیان کنیم: 

حکیاه خواب ودویادا براساس‌مینای خوداستواد کرده‌اند و آن اینست که نقشه امود جرتمی 
جبان ددانلاك ثبت‌است وکلیات درعقول مجرده و گوینه دوح ددحال خواب بساکه باین مراک 
عالیه بر آید واز علوم‌حته درك‌نماید واین می‌شود خواب‌داست و کاهی هم‌نیروی خیال باف انسان 
تصودات انیادخیالرا بپم‌بباند وجلوه دهد واين خواب‌دروغ است. 


۱ مز 


داست باشد و به درستی 


«هودیر تعبیر شود. 


(ج۱) درروّیای صادقه و کاذبه ۱۷۷ 


برخی گفته ند دوح‌نسانی‌ددحال خواب اذغیبآ گاه‌شودوهر کسآنر اددخود تجر به کرده‌تاحدی 
که باوردارد واين اژداه اندیشه‌نیست ذیرا اندیشه در بیداری تواناتراست واژ آن غیب بی‌خبر است 
چگونه درخواب بدانراهیابد بلکه‌سپیش آنست که دوح‌انسانی تناسب ذاتی‌دادد بامبادی عالیه که 
آنچه‌بوده دهست و باشد در آن‌ها نقش‌است ومیتواند بدانها پیوست‌روحانی داشته‌باشد وازنقوش‌علمی 
آنهپا درك کند ولی توجه و گرفتادی او بکادهای مادی تن‌مانع از آنست وداهی برای دفع این‌موانع 
نیست بطور کلی تا نچه دد مبادی عالیه است در روح ما نقش شود ذیرا یکی از موانم» توجه و 
گرفتادی دوحست بکارتن وتاتن درکار تدبیراست دفم این گرفتادی دوح‌مسر نیست ولی‌ددحالخواب 
اين کر فتادی سبك کردد . 

ذیرا دد حال بیدادی دوح بوسیله شرائين بحواس ظاهره پیوندد و بدان سر گرم شود دچون 
بوسیله خواب دوح در درون حبس شود و حواس ظاهره از کار بیفتد گرفتادی دوح سبك شود و 
تواند که بمبادی عالیه پیوندد و از نقوش آن درك کند تا آنجا که آماده آنست بمانند آینه‌ایکه 
برابر آینه دیگر شود و آ نچه‌درادست درخود منمکس سازد وقوه متخیله هم آماده است که اب 
حکایت کند و در خود گیرد و آن‌ها دا بصودت جزئی و مناسب در آورد و آنرا بحس‌مشت 
دهد و بیمرش شپود دد آید واین میشود خواب‌داست. 

وپس از این اگر صودتهائیکه دد متخیله بجاماند باآن معانی کلی که اذ مبادی عالیه‌دد دوح 
منمکس شده است مناسبت کامل داشته باشد تابچایکه تفاوتی میان آنبا نباشد جز کلی بودن‌دجزئی 
بودن خواب نیاژ بتعبیر ندادد و بهمان نعو که دیده شده‌است داقع می‌شود واگر مناسبت کامل در 
میان نباشد و مناسبت از یکجپت باشد این خواب ئیاز بتعبیر دارد دباید آن صودت خیالیر| بصودت 
کردانید واکر هیچمناسبتی میان 7 : 
۳ ده که با آن صودت دوحی‌بکلی جدائی بافته اینرژیا اذقبیل اضفات احلاست واژاینرو گفته‌اند 
بخواب شاعر و دروغگو اعتمادی نیست ذیرا قوه متخیله اش به انتقالات کاذبه و باطله‌عادت کرده 
است انتهیء 

وپوشیده نیست که اين بیان دد شرح خواب تير بتادیکی انداختن است. و گفته ایست از روی 


کمان و تردید و بدلیل و برهانی و شپود و عیانی استناد نداد ونه بوحی الپی و بر پایه دجسود 
عقول و نفوس فلکیه است که شریمت مقدسه آنرا نفی کرده. 
«ماذدی» دد شرح قول پینمبر (س) : < الرویا من ان والحلم من الشیطان» گفته! 
مذمب اهل سنت ددحقیقت روّیا اينست که خداتعالی در دل شخس خواب اعتقادهائی آفر یند 


چنانچه در دل بیداد وخواب وبیداری مانع خواست خداسبحانه نیست داين اعتقادات بدنبال خودعلم 
پانون دیگریرا دادند که بوده‌اند یا میباشند وچون دد دل نائم آفریند که پرواز میکند و پرنده 
نیست او معتقد امرخلاف واتمی شده و آن نشانه چیز دیگر یست چنانچه ابر نشانه بادانست (و گفته 
دیگری هم‌بپمین سستی و بی‌بروپالی از «حی‌السنه نقل کرده دسپس گوید) سیدمرتضی ده دد کتاب 
غرد ودرد درجواب‌این سوالات که : 

۱- خوابها که بینند ددست‌باشند یاناددست؛ 

۲- خواب ازکار کیست ووجه اينکه بیشتر ددست درآید چیست؛ 


۳ کتاب‌الروضة (ج) 


۳ علت انزال‌منی برای خوابدیدن جماع‌چیست؟ 

6ب اگرخواب داست وددوغ دارد بچه‌وسیله ازهم ممتاژ شونده 

گوید: جواب- بدانکه #خص خواب ءقل کامل نداردزیر اخو اب یکطودسمواست وسپومنافی‌علم 
است واز اینجپتآدم خواب عقائد باطله‌دادد برای ایتکه خرد ودانش او کاسته است وهمه‌خوابپاکار 
خود انسانت واتواند کاددیگری باشد. 


ذیرا جز خود اواز کسانیکه حدیث کویند خواه آدمی‌باشند یافرشته‌یاجن جسمند جسمن 
درجسم دیگری بی‌ذاشطه عقیده درخودنواند 
بیاغازد واینک» گفتیم نتوان دردیگری بی‌داسطه عتیده پدید آورد ذیرا فعلی که بقددت‌دددیگری 
نفوذ کندبایدا بز ادی‌داشته باشدو ددجنس‌عقاد. وسیله‌وابز بوذ کنداذایثرو اکر یکی 
ازماها عمری‌بد یگری‌دل‌دهد ودل‌نپدییو اسطه‌نتو انددر آن دل عتبده پدید کند واین حقیقت در موارد 
بسیادی بیان شده‌است. 


تواند 


ند وهمه اخباس‌چنین باشند و: 


دی ثیست که درغ 


وهمان خدااست که مقلبالقلوب است ومیتواند بیواسطه در دل ماها عقیده‌ای آفر پند وروا 
نیست که خدا در دل آدم خواب عقیده آفریند (یرا بیشتر عقائد آدمی که خواب پیند خلاف دافع 
است واو درعالم خود معتقداست که می‌بیند وداه میرود وسواد است و اوصاف بسیاری دارد همه 
خلاف وضع واقمی اداست وخداتمالی جهل آنر: 
کار خود آواست. 


ت وجز این نماند که همه آنچه‌خواب بیند از 


ودر مقالات گفته شده که صالح قبه معتقد. بوده آنچه نالم‌دد خواب بیند حقیقت دادو داقعیت 
است داین جهل اودا میرساند که مانند جهل-وفطاه 
ویا مرده‌است ویا بآسمان 


نست ذیرابسا درخواب بیند سراودا بریدند 


ته‌است وما بب 


۱ 
اب 
حقیقت‌داندباید سرابرا هم که بیدا آب تصود کند و باچوبر| که در آب شکته بیندازراه اشتباه و اف 
و باه کسیکه خواب 


بسپاردود است وبنقصان نزدیک 


به دانیم که چنین نیست واگرصالح آنچه در 


ت داند چنانچه | 


لاف و اقع ببند نزداو حقرقت‌باشد واين اعتقاد از کمال 


وسزا است که آنچه درخواب بیند برسه قست‌باشد: 


۳ 


بی‌سبب وداعی‌باشد وخود تائم آغاز کند . 

۲- آنچه از و سوسه شیطان باشد به این طریق که دد درون گوشش سنغنی آهسته گورد که 
اشیاه مخصوصیرا دد بر دادد و نائم آنرا شنود و پندادد که بیند ذیرا بسیادی از خواببا دا دانیم 
که سخن کسی که نزد آن ها حدیث کند بشنوند و پندادند که مضمون آن داستسان دا در 
خواب دیدها ند 

۳آنچه سیب وعلت آن خاطره‌ای باشد که خدا آنرا دد نهاد آفریند و یا بفرشته‌ای فرماید 
تا آنرا دد گرش بخواند و نائم پندارد که در خواب دیده و هر خوابی که داعي بخیروصلاح 
در دین است‌چنین است چنانچه‌هر خواب ی که داعی بشر وفساد است ازقسم پیشین است ووسوسه‌شبطان 
بثابراین دو است که آنچه در خواب بیند مطابق همان باشد که در بیداری 
که نعپیردرست دارد سپیش‌اینست که خدادرخواب 


ند وهر خواب 
نه[ی‌برای مصلحتی‌تر اردهدو آن نمانی‌ددست‌دد 


(ج۱) شرح حدیث رویا (۱۷۹) 


آید (در دنبال این بیان سید مرتضی مناقشه‌ای با ابوعلی جبائی دارد و مناقثه‌ای با حکماه و عقیده 
آن‌ها را در بادمحقیقت دوّیا ابطال میکند و مرحوم مجلسی < ده > هبه دا نقل کرده است وسپس 
گفته است) . 

ما بنقل این اقوال اکتفا کنیم ووادد بحث ومناقشه باآنها نشویم ذیرا مایه طول کلام است و 
از مقصد کتاب بیرون میرویم‌ودداینجا بایدآ نچه داخودازاخباد مه اخیار دداین‌باه‌دانستيم یا کنیم و 
آن اینستکه: 

دژبا بچندچیز استناددارد وچند علت دارد: 

۱- دوح ددحال خواب‌حر کتی بآسمان‌دارد باذات‌خودش بنابراینکه جسمانی‌است چنانچه‌ظاهر 
پیشتر اخباد است پابوسیله جسم‌ثالی اگردد ز ند گی‌هم بدان معتقدباشیم و بگوئیم دوح دارای دو 
جسداست اصلی وه‌ثالی وددبیدادی تعلق‌او باصلی‌شدید است و بشالی ضعیف ودد خواببمکس‌است 
یاباینکه توجه‌اد بعالمادداح ددحال خواب شدید می‌شود بواسطه ضف‌تعلق بجسد گواینكة جسد 
مثالی هم نداد وبثابر اینکه جسم هم باشد این احتمال هست . چنانچه بعضی اخبادپدان اشاده دادد 
وبنابر این حر کتش کنایه از توجه اوبعالم بالا داعراض ازجسد خاکی است 

و توجه او بنشا‌ی دیگر بپرمه‌نی باشد سبب می‌شودکه برخی چیزها دا در ملکوت اصلی 
خی الواح که تقدیرات دد آن ثبت اعت مطالمه کند و اگر پاك و نودانی باشد که عین 

نیا بتعیر نارد وا گر چشم بسیرت اوپرده ذاددو کرفتاد تعلقات جسمانی وشهوات‌نفنسانی 
است خودقیقتر | نبیند وشبه وشبح آنرابپند چنانچه دیده ضیف حقیقت اشیاه دا نتوانددید و شبح 
آنرابیند و آنکه عادف بتعبیرخوابست از آن شبه وشبح حقیقتر| کشف‌تواند کرد واین‌کار معبریست 
که درد هر کس وعلت اودا می‌شناسد. 

وممکنست خداو ند دراین حال برای مصلحتی اشیاه دا بصورت مناسبه آن‌ها بدو پدیداد کند 
چنانچه بساانسان مالرا بصودت ماد درخواب بیند و سکه‌های پولرا بصودت عذده تا بدانند زیسان 
دارند و پلیدند و باید از آن‌ها دوری‌کرد و بسا که روح ددهوا چیزها بیند واینهاربای‌دروغ باشند 
(محتملست مقصود از آ نچه درهوا بیند آن چیزها باشد که بدان‌ها انس دارد از امود مألونه وشپوات 
و خیالات باطله) 

وسپس اخباری اذامالی شیخ‌صدون دد این‌باره نقلکرده است که ما آن‌ها دا ددشرح‌وترجمه 
امالی نقلکردیم و توضیح دادیم و هر که خراهد بدانجا دجوع کند و اخباد دیگری همداجم بغواب 
دیدن ورژیا نقلکرده است. 


۲- خوابهائیکه بسیب افاضه‌خدا است براو درحالخواب بواسطه‌فرشته یاپیواسطه چنانچه‌خبر 


آبیبصیر وخبر سعدین آبی‌خلف بدان اشاده داد ند. 

۳ - آنچه بواسطه وسوسه شیطان و چیر کی آنانست بدو بعاطر کناهانی که دد بیداری کند 
یا بواسطه ترك طاعت و آلودگی بکنافات ظاهرء وباطنه باژ هم دوایتی از امالی شیخ صددق 
شاهد آورده است. 


4- آنچه برای خیالاتو اهیه و امود فاسده‌استکه در خاطراو بماند وبغوابد و خبر سعد و 


(.۱۸) کتاب الروضة (ج) 


دیگران بدان اشادت‌دارد و تفصیل کلام دراین باده مقادیگری خواهد ومفصل آنرا در کتاب بحاد 
الانواد آوددیم پاین‌نقل ازمجلسی ده. 

من گو یم چنانچه پیش از این اشادت‌شدرژیاعبادت اذفعالیتهای‌نیروهای‌درو نی نسانی‌است که‌توه‌خرد 
ووهم و تخیل در آن وارد می‌شوند وچون ..واس ظاهره خفته‌اند ادراکات درونی بدون‌عارش جلوه 
گری میکند و مشاهده آن‌ها صحنه‌ایستکه مانند مشاهدات حواس‌ظاهره درك میشود ودداین‌شهود 
اددا کی ۱ پشه وحدس ووهم وتخیل‌ددهست و چنانچه انسان دربیدادی به۱ وحدس ووهم خود 
چیزهالی می‌فیمد و بسا ددستاست وبسا نادرست و خیالانی میکند که جز صودت سازی‌چیزی نیست 
درعالم خواب هم‌چنین است خوابهای داست ادداکات ددست خرداست که بفکر وحدس دریافته و 
خوابهای ددوغ خطای آن‌ما است و تصویرات بی‌واقع متخیله و کایکانودهای قوه واهمه و معنی 
تعبیر خواب جدا کردن ادداکات صحیح|ندیشه و حدس‌است از آنچه‌وهم وخیال بدان‌افزایند و عب 
آزيك تحلیل و تجزیه‌ایست بمانند تجزیه وتحلیل در فرمولهای جبری و ما شرح کامل آنرادر کتاب 
کانون حکمت قر آن در تفسیر سودة بوسف ومضیون دوایت ۵۸ که میفرماید: 


دأی مومن و دژیایش در آخرالزمان بروش ۷۰ جزه از اجزاه نبوتست دلالت دوشنی به این 
معنی دادد ذیرا: 

۱- دأی یمنی نظربات و ددك های عالم پپداربرا با دویا بعنی نظریات عالم خواب قرین هم 
دانسته است: 

۲- صحت هردو دا وايسته نیروی‌ایمان شمزده که‌تیروهای درونیراپاك ودرست فهم‌میکند واز دهم 
بی‌جا و خیالات فاسد ونادوا دزو نرا «صون می‌نماید وتعبیرات‌دیگر اخباد هم که خواب ددستر| بخروج 
روح ومشاهده‌ماعندابه تطبیق کرده و خواب دروغ‌دا بدیداد آنچه ددهوا و بی‌پروپا است‌بدین‌ممنی 
صدق ءیکند زیر خروح‌دوح همان توجه اواست بحقائق و هرحق وحقیقتی از نزد خدااستکه حقیقت 
اول‌است و سرچشمه هرداستی وددستی است ذیرا هرداست و ددست عبادت ازواقعیت :ابتست‌وپرتوی 
از وائعیت بی‌بایان حق اولست و هر دروغ و بی‌حقیقت درطرف مخالفست وپای ددهوا است و مورد 
تطب این‌مثل معروف که : 

پا ددهوا صحبت میکند . 


(ج حدیث بادها که ا زکجا خیزد (۱۸۱) 


(حدیث الریاح) 

۳ تدین یحبی, عن آحمدین تدبن عیسی , عن‌الحسن‌بن محبوب: عن علي ین دئاب, و 
هشامبن سالم »عن‌أبي‌بسیر قال : سألت آباجنفر بل , عن‌الر یاج الأربع : الشمال والجنوب 
والسبا وال بور وقلت : لن الناس یذ کرون آن الشمال من‌الجشّة والجنوب من‌النار ؟ فقال : 
له عز وجل جنوداً من ریاح یمذاب بهامن یشاء ممتن عصاه ولکل ریح منم-املك م کل" 
بهافادارادائة عز وجل آن یعذاب قوماً بنوع من‌العذاب آوحی الی‌الملك المو کثل بذلك‌النوع 
من‌الر یج التي یرید نیع بیم بپا قال : فیأمرهاالماك فیهی کمایپیج‌السد المفضب , قال: 
ولکن ریح منین اسمآماتسمع قوله تعالی: « کذ بت عادفکیف کان عذابي ونند ۵ نا آرسلنا 


حدیث بادها 

۳- اذ ابی‌بصیر گوید : از امام بافر (ع) پرسیدم از چهادباد بنام : 

۱- شمال ( که از داست سوی قبله آید ویا آنچه اژفاصله میان مشرن وستاده بنات نعش وزد 
از مجلسیده). 

۲ - باد جنوپ ( که ددبرابر جنوبست واذسوی ستاده سهیل وزد از مجلسی‌ده ) 

۳- باد سا ( که وزشکاهش |زمطلم ثریااست تابنات نعش ازمجلسی ده), 

4- باد دبود ( که ددبرابر باد صبا است - 

شپیدده - درذ کری کفته است محل‌جنوب اژمطلع سبیل است‌تا مشر عودشید ددموقم‌اعتدال 

شبانروز و وزشگاه عبا ازمطلم شمس‌است تاجدی و شمال ازجدی تامفرب خودشید درحال اعتدال 
ودبود ازمغرب تابسپیل که نقطه‌جنوبست). 

من گفتم داستی مردم می کویند که باد 


شمال اژبپشت است و باد جنوب از دوزخ دد 


پاسخ فرمود : 

خدا را لشگرها است ازباد که‌هر کدام‌از 
بنده‌های نافر مان‌خوددا خواهد بدان‌عقاب کند 
و برهر بادی فرشته‌ای گماشته‌است وچون‌خدا 
عزوجل خواهد مردمیر| بنوعی عذاب کند به 
فرشته گماشته بدین نوع اژ باد که بایدوسیله 


عذاب باشد دستود دهد و آن فرشته بدان باد 
فرمان دهد و آن باد چون‌شیر خشمناك بچهد. 

فرمود : هر کدام اژاین یادها دانامی است آبانشنیدی کنته خدا تمالی‌دا (۱۸- القمر) ددوغ 
شمردند قوم عاد (دعوت مادا) وچگونه بودعذاب من و بیم کننده‌های من؟ 


۱۸ اب‌الروضة (ع) 


علیوم دیحاً سرسر‌آفيبومنحی مستمر » وقال : «لریحالمقیم» وقال : «دیج فیپاعذاب یمه د 
قال : «فأسایپا(عسا فیه نار فاحترقت» وما ذکرمن‌الر یاح التي یمذ بل بهامن عصاه: قال: 
وله عز ذکره دیاح رحمة لواقح وغیرذلك ينشرهابين‌يدي رحمته منبا مایپیجالسحاپ للمطر 
ومنهاریاح تحبس السحاب بین‌السماءوالادرش وریاح تعصرالستحاب فتعطره باذنلئه » منبا 
ریاح ممتا عددالة في‌الکناب فأمتالر یاح الادبع : الشمال والجنوب والصبا والد بود فاشما 
مي‌آسما, الملافكة المو کنلین ببا فاذا رده آن‌ییب شمللًآمرالملك‌الذي اسمه الشمال فیپبط 
علی‌البیت ااحرام فقام علی‌الر کن الشامي فضرب پجناحه فتفر قت ریح الشتمال حیث بر یال 
من‌البر والبحر و |ذا آراالة آن یبعث جنوباً آمرالملك الفي اسمه الجنوب فپیط علی‌البیت 
الحرام فقام علی ال کن الشتامي فضرب بجناحه قتفر قت ریح الجنوب في البر والبحر حیث 
یداه وذا رال آن‌یبعث ریح‌الصبا أُمرالملك الذي اسمه السبافهبط علی‌البیت الحرام فقام 
علی‌الر کن الشامي فطرب بجناحه فتفر قت ریح السباحیث بر یداه جل وعز" في‌لبر والبحر 

۹- داستیکه مافرستادیم برسر آنها بادی صرصر دد دوز نحسی» سر اسر. 

وخدا فرموده‌است (4۱- الذاریات) بادی عقیم ونازاد و فرموده است (۲4- الاحقاف) بادی 
که در آنست عذابی درد ناك* 

و فرموده است ( ۲۹۲ - البقرة ) بدان دسد گرد بادی که در آن آنشی است و بسوزد * 
و آنچه از بادها خدا عزو جل یاد کرده است که بنده‌های نافرمانرا بدان‌ها عذاب کرده . 
بادهای‌رحمت است که آبستن کننده درختهایند وبادهای‌دیگری 


فرمود: وبرای خدا عز 
که آن‌ها دااذ پیشکاه‌دحمت بوزاند. 

۱- بادها که آبرانرا بر انگیز ند. 

۲- بادها که ابردا میان آسمان وزمین باژدادند. 

۳- بادها که ابردا بفشاند تا بباد ند باجازه خدا. 

4 بادهای دیگر که خدا ددقر آن برشمرده. 

واماآ نچهر ابادهای‌چپاد کانه‌نامند ازشمال وجنوب وصبا ودبود نامپا از فرشته‌هااس تکه بر آن 
بادها گماشته‌اند وچون خداخواهد بادشمال وزد فرشته‌ایرا که نامش‌شمالست‌فرمان دهد تابرخانه کمپه 
فرود آید و برد کن شامی‌بایستد و پرژند و باد شمال تاآ نجا که خداخواهد از بیابان وددیا پراکنده 
شود وه رگاه خدا خواهد که باد جنوب وزد فرشته ایراکه نامش جنویست فرماید تا بربیت‌الحرام 
فرو دآیده برد کن‌شامی‌بایستد و پرژند و باد جلوب‌دددشت دددیاپرا کنده گردد تاآ نجا که خداخواهد 
وهر گاه خداخواهدبادصبارا برانگیزد فرشته‌ایر| که نامش صبااست فرماید تا بربیت‌الحرام فرودآید 
و برد کن شامی‌بایستد وپر زند وباد صبا تاآنجا که خداعروجل خواهد ازدشت وددیا پرا کنده گردد 


(ج۱) حدیث بادها که از کجا خیزد 


الملك‌الذي اسمدالد بور فهبط علی‌البی 


وذا آرادالله آن‌یبعث دب 


الشامي فضرب پجناحه فتفر قت ریح‌الد بور حیث یریدالّه من‌البر" والبحر ثم قال بو چشر 
: آماتسمع لقوله : ریحالشمال وریح‌الجنوب و ریح‌الد بور ددیح‌السبا "|ٍماتضاف لی 
الملاتكة المو کتلی ببا . 

۵ - عنه ؛عن آحمد بن ت» عن ابن محبوب ؛ عن عبداله بن سنان عن مصروف بن 
خر بود عن أبي جعفر ‏ ال : نله عز وجل ریاح رحمة ودیاح عذاب فان شاه آن یجعل 
العذاب من الر یاج رحمة فعل , قال : ولن یجعل الرحمة من‌الر"یح عذاباًقال : وذلك آنّه ثم 


یرحم قوماً قط" آطاعوه و کانت طاعتهم یاه و بل علیبم الا من بعد تحو لهم عن طاعته قال : 
وهر گاه خداخواهد باددبود برانگیزد ایرا که نامش دبوداست فرماید نا بربیت‌الحرام فرود 


آد و برد کن‌شامی بایستد و پرژند تاباد دبود تا نجا که خداخواهد ازدشت ودد.ا پرا کنده‌شود. 

سپس‌امام بافر(ع) فرمود آبانشنیدی گفتارشرا بادشمال, بادجنوب باددبود؛ باد صبا » همانا 
سبت داده‌شده بفرشته ها که مو کل بر آ نند. 

شرح- ازمچلسی ده وله < الشمال» توهم نشود که اذ این بیان لازم می‌آی د که 
وزشگاههمه بادهاجپت قبله‌باشد ذیرا فرشته بانداژه بز کت که بربیت العرام که بایستدیتواند 
پر خود دا از هرجا دبپر سو حرکت‌دهد وعآمور استکه ایستد برای شرافت آن و برای 
اپنکه محل‌دحمت خداتعالی ومصدد آئنت (و برای‌اینتکه تقریباً وسط معموده جهانست). 

فوله داما تسمع‌لقو > یعنی‌قول‌تالو گویاامامباین کفته مشود استدلال کرده استکه بادج زشمال 
و جنوبستکه بآن‌اضانه میشود ذیراظاهر اضانه اینستکه بالام باشد دمضاف ومضاف‌الیه جزهم باشند 
واضافه بیانیه نادراست و اگرچه گوینده‌ها اين معنیرا ندانند ولی ذبان بزبان از کسانی شنیده‌اند که 
این حقیقترا میدانسته‌اند (و ایتروایت اشعاد دارد که واضم لفات یابمضی از آن‌ها خداوند تمالیاست 
چنانچه جمعی بدان‌قائلند) پایان نقل اژمجلسی ده, 

من گویم- باد کششیاست دد هوا که جسم سیالیست وسبب آن ازنظر طبیمی سرد و گرم 
شدن هواست باین ممنیکه چون حرادت‌هواکم‌شود مترا کم گرددوبمانند آبیخ زند وبسته گردد و 
چون‌حرادت آنبالا دودمنبسط شود وپپن و گشاده کرد وبقست سردنشار آودد وجریان تولید 
کند که وزش باد است و سابقاً گفتیم فرشته دمز يك اندازه نیروی موّثر در جهان است و ه-ر 
نیر دئی پر نوی از سر چشمه هستی خداوند است و اتکاه اين نیرو ببیت الحرام بان دمز این 
اتکام است. 

> از معروف‌بن خر بوذ اژ امام باتر (ع) فرمود داستیکه خدادا بادهای دحمتست و بادهای 
عذابدا کر خواهد عذاب‌پادهارارحمت گرداند توا ندفرمودولی هر کز بادهای دحمترا عذاب نکند. 

فرمود: این برای آنستکه هر کز مردم فرمان‌بر خوددا مودد مپر ودحمت نساختهه بدنبالش 
طاعت آنانرا وبال و بدیختی آن‌ها کرده‌باشد جز اینکه ازداه طاعت حضرت‌او ییکسوشوند. 


۸۵ کتابالروضة (ج۱ 
و کذلك فمل پقوم یونی لما آمنوا رحمیملّ یم ما کان قد رعليپم العذاب وقضاء ثم نداد کهم 
برحمته فجعل‌العذابالمقد ر علیپم رحمفصرفه عنهروقدأنزله علیهم‌دغشیهم وذلك لما آسوابه 
وتضر عوا [لیه . 

قال : وال ح‌العتیم فاشها ریح عذابلاتلقح شیلآمالا دحام ولاشیتأمنالببات وهي 
ریح تخر ج من‌تحت الا رشی‌السبع وماخرجت منبا ریح قط[لاعلی‌قوم عادحین غضب اه علییم 
فآمرالخز ان آن بخرجوامنباعلی مقدازسمة الخاتم ؛ قال : فعتت علی‌الخز ان فخرج منهاعلی 
مقدارمنخرالئورتفیطاًمنهاعلی قوم عاد ‏ قال: فضج لزان لاله عز وجل من ذلك فقالوا 
دبنا نها قدعتت عن أمرنا نانخاف آن تهلك من لم یمصك من خلقك و عمتاربلاك , قال : 
قبمت ان عز وجل [لیبا جبرئیلل فستقلها بجناحیه فردها لی موضعبا دقال لا : اخرجي 
علی‌ما! مرت به, قال: فخرجت علی‌ما| مرت‌به وأهلکت قوم‌عاد ومن کانت بحضرتهم . 
: باقوم بونس چنین کرد وقتی ایمان آوددند و بدان‌ها مپرودزیه و دحمت عطا کرداز 
همان باد عذابیکه برای آن‌ها مقدد ومقرد کردة بود ووضم بدآن‌هازا برحمت خود جبران کردو 
عداب مقرد دا بر آن‌ها دحمت نمود و آن عذایرا از آناها برداشت پس اذ آنکه بر سر آنپایش 
فرستاده بود و آن‌ها دا فرا گرفته بود و این برای آن بود که پدو ایمان آوردند و بددگاهش 
زاری کردند. 

فرمود داما دیع عقیم همان باد عذایست که نه دحمی اذآن بچه ددخود کیرد ون‌هیج گیاهی 
از آن آبستن و بادود شود و آن بادی استکه از ذیر هفت طبقه زمین بر آید و اآنجا هر گربادی 
بر نیآمده جز برای هلاك‌قوم‌عاد گاهیکه خدا بر آن‌ها خشم کرد و بدربانان آن فرمود که به انداژه 
وسعت يك‌علقه انگشتر از آنرا بر آدند فرمود برددپانان خود سر کشی کرد و به اندازه سوداخ 
بینی يك گاو جهید ازخشم او برقوم عاد. 

فرمود ددبانانش بدر گاه خداوند عزوجل شیون کردند از آن و عرضکردند پروردگارا از 
دست ما پدد دفت و بیم دادیم که بوسیله آن مردمان بی گناه و آباد کنان ذمین خود دا هم 
هلاك کنی . 

گوید: خدا عروجل جیرئیلر| در برابر آن باد فرستاد و با دو پر خود جلو آثرابستو آنرا 
بجای‌خود بر گردانید و بادفرمود بهمان‌انداژه که دستود دادی بیرون آی فرمودبهمان انداژه‌دستور 
بر آمد و توم عاد و هر که باآن‌ها بود هلاك کرد 

شرح- از مجلسی ده قوله دالا من تحولیم» شاید مقصود اینست که چون خدای تعالی باد 
غضب ببردمی فرستد و آن‌ها اژ حال کناه بر کردند و داه طاعت گیرند عذاب خدا برای آن ما 
تبدیل برحمت شود چنانچه با قوم یونس عملکرد ولی چون باد دحمت بر مردمی فرمان‌بر فرستد 


و آن ها داه مصیت پیش گیرند خدا از بغشش خود باز نگردد و باد دحمت دا بر آن‌ها 
عداب نساژد... 


(ج۱) برای‌دفع فقر وپریشانی (۱۸۵) 


»+ -علي بن ابراهيم ‏ عن‌أبیه " عن التوفلي» عن‌السكوني » عنييعبدا پل قال: 
قالرسول‌له َ : من ظبرت علید النعمة فلیکثر ذ کر «الحمد ل#» ومن کثرت همومه فعلیه 
بالاستنفار ومن‌ألح علیه الفقرفلیکثر من قول : «لاحول ولاقو ء با لعلي العطیم» ينفي 
عنه‌الفقر؛ وقال : فقد النبيغَتوٍ رجلاً من‌الا نصار » فقال : ما 
سولله و طول السقم * فقال‌له دسولائّ مت : لا علمك کلام |ذا قلته ذهب عنك الفقدر 
والستم ؟ فقال : بلی یارسولّه ؛ فقال : |ذا آمبحت وأمسیت فتل : « لاحول ولاقوة لاب 
[العلي السظیم) ت کات علی‌الحي الذي لایموت والحمدث الذي لیخ ولداً ولم یکن له 
شريك فيالماك ولمیکن له ولي مالفا ل و کبتره تکپیر ‏ فقالالر جل: فواله ماقلته الا 
ینام حتی زهب عتي‌الفتردالسقم: 

٩‏ - ین یحبی » عن أحمسدین عدبن عیسی " عن علي بن الحکم + عن [سماعیلین 
عبدالخالق قال : سمعت بدا فلز یقول لا بي‌جعفر الا حول و نا آسمع : أتیت البصرة: 
فتال : نعم ء قال : کیف ریت مسارعة الشاس لی‌هذاالامر و دخولیم فیه ۶ قال : وال [هم 
لتلیل" ولقد فعلوا وانذاك لقلیل , فقال : عليك بالا حداث فاتهم آسرع الی کل خير ۰ 4 

دستوری براک‌رفع فقر و بریشانی 

9- از امام صادق (ع) فرمود: بر هر که تعمت پدیداد گشت باید بگوید «الحمدیث» وهر که 
را هم دغم_بسیاد شد باید به‌استنفاد از کناهان بچسبد و بر هر که فقر و پریشانی چیره شد باید 

بسیاد بگوید: لاحول ولاقوة الابالٌالعلی العظیم فقر اذاو میرود. 
وفرمود: مردی اژ انصاد از نظر وی ناپدید شد و چون باز آمد به‌او فرمود: چه تو دا از ما 
پنپان داشت» دد پاسخ گفت یا دسول‌انه نقر ویم‌ادی دسولغدا (ص) به‌اد فرمود: بت و کلامی‌نیاموذم 
که چون آنرا بگوئی فقر و بیمادی از تو دود شود؟ عرضکرد چرا یا دسول‌الهُ فرمود : چون با 
و شام کنی بگو: 
«لاحول‌ولاتوة الا بان [العلی المظیم ] توکلت علی الغی الذی لایموت و الحمد ‏ الذی 
لم یتغذ ولدا و لم یکن له شريك فی الملك ولم یکن له ولی من الذل و کبره عکبیرآ» آن مرد 
کفت بغدا سو کند من آنرا جزسه دوز نگفتم که فقر وییمادی امن دودشد, 
پرسش امام‌صادق(ع) از پیشرفت‌مذهب 
- از اسماعیل‌بن عبدالغالق گوید شتیدم امام صادق (ع) به‌ابی‌جعفر احول دد حالیکه من 
نیدم فرمود: تو بیصره دفتی ؟ عرضکرد آدی» فرمود شتاب مردر | در ورود به مذهب شیمه 


ددپاسخ گفت بخدا جممیت شیمه اند کند و فعالیت هم میکنند ولی آن‌هم کم است ۰ فرمود : 


شما پیشتر بجوانها توجه کنید ذیرا جوانان بپر خیر و خوبی شتابان ترند سپس فرمود اهل بصر» 


(۸۰) کتاب الروشة 


قال : مایقول أهل‌البصرة ف « قللاسلکم علیه جرا لا لمودةفي الق بی 
جعلت فدالك هم یقولون : |ٍتبالا قارب دسولال و . فقال: کذبوا نمانزلت فیناخاصة 
في‌آهلالبیت في‌علي وفاطمة والحسن دالحسین صحاب الکما, ول . 

(حدیث آمل‌الشام) 

۷ عنه ! عن‌آحمد بن غٌد , عن‌الحسین بن دعید . عن تین داود ؛ عن غدین عطیة 
قال : جاء رجل لیآٌبي جعفر لا من‌أهلالهأم من علمائيم فقال : یاژباجعفر جلت أسألك عن 
مسألة قد آعیت علی آن اجدأحداً یفسترها وقد سألت عنباثلائة أصناف من الناس فقال کل 
صنف منهم شیثاً غيرالذي قال السفالأخر فقال له آبوجعفر لا : ماذالك ؟ قال : فانني سالك 
ع‌أول ماخلقا من خلقد فان" بمض من سألته قال : القدد وقال بعضبم : القلم و قال بعضهم 


ال*وح فتال آبوجض لا :ماقالوا شب . آخبرك آن له تبارك وتعالیکان ولاشي» غیره بو 
کان عزیراً ولاأحد کان قبل عز"ه ودلك قوله : « سبحان دبنك رب العزة عسایصفون » و 


در تشیر اين آیه چه گویند ؛ ( ۲۳- الشودی) بگو ( ای محمد)من از شماها مزدی نحواهم جز 
دوستی در باره خویشان. 

کفتم قربانت می کویند ددباره همه خویشان دسولغدا ( ص ) است فرمود : دروغ می‌کو بند 
هیانا در باده ما بعصوص ناژل شده است ؛ در باده اهل بیت » درباده علی و فاطمه و حسن وحسین 


فرع زمجلم ی ده «توله ‏ فی مایت من گویم ا اخیاد بسیاره وارد شده هآ درارول 


شت ویشازی هم دوایتکرده که چون 3 


آذاینان؟ فرمود علی دفاطمه وفرزندانشان. 
حدیث اهل شام 

۷ اذمحمدین عطیه گوید مردی ازدانش‌ندان اهل شام نزد امام باقر (ع) آمد و گفت ای 
اباجمفر من آمدم اژتو پرسشی کنم که ددمانده شدم از اينکه کسیرا بجویم نا آنرا برایم تفسیر 
کید ومن ازسه دسته مردم این‌مساله ۱ پرسیدم و هردسته‌ای‌پاسغی دادند جز آنچادسته دیگر گفتند 
اما باقر (ع) در پاسخ او فرمود: چیست آن پرسش ؟ گفت من از شما میب یکه 
خدا از خلقش آفریده است ذیر| برخی‌ددجواب گفته‌اند قدر است و برخی کفته‌اند قلم است وبرخی 
گفته‌اند روح است. 

امام باقر (ع) فرمود چیزددستی نگفته‌اند من بتو خبر دهم کذ خدا تبارك و تعالی بودوچیزی 
جزاو نبود» عزیز بوده کسی‌هم تبود پیشداد عزت‌ای واینست معنی قول‌خدا (۱۸- الصافات) منزه باد 


سم از نخست 


(ج) حدیث شامی که اول ما خلقاله چیست؟ ۱۷ 
کان الخالق قبل‌المخلوق ولو کان و ل ناخلق من خلقه الشي, من‌الشيء |ذالمیکن‌لهانقطاع 
بدا ولیز لاه دا ومعه شي, لیس هو یتقدامه ولکته کان [ذلاشي؛ غیره وخلسق الشي؛ الذي 
جمیع الأشیاء منه وهوالماء الذي خلقالا شیاه منه فجمل نس بکل شيء |لی‌الماء ولم یجعل 
للماء نسبٌیضاف الیه و خلق‌ال یح من‌الماء ثم سلط الریح علی‌الماء فشققت الریح متن‌الماء 
حتّی ثارمن‌الماء زبد علی قدر ماشاء آن یثور فخلق من ذلك ال بد رضاً یضاءنقیلة لیس فیبا 
صدع ولاتقب ولاصعود ولاهبوط ولاشجرة , ثم طواها فوضعها فوقالماء ثم خلق له النارمن‌الماء 
فشتفت الناد متن الماء حتی‌ثاد من‌الماءدخان علی‌قدماشاءلئّه آن‌یئورفخلق من ذلك ال خان 
سماء صافيةنقيَة لیس فیپاصدع ولائتب وزلك قوله : «والسماه بناها ۵ دفع سمکمافسو یبا ۵ 
وآغلش لیلها وأٌخرج ضحیپا» قال : ولائمس ولاقمرولانجوم ولاسحاب , ثم طواهافوضعهافوق 
الارش ثم نسب‌الخلیتین فرفع السماء قبل الارض فذلك قوله عزذ کره : «والا دض بعد ذلك 
دحیپاء یقول : بسلپا,فقال لهالشامي: یاأبا جعفر قوللّ تعالی :« آولمیرالذین کفروا آن" 
السموات والاادش کانتارتقاًففتقناهماه فقال له ُبوجعفر ی : فلعلك تزعم آنشهما کانتارتاً 


پرودد گادت پرورد گاد عزت از آنچه (مش رکان ستایندش)و خالق پیش از مغلون بود وا کر نهست 
آفریده که آفرید چیزی بود که ازچیزی بازش گرفت هر گز دنباله آن نبرد و پیوستادداینصودت 
چیزی با اد باشد و او بر آن پیشی ندادد ولی او بود و جز او با اد نبود د چیزی دا آفرید کسه 
همه چیزها دا از آن آفرید و آن آب بود که همه چیزها دا از آن آفرید و نواد هرچیز دا از آب 
دیگر نه پیوست که اودا بدان منسوب سازند و باد دا از آب 
آفرید و سپس باد دا ب رآب چیره ساخت و باد متن آبرا شکافت تا از آب کفی بر جهید بانداژه‌ای 
که حواست برجهد و از آن کف زمینی سپید و پاك آفرید که در آن ترك و سوداخ و بلندی و 
بستی‌وددخت نبود سپ سآنرا فر اهم آودد وبالایآب نباد سپس خدا آتش دا از آ بآفرید و آنش متن 
آبرا شکانت تا از آب دودی بر خاست بانداژه‌ای که خدا می‌خواست خی کند و از آن دودآسمانی 
آنرید دوشن و پاك نه ت رکی‌ددآن بود ونه سوداخی واینست گفته خدا (۲۷- النازعات) آسمان دا 
ساخت ۲۸ و ساز مانش دا برافراشت -۷٩‏ شبش زا تا کرد و تابش خودشید دا بر آورد . 

نه خورشیدی بود و ن‌ماهی وته اختری و نه ابری سپس آنرا درپیچید و دوی ذمینش 


پآب پیوست و برای آب نوادی 


فرمود : 
نهاد وسپس این دو آفریده دا بیم پیوست و آسبانرا پیش اززمین بر افراشت (یعنی پیش ا زگسترش 


زمین) واين است معنی‌قول خدا عز ذکره وزه‌ين دا پس اذاي نکسترش داد - میفرمایدآنندایه نکرد. 
آن شامی کفت : ای اباجعفر گفته خداتعالی ( ۲۹- الانبیاه )آیانشگر ندآ نکسانیکه کافر ند 
بدینکه آسمان‌ها و ژمین ددبسته بودند و خداوندآ نبادا بر کشود؛. 
امام بافر(ع) فرمود: شاید توبندادی که آنها بهم چسپیده وبپم پیوسته بودند و از همدیگر 


وضة (ج) 

۰ ملتزقتین ملتصقتین ففتقت (حداهما من‌الااخری؟ فقال : نعم " فقال بوجعفر کل : استغفر 
ربتك فان قول‌للة جل وعز*: «کانتارتقًه یقول: کانت |اسماء رتقًلاتنزل المطرو کانت اللارض 
رتقً لاتبت‌الحب فلماخلع ان تبارك و تعالی الخلق وبث فیهامن کل دابة فتق‌السماء بالمطر 
ولا رش بنبات الحب , فقالالشامي أُشهدتك من ولد الا نبا ون علمك «ن‌علميم. 


۳ 


جدا شدند. ؛ درپاسخ کف تآری » امام باقر(ع) فرمود اژ پرودد کادت آمرزش بغواه ذیرا قول خدا 
جلوءزهردوبسته بودنده میفرمایدآسمان‌بسته بودو بادان فرو نمیبادید وزمین بسته‌بودودانهنمیرو بانید 
ونمی پرودید وچون خدا تبادك وتعالی خاق دا آفرید واز هر جاندادی در آن پرا کندآسمان بادان 
کشوده‌شد و زمین برویانیدن گیاه بازشد» آن شامی گفت من گواهم که توپیغمبرزاده‌ای ودانش‌تو 
از دانش » 

شرح- ازمجلسی ده- بدانکه اخباد درباده اول آفریده خدااختلاف دار اخباد دلالت 
دارند که اول آفریده آبست مانند اين خبر و خبر آینده ولی خبر آینده دلالت ندارد که آب بر 
عرش مقدمباشد و از تالیس ملعی‌اسکنددانی دد آغاذ غلقت چنین نقل شده‌است اد ازمشاهیرحکمای 
دیرین است و پس از اعتراف بیگانگی صانع و تژیه حضرت او گوید عنصری آفرید که صودت 
همه موجودات و معلومات دد آن بود و آن آفر یده نت است و آنآبست و همه‌موجودات جوهری 
از آسمان وزمین و آنچه میانآ نهااست از آنآفریده شده است و گفته است ازتجمد آب زمین تکوین 
شد و ازانعلااش هوابر آمد و از زبده آن آخثی غلن شد واز دود وبخادش آسمان هاپدید شد. 

و کفته‌اند آفریده نست جوهری بوده که آپ از آن پدید شده چنانچه در سفر نتتوداة 
است که آغاژ آفریده‌ها جوهریست خدا آفرید و بر آن نگریست از دوی هیبت واجزانشآبشد و 
از آن آب بخادی چون دود بر آمد واز آن آسمانها داآفرید وبر دوی آب کنی پدیدشد واز آنزمین 
را آفرید وبا کوههاآنرابرجا میکو بکرد . 

وعلی بن ابراهیم ددتفسیر قول خدا دوکان عرشه الماه» گفته است این دد آغاز آفرینش‌است 
ذیرا خدا تبادك وتعالی هوادا آفریدو سپس قلمرا آمرید و او دا فرمان داد دوان‌شودو گفت 
پرودد کادا چه بنگارم» فرمود هر آنچه بودنی است سپس از هواتادیکی بر آورد و نود و آبرا هم‌از 
هواآفرید دهمه خلق دااژ این‌شش چیز آفرید که آنها دااز هو آفرید وظاهر اینستکه ادهم این‌را 
ازخبری گرفته ولی مسندبحساب‌نیست‌وا گرهم این‌خبر ددست‌باشد جمع‌یان آن وخبر دیگره‌مکلست 

خبراول بودن آپ حمل بر اول اضافی شود نسبت بمحسوساتی که همه درك کنند و هوااز 
نها نیست وبرای همین نهانی او استکه برخی وجودش دا منکر ند. 

توله دولا احدکا تبل عزه> یعنی عزت‌او پیشداد وهوادادی نداشت و بذات خود عزیز بود 

وبآیه دب العزة استدللال کرده است که دلالت دارد خدا سیب هرعزتیست و اگر عزت‌او بسدیگری 
بود آن دیگری دب‌المزة بود .. 

توله «ولوکان اول ماخلق من‌خلقه الشی من الشیه» یمنی اگر سلسله ایجاد اشیاه چنان باشد 
که حکماه گویند که هر حادئی مسبوق است بماده باید اول ماده تعقق 


برانست. 


بد جز با ذات احمدیت 


(ج) اول ما خلق ال الماء (مم) 


۸ ؟ عن‌أحمسدین ع » عن‌این محبوب » عن‌العلاه ين رذین ۰ عن غدبن مسلم 
والحجال , عن‌العلام . عن ین مسلم قال : قاللي آبوجفر تج : کان کل شي, ماء دکان 
عرشه علی‌الما فأمرله عز ذ کرء الماه فاضطرم‌نداً ثم آمرالتارفخمدت فادتفع من خمودها 
دخان فخلق الةالسمادات من ذلك الد خان و خلقالا رش من‌الر ماد ثم" اختمم‌الماءوالتاد 
والر"یح فقال الماء ‏ ناجندائّ الا کبر وقالت الریج : آناجندالة لا کبر » وقالت الشار آنا 
هبراه باشد و مستلزم تمدد قدماه است و این خودمعالست.. 

توله دفجمل نسب کل‌شیء الی الماه» یمنی همه چیزها دا از آب آفرید و هر چیز از آن نژاد 
دارد چنانچه فرموده است (۳۰- الانبیاه) و ساختیم هرچیز زنده دااژ آب - و ظاهر آن دلالت‌بز نده 
هادارد و شامل همه 

قوله < فعلق من ذلك الزبد آرضا بیشاه» دلالت دارد که زمین از کف ددیا آفریده شده و 


اخباد بسیادی بر این مطلب دلالت دارد و اخبادی دد اين موضوع نقلکرده است - پایان نقل از 
مجاسی ده. 


من گویم جمله‌ایکه بمد از آنست سپس آن دا بهم پپچید و بر آب نهاد اشاده‌ای بدورانبای 
چین خودد کیپای ذمیل دادد که در علمز: اسی معاصر بسیاد موزد اعتماد و مطالمه‌است زیر! 


بنابر نظریه اينکه ذمین بصودت قطعه ماده مذابی از خورشید جدا شده است پس اژ اینکه‌سردشده 


باشد باید همین سفید و بی‌ترك و سوداخ ومباف باشد وبی ددخت دبی پستی وبلندی وسپس برائر 
چن خوددگی باین شکل کنونی در آمده باشد. 


واژ جمله تعبیرات 


قابل توجه دد این حدیث اینستکه میفرماید خداوند آتش‌دا هم از اینآبسی 
آفریده استکه مبداً پیدایش جپان و سر آغاز آفرید کانست و بنابراین ممکنست مقصود اذاین آب 
ماده اولی‌و ماده نعست باشد که‌بصودت گازی بس دقبق در سراسر فضا و جود داردوددتست 
هائی از آن طوفانبای بسیار سغت در 
میکنند بمنی اوله بادهای بسیاد سیم و 


نت و باصطلاح امروز از آنها به زدابم جویه تعیب 
چرخشی که باسرعت نامحدودی بگرد شود می‌چرخند و 
پس از چرخشهای بسیاد از آنها مر کزیتی بوجود 
از آن ستاده وسیاداتی پدید می‌شود و پس‌از 


ید که خوزشید يك منظومه شمسی می‌شود و 


امل درمداز معینی منظم می‌شو ند و يك‌منظومه‌شسی 
پدید میآود ند وبرخی اژنلك شناسان امروزه دشته‌مجره وراه کاهکشان فضاء دا انبوهی اذ این کرد 
بادهای فضائی تشخیس داده‌اند. 3 

۸- از معمدین مسلم کوید امام باقر (ع) بمن فرمود همه چیز آب بود و عرش خدا بر آب 
استواد بود و خدا عزذکره بآب فره‌ود: تا آتشل گرفت و شعله‌ود شد و سپس فرمود تاخاموش شد 
و از خموش‌شدنش دود بر خاست وخداو ند ازآن‌دود آسمانها دا آفریدو زمین‌داازخا کستر شآفربد 
سپس آب و آتش وباد باهم در ستیزه شدند. 

آپ گفت: منم جندال اکیر وباد گفت: منم جنداُ اکبر و آتش گفت: منم جندا اکبر و 


(.۱۰) کتاب‌الروضة: (ج۱) 


ندال الا کب «فَوحیه عز وجل [لی‌الر ینت جندي‌الا کبر . 
(حدیث الجنان والنوق) 

-٩‏ علي بن |براهيم» عن‌آبیه»عن‌این‌محبوب, عن ین |محاق لمدني » عنبي جعفر 
قال : ان" دسولائه تٍْ سگل عن قولاثه عز وجل : «یوم‌نحشرالمتقین لی‌الر حمن 
وفداً + فقال :ياعلي ٍن الوض لایکونون أرکبانولتك رجا وال فأحبهم اف واختصنهم 
ثم قال له :يا علي آما «الذي فاق‌الحبتة ه بر السمة [نبم 


ورضيُعماليم فسمتاهم الما 


خداءروجل وحی کرد بیاد که توئی جند کبر من. 
شرح- از مجلسی ده < و خلق الادش من الرماد» شاید مقصود اینستکه کشش و کستره 
زمین از آن‌خا کستر بودهاست و ممکنست که آن کفیکه در اخبار دیگر ماده آفرینش زمین یاد شده 
از نظر مپداً تکوین آن بوده ‏ بمد پصودت دماددد آمده است با اينکه مقصود اینستکه دماد هم 
یکی از اجزاه ساختمان زمینست‌بمانند کف که جزه دیگر آن است پایان نقل اذ مجلسیده, 
من کویم کف و خاکستر در نظر حقبقت يك چیزند و آن ماده سوخته و وادیخته احندراق 
فادت که کف در ددی مایم در خال احتران خودنمانی میکند و خا کستر ته نشین يك 
حاد!ه احتراق است و بعبادت دیگر کف معمولا واافتاده احتراق مایمات استکه دوی‌آن خود نمالی 
میکند و خاک‌تر واانتاده احتراق اجسام جاه 
تیکه زین دا کف آب 


ندار ند. 


است بااین 


است که ته نشین می‌شود پس از ۱ 


کرده و این حدیث که 


توان 
مایدزمین از خاکسترآن 


کفت مضمون احا 
آفریده شده اخنلا 

واگر آپیکه آفرب ات اين اخباد از نظر 
پیدایش زه‌ين و آسمان با اصول علمی امروژه بسیاد نزدیکت با توجه باینکه مقصود از سماه‌همان 
فضای محیط بيك منظومه شسی است که دارای‌هو انی‌است مر کب اذ دخان یمن 
باذرت و بغاد یمنی ذدات ماده آمیخته با کسیژن و نیدژن وا 


نغست تعپيرشده همان ماده اولی بدانیم 


ذرات‌ساده آمیخته 
میفرماید کره آب 
تش _گرفت و شعلهود شد بسیار نزديك است بهمان وضعیت وابم و توده های بزدك و طوفانی 
ماده که از نظر علم و اکتشاف امروژی منشأً تکوین خورشید و ستاده و پدید شدن يك منظومه 


شمسی است. 


پنکه دراین حد 


حدیث بپشت و ناقه 
۹- ازامام باقر (ع) که‌ازدسولغدا(س)تقیر قول‌خداعزوجل پرسیده‌شد(*۸- مریم)روزی 
که پرهیز گادان را بدرگاه خداو ند دحمن ببنوان مهمان و وارد معشود سازیم» ددپاسخر فرمود:ای 
علی داستیکه وفد ازنظر تعبیرزبان عرب باید سواد بر شتر باشتد , آنان مردانی هستند که از خدا 
برهیز گاد بودند و خدا آنبا دا دوست داشت و مخصوص خود گردانید و کرداد آنهادا پسندید و 
آنپادا پرهیز کادان نامید سپس‌فرمود: 
اععلی هلا سو کند پدانکه دانه دا شکاد و گیاه بر آرد و مزن دا پدید آرد داستی که آنبا 


(ج۱) حدیث بهشت و ناقه وحور (۱۹۱) 


لبخرجون من‌قبودهم وان الملاتكة لنستقبلهم بنوق من‌نوقالعز علیها رحائل الذعب مکلْلة 
لد ر والیاقوت وجلائلباااستبرق دالسندس و خملمبا جذل الا رجوان» تطيرييملی‌المحشر 
مع کل دجل منیم آلف مك من‌قد امه و عن‌یمینه وعن شماله یزفونيم فا حّی ینتهوا بهم 
لیباب الجنة ال عم وعلیبابالجنّة شجرة ٍن الورقة منهالیستظل تحتمااف دجل من‌الناس 
وءن‌یمین الشجرة عين مطبرة مز کنية قال : فیسقون منهاشربة فیطپ رن بهاقلوبرم من‌الحسد 
ویسقط منٌبشارهم ااشعرودلك قولاله عز وجل" « وسقاهم درنیم شرابأطب وراه من تلكالمین 
المظپرة: 

قال : ثمْینصرفون ٍلی عین |خری عن یسار الشجرة فینتسلون فیپا و هي عين الحیاة 
فلایموتون دا ! قال : ثم یوقف بهم‌قد"مالمرش وقد سلموامنالفات وال سقام والحردالبرد 
ید قال : فیقول الجبتار جل ذکره للملائكة الذیین معهم : احشروا أوليائي ٍلی الجشة ولا 
توقموهم مع‌الخلائق فقد سبق دضاي عنهم و وجبت رحمتي لهم و کیف اریدان أوتیم مع 
أسحاب الحسنات والسیتگات ‏ قال دون زک الی‌الجته ؛ فاذاانتبوا لباب الجنة 
لاعتم ضرب الملاگكة الحلقة ضربة فتصصریرا پبلغ صوت صریرها کل" حوراهأعد هل 


از کود خود بر آیند و فرشته‌ها با نانه‌های سوادی باستقبالشان شتابند » ناقه هایزت که بر آنها 
جپاژهای طلای مکلل بدد و یاتوت است و دوپوش آنها اذ استبرق وسندس است ومهاد ادغوانی 
داد ند و بسانند پر نده‌ایآنها دا بیعشر برند وبهمراه هر کدام هزاد فرشته‌باشد از جلودو و سمت 


داستوستچپ و بمانند عروسی آنهادا ببر ند تابدد بزدك بوشت‌دسند و بردد بهشت ددختی باشد که 
هزاد مردجا کند وددسمت داست آن ددخت چشمه پاك ومسفائی است . 

فرمود: اذآن چشه جرع‌جرعه بنوشند و خداوند داشان دا پاك کند وموی سراسر تن آنهادا 
بزد و اینست تفسیر قول خدا عزوجل ( ۲۱- الانسان ) و نوشانیده پآنها پروده گادشان از 
پا کیزه, 


یکه ددسمت چپ‌آن درخت است ودر آن غسل کنند وآ نآب 


ور و تمیر ند 
فرمود: سپس آنبا دا برابر عرش بر پا دارند سالم از هر 


و بیمادی وگرما وسرما تا 
همیشه فر مو وی جباد جلذ کره بفرشته‌هائکه همراهشان هستند بفرماید که: 

دوستانسر! ببپشت برید و آنها دا با دیگر خلائقبازندادید ذیر| من پیش آنها نفنودشدبو 
رحمتم بر آنبا بایست است چگونه میخواهم آنهادا بااصحاب حستات دسیئات بازدادم؛ 

فرمود: پس فرشته‌هاآ نهادابسوی بپشت بر ندوچون بددبزدك بیشت دسند فرشته‌ها حلقه‌ای بر 
آن زنند و سوتی ذند که هرذیبا حودیکه دد بپشت خدایش برای دوستان خودآماده کرده آوازشرا 


0۹0 کتابالروضة (ج 


. عز"وجل لا وليئه في الجنان فیتباشرون بهم [ٍذا سمعوا صریرالحلقة فیقول بعضین"لبعض : قد 
جاءنا ول . 
فیفتح لهم الباب فیدخلون الجنّة و تشرف علیهم أَزواجهم من الحورالعین وال دمیتین 
فیقلن : مرحبا بکم فما کان آشد شوقنا(لیکم دیقول‌لبن وله «ثل ذلك ۰ فقال عليتل) : 
یادسو لاله آخبرنا عن قولالّه جل وعز : «غرف مبنينة من فوقبا غرف» بماذابئیت یارسوللُ ؟ 
فشال: با علي تلك غرف بناها ال عز و جل" لاولياگه بالدر والیاقوت وال برجد * 
سقوفبال هب محبو کة بالفطة لکل غرفة منپا آلف باب من ذعب , علی کل باب منها ملك" 
مو کنل‌به‌فیهافرش مرفوعة بعضپافوق‌بعض من‌الحریروالد اجب لوان مختلفة وحشوهاالسك 
والکافور والمنبروزلك قولاله عز"وجل : « وفرش مرفوعة » ذا آدخل المومن (لی‌نازله في 
الجتة. وضعءلیرأسه‌تاج الملكوالکر امقوا لبس حللالذ هب والفضَة دالیاقوت والدر المنتلوم 
في‌الاکلیل تحتالناج, قال :وا لبس سبعین حلّة حریربلوان مختلفة وضروب منسوچةً 
بالذ مب والفضَة والوْلووالیاقوت الاحمر فذلث قوله عز وجل" : «یحلون فیها من‌آأساود من 
ذهب ولولواً ولباسیم فیراحریر» . 
فاذاجلس الموّمن علی سریره اهتز سربره فرحاً فذا استقر"لولي اه جل دعز منسازله 
بشنود وچون سوت حلقه داشنو ندبیکدیگر مده دهند و بهمدیگر گویند دوستان 
ودررابر ای آن‌هابکشارند وبیپشت دد آ بندوژوجه‌هایآ نهاازحود المینو آدمبز اده‌بر نها توجه کنند و 
گوبندخوشآمدید وه چهانداژه مابشما بودیم و دوستان‌خدا ,سین کرمی پاسخ آنها دا بدهند, 
علی(ع) عرضکرد یادسول‌اُ بسا ازتفسیر قول خداعزوجل گزارش بده (۲۰- الزمر )) غرفه 
هالیکه ساخته‌شدند و بالای آنها غرفه‌ها است- اینها اذچه ساخته شدند؟ 

ن غرفه‌ها دا خداعزوجل بر ای دوستانش ازددویافوت و ذبرجدساخته است سقف آب 
ها طلااست که بانقره‌طر از بندی شده وهر غرفه‌ای هار دد طلا دارد و برهر ددی فرشته‌ای گماشته 
آن‌ها فرشها بر آودده شده است و بروی یکدیگر افتاده دوی همدیگر از حریردیابا 
دنگپای مختلف و درون آنها مشك و کانور و عنبر است واینست معنی تول خدا: و فرشهای برهم 
گسترده. چون مزمن بنزلهای خودد درآید وتاج ملك‌و کرامت برسر نهد حله‌های طلابافو 
ن بیاقوت ودز برشته کشیده وشراب ند 
تاد حله برنگهای معتلف بااقسامگناگونی از بانته‌های طلا و نقره و لولویاتوت 
قول امد جز( 2۲۳ الحج) ذیود پوشند در آن از دستبندهای طلاو للوْ 
وجانه نبا ازخریر است و هر شادی برخود لرزد و هر گاء 
برای ولی خداجل وعز مناژل او ددبپشت برتراد شود فرشتهم و کل ببپشت اجاژه خواهد تاباوتهلیت 


خدادر پر ما آمد ند 


(ج۱) حدیث بپشت وناقه و حور (۱) 
ی و و 
في‌الجنان استأذن علیه الملك الم و کثل بجنانه لیپنه‌بک رامةاله عز وحل |ٍیاه فیقول له خد ام 
الموّمن من‌الوسفاء والوساف : مکانك فان ولی اه قداتشکاعلی آریکنه وزوجته الحوراء تبیّاً 

له فاصبر لولي له . 
قال : فتخرج علیه زوجته الحوراء من خيمة لهاتمشي‌مقبلة وحولبا وصائفبا و علیبا 
سبعون حلة منسوجة بالیاقوت لول وال برجد دهي‌من مسك وعنبروعلیرأسهاتاج‌الکرامة 
دعلیبا نعلان من ذعب مکلتان بالیاقوت وال ؛ شرا کهما یاقوت آحمر فاذادنت من‌لي" 
له فیم آن‌یقوم الیباشوقاً فتقولله : ياولي ال لیس هذایومتعب ولانصب فلانتم نالك وأنت‌لي . 
قال : فیعتنقان مقداد خمسمائة عام من آعوام‌الد نیا لایملپا ولا تمله , قال : فاذافتر بش 
الفتور من غیرملالة نظر ٍلی‌عنقها فاذا علیبا قلائد من قصب من‌یاقوت أآحر وسطپالوح مفحته 
ب فیها : نت ياولي له حبيبي ون حور حبينك حبيبتك ؛ |ليك تناعت نفسي والي تناهت 
ة ویزو جونه بالحوراء . 
بنانه فیقولون للملك الم و کثل‌با بواب جنانه 
لنا علی ول اه فان اه بعنا الیه نک , فیقول لیم الماك : حتتي آقول للحاجب فیعلمه 
گوید از کرامتی که خداعزوجل باو کرده است و خده‌تکادان ممن او ازغلامان و کنیزان بفرشته 
گویند بجای خودباش ذیرا دوست خدا برتخت خود آدمیده وهسرش اژ حودالمین برای او آماده 
شده است باید بانتظاروقت ملاقات ولی‌خدا صبر کنی: 
گوید هس رحودالمین اواژخیمه خودبر آید و بسوی اوآید و در گروش کنیزان بهشتی‌باشندو 
هفتاد حله‌بانته بایاتوت ودر وز بر جد است که از مشك وعنبر است وتاج کرامت برسردادد 
و کفشی از طلا مکلل بباتوت لاو بپا دادد که بند آن‌یاقوت احمراست وچون بدوست خدانزديك 
شود واوخواهد ازشوق بوی او برخیزد, حودیه باو گوید ای‌دوست‌خداامروز دوژ دنج‌وذحت‌نیست 
ازجای خودحر کت مکن من ازتوام وتو از منی . 
: بانداژه ۵۰۰ سال از دوژهای دنیا ( که نیم دوز آخرتست) همرا در آغوش کشند و از 


و ند. 


هم دل‌تنك وسیر 

فرمود: چون اند کی آن‌مرد متقی سمت گردد پی‌احساس خسنگی پگردن بلودین آن‌حودیه 
نگاه کند که بر آن گلوبندهانی است ازشاخه یاقوت ددمیانه آن يك‌لوجی است اژدد که بررآن نقش 
شده , ای ولی خدا تودوست من هپتی ومنم <ودیه دوست توء جانم بقر با تومپشود وجانت بقربان 
من » سپس خداوند هزاد فرشته بمپری او فرستد تا اودا ببپشت تبريك گویند و آن حودیه دا جفت 


پس به‌اول در بستانهای او دسند و بفرشته باغبان او گویند اژ ولی خدابرای مسا 
ذیرا خدا مادا فرستاده تا به‌او تبنی تگوئيم فرشته‌بآ نبا گویه تا من‌بددبان‌بگويم 


(۱4) کتاب‌الروضة ۱ 


بمکانکم قال : فیدخل الملك لی الحاجب و بینه و بين الحاجب ثلاث جنان حتی ينتبي |لی 
ول باب فیقول للحاجب : ٍن علی باب العرصة آلف ماك رسلهم دب‌العالمين تبارلد و تعالی 
لییتکوا ولي اه وقد سألو ني آن آذن لبم علیه فیقول الحاجب له لیعظم علی آن أستَزنلا حد 
علی ولي اه وموسع زوجته الحوداء , قال : وبینالحاجب وبین دلي ال جشتان . 

قال : فیدخلالحاجب [لی‌القینم فیقول له : ان علی‌باب العرسة ألف ملك آرسلیم دب 
المز 2 ییتگون ولي اه فاستأزن لیم فیتقدم الم ٍلی الخدام فیقول لبم : ان رسل الجبتار 
علی‌باب المرصة وهم آلف‌ملك آدسلیم اه بتئون‌ولي له فأعلموهبمکانيم قال: فیه‌لمونه‌فیوّذن 
للبلانکة فیدخلونعل» ولي اثنوهوفيالفرفة ولاف بابوعلی کل بابمنآبوا راك مو کل به 
فاذا آذن للملاْکة با خول علی ولي ان سانیت بابه الم وکثل به قال : فیدخ سل القینم 
ملك من‌باب منبواب الغرفة قال : فیبلغونه رسالة الجبّاد حلوعز وذلك قولال تعالی 
« والملائكة بدخلون علیبم من کل یاب (منُیواب الفرفة) سالام علیک کم - الآ خرا لاف ۰ . 


و اودا بیعل شما اعلام دادم . 

نزد دربان دود و سه بستان میان آنها فاصله است تا بدد اول دسد وبدربان 
گوید: در شادروان درباغ هزاد فرشته است که پرورد کاد جهانیان تبارك و تعالیآنهادا فرستساده 
است تا بولی خود تبريك گویندو از من خواسته‌اندبراي آن ها اجازت گیرم ؛ دربان گوبه داستش 
اینست که بر من گرانست اژ ولی خدا کسب اجازه ودود برای احدی کنم او با ذث حودیمه خود 


فرمود آن‌فرشت 


خلوت کرده است. 
فرمود: میان دربان ودلی خدا دو بستان فاصله است. 
فرمود : ددبان نزد سر پرست وپیشکار رود وبه‌او گوید بر درشادروان هز ادهرشته‌اند که دب 


المزت آنهادا برای و مباد کیاد ولی خدا فرستاده است برای آنبا اجازه شرفیابی بگیر آن 
دخدمت کارانمخص و ص‌زودو با نپا گو بدفر ستادهای‌خداو ندجباد بر درمیدان 
فرشته‌اند که خدافرستاده تابولی خدامبار کباد گویند اودا ازمحل آنبا خبرداد کنید . 
او خبردهند واو بفرشته‌ها اجاژه ورود دهد و آنها دد غرفه پذیرائی نزددوست‌خدا 
ثه هزاد در دارد و برهر کدام درها فرشته‌ای گ,‌اشته شده وهر رگا بفرشته‌ها اجاژه 
ورود داده شود که نزدولی خداروند هر فرشته‌دری دا که‌پدان گماشته است. باز کند. 

فرمود: پیشکاد هر فرشته‌را ازيك ددتالار وارد کند و دسالت وپیغام خدای جباد جلوعز دابه 
او برسانند و اینست تفسیرقول خدا تعالی (۲۳- لرعد) و فرشته‌ها از هرددی بر آ نها وادد شوند(از 
درهای تالاد ,ذیرانی) وبگویند سلام‌علیکم تماآخرآیه . 


سر پر ست زا تان‌هستند‌هز ار 


فرمود: 


روندو آن 


(ج۱) حدیت بپشت وحور (۱۹۵) 


قال : وزلك قوله جل وعز : : «وزاریت ثم ریت تعیماً وملکاً کبیرآه عني ذلك ولي ال 
و ماهو فیه من‌الکرامة والنعیم والملك الظیم الکبیر ۰ ان الملاكة من سل‌الّه عز ذکره 
یستأذنون [في‌الدخول] علیه فلایدخلون علیه الاباذنه فلذلك الملك العظیم الکبیسر * قال : 
الا نبار تجري من‌تحت مسا کنهم وذلك قولئّه عز وجل" : «تجري من تحتهملا نباد»والثمار 
دانية منهم وهوقوله عز"وجل : « «دانية علییم طلالبا ودلتلت قطوفباتذلیل» من قرببسا منیم 
یتناول الموّمن من‌لُوع الذي یشتهیه من‌الثمادبفیه و هومتشکی* و نالا نواع من‌الفاکبیة 
لیقان لولي اه :ياولي اه كلني قبل‌آن تا کل هذاقبلي . 

قال: ولیس من مومن في‌الجنّة [لاوله جنان کثيرة معروشات وغیرمعروشات وأنبار من 
خمروآنهادمن ماء وأنبارمن‌لبن وأنباد من عسل‌فاذادما ولي اد بغذاگه تي بماتشتبي تفسه عند 
طلبهالغذاء من غيرآن‌يسمتي شهوته قال : ثم یتخلیمع [خوانه ویزودبه‌ضیم بعطاً و بتتمون‌في 
جناتیم في‌لل معدود في‌مئل مابین طلوعالفچرلي طلوع‌الشمس وألیب من ذلك لکلمومن 
سپعون زوجة حوداء وأربع نسوة من الادمیتین والمومن ساعة مع الحوداء و ساعة معلادمينة و 

فرمود: وایست تفسیر قول خداعزوجل (۲۰۰- الانسان ) و هرکاه ببینیآنجادا ببینی نعمتی 7 
شایان و ملکی باشکوه- مقصودش از آن ولی خدااست وءنچه در آنست از کرامت و نعست وملكك 
عظیم و بات‌کوه داستیکه فرشته‌ها که پیغامبر از طرف خداوند عزذ کره هستند برای ورود بر او 
اجاژه خواهند و جز با اجازه نزد او نروند و اینست ملك بزرك و باشکوه. 

فرمود : جویها از ذیر اطاقهای نشیمن آنها دوانند و اينست معنی قول خدا عزوجل ( -٩‏ 
پونس ) از ذیر پایآنها جویپا دوانست - و میوه ها بدانها نزدیکست و آنست فول خدا عزوجل 
( ۱6 - الانسان ) و نزد؛ فراژ سرشان سایه های ددختان بپشت و چیدن میوه آنها بخوبی 
آسان و داست - از بس نزدیکست مومن هر میوه دا خواهد همان علود که تکیه داده است با 
دهانش بر گیرد و داستی که هر نوع از میوه بدوست خدا گوید: ای دوست خدا مرا دود بیش 
از آنکه آندیگری دا بخودی پیش از من. 

فرمود : هیچ مومنی دد بهشت نباشد جز آنکه بستانبای بسیاد دادد که ددختان افراشته 
و نیافر اشته دادند و جویپا از می و جویها از آب و جویها از شیر و جویپا از مسل در آنپا است 
و هر گاه دوست خدا خوداك طلبد آنچه دا در داش خواهد برایش آودند بی آنکه دلخواهش دا 
به ذبان آورد . 

فرمود: سپس با براددانش خلوت کند واژ همدیگر دیدن کنند و در بستانپای خودددسایه‌ای 
بلند بمانند همان سپیدی سپیده دم تا بر آمدن خودشید بسر برند و خوشثر از اینبا برای‌هرمزمنی 
۰ زن حودیه و4 هر آدمی‌زاده است وموّمن ساعتی با آن حودیه دعنا غوش است و ساعتی‌باآن 


(۰) کتاب الروضة (ج۱) 


ساعة یخلوبنسه عاي‌الا رائك متکناًینظربعضیم ٍلی بعض داٍن الموْمن لینشاه شعاع نور وهو 
علی‌آُریکته ویقوللخد امه : ماهذاالشعاللامع لعل الجبتار لحظني, فیقول له خد امه : قذاوس 
قذاوی جل جلالاه بل هنه حوراء من نسائك ممّن لم تدخل برسابعد قدأشرفت عليك من 
خیمتها شوقاً|ليك وقدتعرضت لك دأحبت لقاءلك فلمتا آن رأتك متکناً علی سریرك تبستمت 
نحوله شوقاً(ليك فالشعاع الذي ریت والتورالذي غشيك هومن‌بیاس ثفرها , و «فائه ونقائه 


ورقته . 

قال: فیقول ولي ال :ائذنوا لها فتنزل |لي فیبتدر الیبالف وصیذوألف صیفقیبثترونبا 
بذلك فتنزل ٍلیه من خیمتها و علیبا سبعون حلّة منسوجة بالذ هب والضّة ؛ مکلة بالدرٌ 
والیاقوت وال برجد صبفین المسك والعنبربألوان مختلفة, بری مخ ساقبا من‌وراء سبعین حلة 
طولپاسیمون ذراعوعرض مابین منکبیپا عشرةأذرع فاذادنت من ولي ال أقبلالخد"ام بصحایی 
ال هب والفضةفیر لد روالیاقوت والز بر جد فینشرو نبا علیهاثم یم نقباوتعانقهفلایمل ولانمل", 

قال : ثم قال أبوجعفر ت: آماالجنان المذ کورة في‌الکتاب فا نبن جنّة عدن وجلة 
الفردوس وجنتة نمیم وجنتة المأوی ۰ قال : ون له عز وجل جنانامحفوفة بهذه‌الجنان و ان" 
ببا خوش است و ساعتی هم تنها بتز برد و بر تختش تکیه زند و بهمدیگر نگاه کنند 
تو نودی دد دوی تخت بر سرابای مومن پدرخشد و او بخدمت کاران خود گوید این 


و داستی 
پرتو درخشان چیست؟ شاید خداو ند جیاد بمن نگاهی‌انداخته است و خدمتکادانش گویند: 
قدوس» قدوس جل جلاله - نه ا 


نو درخشان یکی از حودیان جفت با تو است که هنوز 
بملاقات او نرفتی و از میان خیمه خود به اشتیاق دیداد تو سر کشیده و تو دا خواسته وشیفته‌یدار 
تو است و چون دیده تو برتخت‌خود تکیه زدی لبغندی بر لب‌آورده است؛ این دوشذی له دیدی و 
این پرتوی که تودا فرو کرفت اذ سفیدی دندانهای مروادیدی باك و پاکیزء و لطیف او است. 

فرمود: پس دوست خدا گوید به‌او اجاژه دهید من فرودا یدپس‌هزار غلام وهز اد کنیر. 
پیشی کیرند د بآن حودبه خانم این مزده دا برسانند و و از خیمه خود بنشیب آبد وهفتاد یهن 
بانته از طلا و نفره و شرابه‌های دد و باتوتو ژبرجد پیر کرده که با مشك و عنبر الوان دنك 
آمیزی شدم‌اند و مخ سا پایش لو پس هفتاد پیراهن نهایانست هفتاد ذراع قامت دارد و میانه دو 
شانه‌اش ده زراعست ه ع رگاه بنزديك ولی خدا آید خبهت کاران با سپنیهای طلا و نقره که پرازدد 
۵ باقمت د زبرجد است‌پیشواز او دوند و آنها دا برسر اوبر بزند و سبس مومن اودادد آغوش کشد 
و حودیه هم آن موّمن دا در آغوش کشد نه او خسته گردد و نه‌او. 

داوی گوید امام باقر (ع) سپس فرمود اما آن بهشتها که دد قررآن ذکر شده است: 

۱ بپشت عدن ۲- بهشت فردوس ۳- بهشت نعیم 6- بهشت جنة‌الماوی. 


[۳ حدیث بپشت وحور (4۱۹۷ 


المومن لیکون له من‌الجنان ماأْحب واشتبی » یتنم فیپن کیف [یاشاء و ذاآددالمومن 
آواشتهی |تمادعواه فیبا ٍداٌراد آنبول : «سبحانك‌البم» فذاقالها تبادت لیه الخدم بسا 
اشتهی من‌غیرآن‌یکون طلبه منبآوأمربه ۰ وذلك قو لاله عز"وجل : موعواهم فیهاسبحانك الم" 
وتحیتمم فیهاسلام» يعني‌الخد ام . 

قال : و آخردهواهم آأن‌الحمدلة دب العالمین» + 
الجماع والطعام والشراب » یحمدون ال عز وجل عند فراغتیم و آماقوله : «ولاك لبم رزق" 
معلوم » قال : یعلمه الخد ام فیْتون به َولیاءئه نبل‌آن یسألوهم یناه و ما قوله عزوجل" : 
«فوا که وهم مکرمون» قال : فانتهم لایشتپون شيثأفي‌الجة 1 کرموابه. 

۷۰ الحسینبن غالا شمري , عن معلی‌بن عه ‏ عنلوشاه * عن‌آبانین عمان , عن آيي 
بمیر قال : قیللا بي‌جعفر 2 وآناعنده : ان سالمبن آبي‌حفة و آسحابه بروون عنك أنك 
تکام علی سبعین وجباً لك منها المخرج ؟ فقال : مایرید سالم مي آبرید آن أجيء بالملاگکة 

فرمود: برای خدا عزو جل بهشتها است در درون اين بپشتهای نامبرده و براستی هر مومن نا 
آنجا که‌دوست دادد و بخواهد بپشت دارد ودر آنبا هر طود خواهد نست خواده باشدوخوشگلداند 
و هر گاه مومن چیزی خوامه و اشتباتی یابد دعوت و اظهاد خواستش دد بپشت همینست که‌بگوید 
سبحانك اللپم» -- باد خدایا تو منزهی- و بعش اینتکه این سغن دا ادا کند ( که بمثرلهزنك 
اخباد بپشت است ) خدمت کار ان بشتابند و فرچه دا خواهد برایش پیآودندبیآنکه از آنهابخواهد 
پابآنبا فرمانی دهد, 

واینست ممنی‌قول خداعزوجل (۱۱- بونس) دعویآنها دد آن سبحانك اللهم است‌ودودودشان 
در آن سلاست - ( یمنی خدمت کادان سلام می‌دهند) و آخرین دعوت و خواست آنها اینست که 
«الحمدثٌ دب العالسین»- متصودش‌ار آن‌ایلس ت که پس‌ازدرك لذت وبهره گیری از جماع وخوددنو 


ذلك عندمایقضون ملذ اتبسم هن 


نوشیدن و پس اذفراغت خدادا سپاس گویند. 

و اما قول خدا تعالی (4۱- الصافات) آنانند که برای آنها روزی دانسته و معیلی است - 
فرمود: یمنی خدمت کادان آن رامی‌دانند و نعواسته نرد دوستان خدا میآودند و اما قول‌خداعزوجل 
(4۲- الصافات) میوه‌هائیست دد بپشت و بپشتیان پذیرائی میشوند- 

فرمود : یمنی هیچ چیزی‌دا نخواهند وبدان میل نکنند دد بهشت جزاینکه بدانپذپر انی شوند 

پرمعنا بودن اخبار المه (ع) 

۷۰- ابی‌بصیر گید من نرد امام باقر(ع) بودم که باد عرض شد سالم بن آبی‌حفصه ویادانش 
(از غلات مخالف امام بودند) اذ تو کزارش می‌دهند که سغنی میگوئی و هفتاد توجیه دادد و از 
هرداهی میتوانی خوددا ا(مستولیت بیردن برک؟ 


(۱) کتاب‌الروضة (ج) 
وال ماجامت بهذا النبیتون ولقد قال |براهیم 4 :« ٍتي سقیم » و ما کان سقیداً و ما کذب 
ولقد قال ابراهیم لا : « بل فعله کبیرهم هذاه ومافعله و ما کنب , ولقد قال یوسف ز : 
«أیتها السیرٍشکم لسارقون» واه ما کانوا سارقین وماکذب . 


فرمود: سالم ازمن چه توتمی‌دادد میخو اهدفرشته‌ها دا در برابر او دژ 
هم چنین چیزی‌دا نیآوردنده ابراهیم (ع) هم سغن توجیه‌داد فرمود (۸۸-الصانات) 
نه بیما بود و نه دروغ گفت و محققاً ابراهیم (ع) فرمود (۱۳- الانبیاه ) بلکه بت بزدك این دا 
کرده است- بت بزدك نکرده بود وادهم محتقا ددوغ نگفت, و معققا بوسف(ع) فرمودایاکاروان 
شما دزدید- پخدادژد نبودند و یوسف هم دروغ نگفت. 

شرح اذمجلسی ده یمنی برای مصلحت وتقبه کلام با توجیه ودو پهلومیگویدومتصود سالماز 
اد از امام (ع) بوده است و عدم صراحت در لچچه امام (ع) میفرماید من بسالم ممچزه 
های خیره کننده نمودم و دراد اثر نکرده و میخواهد فرشته‌ها دا بکواهی امامت خودنزد او آددم‌با 
اینکه پیمبران‌هم برای اثبات نبوت خودچتین کاری نکردند. 

سپس‌امام از اعتراش سالم که اینگونه سغن دروغ آمیز است جواب‌داده که اینگونه 
از پیشمپر ان معصوم‌هم‌صادر شده و نه‌دروغست ونه زشت بلکه‌دد مقام صلحت لازمست (وسپس‌استشم‌اد 
امام داشرح داده‌است): 

من گویم ینکیاز محاس‌بلافت وشیوائی سفن پرمهنا ادا کردن آاست و یکی از دوشهای بر 
معنا بودن سخن اینست که می‌تواند دادای معانی‌متعدده باشد د بپرمقامی مناسب تطبیق شود و ابن 
سر بلافت شعر ونثر است که سغن سرای ایرانی لسان الفیب حافظ ددآن استادبوده است واشمادی 
در مدح پشمبر بفن غزلسرائی انشاء کرده‌است که درعين حال برمقاصد عمومی مپرودزی باكءاشق 


مسئله آموز صده‌درس شد 
وبیان کرده‌است کههمه دانش 
نگیر وجاویدان حضرت‌او بنظر خدا وتوجه وعنایت وی‌بوده است واورا نگادخوانده‌است 
یعلی ذیباترین نقش هستی ومحبوب مسلمانان ومقصودش ازغمزه همان نظر لعف خدااست که بوی 
نبوت ودسالت عطا کرد ولی ددءین حال يك معنی عمومی‌ودلنشین دیگر هم میدهد که يك عاشق دل 
باخته با مشوقه دهاتیو بی سواد ولی زیبا ودلبر خود می‌تواند باآن گفتگ و کند وبازهم می‌گوید: 

گر غالیه خوشبوشه باکیسری او آمیغت ‏ ودوسه کمانکش شد باابروی اوپیبوست 

از سل سیند او شکل مه نو بیدا وز قد بلند او بالای صنوبر پست 

این‌هم‌ددوصف پیمبر| کرماست که‌وسيلة وواسطه فیض‌یابیمادیو معنوی بشر بوده است‌بدر گاه 
خدا تعالی‌دداین‌فن استادانه‌از بلاغت*قر آن‌مجید تاحد اعجازشیواو پرمعنا است که میفرمایدتا هفتادبعلن 
دادد و د د کلام بشر کلیات پیشمبر اسلام‌را بایدطر اژاول شمر دکه بدان بالیده وفرمود: اتیت‌جوامع 
الکلم> وا گرسالماین‌طرزسغن‌دا نپسندیده هماناخرد وذوقش ناسالم بوده‌است. 


(ج۱) مصاحبه يك بانوبا امامسادق ت (99) 


( حدیث آبی بصیرمحالمرأة) 
۱- آبان ۰ عنآبي‌بسیر قال : کنت جالساً عندأبيعبدانة لا ٍذ دخلت علینا ام خالد 


التي‌کان قطلعبا یوسف‌بن عمرتستأدن علیه فتال أَبوعبداله 2 : یس آن‌تسم عکلامبا ٩‏ 
قال: فقلت : نعم , قال : فأذن لا ؛ قال : «أجلسني معه علی‌الطنفسة فا : ثم دخلت فتکلتمت 


رادار پولیما فأینپما خیر واحب |ليك 4 »0 : هذا وا أح و مکثیرانو 
وأسحابه , ان هذاتخاسم فیقول : « ومنلمیسکم بما أنزل له فوللك هم‌الکافرون » «ومنلم 
یحکم ما نله فا ولتك‌هم النتالمون» «ومنلمیحکم ما نله فاولاك هم‌الفاسقون» . 


حدیث ابوبصیر با آن بانو 
(مصاحبٌ آن بانو با امام صادق ع) 


۱- ابان اذابیبصیر کوید : من نزد امام صادق (ع) نشسته بودم که بی‌انتظاد امخالد هسان 
بانوئبکه یوسف‌بن عمر اذاو بریده بود اجاژه شرفیابی خواست امام صادق (ع) بمن فرمود خوشت 
میآیه سغن آن بانودا بشنوی» گوید گفتم آدی» کوید اما اجازه ورود باو داد و مرا با خودش 
دوی توشکی نشانید کوید: سپس آن بانووارد شد وبسغن آمد بانوئی سخنران و بلینه بود و ار 
اودر باده آن‌دو نا (ابی بکر وعمر) پرسش کرد وامام صادق(ع) باد فرمود تو آن‌دو دا خلیفه و 
والی بشناس(دوست,دادخل) گفت و هر گاه پرورد کادمدا ملاقات کنم باد بگویم شمابمن فرمودی 
آنان داوالی‌شناسم ؛ امام فرمود: آدی آن بائو گفت این مردیکه بهمراه شما دوی توشك نشسته 
است‌بمن‌فرماید از آنها بی‌ژادی‌جویم و کثیر النوابمن دستوددهدباآ نبابه پیوندم وا آنهاپیرو کنم 
تراند و آن دا دوست داد فرمود: اين مرد بخدا شو کند که از کثیر النوا و یارانش‌نزد 
۰ است داستی این مرد مبادزه میکند ذ احتجاج مینماید و می‌گوید (44- المانده) دهر 
"کس بدانچه خدا ناژل کرده حکم نکند و برخلاف آن حکم کند پسآنانند که کافرند 4۵ - و 
هر کس ندانچه خدانازل کرده حکم نکند و برخلاف آن حنکم کند پس آنان ستمکادند ۷- وهر 
که حکم نکند طبق آنچه خداوند نازل کرده است پس آنان بزه کادانشد . 

شرح- از مجلسی ده- < هذا وا احبالی> پا تست از داه تقیه ب‌او فرمان دوستی‌ابی‌بکر 
و عمردا داد و سیس چون در پرسش مبالفه کرد بکنابه لمن آنها دا ثابت نمود و متعرش خود آنها 
نشد که مودد پرسش وی بود بلکه فرمود این ابوبصیر نزدمن از کثیرالنوا محبوبتر استزیرامنطق 


او درست‌است و کثیرالنوا بناحق میان مردم قضاوت میکند و بآیات قر آن کفر وظم و فسقش ثابت 
است و دد ضمن کفر دوجوب برائت از آن دودا هم بدوجه ثابتکرد: 


کتاب‌الروضة ۹ 


۱- محبوبیت ابوبصیر مستلزم اینست که دد فرمان برائت از آنان داستگو باشد. 

۲- علت کفر کثیرالنوا شامل حال آنها هم می‌شود و کفروظلم ون قآنبا داهم ثابت میکند 
و اين خود نوعی از معادیش کلام است که امامدرخبرسابق بدان اشاره کرد دمسکن است مقصود این 
باشد که گفتةٌ ابوبصیراز گفته کثیرالنوا نزد من محبوب‌تراست ذیر او بکفر آن‌ده بدینآیات استدلال 
میکند و درباده آن با مخالفان طرف میشود و بر آنبا چیره می کرد ولی این‌دا بعبادت‌قابل‌توجهی, 
ادا کرد پایان نقل ازمجلمی ده . 

من گویم این‌حدیف يك‌صعنه پرممنا از نشاط بانوان دا ددجهان اسلام و مذهب بیان میکند 
آنچه از تآمل در آن معلوم میشود اینست که امخالد قهرمان داستان باحقیقت این حدیث یکی از 
نوی پرودش 
کترین شاکردان مبادز خود ابوبصیر معرفی میلماید و 
اختن ایناشخاص بجااست: 


بانوان پااستمداد د پرشود مذهبی بوده است و امام صادق (ع ) اد دا بعنوان يك 
یانته دد مکتب امام صادق (ع) بیکی از 
برا‌فهم مقاماين بانو دعمق این‌حدیث 

-یوسف بن‌عس. 

۲- کثیراللوا . 

پوسف بن‌عسس پسر محمدین حکم‌بن آبی‌تقیل بن‌مسمود تقفی است ۰ 

هشام پن‌عبدالملك او دا دد ماه دمضان سال ۱۰٩‏ والی یمن نمود ودد آنجا حکم دوا بودتا 
سال۱۲۰ که اددا دالی‌عران ساخت وپسرش صلت بجای‌او نشست تاآنکه گوید: 

چرن هشابن عبدالملك آهئك عزل‌خالدبنعبدانه قسری‌داازعراق نمود قاصدیوسف‌بن عمر ثقفی 
از یمن نزداو آمده‌بود. هشام اودا طلبیدو گفت سرد تو ازحد خود تجاوز کرده وسرفرازی کرده 
است ودستود دادجامه برتن او ددیدند وچند تاژیانه باوژدند و در حضود اوکانبی داخواست و گفت به 
بوسف‌بن عبر نامه‌ای پئویس وتا اودفت نامه نوبد بخط خودش نامه‌ای باو نوشت ددستود دادبرود 
پمراق وحاکم آنجا باشد و چون کاتب نامه داآورد بطوریکه نفهمد نامه خود دا دد درون پاکت 
جای داد و بوسف‌بن عمربااین دستود سری بعران‌دفت و خالددا اژ کاد بر کناد کرد(تاآنکه گوید) 

یوسف در کرداد و ستمکاری خود مودد نکوهش مردم بود و بدکومت میکرد احمیو بد 
خلق و بدسیرت بود ولی‌جود وبغخشش داشت ودد سر یانصد سفره مردم دا مهمانی میسکرد و شامی 
وعراقی‌همه بررسرسفره اومینشستند (و دد سرانجام‌کاد او گوید): 
بزید اموی کشته شد وعموزاده‌اش یزیدین ولید بجای او بغلافت نشست وکاد او 
بن جمپود دا دالی عراق کرد و بوسف بن عمر گربخت و خود دایبلقاه دسانیدو 
ن کرد ودد میان ذنان خاندان‌بسر می‌برد تا داز او کشف شد و او را گرفتندو بزندان 
دشق افکندند. 

تاآنگاه که تشن مروان بن‌معمد آخرین خلیفه اموی باقشرن ابراهیم جنك کرد و آنبا دا 
شکست داد وبدمشق بر گشت طرندادان ابراهیم بیم کردند که مبادا مروان به‌دشق آید دحکم و 
عمان پسران ولید دا از زندان آزاد کند و حکمران سازد و آنباهمةٌ کسائیکه دد کشتن پددشان 
دست‌داشتند بکشند وتصمیم گرفتند اين دو ذندانی دا بکشند و یزیدین خالد را مأمود آن کردند 


(ج) احادیثی دربارء شیعه و مخالفان ۲۰۱ 


۲ - تدبن یحبی , عن‌أحمدین غدبن عیسی » عن‌الحسنین علي بن‌فضال" عن علي بن 
عقبة " عن عمرین آبان ؛ عن عبدالحمید الوابشي » عن‌يي‌جعفر قل قال : قلت له : ن لا 
جاداً نتبك المحارم کلها حتی أتّه لیترلدالسلاة فضلاعن غیرها ؟ فقال سبحان‌اله وأعظم ذلکه 
لا خب رکم‌یمن هوشرمنه ؛ قلت : بلی قال : الناصب لناشرٌمنه »ماه لیس من عبد یذ کر 
عنده أهل‌البیت فیرق لذ کر:اْمسحت الملالکة ظبره وغفرله ذنوبه کلها لا آن يجي» بذنب 
یخرجه من‌الایمان ,وان الشفاعة لمقبولة وماتتبل‌في ناصب و |ٍن"المژمن لیشفشع لجاره دماله 
حسنة فیقول : يارب جاري کان یکف عيالذی فیشفتم فیه فیتولّتبااك دتعالی نك 


ویزید هم یکی از غلامان پدرش دا بنام ابوالاسد باجمعی بهزندان فرستاد تاسر آن‌دو پسربچه دا 
کواتند و یوسف‌بن عمردا هم در آوردند و گردن ژدند ذیرا قاتل خالدبن عبدامُ قمری بود و اين 
واتعه درسال ۱۷۷ هجری بود و بوسف شصت وچند سال‌داشت وچون سرش‌دا بر گرفتند کودکان 
دیسیان بپای اوبستند واورا در کوچه‌های دمش قکشاندند . 

واما کثیرالنوا چنانچه اذاین حدیث استفاد» میشود یکی ازبرراجع تقلید عامه معاصرامام بوده 
است وشپرت زهد وعدالت داشته ولی ترجبه او در کتب دجال عامه وخاصه بسیار کوناه ضبط شده و 
ازتراد. حکومتهای دقت اودا چندان بباژی‌نبی گرفته‌اند که شهر نی‌نادیشی داشته‌باشد و بعبادت‌دیگر 
مرد تادیخ معاصر خود نبوده. 

ابن‌حجر ددالتقریب خودگوید ی 4۳۰-4۲۸ 

کثیراللوا» بمد و تشدیدقلیل الحدیث است واو دا ذم و تکوهش کرده اندومتروك‌الروایه پیست ء 

دوجامع الر وأت‌اردبیلیج۱ص۲۸ اودا ددج کردهد گویدنام پدرش اسمایل استواذاماءصادن(ع) 
دوروایت درمذمت او تقلکر ده است. 

احادیثی در باره شیعه و مخالفان 

۲- ازعبدالحمید وابشی‌از امام باتر(ع) وید باو کفتم:داستی ما يك همسایهدادی مکه‌مرتکب 
همه بحرمات میشود تااینکه داستش نماژ دا هم نمیغواند تا به دیگر محرمات برسد ؛ دد پاسغ 
فرمود . سبحان اب چه خطای بزد کی است اين: آیا من بشما ازبدتر ازآن گزارش ندهم ٩‏ گفتم: 
چرا نرمود بدخواه مااژ ادهم بد تراست . 

هلاداستش اینست که هیچ بنده‌ای نباشد که ما اهل‌بیت ددبر او تامپرده شویم و او اژشنیدن‌نا) 
ما دقت کند و تحت تاثیر قراد گیرد جزاینکه فرشته‌ها او دا نوازش کنند و همه کناهانش آمرزیده 
شود جزاینکه کناهی آودد که بی‌ایمان شود . 

وداستی شفاعت پذیرااست و درستست و ددباده بدخواه ما که ناصبی است پذیرفته نباشد و 
داستی موّمن برای‌هسایه تبی‌دست خود اذهر کرداز خوب»شفاعت کند* گوید پرودد گادا این‌هسایه 
جلو آذادشدن مرا میگرفت و نمی گذاشت بمنآذاریدسدوشفاعت وی ددباده او پذیرفته گردد وخدا 
تپادك و تعالی فرماید : 


۲۰۷ کتاب الروضة (ج۱) 


وأنا أحقمن کافاً عنکک فیدخله الجنة ۶ ان آدنی الموّمنین 
لثلائن |ٍنساناً فعند ذلکک یقول آهل‌النار : «فما لنا من شافعین «لا صدیق حمیم» . 

۳ - تین یحیی ۰ عن تدبن الحسین * عن تدبن |سماعیل‌بن بزیع ؛ عن صالح‌بن‌عقة 
عرٌبي هارون » ع‌آبيعبد هت قال : قاللنفرعنده و ناحاضر : مالکمتستخفتون بنا ؟ قال؛ 
فتام ليه رجل من خراسان فتال : معالوجهاله آن‌نستخف بك آوبشي» من‌أمركه فقال : بلی 
ٍتك آحد من استخف بي » فتال : معاذ لوجهلئه آن آستخف يك , فتال له : وبحك أولم تسمع 
فلا دنحن بقرب‌الجحفة وعویقول لك : احملني قددمیل‌فقدواله آعبیت, وال 
ولقد استخففت به ومن استخف بهوژمن قبنا استخف وضینع حرمالة عزوجل. 

۷6 الحسی‌بن مدالاش‌ري » عن معلی‌بن مه" عن الوشاء ! عن أبان‌بن علمان . عن 
عبداارحمن‌بن بيعبدا قال : قات لا بيعبداة : ان ان عز وجل من علینا بأن عرفنا 


توحیده , ثم من علینا بأنآقررنابمحمدعلتته بالر سالة ثم اختمتنابحبتکم أمل‌البیت نتولاکم 


۶ ماله من حسنة عة لبشفع 


رفعت به ,نا 


منم پرورد گاد تو و سزاوادترم که ازچانب توبا پاداش دهم واودا ببهشت برد با ابنکه هیچ 
کرداد خوبی نداده و داستی کمتر شماده شفاعت شده‌های يك مومن سی انسان گنه‌کار است و در 
اپنجا است که دوزخیان گویند: بر ای ما شفاعت کننده‌ای نیست و نه دوست مهربان ودلسوذی(۱۰۰ 
۱ الشعراه). 

۳- اذابی‌هادون کوید من خدمت امام صادن (ع) بودم که بچندتن فرمود: چرا شماها مارا 
سبك‌می‌شمارید ٩‏ 


پناه بریم از اینکه بتو با چیزی از 
خود یکی از کسان 


کوید مرد خراسانی بغدمت او برخاست و گفت ما بخدا 


دستودات تو بی‌اعتناه باشیم و آن دا سيك شمادیم» فرمود: چرا تو 
مرا سبك شمردی» گفت من بخدابناه برم ازايشکه شمادا سبك شمادم. 

ی فلانی وقتی‌ما نزديك جعفه‌بودیم(منز لی مبان مکه و مدینه اس آن‌جا 
جداشوذ) بتو میگفت مرابسافت .ك میل ( کمتر از يك‌فرسخ ) سواد کسن 


ی 


فرمود وای بر تو 
که داه شام اژ داه مد 
که بخدا و اما 
و هر کس 


داضایم کرده. 


۱ بیدا سو کند تو سربلند نکردی بسوی‌او وباو پاسفی ندادی واوداسيك‌شبردی 
موّمن استخفاف کند و او دا سبك شماردها دا سبك شمرده است و اج: 


مخاعرو حل 


شرح - از مجلسی ده مادفعت به دأسأکنایه از بی‌توجهی و بی‌اعتنائی است. 

قوله <فبنااستغف» این نوعیست ازاستخفاف که مستازم اتکاب کبیره و ترك واجباتو اخلال‌به 
تعظیم شمائر اه است وبحد کفر بخدانرسد. 

۷- اذ عبدالرحین بن أبیعبدانٌ گوید بامام صادق (ع) گفتم داستی خدا عروجل بر ما منت 
نپاد که بگانگی خود دا بما باد داد و سپس رما منت نهاد که پرسالت محمد(ص ) اقراد. کردیتم 


(ج۷) اخباری دربارء شیعه‌و مخالفان (۲۰۳) 
ونتب من عدو کم و ٍثما نرید بذلك خلاص آنفسنا من‌الّار , قال : ورقلقت فبکیت , فقال 
آبعبدالة بل : سلنيفواثه لانسلني عن شيء ال خبرتك به ,قال : فقال له عبدالملكبن آعین : 
ماسمعته لها لمخلوق قبلك , قال : قلت : خبرني عن الر جلین ؟ قال: ظلمانا حقناف يکتاب 
له عز وجل و منعافاطمة صلواتائه علیها میرائها من‌أبیها و جری ظلمهما الی‌الیوم » قال ‏ و 
آٌشارزلی خلفه - ونبذا کتاباله وراظپورهما . 

۵- دبیذاالاسند * عنآبان ,عن عقبقین بشيرالأسدي, عن‌الکمیت‌بن زیدالا سدي‌قال : 
دخلت علیآبي‌جمفر بقل فقال : الا کمیت لوکان عندنا مال لاعطینالد منه ولکن لك ما 
قال رسولال نت لحستان‌بن ثابت‌لن‌یزال معك دوح‌القدس ماذیبت عّا " قال: قلت : خبترني 
عن‌الر جلین قال : فأخذالوسادة فکسها في‌صدده ثم قال : وال یا کمیت مااهریق محجمة 
من دم ولا خذ مال من غیرحله ولا قلب حجرعن حجر لاله في‌عناقهما . 


سپس مادا به دوستی شما خانواده اختصاص داد شما دا دوست‌داد و پیردیم و از دششانتان ب‌زاديم 
و همانا متصود ما از آن اینست که خود دا اژ دوخ خلاس کنیم کوید مرا دقت گرفت د گریستم 
پس امام‌صادق بمن فرمود از من بپرس که بدا از چیزی نپرسی جز آنکه بتوخبر دهم 
گوید: عبدالملك بن‌اعین بآن حضرت گفت (عبدااملك دو بعبدالرحم نکرد و گفتخ)من نشنیدم 
ازاد که بمخلوقی پیش‌از نو این پاسخ ضریح‌دا بدهد (اینچنین وعد؛ بدهد خ), 


گوید؛ کفتم بمن از آن دومرد خبربده فرمود: حقی که خداعزوجل در کتاب خود برای ما 
مقرد داشت (خمس) بستم از ما دبودند داز فاطمه میرانش دا دریغ داشتنده و بادست خود بپشت سر 
خود اشادت کرد دفرمود قر آن خداداپشت سرخود انداختند . 

۵- از کمیت بن زید اسدی گوید خدمت امام باقر(ع) دسیدم و فرمود : ای کمیت| گرما مالی 
داشتبم بتومی دادیم ولی از آن تواست[ نچه دسولغدا «س» در باده حسان بن‌ثابت فرمود: 

پیوسته دوح‌القدس همراه تواست تا اژ مادفاع میکنی و پاسخ‌بد گویانرا می‌دهی, 

کوید: گفتم بمن از آن دو مرد خبر ده گوید آن حضرت بالش دا برداشت و ذیرسینه‌خود 
نهاد و بر آن تکیه زد تا آن داددهم شکست ( یعنی احساسات تندی او دا فرا گرفت )سپس‌نرمود 
بخدا سو گند ای کیت بانداژه يك شاخ حجامت خون دیزی نشود و هیچ مالی بناد| برده نشودو 
سنگی اذ سنگی نقلطد ( یی هیچ خرابی و دیرانی از کم د بیش تحقق نیابد)جز اینکه‌همه بگردن 
آنها است. 

شرح- از مجلسی ده- قوله «ممك دوح‌القدس» دلالت داد که دوح‌القدسگاهی هم‌درارواح 
جز معصوم می‌دمد. 

توله «ماذییت عنا> یعنی بامدح کوئی خود استغفاف وهجومنکران راازمادنع کنی واین‌اشماد 
دارد باینکه حسان‌مر تجم خواهدشد چنانچه گفته‌اند. 


(:.۲) کتاب‌الروضة (ج) 
۷۹ -وبپذاالاسناد, عن‌آبان » عن عبدالر حمن‌ین آبيعبدالثه «عنآبي‌المبناس المكني" 
قال : سمعت آباجعفر 9 یقول : ٍن عمرلقمي علیا صلواتاثّه علیه فقال له : ت‌الذي تقراً 
هنهالاية«بأیتکم لمفتون» وتعر ض‌بي وبصاحبي ؟ قال : فقال له :فلا | خبس رل بآية نزلت في 
بنياميلة : «فرسل غسیتم ٍن تولیتم آن تفسدوا في‌الارش وتقطتعوا آرحامکم» فقال : کذبت 
پتوا میت آوسل‌لل رح منك ولکناك آبیت الاعداو لبني‌تيم دبني عدي وبني آعیا د 
۷ . وبیذاالاسناد , عن آبان‌بن عثمان , عن الحرث النصري قال : سألت آباجفر یز 


عن قولالّه عز وجل" : «الذین بد لوانعمةاله کفره قال : مایقولون فی‌ذلك ؟ قلت تقول: هم 
لا فجران من قریش بنواْمية وبنوالمنيرة, قال :ثم قال : هياه قریشقاطبة ان له تاد 


وتعالی خاطب ققال : ٍشي فضّلت قر یشاعلی‌العرب و آنممت عليهمنه‌متي و بعشت 

قوله محجمة- یمنی شاخ‌حجامت یمنی بانداژه پريك شاخ حجامت خون» بعنی هر بیش و کمی از 
راهستم شون دیغته شود بسپب اینست که آنها آغاذستم کردند در جامعه اسلامی وغلطیدن سنك از 
سك کنایه ازاینست که هرچیزی اژ محل شایسته خود بچای دیگرمنتقل شود و کنابه ازتغییر احکام 
شرع وبده‌تها است پایان نقل اژمجلسی ده: 

من کویم کنایه اذ دبرانیهای جهانست که براثر تصدی آنها بوجود آمده‌است. 

- از ابی‌الباس مکی گوید شنید؛ امام باقر(ع) میفرمود: عمر بعلی (ع) برخودد و بآن 
حضرت گفت تو ایکه اين آیه دا میغوانی ( ۸ - القلم ) کدام شماها فتهانگیزید ؛ و بمن ودفیتم 
(ابابکر) تمرض میکنی و گوشه میزنی- در پاسخ فرمود من بتو کزارش ندهم از آیهایکه در باده 
بنی‌امیه نازل شده است (۲۲ - محمد) آیا اين امید میرود که اگر متصدی کار شوید باسلام پشت 
کنید ودد زمین تباهی بباد آودید و قطم دحم کنید» عبر گستاخانه گفت تو ددوغ می گوئی بنسی 
امیه از تو خویش پرودترند ولی تو نخواهی جز دشمنی با بنی تیم (تیره ابوبکر) و بلی عدی (تیره 
عبر) و بئی‌امیهدا 

شرح - از مجلسی ده - قولهء بایکم الیفتون- یعنی کدام شماها بدیوانگی گرفتاد شدید - 
باعتباد اینکه باه زائده باشد یا کدام شما جنون دادید» که مفتون مصدر باشد چون معقول بمعنی 
عقل یا کدام دسته شماها دیوانه‌اید مومنان یاکافر ان» بیضادی چئین گفته است و تعریش‌این آیه بدانها 
برای اینست که دد شأن آنها نازل شده چون پیفمبر دا برایآنچه ددباده آمیرالمومنین (ع) گفت 
دیوانه خواندند.. 

۷- اذحرث نصری گوید از امام باقر(ع) پرسیدم از تفسیر قول خداعزوجل (۲۸- ابراهیم) 
آن کسانیکه نمت خدا دا بدل یکفر کردند؟ فرمود آنان دد تفسیرش چهگویند» گفتم‌مامیگوئيم 
منظور از آن دو فاجرترین یمنی بنی‌امیه وبنی مفیره (بنی مخزوم). 
سپس فرمود مقصود از آن همه قریشند خدا تعالی پیغمبر خود دا مخاطب ساخت و 
فرمود. داستی من قریش دا بر عرب برتری دادم و نمست خود دا بر آنها تما کرد و دسول‌خودم 


(ج۱) اخباری در بار شیعه ومخالفان (۲۰۵) 


لیهم رسولي فید"لوا ی قومیم دارالبوار . 

بصیر عن‌أبي‌جعفر و یبال لا آتبما قالا: 

اس لمت کف بو برسولا و هم اه تاد وتعلیبهلال أل‌الارش [اعلیً فماسواه 

بقوله: «فتول‌عنهم فماأنت بملوم « ثم بدله فرحم المومنین . ثم قاللنیته فقو . « وذکتر 

فان الذ کری تنفع الم منین» . 

دا بر آنها مبموث کردم و نستم را بکفر و کفران بدل کردند و تیه خدو د دابه پر تگاه 

ملاك کشاندند. 
شرح.- ازمجلبی دم بلی 


(س) دا بسیاد آذاد کردند ولی 
ماندند بمد از آن خاندان 


غیره اولادمفيرة بن عبدالثُ بن عمربن مخزوم قرشیند که دسواخدا 
آنان در جنك بدر کشته و اسیر شدند و هر کدام هم 
«س» را آزار کردند چون خالد بن الولید 

و آنپاکه دد بدد کشته شدند : 

۱- ابوجهل عمروین هشام بن منیره. 

۲« عاص بن هشام بن منیره دائی عمر 

۳- ابوقیس پزویه: برادر خالدین وید 


۸- اذابی بصیر اژامام باقر و امام صادق (ع) که فرمودند: چون مردم دسولغدا (س) دا 
تکذیب کروند خدا تبادك و تعالی آهنك هلاك مردم زمين دا کرد جز علی که دیگران‌همه‌محکوم 
پهلاکت جدند طبق قول خدا (4ه- الذادیات) از آنپادوی گردان (ای پیغسبر) که تو سرزنشی 
نداديپ (زپرا حق دسالت وتبلیغ بجاآوددی) سپس از اجرای این حکم که مردم سزاواد آن شده 
بودند دبست باژداشت (و از آ نهادر گذشت)و بمومناندجم کرد سپس به‌پیشبرش فرمود: 0۵-یادآودی 
کن ذیرا اد آودی موّمنان داسودمنداست. 

شرح- از مجلسی ده- قوله ثم بداله ایتخیر دلالت دارد که آخر آیه ناسخ ادل آنست 
(آبه 65 ناسخ آیه 6هاست ددست‌تر بنظر میرسد) و مشپود میان مفسران اینست که مقصود از 
تولی اعراش اژ مجادله و با آنپا است پس از تکراد دعوت و اکتفا بپمان یاد آوری وبند 
آموزی که برای مزمنان سودمند است. مقصود کسانیستکه خدا برای آنها ایمان پیش‌بین ی کدرده 
است پامومنانیکه گرویده‌اند و تذ کروبند مایه‌فزودن پينائيآ نپااست . 


ی کتاب‌الروضة ( 


۹ عد من آسحابنا *عن سپلین زناد»عن‌الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب 
عنًبي‌بيدة الحذ اء « عن ثویرین آبيفاختة قال : سمعت علي ب‌الحس لا یحداث في‌مسجد 
رسولاله بو قال : حداني آبي أنه سمع آباه علي ین آمي طالب بر یحدت‌التاس قال : 
|ذاکان یومالقيامة بعثالهتبارئ وتعالی الناس من حفرهم عزلا بهماً جرداً مردآف‌سمید واحد 
سوقهمالنور وتجمعیم الطلمة حتی یققوا علی‌عقبة المحشر فی رکب بعضهم بعضاً و یزدحمون 
دونهافیمنعون من‌المضي . فتشتد دنقاسیم و یکثرعرقیم و تطیق بهم آمودهم و یشتد نجیجمم و 
ترتفع آأصوانهم قال: وهواو لحولمنآهوالیومالقيامة , قال: فیشرف‌الجبادتبارك ونعالی‌علیبم 
من‌فوقعرشه في‌طلال‌هنا الملاككة فیأمرملکاهنالملاگكةفينادي فیهم: یامعشرالخلاقنستوا و 
استمعوا منادي الجبار؛ قال : فیسمع آخرهم کما یسمع أو لبم قال : فتنکسأصواتهم عندذلك 
وتخشعبسارهم وتضطرب فرائسهم وتفزع قلوبیم ویرفعون رقوسیم [لی‌ناحية السوت «مپطعین 


- از ثویرین ابی ناخته گوید شنیدم علی بن الحسیت (ع) دد مسجد دسولغدا (س ) باز 
میگفت که پددم بمن باز گفته است که از زبان پدرش علی‌بن ابیطالب (ع) شنيده برای مردم این 
حدیث دا میگفته است؛ 


چون دوذ دستاخیز باشدخد! تبارك و تمالی‌همه مردمد از گودشان‌بی‌ساز و برك وزبان‌دد کامولخت 
و تن پیمو بر آورد دد يك سرزمین همواده نور آنان دا براند و تادیکی همه دا فراهم سازد تا در 
کردنه محشر باز ایستند و بدوش هم بالا دوند و در گذشتن از آن بهم تنه زنند وباهم مز احمت کنند 
وا گذشت وپیشروی بازشان دادند ونفسآ نبانند شود وفر ادان عرق دیزند وکار بر آنها سخت شود 
وشیونی بر آدند وفریادشان بلند شود. 

شرح. ازمچلسی ده قوله پسوقهم اللود ویجمعپم الظلمه چنداحتمال دادد: 

۱- دنبالشان نودیستکه آنهادا ب‌پیش میراند ولی ددتادیکی داه ميروند و ظلمت آنپسا دا 
فرا گرفته‌است.. 

۲- متصود ازنود فرشته باشد یی فرشته‌ها دد تادیکی آنها داببحشر ميرانند . 

۳- هر گاه ددشنی بر آنپا تابد جلو ميروند و چون تاديك شود توقف میکنندومیمانند و 
برهم گرد میشرند. 

دنباله حدیث۷۹- 


فرم‌ود این نعست هراس روز دستاخیز است فرمود : سپس خدای جباد تبادك و تمالمی از 
فراز عرش بر اهل محشر توجه کند در انبوهی اذ فرشته هاو به فرشته ای دستود فرماید تا دد میان 
آنپاجاد ژ ند: 

ای گروه خلائق دم بر بندید و بجادچی خداوند جباد گوش فرا دادید فرمود: آنکه‌در دنبال 
است بمانندآ نکه در آغاژ است فریاد فرشته را بشنود ؛ فرمود دد این گاه است که آوازها در گلو 
بشکنند و دیده‌ها ترسان شوند و دگپی کلو گاه بلرژند و دلپا پریشان گردد وسرها دا بدانکه 


(ج بعث خلائق در روژ حشر ۲۰۷ 


لی‌الداع» قال : فعند لك یقول‌الکافر: «هذایوم عسر» قال: فیشرفالجبارعز وجل الحکم" 
العدل علییم فیقول : ان لاله لٌّنالکم العدلالذي لایجود ۰ الیوم آحکم بینکم بمدلي 
وقسلي لایظلم الیوم عندي أحد . الیوم آخذ للضعیف من القوي بحقنه ولساحب المظلمة 
بالمظلمة بالقصاس من‌الحسنات والسیگات وا ثیب علی‌الهبات ولا یجوز هذه العقبة الیوم عندي 
الم ولا حدعنده «طلمة لمظلمة ییپها ساحبهاد یه عیهاوآَخذ له بباعندالحساب ۰ فتلازموا 


آینالخلائق واطابوامظالمکم عند من ظلمکمببافي ال نیا دناشاهد لکم علیهمو کنی‌بي‌شهیدا, 

قال : فیتعارفون دیتلازمون فلاییقی أحد له عندأحد مظلمة أُوحقل |لالزمه با , قال : 
فیمکثون ماشاءال فیشند حالبم و یکثرعرفبم ویشتد" غمتهم وترتفع آمواتهم بنجیسج شدید ؛ 
فیتمتون المخلص منه بترلد مظالمیم 9 هلباقال : دیطلع له عز وجل علی جهدهم فينادي مناد ر 
من عندالثهتبارك «تعالی - یسم عآخرهم کمایسمع ولمم - : یامعشرالخلائق آنستوا لداع 
تباركك «تعالی واسمعوا نا تبالك وتعالی یقول [ لکم ] : نا الوهتاب ان أحببتم آن تواهبوا 
آواز برآرد بر آدند وگردن کشن که چهکوید. فرمود دد این هنگامست که کافر گوید: این دوز" 
سخت ودشواد است. 

گوید: خدای جبادحا کم‌داد گستر بر نپاسر کشد ومیفرمایدمنم خدائیکه‌شایسنه پرستشی جزمن 
نیست حا کم داد کستری هستم که خلاف نگوید میان شماها بداد وعدالت خود قضادت کنم امروزه 
ددبر من بکسی‌ستم نرود. 

امروذاژ نیرومند داد نانوان بستانم داز بده کارحق‌بستانکاد بگیرم وبا حسنات‌وسیثات تقاص‌بده 
کاریپادا بنمایم وئواب بغششها داپپرداز). 

امروذاست که هیچ ستمکاری اذاين گردنه در برابرم نگذرد ومظلمه‌ای از کسی بکردناو باشد 
جز آنکه صاحبحق آن‌دا بری بخشد ومن پاداش اودا بدهم ودر نرد حساب حق او را بستانم آیا 
خلائق بچسبیدبوم وهر حقی‌بگردن کی‌دارید که دردنیابستم ازشما باز گرفته اژاد بخواهیدو من‌خود 
کواه‌شامستم برعلیه اووبس است‌چون منگواهی. 

فرمود: پس هم دا بشناسند وبوم‌بچسبند ‏ و کي نباند که بدهی وحقی بگردن دادد جز گرفتاد 
آنست فرمود: تاآنچه خدا خواهد دراین وضم بمانند و حالشان سخت شود و عرق فرادان بر یز ندو 
غم آنها شدید کردد و بانك شیون‌سغتی بر آدند و آرژو کنند که ازحق خود بگذدند و بدهکاددا 
رها کنند و خود دها شوند وخدا عزوجل بررنج آنان آگاه است ويك منادی ازنزد خداتبارك و 
تعالی چار کشد که همه اژانجام تا آغاذ باهم شنوند که: 

ای کروه خلائق بگوینده خدا تبارك و تعالی دل بدهید و بشنوید : راستی خدا تبادك و 
تعالی میفرماید: 

منم پربخشش اگردوست دادید که بهم دیگر بخشش کنید و هم‌دیگردا ببخشیب وا گرهمدیگر 


۲.۸ کتاب‌الروضة (ج) 


فتواهبواً و ن لم تواهبوا آَخذت لکم بمظالمسکم قال : فیفرحون بذاك لشدة جهدهم وضیق 
مسلکهموتزاحمپم‌قال: فییب بعضه‌مظالمپم رجاء آن‌یتخلموا مماهم‌فیه دیبقی بعضیم فیقول: 
یارب مطالعناأعظم من آن نییهاقال : فيندي مناد من تلقاء العرش آَین رضوان خازن الجنان 
جنان‌الفردوس‌قال : فیأمرهائهُ عز وجل آن یطلع من‌الفردوس قصرا من‌فضة بمافیه من‌لا بنية 
والخمم . 

قال : فیطلعه علیپموفي‌حفافة القصرالوصائف والخدم قال : فينادي مناد من عندالهتباك 
و تعالی : پامعشر الخلائق ارفعوا رووسکم فانظروا ٍلی هذا القصر » قال : فیرععون رژدسیم 
فکلپم یتمتاه ؛ قال : فينادي مناد من ندال تعالی : یامعشر الخلائق هذالکل من عفا عن 
مومن ؟ قال : فیمفونکلیم لالقلیل , قال : فیقولائه ءزوجل لایجوز |لی‌جِشني الوو‌الم" 
ولایجوذالی ناري البوم ظالم ولا حد من المسلمین عنده مظلمة حتی یأخَذها منه عندالحساب 
یبا الخلائق استعد واللحساب . 

قال :ثم یخی سبیلیم فینطلقون لیالمقبة یکرد بعضیم بعضاًحی ینتپوا|لی‌العرصة 
دانبخشید من‌حق شما دا میستانم . 

فرمود: از اين ندا شاد شوند برای سغتی و تنگی داه و مزاحمت باهم . فرمود برخی مظالم 
خرددا ببخشند تااز اين سختی دوز محشر خلاس شوند وبرخی بجا مانند و کویند: پرودد گادا حقوق 
ما اذاین برد کتر استکهآنرا ببخشیم و جادچی اذبر عرش فریادز نن: 

کجااست دضوان خاذن جنان» جنان‌فردوس4 
عروجل باو فرماید تا يك کاخ نقره از فردوس با همه ساختمانها وخدءت 


ی 


کارانش نمایش دهد. 
فرمود: آن کاخ دا بمردم محشر نماید که در کرد آن کنیزان ماه دو و خدمت کادان‌خوش 
رو باشند. 


فرمود: پس جادچی ازنزد خدا تبارك و تعالی فریاد کند: 
ای رده خلائق سربر آدید وبنگرب 
فرمود : سر بر آدند و ه رکدام آن‌دا ازدل آرژو کنند: 
فرمود: جادچی|ذبرخدا تعالی فریاد کشد » این‌کاخ از آن ه رآ نکسی استکه ازمژمنی بگذرد 
فرمود: هه حق‌دادان بگذدند جزاندکی از آنان. 
فرمود: خداعزوجل فرماید امروزهیج ستمکادی‌بسوی پهشتم درنگذرد و هیچ ستمکادی همیکه 

از يك مسلمانی حقی بگردن دارد بدوزغم داه ندارد تاهنگام حساب حق دا از او بستانمءای‌خلائق 

آماده حساب باشید. 


فرمود : سپس داه آنها دا باز کند و از آن گردنه بالا دوند بطودیکه همدیگر دا بعقب 


(ج0 بعث خلائق در روز حشر (۲۰۹) 
والچبارتبادك وتعالی‌علی العرش‌قدنشرت الدواوینونسبت الموازین وا حض النبیون والشهداء 
وم نمتة یشرد کل ٍمام علی‌آهل عالمهباّه قدقام فییم بأم اه عز وجل ودعاهم|لیسبیل ال 
قال : فقال له دجل من قریش یا ابن «سول‌ال #ذا کان للر جل الهلومن عندالر جل الکافر 
مثامة: ي شيء یأخذ من‌الکافروهومن أعلالتار ؟ قال: فقال له علي بن الحسی لل: یطرح 
عن‌المسلم من سیگاته بقدرماله علی‌الکافرفیمن ب‌الکافر بپامععذابه بکفره عذاباپقدرماللمسلم 
قبله من مثللمة . 

قال : فقال له الشخي: فاذا کانت‌ال‌ظلمة للمسلم عند مسلم کیف توخذ مظامته من 
المسلم ؛ قال : یوخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق اامللوم فتزاد علی حسنات 
ال‌طلوم * قال : فقال‌له الفرشي ان‌لمیکن للظالم حسنات ؟ قال : |ٍنلم‌یکن للظالم حسنات 
یوْخذ من سیئات المظلوم فتزاد علی سیثات‌الظالم 
ري؛ عن تدبن عبدالچبار , عن‌الحسن‌ین علي بن فضال , عن تعلبة 


ن » عن‌أبي | ميتة یوسن‌بن ثایتبن أبي‌سَعيدة » عن‌أبي عبدا 


أتهسم قالواحن 


دانند تا آنکه بعرصه محشر دسند و خداوند جبار برء‌رش باشد و نامه‌های اعمال باذاست و ترازدک 
عدل وداد بر با است وپیمبران و کواعان که امامان بر حقند همه حاضر؛ هر امام و دهبر برای مردم 
دودان خود کواهی دهد که وی بفرمان خدا عزوجل در میان آنبا قیام کرد و آنها دا براه خدا 
دعوت نمود. 

کوید: که یکمردترشی نژاد باو گفت 
دارد از آن کافر که اهل دوزخست در 

کوبد: علی بن الحسین (ع ) دد ب هان آن مرد مسلمان به انداژه حفعی 
که بگردن آن کافر دادد کم میشود و نها بپمراه عذاب کثر خودعذاب شود . 

کوید: آن مرد فرشی کفت هر کاه مسلمانی بکردن مسلمانی حقی دادد چگونه‌حقش ددیات 
شود از آن مسلمان؟ فرمود : برای آن مسلمان بستاتکاه از حسنات بدهکاد ظالم پگیرند و برحسنات 


بن دسول‌ال» هر کاه مردمزمنی حقی‌بگردن کافری 


فرمود: اکر ظالم حسناتی ندادد مظلومبستانکار "کناهی دادد؛ از کناهانآن‌مظاوء پستانکار 
پگیرنه وبگنامان ظالم بده کار بند تاحساب او بااك 


۰- اززابی امیه‌یوسف بن‌نابت بن ابیسع 


شود. 


امام سادن (ع) که چود بخدمت‌مام سادن(ع) 
شرفیاب شدند بعرش دسانیدند که: 


(.۲۱) کتاب‌الروضة (ج) 


دخلوا علیه :یناکم لقرابتکم من دسول لقنو ولماوجب اه عزٌو جل"من حتکم 
ما حببنا کم للد نیا "نصیبها منکم ]لا وحن والد ارالاخرة ولیسلج لامرء مثتادینه. 


فقال آبوعبدالة لا : صدقتمء ثم قال : منأحبتناکان معنا وجاء معنایوملقيامة هکذا 
ثم جمع ی الب بتین ثم قال : داثالوأن رجا صاءالنهاروقا الیل ثم لقي له عز وجل بغیرولاتن 
هل البیت للقیه وهوعنه غیرداض أوساخط علیه . 

ثم قال : وزلك قولالّه عزوجلٌ : «ومامنعیم آ‌تقبل منیم تفقاتهم هم کفروابا و 
برسوله ولایأتون السلوة لآوهم کسالی وایتفقون رهم کارهون 5 فلا تعجبك آموالبس ولا 
آولاوهم ]ما یداه لعف بهم ببافيالحيوة ال نیا دتزهق أتفسیم وهم کافرون » ثمآفال : و 
کذلكالایمان لایضر"معه العملد کذلك الکفرلایفم‌معه‌العمل ثم قال :ان تکونوا وحدانیتین 
فقد کان رسول ات وحدانیّاٌ بدعو الناس فلا یستجیبون له و کان ول من استجاب له 


همانا ماها شماها را دوست دادیم برای ایشکه فرزندان دسولغدا ( ص ) هستید وبرای اينکه 
خدا عروجل حق شمادا برماها اجب کرده است برای دنا شماها دا دوست ندادیم که ازشما بماها 
برسد همانا پرای دضای خدا ودیگر سرای شما دا دوس دادیم و برای اینکه هر کدامما دين خود 
دا درست کند . 

امام صادق علیه السلام ددپاسخ آنها فرمود داست گفتیده سپس فرمود هر که مادادوست 
دارد همراه مااست با همراه ماآید ( تردید اژ دادیست مچلسیدهو بهتر آنسشکه آوبمعنی بل باشد 
یمنی باما است وبلکه هرجا برویم باما بیاید) دردوذ دستاخیز همچنین وسپس دوانگشت سبابه‌خوددا 
ازدو دست بهم‌چسبانید (برای نشان دادن کمال همراهی وععیت). 

سپس فرمود: بخداا گر مردی همه‌روژه دوژه دارد وهمه شبدا بعبادت ژنده دارد وباخدا عزو 
جل تهی‌دست اژ دلایت ودوستی ما المه اهل‌بیت ملاقات کند اودا ملاقات کند واز وی‌خشنود نیست 
و بلکه خشمگین است. 

سپس فرمود: اینست تفسیرقول‌خداعزوجل (۵4- التّوبه) باژ نداشت آنها دا اذاینکه‌خرجیکه 
کنندپذیرفتهباشدجز اینکه ازدل‌بخداورسولش کافر ند و نیاژ نبیخوانند جز با کسالت وتنبلیو گرانی 
خاطر وخرج هم درراه خدانکنند جز از دوی کراهت 8و تو از اموال فراوان و فرزندان آنان 
در شکفت مباش هبانا خدا خواسته بدانپا دد این جپان جذابشان کند و دنجشان دهد و چانشان 
دا بکیرد و کار پاشند ( یمنی علاته بمال و فرزند مانم اژ اینتتکه توفیق ایمان معنوی یابند). 

سپس فرمود: همچنین ایمان وعقیده حقیقی از کرداو ظاهر ذیان نبرد وبا دجود کفر ازدل‌هیج 
کرداد خوبی هم سودمند نباشد. 

سپس فرمود: اگرشا پیردان ائمه در اين جهان تلها هستید دسولغدا (س) هم تسنها بود و 
مردم دا بغدادء‌وت میکرد و از اد پذیرانبودندو نغست کسیکه‌اودا اجابت کرو علی‌بنایبطالب(ع) 


(ج آخبار متفرقه ۳0 


علي بن آبي‌طالب تج وقد قال رسولّه تقو : «أنت منّي‌بمنزلة هارون من موسی تلا 
نبي بمدي» . 

۸۱ - علي بن [براهیم , عن غه ن عیسی بن عبید » عن‌یونس قال : قال أَبوعبداث بو 
لعبادین کثيرالبسري الصوفي : و یحاك یاعباد غرلدآن عف" بطنك و فرجك نله عزوجل 
یقول في کنابه : «یاأینلذینآمنواتتقو ال وقولواقواًمدیدً ۵ یصلح‌لکم أعمالکم » اعماته 
لایتقبلله منك شیلاً حنی تفول قولاأعدلاً . 

۸۲ - یونس ؛ عن علي بن شجرة ؛ عن أبي عبدالة لا قال  :‏ عز وجل في بلاده 
خمس خرم: حرمة رسول الق وحرمة آلرسول اه صلی‌له علیهم وحرمة کتاب نع وجل 
وحرمة کعبةالٌ وحرمة المومن . 

۳ دک من‌آسحابنا . عنأحمدین ع « عن ان‌آبي‌نجران » عن غبنالقاسم؛ عن علي" 
ابن المفيرة , عن‌آبيعبداله 8 قال : سمعته یقول : [ذا بلغ الومن آربمین سنة آمنهللا من 
الادواء الثلائة : البرس والجذام والجنون ؛ فاذابلغ الخسین خفیّف ال عز و جل حسابه 
فاذابلغ سین سنة رزقهلئه الانبة .فاذابلغ السبعین أحبته آهل السماء»فاذابلغ اللمانین أمرال 
بود و دسولخدا (ص) هم باد فرمود : 

تو نسبت بمن همان مقام و منزلت دادادی که هادون سرت بموسی (ع) داشت جزاینکه‌پدنبال 
هن پیغمبری نیست. 

شرح - اژ مجلسی «ده» - < قوله لایضر معه العل > - یمنی کردادید با عقیده ددست تا 
آن جا زیان ندادد که باعث خلود در دوزخ شود یا سلب استحقاق شفاعت و دحمت دابنماید. 

۱- اذ یونس گوید امام صادق (ع) بعباد بن کنير بصری گفت دای بر تو ای عباد تو دا 
فریب داده است و منرود ساختة که شکم و فرجت پادسایند داستی خداعزوجل در کتابش فرمایسد 
(۷۰ - الاحزاب ) آیا کسانیکه گرویدید اژ خدا بپرهيزید و ددست و محکم بگوئید ۷۱ - تا 
کرداد شما خوب باشد - بدانکه خداوند عملی دا از تو نبذیرد نا عقیده و گفتادددست‌داشته‌باشی 

۲ س فرمود (ع) :برای خدا عزوجل دد بلادش پنج حرمت است ( که بایدآ نبارادعای تکرد) 

۱ حرمت دسواخدا (س) ؟ ۲- حرمت خاندان دسواخدا (س). 

۳- حرمت کتاب خداعزوجل . 4 حرمت کمبه خانه خدا ۵- حرمت شخص مومن. 

۳- از علی بن‌مفيره که شنیدمیفرمود(ع)هر گاه مومنی بچهل‌سالگي دسید خدایش از سه 
درد این سازد پیسی و خوده و دیوانگی و هر گاه پنجاه ساله شد خدا عزوچل حسابش داسبك کند 
و هر گاه شصت ساله شد خدا باو توبه و باز کشت دوزی کند و هر گاه هفتاد سالش شداهل آسبان 
ها اودا دوست دادند و هر گاه هشتاد ساله شد خدا عزوجل فرماید حسنائشن دا بنوسندو کناهانش 


گس 


۲۱0 


(ع 
عز وجل باثبات حسناته و|لقاء سیتثاته » فاذابلغ التسمین غفرائتبارك وتعالی له ماتقد"م من 
ذنب‌وماتآختره کتب : أسیر له في‌آرضه ؛ وفيرواية | خری:.فاذ بل المائة فذلك آرذل‌العس. 
۸6 - نه بن یحیی ۰ عن حمدین تدین‌عیسی ؛ عن علي ین الحکم ۰ عن داود !عن 
سیف » عن‌أبيبصیر قال : قالبوعبدا :ان العبد لفي‌فسحة من آمره مابینه وبن ربمین 


سنة فاذابلغ آریمن سنة أَوحیاله عز دجل (لی‌ملکیه قدعمرت عبدي هذاعمراً فلا و شد دا 
وتحفتظا وا کتبا علیه قلیل‌عمله و کثیره وصفیره و کیره . 

۸۰ علي بن |براهیم + عن‌أبیة ! عن اين‌آٌيي عمیر * عن حمتادبن عثمان ؛ عن الحلبي 
عنبيعبدائه 9 قال : سألت أُباعبدالّه تم عنالوباء يكونفيناحیةلمسرفینحول ار جل 
ٍلی ناحية اخری آویکون في‌مس فیخرج منه ٍلی غیره فقال : لابأس | تمانبی رسوله 
تلو عن لك لمکان ربيكة کانت بحیال العده » فوقع فیهم الوباء فپربوامنه فقال سول 
وتو : الفار منه کالغار من‌الز حفکراهية آن‌یخلومر| کزهم . 

۸ علولا عن یه« عن‌ابنبيعهیر: عن بي‌مالك الحضرمي" "عن حمز:بن حمران ؛ 
عنآيي بدا با قال : ثلائة لمين‌نهانبي من دنه : الک في الوسوسة في‌الخلق والطیرة 
را محو کنند و ه رگاه بنود سال دسید خدا تبارك و تعالی آنچه گناه کرده ومیکند می‌آمرزد و 
اورا اسیر خدا در زمین بئویسد و درروایت دیگراستکه چون بصدسال دسد بسبر نپائی دسیده که‌از 
آن بأرذل العسر تعبرشده است. 

6 فرمود: داستی بسال چهلم عمرش دسید يك میدانی دارد در کار خود دچون چبل 
ساله شد خدا عزوجل بدو فرشته گماشتة بر او وحی ند من ببنده خود این عمر دا دادم بر او 
سخت گیرید و خوب اودا بپائید و هر کار کم پیش وخرد وددستش دایپای اوبنویسید. 

احادیثی راجع ببیماریها 

6- ازحلبی گوید اذامام صادق(ع) پرسیدم دريك کوی از شهر و باه پدیداد شده است و 
شخس بکوی دیگر نقل مکان میکند (برای‌حفظ خود) یا دد شهری وباه پدیدار شده و انسانشهر 
دیگر میرود ؟ فرمود عیب ندادد همانا پیغمبر اژ نقل مکان وبائی یکباد غدقن کرد بخاطر اینکه 
«کان دیده بانان و مرز دادان برابردشمن بود و وباه در آن بدید شد و از آنجا گریختند و دسول 
خدا (س) فرمود گریز از این مکان چون گریز از میدان جهاد است تا مپادا مرا کز مرزی‌دابکلی 
خالی کنند. 

۸٩‏ - از امام صادق ( ع ) فرمود : سه چیز استکه هیچ بیغیر و کتر 
دها نیستند. 

۱- اندیشه کردن ددپریشان خیالی دد باده آبرینش. ۲- بدفالی ۳- حسد بردن چزاینکه 


از پیشمیر از آنبا 


(ج٩)‏ دربیماریپا وعلاج تب (۲۱۳) 


#الحسد ان المومن لایستعمل حسله 


۷ - تین یحبی » عن‌أحمدین مدین عیسی " عن‌الحسین‌بن سعید » عن‌القاسم‌بن شُد 
الجوهري" + عن علي بن آبي‌حمزة ۰ عنأبي|براهيم تقم قال : قال‌لي : ٍي‌لموعوك منفسبعة 
آشبر ولقد هك ابنياتني عشرشهرا وهي‌تضاعف علیناآشعرت أثهالاتأخذ فيالجس که ودبتما 
أخنت في آعلی‌الجسد ولم تأخذفي| آسنله وریتما آخذت في‌آسنلهولمتأخذ في‌اعلیالجسد که : 
قلت : جعلت فدالك ان أَذنت لي حدنتك بحدیثعن آبيبصیر" عن‌جد لَ) آشه کان |ذا 
وعك استعان بالماءالبارد فیکوننله ثوبان : وب في‌المام البادد ئوب علی‌جسده براوح‌بینهها 
ثم ينادي حتتی یسمع صوته علی‌باب|لداريافاطمة بنت عه , فقال : صدفت ؛ قلت : جعلت‌فداك 
فماوجدتم للحمّی عندکم دواء ؟ فقال : ما وجدنا لا عندنا دوا ال عاء والماء البادد[ثي 
اشتکیت فارسل يد بن ابراهیم بطبیب له فجاءني بدواء فیه قي» فًبیت آن‌آشر به لا ني | 

رال کل مفصل مني : 
حسد خود دا بکا 


شرح. از مجلسی ده - < التفکر فی الوسولة > - ظاه رآمقصوداندیشه‌هائی باشد که‌دد خاطر 
می‌آید درباده خالق هر خلقت و خلقت اعال عباد و اندیشه درد حعکمت پاده‌ای چیز 
ها که بنظر بدآیند - 
نفلکرده است, .. 

و گفته شده‌استکه مراد ازخلق مخلوقانست ومقصود اژوسوسه در آنها بددلی نسبتبا نهااست 
و بازدسی از کادهای آنپا ولی معنی اول درست است.. 

۷- از علی‌بن ابیحزه از امام کاظم (ع) گوید آن حضرت بمن فرمود از ۷ ماهستکه تب 
میکنم و پسرم هم دوازده‌ماه تب میکرد و ۱ 


مو 


انچه در اخبادی این موضوع بیان شده است و سپس اخبادی دد اینباره 


تب ما مضاعف میشود و احساس میکنم که دد هیه 
پائینش نیست وبسا که پائین تن دا بگیرد ودربلا نی گنتم 
ر بانت برای شما يك حدیثی که ابی بصیر ازجدت برا. یم باز گفته برایت باز گویم او می گفتکه 
ارفت از آب سرد کیت مرکرفت او و" دو جامه بود یکی میان آب و یکی دد بر 
او و بنوبت می‌بو و سپس فریاد میژد که هر که ددخانه بودمشنید و میگفه یا فاطمه ‏ بنت 
معمد (ص) فرمود داست گفتی من گفتم قربانت شما برای تب دواتی در دست ندادید؛ فرمود ما 
دوائی برای آن ندادیم جز دعا و آب سرد من بیماد شدم و محمدین ابراهیم پزشکی ب 
و او هم دوانی آودد که قی می‌آودد و من نخواستم از آن بنوشم ذیرا هر 
بندهارم از جا کنده میشود. 


چون او دا تب 


فرستاد 


قی کنم هر بندی‌از 


(۲۱4) کتاب الروضة (ج۱) 


۸ الحسین‌ین عٌدالاشعري » عن غدبن اسحاق اللاشعرين » عن بکربن غمالازدي" 
قال : قال آبوعبداله لا : حم دسولله و فأتاه جبرئیل مت فعوزه فقال : بسمالٌرقيك 
یال » دسرل آشفيك » دیسماق من کل داء ب مك بسا واه شافيك » بسماله خذحافلتنتيك 
پسم له الر حمن‌الرحیم فلا" قسم بمواقع النجوم لتبرآن باذنله, قال بکر : وسألته عن‌رقية 
الحمی فحد"ئتي بهذا . 

۸٩‏ - آبوعلي الا شعري » عن تین سالم ؛عن أحمدین النض » عن عمروین شمر » عن 
جابر ؛ عنآٌبي‌جعفر للم قال : فال دسولاله قَْو: من‌قال : «بسم ال حمن‌الر حیم لاحول 
ولاقوة با العلي العفیم» ثلات مر ات کفاءئه عزو جل تسعة وتسمین نوعآمن آٌنواع البلء 

۶ 
آیس‌هن الخنق . 

٩۰‏ - حمیدین زیأد ؛ عن‌الحسن‌بن عٌدالکندي , عن‌أحمدین الحسن‌الميشمي ؛ عن بان 
ابن ءثمان ؛ عن مان ال ازي" * عنبي‌عبدافد #بٍ قال : انبزم‌التاس یوم حد عن رسولال 

ففضب غضباً قدیداً , قال: و کان |ذاغضب انحدر عن جبینیه مثلالَولوٍمن‌العرق ؛قال: 
فنف فاا ع 6 ٍلی جنبه فقال : له الحق ببني آبيك مع من انزم عن رسول‌اله فقال : 

۸۸- از بکرین محمد ازدی گویه اماع صادق (ع) فرمود دسولغدا (س) تب کرد وجبرایل 
آمد و او دا باين عرذه معالجه کرد گفت: بنام خدا تو دا پناه دادم ای محمد و بنام خدا تو اشفا 
دادم و پنام خدا از هر دردیکه در مانده‌ات کند» بنام خدا و خدا شنا دهنده تو است بنام خدا آن 
دا پکیر و تو دا گوادا باد- 

بسمال الرحمن الرحمن فلااقسم‌بمواقع النجوم هر آینه بهبود شوی بنام خداب بکر گویداز 
او وددی با تب خواستم و اين حدیث دا برایم باز گفت. 
-٩‏ اذ جابر از اما باقر (ع) که دسولغدا (ص) فرمود: هر که‌پگو یدبسم ال الرحمنالرحیم 


لاحرل ولاقوة الا بای الملی العظیم تا سه باد خداعزوجل نود ونه نوع بلا دا از او کفایت کند که 
آسان‌تر همه بلای خفه‌گی است . 
وصف ثجاعت امیر المومنین (ع) 
۰- اذ نعمان دازی از امام صادق (ع) فرمود دوز جنك احد همه مردم‌از دوددسولغدا(س) 
کریختند و آن حضرت سخت خشم کرد فرمود هر گاه خشم میکرد عرقی چون مردادید از 
فرمود نگاه کرد و دید علی (ع) دد پپلوی او است فرمود ای علی تو هم‌با 


بگر یخته‌های از دوددسولخدا (ص) پیوند. 


پیشانی او فرو میر: 
زاد کان دیگر پدد, 


(ج۱) شجاعت علی فلا درجنگك احد (۲۱۵) 


یارسوللي‌بك | سوة قال : فاكفني هوّلاه. فحمل فضرب ول من‌لقي منبم فقال جبرئیل 
5 زان هذه لمي المواساة ی مه فقال : ٍته متي وأنامنه» فقال جبرئیل :نا منکما 
یاه . فقال بو بدا وف دسولانه ی ٍلی جبرئیل لب علسی کرسي من ذهب بین 
الستماء والار ض دهویقول : لاسیف الذوالفقاد ولافتی لاعلي . 

۱ حمیدین زیاد, عن عبیدائین أحمد الدهتان » عن علي بن‌الحسن الطاطري #عن 
مین زیادین عیسی بیتاعالسابري » عن‌آبان‌ین عثمان قال : حدالني فضیل البرجمسي قال : 
کنت بمکة وخالدین عبالةآمیرو کان فيالمسجد عند زمزم فقال : دعوالي قنادة قال :فجاء 
شیخ أحمرالر ی واللحية فدنوت لاسمع . فقال خالد :ياقنادة أخبرني با کرم وقعةكانتفي 
العرب وأعن وقمتکانت في‌المرب وال وقعة کانت في العرب . فقال : أصلحلة لمیر خبرله 
با کرم وقعة کانت فيالعرب و أع"وقعة کانت في‌العرب و أذل وقعة کانت في‌العرب؛ واحدة 
قال خالد : ویحك واحدة ؛ قال : نعم أصلحله الامیر" قال: أخبرني ؟ قال : بدر "قال: و کیف 


در پاسخ کفت یا دسولاه من بتز اقتداة کثم فرمود بس اینان دا از من دود کن علی (ع) 
پودش برد و باول کسکه دسید او دازد جبرئیل گفت داستبکه این مواسات است ای‌محمد.پیشببر 
(س) فرمود آو از منست و من از اد هستم» جبرئیل گفت ای محمد منبم از شما هستم اما صادق 
(ع) فرمود پس رسولخدا (س) بجبرئبل نگریست که بر سر يك تغختی از طلادد میان آسمانوزمینه 
نشسته است ومیگوید: 

شمشیری نیست جز ذوالفقار جوانی نیست جز علی 

۱- فضیل برجمی با گوید که من در مکه بودم وخالدین عبداثُ امیرمکه بود وددمیان مسجد 
العرام کناد زمزم نشته بود گفت قتاده دا نزد من بخوانید ( یکی از اکابر معدئین عامه و از 
تابعین بصره است ) گوید مردی با سر و دیش سرخ آمد و من نزديك د فتم تسا سخن آن ها 
دا بشنوم: 
خالد - ای قتاده آبرومندترین جنك و حادنه‌ای که در عرب دخ داده برایم گزارش بده 
تر ین‌واقمه دا که دد عرب‌بوده گزارش بده و خوادترین واقعه دا که ددعرب‌بوده گزارش‌بده 
قتاده- خدا امیردابه گرداناد باکر امتترین واقعه عرب وعزیزترین واقعه عرب و خواد ترین 


واقمه+عرب‌دا همه‌وهمه دريك واقعه بتو گارش میدهم؛ 
خالد- دای برتو همه ایثها یکی بوده‌است؛ 

آری خدا امیردابه گرداناد. 

لد پین گرارش بده. 

قتاده- آن همان بك واقعه تادیشی جنك بدراست. 


(«۲۱) کتاب‌الروضة (ج۱) 


ذا ؟ قال : ان بدراً أکرم وقعة کانت في‌العرب بپاً کرملّه عز"وجل الا سلام وأهله وهی مت 
وقعة کانت في‌العر, بب یبا أَعٌ له الاسلام و أهله وهي أَذل وقعة کانت في العرب , فلمتا قتلت 
قریش یومثذ ذلّت‌العرب . 

فتال له خااد : کذبت لعمرالة ٍن کان في‌العرب پومگذ من هوأعز منم ويلك یافتسادة 
ِ پسش آشمارهم ‏ قال : خرج آبوجهل یوءگذ وقد أعلم لیری مکانه وعلیه عمامة حمراء 

پیده ترس ,مذهلب وهویقول : 

مانثقم الحرب الشموس مشي ‏ 6 بازل" عامین حدیث السن" 
لمشل هذا ولدتني اي 

فقال : کنب عدو ال ٍن کان اين آخي لا فرس منه يمني‌خالدین الولید- و کانت امه 
قشیر یة- ويلك یاقتادة من‌الذی یقول : 
الا مپرلیس هذایومکن , هذایوم "حد خرح طلحتین أبي‌طلحة و « 


وفي بميمادي دأحمي عن حسب » ؟ فقال : سح 
نادي من یبارژ؛ فلمیخر ج 


خاله- چگونه اين داقمه چنین 
تتاده- جنك بدد باکرامت ترین و ادجمندترین جنك عرب بود که خداعروجل بوسیله آن 
اسلام ومسلمانانر! ادجمند و آبرومند ساخت وهمان باعزت ترین واقمه عرب بود که خدا اسلام و 


ده است؟ 


مسلبانانر | بدان عزت‌بشید وهم خوادی آودترین داقمه عرب‌بود ذیراچون دجال‌نامود قریش‌دد آن 
جنك کشته شدند از آن دوژعرب خوارشد, 

خاله - بچسان خدا که دروغ گفتی داستش اینست که در عرب آن دوز کسانی بودند که 
از کشته های بدر عز نر بودند : وای بر تو ای قتاده برخی اذ شعاد عرب دابرای؛ آن* 


قتاده در آ نروذ ابوجپل بمیدان‌نبردآمد و نشانه‌ای برخود آویخته بودتااودا بشناسند»عامه 

سرخی برسرداشت وسپر طلاکاری دردست وچنین‌دجز میسرود: 
ذمن جنك سر کش چه‌خواهد که من چنو اشتر مستم و نیش ذن 
برای چنین دوز مامم بزاد 

خالد - این دشمن خدا ددوغ سرائیده و یاوه گفته داستش اینستکه برادر زاد 
پپلوان تر بود مقصودش خالدبن ولید است زیرا مادر امیر مک قشیریه( قسریهخل) بو 

خالد- وای‌برتو ای‌فتاده‌چه کس بود که گفت: 

بمیعادم وفا دادم 4 حمایت اژحسب سازم . 

قتاده- خدامیر دابه کناد- این‌شمر از آن‌دوزجنك‌بدد نیست این‌شعر از دوز جنك احد استنکه 
طلحة بن اپی طلحه پمیدان آمد و فریاد کشید و مبارذ طلبید و کسی دد برابر او بیردن نيامد و 


ن از اد 


۲۱۳ 


لیه آحد , فقال: شکم تزعمون آشکم تجتپزونابآسیافکم ٍلی‌التار ونحن‌نجبز کم یأسبافن 
لی‌الجتة فلیبرذن ٍلي"دجل يجمتزني بسیغه لیالد وا جرتزهبسيف|لیالجشة, فخرج الیه 
علي بن آبي‌طالب تفت وهویقول : 
آنا ابن ذي الحوضینعبدالمطلب 6 و هاشم المطعم في‌العام السفب 
وفي بميعادي و حمي عن‌حسب 
فقال خالد لعنهله : کذب لعمري واه آبوتراب ما کا نکذلك * فتال الشیخ: یبا 


(ج) 


الا میرائذن لي فی‌الانصراف ؛ قال : فقام الشیخ یفرجالناس بیده وخرج وهو یقول :زندیق و 
رب الکعبة . 


گفت شا مسلمانان‌پنداد ید که‌شماباتیغ خود ما دا به دوزخ دوانه میکنید و ما مش رکان با تیغپای 
خود شماها دا ببپشت دوانه میکنیم باید يك مردی ازشماهایمیدان مآیدو مراباتیفش‌به‌دوزخ دوانة 
کند و با من او دا با تیفم به بیشت دوانه کنم و علی بن ابی‌طالب دد برابر اوبیردن شد د این 
1" رود: 
انا ابن ذیالحوضین عبدالمطلب و هاشم الطمم فی العام السفب 
او فی ببیه‌ادی داجمی عن‌حسب 

یعنی‌منم کسیکه دوحوض داشت برای‌سیراب کردن حاجیان‌وهپمانان. وزاده هاشهم که‌ددسال 

تعطی اطمامیکرد. ره غود او 5 او خافزدی مود 


خالد - لمنه‌الُ - بجان خودم و بغدا سوکند که ابو ت ۳ دروغ گنته است و اد چنین 
نبوده است. 
تاده ای امیررمن اجاژه می‌دهید بر کردم گوید شیخ بر خاست و بادست خود از میان مردم 
داه بازمیکرد ومیگفت بپرودد کاد کعبه ‏ ندیق‌است بپرودد گاد کمبهز ند 
شرح- از مجلسی ده - قوله «و کانت امه قشیریه >- ,نی چون مادر او از قشیر بوده است 
خاله بن ولید دا برادر زاده خود خوانده چون مادرش از قبیله او بوده است و ددست ت-رقسربه 


است با سین که دد برخی نسغه ها است ذیرا خالد بن عبدان قسری معروف است چنانچه از صدد 


حدیث بر آید. 


توله داد فی‌بمیعادی» مقصود علی(ع) ازوعده وعده‌ایستکه برای‌تصرت ویاری پیفبر «صس> 
داده بود پایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من گویم خالدین عبدالة قسری‌یکی ازفرماندهان بی‌باك وجلاد بنی‌امیه وبنی‌مروانست اذقماش 
حجاجوژیاد بن ابیه و بسربن‌ارطات. که مادرش ذنی‌ترسا بوده دخود عقیده‌ای باسلام نداشته است‌و کار 
دسوائیرا بدانجا کشید که برای‌مادد خود در کوفه کلیسائی‌ساخت و کرداد و کفتاد کفر آمیزاد 
فر اوان بوده‌استکه یکی‌اذ آنهادداین داستان بیان شده است. 


۳ کتاب‌الروضة (ج۱) 


(حدی ثآدم22مح الشجر: ) 

۹۲ علي بن ابراهیم ؛ عن‌بیه * عن‌الحسن‌بن محبوب »عن ّبن الفضیل »عن آبي 
حمز: » عنأبي‌جعفر لٍ قال : نله تبارك دتعالی عهدلیآدم ‏ آن لایقر بپ هذهالشجرة 
فلمابل‌الوقت الني کان في علمنة آن ی کل منبانسي فا کل‌منپاوهوقولله عز وجل «ولقد 
عبدنا ٍلی‌آدم من‌قبل‌فنسي وم نجدله عزماه فلس کل آدم ت من‌الشجرة | هبطلی الادش 
فولد له هابیل وااخته توأم ولد له قابیل وااخته توأم , ثم ٍن آدم تَلق آمررهابیل وقابیل أن 
یقر باقربناً و کان هابیل ساحب غنم و کان قابیل صاحب زدع فرب هابیل کیشاً من آفاضل 
غنمه وقرّب فابیل من‌زرعه مالم + 
عر‌وجل ۰« واتل علیوم نبأاني آدم بالحق" ٍذقر با قربنا نب 
الأخر - ٍلیآخرالاية - » و کان‌القربان تأ کله انار فعمد قابیل ٍلی الثار فینی لپا 
من بنی‌بیوت‌التار-فقال : لاعبدن" مئه‌التاد عتتی تتقبتلمشي قرباني »ثم ن |بلیس لعنه 
ال تاه - وهويجري منابن آدم مجری الدم في‌المروق - فقال له : یاقابیل قدتقب-ل قربان 
هابیل ولمیتقبئل فربانك وتك ٍن تر کته یکون له عقب یفتخرون علی عقبك ویقولون نحن 
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۲- اذاپیسیزه ازامام باتر(ع) فرمود: داستی خداتبادك وتعالی ,آدمسنارش کردنزدبك آن 
ددخت‌نرود وچون گامی دسید که خدا می‌دانست از آن خواهد خورد فراموشکرد واز آن خودد و 
اینست فول‌شدا عزوجل (۱۱۵- طه) وهر 
تصبیمی دداو ندیدیم چون آدم‌از آن درخت‌خودد بزمیت فرودشد وهاییل باخواهرش دو قلو برای 
اوژادند پس‌قاییل وخواهرش هم‌دوقلو برای‌او زادند سپس آدم بهابیل وقابیل فرمان‌دادتايك قربانی 
بگذدانند هابیل گوسفندداد بود وقابیل زداعت‌کاد؛ هصابیل بهترین چپش گله خوددا قربانی کرد و 
قابیل از ذداعت نامرغو؛ بقر بانگاه برد قربانی هاییل واژ قاییل نشد واینست قول 
خداعزوجل (۲۷- المانده) وبغوان برایشان داستاندزست دوفرزند آدمدا آنگاه که يك قربسانی 
گذدانیدند از یکی پذیرفته‌شد وا دیگری پذیرفته‌نشد تاآخر آبه؛پذیرانی فربان این‌بود که آتشی 


از این‌بآدم سفارش کردیم و فراموش کرد و 


آنرامیخودد. 
قابیل [ نشکده‌ای ساخت.او نخست کش‌بود که آنشکده‌ساخت؛ باخود گفتمن اينآتش مقدس 
دامیپرستم تاقربانی مراهم بپذیرد. 
سپس ابلیسام) نزد. او آمد ؛ ابلیس‌چون‌خون درد گهای انسان‌می‌دود» گفت ای‌تابیل‌تربانی 
بد واز تونشد داستی اگر اودا زنده‌بگدادی نزادی آرد که بر نواد 7 


هاییل ند گویند: 


داستان حضرت ادم و فرزندان او ۳۱۹ 


َ فلمّا رجم قابیل 
ی آدم یلا قال له : یاقابیل ین هابیل ؟ فقال : اطلبه حیث قر بناالقربان فانطلآدم نز 
فوجد هابیل قتیافقال‌آدم 1595: لعنت مرش کماقبلت دم هابرل وبتکی آدم29) علی‌هابیل 
آریمیقليلة ثم ان آدم سأل ربه ولداً فولد له غلام فسمتاه هبل لأن له عز وجل" و هبه له و 
اخته توأم. ۱ 

فاما انقضت نبوآدم پل واستکمل آینامه آوحیاله عز و جل لیه آنیاآدم قدانقضت 
نبوتك واستکمات أُینامك فاجعل العلم الفي عندلك والایمان والامالا کبر ‏ میراث العلم و 
آئادعم انب 2 فيالمقب من ذر ینتك عند هبةائّفانني لنآقطع عم والیمان والاس الا کبر 
وآثار ابو ة من العقب من ذرایتنك لی یوم القيامة ولن دم الادض لا دفیها عالم یدرف 
به ديني ویعرف به طاعتي ویکون‌نجاة لمن‌یولد فیمابینك وبین‌نوح وبشر آدم بنوح لا فقال: 
تباكك وتعالی باعث نبیتًاسمه نوسو|ٍته یدهولی عز ذکره ویکذ به قومه : فیبلکیم 
له بالططوفان وکان بين آدم دبین نوح 2 عشرة ]باه آنبیاه وأوسیاء کلبم دأوسی آدم فلا 
لی‌حبة اه آن من‌آدر کهمنک فلیژهن‌به ولیتبدولیسداق به فانه ینجومن‌الفرق) ثم ٍن آد 2 
مازاد گان آ نکسیم که قربانیش پذیرفته‌شد؛ اودا بکش تانژادی نیاودد که برنوادت ببالدااودا کشت 
دچون نزدآدم (ع) ب رگشت تنهابود, 

آدم. ای‌قابیل هابیل کجااست؟ 

قابیل- ویرا در آنجا بجو یکه‌تربان ی گذداندیم. 

آدم در آ نجا دفت وهابیل دا کشته یانت و گفت زمین ملمون باشی چنانچه‌خون هابیل‌دامکیدی 
آدم تا چپل شب در سوك هابیل گریست و سپس اذ خدا پروردگارش فرزندی خواست و پسريكة 
او دا هبة ای نامید برای اوزاده شد زیر اخداءزوجل اودا باغواهرش بوی دوقلو بغش شکرد. 

چون دودان‌نبوت آد (ع) بسرآمد وعبرش بآخردسید خدا عروجل باووحی کرد ای آدم 
تحقیقکه نبوتت بسر آمد وعمرت بهآخر دسید تو علمی‌دا که دادی باایمان داسم | کبرومیراث علم‌د 
فرذندت هبةاه بامات‌سپاد ومقرد داد ذیرامن هر گز دنباله علم وایمان واسم| کبر 
وآثاد نبوت‌دا اژنسل‌توتادوز دستاخیز قط‌نکنم وه گر زمین‌دا از عالمیکه وسیله‌نهم‌دین‌ومعرفت 
طاعتم باشد ووسیله‌نجات‌هر کس که تازمان نوح متولد گرددتپی نداد آد ب هآمدن‌نوح(ع)موده داد و 
فرمود خداو ندتبادك وتعالی پیغمبری بنام‌نوح مبموثگردانده او بغداعزذ کره بخواند و قومش او دا 
تکذیب کنند وخدا آنانر! بطوفان هلاك‌سازد ومیان آدم تانوح ده‌پشت بو دکه همه‌پیم‌بر ان و اوصیاه 


بودند و آدم بپبةاهٌ وصیتکرد که هر کدام شماهانوح‌دا درك کند بایدباد بگرود واذاد یرو ی کندو 
اودا تصدیق‌نماید تااژ غرق نجات‌یاید.. 


ان 


)۲۲۰( 


.مرض المرضة التّي مات فیپا فارسل هبةاله وقال لد : |ٍن لقیت جبرگیل آومن 
الملاكة فاق ره متي السلام وقل له : یاجبرئیل آبي بستهديك من ثمار الجتّة , فقال له 
حبرئیل: یاهبةله ان آباك قد قبض ول تانزلناللسلاه علید فارجع فرجع‌فوجدآدم لا قد قبض 
فأراء کیف یفسله ففله حنتی |ٍذا بلغ الصلاة عایه , قال هباله: یاجبرئیمل تقدام 
فصل علیآدم فقال‌له جبر گیل : ان له عز وجل آمرنا آن‌نسجد لا بيك آدم وهوفي لجنة فلیس 
لنا آن‌نوم شیثاً من ولده . فتقدم هبةاله فسلی علی‌آبیه وجبر ئیل خلفه وجنود الملاگکة و کبتر 
علیه ثلائین تکبیرة فأمرجبرئیل لقلٍ فرفع خمساً ه عشرین تکپیرة- والستّة الیوم فینا خمس 


الذي اختصنك به آبوك شیاً قتلنك کماقتات 
بماعندهم من العلم والایمان والاسم الا کیر ومیراث النبوة و آثارعلماللبو ة حتسی بمتال 
نوحاً تَ) وظبرت وصيتة هبةال آدم یات فوجدوانوحاً َنبیآندبش 


سپس آدم (ع) بمرش‌موت دچادشد « هیا دافرستاد و گفت اگر جبر ؛ 


ملاقات کردی سلام مراباد برسان وبجبر ئیل بگو پددم ازتو میوه بهشت‌بهدبه خواسته است ولسی 
جبرئیل باوخبر داد که پددت مرده‌است وماها آمدیم باونماژ بغوانیم‌بر گرد اهم بر گشت ودبد که 
آدم مرده‌است وجبرئیل باو آموخت تاچگونه اودا غسل‌دهد اورا غسل‌داد وچون بوقت‌نماز خواندن 
برئیل پیش بایست وبر آدم نمازبخوان جبرئیل ددپاسخ گفت داستی خدا ما 
«دبپشت که‌بودسجده کنیم‌وما حق‌ندادیم 
نمازخو اند و جبر ثیل وتشون فرشته‌ها دنبال سرش‌بودند وسی الا کبر باو گفت 
دجبر گیل فرمود تابیست وینج اآنرا برداشتند وامروژ نماز برمیت همان پنج‌تکبیر لازست و بسر 
شهدای‌بدد تانه‌وهفت تکبیرهم گفته‌می‌شد. 

دچون هبةا آدم‌دا بغاك سبرد قابیل آمد و گفت: 

من‌دانستم که پدرم بتو علمی‌داده بخصوص کهمن ندارمو آن‌علمی‌استکه بر اددت‌هابیل‌باآن دعا کرد 
وقربانی ااتبول شد ومن اودا کشتم بررای‌اینکه اولادی نیاودد تابر نژادمن ببالند و بگویند : ما 
ان آ نکسم که قربانیش قبول‌شد وشما پسران آنکسید که قربانیش مردوداست اکنون اگرتو 
اعلمی که‌پددت پتوداده چیزی اظماد کنی‌من‌تودا بمانند بر اددت‌خو اهم کشتوهبة ان و نسل او علمد 
داسم اکین د مبراث نبوت و آثاد علم نبوت را نهان می‌داشتند تا خدا نوح دا"قیموث کردو 


دسید هیال 


از فرزندان اوباشیم وخود ها 


(ج) سفارش 


)۲۲۱( 


به‌آدم لا فآمنوابه واتبعوه وصد قوه وقد کان آدم 2 وصی‌هبةاله آن یتعاهد هذه‌الوصية 
عند رآس کل سنة فیکون یوم‌عیدهم فیت‌اهدون نوحأوزمانهالذي یخرج فیه و کذلك جاء في 
وصیة کل نبي حتی بساله نیز وتماعرفوا نوحأبالعلم الذي عندهم وموقول ال ع-ز"و 
اولقد رسلنا نوحاً|لیقومه - الیآخرالاية - » و کان من‌بی آدم ونوح منالا ییاه 
مستخفین ولذلك خني ذکرهم في‌القر آن فلمیسمّوا کما سمي من‌استعلن من‌الا نبیاء صلوات 
ال علیوم آجمعین دهوقول ال عز وجل" . «وسلا قد قصصناهسم عليك من‌قبل ورسلا لمنقصصیم 
عليك» يعني‌م سم المستخفین کم سمئیت المستعلنین من‌الانبیاء لا . 
فمکث نوح لو في‌قومه آلف سنة [لاخسین عم . لپیشاد کسه في‌نبوته آحد ولکه 
قدم علی‌قوم مکذ بین للنیاء ال الذینکانوا بینه دبین آدم فلز وذاك قولال عز و جل: 
«کذبت قومنوح المرسلین» يعني منکان بینه وبینهآدم 3 الی‌ن‌نتبی |لی‌قوله عز و جل" 
هون" ربك لبوالعزیزال حیم» ثم ان نوحاً یو لماانقضت نبوته واستکملت آینامه آوحیال 
عز وجل |لیه آن یانوح قد تك واستکملتینامك فاجمل‌العلم الذي عندلد دالایمان 


دصیت هبةاث آن وقت معلوم شد که در وصیت آدم نسبت بنوح نگاه کردند و دانتند که‌اوپیغهبر 
است و آدم‌پدو موده‌داده‌است وباو گرویدند واز اوپیروی کردند و او دا تصدیق نمودند و آدم بپپة 
ال ومیتکرده بود که این وصیت دا در سرهرسالی وادسی کند و آنروذ برایآنهاعیدباشد دنوح 
و زسان او دا در خاطر بیاورند و هىچنین دستور آمده است دد وهیت هر 

(س)دا مبموث کرد و همانا نوح دا بوسیله علمبی که نزد آنان بود شناختند و اين است تفسیر 
قول خدا عزوجل ( 0۸- الاعراف) و ما نوح‌دا بسوی‌قومش فرستادیم تاآخر آیه, 


بری تا خدا محمد 


وهر آ نچهپیفء‌برمیان آدمو نوح‌بودندنهان‌بودندوازاین‌داه دد قر آن نامی‌از آنها برده‌نشده است 
چنانچه ناپیمران آشکاد برده شده است و اینست تفر قول خداعزوجل (۱۳- النساء)ودسولانی 
اذپیش که داستان آنهادا برایت گفتیم و دسولانیکه داستانشانر! برایت‌نگفتيم-یمنی‌پیشبران‌نهانرا 
چون‌آنها که عیان بودند نام نبردیم. 

نوح در میان قومش هزاد سال جز پنجاه بجا ماند و دداین مدت کسی با او دد نبوت‌شريك 
نبود ولی او با مردمی‌روبرو شد که پیفمبران دا تکذیب کرده بودند آنها که میان اوناآدم آمده 


بودند و | قسیرقول خداعروجل (۱۰۵-الش‌راه) قوم نوح دسولانرا نکذیب کردند- ,عنی‌همه 
آ نپا که از ذمان آدم تاژمان نوح بودند تا نجا که میفرماید (۱۲۲- الشمراه) و داستیکه پرودد - 
کات هم او عزیز و مپر بانست. 


سپس چا توح بر دسید و عمرش بسر آمد خداءزوجل باووحی کرد : ای نوح نبوتت 
گذشت و ععرت بسر دسید تو آن علم و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و آثاد نبوت که دادی 


0۲۲0 کتاب‌الروضة (چ 


والاسالا کبرومیراثالعلم و آثارعمالنبوة في‌التقب من زر یتنك * فاتي لن‌آقطعها کمالمآقطعبا 
من بیوتات ال نبیءققل التي بینك وبینآدم 29 ولن‌آدع‌الارض [لادفیهاعلم یعرف بهديني 
وتعرف به طاعتي کون نچاة لمن ولد فیمایین قبض‌النبي ٍلی‌خروج النبي الا خروبشتر وحم 
سامآیبودت#دکانفیماین نوح دهود منلا باق قال‌نوح : ن ّذبعث تیال له : 
هود وه یدعوقومه ألیلغز وجل فیکن بونه ول عز وجل مبلکیم بالر یج فمن آذ رکه 
منکم فلیومن به ولیتبعه فان,اعز وجل ینجیه من عذاب‌ال یح وأمرنوح ت ابنه سامان 
یتعاهد هذه الوصيَة عندرأ س کل سنة فیکون یومثذ عیداً لبم ,فیتماهدون فیه ما عنسدهم من 
العلم والایمان دالاسم الا کبر ومواریت العلم وآثار علم الب و2 فوجدوا هوَبیا از وقد 
بش به آبومم نوح لا فآمنوا به واتبعوه وصد ان فنجوامن عذاب‌الریج وهوقولال عز وجل" 
«ولیعادأخاهم هورآه و قوله عز"وجل : « کذ بت عادالمرسلین * ذفال لبسم آخوهم مود آلا 
تفون»وقال تباراك وتعالی : «دوصتی بپا|براهیم بنیه و یفقوب » وقوله : « ووهبنا له اسحاق و 
یمتوب کلژهدینا (لنجعلبا فيآهل بینه) «نوحاً هدیا من قبل» لنجعامافيآهل‌بیه, وأمرالعقب 


بنواد خود بسپاد ذیراامن دنباله آنرا نپرم چنافکه‌اژخاندانهای انییاه میان تو ناآدم نبر ۳ 

دا دانتهم جز باوجود يك عالمی "که دینم رو فیمیده شرد و دام طاعتم بوسیله اودانسته شود و 
وسیله نجات مردمی باشد که از زمان مردن پیغمبری نا بشت پیغمبری دیگر آیند ونوح موده آمدن 
هود دابفرژند خود سام‌داد ومیان نوح تابشت هود پیغمبی انی بودفده 


و نوح فرمود؛ خدا پیذمبری فرستد بنام هود و ادقوم خود دا بددگاه غداعروجل بغواند واو 
دا تکذیب کنند و خداءزوجل بوسیله باد آنها دا بپلا کت اند » هر کدام شماها هود دا دریابد 
باید باد بگرود و اژ اا, پیروی کند تا خدای عزوجل او دا از عذلپ بادنجات دهد و نوح بفرژ ندش 
سام سفازش کرد این‌وصیت دا در سر هرسال فرایاد آرد و آنروذ عید آنها باشد ودر آ نروذهرچه 
از علم و ایمان داسم | کیر و مواریث علم و آثاد علم نبوت دادند فرایاد آدند. 
یافتند و پددشان نوح هم بدو مود داده بود و از اد پیردی کردند واو دا 
تصدیق نمودند و از عذاب باد نجات بافتند و اینست قول خدا عزوجل ( 4- الاعراف) و بسوی 
قوم عاد فرستاد براددشان هود دا. و قول خدا عزوجل ( ۱۲۳- الشعراء ) تکدیب کردند. قوم عاد 
دسولان دا ۱۲6- وقتی‌برادرشان هود بآنپا گفت باید با تقوی باشید - 


و خدا تبارك و تعالی فرموده است (۱۳۲-البقره)و دصیت کرد بدان ابراهیم پسرانشرا دهم 
یمقوب . وقول خدا ( ۸4- الانعام)/وباد بخشيدیم اسحان و یمقوب دا بههآنان هدایت دادیم (تاآن 
دا در خاندانآنبا نبیم) و پیش از آن توح دا هدایت دادیم- تاآن دا در غاندانش نهیم.ودستور 


(ج٩)‏ سفارش پیغمبران سلف نسبت ببیغه‌بران خلف ۲۲۳ 
هن ذد تالا نیا من‌کان قبل براهیم لابراهيم وکان بین|براهيم وهود هنال نی 
صلواتانه علیهم وهوقو لاله عز"وجل" : «وماقوم لوط منکم ببعید» وقوله عز ذکره : «فآمن 
له لوط وقال |ٍتي‌مباجر [لي‌ريتي » وقوله عز"وجل : «وزیراهیم[ذقال لقومه اعبدانْوانلقوه 
ذلکم خیرلکم» فجری بین کل نب آنبیا کلپ یاه وجری‌لکل" 
نبي ماجری لوح صلی علیه و کماجری لدم وهود وصالح و شعیب براهیم صلسواتال 
علییم حتی انتبت |لی‌بوسف‌بن یمقوب لا "ثم صارت من بعد یوسف فيآسباط (خوته حی 
انتبت الی‌موسی تّ فکن بین‌یوسف دبین موسی من‌الا بیء ‏ فأرسل‌لة موسی و هارون 
9 الی‌فر عون وهامان وقارون ثم ارسل الرسل‌تتری « کلما جاء امة رسولیم کذ بوه فأتبنا 
بعضیم بعضاً وجعاناهم آحادیث» و کانت پنو ٍسرائیل تقتل نبیتاً ونان قائمان ویقتلون ائبن و 
آُربعة قیام حتیأٌتهکان دبتماقتلوافيالیومالواحدسبعین نبیتاً ویقوم سوق‌قنلیم آخرالنباد فلس 
نزات التوداةعلی موسی 99 بشتربمحمد و وکان بی‌یوسف وموس‌مالا نیا 

دکان وصي موسی یوشم‌بن نون وهوفام الذي ذکرءائه عز و جل في کناب" فلم 


عشرعاًنبیا, و تسمة وشماث 


نسل پیمبران پیش از ابراهیم برای ابراهیم مقر شد و میان ابراهیم و هود پیبرانی بودند (ع) ۳ 
اینست نفسیر قول خدا عزوجل -۸٩(‏ هود) و قوم لوط از شما دود نیستند و تول خدا عز ذکره 
-۲٩(‏ النکبوت) و گروید بدو لوط و گفت من بدد گاه پرورد گادم سفر میکنم- و قول خداءرو 
جل ( ۱٩‏ - النکبوت ) و ابراهیم آنگاه که بقومش کفت خدا دا بپرستبد و از خدا پر هیسز 
داشته باشید» اين برای شما بهتر است. 

دمیان هردد پیغبر ده پیشسبر» نه‌پیشمبر دهشت پیشمبر آمدند که همه پییپر بودند دبرای ه-ر 
پیغبر هباندوش بودکه برای نوح و آدم ومود دصالح وشمیب دابراهیم (ع) بود تادسید_بیوسف 
بن »قوب سپس پس اذ یوسف در اسباط مقرد بود که براددانش بودنه تا دسید بدودان موسی(ع) 
و میان یوسن و موسی هم پیمبرانی بودند و خدا موسی و هادون دا بفرعون فرستاد و به هامانو 
ناددن سپس رسولانی پی ددهم فرستاد» 

(۵- المومنون) هر زمانی که يك دسولی بسوی امت خود آمد او دا تکذیب کردند و ما 
آنپا دا دنبال همدیگر آوددیم و آنان دا بردیم و بصودت داستان در آوددیم. 
بنی اسرائیل بود که يك پیغمبردام: در حالیکه دو پیشمبردیگرایستاده (منتظر 
بودند ودوپینمپردا میکشتند درحالیکه چپاددیگر ایستاده بودندتا اينکه بسا در یکروز 
پیغمبر دا میکشتند وبازار کشتاد آنها تا پایان روذ باز و برقرادبود . 


وچون تودات بموسی (ع) ناژل شد به محمد (ص) مژده داد و میان بوسف و موسی‌بیه‌برانی 
بودند و وصی موسی (ع) یوشم بن نون بود و او همان جوانبرد او است که خدایش عزوجل دد 


کتاب الروضة (ج 


لوحت بمحاف با و عالیالسیح عیمابن مریم فبشر 


: «یجدونه ( يمني‌الیپود والتساری ) مکتوباً (يمنسي سفة غل 
نفنی) عندهم (يمني) في‌التوداة والانجیل یأمرهم بالععروف ینپاهم عن‌المنکر» و هوقولل 
عز"وجل یخبرعن عیسی : «ومپشراً برسول يأتي من بعدي اسمأحه‌سده و بشتر موسی وعیسی 


بمحمّد نو کما بترالا نبا بمضیم بیعض حتتی بافت بو . 


تفر نبو ته واستکملت آیامه وحیالّه تبارلد وتمالی الید یا قدقنیت 
تبوتاك واستکماتآباماكفاجمل العامالذي عندلد والایمان والاسم‌الا کبر فمیراثالعلمو آثارعلم 
البو"ة فيأهلبينك عندعلي بنييطالب لٍفانتي لفط العم والایمان والاسمالا کبر ومیراث 
العلموآنارعلمالنبوخ من‌السقب من ذر یتنك کمالمُقطعپامن‌بیوتات‌لا نیا الذین کانوا بینك 
له اسطف ی آدم و نوحأو آل براهیم و آل عمران 
ْغ عایم» . 

ارلدوتعالی لمیجعل‌العلم جباژ ولمریکل‌آمر» ٍلی أحد من خلقدلا(لی‌ملاكهقرب 


فام-اقنی تا 


قر آن ذکر کرده است و پیوسته پیمبران بآمدن محمد ( س ) مزده می‌دادند تا خداوند تبادك و 
تعالی مسیح عسی بن مریم را میموث کرد وبآمدن مد (س) مژده داد و اینست قول خدا تمسالی 
(۱۵7- الاعراف) « بیابند اودا» (یمنی بهود و نصادی) «نوشته» (یعنی صفت محمدصدا)« نزدآن 
خود) یمنی «ددتورات و انجیل که آنپادا امر بعروف و نبی اژ منکر کند» وهم 
عردجل از فول عیسی (ع) گزادش داده ( * - الدف ) دمزده بخشم پرسولی که با 
و نامش احمد است. 


وم‌وسی وعیسی به آمدن محمد (س) مزده دادند چنانچه پینمیران بآمدن یکدیگر »زده‌دادندنا 
نوبت بمجمد (س) دسید وچون دوران نیو خود محمد «ص> بسر رسید وعمرش سپری‌شدخدانبارك 
و تعالی باد وحی کرد ای‌ممد تو دودان نبوت خود دا بسر دسانیدی و عمرت دا سبری کردیانو 
آن علمی که در برخود دادی وایمان واسم اکیر ومیراث علم وآتاد علم نیوت‌دا درخاندانت بسپار 
ابیطالب(ع) زیر امن دنباله علم وایمان داسم | کبر ومیراث علم علم نبوت‌داازندل 
ذدیه تو قطم نکنم چنانچه آن دا از خانواده های پیفمبرانی که میان تو و آدم پددت ‏ بود قطع 
کردم واینست تفسیرقول خداتبادك وتعالی: 


نرد علی‌بن 


(۳۳- آل‌عران ) داستی که خدا بر کزید آدم ونوح و آل ابراهیم و آل سران دا بعر 
جانیان ۳6- نوادی که ازیکدیگر بودند وخدا شنوا ودانا است, وداستی خدا تبادك و تعالی داء 


علم و دانش دانبسته و تاديك نگذاشته و کار خود دا بپیچکدام از غلقش وا نگذاشته نه به د 


(ج۱) امل‌بیت انبیاء, رلعنمایان دین‌اند (۲۲۸) 
تپ 
و نی مر سل و ولکته رل رسولا من ملاگکند فتالله : قل کذا و کذا فأمرهم بمایحب‌ونباهم 
عمتایکره فقس" لیم أ ۱۳ ی «علمآنیا»ه وأسفیاءه من‌الانبیاءدالاخوان 
فقدآتینا آل بر اهیم‌الکتاب والحکمة و 


ِ " نبیادمن الصفوتو أم الملك العظیم 
ما نمة [البدا:] من‌السنوة و کل هولاء منالن یتةالتی بعضهامن‌بعض والعلماء الذین جعل 
یه العاقبة وحفظ المیثاق حننی تنقضي ال تیا والعلماء , ولولاةالا مراستنبالط 
العلم وللهداة فپذاشأنالفشتل من‌السفوة وال سل وال نبیاء والحکما, و تم البدی والخلفاء 
الذین‌هم ولا مرا عزوجل واستنباط علم اه وأملآ نام من له التي بعضیا 
بعش منالفوة بعدالا نبیه علیپمالسلام من‌ل با والاخوان «الذرينة مالا نبا . 

فمن اعتسم بالفثل انتبی بعلمهم ونجابنسرتیم ومن وضع ولءمرائه عز"و جل وأهل 
استنباطعلمهفيغیرا السفوتمن‌بیوتات‌الا نی یوم لسالمفعدخالفآمرالفعز وجل وجمل الجتال 
ولاءأم رال والمتکلّمین بفیرهدی مت ع زغموا مر شم أهل استنباط 4 فتد کذبوا 


خلن خود دا از وی علم و دانش بآنها آموخت و ورین آن دام ی‌داندت و 
و اصفیاه خود اژ پیغمبران و براددان و ذدیه و نژادی که از همدیگر بودند یاد داد و این 
تفسیر قول خدا جل و عز ( ۵6 - النساه ) به ت 
ملکی عظیم دادیم. 

اما کتاب همان نبوت است و اما عکمت پس آنان حکماه از آن بر کز بده‌اند واما ملاث 
عظیم همان ائمه هدات اژ صفوه‌انه و همه‌اینها از نژادی هستند که از 3 ار ند وهمان‌دانش‌ندانی 


قیق به آل ابراهیم کناب وحکمت‌دادیم بدا 


که خداو ند پقیه دادد آنها مقرد کرده است و عافبت و حفظ میثاق در آنها است تادنیا بسردسدد 
علماه هم سپری شوند استنباط علم از آن والیان و دهبرانست اینست شأن فاضلان از صفوتودلد 
انبیاه وحکاه و انمه‌هدی و خلفائی که حعکمرانان ازطرف خداءزوجل هستند ومامور استنباط علم 
خدا و اهل آنارعلم خدایند از نژادیکه ازبندیگر ند از بر گزیده‌های دنبال پیشسبران از پددان و 
براددان و نزاد پیمبر ان. 

هر کس دست بدامن فاضلان زند بدانش آن‌ها دسد و بیاریآنها نجات یابد و هر که حکمرانان 
از طرف خداعزوجل و اهل‌استنباط علم‌اودا درغیر بر گز یده‌های از خانوادههای پیمبران داند امر 
خدا عروجل دا مخالفت کرده است و مردم نادانی دا والی و حکران از طرف خدا دانسته و آن 


۲۲ کناب‌الروضة (ج) 


علی اه و رسوله و رغبوا عن وسیتته و طاعته ولم یشعوا فلا حیث وضعه اه بارك و تعالی 
فعلوا وا آتباعم دلپیکن لهم حجة یوملقيامة ثمالحجتة في‌آلبراهيم لوا 
عز وجل : « ولقد آتینا آل |ٍبراهیم الکناب والحکم والنبو 2 وآتیناهم ملکاعظیماً ‏ 

فالحجتةالانبیه َلَِْدأْهل بیوتاتالا نبیءَلٍِ حی تق‌الساعة لان کناب ثینطق 
بذلك » وصیتال. بعضها من‌بعضالتي وضعبا عای‌النتاس فقال : عز و جل:«في بیوت أذْنال 
آن‌ترفع» د هي بیو[تاات‌الانبیاء والرسل والحکماء وئس البدی فبذابیان عروة الايمان‌النتي 
نجابپا من نجافبلکم وبها ینجومن یتبعالائمة وقالاه عز وجل في کنابه: «ونوحاً هدینامن 
قبل ومن در ينته داود وسلیمان وأیّوب دیوسف وموسی و هارون و کذلك نجزی‌المحسنین ۵ 
و کرینا دیحبی وعیسی وزلیاس کلمن الستالحین ۵ وسماعیل والیسع ویونس ولوطاً وکا 
فشتناعیالمالمین ۵ وم آبائموذر ینتم واخوانيم واجتبناهم وهدیناهم ی راط مستقیم 
لك الذین آتیناهم‌الکتاب والحکم والنبو : فانییکفربهاهولا, فقدو کناناببا قومً لیسوایها 
بکافرین» . 


کسانی که بی هدایت و ندانسته به زود خود دا به خدا عزوجل منسوب دانسته‌اند و پنداشتند که 
اهل استنباط علم خدایند. 

ومحتقا بخدا ودسولش ددوغ‌بستند واژ وصیت‌وطاعتش دوی کردانیدندو فضل خدا دا در آنجا 
که خداتبادك وتعالی خودش نهاده‌است نگذاردنده پس خودگمراه شدند وپیروان خوددا کهراه 
کردند ودر دوز دستاغیز برای آنها حجتی نیست همانا حجت دد آل ابراهیم است برای قول دا 
عروجل که فرماید دوهر آینه بآل ابراهیم کتاب وحکم و نبوت دادیم و بآ نبا ملك بزد گیدادیم» 
پس حجت خدا تا دوژقيامت همان پیمبران و خانواده پیمبرانند ذیرا کتاب خدا ,آن ناطقست و این 
وصیت و سفادش خدا است که حجج او اد یکدیگر ند که آنپا دا برای مردم مقرد ساخته و خدا 
ءزوجل فرموده‌است (۳۹- النود) در خانه‌هائیکه خدااجازه داده و اعلام کرده است برفر از باشند 
و این همان خانواده‌های انبیاه ودسولان د حکماه وائمه هدی‌است. 

اینست بیان‌حلقه معکم ایمان که هر کس پیش از شماها بوسیله آن نجات یافته دهر کههم‌پیرو 
ائمه باشد بدان‌نجات‌یاید وخدا عزوجل دد کتابش فرمود+است (۸- الانعام) ونوح داهدایت کردیم 
پیش اذاین و هم ازنژادش‌داود وسلیمان و ایوب ویوسف و موسی و هرون‌دا وهمچنین پاداش دهیم 
محسنانرا ۸9- و ژکریا دا دیحیی وعیسی والیای که مه آنان ازنیکان بودند 9-۸7 اسماعیل و 
الیسم و یونس و لوط و هبه آنها دا بر جهانیان برتری‌دادیم ۸۷- و اذ پدرانشان و نژادشان و 
برادرانشان هم و آنها دا بر گزيدیم وبراه داست هدای کردیم... -۸٩‏ آانند آن کسانیکه کتاب 
وحکم ونبوت:,] نبا دادیم» پس اکراینان بدان کافر شوند محققاً بدانبا بر گماشتیم مردمی دا که 
بدان کافر نباشند. 


(ج راهنمایان دین‌اند (۲۲۷) 

فانته و کتل‌بالفضتل من‌أهل بیته والاخوان والذر ينة وهوقولاله تبارك وتعالی: ٍن‌تکفر 
به منك فقدو کثلت آأمل‌بينك بالایمان الذي آُرسلتك به فلایکفرون به دول ضیع‌الایمان 
الذي آرساتك به من‌أهل بينك من بعداك علماء | متنك وولاة آمري بعدلك دأهل‌استنباط العلم 
الني لیس فیه کنب ولاثم ولازورولا بطرولاریاء فهذابیان ماينتبي |لید آمرهنهالامة . 

نله جل وعز" 0( بت ول وسألیم آجرالمودة أجریلپمالولاية وجعلیم 
آوسیاهه وأحبادهثابنة بمدهفيآمننه ,فاعتبروا یایب التاس فیماقلت حیث وضع ال عز وجل" 
ولاینه وطاعته ومود ته واستنباط علمه وحجچه. فایتاه فتقباوا وبد فاستمسکوا تنجوابه وتکون 
لکالحجة یومالقيامة وطریق ریتکم جل وعزولاتسل ولاية یله عز وجل الا بهم فمن فمل 
ذلك‌کان حقتًعلی اه آن‌یکرمه ولایمذ به ومن یله عز وجل بفیرماأمرهکان حقتأعلیله عز" 


راستش اینستکه خداوند فاضلان اژاهل بیت‌او و اخوان وذدیه اورا بدان گماشته است ایشت 
تفسیر قول‌خدا تبادك وتعالی که: 

اگر امتت بدان کافرشو ند محققا بر گماشته‌اماهل‌بیت تودا بدان‌ایمانیکه تودا برای آنمبه‌وث 
کردم و آنها هر کز بدان کافر نشوند و آن ایمانی‌را که‌نودابرای‌آن فرستادم بیرون نبرماژخاندانت 
که پس ازتو علماءامت تواند وحکمرانان وائمه بعداژ تواند واهل استنباط آن علمی هستند که در 
آن‌دروغ و کناه وناحق و بدمستی و خودنمائی فیست. 

اینست شرح و ببان پایان‌کار اين امت؛ داستی خداوند عزوجل اهل‌ببت پیشم‌پرش‌دا پا کیزه 
کرد و برای آنها مزد دسالت خواست ( که دوستی و پیروی آنها است ) و ولابت و امامت‌دابرای 
آ نپا مقردساختو آنان دا اوصیاه ودوستان ثابت پس ازاو نموددرمیان‌امتش‌پس ای‌مردم از آنچه کفتم 
عبرت گیرید که خدا عزوجل دلایت و طاعت و مودت و استنباط علم خود دا و حجتهای خود دادد 
کجا مقر پذیرید و باو بچسبید :ا نجات یابید و حجت روژ قیامت شما باشندوداه 
شما باشند بدد گاه پرورد گاد عزوجل که داهی بخدا نرسد و بولایتودوستی خدا عزوجل پیوستی 
نباشد جز بوسیله آنان و هر کس آن دا عمل کند بر خدا لازستکه او دا گرامی دادد و عذاب 
نکند و هر که کاری بدر گاه خدا عزوجل آورد بجز آنچه که او دستود داده است بر خدا عزوجل 
لازمست اودا خوار دارد وعذاب 

شرح- ازمجلسی ده «توله نمی فاکل منها» بدانکه تویترین شبپه کسانیکه انبیاه دا خطا 
کار می‌دانند ظواهر یستکه دلالت بر کناه آدم (ع) دادد و ظاهر آنبا دا گرفته‌اند بنا بر اصل خود 

غمبر ان واجب نیست و گفتاد کلی دداین باده باين اختلافات بر می‌گردد. 


۳۲ کتاب‌الروضة ۹ 


۳- عداتمن آمحاینا ,عن‌أحمدین عدبن خالد » عن‌الحسن‌بن محبوب » عنأبي‌حمزة 
ثابت‌بن دينادالثمالي» وأبومنصور؛ عن‌آبيالربیع قال : حججنا معآييجعف رت فيالسنة لنني 
کان حج فیراهشامین عبدالملك کان ممه نافع مولی‌عمربن الخطاب فنظر نافعلیآأب‌جعفر 
في‌کن‌البیت وفداجتمع علیهالنّاس فقال نافع : یاأمیرالمومنن من هذا الذي قدتدال" 

رک نظر انجام وظیفه تبلیغ که بمپده آن‌ها است. 

۳- از نظر خطا دد بیان احکام و در فتوی 

» - اژ نظر کرداد و دوشی که پیثءبران دادند. 

اما داچم بمقیده پاید گفت امت اتفاق دارند که انبیاه(ع) از کفرو ضلالت معصومند چه 
نبوت و چه‌بمد از آن جز اینکه‌طائفه ازادقه‌خوادج گناه دا بر آنان دوادادند و چون هر گناهی‌بنظر 
آنها کفر است لام آید که کفر پیغمبران‌داروا دانند واز آن‌ها نقل شده که رواست خداو ندپیمبری 
مبموث کند که می‌داندکافر می‌شود. 

و اما راچ 
انبیاه از ددغ د تحر 
آندا روا دانته, 


بیغ احکام هم امت اسلام و بلکه همه ارباب ملل و شرایع انفاق دادند که 


یف دد تبلیغ عمدا و سهواً معصومند جز قاضی که برسبیل نسیان وانزش زبان 


و اما دد نتوی و بیان احکام اتفاق دار که ممصومند جزاند کی اذ عامه, 

واما در کرداد وروش * عصمت آنان مورداختلانست و در آن پنج قولست: 

۱- مذهب اصحاب امامیه‌ما اینستکه از آن‌ها گناه سر نز ند نه صفیره و نه کبیره و نه عمدآو 
نه سهواً ونه بمنوان خطا در تأویل حکم و نه بمنوان تسلط سهو بر آن‌ها از طرف خدا تعالی و 
خلافی در آن‌نیست جز از شیخ صدوق و اژ استادش محمدین الحسن الولید ده که تجویز کردند از 
طرف خدا سپو بر آن‌ها مسلط شود نه سپویکه از طرف شیطان باشد و همچنین است قول درباره 
انمه طاهر ین (ع). 

تا آنکه گوید. عمده دلیل اصحاب‌ما در اثبات تنز به انبیاه وائمه از هرخطا و کناه وپستی پیش 
ات قطعی ائمهاست بطوداجماع باتایید آن باخباد بسیادنا آن‌جا که بحد 
ضرودت دسیده وادله عقلیه هم بر آن اقامه کردند که ما در کناب حجت برخی داشرح دادیم وهر 
کنن تفصیل دا خواهد بکتاب شافی و تنزبهالانبیاه دجوع کندتا گوید- واما نسیانی که دراین آیسه 
است جمعی مفسرین آندا بمعنی ترك دانسته‌اند و دد بسیاری از اخباد هم بدان تفسیر شده‌است.: 


از نبوت و بعداژ آن 


مصاحبه نافع وابسته عمر باامام باقر(ع) 
۳ اذآبی الرييم کوید در آن سالیکه هشام‌بن عبدالبلك بحج دفت ماهم در خدمت امسام 
باق (ع) بحج‌دفته بودیم ناف ابسته (عبد ان ین)عمر بن‌خطاب‌همر اه هشام بودد بامامباقر (ع) نگر یستکه در 
کن خانه کمبه‌مردم کرداوفر اهم‌شده بودندرو ,شام کردو گفت - یاآمیر المزمنین اینکسیکه مردم گرد 


(ج۱) مصاحبةٌ نافع با امام باقر لد (۲۲۹) 


علی‌التاس‌فقال : عذانبي" آمل‌الکوفة هذاعّدین علی؛ فتال: اشهد؛ لاتیهفلا له عن مسائل 
فیها لأنبي آداین ني و وصي نبي" , قال : فاذهب الیه وسله لك تخجله . 

فجاء نافع حشیاتتکاعلی‌التتاس ثم أشرف علی‌أبي‌جعفر الا فقال : یبن علي اني 

قرأت التوراة والانجیل والن بود والفرقان وقد عرفت حلالها و حرامپا و قد جثت أسألك عن 

مسائل لایجیب فیها لانبي و وصي نبي وابن نبي » قال : فرفع بو جعفر پل رأسه فقال : 

سل عمابدالك . فقال : آخبرنيکم‌بین عیسی و بین عتو من سنة؟ قال : خبرلد بقواي أو 

بقولك ؟ قال ؛ آخبرني بالقولین جمیعاً , قال : آمافي‌قولي فخمسمائة سنة و ما في قواك 


مائة سنة. 


قال : مأخبرني عن قولا عز وجل" لنبیه : «واسال من آدسلنا قبلك من دسلنا أجعانا 

من دون ار حمن آلهة یعبدون » من‌الذي سألتی لته و کان بینه و ببن عیسی خمسماگة 

ننة + قال : فتلابوجعفر فلٍ هنال ية : « سبحان الذي آسری بعبده لا من المسجدالحرام 
اویکهیگر دامیکوبند و ذیرپا میکننه تسیاب کیسته 
هشام- این پیغعبر اهل کوئه است: این مندین علی‌است. 


نانمس تو گواه باشکه من‌محققاً نزد اوخواهم دفت واز اوم‌سائلی خواهم‌برسید که پاسخ‌آن‌دا 
بمن‌نتواند داد جز پیفعبر یا پیشمبرژاده یا وصی پیشبر . 

هشام برو وا ادیپرس شایداوداشرمنده کنیس نانع پیش‌دفت تابمردم تکیه کرد و خود دا 
بامام باتر(ع) دسانید و نزديك کرد و ای محمدبن علی داستی‌من تودات دانجیل وذ بودوفر آل 
راخواندم و حلال وحرامش دادانستم و آمدم ازشما پرسشما کنم که پاسخآنها ما ندهدجز ب 


بر با 


دصی پیذعبر باپیشپرژاده گوید. 


امام صادق سر برداشت و فرمود: هرچه خواهی بپرس 
نانم- بین خبر بده که فاصله میان محمد(ص) وعبسی (ع) چند سال بوده‌است 
اماب عقیده خودم دابگویم با 


خودت جواب دهم 


من پانصد سال بوده‌است واا بعقیده توششصد سال. 

نافع- بین گزارش بده تفسیرتول‌خداعزوجل دا که‌بپیفبر خودفرموده است (40- الزخرف) 
وپرس‌توای‌معمد ازهر کسکه پیش ازتو برسا‌فرستاديم آپا ددبرابر خداو ند معبودانی‌مقرد کردیم 
که پرستیده شوند؟ 

بگو باایشکه معمد۰ ۵۰ سال پساز عیسی بوده است ازچه کسی باید این‌دا بپرسد. 

امام باقر (ع) اين آبه‌دا خواند (۲- الاسراه) منزه است آنکسیکه بنده خوددا شب از مسجد 


(۲۲۰) کتاب‌الروضة (ج) 


لیالمسجد ال قمی الذي با کنا حوله لذریه منآیاتنا » فکلن منالً یات اللني هلق تبارك 
وتعالی دا تلو حیث آسری به |لی‌بیت الفقدس آن حشراله عزذ کره‌الاو لین والاخسرین 
من‌النبین والمرسلین ثم آمرجبرئیل لقلٍ فذن شفعاً وأقام شفاًوقال في‌آذنه: حي علی خیر 
السدل ؛ ثم تقد مه لو فسلی بالقوم فلمتا انصرف قال لبم : علی ما تشب‌دون و ماکنتم 
نشید آن لاله لاله وحده لاشر يك‌له نك دسولاه » أَخذ علی ذلك عبودنا 


تعبدون ؟ قالوا : 


دموائیتدا 


اجمفر ؛ فأخبرني عن قولاله عز وجل : «أولم برالین کفروا 
آنالستموات والارض کانتارتقاًففتقناهماه ؟ قال : ناه تبارك و تعالی لمثا أهبط آدم ٍلی 
الاارش و کانتالسماوات رتقاً لاتمطرشیقاً وکانت‌الارض رتقالاتنبت شیقا فلمتا آن تاباله عز" 
وجل" علی آدم ‏ آمرالستماء فتقطرت بالنمام‌ثم آمرهافارخت عزالیماثم آمرالادض فأنبنت 
الاشجار وأئمرت‌اشماد وتفبتقت بالانهاد فکان ذلك رتقهاوهذافتقها . 


الحرام ب‌جداتصی برد آن‌سجدیکه گرد آنزا بر کت دادیم» (اين مسافرت) برایاین بود که از 
آیات خود با بنمائیم» 

یکیاذ آپانیکه خداوند تبادك و تعالی دد این سفر محید (ص) به‌بیت‌المقدس بوی نمود اين 
بو دکه خداو ند همه پید,بر ان و رسولان دا از اولین تاآخرین محشود کرد و سبس بجبر یل فرمان 
داد تااذان گفت و هرفصل از اذان دا دوباد گنت و اقامه دا هم هر فصلی دو باد گفت ودد اذانش 
«حی علی خیرالسمل» هم گفت سپس محمد (ص) جلوایستاد و باگرده پیمبران ثباژ جماعت خواند و 
چون از نماژفادغ شد بدانها گفت برچه شهادت می‌دهید و که دا میپرستبدید» 


ما هبه گواهیم که نیست شاستهپرستشی جزخدا تشهااست, شريك ندارد و گواهیم بر اینکه 
تودسولهدائی براين عقیده از ما عهد ۶ پیمان گرفته شده است. 

نانع س ای آبا جمفرداست گفتی بمن گز ارش‌بده از قول‌خدا عزوجل (۳۰- الانبیم) یا ندیدند 
کسانیکه کافر ند داستی آسمانپا و زمین بسته بودند و ما آنها دا کشودیم: 

امام (ع)- داستی که خداو ند تبارك و تمالی چون آدم دا بهزمین فرود آوردة آسمان‌ها بسته 
بود و هیچ نمی‌بادیدند و مین بسته بود و گیاهی نمیروید و چون خدا عزوجل توبه آدمداپذیرفت 
آسان دا نرمود تا اژ قطره‌های بادان فروبارید و اودا فرمود تادم مش خوددا گشود و سرازیر 
کرد سپس به‌زمه با روبانید و میوه‌ها بر آورد و جویهای آب برخروشانید و این‌بود 
پستن آنها و این بود گشودن آن. 


فرمود تاد 


(ج۱) باامام باقر 2 ۱۲۳۱ 


قال نافع : صدقت یا این رسول « أخبرني عن قولاله عز و جل: هیوم تبد لا رض 


غیرالادض والسموات » أي آرش تبدال یومکذ ؟ فقال آبوج‌فر بقل : آرش تبقی خبسزة 
یأأکلون منبا حتییفر غلّه عز وجل من الحساب , فقال نافع : هم عنالا کل لمشنولون ! 
فقالٌبوجعفر لا : آهم یومثذ شغل أمذهم في‌التار ؟ فقالنافع: بلٍذه‌في‌النتارقال : فواله 
ماشنلیم اٍذ دعوا بلطم فا طعمواالز قوم ودعوا بالشراب فسقواالحميم . 

قال : صدقت یاابن رسول‌الّه ولقد بقیت مسالة واحدة ؛ قال : و ماهي ؟ قال : آخبرني 
نان تباك وتعالی‌متی کان ؟ قال : ويلك متی لمیکن حتی | خبرل متی کان » -بحان من‌لم 
بزل ولایزال فردأصمدلمیتخذ صاحبة ولاولداً "ثم قال: یانافع آخبر ني عاسلك عنه»قال: 
وماهو ؟ قال : ماتقولفي أسحاب النپروان فان قلت : ان آمیرالمومنین قتلهم بحق فقدارتددت 
ون قلت : انته قتلمم باطلفقد کفرت , فال : فوللی ءن عنده وهویقول : أنت واه أعلمالناس 


نافم - داست فرمودی : یاب دسول‌اه * از قول خدا عزوجل ب 


خبر بده ( 4۸- ابراهیم) 
روزیکه مین به‌زمین‌دیگری‌بدل شودو هم آسماتها-بفرمائید کدامز 


آن دوز ءوض می‌شود. 


امام (ع)- ذمینی که نانی پای بر جا باشه و اژ آن بخودند تا خدا عروجل از حساب خلالق 
فارغ شود. 

ناف در آن دوز اهل محشرتوجپی بعوددن تتوانند ( از بس دنح و گرفتادی دادند), 

امام (ع)ب آن روژمشنولتر و گرفتادترند یاوقتی در دوژخنده 


نافعس بلکه وقتی دردوژخند. 
امام (ع)- گرفتادی دوز آنها دا از خوددن باژ ندارد, ذیرا خوداك خواهند وبا نپازتوم 
دهند و نوشابه خواهند و ,آنها آب داغ حمیم دهند. 


نافعت یابن دسو لاه ددست فرمودی و تنها يك پرسش بجا مانده است. 

امام (ع)- آن يك پرسش چیست؟ 

نافم- بمن بگو خداوند تبادك وتعالی اذچه ذمانی بوده است ؟ 

اما (ع)- وای برتو از چه مانی نبوده است تا من‌بتو خبردهم که ازچه زمانی بوده‌است»- 
مذزه بادآ نکه پیوسته بوده و پیوسته خواهدبودیگانه‌است بی‌نبااست همسری وفرژندی نگرفته است» 
سپس فرمود ای‌نانع توبمن 
افم- آن پرسش شما چیست؟ 
اما (ع)- درباده اصحاب نپروان که بر علی (ع) شودیدند چه گوئی؛ اکسرگوئی 
آمرالمزمنین (ع ) آنها دا بعق کشته است از عقیده خود بر کشتی ( چون نسافم ِ 
احق آن‌ها دا کشته محتقاً افر شدینانع دد برابر این پرسش 
: بغدا تو بر داستی و ددستی‌اعلسم مردمی و ننزدهشام آمد . 


۱۳۳0 کتاب‌الروضة (ج 


حقاً حقاً ؛ فأتی‌هشاماً فقال له : «اصنعت ؟ قال: دعنی من کلامك هذاء ال أعلم الساس حتناً 
تی بعني من س‌ 
حقاً وموابن رسول‌له لته حقاً ویحق لاصحابه آن‌یثخنوه نبا 


(حدیت نصرانی اشام معلباقرة) 

6 عنه .عن |سماعیل‌ین آبان » عن‌عمرین عبداه اللقفي قال : آخسرج هشامبن 
عبدالمك آباجعفر هه من‌المدينة ٍلی‌الشامفًنزله منه و کان یقعد مع‌الناس في مجسالسيم 
فبیناهو قاعد وعنده جماعة من‌لنتاس یسألونه |دنظر |لیالنصادی یدخلون في‌جبل هناك فقال : 
مالوْلاء؟ ألهم عید الوم ؟ فقالوا :لایابن دسولاثة ولکشهم یأتون عالمأليم في‌هذاالجبل في 
کل سنة في‌هذالیومفیخرجونهفیسًلونه عسایریدو نهوعمایکون في‌عاممفقال أبوجفرلق: 
وله علم ؟ فقالوا : هومن آعلم‌الناس قد درك سحاب الحوادییتن من‌أصحاب عیسی ۷ 


هشاب ای نانم چه کر دی؟ 

نانع- مرااژ این‌سخن خود معاف‌داد: دا که اعلم مردمست اژروی داستی وددستی و بحق 
ژاده رسو لخداست و بادانش حق دادند اودا پیغمبر شمادند . 

شرح- ازمجلسی ده تویرین آبی‌ناخته از غلی‌بن الحسین دوایتکرده است که دد تفسیر_بوم 
تبدل‌الادش غیر الادش- فرمود یعنی این یل می‌شود به‌ژمینی که در روی آن آشکادا کناه 
نشده‌است و کوه و گیاهی ندارند بمانند همان دوزیکه آن‌دا کسترده بود اژنخست وممکنست‌اینخبر 
حمل بر نقبه شود یامقصود ارنستکه جزادش محشرزمین دیگری هم‌هست که باین صود. 
است (تا آنکه گوید) عامه از آمیرالمومنین دوایتکرده‌اند که زمين و آسمان بدل شوند به ذمینی از 
نقره و آسمانی از طلا و از ابن‌سمود هم دوایت شده‌است که مردم برژمین سپبددنگی محشود شوند 
که کسی دد آن کناهی نکرده است . 

حدیث نصرانی شام باامام باقر (ع) 

6 اذعمربن عبداه ثقفی کوید.هشام‌ین عبدالملك امام باقردا ازمدینه بشام‌برد و دد آن جا 
نگاهش داشت و آن‌حضرت‌بامردم دده‌جالس شر کت میکرد» دداین میان که ددمیان گروهیازمردم 
نشته‌بود واز اد پرسشپائی میکردند نگاه کرد که ترسایان بيك کوهی دد آن‌جابالا میرو ندفرمود 
اینان چه‌کاد دادند آ یا امروز عیدی‌دارند» گفتند نه یابن دسول‌ا در اینجا يك‌عالمی دادند که‌سالی 
يك‌روز نزد اومیروند و اودا بیرون میکشند دهرچه خواهند از او می‌برسند و آنچه در آن سالست 
پیشگوئی ميکند. 

امام بافر- او چیزی می‌دانده 
۲ همه حاضران - آدی او اعلم مردست و شاگردان حوادییث حضرت عیسی (ع) دا د دك 

کرده است. 


ان خوددنی 


(ع۱۱ حدیث نصرانی شام با امام بافر ت (۲۳) 


فبل‌نذهب |لیه ؟ قالوا : ذا|ليك یاابن رسولاله . 

قال : فقدع آبوجعفر لج رأسه بئوبه ومضی هو وأمحابه فاختلطوا بالناس حتی توا 
الجبل فتعدًبوجعض لز وسطالنصاری هو وأمحابه وأخرج‌النصاری بساطاً .ثم وضعوا الوسائد 
ثم دخلوا فأخرجوه ثم ربطواعینیه , فقلب عینیه اهما عینا آفعی ثم قصد |لیأبي‌جعفر 1 : 
فتال : یاشیخ أمتا نتم من‌لامَة المرحومة ؛ فقال بوجعفر ت29 : بل من‌الامة المرحومة 
: آفمن‌علمائيم نت أبمن‌جبالبم؛فتال لست من جبالیمفقالالنصراني:أسأاك آمتسألني؟ 
فقال آُبوجعفر لا : سللي . 

فتال النسراني: یامعشراانصاری رجل منمة ته بقول : سلني ان عذالملي, بالمسال 
"ال : یاعبدالث أخبرني عن ساعة ماهي من‌الّیل ولا م‌النهدآيساعة هي ؟ فقال آبو جعضس 
۲( : مابین طلوع جر لی‌طلوع الشمس » فقال.التصراني : فاذالم‌تکن من ساعات‌الیل ولا 
من ساعات النپارفمن أي الساعات هي؛ فقالًبوجعفر ل : من ساعاتلجة وفیپاتفیق مرضانا 


اماب آیاماهم نزد اد برویم» 
همه حاضر ان یابن دسول‌انه اختیاریاشما است- گوید: امام باقر(ع) جامه خوددابرسر کشید 
و بایادان خود بسوی آن‌عالم نصرانی دفتند و بامردم آمیشتند تابدان کوه دسیدند وامام بافر با 

یادان خود در میان ترسایان نشستند و ترسایان بناطی کستردند و بر آن پشتیها نهادند و سس 
دنتند اودا بیرون آوردند و مژ کان های او دا بالا بستند و او چشمان خود دا ذیرد بالا کرده گویا 
بی تیزو گیرا بو دندودراینیمه‌مردم دوباءامباتر (ع) کرد و گفت.ای‌شیخ توازما هستی 
با ازامت مر حومه هستی؟ 

امام باقرب بلکه ازامت مرحومه هستم. 

عالم نصرانی- ازدانش‌ندانآنهانی يا از نادانبایآنان؟ 

امام (ع)- از نادانها نیستم. 

نصرانی- تو اژ من میپرسی یامن از تو بپرسم؟ 

امام (ع)- تو از من پپرس 

نصرانی (دو بیمه حاضران) ای گروه نصادی مردی از امت محمداست وبمن می گوید تو از 
من چیزی بپرس» این بسیاد چپز می داند و پراست اذ مسائل. 

نصرانی - ای بنده خدا يك ساعتی دا بمن بگو که نه از شب است و نه از دوذ » آن چه 
ساعتی استه 

امام باقر(ع) - میان سپیده‌دم تا بر آمدن خودشید . 

تصرانی- اگر نه ازشب است ونه از دوذ پس چهساعتی است؛ 

امام (ع)- از ساعتهای بپشتاست و ددآن ساعت است که بیمادان مابپوش م ی آیند. 


ند دوچشم 


۲۲۵ کتاب الروشة اج۱) 


فعالالنمراني : فأمألك متسالني؛ فقالًبوجنر ولا : سلني . 

فقال النسراني : یامشرالنصاری ٍن هذالمليء بالمسائل . آخبرني عن أملالجنة کیف 
ساروا یا کلون ولایتنو طون أعطني مثلبمفي‌الد یا فقال آبوجفر فلز : هذاالجنین في‌بطن 
مه یا کل ممتاتً کل امه ولایتنو ط , فالالنصراني: آلمتقل : ماأنامن علمائیم ؟ فقالآبو 
جمت رت : (تماقلت لك : ماأنامن جبالبم . 

فتالاللسراني : فأسألك آوتسالني و فقال آبوجفر 928 : سلني. 

فقال : یامعشرالنصادی وال لا سألته عن مسألة پرتطم فیهاکمایرتطم الحمار في‌الوحل 
فتال له : سل , فقال: أخبرني عن رجل دنا من امرأته فحملت بائئین <ملتهما جمیعاًفي‌ساعة 
واحدة وولدتهمافي ساعة واحدة وماتافي‌ساعة واحنة ورفنافي قبرواحد عاش أحدهما خمسین 


و ماقة سنة و عاش الا خرخمسین سنة من هما ؟ فقال آبوجعفر قلٍ عزیر وعزوة کانا حملت 


نصرانی- من ازتو بپرسم یاتو ازمن عیبرسی؟ 
اما (ع)- تو ازمن پرس, 
تصرانی - ( دو بیمه حاضران ) این آقا پر است اذ مسائل - 


ن خر بده اژ اهل بپشت که 
چگونه غذا می‌خودند و مدنوعی ندادند » نموته‌ای اژ آن‌ها دد این دن 


کمن بیاود. 

امام باقر- اين بچه شکمی‌است که درشکم مادزش خوداك دارد واز آنچه ددشکم او است 
میخورد ومدفوعی هم ندازد. 

آن‌نصرانی گفت مگرنگفتی من از علمای امت‌اسلام نیستمء 

امام (ع) من گفتم از جهال آنان نیستم 

نصرانی- اکنون من ازتو بپرسم یاتو اذ من می‌برسی؟ 

امام (ع)- تو اذمن بپرس. 

نصرانی- (رو بهمه حاضران) ای گروه ترسایان بغدا يك‌مساله زاو بپرسم که دد آن بماندبه 
مانته الافی که در کل میماند. 

امام (ع)-بپرس: 


نصرانی- بمن خبر بده از مردی که بزن خود در آمد و آن زن دد يك ساعت دوقلو آبستن 
شد و هر دو دا در يك ساعت زائید و هر دو هم در يك ساعت مردند و در يك کود بخاك سپبرده 
شدند ولی یکی‌از آندوفرز ندیکصد و پنجاه سال عمر کرد و دیگری پنجاه سال زند گ ی کرد اين 
ده چه کسانی بودنده 

امام (ع)- عزیز و عرده بودند که ماددشان بیمانوضم که گفتی بدان‌ها آبستن شد و آنمادا 


(ج) نامه امام کالم لا بملی‌بن سوید (۲۳۰) 
اما پیما علی ماوصفت ووضعتیما علی ماوصفت وعاش عزیر وعزرة کذا و کذا سنة ثم مات 
له تبارك و تعالی عزیرا مائة سنة ثم بعث و عاش مح عزرة هذه الخمسین سنة و ماتا کلاهما 
فی‌ساعة واحدة . 

فقال النصراني : یامعشر النه‌اری مادأیت بعيني قط أعلم من هذا الر جل, لاتسألوني 
عن حرف وهذا بالغام دوني, قال : فردوه ٍلیکوفه ورجع النصاری معآبي‌جض لز 


(حدیث ابیالحس موسی یجج) 

۵ - عدة منأمحاینا , عن سپل‌بن زیاد ء عن [ٍسماعیل بن مپران * عن عُبن منصور 
الخزاعي ؛ عن علي بن سوید ! وعدبن یحیی» عن تین الحسین ؛عن غدبن |سماعیل‌بنبزیع 
عن عمتّه حمزتبن بزیع » عن‌علي بن سوید " والحسن‌بن , عن غدبن أحمدالنپدي" + عن 
ٍسماعیل بن‌مهران » عن عدبن منصود, عن علي بن سوید؛ قال : کتبت [لی‌آبي‌الحسن موسی 1 
«مومي‌الحبس کناب أسأله عن حاله وعن مسائل کثيرة فاحتبس الجواب علي آشهرثم آجابني 
بجواب هذه نسخته : 

بسمالّة الرحمن‌الرحیم الحمدثة العليالعظیمالذي بعظمته و نوره ٌبصرقلوب المژ‌نین 
و بمشمته ونوره عاداه الجاهلون , وبعظمته و نوره ابتغی من في‌السماوات و من في‌الادعز الیه 


چنانچه گفتی ذائبد و اين دو برادد تا چنین وچنان عمر خود باهم زنده ماندند وسپس خدا تپادك و 
مالی تاصد سال جان عزیز را گرفت و سپس زنده شد و با عزده تا پایان پنجاه سال زنده بود وبا 
هم دد یکاعت مردند, 

نصرانی- ای گرده ترسایان, من بچشم خود هر گززداناتر ازاین‌مردندیده‌ام» تااو درشاست از 
من دیگر حرفی نپرسید مرا بجای خود بر گردانید. 

داوی گوید : او دا به جای خود باژ گردانیدند و ترسایان بهمراه امام باقر(ع) بر گ۵: 

حدیث ابی‌الحسن موسی (ع) 

۵ از علی بن سوید کوید امام کاظم ( ع ) در زندان بود و من باو نامه ای نموشتم و در 
ضمن پرسش حالش مسائل_بسیادی پرسیدم و تا چندماه‌هم پاسخ نرسید و سبس این نسخه پاسخ به 
دستم دسید : 

بنام خداو ند بغشاینده مپر بان سپاس از آن خداوند والا وبزد گست؛ آنکه ببزد گوادگ 
روشنی خوددل مومنان‌دا بینا کرده است وبرای بزد گوادی وددشنیش ناذان ها با اد دشمنی کد 
(ذیرا میان‌دو مخالف‌جز دشملی‌نباشد) وبرای بزد گوادی ودوشنی او هر آنکه دد آسمان‌ها و زه 


(۲) کتاب الروضة (ج۱) 


الوسيلة بالگ عمال المختلفة ولا دیان المتضاة * فمصیب ومخطی*» وضال ومرتدي ؛ و سمبع" 
وأسم , وبمیرو آعمی حیران , فالحمد ثّ الذي عرف و وصف دینه لو . 
ما بعد فانئك امرو أنزلك اه من‌آل محمتد بمنزلة خاصة و حفظ مود ة ما استرعالد 
من دیله وما ألپمك من دشدله وبسرلد منآمردينك بتفضيلك |یتاهم دبرد الا مودلیم . 
کتبت تسلني عن مود کنت منبافي: 
فلا انقضی سلطان الجبابر: وجاء سلطان ذي الستلطان العظیم بفراق‌الد نیاالمسذمومة 
الی‌آعلا العتاء علی خالقیدم رأیت آن ا"فستراك ماسألتني عنه مخافة آن بدخل الحيرة علسی 
ضعفاء شیمتنامن قبل حبالتبم ‏ اه عد کره وخص"بذاك ال مرأهله واحذدآن تکون سبب 
لينة علی‌ال وسیاء آوحارشاً علیهم بافشاء مااستودعتك واظپارمااستکتمنك ولن تفعلان شاءل, 
نو ل ماأنمی |ليك أتي‌آني لك تسيفي‌ليالي هذه‌غیر جازع ولاندمولا ال فیما هو 


دمن کتمانها في‌سعة . 


بدد کاهش وسیله‌جو است‌بانجام کردارهای مختلف و کیشهای مختلف» یکی‌ددست‌دودودیگری 
بخطا + یکی گیراه است و دیگری براه هلا » یکی شنوا است و د یگری کر ۰ و یکی بینا 
است و دیگری نا بینا و سر گردان » سباس از آن غدا است که محمد (ص)) دین او دا فهماندو 
شرح داد . 

اما بعد داستی که تو مردی هستی که خدایت توفیق مقام خاصی نسبت به آلمجمدعطا کرده 
و در دلت نگهداشته دوستی آنچه از دین خود بتو سپرده و آنچه دا از داء ح بتو الهام کرده و 
تو دا در دیلت :۱ آث جا بینا کرده است که امامان بر حق دا به برتری شناختی و کادها دا بدان 
ها دجوع کردی. 


بمن نامه نوشتی داز چیزهائی پرسش کردی که مراددباده آن‌ها تقیه‌با. 
لی‌چون دبگر کاد من‌از تسلطجباران وژود گویان در گذشته وتسلط حضرت‌خداوندی که 


مرا 
سلطان بزد گوادست برسرم سایه اذکنده است‌واز این‌دنبای نکوهیده جدامیشوم و آنرا بخواست 
کادان سر کش آن‌نسبت بآفریننده خود وامیگذادم بنظرمآمد که آنچه راپرسیدی برایت‌شرح دهم 


تامپادا شیمیان کم بصیرت مااز داهنادانی دچاد سر گردانی شوند 

تودا بایست ددباده خداوند عزذ کره تقوی پیشه کنی‌وداز امامت<قه رامخصوص اهل آندانی 
وبر حذدباشی اذاینکه‌سبب گرفتادی اوصپاء اوشویو ستمکاران دا به پیگرد وتعقیب آنان وا داری‌به 
اینکه داژی دا که بتوسپرده شده فاش کنی و آنچه دا بایدت نبان داشت عبان سازیه تو هر" گز 
این کاددا نکنی انشاءاْ, 

داستی نغست گزادشی که بتو میدهم اینست که خبر مرك خودمدا دد همين شبها بتو اعلام 
میدادم و سبت بدانچه شدنی است وخدای عزوجل حک مکرده وحتم نموده نه بی‌تابم و نه پشیمانی 


(ج نامه امام کاطم م2 بعلی‌ین سوید ۳۷ 


کائن مماقد قضیاله عز وجل وحتم فاستمسك بعروة الداین : آلغه دالعروة الوثقی:الوسي" 
بعدالوصي والمسالمة لهم والر ضا بماقالوا ولاتلتمس دین من‌لیس من شیعتك ولا تحبتن 
فانم‌الخائنون الذین انوا درسوله وخانوا آماناتیم . 

وتدري ماخانوا آماناتیم؟: اثتمنواعلی کتابال فحر موه وبد لوء* ود لواعلیولاة الامر 
فوا عدیم. فأذاقبله لباس‌الجوعوالخوف بما کانوا یسنمون . 


منیم ان 


دادم ونه تردیدی» تو بابدیعلقه د بی که آلمحمدند و بحلقه معکم بچسپی که امامی! 
ازامامی باآ نها بسازی وبدانچه گفتند دضایت بدهی ودنبال کیش جز شیمه نروی و کیش آنان دا 
خوب ندانی ذیراآنها همان خیانت کارانی باشند که بخدا ورسولغدا (س) خیانت کردند وبا نچه‌بدان 
ها سپرده‌شده خیانت کردند, می‌دانی ددچه امانتی خیانت کردند؛ 

۱- کتاپ خدابود که بآن‌ها سپرده‌شد و آن داتحریف کردند و جا 

۲- بسر پرستان ووالیان امودخود دهنماتی شدند واز آن‌هادو کردا 
کرسنگی وترس ددبر آنپاکرد بسزایآنچه خود کردند . 

شرح- ازمجاسی ده- «و بعظته و نوره عاداه‌الجاهاون> بمنی‌دو امظبور نورش‌سبب انکار نادان 


نمودند. 


پس خداوند. جاضه 


هااست زیراهستی پس اذنیستی ونیستی پس‌از هستی سبب‌دانش کوته‌بینان است دفیم آنان که بود 
را از | کر خودشیددا غروبی تبوذ, نادان‌ها منکر بودند که دوشنی‌جهان ازاداست 


دچرن باغرو بش هواتاديك شودحکم کنند که‌روشنی از خودشيد است . 
است خودشید جبان هستی که چون پبوسته نود باشد ونظم جهان بدوپپاید و نابودی 
ندارد شعس‌نادان کوبد شاید این‌ساخت جهان بی‌سازنده‌است واین‌نظم دامدبری نبست وبزد گوادی 
خداو ندهم جلو خردها دابسته اژاینکه ویدا فراگیرند» ددپاده اودرمانده وسر گردانند و آنچه وی 
دا درذات وصفات نشاید بدو بندند . 

ومسکنست مقصود این‌باشد که فرط نور وبزرگوادی اومانم ددیافت کونه بینان‌است و فرط 
ظپور درك عاجز ان‌راخیره کندچو ناننکه شب‌پره بادیده ناتو انش نیروی بینش تا بش خود شید نداردو اذمان 
کوته‌بینان ازنانوانی ددبرابر پرتوخیره کننده خداوند خیره‌شوند و آن دا ددخود نتوانند گنجانید و 
بعبارت دیگر خداوند تمالی ددنهایت بلئدی وروغنی وبزد گوادی ودالائی است و نادان‌ها ددنبابت 
پستی و کاستی و دد ماندگی و بد از شناختن اد دودند و مپجرد و چرن من‌اسبتی دد میان 
نیست منکر او شدند و فاصله میان آن‌ها بسیاد شده است و سستی بصیرت مانم ازتسابش انواد 
جلال او شده است و کاستی آنان از ادراك کمال دی بازشان دا ازمجلسیده. 

من گویم- دوشنتر اینستکه این‌جملهبیانقامد اجب وممکنست از نظر اقتضای ذاتی ومقصودایست 
که‌ذاتوا اجب که هستی پاك ومطلقست بینهایت دوشن وبزدك‌است وذات ممکن که بانیستی تواباست 
ناد يكو بینوایت کوچك‌است واين دودردوطرفمخالف و آشتی ناپذیر ند وجپل که‌خود نیستیو نابودی 
است دشمن باآن مقامستکه همه دوشنی وبز دگوادیست 


است 


)۲۳۸( 


(ج) 


وساألت عن دجلین اغتصبا رجاامالاً کان یثفته علی الفقراء والمساکین و 
و في سبیل اه فلما اغتصراء ذلك لم یرضیا حیث غسباه حتّی حملاء یاه کرهأً فوق 
ای منازلیما فلمتا أحرزاه تولتیا [تشاقه آیبلغان بذلك کفراً + فلعمري لقد نافقا قبل ذلك 
ورد اعلی ال عز وجل کلامه و هزءا برسوله مه وهما الکافران علیپما لعنة له الملاْكة 
والنتاس آجمعن . 

واه مادخل‌قاب|حدمنمماشي, من‌الایمان منذ خروجهه‌امن حالتییها وما ازادا لا شک 
۰ منافقین حتی توفته‌ما ملانكة العذاب |ٍلی‌محل الخزي في‌دارالمقام. 

وسألت عمّن حضر دلك الر جل و هو یغصب ماله و یوضع علی 
منکرفا ولك أهل‌الردة الاولی من هذه‌الامنةفعليپم لعنةاة والملْكة والتاس أجمعین . 


وسألت عن مبلغ علمنا وهوعلی ثلّة وجود: 


کاناخد"اعین 


» هرا 


قبته منیسم عارف و 


اض وغابر وحادث فأمتا الماني فمفستر 


دنباله حدیثه٩-‏ 

وپرسیدی اژحال آن‌دوءردیکه مال‌مردی داپوژود کرفنند بااینکه آن‌ه‌ردمال خوددا به‌درویشان 
و کدایان ودرداه واماند کان وهم درراء عداصرف میکرد وپس از آنکه آندا دبودند بازهم 
آن | کتفاه نکردند تابزور آن دا پردوش وی ز 


دبر تسرف خود درف 


که آن دا بخانه آنان برساند د چون آندا 


متعصدی خرح و انفان آن‌شدند آیابدان کرداوبد بحد کفر دسیدند؟ 

پاسغ اینستکه بخدا آن دونا پیش‌از آن‌هم منافق بودند وبر خداءزوجل و دسواش (س) رد 
سعن کردند ودسولغدا (س) دایباد مسخره گرفتندو آن دو کافر بودند لعلت خداو فرشته‌ها وهمه مردم 
بدان‌ها باد, بخداسو کند به‌دل هیچکدام آنها ذده‌ای ایمان درنيامد از آن دوژیکه اظپاد مسلمانی 
کردند و جز شك د تردید برای آن‌ها فزوده نشد, هر دو فریب کار و خود نما و منافق بودند تا 
فرشته‌های عذاب جان‌آن ها دا گرفتند و بجایگاه دسوائی در خانه آغرت بردند و پرسیدی‌از کسی 
که در حال غصب این مال حاضر بوده و دیده که آن دا بر دوش او نپادنده برخی عادف بودندو 
برخی مد 


ت که همه آنپا مرتدان نخست اذاین امتند » لمنت خدا و فرشته ها و همه مردم بر 


وپرسیدی اژ انداژه علم ودانش ما: 
پاسخ اینست که دانش مابرسه کو نهاست : 
۱- دریاده آ نچه گذشته ۲- دذباده آنچه‌آید ۳- آ نچه پدیداد گردد 


آما داجم بگذشته شرحیاست که بما دسیده است و اما داجم به آینده دمزیست که نگاشته 


(ج1) نامه امام اظم عٍ بعلی‌بن سوید ۳۹( 
وأمت الغابر فمزبود وأماالحاد فقذف‌في‌القلوب ونقر فا سماع ومواَفشل علمنا ولانبي بعد 
نبیتنا غه تقو , وسألت عن آستبات آولادهم و عن نکاحیم وعن طلاقبم فا اعتبات آولادهم 
فین عواهر لی يوالقيامة. تکاح بنیر ولي» وطلاق في‌فیرعدة وأمنامن دخل في دعوتناققد 
مدم ٍیمانه ضلاله ویقینه شکنه , وسألت‌عن‌الزکة فیهفما کان من‌الز کاة فنتم أحق به لا نتاقد 
أحللنا ذلك لکم من کان منکم وی نکان . 

وسألتعن |لضعفاء فالمیفمن‌لمیر فع |لیهحجة ولمیعرفالاختااف فاذاع رف الاختلاف فلیس 


شده و بما سپرده شده است و اما آنچه پدیدار گردد داز نو دسد الپامی است که بدل افتدو با 
انگشت اخبادی است که بگوش زنند و اژ هاتف غیب بماگفنته شود با اينکه پس ازپیغمیر مامحمد 
پیغمبری نیست 

شرح- ازمجاسی د 
اورا واداد ببیمت کردند ذیرامعنی آن اینست که خلافتی که ازاد غصب کردند بواسطه‌ییمت مسولیت 
اجراه امودداهم بگردن او نهند . 

قوله «ماش» یمنی‌علم بامور گذشته و «غابر ».یمنی‌علم بامور آینده و«حادث» آنعلمی که هر 
ساعت برای آن‌ها بدید شود ازعلومی که خداوندبدان‌ها اناضه کند بتوسط فرشته یایی و اسطه‌وشرح 
آن در کتاپحجت گذشت . 

دنباله حدیثه٩-‏ 

وپرسیدی از امرلدهای آنان (حکومت جود) داز نکاح وطلافشان؛ 

جواب اما امولدهای آن‌ها تا روذ قیامت ذناکادند (چون استرفا آن‌ها باجازه امام برحق 
نیست) نکاح آن‌ها بی‌اجاژه‌دلی شرعی‌است ( در موادد نکاح صفاد وهرجا که حکومت نامشروع‌دخالت 
می کند) و طلاقشان در غیر عده مقرد است (ذیر| عده مقرد در طلاتی است کذ دد طبر غیر مواقمه 
باشد و با دو گراه عادل انجام شود و در صودت عدمتعقق شرانط مقرده عده مقرد اجراه‌نمی‌شود 
با اينکه خداوند فرموده است < فطلقوهن لعدتهن > < یعنی زنان دا برای‌انجام عده خود طلاق 
بدهید ) و اما هر که دعوت ما دا پذیرفته‌ایمانش بنیاد گیراهی.او دا ویران ساخته دیقینش‌شکش 


«قوله حتی‌حملاه ایاه> شاید مقصوداین باشد که پس‌از غصب‌غلافتعلی 


دا بر انداخته. 

وپرسيدي از دادن ز کوة بآن‌ها؛ 

جواب -نچه عنوان ز كوة داددشما بدان شایسته‌ترید ذیرا ما آن‌دا برای شما شیعه‌ها حلال 
کردیم هر که از شما باشد و در هرجا باشد ؛ 

ويرسيدي اژ ضعفاء و ناتوانان در تحصیل عقیده حق. 

جواپ- ضیف معذود کسی است که حجت مذهب حق باو ترسیده و پی باختسلاف مذاهب 
لاف مذاهب دا فهمید و درك کرد دیگر مستضعف نیست ( و باید بکوشد 


نبرده است و هر گاه 


تاحق دا پفهد) 


(,۲6) گتاب‌الروضة (ج۱۱ 


بضمیف,وسأّلت عن‌الشپادات لفق شاد عز وجل ولوعلی تفسك والوالدینوالا قربین ذ 
بينك وبینیم فان خفت‌علیأخيك ضیماآفلا دواد |لی‌شرائطالعز د کره‌بععرفتنامن‌رجوت |جابته 
ولاتحصن بحصن دیاء ووال آلعی ولانقل‌لمابلفك عناونسب لینا هذا باطل ون کنت تعرف 
متاخلافه فانكلاتدري لماقلناه؟ وعلي‌أي وجه وسفناه ؟ آمن بما خبرك ولاتفش مااستکتهنال 
من خبراك " ان من واجب حق أخيك آن‌لانکنمه شیٌتنفعه به لامردنیاه و آخرته ولاتحفهد 


علیه وان‌آساء وأجب دعوته [ذا دعالك ولاتخل بینه وبین عدو ه من‌الناس ۶ |ٍن‌کان فرب الیه 
منث؛ وعده في‌مرضه . 
لیس من‌أخلاق المّمنین الفش ولاالاذی ولاالخيانة ولاالکیر ولاالختا ولاالفحش ولا 
الامربد فادارأیت‌المشو» الاعرابي في جحفل جراد فانتظر فك دلشیعنك الممنین و [ذا 
انکسفت الشمس فارفع بصرا |لی‌الستماء وانظرمافع له عز وجل بال‌جرمین فقد فسّرت‌اك 
جماژمجملا وصی‌له علیغه و آلهالا خبار . 
وپرسیدی از ادای گواهی برای منخالفا» 
جواب- کواهی دا باید برای خاطر دضای خداءزوجل بدمی گو که بر زیان خودت یا پدرو 
ماددت و با غویشانت باشه دد میان خودت و آنان‌و اگر ددباره هم مذهب خود بیم دادی 
(یعنی ا گر شهادت بح موجب زبان هم مذهب تو شود مانند اينکه از تو گواهی طلبنه که‌اوشیمه 
است و پا مثلا او دامتهم پدشنی با خلفاه کنند و تو دا گواه گيرند نباید گواهی بدهی) و هر 
کس دا امید پذیرش دادی با شرائط مقرده خدا عز ذکره او دا بععر 
در 


ما دءرت کن و خود دا 


یناه خودنمائی مینداژ (یمنی برای حفظ خود بیش از انداژه مقردات تقیه در برابر مخالفان ظاهر 
سازی مکن) و آل محمد دا دوست دار باش و هرچه از قول ما بتو دسید و هرچه دا بمانست‌دادنه 
نگو که باطاست اگرچه خودت خلاف آن دا از ما دانسته باشی ذیرا تو نمی‌دانی برای‌چه ماآندا 
گفته‌ايم و بچه نظر آن دا شرح داده‌ایم. 

بدانچه تو دا خبر دهم ایمان بیاود و هر خبر محرمانه ای بتو سپردیم فاش مکن ۰ داستی از 
حق واجب برادد دینی تو بر تو اينست که هرچه ‏ 
کینه او را در دل نگیری اگر چه پتو بدی کرده و هر گاه تو دا دعوت کرد او دا اجابتکنی و 
او دا بدشمنش وا مگذاد و اگرچه نسبت بتو از وی نزدیکتر باشد او دا ده بیمادیش عیادت کن 

از اخلاق مومنان نیست دغلی کردن و آذاد نمودن و غیانت‌و کبر و بدژبانی و دشنام و نه 
دستور دادن پدان هر گاه آن اعرابی ذشت چپره دا دد سر کردکی لشگر آنبوهی دیدی‌منتظر فرج 
باش برای خود و شیمیان مومن هم مذهبت و هر گاه آفتاب گرفت ‏ دیده بهآسمان دار و بنگرخدا 
عروجل با مجرمين چه کند ؟من برایت جمله های مبهم و کلی دا تفسیر کردم و صلی‌اث علیمجمد 
و الاخیار . 


با آخرتش سود بخشد از اد نهان ندادیو 


(ج) داستانی از سفر آبوذر غفاری (۲6۱) 
(حدیث ناود) 

۰ - حمیدین زیاد " عن‌الحسن‌بن عدین سماعة ؛ عن مین لوب » وعلي بن |براهیسم 
عن‌أبیه جمیماً ؛ عن‌أحمدین عبن‌بي نصرء عن آبان‌بن عثمان ۰ عنًبيبصیر عن‌أبيعبدال و 
قال : آأتی بوذ رسولالّه تلو فقال : یارسول‌له اي تدای بت المدينةأَفتأزن‌لي آن‌آخرج 
نا داین آخي |لی‌مزينة فنکون بها ؟ فقال : اٍنتي آخشی‌آن یغیر عليك خیل‌العرب فية: 
أخيك فتأتيني شعنآفتقوم بين بدي متکًعلعصاله فتقول : قتل ابن‌خي وا خذالسرح فقال : 
یارسولاله بللایکون الا با ان شاءالله فأزن له دسولالّ تفن 

فخرح هوواین أخبه دامرأنه فمیبت هنال الایسیراً حسّی غادت خیل لبني فزارة 


۳ 
عبینقین حصن فأخفت السرح قنل اين أخیه و آخنت امرأنه من بنیغغاد و آقبل آبوزر يشتد" 
حتی وقف بین يدي دسول 1 نوت وبه طعنة جائفة فاعتمد علی عصاه و قال : صدق اه و 
رسوله [خذالسرح وقتل‌ابن أَخي و قمت بین پديك علی‌عصاي! فصاح رسو لا فيالمسلمین 
۰ ۲ # ۳ 1 
فخرجوا في‌الطلب فرد وا السرح وقتلواتفرآمن‌المش رکین . 
حدیث نادر 

7 از آبی بصیر که امام صادق (ع) فرمود: ابوذر نزد دسولغدا (ص) آمد و کفت یادسول‌ا 
من اژ شهر مدینه خسته شدم اجاژه می‌دهی که با بر آدرزاده‌اع بمدینه بروم و آن‌جا بمانم دد پاسخ 
او فرمود من می ترسم سوادان عرب در آنجا بشما بتاژند و برادر ژاده ات کشته شود و ژولیده 
نزد من آلی و برابر من بایستی و تکیه بر عصا بزنی و بگوئی: برادد ذاده ام کشته شدو گله 
او را بردند. 


عرض کرد یا دسول‌الُ امید است جز خیر دد پیش نباشد و دسولغدا (ص) باو اجاژه داد وبا 
پرادرژاده‌اش و زنش بیرون دفتند و اندکی بیش درآن جا درنك نکرد که سوادان بنی فزاده 
بهمراه عبینةبن حصن دد آن‌جا دستبرد زدند و گله‌دا بردند و برادرزاده‌اش کشته شد و زنش دا که 
از بنی‌غفاد بود اسیر کردند و ابوذد خودش دوید تا با ذخم نیزه‌ای عمي "که برتن داشت برایدر 
دسولغدا (س) ایستاد وبر عصای خود تکیه زد و گفت صدی‌ب و دسوله گله دا بردند و برادرزاده‌ام 
را کشتند وخودم بر ابرت بر عصاتکیه زدم دسو لخدا(ی) میان مسلمانان فریاد کشیدو بدنبالغادت گران 
دفتند و بگله دا بر گردانیدند و چند تن از مشرکان دا هم کشتند . 

شرح- ازمجلسی ده «لایکون الامر الاخیرا» شاید پیغمبر او دا از خروح مدینه‌نبی‌نکرده 
است و تنها باو خبر داده که چنین می‌شود و ابوذد آن‌دا اژ تقدیرات حتمبه ندانسته یاآنکه ازداه 
فداکاری و درك اجر آخرت متحمل این مشقتهای دنیوبه شده است.. 


(۲:۱) کتاب‌الروضة 


۷ - آبان , عن آيي‌بصیر » عن‌آبي عبدائه نَقال : نزل رسولاله 
‌ ۳ ۳ ۳ 4 
الر قا ع‌تحت شجرة علی‌شفیرواد » فأقبل سیل فحال‌بینه وبين أصحابه فر آه دجل من‌المشر کین 
والم‌سلمون قبام علی‌شفيرالوادي ینتظرون متی بنقطع‌السیل فقال ار جل‌من المشر کین لقومه : 
آناًفتل غًفجاء وشد علی رسول اتقو بالسیف : ثم قال : منينجيك متي یاغه ؟ فقال: ربتي 
وربك فسفه جبرگیل ت عن فرسه فسقط علی ظم-ره : فقام رسول‌اله مه وأخذالسیف و 
جاس علی صدره وقال : من ينجيك مثي یاغودث فقال: جودك و کرمك ياه , فتر که فقام و 
هویقول : وال لانت خير مني وا کرم . 
قّ حدیث شجاعت و کرم پیغمبر(ص) 

۷ از اما صادق (ع) که دسولغدا (س) دد غزوه ذات الرقاع دد لب پکرودخانهای ذیر 
ددختی بود و سیلی آمد و میان ادویادانش جدائی‌انداخت مردی‌ازمشر کین آن حضرت‌داننهادیدودد 
حالی که مسمانان کناد دودخانه در انتظاد بودند سیل پایان پذیرد و خود دا به پیغبر برساند 
آن‌مرد از مشرکان بتیره خود گفت من محمد (ص) را می کشم و آمد و با شمشیر پیغمبر حمله کرد و 
کفت یامعمد (ص) چه کسی تو دا اژ من نجات میدهده 


پاسخ او فرمود : پرودد گاد من و پرودد کار نو جبرئیل او دا از دوی اسب بر کند و به 
پشت بر ذهین افتاد و دسواخدا (سص) پرخواست و تیغ دا بر کشید و بروی سینه اونشست دفر مود : 
ای غودث کی تودا ازدست من نجات میدهد. 

ددپاسخ عرض کرد جود و کرم تو ای محید؛ پیدءبر دست اذاو برداشت و ادهم بپاغواست و 
می‌گفت بدا تو از من بهتری و کریمتری. 

شرح- از مجلسی ده. اقعه میان خاصه و عامه مشموداست و واقدی دد هسیر قول خدا 
تمالی فرماید (۱۱- المانده) آیا کسانیکه گرویدید نعمت خدا دا بر خود یادکنید آنگاه که يك 
مردمی آهنك نمودند بشما دست یابند و خدا دستشان دا بازداشت ازشما و اژ خدا بپرهیزید وبایدبر 
خدا توکل کنند مومنان» 

آودده است که دسولخدا در منطقه ذی‌امر با بئی ذبیان و بنی محادب نبرد کرد آن‌ها بر سر 
کوهپا پناهنده شدند ودسو لغدا دد جائیکه‌او دا 
دد کرفت و جامه‌اش تر شد آن دا بددختی آو یت و 


دآمد و بقذای حاجت دفت وبادانش 


ند سرود [ نان غودث‌ین حرث آمد وبا 


پس از آنکه بر کشت گفت من‌دیدم ياكمرد بلندقد سپید اندامی بینه من کوفت و دانست م که 


او فرشته خدااست. 


(ج) اندرز امام صادق تلا بحفص‌بن غیاث (۲4۳) 
۸ - علي ین ابراهيم* عنآبیه , عنالقاسم‌ین عجه [وعلي بن عه »عنالقماسپن‌ت#ه ] عن 
سلیمان‌ین داود المنقري" , عن حنص‌بن غیاث ؛ عن‌أبي عبداله و قال : قال : ان قدرتم آن 
لاتعرفوا فافعلوا و ماعليك ٍن‌لم‌یشن النناس عليك وماعليك آأن‌تکون منموماً عندالث اس |ذا 
کنت محمودأعندالةتبارك دتعالی " ان آمیرالمومنین تم کان یقول : «لاخيرفي‌الد نیا لا 
لاحد رجلین : رجل یزداد فیها کل یوم (حساناً درجل یتداركك منیته بلتوبة »وی لهبالشوبة 
فوالهآن لوسجه حنتی ینقطع عنقه ماقبلله عز"وجل منه عل بولایتا أه‌البیت . 
آلاومن عرف حتتنا آورجاالئواب بنادضي بقوته نصف مد کل یوم و ما یستربه عورته 
وماا کن به رأسه وهم مع ذلك واه خاثفون وجلون ود واآنثه حظتمم من‌الد نیا و کذلك دصفیم 
له عز وجل حیث یقول : «والذین یوْتون ما آتوا وقاوبیم وجلته ماالني آتوابه +آتوا وا 
بالطاعة مع المحبة والولاية وهم‌فيزلك خائفون آنلایقبل منیم و لیس وال خوفیم خوف شك" 
فیماهم فیه منٍصابة الداین ولکنهم خافوا آنییکونوا مقصرین في‌محستنا وطاعتا . 
ثم قال : ان فدرت أن لا تخرج من بيتك فافیل فان عليك في خروجك آن لاتفتاب ولا 


#( ندرز دینی)< 


۸- از حفس بن غیاث از امام صادق (ع) که فرمود: اگر توانید که معروف نشوید همین کار 
بست که مردم تو دا ستایش نکاند و باز هم بر تو باکی نیست که پیش 
نزد خدا تبادك وتعالی دو سفید و ستوده‌باشی داستی امیرالءزمنین (ع) 
میفرمود: دنیا خوبی ندادد مگر برای دو مرد. 

۱-مردیکه هر دوژه يك کرداد نیکی بیفزاید. 

۲- مردیکه با توبه و باز گت آماده مرك خود گرد از کجا میتواندتوبه کندبخداسو کند 
اکر سچده کند:ا گردنش دا بر کند دا عزوجل هیچ کرداری از او : 
هلا هر که حق مادا شناسد و امید 
جامه‌ای که عودت اودا وش و آنچه 


برد جز بولابت ماخانواده» 


بوسیله ما داد بهمان شش هفت سیر خوداك دوژانه و 
برای اوسر پوشی بآشد خشنود است و همآنان‌بااین‌زندگی 
ترسان و هراسانند و دوست دادند که بهره آن‌ها اژ دنبا همیت‌باشد و خداعزوجل‌هم آن‌هاداهمچنین 
ومف کرد؛ 1 

(۱۳- البومنون) و آن کسانیکه میدهند [ نچه رادارند و بازهم دل آن‌ها ترسان است - چه 
دارند بخدا وجدان فرمان بری و طاعت بهمراه دوستی و ولایت و آن‌ها با اين حال ترسانند که 
مپادا از آن‌ها پذیرفته نشود و بخدا که ترسشان ازداه ‏ 
نیست ولی ترس دارند که مپادا دردوستی وطاعت ما کوتاه آمده‌باشند. 


و تردید در عقیده و مذهیی که دادند 


سپس فرمود: اگر توانی که از خانه‌ات بیرون‌نوی همان دابکن ذیرا دد بیردن‌شدن از خانه 


(۲44) کتاب الروضة (ج۱) 
تکذب ولاتحسد ولا تراگي ولا تتصتع ولا تداهن . 

ثم قال : نعم صومعة المسلم یکف فیه ره ولمانه وقسه و فرجه ۰ [نآمن عرف 
نعمةاله بقلبه استوجب المء‌زید من‌الّهُ عز وجل قبل‌آن بظپرشکرها علی لسانه ومن ذهب بری 
آن له علی‌ال خرفلافبومنالمستکبرین ؛ فقلت له : |ٍثمایری أن له علیه فساژبالعافية زار آه 

۳ ۳ ۳ ۳ ۵ 
مرتکباً للمعاصي ؟ فقال : هیپات هیپات فلعلّه آن‌یکون قد غفرله ماأتی و أنت موقوف محاسب 
أماتلوت قصة سحرة موسی تال ثمْقال :کم من مغرودبما قداٌنم ال علیه وکم من مستدرج 
بسترالئه علیه و کم من مفتون بشناء ناس علیه ثم قال : تلا رجوالنجاة لمن عرف حقتنا من 
هذهالامة لا حد ثلائة : صاحب سلطان جاثر وصاحب هوی والفاسق المعلن . 


۰ ۳ او 9 ۳ ب ۳ ۳/۳ ۳ ثِ 
ثم تلا: « قل|ن کنتم تحبتون‌ه تبموني یکمن ثم قل : یاضفص الحب َفذل‌من 
الخوف " ثم"قال : وله ماأحب له من‌أحب الد نیا ووالی غیرنا و من عرف حقننا و أحبن_افقد 


بمپده داریکه غیبت‌نکنی؛ ددوغ نگوئی؛ حسد. نبری؛ خودنمائی نکنی وظاهر سازی‌نکنی و مدآهنهو 
سستی دردینداری ازخود نشان‌ندهی. 

سپس فرمود: خانه «ومن چه‌خوب صومعه وعبادنگاه مخصوصی‌است برای او, دیده‌اش در آن از 
نگاه پدانچه بنانیست محفوظت دهم زبان وجان‌وفرج اد» داستی هر که نست خدا دا بدل بفهمداژ 
طرف خداوند عزوجل مستحق فزونی نعبت گردد پیش‌از آنکه زبانبشکر گشاید و هر که‌معتقدباشد 
که بردیگری برتری دادد هم‌او اژمتکیرانست. 

من‌باد گفتم: همانا نظرش اینستکه براو از نظر عافیت وسلامت برتری دازد ددصودتیکه بیند 
او مرتکب گناهان است ٩‏ 

درپاسخ فرمود هیپات‌هیهات شاید آنچه او گناه کرده آمرزیده شود وتو بازداشت شوئو به 
حسابت دسندآیاداستان جادو گران موسی (ع)دا نغواندی؛ سپس‌فرمود بسا کسیکه مفروداست بدان 
چه خدا بوی انعام کرده است وبا کسیکه درغفلت است برای پرده‌پوشی خدا ازوی و بسا کسیکه 
بمدح وستایش مردم اژاو فریب خورده است. 

سپس فرمود: داستی من امیدواد نجاتم برای کسیکه اذ اين امت «ق ما را شناسد مگر برای 
سه کس: 

۱- یاو پادشاه ستمکاد وناحق ۲- هواپرست ۳ب آنکه آشکاد نابکادی کند " سپس خوانسد 
) ۳۱- آل عمران ) بگو اگر شماها خدا دا دوست داپید اژ من پیروی کنید تا خدا هم شماها دا 
دوست بدارد. 

سپس فرمود: ایحفس» دوستی اذ ترس بهتراست سیس فرمودخدادادوست ندارد هر که‌دنیارا 
دوست دادد و دنبال جز ما پرود و هر که حق مارا شناید و ما دا دوست دارد خدا تبادك و تعالی 
دا دوست داشته. 


(ج در اخلاق رسول خدا نت (۲۵۵) 


آحب اه تباك وتعالی ء فبکی دجل فتال : أتبکی؛لوآن آملالستماوات والادض کلم اجتمموا 
یتضر" عون لاله عز"دجل آن ينجيك من‌التادویدخلك الجشة لمیشوافيك [ثم ان کان‌ل 
قلب حي لکنت آخوف الساسه عز وجل في‌تلك‌الحال ] ثم قال له : یاحفصکن دبا ولاتکن 
دابا یاحفص قالرسولاله لته : من خاف ال کل لسانه . 


ثم"قال : بیناموسی‌بن عمران 8528 یعظ آصحابه ذقام دجل فش" قمیسه فأوحیاله عز" 
وجل |لیه: یاموسی! قلله : لاتشق فمیسك ولکن اشرح‌لي عن قلبك . 
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ثم"قال: مر موسی‌بن عمران 3 برجل‌منأمحابه وهوساجد فانصرف من حاجنه وهو 
ساجد علی حاله فقال له موسی تم لوکانت حاجتك بيدي لقضیتهالك , فأوحیاله عز و جل" 
|لیه: یاموسی لوسجد حشی ینقطع عنقه هاقبلته حتی یتحول عم کره ٍلی مااحب. 


حدیت رسولاللی یت )) 


٩‏ علي بن |براهیم» عنآبیه : عنابنبي‌عمیر, عن هشام‌بن سالم وغیره ؛ عن‌بيعبدالة 


قال :ما کان شي, أحب [لی دسولاله له من‌آن یل جامعًخائفً نيال . 

مردی گریست امام فرمود: تو کریه میکنی؟؛ اکر هه اهل آسمانها وزمین جع شو ندو بدر گاه 
خداءروجل زاری کنند که تو ازدوزخ دها شری و ببپشت دوی شفاعت آنها ددبازه تو پذیرفتسه 
نباشد [سپس اگر دلت زنده باشد تو در آن حال از خداوند پیش‌از همه مردم بترسی]سپس‌باوفرمود 
ایعفس دنبال باش وسرودمباش , 

ای‌حفس: دسولخدا (ی)فرمود: هر که ازخدا ترسد زبانش کنك است. 

سپس فرمود: دداین میان که موسی‌بن عبران(ع) بادان خوددا پندمیداد بتاگاه مردی بر 
خاست وپیراهنش داچاك زد وخداعروجل وحی کرد که ای‌موسی بوی‌بگو پیرهن خوددا چاك مىزن 
بلکه دلت‌دا برایم با کن (نا مرابفهمی)* 

سپس فرمود: که‌موسی بن‌عمران بمردی اژیادان خودگذد کردکه اندرسجده حالی داشت و 
موسی بوی گفت ا گرحاجتت‌بدسته‌میبود آن دا بر آودمی خدا باد وحی کرد ای موسی اگسر 
سجده کند تا کردنش بر آید از اد نپذیرم تا از آن دضعبکه من بددادم دیگر گونه گردد بوضعیکه 
خوش دارم. 


حدیث رسولخدا (ص) 
اذامام صادق (ع) که فرمود: چیزی‌نزد دسولخدا (ص) خوشتر نبوداژاینکه‌روزبسر آورد 
گرسنهودر یی ازخداو ند. 


۲ کتابالروضاً (ج۱) 


سحابنا . عن سیل‌ین زیاد . وأبوعلي الاشعري » عن عدبن عبدالجبتار 
جمیعاً . عن‌ابن فضتال " عن علي بن عقبة ؛ عن سعیدبن عمروالجعفي ۰ عن تدبن مسلم قال : 


دخلت علیآبي‌جهضر 25 ذات یوم وهویاً کل متتکتاً قال : وقد کان یبلغنا آنذلك یکره 
فجعلت آنظرالیه فدعاني ٍلی طعامه فلمّا فرخ قال : یاه لعلك‌تری آن رسول‌ل تما رأته 
عین وهویاً کل وهومتتکیء من‌آن بعهلةلی آن قبضه ؟ قال : ثم رد علی نفسه فقال : لاو 
مارأنه عن یا کل وهومتکیء من‌أن بعثهله الی‌آن قبضه ثم قال: یاغءلعلك تری آثه شبع من 
خبزالبر ثلاثة ینام متولية من‌آن‌بثاله ٍلی‌آن قبضه :ثم رد علی‌نفسه ثم قال: لا ماشبع‌من 
خبزالبر ثلائة ی قبضه » آما اي لاأْفول : اه کان لایجد , لقد 
کان یجیزالر جل الواحد بالمائة من‌الابل فلوآراد آن یا کل لا کل . 

ولقد ناه جبر یل لل بمغاتیح‌خزائن‌الارض ثلاث مر ات بخیره من غیرآن ینقصهال 
تبارك وتعالی ممتاعد ثّه له بوملقيامة شیئاً فیختادالتواضع لربه جل وعز" وماسثل شیلاقط 
فیقول: لا ان کان أعطی, دان‌لم یکن قال :_یکون, وما أعطی علیانه ثیتأقط لاسلم ذلك اليه 
حتّی آن کان ليسطي الر جلالجنة فیسم له لك له , ثم تناولنيبیده وقال: ون کان‌صاحبکم 


متوالية متذ بعثهالة ٍلی‌آن 


۰ از محمددین مسلم کوید: یکروذ ند اماباتر (ع) دفتم و آن حضرت تکیهزده بودوغذا 
میخررد که‌این مکردهست دومن باونگانگا میکردم؛ مرا برخوداك خوددعوت کرد 
دچرن دست فرمود: ای‌مجمد شایدتو درنظر دادیکه کسی دسولخدا (ص) داندیده اس تکه‌تکیه 
کرده غذابعودد ازدوزیکه خداوند اودا میموث کرد تا دوژیکه جان اوداگرفت؛. 


کوید: سپس جواب خوددا داد وفرمود: ‌بعدا هیچ‌چشی اودا ندیده که تکیه کندوغذابخورد 
از 1نگاه که خداو ندش میموث کرد تاآ نگاه که جانش‌دا گرفت. 

سپس‌فرمود: ای‌مجمد شاید نظرتو این‌باشد که تاسه دوژ دنبال‌هم از نان گندم سیر خودده 
باشد؟ از آ نگاه که‌خداوند اودا مبموث کرد تا نگاه که جانش‌دا گرفت؛ سپس جواب خوددا داد و 
فرمود: نه‌بعدا سهروز دنبال‌هم نان سیر نجورد اژ دوژیکه خداوند او دا مب‌وث کرد تا دوزی که 
جان اودا گرفت. 
هلاکه من نگویم پبدانببکرد هر آینه او ب 


نمی‌داد جزاینکه خداآن‌دا قبول‌داشت وروی تسلیم‌میکرد تاآ نجا کهبکسی بپشت‌وعده می‌داد خسدا 


(ج۱) دراخلاق رسول خدا ,و وأمیرالمزمنین ‏ (۷ع۲) 
لیجلس جلسة العبد وی کل أ كلة العبد ویطممالنّاس خبزالبر والَحم ویرجع(لی‌آهله فا کل 
الخب والز بت ون کان ليشتري القمرص‌السنبلاني ثم یخیتر غلامه خیرهما؛ ثم یلیس الباقي 
فاذاجاز آصابعه قطعه و[ذاجا زکعبه حذفه . 

وما ورد عایه آمران قطٌ کلاهمائه رضی لا خذ بشد هما علی‌بدنه ولقد ولی‌الناس خمس 
سنی‌فماوضع آجرتعلیآجرتولالبنتعلی لبنت آقلع قطيعة ولا آورث بیضاء ولاحمراء[لبعمائة 
درهم فلت من عطایاء آردآن یبتاع لا علهبراخادماً وماأطاق أَخد عمله واٍن‌کان علي بن‌الحسین 
لا لینظ فيالکناب من کتب‌علي ‏ فیضرب بهالارش ویقول : من‌بطیق هذا ۶. 

۱ - عد 2 من‌أصحابنا ؛ عن سپل‌بن زیاد : عن‌أحم‌دین عببن آبي نصر ؛ عن حمادبن 
عثمان فال : حد تني علي ین المفيرة قال : سمعت آباعبدالث 5 یقول : ٍن جبرئیدل لف 
أتی رسولله تلو فخیتره وأشارعلیه بالتواضع وکان‌له ناصحاٌء فکان رسولاله لو يأکل 
أكلة المد و یجلس جلسةالمبد تواسا تبارك و تعالی ؛ ثم تاه عندالموت بعفاتیح خزائن 
ال نیفقال: هذهمفاتیح‌خزائنالدنا, بمت با (ليك ررنك لیکون لك ماژقلت‌الادش من غیرآن 

آنندا قبول‌داشت وبا تسلیم‌مبکرده سپس مرابا دست‌خود پیش کشید وفرمود: 


وداستشاینستکه سرودشما (علیع)هم‌چون بنده‌ای‌باتوافع ت و بمانند بنده‌ای‌غذاه‌یخورد 
بمردم نان گندم و گوشت میخودانید و بخانه خود میرفت و نان و ذیت میخودد » داستش اینستکه 


پیراهن بلندمیخر ید وبپترش دابفلام خود می‌داد وپست‌تر را می‌پوشید واگر آستینش از انگشتانش 
ددمی گذشت آن‌دا می‌برید واگر دامنش ازتوذ بایش بلندتر بودآن داقیچی میزد وهر کز ددبرابر 
دو کار واقم‌نمی‌ش د که هردو پسندخدا بود ج زآنکه ه رکدام برتتش سغت‌تر بودآن‌دا عمل‌میکرد و 
هر آینه پنج‌سال روز گاد برمردم مسلمان حکومت‌داشت ونه آجری دویآجر گذاشت 
دویخشتی دنه بکسی‌تیولی‌داد دنه پول نقره‌وطلانی بادث گذاشت جز ۷۰۰ دره مکه ازحقون_پیت- 
البالش فرون آمده‌بود و میغواست باآن برای خانواده اش خدمتکاری بخرد .کسی تاب‌کار کرداو 
دانداشت وراستش اینستکه علی‌بن العسین(ع) در کتابی از کتب گزادشات کاد علی(ع) نگاه‌میکرد 
وآن‌دا بز 

کی‌تاب وتواب ایثرا دارد ؟ 

۱- علی‌بن مفیره باز گفت که شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: جبر تیل نرددسولخدا(س) 
آمد و او دامعیر کرد (میان زندگی توانگرانه و ددویشانة) و باو اشاده کرد که تواضع‌پیشه‌سازدو 
برای اوخیرخواه بود وشیوه دسولغدا(ص) بو د که بمانند بنده‌ای میخودد وبمانند بنده‌ای می‌نشست 
ازتواضع برای رضای‌خدا تبادك وتعالی: 

سپس هنگام مرك کلید های همه کنجهای جهان دا نزد او آورد و کفت اینبا کلیسد های 
گنجهای جپانست که پروردگادت برایت فرستاده تا هر آنچه‌دا زمین دوی خود دادد از آن تدو 


نه خدسی 


میانداخت ومی‌فرمود : 


(۲4۸) کتاب‌الروضة (ع) 


فتال رسولاثّه نو : في الر فيق الا علی . 

۲ - سپل‌بن زید ‏ عن‌این فضال » عن علي بن عقبة , عن عبدالمژمنالا نماري » عن 
آبي عبدانه تَقال : قال رسوللنننتر: عرضت علي بطحاء مکة ذعباًفقلت :یارب لاولکن 
آشبع یوم وأجوع یوم فاذاشبعت حمدتك وشکرتك و|ذاجعت دعوتك وذ کرتك . 


باشد بی اينکه چیزی از مقامت بکاهددسو لخدا (ص) فرمود: 

بادمپر بان فرازمند مادا بس. 

شرح- و گویا شخ سمدی اذاینجا گرفته‌و گفته: 

گرمخیر بکنندم بقيا که چ‌خواهی یار مادا وهمه نعمت فردوس شمادا 
شرح- از مجلسی ده قوله «نی الرفیق الاعلی» یمنی دوست دارم دردفیق اعلی‌باشم‌جزدی 
ید درحدیث دعا آمده است که فیق اعلی برسان؛ دفیق جمم پیمبرانند که‌دداعلا علبین 

و معنی جمم دادد چون صدیق و خلیط که بىفرد و 
جمع اطلاق می شوند و اذ این باده است قول خدا تعالی و «حسن اولئك دفیقا» چه خوب دفیقانی 
باشند آنان. 

و گفته‌اند که معنی«الحقنی بالرفیق الاعلی> ایشست که‌مرا بخدا تعالی دسان» گویند » خسدا 
دفیق است یعنی بینده‌های خود مهر بانست و باپن معنا اس حدیث‌عانشه گویدشنیدم آن‌حضرت‌هنگام 
مر آش‌میفرمود: «بل الرفین‌الاعلی» د اين برای آن بود که مخیر شد میان ماندن دد دنیا و آنچه 
نزد خدااست و بر گزید آنچه را نزد خدا است. 

۲ امام صادق (ع) فرمود : دسولغدا (ع) فرموده است وادی بطعاه مکه دا طلا بسن 
عرضه کردند گفتم‌برودد گاداء نه. ولی‌يك‌دوزسير باشم ويك دوز گرسنه و هر گاه سیر شوم تو دا 
سپا‌گزادم و شکر کنم و هر گاه گرسنة باشم تو دا بغوانم و تودایادکنم. 


(ج۱) برخی ازپندهای لبی بعیسی‌بن مریم لام ۲ 


(حدیت عیسیابن مریم قا) 

۳ علي بن ابراهيم , عن‌أبیه *عن علي ین أمباط عنهم َلِْ قال : فیما وعظ له 
عزوجل به عسی ت29 : 

یاعیسی نا ربك ورب آباك , اسمي واحد وأنالا جد المتفر د بخل کل شي, .کل" 
شي* من صلعي وکل" لي راجمون ۰ 

یاعیسی آنت‌المسیح يأمري وأنت تخلق من‌الطی نکهيلة الطيرباذني وأنت تحبي الموتی 
بكلامي فکن|لي داغاً دمتي رهبا ولن‌تجد مني ماج - 

یاعیسی | وسيك وصیةالمتحنن عليك بالر حمة حتی حدت لك منيالولاية بتحريك 
مني المم ی » فو کت کیرا بو دکت مقر یث ۰ ماکنت " أشپدأتك عبدي » ابن آمتي 
أُنزلني من‌نعسك کهمنك واجعل ذكري لمعادله وتقر"ب (لي بالوافل وت وکنل علي کنك 
ولا و کتل علی غيري فأخذلك . 

یاعیسی اسبر علی‌البلاء و ارض بالقضاه , وکن کمسر"تي فيك فان؟ مسر*تي آن اطاع 


فلا اعصی . 
حدیث عیسی‌بن مریم 
۳ اذ علی بن اسباط از آنان ( ع ) فرمود از پندها که خدا عزوجل به عیسی (ع) داد 
این است : 


ای عیسی منم پرودد گادت و پرورد کاد پددانت نامم یگانه است و من خود یکی هستم ودر 
آفرینش هر چیزی تنها هستم و همه چیز ساخت منست و همه بسن بازگرونه:" 

ای عیسی تو بفرمان من مسیح شدی و تو باجاژه من مرغ دا از خاك آفرینی و تولی که 
مرده ها دا زنده میکنی با سخن من تو بین دل بده و از من بیمناك باش تو پناهی از من نیابی جز 
من خودم. 

ای عبسی من بمانند يك دل مر بان و غیرخواه بتو سفارش میکنم تا دوستیم برایم سبزد و 
شادیم دا دنبال کنی تو در سالشوددگی مبادك باشی و دد خردسالی مبارك بودی هر جا بودی 
من گواهم که تو بنده من و کنیز زاده من هستی مرا از خوبش بمتزله مپمات خود مقرد داد ومرا 
برای معاد خود یاد کن و باانجام نوافل‌بین تقرب‌جوی و برمن توکل کن نا تو دا کفایت کنم‌وبرجز 

نامن اذبادی تودست با 

کیباباش و بقضا خشنود باش و شادی مرا در خود بجو ذیرا شادیم اینست که 
اطاعت شوم و نافرمانی نشوم. 


(۲۵۰) کتاب‌الروضة (ج 

یاعیسی أحي ذكري بلسانك ولیکن ودّي في‌قلبك . 

یاعیسی‌تیقظ في‌ساعات الغفلة وا احکم‌لي لطیف‌الحکمة . 

یاعیسیکن راغبا راباً وأمت قلبك بالخشية . 

یاعیسی راعلّیل لتحري مسرکتي واطمنهارك لیوم حاجتك عندی . 

یاعیسی نافس فيالخیرجهدك تعرف بالخیر حیثماتوجمت ۰ 

یاعیسی احکم في‌عبادي بنصحي وقرفيمم بعدلي ؛ فقدًنزات عليك شفاء لما فيالسدود 
من مرض‌الشیطان . 

یاعیسی لاتکن جلیسالکلمفتون 

یاعیسی تا آقول : ماآمنت‌بي خليقة آخشعت لي ولاخشعت‌لي |لرجت ثوابي‌فآشهد 


ها آمنة من عقابي مالمتبد لأوتفيترستتني , 

یاعیسی انالبکرالبتول؛ ابك علی‌تفسك بکاه من ود" الا هل وقلی‌الث یا وت کالا حلم 
وصارت رغبته فیماعند |لبه . 

یاعیسی کن مع ذلك تلین‌الکلام تفش السلام ؛ یقظان ذانامت عیون‌الابراد , حذراً 


ای عبسی ذبانت دا به‌یاد من زنده دار (یادم دا با زبانت زنده داد) و ب-اید دوستی من در 
دلت باشد, 

ای‌عیسی درساعات فلت بیدادباش و بدقت‌حکمت برمن قضادت کن. 

ای‌عیسی راغب وداهب باش ودلت‌دا باترس دام خود کن. 

ای عیسی دد شب به دنبال تحصیل شادیم باش و روز را دوژه داد و لب تشنه بسرآدبرای 
روز نیازت بمن. 

ای عیسی تا توانی دد کاد خير دقابت کن تاهر جا روی آودی تو دااهل خير شناسند. 

ای‌عیسی ددمیانبنده‌هايم باندرژمنتضاوت کنو بعدالت من‌قیام کن‌من بتونازل کردمآ نچه‌ددمان 
درد سینه‌ها است اذییماری شیطانی. 

ای‌عیسی هه بیخودده‌ها مشو (یعنی دئیاپرستان) 

ای‌عیسی ددست گویم هیچ آفریده بمن ایسان‌نیاودد جزاینکه برای هن‌خاشم شودو کسی‌برای 
من‌خاشم نباشد جزاینکه امیدوار بئواب منست ومن گواهم که از کیفر وعذابم درامانست تاآن که 
سنت مرا تبدیل و ۳ 

ایعیسی ایذاده بکر بتول برخود کریه کن‌بسانند کسیکه با خاندانش بر ای همیشه‌وداع‌می کند 
و دنیا دا دشین دادد و آن دا باهلش وا می‌گذارد و همه شوقش بسوی آنچه است که نزد خدا 


معیود او است. 


ای عیسی با این حال سخن بملایست و نرمی بگو و سلام دافاش و آشکاد اداکن! پیداد باش 


(ج۱) برخی ازپندهای ٍلهی بعیسی‌بن‌مریم له (۲۱) 
للمماد , والزلازلالشداد؛ وأهوال یوم‌القيامة حیخلایفع أهل ولاولد ولامال . 

یاعیسی| کحل عينك بمیل‌الحزن |ذاضحك البطالون . 

یاعیسی کن خاشعاً صابرا , فطوبی لكٍن نالك ماوعدالسابرون . 

یاعیسی رح من‌الد نیایومافیوماء وزق لماقد ذهب طعمه. فحاقول : ماأنت |لّبساعنك 
ویومك , فرح من‌الد نیببلفة ولیکفكالخشن الجشب فقد رأیت لی‌ماتصیر ومکتوب مخت 
وکیف آتلفت . 

یاعیسی نك مسوّول فارحم الضعیفكرحمني یاك ولاتقبراليتيم . 

باعیسی ايك علی نفسك فيالخلواتوانقل قدميك ٍلی مواقیتالسلوات وأسمعني لذاذة 
نطفك بذكري فان صنیمی |ليك حسن . 

یاعیسی کم من مه قدأهلکتهابسالف ذنوب قد عصمتك منها . 

یاعیسی ارفق بالضمیف وادفع طرفك‌الکلیل لی‌الستماء و ادعني منك فاي‌مناكافریب" 
ولا تدعني لا متضر عاً الي وهمنك همآواخداً اك متی‌تدعني کذلك |جبك . 


آنکاه که دیده نیکان هم دد خوابست از ترس معاد و ذمین لرژه‌های سخت‌دهر اسهای‌دوزدستاخیز 
آن جاکه نه خانواده سود بخشد و نه فرزندو نه دادائی. 

ای‌عیسی وقتی بیعادها میخندند تو سرمه غم در دیده بکش. 

ای عبسی خاشم و صابر باش که خوشا بر تو اگر بتو دسد آنچه بصابران وعده شده‌است* 

ای عیسی دوز بروزدخت اذ دنیا بکشدبیردن‌برو(یمنی: 
دد برابر از علانه دئیوی خود هم بکاهی ) و آنچه بچ 
درست بگویم که تو همان موجود ساعت و دوز خودی دنیا دا با يك لقمه نانی بگذ ان دیسا 
و کلفت اکتفاه کن تو میدانی‌بکجا میروی و هرچه از این دنیا بگیری بحساب تو نوشته‌شودومنظود 
شود که دد کجا تلف کردی و بمصرف دسانیدی, 

ای عیسی داستی تو مسئولی" بناتوان دحم کن چونان که من بتو دح م کنم » ویتیم‌دامر نجان» 

ای عیسی دد خلوت بر خود گریه کن و بنماز گاه گام برداد و گفتاد خودترا بذ کرم‌شیدین 
کن و بمن بشنوان ذیرا با تو خوب کرده‌ام. 

ای عیسی بسا امتی دا که به کنناهان گذشته اش هلاك کردم و تو دا از آن گنا هان 
نگهدادی کردم. 

ای عیسی با نانوان نرمش کن و دیده کم بینت را بآسمان بر آود و مرا بغوان که من‌بتو 
نزدیکم » مرا جز بازاری و لابه مخوان و يك دل باش که هر گاه چنین مرا بخوا نی تو دا 
اجابت کنم. 


اید هرا رو زکامی بسو وه 


(۲۵۲) کتاب‌الروضة (ج۱) 

یاعیسی اي لمآدض بالد نیا ثوابآلمنکان قبلك ولاعقاباً لمن‌انتقمت منه . 

یاعیسی نك تفنی وأنابقی ومتي‌رزقك وعندي میقات‌جلك والي ٍيابك وعلي حسايك 
فسلني ولاتسأل‌غيري" فیحسن منك‌الدعاء ومتي الاجابة. 

یاعیسی ما کثرالبشر وأْقل عدد من صبر , الأاشجاد کثيرة وطیبها قلیل ؛ فلا یفر نك 
حسن شجرة حتی تذوق مرها . 

یاعیسیلایف نك المتمر دعلي بالعسیان: یا كلرزقي‌دیمبد غيري ثم يد‌ونيعندالکرب 
فاأجیبه ثم یرجع ٍلی ماکان علیه فعلي یتمر دأم بسخطي یتعر ض ؟ فبي حلفت لاخذنه أخذه 
لیس له منوامنجا ولادوني ملجاً. آی‌ببرب من سمائي وآرشي . 

یاعیسی قلطلمة بني ٍسرائیل لاتدعوني والسحت تحت‌حضانکم والأصنام في بیوتکم 
فاني آلیت نا جیب من دعاني وأن‌أجمل ٍجابتي یناه لعنآعلييم حتی‌یتفر"قوا . 


ای عیسی‌من دنیا دا پاداش کسانیکه پیش آذتو بودندابس‌ندیدم و نه کیفر کسانیکه‌از آن 
ها انتقام خواهم. 

ای عسی تو میروی و من میمانم" دوذیت با منست و وقت مر گت پیش من؛بدر گاه‌من‌بر گشت 
داری و حسابت‌دامن میکشم؛ از من بغواء و از جز من مخواه تا خواست تو بجاو نیکو باشد و 
اجابت مرا.جلب کند . 

ای عیسی چه انداژه بشر بسیاد استو شماده صابران کم» ددختها فراوانند و خوب آنهاکم 
هستند؛ ذیبائی درختت نفریبد تا میوه آن دا بچشی. 

ای عیسی آنکه بنافرمانی من تمرد میکند تو دا نفریبد او دوزی مرا میخودد ودیگریدا می 
پرستد و باژ هم هنگام گرفتادی مرا میخواند و من او دا اجابت میکنم و باز هم بر می گردد 
پدان شیوه ناستوده‌ایکه داشت آیا بر من تمرد مینماید با خشم مرا می‌جوید؟ بذاتم سو کند که او 
دا چنان سختگیرم که دهائی نداشته باشد و دد برابر من پناهگاهی نیابده از آسمان و مين من او 
بکجا تواند گریخت ؟ 
ای عیسی بستمکادان بنی اسرائیل بگو مرا نخوانید با اینکه حرام د دامن دادید و بتها دد 
خانه که من سو کند خوددم هر که مرا بغواند او دا اجابت کنم و اجابت اینان اینستکه بر 
ها لمن فرستم تا از مجلس دهء‌ای خود پرا کنده شوند. 

شرح - از مجلسی ده «و الاصنام فی بو > شاید مقصود اژ بت اشرفی و دیال و نقره 

است و ذخیره‌ها که در خانه انباشته بودند و حقوق آن دا نمی دادند و فرمان خدا دا در باه آن 
اجرا» نمیکردند و گویا آن‌هادا میپرستیدند چنانچه در دوایت آمده است که ملمون است آنکه 
آشرفی و پول نقره دا بپرستد . 

قوله هو آجمل‌اجابتی ایاهم لعناعلییم > یی اجابت من برای ستم‌کادان نسبت با نچهازامردنیا 


(ج٩)‏ برخی اذپندهای لبی بمیسی‌ین مریم لب 0۲۰۲ 


باعیسی کم| طیل النظر وا حسن العالب دالقوم فيغفلة لایرجعون؟ تخرج الکلمسة من 
آفواههم ‏ لاتعیباقلوبیم . یتعر شون لمقتي ویتحببون بقربي [لی‌المومنین . 

یاعیسی لیکن لسانك في‌السر"والملنية واحداً و کذلك فلیکن قلبك و بصرله داطو 
قلبك ولسانك عن‌المحارم و کف بصرل عمتالاخیر فیه فکم من‌ناط نظرة قدذرعت في‌قلبه شهوة 
ووددت به موارد حیاض‌الهلكة . 

یاعیسی کن رحیماً مترحماً و کن کما تشاه آن/یکون‌العباد لك وا کثرذ کر[ل] الموت 
ومفارقةال هلین ولاتله فان الویفسد صاحبه ولاتتفل‌فان الغافلمشي‌بعید واذ کر نيبالسالحات 
حتی کر . 

یاعیسی تبلي بعدالذ نب و ذكتربي الاو آبین وآمن‌بي دتقرآب‌بي [لی‌المهنین ومر هم 
يدعوني معکک یه ودعوتالمظطلوم فاني آلیت علی‌تنسي آن‌آفتح لا باب من‌السماهبالقبول 
وأن ‏ جیبه ولوبعد حین . 

یاعیسی اعلم آن صاحب‌السوه يعدي وقرین‌السوء يردي , واعلم من‌تقارن واخترلفسکه 
اخوانا من‌المومنن 


فزایش سر کشی آن‌ها گردد . 

دنباله حدیث ۱۰۳- 

ای عیسی تا چند من همی بپایم و خوش بخواهم و آن مردم در غذات 
سغن اژ دهانشان بر آید و دد دلشان نیاید بغشم من اندر شوند و نردیکی مرا بمزمنان‌خوش‌دادند 

ای عیسی باید ذبائت در نهان و عيان یکی باشد و دلد دیده‌ات هم چنين باشده دل وزبانت دا 
از حرام دد پیچ و دیده دا از آنچه‌خوبی‌دادد باز داد بسا بیننده که‌ازیکنگاه تخم شهوت دد دلش 
کشته شده و او دا بپرتگاه نابودی کشانده . 

ای عیسی دل رحم و مپرورز باش و باش که میخواهی بنده‌های خدا برای 7 
بسیساد یاد مرك کن و جدائی خویشان در خاطر آود ؛ بباژی دل میند که بازی صاحب 
تیاه کند وغفلت مودذ که غافل از من دوراست ومرا بهکاره‌ای شايسته یادکن تا تودا یا کنم . 

اي عیسی بمن باز گرد پس اذ کناه و به یاد آود بخاطر من‌آن‌ها داکه بسیاد نوبه کارند 
دیین ایمان داز و بخاطر من ۳3 نزديك باش و بفرمایشان تا بهمراهت مرا بخواننده بپرهیز از 

نغرین ستمرسیده ذیرا من بخود سوگند باد کردم يك دز آسماندا برای اجابت او بروی گشاده 

بگذادم واجابت کنم گرچه پس از مدتی باشد. 

ای عیسی بدانکه یادبد سرایت کندو همنشین بد نابودی آدد بپابا که همنشیت می‌شویهو برای 


زندو دو بر نگردانند 


خود براددان و دوستان مومن بر گزین. 


(۲۰۵) کتاب‌الروضة (ج) 

یاعیسی تب اي فانتي لايانلمني ذثپ آن آغعره وا آرحم ال احین : اعمل لتعسك 
في‌مبلة من أجلکک قبل آن لایسمل لباغیرك داعبدتي لیو مکأف سنة ممانه‌د ون فیه جزي 
بالحسنة ضعافیا دٍن السيئة توبق صاحبباقامهد لنفسک في‌مبلة ونافس في‌السل العتالح:فکم 
من مجلس قد نیض أُهله وهم مجارون من‌التار 

یاعیسی ازهد في الفاني المنقطع وطأرسوم منازل من‌کان قبفکک فلرعیم وناجهسم «ل 
تحس منوم منأحد وخنموعلتکه منهم , واعم که ستلحقهم في‌الاحقن . 

یاعیسی قل‌لمن تمر"دعلي باله‌صیان وعمل بالادهان لیتوقتع عتوبتي دیننظر |هسلاکي 
یناه میسطلم مع‌المالکین . طوبی لگ یاابن مریم , ثم طوبی لك ان أَخنت بأرب الپك الذي 
یتحن عليك ترحما و بداألك بالشعم منه تکرماً و کان لك في‌الشندائد . لانعصه یاعیسی فانثه 
لایحل لك عسیانه قد عبدت!ليك کماعبدت |لی‌من کان قبلك واٌناعلی ذاك من‌الشاهدین . 

یاعیسی ما کرمت خليقة بمثل ديني ولاًنعمت علیبامئل رحمتي 

یاعیسی اغسل‌بالماء منك ماظهر» ودابالحنات منكمابطن فانك لي راجع . 


ای عیسی بمن باژ کرد و بدد کاهم توبه آوّد ذیرا بر من بزدك نیاید که گناهیرا بیامرزم با 
اینکه من ادحم الراحمیت هستم» برای خود تا هلت اژ عمردادی کاد کن پیش از آننکه‌دیگری 
کادت نیابد و کردادت نیفزاید مرا پیرست برای, دوذکه بمانتد هزار سالست اژ آ نچه شماده 
که در آن‌روژ حسنه دا چند برابر پاداش دهم و داستی که سینه در آن روژصاحب خود داگرفتار 
کند: برای‌خود دد دودان مپلت آمادکی فراهم ساز و در کار خوب دقابت کن چه بسا مجلسیکه 
اهل آن از آن برخیز ند و خود دا از دوخ پناه داده باشند. 

ای عیسی در این جهان فانی بی‌دنباله 
ژیسته اند و دفته اند و آن‌ها دا بغوان و ب 


باش و گام نه بر مترل آن ها که پیش از تو 
ن‌ها داز گو آیا از احدی از آ نان احساسی بکنی؟ 
تو پند خود دا از آن ها بر گیر و بدانکه تو هم بزودی بوسراه کا دوانی‌بدانماخواهی‌دسید 

ای عیسی بهر آنکه بنافرمانی من تمرد کند و بمداهنه و سستی گراید بگو باید توقم کیفر 
مرا دارد و انتظاد نابود کردن مرا کشد او بزودی با هالکان دبوده می‌شود, خوشا بر توآی‌زاده 


بر تو اگر تربیت معبود خود دا پذیریکه از مبرودژی برتو ترحم می‌آودد و 


مریم و باذ هم خو 1 
ی آغاژد وددسختیها باد آود تواست. 


از کر مود بتونعست ؛ 
ای عیسی نافرمانی او دا مکن‌ژیر! نافرمانیش دوانیست من بتوسفارش کردم چنانچه 
پیش ارتو بودند سفارش کردم ومن خود بر آن از کواهانم. 
ای عبسی هی چآفر بدهد| بمانند نعمت دینم گرامی نداشتم ( که بوی ادذانی‌داشتم) ونمعتی چون 
مهر خودم‌بری ندادم . أیعیسی بردن خوددا با آب بشوی و آنچه درددون داری با کردار نيك باك 


کن زیر تو بدرگاه من خواهی بر 


بک 


(ج۱) برخی ازپندهای ٍلهی بعیسی‌بن مریم لا 7 (۲۵0) 


یاعیسیآُعطیتك ماًنعمت به عليك فیضاً من غیرتکدیر وطلبت منك قرضاً لتفسك فبخلت 
به علیپا لشکون من‌الهالکین . 
یاعیسی تزینن بالداین وحب الما کین وامش عای‌الارض هونا وصل" علیالبقاع فک 
طاهر . 
یاعیسی شمّرفکل ماه و آت قریب داقرأ اي وأنت طاهر وأسمعني منك صوتأحزینا ‏ 
یاعیسی لاخیررفيَذاة لاندوم و عيش من صاحبه یزول " يااین سریم‌لورأت عينك ما 
آعنوت لاوليائي السالحین ذاب قلبک وزهقت نفسکه شوقاً [لیه , فلیس کسدار الا خرة دار 
تجاود فیباالطیبون دیدخل‌عليهم فیهاالملاگكة المقر بون دهم مايأتي‌بومالقيامة من آهوالبا 
آمنون » دارلایتفیر فیپالنعیم ولایزول عن‌آهلها .یاابن مریم‌نافس فیها مع‌المتنافسن فاثبا 
| منيتة المتمتین , حسنة المنظر , طوبی لکه یاابن مریمٍن کنت لبا من‌الماملین مع آبائکفا 
آدم وبراهیم ؛ في‌جنات, نیم.لاتبفی‌بها بل ولاتحویلا کذلکه أَفعل بالمتتقین . 
ی عیسی اهرب [ليمع من‌ببرب من‌نادذات لیب دنارذا‌آغلال وأنکال لایدخلها ر وم" 
ای عیسی آنچه بتو دادم انعامی‌است شایان وبی کدودت و اذتو وامی خواستمکه برای‌خودت 
پس‌انداز باشد وتو از آن‌ددی کردی‌تاازهالکان باشی: 
ای‌عیسی خوددا بدینداری ودوستی مستمندان بیادای و برروی زمين آدام داه‌برو دبر هر تیکه 
زمین‌نماز گذاد ذیراهمه آن‌ها باك‌هستند, 
ای‌عیسی دامن برچین و آماده شو که هر آ نچهآمدنی‌است‌نزديك باشدو کتاب مرابرخوان‌بااینکه 
پاك‌باشی و آداز اندوه کین خوددا یمن‌بشنوان. 
ای‌عیسی لذتیکه نپایددلبستن دا نشاید وذندگی که برافتد خوب ودالشین نیفنده ای‌زاد‌مریم 


اگر دیده توبییند آنچه دا برای اولیاه خوب و شایسته‌ام آماده کردم دلت آب شود و جانت" 
نگنجد و بدرآید » چون غانه آخرت خانه ای‌نیست. در آن جا پاکان هسایه 


از شوق بدان در 7 


یگدپگر ند و فرشته های قرب بر آنها در آیند و آنان باشند که دوذ دستا خبز از هراس 
ها آسوده اند. 

خانه‌ایستکه نممت آندیگر کون نگردد و از دست‌نمستخوادان,ددنروده ای‌ژاده مریم بخاطر 
آن پاهمگنان دقابت کن زیر اآن نهایت آدمان آرزودادان است. 1 


ای عیسی بگریز با هر که کریزد از آتش‌شرد باد و از دوزخ پر از کند و زنجیرهنههر کز 


(۲۰۰) کتاب الروضة (ج۱) 


ولایخرج منباغ بدا . قطع کتطع الیل المظلم من ینج منبا یفزولن ینجومنها من کان من 
البالکین " هي دارالجبارین والعتاة الظالمین ,و کل فظ غلیظ و کل مختال فشور . 

یاعیسی بشست الد ادلمن دکن |لیها وشی القراد دادالظالمین |ٍدسي احذارك نفسک 
فکن‌بي خبیراً . 

یاعیس یکن‌حیث ما کنت مراقبآلي واشهد علی‌أتَي خلقتک وأنت عبدي وآني‌سوارتک 
والی‌الارش‌آهبطتکه . 

یاعیسی لایصلح لسانان في‌فم داحد ولاقلبان في‌صدر واحد و کذلکهالا ذهان . 

یاعیسی لاتستیقظن عاصیً ولانستنبین لاهیاً وم نفسک عن‌الشپوات الموبقات و کر 
شروة تباعداك منتي فاهجرها , واعلم أنک مشي بمکان‌الر سول الامن فکن منتي علی‌حذد و 
اعلم آن دنبلك مود یتکک لي وأتي آخناد بعلمي فکن ذلیلالنلفس عند ذ كري * خاشع‌القاب 
حین تذكرني » یقظاناعندنوم الفافلین . 

یاعیسی هذه نصيحتي |یناك وموعظتي لک فنخذهامتي وٍتي رب العالمین . 


نسیم خوش در آن در آید و نه غمی از آن بر آید چون تیکه های شب تساد است » هر که از 
آن نجات بابد کامیاب است و هر گز از آن نجات تیابد کسیکه از هالکان است آن است خانعه 
زود گویان و سر کشان ستمکاد و هرسخت دوی سخت‌دل و هرمتکبریکه بهودمینازد. 

ای عیسی بدخانه‌ایست آن برا ی کسیکه بدان اعتماد کرده‌است و چه بدقر ار گاهی‌است‌خانه ستم- 
کادان براستی‌من تودا ازخودت برحذد میدادم تابم نآ گاه‌باشی. 

ای‌عیسی درهرجا باشی مر ادرنظرداشته‌باش وبرای من گواه‌باشکه من تودا آفریدم وتوبنده 
من‌هستی وبدانکه من تودا صودت کشیدم وبزمین فرود آوردم. 

ای عیسی دو بان يك دهان را نشایند و دو دل دد يك‌تفسه سینه نگنجت‌دو همچنین‌با شند 
خاطر ها * 

ای عیسی هیچ افرمانیرا یداد مکن و بر سر گناه میاود (دد حال نافرمائی هشداد مده و 
بیداد مکن خل) و هیچ بازیکر دا آ گاه مساذ تا بیشتر بازی کنه (در حال بازی کسیرا آگاه‌سکن 
غل) خود دا از پستان شپوتها ببر که هلاك کننده‌اند هر شهوتیکه تورا ازمن دودسازد و بدانکه 
تونسبت بمن مقام يك‌دسول, امین‌دا داری ازمن‌درحذر داش 


وبدانکه‌دنیای توات‌سرانجامبمنت‌خواهد کشانیدو من درعلم خود تودا مأخوذ خواهم‌داشت تو 


وقتی مرایاد کنی خود دا خواد شماد وچون مرابزبان آری دردل خود از من بیم داد تو هنگام 
خواب‌غافلان بیدار باش . 


ای عیسی اینست انددژ من بتو وپند منبرارت ءآن داددیاب وبراستی‌من پروزد کار جهانيانم+ 


(ج۱) برخی اذپندهای الهی بعیسیابن مریم لا ۲۰۷) 


یاعیسی |[ذاصبرعبدي في‌جنبي کان ثواب عمله علي و کنت عنده حین یدعوني و کفا 
منتقمأمه‌من عصاني ۰ آین یپرب متي الظالمون . 

یاعیسیآطب‌الکلام و کن حیثما کنت عالمأمتعلماً . 

یاعیسی آفض بالحسنات |ٍلي حتّی یکون لکه ذکرها عندي وتمسك بوه‌ينتي فان فیبا 
شفاء للتلوب ۰ 

یاعیسی لاتأمن |[ذامکرت مكري ولاتنس عند خلوات الدنیا ذكري . 

یاعیسی حاسب نفسك بال جوع الي حتی تتنجتزئواب ماعملهال‌املون |أولنك یوْتون 
آجرهم وآناخیرالموتن . 

یاعیسی کنت خلاً بكلامي؛ ولدتكمریم بأمري المرسل |ايهاروحي‌جبرثیل‌الا مین من 

مس ره مر و 

ملائكني حتی قمت علی‌الارض‌حيتأٌتمشي .کل ذلك في‌سابق علمي. 

یاعیسی ز کریتابمنزلة ٌبيك و کفیل امتك |ذیدخل علیهاالمحراب فیجد عندها رزقاً و 
نظیر لا یحبی من خلقي وهبته لاه بعدالکبر من غیرقوة بباأردت بذلك آنیظیرلبا سلطاني و 
یظبر فيك قدرتي , أحبنکم |لي آطوعکم‌لي وش کم خوفآمني . 

ای عیسی بنده‌ام در کناد من‌و بط فدادی من‌شکیبائی کند مزد کرداداو با من باشد 
وهر کاه مرا بغواند من نرد ادباشم وبس استکه من از کسیکه نافرمانیم کندانتقام کشم ستمکادان 
ازدست من کجا گریزند؟ 

اک‌عیسی شیرین‌سخن باش وهرجا باشی داناودانشجو باش, 

ای‌عیسی حسنات‌دا بدد کاه‌من دوان کن و بخاطر من انجامده تاتو درنزد من نامبرده شوی و 
بسفادش»ن بچسبز پر ادر آ نست ددمان‌دلهاء 

ای عیسی چون مکر کردی از مکرم آسوده مباش و در خلوتهای جهان یاددافراموشمکن 

ای‌عیسی خوددا پبر گشت بدد گاهم محاسبه کن تاددیافت کنی تواب آنانکه کاز گران منند » 
آنان دوباد مزد خوددا بکیرند ومن ب مزدبدهانم. 

ایءیسی بگفته من‌پدید باش مریم‌تودا بفرمان منکه‌بوی کسیل‌شدودوحمد بدورسانیدزائیدو آن 
جبرئیل امین بود که اذ فرشته‌های من است تااینکه توبروی زمین يك‌فرد زنده‌ای پپاخاستی و داه 
دفتی همه اینها ددسابقه علم من‌بود. 

ای‌عیسی ز کریا تودا چون پددیست پرستاد ونگهداد مادد تواست آنگاه که در محراب برسر 
اومیرفت ومیدید دد براپر او دوژی نراهم‌است ویحبی بسانند تواست که منشآفریدم واو دا بمادد 
پیر وسالغودده‌اش بغشیدم بی‌نیروئی که دراو بود من‌خواستم با این خلقت سلطنت خودم د۱ بدو 
دیداد کنم و بوجود تو قددت نمائی کنم »حبوب تر شماها نزد من فرمان بر شماها است وآنکه 


(۲۰۸) کتاب الروضة اج۱) 


یاعیسی تیقتظ ولانیأس من دوحي وسبتحني مع منبسبتحني وبطیّب‌الکلام فقدسني . 

یاعیسیکیف یک رالعبادبيونواصیهم في‌قبضتيونقبهمفيآرضي؛ یجهلون نمتي ویتولتون 
عدوي و کذلك یپاك‌الکافرون . 

یاعیسی ٍن الد نیاسجن منتن الر یج دحسن فیپاماقدتری مماقه تذابح علیهالجبارون 
وا والك نیا فکل نعیمها یزول وما رما [لاقلیل . 

ياعیسیابغني عند وسادك تجدني وادعني و آنت‌لي محب" فانتي أسمع السامعین آمتجیب 
لد آعين [ذادعو ني , 

یاعیسی خغني وخوف‌بي عبادي ؛ لعل"ال.ذنبین‌آن یمسکواعمتاهم عاملون به فلایپلکوا 
لادم یعلمون . 

یاعیسی ارهيني رهبتك من السبع والموت الذي أنت لاقیه فکل هذانا خاقته فاياي 
فارهبون . 

یاعیسی ان الملك‌لي وبيدي وأنالملك فان‌تطعني آدخلتك جشتي في جوارالستالحین . 

ای‌عیسی بیدا باش وازدحمتم نومید مباش و مراتسبیح گو باه رآ نکه مرانسبیح گویدو باسخن 
پاکیزه مر بس کن: 


ای‌عیسی چگونه بنده‌هايم بسن کافر باشند و مها آنهابدست منست وددزمین پهلو پپلومبگردند 
و دفت و آمد میکنند » نسمت مرا نادیده گیرند و با دشمن من دوستی کنند و. کهکانر ان 
هلاك پاشند. 


ای عیسی داستی دنیا زندان گندومی است وخوشی آن‌همان است که مینگری جبادان برسر آن 
یکدیگر دا سر میبرند بپرهیز اژ دنیا که‌همه نعستش ذائل است و نعبت فرادانش جز اند کی‌نیست 

ای عیسی مرا ددنزد بالش خودبجو تا همان‌جا بیابی وبا دل پزمپر مرا بخوان که من اذهمةٌ 
شنواها شنواترم و اجابت کنم برای دعا کنند گان هر گاه بدد گاهم دعا کنند . 

ای عیسی از من بترس و بنده هایمرا اژ من بترسان شاید گنپکادان از آنچه کنند دست 
باژ دادند و آنان پهلاکت نرسند مگر دانسته ( یمنی بوسیله انذاد حجت بر آنها تمام میشود و 
دانسته بپلا کت‌میرسند). 

ای عیسی برابر ترسندة از يك درنده و ترس‌از مرك نازیر من بترس همه اینهادامن آفریدم 
تنها از من بترسید ؟ 

ای عيسي داستبکه سلطنت از منست و بدست‌منست دمنم پادشاه‌حقیقی اکرمر ااطاعت کنی نو 
دا پبهشت بر ودد جواد نیکان باشی. 


(ج۱) برخی ازپندهای الهی بعیسی‌ابن مریم له (۲۵۹) 

یاعیسی ني [ذاغضبت عايك لم ینفمك رضی من دضي عنك و ان دضیت عنكك لم بض رالد 
غضب المقطیین . 

یاعیسی اذكرني في‌نفسك آذ کرله في‌نهسي واذكرني في ملائك أذ کر في مسلاء خبر 
من ملاءالادمیتین . 

یاعیسی ادعني دعاء الفریق الحزین الذي لیس‌له مفیث . 
بسی لاتحلف ب يکا با فوتن عرشي غطباً .ال نیا قصيرة العمرطويلةالامل وعندي 
دارخیرهمتا تجممون . 

یاعیسی کیف أنتم صانمون |ذا أخرجت لکم کتابًینطق بالحقوأنتم تشپدون بسراثرفد 
کتمتموها وأعمال کنتمیپا عاملین . 

یاعیسی قللطلمة بني(سرائیل غسلتم وجوهکم ددنستم قلوبکسم ‏ آبي‌تفتر اون أم علي" 
تجترئون: تطیبون بالطیب لا هل‌الد نیا وأجوافکم عندي بمنزلة الجیف المنتنةکانشکم أُقوام 
میشون , 

یاعیسی قل‌لهم : قلموا غاد کم من کسب الحرام وأْصموا آسماعکم عن ذکرالخنا و 
آفبلوا علي بقلوبکم فاتي لست آرید صوز کم 


ای عیسی چون هن 


برتو خشم گیرم خشنودی هر که ازتو خشنود باشد تو دا سود ندهد و اگر 


من‌ازتو خشنود با 


ندارد. 


شم همه خشمنده‌ها 
ای عیسی دد پیش خود مرایاد کن تا دا 


ش خودم یادت کنم و دد میان جمعم نام بپر تا دد 
میان جمعی توداناع برم که ژجمع 7 


باشند 4 


ای عیسی‌مرا بخوان بسانند خواندن غریق اندوه گین که داد دسی ندارد . 

ای‌عیسی بمن بدروغ س و کندمخود تاعرشم از خشم بلرزد, دنیا کوتاه مدت ودداز آرژو است 
ونزد من يك‌خانه است بهتر از آن‌چه شما فراهم کنید و کرد آودید. 

ای عیسی شما ها چه خواهید کرد هر گاه من برای شما ثامه عملی بیرون آودم که بد دستسی 
گویا است و شىا خودتان گواهی دهید براز های دون خود که نان میداشتید و ثرداد ها که 
شما میکردید. 

ای‌عیسی بستمکاد ان بنی‌اسرا/ 


بگو چهره‌های خود دا میشوئیدو دلپای‌خودداچر کین‌میداد ید 
نید؟ برای اهل دنیاعطر بخود میز نید و درونهای شمانزد من 
چون مرداز گند,ده و بدپو است گویا شما مردمی مرده‌اید . 

بگو ناخن از کسب حرام بچینید و گرد آن مگردید واز ذ کر دشنام حرف بد 
کرباشید داز دل‌بمن رو کنید ذیرا من همان صودتهای شمارا نمیخواهم. 


آیا مرا فریب میدهید یا بمن‌دلیری می 


(۲:۰) کتاب‌الروضة (ج) 

یاعیسی افرح بالحسنة فاتهالي دضی * و ابك علی السيثة فانتها شین و مالا تحب آن 
یصنع بك فلاتصنعه بفیراك ون‌لطم خد لا یمن فاعطه الا یسر و تقراب لي بالمود"ة جهدل 
وأعرض عن‌الجاهلین . 

یاعیسی ذل لا هل‌الحسنة وشادکهم فیها و کن علیهم شهیدًوقللظلمة بني|(سرائیسل : با 
أخدان‌السوء والجلساء علیه نام ت تنتبوا آمسخکم قردة و خنازیر ۰ 

یاعیسی قل لطلمة بني (سرائیسل : الحکمة تبکي فرقا مثي وأنتم بالنحك تهجرون * 
نکم براتي أم لدیکم آمان" من عذابي أم تعر"شون لعقوبتي ؟ فبي حلفت لأتر کنشکم مثاً 
للغابرین . 

ثم | وصيك یاابن مریم البکر البتول بسیتد المرسلین د حبيبي فپو أحمد صاحب‌الجمل 
الا حمروالوجه الا قمر, المشرق بانور؛ الطاهرالتلب , الشدیدالباس, الحبي المتکر م «فاثه 
رحمة للمالمین وسیتد ولدآدم يوميلقاني؛ أکرم‌السابقین علي وأقرب المرسلین مشب ۰ المربي" 
الامین , الیتان بديني الستابرفي‌ناتي + المجاهد المشر کین بیده عن ديني.آن تخبربه بني 


|سرائیل وتأمرهم آن‌بصد قوابه وآن‌یومنوابة ون 


ینصروه 


ای‌عیسی بحسنه شاد باش که مرراپسند. است وبر گناه گر به کن که ذشت وبدنما است و آنچه‌را 
دوست‌نداری باتو بکنندبادیگر ان مکن وا گر کسی‌سیلی‌بگونه داستت‌زدگونه چپت‌دا هم باوبده وبه 
دوستی بمن نزدیکی‌جوتاتوانی وازنادانها دوی گردان. 

ای عیسی برای خوشکردادان تواض عکن و باآ نها در کر دادشان شریك‌شو و گواه آ نان‌باش 
وبستمکادان بنی‌اسرائیل بگو ای‌یادان بد کردادی و همنشینان بر آن اکر باز نایستید من‌شماداببیمون 
و خوك مسخ میکنم . 

ای‌عیسی بستمکاران بنی‌اسرائیل بگو حکمتاز بیم من گرید و شماها با خنده‌یاوه‌سرائی کنید 
براتآذادی اذمن ددیافتید؛ باخط امان ازعذاب من بدست شمااست؟ یاخود دادچاد کیفرمن خواهید ؛ 
بخودم س و کند شمادا یکنمونهعبرت سازم برای آ ینده‌ها. 

پس‌از این بتوسفادش کنم ای‌ذاده مریم بکر بتول بسیددسولان وحبیب خودم که‌او احمداست 
ودادای شتر سرخ‌مووچپره ماه‌خواست» نابنده‌است بنودقر آن» باك دل‌است و سخت‌برده آزدمشوو 
کرامتجو است زیراو دحمت جهانیان و سید آدمیزاد گان‌است روذیکه مراملاقا تکند گرامی ترین 
پیشتاذان بدر گاه منست و تردیکترین دسولان بهآستان من » عربی است و امین و دادبخش بدین 
درباده من شکیبا است و بدست خود از دینم ددبرابرمش رکان جهاد میکنده سفادش من اینستکه‌پینی 
اسرائیل کزارش و مژده آمدن اودا بدهی و بآنبا فرمائی تااو دا تصدیق کنند وباد بگروندو از اد 
پیروی کنند و اودا یاری دهند. 


(ج٩)‏ برخی آزپندهای البی بعیسی‌بن مریم وه ۲۱ 


قال عیسی لق : البي من هوحتی ادنیه؛ فلكالرضاقال : هوق دسولاثّه لی‌التاس 
کافة آقرببم متي منزلة وأحضرهم شفاعة» طوبلهمنني وطوبی لامنته هم توني علی 
سبیله, یحمده آمل‌الارش ویستففرله آهل الستماء ‏ آمین میمون طیب مطیب » خیر الباقین 
علدي, یکون في‌آخرالز مان |ذاخرج آرخت السماء عزالیها وأخرجت الا رض زهرتهاحتی 
پرداالبر کة وا بارك لهفیما وضع یده علیه »کثیرالازواج ؛ قلیل‌الاولاد »یسکن بکة موضع 
آماس ابراهيم . 

یاعیسی دینه الحنيفية وقبلته ي‌انية وهومن حزبي وأنامعه فطوبی له ثم طوبی له ؛ له 
الکوش والمقاءالا کبرفي‌جنات عدن‌یمیش آٌکرم من عاش د یقبض شهیداً, له حوض کر 
من بكنة |لی‌مطلع الشمس من دحیق مختوم " فیه آنية مثل‌نجومالسماء وا کواب مثل مدر 
الارش عذب‌فیه من کل شراب وطعم کل" ثمارفيالجنة: من شرب منه شر بة 2 لیم بدا وذلك 
من قسمي‌له وتفضيلي یناه علی فترة بینگ‌وبینهبوافق سره علانیته وقوله فعله , لایأمرالتاس 
ابماییدًهمبه دینهالجهاد في‌عسر و یسر تنقدلهالبلاد ۵ یخضع‌له ساحب الر وم علی دین 


عیسی عرش کرد معبودا نامش چیست تامن دضای او دا فراهم سازم که دضا از آن تواست ؟ 

او مجید استکه دسولغدا است برهمه برهرمردم ؛ از همه بین نزدیکتر است و شفاعتش از 
همه پیشتر و پذیرا تر» خوشا بده. چنان پیمبری و خوشا بامت او اگر براه اودوند تا بمن برسند » 
امل زمین او دا ستایند داهل آسمان برای او آمرزشغواهند. 

امین است وبا اك است و با کیزه؛ و بهترین باتیماند گان است نزد من. در آخرالزمان 
است و چون بر آید آسمان دهانه گشاید وزمین شکوفه‌های خود دا بیرون نماید تا بر کت دابینند و 
من برهرچه او دست نهد بر کت دهم ؛ پر همسر است و کم فرژند ۰ نشیمن او در مکه استکه بنیاد 
ابراهیم است. 

ای ی دیش یگانه پرستی است و قبله‌اش یمانی سو , و او اژ حزب منست و من بهمراه 
ادیم؛ خوشا بر او و باه شوهاب بر اوه از آن او است کوئر و مقام اکبر» دد جنات عدن زندگی 
زنده‌ها و شپید داه خدا جان دهد حوضی دارد که بزد کتر است از مکه تا خود- 
آیان پر اذ نوشابه‌ای سربسته و بی‌آلایش در آن جامپا است چون اختران آسمان و تنگپابانداژه 
کاوخهای دوی دوشکواد است و هر نوشیدنی در آن است و مزه همه میوه‌های بپشتیر | دارد 
هر رکه از آن يك شربتی نوشد هر کز تشنه نشود واین برای قسمتی استکه من باودادم و تفضیل یکه 
بر اونپادم بخاطراینکه مدتی پسازتومبموث شود. 

نپانش باعیانش موافق‌است و گفتارش با کردارش بمردم نفرماید جز آنچه بدانآغازد ؛ دینش 
جهاد و مبارژه است در دشوادی و هموادی» همه کشودهایش ذیر فرمان آیند و فرمان دوای دوم 
برای اد کوچکی نمایده بر کیش ابراهیم باشد سر خوداك نام خدا برد. سلام دا فاش گوید و آن 


+0۲ کتاب‌الروضة رجا 


ابراهیم يستي عنداللعام . ويفشي السلام , ويسآي دالاس نیام . لد کل یوم خمس صلوات 
متوالیات , ينادي |لی‌السلاة کنداء الیش بالشعار ویفتتح بالتکبیر ویختنم بالتسلیم ویصف" 
قدمیه فيالسلاة کماتصف الملاکه آقدامپاویخشعلي قلبه ورآمه . 
الئورفي‌سدره والحق علی‌لسانه وهوعای‌الحق حیثماکان أسله يتیم ضال برهة من زمانه 
عمتایراد به ؛ تنام عیاه ولاینام قلبه له الشفاعة وعلی متته تقوم الستاعة ۰ ديدي فوق یدیم 
فمن نکث فائما بنکث علی تسه ,و من أَوفی بما عاهد علیه وفیت له بالجنة » فمرطلمة 
بني |سرائیل لا یدرسوا کنبه , ولا بحر فوا ستته. و آن یفرژوه السلام فان"له في المقام شا 
من الشان . 
یا عیسی کلما یقر بك منئي فقد دللنك علیه و کلایباعدك مني‌فقد نبیشاك عنه فارتد 
للفسك . 
یاعیسی [ٍن الد نیا حلوة واتمااستعملتك فیپا فجانب منها ماحذ رتك وخذ منها ما 
أعلينك عفواً, 
یاعیسی انظرفيعملك نظرالعبدالمذنب الخاطی, ولاتنظرفي‌عمل غیرك بمنزلة الرب کن 
فیهازاهداً ولاترغب فیمافتعطب . 
گاه که مردم در خوابند او نماژ پخواند» اودا هردوژه پنج نوبت نماژ دنبال هم باشد برای اقامه 
نماذ پماننه لشکریان نبرد شعار بلند کند با اکبر نماژ گشاید و با سلام بپایانش دساند در نما 
دوگام در صمف کند چشانچه فرشته‌ها گامپا در صف کنند * دل وسر او برامن خاشم(است 
سینهاش پر نود استوزبانش بعق گو با استاوباحقست‌هر آن‌جا که‌حق باشد از بنادتيماست,درمدتی 
از آن چه ازوی خواسته شده است ( که وحی ونبوت است) بیراهه است» دوچشمش بخوابندو 
دلش نمی وابد , شفاعت از آن اواست و قيامت برامت اوبر پا شود و دست من دوی دست آنها است و 
هر که نقض بیمت کند همانا برضرد خود نقش بیمت کرده است و هر که بدانچه خدا بااد پیمان نهاده 
است وفا کند من‌دروعده بهشت باووفا کنم توستمکادان بنی‌اسراثبل دا بفرما کتب اودا کپنه‌نشماد ند 
وازست او به‌يك سو نروند وسلام باوبرسانند زیرا برای او درمقام نبوت شأن‌بلندی است . 


ای عیسی هرچه تو دا بمن نزديك کند من تو دا بدان دهنمائی کردم و هرچه تودا از من 
دور کند من تودا از آن تهی کردم توهم برای خودت جویا ویویا باش . 

ای عیسی داستی دنیا شيرین است ومن تودا در آن بکار گماشتم از آنچه تودا برحذد داشتم 
دودی کن و آنچه‌بتو از آن عطاکردم ازراه فضل واحسان بر گیر . 

ای‌عیسی در کرداد خودبنگر نگر یستن بنده کنپکار وخطاکار ودر کار دیگران چون پرودنده 
وصاحب اختیادی نگاه مک دد آن زاهدباش وبدان دل‌مده تانابود گردی. 


( برخی ازپندهای ٍلهی بمیسی‌بن‌مريم للم ۳ 

یاعیسی اعقل وتفکروانظرفي نواحي الارش کیف‌کان عاقبة الالمین . 

یاعیسی کل وصفي لك نديحة و کل قولي لك حق ون الحق المبین. فحقتا آقول : للن 
نت عصيتني بعد آأنبأتك , مالك من دوني وليولانسیر . 

یاعیسی أَذل قلبك بالخه‌ية وانظر ای‌من هوأسفل منك ولاتنظر ٍلی من هوفوقك داعلم 
آن دی کل خطيلة وزنب هوحب ال یفاتحبهافاتي لااحبها . 

یاعیسی آطب‌لي قلبك وأ کثرد كري في‌الخلوات واعلمآن سرودي آن‌تبصبص لي» کن 
في‌زلك حیتاً ولاتکن متا . 

یاعیسی لاتشركث بي شیاً و کن «شي علی حذد ولاتفتربالمحة «تفبط نسك فان الد نیا 
کنییء زائل وماأقبل منپا کماأدبر , قنافس في‌السالحات جهدلك و کن مع‌الحق حیشماکان وٍن 
قطعت وا حرقت لاد , فلاتكفربي بعدالمعرفة فلا تکونن"من الجاهلین ؛ فان الشي, یکون 
مع‌الشيء . 

۳ 0 ات ۱ 

یاعیسی صب لي الد موع من عينيك واخشع‌لي بقلبك . 

ای‌عیسی تعقل کن وبیندیش و درهرسوی زمیل بنگر که چگونه بوده سر انجام ستم‌کاران . 

ای عیسی هرشرح وییانم برایت انددژ است و هر گفته‌ام ددست است و منم ددست و آشکاد 
کننده ۵ بدرستی گویم: اگر تو پس‌از اينکه آ گاهت کردم مرا نافرمانی کنی برایت ددبرابر من 
سر پرست و باودی نیست. 

ای‌عیسی دلت دا با ترس دام کن و بزیردستت نگاه کن ویبالا دست خود نگاه مکن وبدانکه 
سرهر کناه و خطاکادی همان دوستی‌دنیا است تو آن دا دوست مداد که منهم آن دادوست ندارم . 

ای‌عیسی دلت‌دا برایم پاك کن وبسیاد ددخلوت یادم کن وبدانکه شادیم دداینستکه بدد گاهم 
اظپاد ذبونی کنی, دراینباده زنده باش ومرده مباش . 

ای‌عیسی هیچ چیز دا شريك من مگیر واژمن درحذد باش و یتنددستی خود فریب مود وبرخود 
رشك مبر زبرا دنا چون سایه‌ای گذرا است و آنچه هم که پیش آید بمانند همان استکه گذشته 
و پشت داده » توتا توانی درکادهای نيك دقابت کن و خود دا پیش بینداز و باحق و ددستی‌باش هر 
جا که باشد و کرچه تبکه شوی و با آتش سوخته گردی» پس ا بمن کفر مورذ و از 
نادانپا مباش ذیرا هر چیزی با چیزی باشد (یعنی نادانی کردن با معرفت تناسب ندادد بلکه اطاعت 
وفرمان بری باید باان باشد) . 


ای‌عیسی ازدو چشمت برایم اشك‌بریز و دلت برایم خاشم باشد. 


(۲۵) کتاب‌الروضة (ج) 


یاعیسی | آغیث المکروپین و اجیب المضطر ین ون 
آرحم الراحمن . 

6 - غدبن یحیی + عن أحمدین ۰ » عن علي بن‌الحکم *عن منصورین یونس +عن 
عنبسة » عنأبيعبداله لو قال : [ذااستقر" هل النادفي‌التار یفقدونکم فلایرون منکم أحداً 
فیقول بعضیم لبعض : « مالنالاثری رجالاً کتانمد هم من‌الا شراد ۵ انتخذناهم سخرینآبزافت 
عنهم الا بساره قال : وذلك قوللة عزوجل" : « ٍن ذلك لحق تخاسم أمل‌الثار » یتخاصمون 
فیکم فیماکانوایقولون في‌لد نیا . 

(«رحدیث ابلیس) 

۵ أُبوعلي ال شعري » عن غدبن عبدالجبتاد ‏ عن صفوان » عن یمقوبن شعیب قال: 
قال‌لي آبوعبدائة 9 : من آشد الناس علیکم ؟ قال : قلت : جعلت فدالك کل» قال : ندري 
مالك ییمقوب ؟ قال : قلت لاأدري جعلت فدال ,قال : [ٍن |بلیس دعاهم فأجابوه ۵ آمرهم 
فأطاعوه ودما کم فلمتجیبوه وأمر کم فلم تطیعوه فأغری بک لاس ۰ 

ای‌عیسی در هنگامه سخت امن دادزسی خواه ذیرا من دادرس گرفتادانم و بی‌چاده‌هادااجابت 
میکنم ومنم ادحم الر احمين . 


بي مي‌حالات الشد فا 


حدیثی در فضل شیعه 

6 از عنبسه از امام صادق (ع) فرمود: چون دوزخیان دد دوذخ برقراد شوندشاهادا گم 
کنند و یکیرا در آن‌جا نبینند و به یکدیگر گویند (۱- ص) چه شده است ما دا که نبینیم‌مردانی 
دا که ما در دنیا آنها دا از بدان می‌شمردیم 1۲- آنها دا بسخره می گرفتيم و با اینکه دیده ما 
از آنبا می‌لفزد (یعنی از بس خرد و حقيرند بدیده نیایند) فرمود اینست تفیرقول خداعزوجل۳- 
داستی این ددست استکه اهل دوذخ م ی کنند . 

ستیزه آنان درباده شماها است نسبت‌بدانچه در دنیا می‌گفتند. 

حدیث ابلیسر 

۵ از یمقوب بن‌شیب گوید اما صادق (ع) بمن فرمود سخت کر رین مردمددباده شما 
شیمه کیانند ؟ گوید گفتم : قربانت همهء فرمود می دانی این از کجا است ای ,مقوب ؛ گویدگفتم نه 
قربانت فرمود: داستی ابلیسآنها دا خواند و اذاو پذیرفنتند وهآ نها فرمان دادواو دا پیروی کردند 
ولی شسا دا خواند و اجابت نکردید و بشما فرمان داد و نبردید و ادهم مردم دا بشماواداد کرد 
تا شما دا آزاد کنند. 


(ج۱) در رژیای خوف‌انگیز (۲+0) 

۱۰۰ - علي بن [براهیم . عن‌آبیه , عن‌ابن‌بيعمیر +عن معادیقین عمتار»عآيي‌تبدانة 
قال : |ذادأی الر جل مایکره في‌منامه فلیتحو ال عن شقته الذي کان علیه ناما ولیقل : 
«تماالنجوی من‌الشتیطان لیحزن الذین آمنوا دلیس بضار هم شیک لبادنهثم لیقل : «عنت 
بماعاذت به ملاْکةاله المقر بون وآنبیاژه المرسلون و عباده الستالحون من شر ماریت و من 
شر الشیطان الر جیم 5 

۷ - تن یحیی, عنأحمدین غ " «علي بن|براهیم*عنیه جمیعً ‏ عن‌این محبوب 
عن هارون‌ین منصور العبدي , عن أبي‌الودد » عن آبي‌جعفر تا قال : قال رسولاله نو 
اطمة عیبا الم في‌رژياها التي رها قولي : «موذبماعاذت به مکا العف بون ونیا 
المرسلون وعبادهالستالحون من شر مار أيت‌فيليلتي هذه آن‌يصيبني منه سوه آدشي» آکرههاثم 
انقلبي عن بسارك ثلاث مر آت . 


(حدیث محاسبة اللفس ) 
۸- علي بن [براهيم» عن آبیه ۲ «علي بن اه جميعاً ,عن القاسم‌ین مه » عن سلیمان 
ابن داود المنقري» عن حفص‌بن غیات قال: قال آبوعبدال 2 : ٍذاأرادأحد کم‌آنلایسال دبّه 


حدیث دررژیا 

۱۰7 از معاویةبن‌عماد که امام صادق (ع) فرمود هر گاه مردی خواب بدی دید بایدازپپلوئی 
که بر آن خوابیده بپپلوی دیگر بفلطد و بگوید -٩(‏ المجادله) همانا داز گوئی از شیطان استتا 
فمنده ساژد آنکسانی که گرویدند با اینکه هیچ زیانی بدانها ندادد و نتواند + 
سپس بگوید یناه برم بدانچه فرشته‌های مقرب خدا و پیمبران مرسل و بنده‌های 
از شر آنچه درخواب دیدم و از شرشیطان دجیم. 

۷- اذ ابی‌الودد از امام بافر (ع) که دسواعدا (ص) فرمود بفاطه (ع ) دد آن خوابی 
که دیده بودکه بگو: 

پناه می‌برم بدانچه پناه بر ند بدان فرشته‌های مقرب او و پیمبر ان مرسل او و بنده‌های خوب و 
شایسته او از شر آنچه در این شب بخواب دیدم که مبادا از آن بمن بدی دسد و يا آنچه دلخواهم 
نیست - ,سپس از پهلوی چپت سه‌باد بگرد (سپس تف کن بسوی چیت تاسه باد- استظهادمجلسی ده 
و مسکن است مقصود سه باد گردشاز بهلوی چپ باشد ومسکن‌است مقصود این باشد که آن ذکردا 


سه باد بگوید ) 


حدیث محاسبه نقس 
دامام صادق (ع) فرمودهر گاه یکی‌ازشاها بخواهد ازپروردگاد 


۸ از حفص‌بن غیا 


۲0) کتاب‌الروضة (ج۱) 
شیالاأعطاء فلییأس من‌التاس کلم دلایکون له رجاء لامن عنداه عز ذکره ؟ فاذا عم 
عز وجل لك من قلبه لمیسله یثعطاه . فحاسبوا آسکمقبل‌آنتحاسبواعلیپا فان للقيامة 
خمسین موقفاً کل موقف مقدارهألف سنة ثم تلا : «في‌یوم کان مقداره ألف سنة ممتانعد"ون» . 

۹ وبپذاالاسناد ‏ عن حفص » عن‌أبي عبداله بقل قال : من‌کان مسافرا فلیساة ریوم 
السبت فلوآن حجرآزال عن جبل یومالسبت ارد ها عز ذکره لی موضعه ومن‌تعذ رت علیه 
الحوائج فلیلتمس طلبمایومالثلثاء فاته اليومالذي ألان‌نه فبه الحدید لدادد تا . 

۰ - وبپذا الاسناد ؛ عن حفص ۰ عنٌبیعبداله ت قال : مثل النتاس یوم‌القیامة(ذا 
قاموا ار ب‌العالعینمثلالسهمفي القرب لیسله من‌الا دع لأموضع قدمهکالسه‌في الکنانة لایقدد 
آأن یزول هپنا «لاهبنا . 

۱ - بذا الاساد " عن حفص قال : ریت أُباعبداله لا یتخلل بساتین الک‌وفة 
فانتبی الی‌نخلة فتوضتعنده! ثرکع وسجد فأحصیت في‌سجوده خمسمائة تسبيحة . ثم استند 
الی نهپ ات ثم قال: یب احنص تخل اي تال اج" وعز لمریمعلیهاالسلام 
«وهزي [ايك بجذع النخلة تساقط عليك دلب 


خود چیزی خواهش 
بخدا عزذ کره نداشته باشد» چون خدا عزوجل این دا از دل او داند چیزی از ادخواهش نکند جز 
اینکه بوی بدهد شما حساب خوددا بکشید پیش اذاینکه حساب شمارا بکشند زیر | قيامت دا پنجاه 
باز داشتگاه است که هر کدام هز ار سال مدت دارد و سپس این آیهرا خواند : 
- الم السجده ) در روژیکه انداژهاش هزاد سال است از آنچه شماها شماده کنید. 
اخبار متفر قه 
۹ فرمود (ع): هر که آهنك سفر کند باید دوز شنبه بیرون شود ذیرا اگر دوز شنبسه 


شود خدا ءزذ کره آ را بجایش بر گرداند دهر که داه 
آنرا بغواهد زیر اآن دوژیستکه خدا در آن آهندا برای داود (ع) 


۰- فرمود : مردم در دوذ قبامتکه برابر پرودد گادعالس 
تر کش است هر کس جز جای بای خود وسعتی در مين محشر ندادد؛ مانند همان تیر ددتر کش و 
نمی‌توانه زاین سو و آن‌سو برود و نةنمکان کند, 

-٩‏ حفس گوید دیدم امام صادق (ع) در میان بساتیل و نشلستانبای کوفه گردش میکرد تا 
بپای‌نخله خرمائی‌دسید دوضوء گرفت در آنجا ومشنول د کوع وسچود شد ومن ددیك‌سجده‌او پانصد 
ذک رتسبیح بر شمردمسپس بدان درخت خرماتکیه زد ودعائی خواندوسپس فرمود ای<فس بشداسو کند 
نخله استکه خداعزوجل بعریم فرموده‌است (۲۵- مریم) تنه درخت غرمادا بجنبانتاخرمای 


(ج) داستان رحلت سلیمان ع (۲۰۷) 


۲ - حفس » عنأبعبدالثه ( قال : قال عیسی ی : اشتدت موونةالن نا وموونة 
الاخرةما موونة الد نیا فاثك لاتمه ید |لی‌شيء منبا[لاوجدت فاجراًقدسبتك لیا دم 
موّونةالاخرة فاتك لاتجد عوانیمینونك علیها . 

۳ - غبن یحبی » عنأحمدین ع؛ عنابن محبوب » عن‌یونس‌بن عماد قال : سمعت 
باعبدائة لیتول : آیتمامّمن شکا حاجته وضرءالیکافر آوالی من یخالفه علی‌دینه فک تما 
شکاله عز وجل" [ٍلی‌عدو من أُعداءلّة و آینارجل موّمن شکا حاجته و ضر» ٍلی موّمن مثله 
کانت شکواه |لیالّه عز وجل" . 

6 - ابن محروب » عن جمیل‌ین صالح , عن‌الولیدن صبیح ۰ عن‌أبي عبدائلای‌قال: 
نله عز وجل" آوحی ٍلی سلیمان‌بن داود ان آية موتك أن شجرة تخرج من بیت‌المقدس 
یقال لها : ااحزنوبة , قال : فنظرسلیمان یوماًفاذا الشجرة الحز نوبة قد طلعت من‌بیت‌المقدس 
فقال لبا : مااسمك ؛ قالت ؛ الحززنوبة . قال : فولی سلیمان مدبراً[لی محرابه ققامفیه مکفاً 

شرح- ازمجلسی ده «فی سجوده» یعتی ددهر سجده یاهمه سجده‌ها وادلی دوشن‌تر است‌و 

این‌خبر مژید اخبایستکه دلالت‌دادند عیسی(ع) در کناده فرات ذائیده شده‌است و آ نچه‌میان‌مودخان 
مشپوداستکه خودمریم دد بیت‌المقدس میزیسته باآنها منافات ندادد ذیر امسکن است خدااو دا بعطی 
الارش درهنکام زائیدن بدین‌جا آورده_باشد واودا باز بپیت المقدس بر گردانیده باشد پایان نقل 

از مجلسی ده. 

من گویم- مسکن است‌مقصوداین باشد که این نغله ازنزاد ویا ازنوع همان نله مریماست نه 

اینکه خود آن نغله باشد ذیر| بادود ماندن يك‌نغله درییش ازششصد سال‌هم پر به‌بداست. 

۲ فرمود(ع) که‌عیسی(ع) فرمودهز بنه‌دنیاوه زین آخرت‌ه ردو سخت‌باشنداماهزینه دنیادابپیچ 
آن‌دست دداژ نکنی جز آنکه ددیابی‌يك‌فاجرو بدکادبدان برتوپیشی گرفته‌استو اماهزینه‌و آمادگی 
آخرت‌هم یاودانی‌نیابی که بتودد جمم آودی وفراهمکردنش کمك کنند. 

۳- اذیونس بنعماد گویدشنیدم امام صادق(ع) می‌فرمود : هر آن مومنکه نیاژ مندی و 
سختی حال خود دابه‌نزد کافری یامخالف مذهبی شکایت‌برد بمانند اینستکه ازخداءروجل به یکی‌از 
دشمنانش شکایت برده‌است وهر موّمنی نیاژمندی وسخت حالی‌خوددابمومنی مانند خودش‌شکایت کند 
شکایت او بدد گاه خداعزوجل باشد. 

6 اذامام صادق (ع) که خداعزوجل بسلیمان‌ین داود(ع) وحی کرد که‌نشانه مر کت ددختی 
است که از بیت‌المقدس‌بر آید و آنرا حز نوبه نامند. 

فرمود: دوژی سلیمان نگر بستکه آن‌ددخت حزنوبه ازبیت‌البقدس سربر آورده است به‌او گفت 
چه نام داری ؛ درپاسخ گفت حز نوبه فرمودسلیمان بمحراب خود شتافت(دربانی گماشتخ) ودد آن 
بر عصای‌خودتکیه زدوهمان ساعت‌جانش گر فتة‌شد. 


(۲۸) کتاب‌الروضة (ع 


علی عصاه فقبض روحه من ساعته. قال : فجعلت الجنوالانس یخدمونه دیسعون في‌آمره کما 
کانواوهمیظتون آثه حي لویمت » یغدون ویروحون وهوقائم ثابت حتی دبّت الا دضة من‌عصاه 
فا کلت منسأته فانکسرت وخر*سلیمان!لیالارش‌آفلاتسمع لقوله عز"وجل: «فلماخرتبیتلت 
الجن آنلوکنوا یعلمون الثیب مالبئوافيالعذاب المهین» . 

۵ - این «حبوب ۰ عن جمیل‌بن صالح , عن سدیر ؛ عن‌أبي‌جعفر لِل قال : آخبرني 
جابربن عبداه آن المشر کینکانوا [ذامر"وا برسولائه بت حول‌البیت طأطا أحدهم ظهره و 
رأسه هکذاوغطتی‌رآنه بئوبه لایراه دسول‌اللِع فا نز له عز وجل": «ألاٍتهم‌یشون صدورهم 
لیستخفوامنه ألاحین یستفشون ثیابیم یعلم مایسرُون و مایعلنون» . 

28 ابن محبوب » عن أبي‌جعفرالا حول » عن سلامین المستنیر »عنأيي‌جفر‎ - ٩ 
قال : ان له عز وجل خلق‌الجنة قبل‌آن یخلق‌الدتار و خلق الطاعة قبل‌آن یخاق المعسیةو‎ 
خلقالر حمة قبلالغضب وخلق الخیرقبلالشر وخلق‌الارض قبلالسماء وخلق الحیاة قبل‌الموت‎ 
: وخاقالشمس قبل‌القمر وخلق‌النور قبل‌الللنة‎ 

فرمود. جن دانس همه‌خدمت اومیکردند ودر فرمان اومی‌شتانتند چنانچه‌شیوه آنها بود آنها 
که زنده‌است ونمرده هر بامداد و سین می‌دیدند درمحرابش ایستا جا است تاآنکه 
ازعضایش تولیدشد و آنرا بخوددتاشکست وسلیمان برزمین افتاد آبانشنیدی قول‌خداعزوجل 


دا ( ۱6-سباً ) پس‌چون برو ددافتاد برج نآشکار شد که اگر غیب می دانستند دد دنجی خوادی 
آود نمی‌پائیدند . 


تالجن» ددتفسیر آمده مقصود اینت‌که بر آدمیان عیان‌شد که‌ا گر 
یمان کاد نمیکردند 

۵- ازاماءباقر (ع) فرمود جابرربن عبداه بمن‌خبر داد که مشر کانرا شیوه این‌بود که چون 
برسولخدا(ص) گذر میکردند که در کرد خانه کنبه طواف‌مکرد یکی خم‌می‌شد تاکمر و دیگری 
جامه برسر میکشید تادسولخدا (سص) اودا نبیند و خداعزوجل این آیه دا فروفرستاد (۵- هود) هلا 
آنان سینهته کنند تاخود دااژ اونان سازند هلاآ نگاه که جامه برخود پیچند اومی‌داند هر آنچه 
دانپان دادند وهر آنچه داعیان سازند. ۱ 


7- فرمود (ع) داستی خداءزوجل بیشت‌دا پیش‌اذ دوزخ آفر ید وطاعت دا پیش از معصیت 
ودحترا پیش‌ازخشم. وخوبیا پیش‌از بدیآفرید وذمین دا پیش‌اذ آسمان» زندگیرا پیش از مدردث 
آفرید و آفتابرا پیش از ماه ودوشنیرا پیش ازتادیکی. 

شرح - از مجلسی ده «قوله و خلق‌الطاعة» یعنی آنرا انداژه گرفت وتقدیر کرد پیش از 
تقدیر معصیت وهمین معنا است دردوفقر #دنبال آن وخلق بمعنیتقدیرشایم است وشاید مقصوداژ خلق- 


(ج۱) خلقت آسمان وزمین ددشش روز (۷۰۹) 


۷ - عنه » عن عبدالین سنان قال : سمعت آباعبداة ‏ یقول : ناه خلق الخیر 
یومالاً حد وماکان لیخلق الغر*تبلالخیر وفي‌بوالحد والائین خلق‌لارشین ۰ و خلق آقواا 
ض یوم الثلثا., وخلق الستماوات‌یومالاربماء دیومالخمیس وخلق أُقواتها بومالجمعة و ذلك قوله 
عن وجل : «خلق الستمادات والاارش ومابینیما في‌ستة یام » . 
شروبدی خلق چیزی باشد که بدی بر 


پایان نقل ازمجلسی ده. 


من کویم این حدیثحقیقتیرا بیان کرده‌است و آن اینستکه هرچه اژ جانب خدا دد درجه اول 


اویدهاست نعمت وخوبی است و آنچه برخلا فآ نست مخلوق 


آن مترتب شود و |کرچه ایجاد خودش خير و ملاح است - 


وبطود نیس وسایه و 


مرژ آن‌دیگر است؛ آفرینش نعمتابدی همان بپشت‌است ودوزخ آنجااستکه بپشت‌ونهمتی ایست و 
عکسالعمل وسایه آنست وچه خوش گفته است شاعر: 

آنجاکه توئی عذاب‌نبود.. 

خلن‌طاعت زمینه فراهم کردن برای آنستکه انشاه احکام برطبق صلاح انام است و معصیت 
خلقت دیگری ندادد وخود بعود بر نافرمانی ومخالفت احکام مرتب می‌شود و همچنین است نود د 
ظلت ودحمت وغضب. 

۷ - اژعبد اب بن‌سنان کویدشنیدم اما‌صادن(ع) می‌فرمود داستی که خداخوبیرا درروزيك 
بده وخدا دانمی‌سزد که شرداپیش ازخیر آفرا اشد ودرروز: کته وووفیه زمین‌ها دا آفرید 
توتپای آنها دا آفرید ودوز چپاد: آسیانها دا آفر ید وروز جمعه افوات 
آنهادا آفرید واینست تفیرتول عداءزوجل (4- التجدة) آنرید آسمان‌ها و زمین داو آنچه میان 
آنها است درشش دوز. 

شرح- اذمجلسی ده قوله دوماکان لیخلق‌الشر قبل‌الغیر» مقتصوداینستکه آغاذهمه آذ 
روذیکشنبه بوده‌است ۳1 خداخیر است واو برهمه آفرینش پیش‌اشت و آغاز خلق خیر دوز ز یکشن 


بود و بیش از آن چیزی آفریده نبوده‌است. 

من گویم دد اين خبر فواندیست: 
نفصیل آنچه خدا بطود اجبال در آبات چندی ذکر کرده استکه آسمان وژمین دا دز 
آفریده است (و پس از نقل دوایتی از عامه دداین باده گو 6 
۳ که خدا می‌توانست همه دا در هل و آن‌ها دا بتددیج آفرید 
برای مصالح چندیکه ما حقیقت آن‌ها راندانیم و گفته‌اند علتش ایشتکه حوادث و ایجادبتددیج 
دلالت بهتری‌دادد براینکه خال ق آن عالم ومدباست وهر طودخواهد تصرف کند ومشیت +-وددا 
اجراء کند (و حدیثی دداین باده‌از عیون وعلل نقلکرده‌است). 

۲-- زمان همان مقدار حر کت فلك ست چنانچه فلاسفه گویند و کرنه قبل از وجود نلك 
انداژه کی بسا زمان معنی نداشت و نتوان تقدیر دا بر پایه حر کت عرش و کرسی نجاد گرنه 
خلا لازم آید. 


.0۲۲۷ کتاب الروضة (ج۱) 


۸ - این محبوب » عن حنان و علي بن رتاب » عن زدارة قال : ت له : قوله عز و 
جل : «لا قعدن لبم صراطك المستتیم ۵ ثم لاتيتمم من بین آیدیوم دمن خلفهم وعن‌آیسانیم و 
عن شمائلیم ولانجداً کثرهم شا کرین » قال : فقال آبوجعفر لو : یازدارة نه اّما صمداك 
ولا صحابك فأماالاخرون فقد فرغ عنیم . 

۹ - تین یحبی , عن أحمدین عم ؛ عن تدین خالد ؛ والحسی‌ین سعید جمیعاً +عن 
النذرین سوید ؛ عن‌یحبی‌بن عمران الحلبي؛ مسکان ! عن‌بدرین الولید الخشمي" 
قال : دخل یحبی‌بن سابور علی أُبي عبدالة ث) لبود عه فقال له أبوعبداث یلا : آما وا 
ٍتکم لملی‌الحق. ون" مافك لکم في‌الجتة ه زني لا دجو 


۳ اختلاف که دازند که مقصود از کلمه بوم چیست؟ با اب 


+ عن عبدا 


پمنی روز متعادف جزبا 
طلوع و غروب خودشید نباشد و در آغاژ غلقت خودشید و ماهی نبوده است و برخی گفته اند 
مقصود از شش دوز شِ وفت است ؟ 

7 ؛فته است که سنة 5 ایام عنی‌شش وقت ودد تفسیر «خلق‌الادش 


برخی گفته‌اند مقداد ششروز است و این وجه با لفظ آیه‌مناسب تر است و با این خبرسازب 
کادتر است. 

دد این حدیث بیان شده است تفسیر قول خدا (فصلت-۸) بگو آیا شماکافر ید بدانکهز 
را در دو روژ آفرب افرینش و انجام آن و بنا بر نفسیر اما 
پنش‌خورشید ماه انداژه کیری شد واین دو دوز احد وانده 
بیضاوی کذه نی دد مقدار دو دوز یا در دو نوبت و در هر نوبت باسرع مایکون ایجادشدوشاید 
مقصود از جپت نقل اجرام بسیطه است و مقصود اژ خلق در دو دوذ ارنست که یکیار ماده 
ترك آن‌ها د1آ فر ید و باددیگرصودت های مخصوص بو کدامرا کشید (ناآ نکه گوید :) 


اغاق حبونب‌است 


است - یی در دو 


مقداد دو روز که پس از 


من گویم اظهر این‌تکه مقصود اتقدیر اقوات درا 
نداران است و ممکن است مقصواذ خلق اقوات 
که از آن ارزان عباد برآید و 1 


٩‏ فوت ج 


را آماده ساخت 


ه گردد.. 

۸- از ژداده گو ,دباد گفتم قول خدا عزدجل (۱۷- الاعراف) من داه‌راست تودا بر آنبا 
بیبندم ۱۸- سپس‌بر آن‌ها می‌تازم اذ برابر آنها داز پشت‌سر آنها و از سمت داستشان و از سمت 
چشان و بیشتر آنبا دا شکر گزاد نیابی - یمنی چه ۶ گوید پ پس امام بافر (ع) دد پاسخ فرمود : 
ای ژداده همانا که شیطان تصد تو و هم مذهیان و یادان بو دا دارد و آما اذ کار دیگ ران فادغ 
شده است . 


۹ - از بددین ولید خذسی گوید حبی‌بن سابود نزد امام صادن (ع) آمد تا با آن حضرت 
خداحافظی کند امام صادق (ع) باوذرمود هلابغدا س و کند که شمابرحق هستید وداستی«خالقان شما 


(ج۱) درفضیلت شیعه (۲۷۱) 


آن یله لاعینکم‌عن قریب . 

۰ - یحبی الحلبي » عن عبدالّاین مسکان , عن‌أبي‌بمیر قال : قلت : جصلت فدالا 
آرایت: الراد علي هذا الامر فبو کالراد علیکم ؛ فقال : یا تم من دد عليك هذا الامر فبو 
کالر اد علی سول تقو وعلی ان تبارك وتمالی» یبن ٍن المینت [منکم] علی‌ذالا مر 
شهید" , قال : قلت : و |ٍن مات علی فراشه ؟ قال : اي وال و لن مات علی فراشه حي عند 
ربه پرزق . 

۱- بحبی‌الحلبي" عن عبدائّ‌ین مسکان , عن حبیب قال: سمعتأباعبدالة یچ یقول : 
موه ماأحد"ءن الاس أَحب ٍلي منکم وٍن الناس سلکوامبلا شتی فمنیم من أخذ برأیه و 
منهم من اتتبع هواء ومنیم من اتتبع الر"وايسة و |ٍشکم آخذتم بأمرله أمل فعلیکم بالودع 
والاجتهاد واشهدوا الجنائزوعوددا المرضی‌واحضروا مع‌قومکم‌في‌مساجدهم للسلاةآمايستحبي 
الر جل منکم آن یمرف‌جاره حقه ولایمرف حق جاره . 

اس لاس تهج تسس سید 
ناحق هستند بغدا س و گند من شك ندادم که شماها ببهشت میروید و داستی امیدوادم که خدابهمین 
زودی چشم شماها را دوشن کند. 

۰- آذابی بصیر گوید گفتم قربانت بنظر شماآنکه مرادد اين امرامامت دد کند چونکسی 
است شما دا دد کند؟ 

ددپاسخ فرمود ای ابامعمدهر که اين امرامامت دا از تونپذیرد و رد کند چون کسی استکه 
برسولغد! (ص) دد کند و بر غدا تبارك و تعالی ای ابا محمد داستی هر که اژ شما بر این عقیده 
بمیرد شهید باشد گوید: گفتم: واکرچه دد بستر خود بمیرد؛ فرمود آدی بخدا و اگرچه بر بستر 
خود بمیرد زنده باشد و نزد پرورد گاش پذیرائی شود. 

۱ اذ حبیب گوید شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: هلا بخدا هیچکدام از مردم نزد من 
محبوب‌تر اژ شماها نیست مردم براههای چنددفتند برخی برأی خود عمل کردند و برخی‌پیردهوای 
نفس شدند و برخی هم دنبال‌دوایت دفتند و شما دنبال امریراگرفتید که بنیاد و پایه‌ای دارد برشا 
باد که پادسا باشید و کوشش کنید ؛ برسرجناژه‌ها حاضر شوید و بیماداثرا عیادت کنید وبا مردم‌خود 
برای نماذ بمسجد بروید آیا یکی اژشاها شرم نداد که هسایه اوحق او دا بشناسد و دعایت کند و 
اوحق همسایه دا نشناسد و دعایت نکند. 

شرح. از مجلسی ده قوله < آن یمرف جاده حقه> یمنی همسایه‌ایکه اژ مجالفانست یامقصود 
اعم اسعت پایان نقل اژ مجلسی‌ده. 

من کویم این حدیث دلالت دادد که میان همه فرق اسلامی با اختلاف دد عقیده و م-ذهب 
حقوق اسلامی و ملیت اسلامی‌مشترك است و این حقوق ملیت باید دعایت شود و آن عبادت از حق 
اجتماع است که باید در مساجد اتجام شود و حقوق معاونت و مساعدت و همکاری که بایددد خانه 


۶ بازاد عملی گردد. 


۷ کتاب‌الروضة (ج۱) 


۲ - عنه عن‌ابن مسکان » عن مالكالجهني قال : قاللي آبوعبدائه 8 :یمالک آما 
ترهون آن‌تقیموا العلاة وتتوا ال کاة وتکسوا وتدخلوا الجنّة ؟ یامالك اه لیس من‌قوم 
توا باماوفی اد ی أجاء یوم‌القيامةیلعنیم ویلعنو نالا آنتم ومن کان علی‌مثلحالکم , یامالك 
ٍن المیتت وال منکم علی‌هذا ال مر لشهید بمنزلة الضارب بسیغه في‌سبیلل . 

۳ يحيی‌الحلبي» .عن بشیرالکناسي: قال : سمعتا باعبداله للٍ یقول : دصلتم 
التاس؛ وأحببتم ویهض‌النتاس وعرفتم وأنکرالنتاس وهوالحق" و عبدا 
ون )علیتا علیهالستلام کان عبدًناصحاُ عز وجل" فنصحه وأحب ال عزئو 
جل فأحبته » ان حقتنا في کتاب‌انه بینن» لناصفوالا موال ولنالا تغال وا اقو‌فرش اه عزآو 
جل طاعتنا وا کم تأتمتون بمنلایذرالنتاس بجمالته وقال رسولالعَو: من‌ماتو لیس له [مام 
مات ميتة جاهلينة, علیکمبالطاعة فقد رأینم آسحاب علي لفلٍ »ثم قال : ٍن رسول ال نو 
قال في مرضه الذي توفتي فیه : دعوالي خليلي فآدسلتا لی آبوییما فلمتاجاها آعرض بوجهه 

۲ - از مالك جهنی کوید : امام صادی ( ع ) من فرمود ای مالك آیا خدنود ایستید که 
همان نماژ دا بر با دادید و کوة بپشت بروید ای مالك داستش‌این 

است مردمی نباشند که از يك پیشوائی دد ابن دنیا پیروی کنند جز اینکه دوز دستاخیز آیدو آنان 
دا لمشت کند و او دا لمنت کنند جز شماها و هر کنی با شما مانند باشد و بمقیده شما ها باشد" ای 
مالك داستی مرده شما بخدا سو گنه که اگر براین عقیده بمیرد شهید مرده باشد و بمن له کسی‌است 


انا تتیخن غا 2 


بد و خوددار باشید 


که با شمشیر خود در داه خدا جهاد کرده است. 
۳ از بشید کناسی وید شنید امام صادق (ع) می‌نرمود: شما پیوست کردید و مردم 
1 دشمنی کردنده شماح قآلمحرد 
و انکار کردند و آن ددست‌است. 

داستی خدا محمد (س) دا بنده خود ساخت پیش از آنکه پیغببرش گیرد و داستی علی (ع) 
بنده‌ای برد خیر خواه و با اخلاص برای خدا عزوجل و خدا هم خير خراه او بود و باو لطف داشت 
خدا عز و جل را دوست داشت و خدا هم او دا دوست داشت داستی که حق مسا در کتاب خد۱ 


دوشن است: 

بر گزیده اموال اژ آن ما است و انفال از آن ما است و داستی ما مردمی هستیم که خدا 
عزوجل طاعت ما دا واجپ کرده است و شما به امامی اقتداه میکنید که مردم بنادانی بمقاء آن ها 
منود نیستند. 

دسولخدا (س) فرمود : هر که پمیرد ونه امامی معتقدئیست و پیشوائی ندادد بسردن دودان 
اد برفرماتبری» محققا شمایاران علی| (ع) رادیدید سپس فرمودداستیدسول 
بیدا رکه وفات کر د فرمود ددست مرا بخوانید آن دو همسرپیغیر نزد دوپدرخود 


(ج۱ سقر دسولخدا تقطه ( 


ثم قال : حعوا لي‌خليلي . فقالا : قدرآنا لوأرادنا لکلمنا, فاسلنا (لی علي لقلٍ فلسا جاه 

کب علیه یحد تهویحد ثه حتی [ذافغ‌اقياه, فقلا : ماحد نك ؟ فقال : حد" 
العلم ینت کل باب لیف یاب . 

۶ - عد"ة من‌محابنا ؛ عن سپل‌ین زیاد , عن‌البثم‌بنآبيمسروق النهدي » عن موسی 

ان عمرین بزیع قال : قلت للر"ضا ت : ان التاس رووا آن دسول‌اله بو کان [ذا أَخذ 

غیره" فیکذاکان یفمل ؟ قال: فقال : نع فأنا آفعله کثیر فافعله ,ثم تال 


بألف باب من 


ان 
9 ۲ 
في تریق رجع 


لي : آماته آرزق لك 


فرستادند و چون آمدند دوی اذهر دو بر گردا 


و باژ فرمود: دوست مرا برایم بخوانید. آن دو کفتند ماها دا دید اکر ماها داخواسته بودبا 


ما سغن هی کفت پس نرد علی (ع) فرستادند و چون آمد آن حضرت بر دوی اد خم شد دبا 
اد حدیث گفت و حدیث گفت تا چون بپایان دسید آن دو بملی (ع) بر خوددند و گفتند بسا تو 
چه گفت » در پاسخ فرمود هزار پاب از علم پین باژ کفت که از هر بسابی هزاد بساب دیگر 
گفوده شود 


شرح- ازمجلسی ده «توله ناب اتخذمعم‌د| عبداً» یمنی بنده‌ای که ددبند کی کامل 
همه مود خدابوه اذاین جهت خداکس داپنده خود نعبير نکرده است جزآنکه بوی تقربسی 
داشته و درباره حضرت اوفرموده است (۱- الاسرا؛) منزه‌است آنکه بنده خود دا شبانه بگردش 
برد وددیاده دیگران فرمود «او عبداً من عبادنا»-. بنده‌ای از بندگان ما "ویا درباده داود فرموده 
«الی عبدنا داود» ومثل 1 بسیاداست وغرش اینست که این کمال عبودیت که آن حضرت دا 
ت ونبوت هم‌فراهم بوده‌است برای علی(ع) هم‌حاصل بوده ودر جمیم کمالات‌شر يك‌بادسول 
نبوت وشما دوستداد وپیرو چنت کسی هستید . 

«فواه الف‌پاب» یمنی هزادنوع اژعلم یاهزاد قاعده اژتواعه کلیهایکه از هر کدام هزارقاعده 


دیگر درك می‌شود ومعنی اول دوشن‌تر است. 

6 اذ موسی‌بن عمر» بزیع گوید بامام دضا (ع) گفتم: داستی مردم ازرسولشدا «س» 
دوایتکرده‌اند که چون براهی میرفت از داه دیگر بر می‌ کشت آیا چا » است؛ گوید در 
پاسخ فرمود: آدی من هم بسیاد این کار دا میکنم و تو هم بکن سپس فرمود اما اين کاد دوژی 


بعش ی است پتو. 


(۲۷) کاب الردضة (ج) 


۵ - سپل‌بن زیاد ؛ عن یحیی‌بن المبارك ؛عن عبدالّ‌ین جبلة , عن ین الفطیل » 
عنبيالحسن ال ول تال قال : قات‌له : جعلت فدالك الر جل من |خواني‌ببةني‌عنه الشي» 
النياً کرهه فأسأله عن ذلك فینکرلك وقد آخبر ني‌عنه قوم‌تات فتال لي: یاعد کذاب سمعك 
وبسرعن أخيك‌فان‌شمدعنداك خمسون قسامة وقاللك قولأفصد قهو کذ بیم.لانذیمن علیه شا 


تفینه به ونهدمبه مرونه فتکون من‌الذین قالاله في‌کتابه : «ن الذین یحبون آن تشیسع 


الغاحشة في‌الذین آمنوالهم عذاب 


یم . 
۰( حدیث من ولد فی الاسلام )))* 

- سپل‌بن زیاد , عن یعقوب‌بن یزید » عن عبد ریه‌بن رافع ء عن الحباب بن موسی 

عنيي‌جعشر لو قال: من ولد في‌الاسلام حر" فبوعربي وم نکانله عبد فخفرفي عبده فبو 


یل گوید بامام کاظم(ع) گفتم قر :۱ 
که دلغواه من‌نیست من از خودش می‌برسم و او مشکر آن می‌شود بااینکه مردم مواقی آترا از 
وی نقل کرده‌اند . 

درپاسخ من‌فرمود : ای محمد کوش وچشت دا هم از برادد خودت دروغگو شماد (ونا آنجا 
که میسر است کارو کفتاد اودا ددست وخوب بعسابآر) اگرپنجاه شاهد قسم خود 
چه کرده دچه گفته و او خود چیز دیگری گفت خودش دا داستگو بدان وهمه آ نهادا دروغ گو 
پشمار و میادا از اد شبرت نابجا و بدی بدهی و چیزی که اودا ذشت سازد و آبردیش دا بریزدبه 
اد نسبت بدهی تا از آنکسانی باشی که خداو ند دد قآ نش درباده‌شان فرموده است (۱۸- النود ) 
داستی آ نکسانیکه دوست‌دادند هرز کیرا درباده آن‌ها که گرویدند فاش سازند برای آنها عذاب 
دردنا کی است. 

شرح- از مجلسیده_ «قوله خمسون قسامه» یعنی پنجاه گواه که بر گواهی خودس و گنه یاد 
کنند وشاید این کم مخصوص بخودشخس باشدمانند اینکه‌باد خبردادند بدی اورا گفته یاباواهانت 
کرده است و مانند اینبا و چون منکر شد و عذد خواست د و بکلام سخن چین اعتناه 
نکنه د مکن استاعم‌از اين هم بساشد ذیر! تبوت حکم نزد قاضی بدو عادل یا چهادعادل واجراه 
حد منافات ندادد که غیر حاکم و قاضی مکلف باشد باستتاد و انکاد نسبت بفسق دیگران وحرمت 
انشاه واظپاد آن. 


حدیث کسیکه دراسلام متولد شود 
از اما‌باتر (ع) فرمود : ه رکه در اسلام آزاد ذاده عربی باشد و هر که عبد امانی 
دارد و آنرا مراعات کند وبدان عملکند وابسته و آزاد کرده دسولغدا است(ص) دهر که برغب 
مسلمان گردد مپاجر محسوپ شود. 


(ج) درحقوق میت اسلام (۲۷۰) 


شرح- ازمجلسی ده قوله «من و لدفی‌الاسلام قبو عربی> یعنی اخبارو ادده‌دد مدحعرب‌شامل 
حال او می‌شود در صورتیکه بردین حق باشد و گرچه در نژاد عجم‌باشد ذیرا اخباد بسیاری وادد 
شده است که آنها بزبان عرب محشود شوند وهر که بدین حق‌نباشد بزبان غیرعرب محشود شود 
گرچه ازنزاد عرب باشد. 

قوله دو من کان‌له عپد قفر> خفر بمعنی وفادادی و نقض عهد هردو آمده است دبپر دومعنی 
جزاه در کلام مخذونست وعلتش بجای آن‌نشسته است یمنی هر کس ازطرف هر مسلمانی عید اماث 
دارد و عرد و پیمان او دعایت شود دعایت هم عهد با دسولخدا (س) شده است یمنی آذاد کرده‌او 
است ذیرا او استکه دستور داده است بحفظ امانش و او دا از قتل آزاد کرده است و مولای اد 
محسوبست و اگر عهد وپیمان اونقض شود بازهم عهد وییمان دسولخدا(س) نقض شده‌است ذیرا که 
وابسته ویناه داده اواست: 

توله < و من دخل فی الاسلام طوعاً نیو مپاجر > - یعنی دد اين ژمان که حکم هچرت بر 
داشته شده است با ءقصود ايشت که بطود مطلق واب مپاجر دادد و احترام او دا دادد پایان 
نقل از مجلسی ده. 

من گویم عربی دمولی و مپاجر اژ عناوین متداوله ایست که دد صدر حکومت اسلامی دادای 
عرف داحکامی بوده‌است دهر کدام معنی‌مخصوصی ددعرف مسلمانان دودان خلفاءداشتهو این‌اعتبادات 
از دوران عمر بوجودآمد که دفتر حقوق وضع کرد و میان افراد مسلمانان 


دائی انداخت و برای 
میاجران حقوق پیشتری مقرد کرد و برای عررب مقام ارجمندی اعتباد کرد و برای همين مقرد شد 
که هر مسلمان غیر عربی هم باید خود دا مولی و دابسته .ك خاندان عربی ثبت کند تا اعتبار 
اسلامی داشته باشد. 

وبتعبیر دبگرملیت اسلامهمان عربیت‌معسوب میشد ودیگر مسلمانان باید خودرا وابستهو آژاد 
کرده عربها معرفی کنند تاابنکه مسلمانان ددجه۲ محسوب شوند والبته حقوق‌کامله اجتماعی شاءل 


بشد واحکام مخصوصی داشتند این‌همه دوئیت وتفرته وپرا کندکی دا عمر بوجودآورد 
ودر این‌باده تصویب‌نامه‌ها و فرمانپا و بغشنامه‌ها صادر کرد و تغم نساد ودشمنی دا کاشت وپایب» 
اختلافات طبقانی‌دانهاد. 

داين خبر واخباد دیگر ددمقام الناه این اعتبادات داعلام تسادی عموم مسلمانان دپراددی و 
برابری همگانست ومیفرماید هرمسلمانی عربست دمولی هر آنکسی استکه عپدوامابی دراسلام دارد 
و هر کس هم کافر باشد و برغبت مسلمان شود هباجرهحسوب شود 


حال موالی : 


۳۳ کناب الروفة (ج 


۷ - علي بن ٍبراهیم » عن هادون‌بن مسلم *عن مسعدتین سدقة . عن‌أبيعبدا 
قال : قال دسول اه لته : منأصبح دأمسی وعنده ثلات فقد تمّت علیهاللعمة في‌الد نیا : من 
آسیح وأسی معاففي بدنه آمنآفي‌سربه عنده قوت‌یومه فان کانت عنده الرابعة فقدتمّت علیه 
التعمة في‌ال نی الاخرت دهوالاسلام . 


۸ - عنه ‏ عن هارون‌پن مسلم ؛ عن مسعدة : عن‌أبيعبدان 
قال لرجل وقدکلمه بکلام کثیرفقال : یال جل تحتفرالکلام وتستصفره ۰ اعلم‌ن له عز 
وجل لمییعث سله حیث بعثهاومعاذهب ولافضَة ولکن بمنبابالکلام وتماع رف ال جل وعز" 
تفسه ]ٍلی‌خلقه با لکلام‌والد لالات‌علیه والااعلام . 


۷.- اذامام صادق (ع) که دسولخدا [ص) فرمود هر که بام کند و شام کند وسه چیز دارد 
نعمت دنیا براو تمامست هر که پام و شام کند و بدنش سالم است و امنیت دارد وخرج‌تأشب خوددا 
فراهم‌دادد نعست دنیادا دارد ا گر يك‌نسمت چهادمی‌هم‌داشته باشد نعمت دنیا و آخرت‌براو تماماست و آن 
هم اسلام‌است. 

۸- از امام صادق(ع) که بمردی پس از ايشکه پاادسخن بسیاد کفته بود فرمود: آیا مرد تو 
کلام خوددا خواد وذبون میشمادی بدانکه خداوند عروجل دسولان خوددا با کیسه‌های طلاو نقره 
برای هدایت و پیشوائی‌مردم تفرستاده‌است ولی‌ساز وبرگ وسلاحآنبا همان سغن گفتن بسوده است‌و 
همانا خدا عزوجل خود دا بخلق خود با همان خن معرئی کرده است و بانشانه‌ها و داهنه‌انیهاای 
که بیان کرده است؛ 

شرح- ازمچلسی دهم «تحتقر الکلام» شابد سائل قدرنست دانشناخته و آنچهرا امام(ع) باو 
افاضه کرده است اژحکم وسارفحقیر شمرده‌وامام اودا بفضیلت سخن ومقام ادجمند آنآ اه کرده 
است وفر موده است عمده ممجز: ان خدا بیان معارف‌الپیه وعلوم دبانیه است که بدان خداو ند 
شناخته‌شودو باو دهامامی گرد پایان نقل‌ازمجلسی ده. 

من گویم امام(ع) اشاده کرده‌است که سراسر عالم هستی جز کلام ثیست دیرا کلام عبادت از 
يك‌حقیقت نهفتهاست, گفته همانست که نهفته‌ای دا پدیدار کند ودد این‌جهان هرچه بینی همان کلام 
بت کلام لفظی‌دارد وتکوینی و نباید سخن‌دا زبون شمرد وبنظر کم بدان نگاه کر د ودداین 


است 


معلی گفته است‌شاعر: 
بنزد آنکه جانش دد تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است 
عرشاءراب دجوهر چون‌وقوف است مراتب چمله آیات و حروف است 


زآن هر آبه‌ای چون سوده‌ای خاص یکی الحمد باشد دیگر اخحلاس 


(ج۱) همه‌چیزمقپوراست جزذات خدا 1۲۷۲۷ 

۹ - ویپذاالاسند قال : قالالنبي تن : ماخلق اه جل وعز خلا لا وقد آمرعلیه 
آخریفابه فیه وذلك نله تبارك وتعالی لماخلق‌البحارالسفلی فخرت «زخرت وقالت : ی 
شيء ينلبني فخلق‌الارش فسطحباعلی ظپرها فذلت ۰ ثم قال : لٍنالاض فخرت وقالت :أي* 
شي, يغلبني ؟ فخلق‌الجبال فأثبتهاعلی‌ظهرها أوتادآمن‌آن تمید بماعلیهافذلات الاادض واستقرات 


من الجبال فخرت علی‌الارض فشمخت داستطالت وقالت : أي 2 ؟ فخلق‌الحدید 
شي؛ يفلبني ؛ فخلق 


فقطعافت ر"ت‌الجبال وذللت »ثم ٍن الحدید فخرت علی‌الجبال وقال : ي 
الاتار فذابت الحدیدفذل الحدید اثم ٍن التاد زفرت وشرقت وفدرت وقالت :أي شي: بغلبنی؟ 


فخاق‌الماء فأطفًها فذكت 


فخلق الریح فحر کت آمواجه وأثارت 
مافي‌تعره وحبستهعن مجادیه فذل الماء, ثم ٍن ال یح‌فخرت وعصفت وآرخت آذیلبا وقالت : 
أي شيء ينلبني ؟ فخلق الانسان فبنی واحتال واخذ ما یستتر به من الریح‌ه غیرها فذلست 
۳ 5 ۲۹ بِ 

ان" الانسان طنی وقال : من آشد منتيقواة ؟ فخلق له الموت فقبره فذل الانسان ! 

۹ پینهبر(ص) فرمود: خداجل وعز خلقی دا نبافریده جز آنکه دیگری دابراد فرمانروا 
کرده که براو چیره باشد واين برایآنتکه چون خدا تبادك وتعالی ددیاهای بسیاد نشیب‌دا آفرید 
برخود بالیدند و جوشیدند و گفتند چه‌چیز برما چیره تواندشد؟ و خداو ند | آفرید وآنرا بر 
با پون کرد د کسترد وددیا دام وخواد زمین‌شد» سپس فرمود: مين برخود بالید و کفت : 
برمن چیره گردد؛ خداوند کوهپا دا آفرید بمانند میخهائی برذمین کوبید | این سو و 
آن‌سو نشود دهرچه برخود دادد نلرزاند وزمین آدام شد وپا برجاگردید . 

سپس کوهپا برژمين بالیدند و فراژ گرفتند و گردن کشیدند و کننند. کدام چیز برما چیره 
تواندشد؛ خدادند آهن‌دا آفرید تاآنها دا برد و کوهبا بای خود ثابت‌شدند و آدام گرفتنداسپس 
آهن بر کوهیا بلید و گفت: چه چیزی برمن چیره تواندشد؛ خدا آنش‌دا آفرید و آهن راآب کرد 
و آهن ذیونشد سپس آنش دم بر آورد و فریاد کشید و بر خود بالید و گفت چه چبزی بر من چیره 
تواندشد ؟خداو ند آب‌را آفریدتا آن داخاموش کرد وذ بونو آدام شد» سپس آب بالید وجوشید و گفت 
چه چیز برمن چیره تواندشد » خداو ند باد دا آفرید تا امواج اودا بجنبانید و آنچه دد تكآن بسود 
بجهانید وجلو ج 


ثم ان الماء فخروزخر وقال: آي شي یذ 


ان آب‌را بست و آب هم رام و آدامشد سپس باد برخود بالید وطوقان سرداد و 
و دامنهای خوددا بپن کرد و گفت: چه‌چیز برمن چيره تواندشد. 

خداانسان دا آفرید و اوساختمان بنیاد کرد و چاده‌جوتی نمود ووسائلی بر گرفتکه ازباد دجز 
آن خود دانگه‌داشت و نهان کرد؛ بادهم دامو آدامشده سپس انسان سر کشی کردو گفت ازمن چتکسی 


نرومند تر است؟ 


خذاو ند مرك‌د۱ آفرید واودا مقپورساخت داتسان ددبرابر مرك دام و آدامشد سپس مرك بر 


۲۷ کتاب الروضة (ج) 
ثم ٍن الموت فخرفي نفسه فقالاه عز دجل : لاتفخرفاتي ذابحك بین‌الفریقین: هل الجنة 
و هل النتار ثم ۱۷| حييك بدا فترجی أوتخاف » وقال آیضاً : دالحلم یغلب الغطب دالرحمة 
تغلب السخطوالسدقة تغلبالخطيكة, ثم قال آبوعبدانه لَق: ماأشبه‌هذا مماقد یغلب غیره. 


خودبالید وخداو ند عزوجل بادفرمود: برخود مبال ذیرامن نودا میان دو گروه بپشتیان و دوذخبان 
سرمیبرم وهر گت زنده‌نکنم تاامیدوادی یاپیسکنی ۰ 

و نیز پیشمبر(ص) فرمود: بردباری برخشم چیره باشده مپرودزی برتندخوئی چیره باشد. سدته 
بر گناه چیره باشد. 

سپس اماصادق (ع) فرمود چه‌بسیاد بمانند اینستکه بردیگری چیره‌باشد. 

شرح - از مجلسی «ده»- < قوله فعرت و ذخرت > - فیروز آبادی گفته زخر البحر یعنی 
بالا گرفت و پر شد و در وادی ونباتات هم پینی کشش وبلندی بکار دفته است و دد مردهم گویند 
بهعنی بر خود بالیدن . 

من گویم محتمل استکه این‌جمله‌ها برسبیل‌داستانسرامی‌باشد وغرض بیان‌اینتکه جزخداتعالی 
مغلوپ دمقپوداست ازغیر اووغدا همان غالبوقاهر برهمه چیزاست جزخود. 

توله «اوتاداً من آن‌تمید بماعلیها» این اشاده‌است بدانچه خداوند دد چند جای اذتر آنکریم 
گفته است: 

۱- (۱۵- التجل) و در زمين لنگرها افکند که مبادا شا دا باين سو و آن سو بلغزاندد 
مبرد گفته است یمنی ذمین دا منمکر که شما دا بلفرانه و گفته شده‌یمنی تاشما دانلفزاند و گفته‌اند 
پرای کراهة از بلغزاند. 

۲- قول خداتعالی (۷- البا) و کوهپا دا میخ‌نمودیم- بر خی‌مفسرین کفته‌اند معنی میدانزیدن 
ازسه سواست (بالا دداست وچپ) و گفته‌شده استکه زمین مانند سقف تکان میخورد ومیل زید بواسطه 
دا و خدا آن‌دا بوسیله کوهپا لنگرداد تا اژلرزش آن‌منمکند واژ ابن عباس نقلشده استکه 
زمین بر دوی آب پپن شده بود و بمانند کشتی ءردم دا برمی گردانید و خدا آن دا بوسیله کوهبا 
لنگرداد سبب اختلاف دادند که کوهپا چگونه سبب آرامش زمين شدند ودر آن چند قول است : 

۱- فعردازی درتفدیر خود گفته استکه چو نکشتی دا بردوی آب اندازند اذاین‌سو و آن سو 
خم‌شود ومضطرب باشد وچون اجرامسنگین باددد آن بریزند ثابت و آدام گردد وهمچنین هنگامیکه 
خدا ژمین‌را بردوی آبآفرید مضطرب‌شد دمیلنزید و خداتعالی کوهپاد آفرید و ذمين دا بدان 

شکوب کرد و بسبب سنگینی کوهها دوی آب بر قراد شد سپس کوید معترض می تسواند این 


نعلت تراش یاح کات اچسامدا بطبع‌خود. می‌داند یاب نی فاعل‌مختا بر اول گوئیسم 
تردیدی نیستکه ز یت‌تر است و باید بز بر آپ‌دود نهآنکه دوی آب بماند و بلرزد بغلاف 

کشتیکه ازچوست ودرد نش‌تبی‌است وبدان‌سبب دوی آب‌یماند ومی‌لرزد وچون سنگین بادشد 
میشود و آدام می‌گردد پس‌فرنآ نبا ظاهر است . 


با 


(ج۱) کویا چگونه لنگر زمین‌اند؟ ۳۳ 


واما تقدیر دوم که گفته‌شود زمینو آب بطبع‌خود اثری‌ندادندو نزول زمین‌ذیر آب بغلق البی 
است طبق‌جربان‌عادت ونه زمین طبعی‌دارد ون هآ بکه موجب‌اثرمخصوصی‌باشد بنابر این‌علت سکون 
ذمین خواست خدااست ووجود کوه اثری نداید. 

۲- لنگرشدن کوهها برای‌زمین بحساب اینشتکه زمین‌دوی آب‌لرژان باشد وبوسیله کوهها 
متوقف و آدام گردد واين بحث میماند که وقوف زمین دردو ی آب و درمحل‌مخصوص چه وجپی دارد 
اکر گونی طبع خودزمین است باژهم کوه بیتأئیر میماند داگر گوتی بغواست خدا است دد باره 
آراش آنبم بایدهمین دا کفت و باژهم کوه بی‌تأئر است. 

۳- همهزمین يك‌جسم است واکر هم باین‌سو و آن سو ح رک تکند برای‌مردم محدوس نباشد 
واحساس لرزش زمین هنگاءزلز له برای ایشتکه يك‌تیکه کوچك آن متحرك‌ميشود بواسطه‌بغادیکه 
دردرون آن حبس‌شده است واگر همه ذمین حر کت کند محسوس‌نگردد چنانچه ساک نی کشتی‌حر کت 
کشتی دا هرچه هم تندباشد احساس‌نکند پایان کلام فخردازی. 

دمسکن است ازاعتراضات اوجواب گفت: 

جواب اعتراش۱- مامیگوئيم بطبع خودحر کت میکند ولی‌اول باد چون‌سباك بود میلرزید و 
امواج بآسانی آن‌دا اذاین سو بآن سو میبرد و بسا برخی قطعه‌های آن بزیر آب میرفت ولی‌چون 
خداوند کوهپا دا بر آن قراد داد وسنگین شذ باآب دموج آب مقادمت کرد و کوهها چون میخ آن 
را نگاه داشتند واز ایلجا : 

جواب اعتراش- هم معلومشد رعلاده لنگرشدن کوهها برای آدامشز 
اینکه زمین ددحیز معینی باشد, 

واماجواب ازاعتراش۳- ایشتکه کلام درمجردح ر کت‌زا تاگویند حر کت آن‌برای‌مردم 
محوس ثیست بلکه منظود ایشسشکه اگر کوهپا نباشد مین لفزش و گردش وذیر ورو داددوموجب 
غرقشدن مردم میشود بعلاوه آن حر کتبکه محسوس نباشد حر کت بر يك جپت است و بر يك دضم 
چون حر کت دضعیکه بر خود چرخد یا حر کت انتقالی مستمر مانند حرکت کشتی بی اضطراب و 
اما هر گاه ددچندجپت حر کت کند ومضطرب باشد محسوسگرددچون حر کت کشتی درحال کولاك 
دریا و اینست فرن میانآ نها . 

۲- وجهی استکه‌همین نعردازی گفته و اختیاد کرده‌است گویدآ نچه من دداین مبحث مشکل 
دادم اینستکه به‌دلیل یقینی ثابت شده زمين بشکل کره است فاینکوهها برسطح آن دندانه ها و 
پره‌هائی تشکیل می‌دهند بنابراين گوئيم اگرذمین ببکوه وصاف بود بادنی یچر خیدوزیر ورد 
میشد ذیرا جرم کروی بسیط گرچه بذات خود نمیچرخد ولی باندك سبب بچرخ میافتد ولی چون بر 

زمین این دندانبا و کوهپا پدید شد بمانند دندانه‌های يك کره آن دا زگه دادی میکنسد 
چون هر کدام اینکوه‌ها بطبع خود بمر کز عالم فشاد میادرد و بدان متوجه است و بواسطه عظمت 
و نیروئیکه دارد حکم‌ميخ دا پیدا میکند که کره زمین دا از چرخش با می‌دادد پس خلق اینکوه‌ها 
بردوی زمین‌چونمیخها استکه بر کره کوبند تاآن دا ازچرخیدن بازداددواینکوهها ماند ازچرخش 
زمین و انحراف آن این است آنچه دد اين باب بخاطر من دسیده است . 


توقف ندادد بر 


(۲۸۰) کتاب الروضة (ج 


یکی از هوشمندان معاصر بدو بن اعتراش کرده است : 

که سغن او دچاد تشویش و پریشانی است اذ آغاز سخنش بر آید که ملاك استقراد سین 
ذات خشونت و دندانپائی استکه اذ کوهپااست یا بخاطر اینکه نفوذ آب دد میان این دندانهامان 
حر کت زمین و جا بجا شدن آنست و دد این صودت علتآدامش زمین همان کوهها استکه در میان 
آبست نه آنچه در دبم مسکون نمایانست و شاید این اف ظاهر آ یات باشد - 

ذیرا که خدا میفرساید دو جمل فیها دواسی من فوقها» و حمل بر اينکه کوهپای درون آب 
هم فوق زمین است بعید است با اينکه اینکوهها بسا که بحر کت ذمین كمك کنند چنانکه اگسر 
کره آب يك جاموج بر دادد با در آنجا که باين دندانه ها نفوذ کرده است موج بر دادد بسا 
که مانع از حر کت شوند اگر آن موج جزئی باشد و یا برای اين استکه اجزا» هوائی ن 
میانه کوههای دبع ظاهر مانع از تموج آبند و بمنزله میخهای هوائیند که مانع موج زدث آب 
چنانچه کوه‌های درون آب مانم حر کت دادن بادند مرزمین دا دد این صودت وجود کوه ه-ا در 
درون و برون آب کاهی بحر کت زمین كمك کنند و گاهی هم جلو گیر باشند و سنگینیکوه در 
آرامش زمین و استقراد آن اثری ندارد. 

و آنجا که گوید جرم بسیط الخ دلالت داد که بساطت موجب حر کت ژهین‌است یابتنهانی 
بابپمراه خشذو نت وشاید دلیلش این استکه بسیط نسبت بهمه اجزاء مکان يك نواخت است وطبیعت 
بی استکه مر کز زمین موافق مر کز عالم باشد بپر دضعی بچرخد و آب نمی‌تواند کره زمین 
دا از جای خود بکند ولی می‌تواند آن دا در جای خود بچرغاند دلی غلق جبل موجب تر کیب 
است و مانم حر کت به‌دود خود. 


و بنابر این ادتفاع جبال اثری ندازد باایشکه خداو ند جبال دا بمنوان شامخات و راسیات مانم 
حر کت دانسته مگر این دصف برای بیان فوائد دیگر با 

واعتر اش دیگر این‌استکه بنابراین سنگینی‌هم اثری ندادد با اينکه از آخر کلام فخرداژک‌بر 
آید که سنگینی کوه‌ها هم در منع از اضطر اب تاثیر دارد و شاید منظودش این‌باشد که هرسه جهت 
تضریس وتر کیب و ثقل مانعند. 

۳- آنچه بغاطر من‌آمده است و آن اینستکه تأثیر کوه‌ها در آدامش ذمین بواسطه ايشتکه 
درمتن ذمین بهم پیوسته‌اند و مانمند اژاینکه مین اذهم بپاشد و چون میخهائی هستند که قطعه های 
يك دددا بهم متصل نگاه می‌دا ند و مانم تفرقه آنهایند و این حقیقت در کندن چاه‌های عمیق عبان 
میشود که بسا بسنگهای سخت میرسد . 

>- برخی زود گویان گفته‌اند چون فائده میضکوبی استقراد چیزیستکه میخ بدان کوبیده‌شود 
وبساکه از اين استقراد استفاده شود برای تصرف دد آن و فائده کوه‌ها هم اين استکه‌همه زمینذیر 
آب نرفته است و برای جان داد ان استفاده ازقسمت ظاهرزمین میسرشده و تعبیربه اينکه کوه سبب 
عدم اضطر اب است برای این استکه اگرنبود حیوانات در آب غرقه ميشدند ومضطرب میگر دیدند. 

۵ - مقصود از کوه ها که لنگر زمینند.انبیاء و اوصیاه و علمابند و مراد از ذمین هم دنیا 
است و از دهپران مذهب بجبال تعبیر شده است برای آنکه دد داه حق ثابت قدمند و مردم دا از 


(ج) کوهها چگونه لنگر زمین‌اند ؟ ( 


اضطر اب و در دنیا حفظ میکنند چنانچه کوه‌ها از اضطراب و پر یشانی جان‌دادان مانعند. 

> متصود از اينکه کوه‌ها میخ ژمینند اين استکه بوسیله آنها داه معلوم می‌شود و مردم 
بمقاصد خود ميرسند و اسباب پربشانی خاطر برایآنا فراهم نمی‌شود و کوه ها اذ بریشانی خاطر 
مردم و گیشدن آنبا دد بیابانها مانم اند. واين سه وجه‌دا یکی از تأویل تراشان بیانکرده است و 
شیوه او در اکثر آیات و اخباد اين استکه بدون ضرودت و داعی وعلت مانعه از اخذ بظاهر آنها 
دست به تأویل آنها میز 

۷ - اینکه مقصود اذزمین قطعه‌ها و تبکه‌های آن باشد نه‌همه کره ذمين ومعنی اینکه کرهبا 
میخ آنت اینستکه آن را از لرزش و اضطراب بواسطه زلزاس» و مانند آن حفظ میکنند که به 
وسیله حبس بخادات یاجپات دیگریکه خداوند می‌داند بوجود میآبند.و این‌وجه قریبی است دموبد 
آنست اخباد بسيادیکه دوایت شده درباره ذوالقرنین که چون بسد رسید واز آن در گذشت ووارد 
ظلمات شه به‌ناگاه فرشته‌ای دید که بر کوهی ایستاده است و پانصد ذداع قد داد ذدالقرنین به اد 
کفت تو کیستی؟ 

ددپاسخ گفت من یکی ازفرشته‌های دحمن هستمکه بر اینکوه گماشته‌ام و دد جهان کوهی 
نبست جز آنکه دگی از آن بدینکوه پیوست‌است وچون خداخواهد شهری‌دا بارذاند بمن‌وحی‌فرسند 
تاآن دابلرذانم وما دداین‌جا سخن‌دا طول‌دادیم واز اختصار قدم فرانبادیم ژیرا دد آن بحنها استکه 
اعلام در آن بلغز ند دسر کردان پمانند بایان‌نقل اژمچلسی ده, 

من گویم چنانچه ملاحظه شد سغنان دانشه‌ندان بزرك گذشته اسلام اژبیل فخرداژی و مجلسی 
بر اساس فاسقه غلط یونانی‌استکه زمین جز دبع مسکون در آبست و آب بعنوان يك کره بر آن‌احاطه 
دارد ودبم مسکون زمین چلتی‌ع‌انست وهمه آين مپانی غلط وخلاف حقیقت در آمه و با اینکه هزاد 
سال, در میان دانشمندان بشراصولی مسام بشمادمیرفت باا کتشافات جدیده بطلان آن معلوم شد ذیرا 
مسلم شده‌استکه آب بعنوان يك کره فوق ژمین وجود نداد د که ما دنبال آن بگردی م که چرا دبع 
زمین از آب‌بیرو نست بلکه آب دریاهااست که پیثترروی زمین دا فراگرفته است دلی بحساب یكجزه 
زمین هستند و در حقیقت ژمین و ددیا هر دو يك کره راتشکیل می دهن که در اینکره گودیهای بر 
از آب وجود دارد و بر آمد گیهاودشتها »و این کودیپا اقیانوس و ددیا وخلیج و ددیاچه است و آن 
بر آمد کیپ کوه وتبه است . 

وبملاوه يك‌اصل یونانی دیگرهم در میان بودکةد 

زمین مر کز ثقل عالست و همه اجسام ثقلیه میل بر کز زمین دادند وذمین ساکن استدهمه 
کرات وسیادات بدود آن می‌چر خند داين اصل یونانی‌هم امروذ نقش شده‌است وم یگوبند ذمین‌هم 
بدود خود می‌چرخد و هم دد يك مداد بیضی به دور آ فتاب می‌چرخد بعداز توجه باين مطالب‌دوشن 
«می‌شود که تمام اين تحقیقات فخرالدین داذیپا دهم مجلسی ده تاآنجا که براین اصول‌یونانی انکاه 
دارد هبه بیپوده و باطلست. 

مثل اینکه مجلسی ده کوهپا داوسیله تماسك زمین می‌داند باعتباد اينکه دد درون ذمین بهم 
پیوسته‌اند و بوسیله ۲ نهااجزاه زمین بهم میخکوب شده‌است ومحفوظ مانده است. 


داين خود جرئت بر مالك بومالدین و افتراه برحجج رب العالمین است , 


۳۱ اب‌الروضة (ج) 


ولی بااین حال موضوع اینکه کوهپا اوتاد ذمین هستند وذمین دااژ لفزش نگه می دادندد 
یاثاصل قر آنی بحساست وقطم نظراژاخباد قرآن مجیدبرای کوهپا اين عنوان دامکردثابت کرده 
استکه کوهپا لنگر ذمین هستند و کوهپا میخ زمین هستند و بواسطه کوهپا زمین‌از اضطراب 
محفوظ است. 

اصول فلسفه یونانی با | کتشافات تازه دانشمندان ذمین شس و فیز یولژی قابل انطباق‌نیست 
و هر آن تحقیقانی که بر اصول آنان میتنی است پوج و بیپوده است ولی این حدیث با اصول 
علمی جدید قابل انطبائست و هم آیات قر آن مجید هم که کوهپا دا لنگرذمین معرفی کرده‌است 
قابل توجیه است. 

راجع بحدیث‌باید گنتکه مسکن است متصوداز بحارسفلکه نخستآفریدعالمماده بعساب گرفته 
است هدان ماده نغست باشد که مبداً تکوین منظومه‌های شمسی فطااست ذیرا دانشمندان امروز دا 
عقیده اینستکه ماده ادلی دد عمق عمیق بصودت طوفانهای پزدك و کرد باد های لولبی شکل در 
بند و پس از گذشت دوز گادان‌مدید که بدورخودمیچر خند ومیچوشند ومیغر وشند ستاده‌ها از آنبا 
ین می‌شوند که یکی از آنها همین 

و تمبیرحدیث بکلء» بحادسفلی بااين معنی بسیار چسبنده است ذیرا اولا بلفظ جمع آورده‌است 

(ددیاها) داين تعبیر بر کره آب بدان معنیکه یونانیان کنته‌اند تطبیق نمی‌شود ذیرا کره آپ در 
فاسفه طبیمی پونان بسیطاست دیکی است وتمددی ندازد وبلکه تعدد آن بنظر آنها ممتلم‌استوقرینه 
دیگرتعبیر بسفلی است یعنی بسیارعمیق واين دعف‌هم بز کره آب بنظرفاسفه بونانی تطبیق نمشود 
زیراکه کره آب سفلی یعنی پالین‌تر نیست وخصوص نسبت بکره‌زمین بعقیده آنبا علیااست‌نه‌سفلی 
بنابر اين آنچنان معنائیکه لفظ بحاد سفلی بر آ: نی ماده استکه 
بعطود کثرت ددفضا بوده وا کنون هم‌هت واز آنها نمبر بتیکه‌های مه شده است و این تیکه‌های مه 
آلود که هم دروسعت دهم در دوزنمای خود دریائی هستند براثرتطود بچوش میآیند ومی‌خروشند 
به يك کرد باد فضائی بسیادچر خنده میشوند و این تعبیر بسیادبقامتآ نها دسا استکه : 


نغرت وذخرت» برخود بالید دجوشان و خروشان شد واذ اين گردیاد جوشان ماده خداوند 
سیادات دا میآفربند یمنی براثر تحجر وسرد شدن ویا براثر وضع دیگری این‌جوش وخروش‌پپایان 
دسیده‌است و آن‌ماده طونانی بصورت سیادات آسمانی دد آمده و پس اذ این توضیح برای فپسم 
جمله دوم حدیث که خداوند کوهپا دا آفرید تا زمین‌دا از اضطراب آدام کردندتوجه باین اصل 
علمیبجااست 

دانشمندان نلك‌شناس امروزه می‌گویند پس‌از اینکه يك طوفان‌فضائی ماده تبدیل به ستاده 
میشود این ستاده‌ها مدتها در فضا سر کردان وویلانند و بی نظم بهرسو میرو ند ومیدوند #اآنکه در 
مدادمغصوصی جایگیر ند وبگرد مر کزی تابت که خودشید آن منظومه‌است وضم ثابتی پیدا کنند و 
این دودان سر گردانی و اين سو و آن سو شدن سیاده و یا ستاده دا که از آن ماده طوفانی 
پدید شده است هم حدیث و هم قرآن به کلمه < مناد > تعبیر کرده یمنی این‌سو و 7نسوا 


ا کنون توجهی بشرح کلمه‌«ماد»: 


المنجد. ماد, پسید, میدا ومیداتا- تحرك و اضطرب وزاغ: و پربشان شدوریکسوشد 


اند؟ (۲۸۳) 


(ج۱) کوهبا چگونه لنگرز: 


گفته میشود مادت‌الادض یمنی‌چرخید < مادت النصن > شاخه ددخت باین و آن سو شد «مادالرجل» 
تبختر کرد و شانه بالا انداخت یا دچاد سر گیچه و غش شد بخاطر مستی یار کوب ددیا ومانند آن 
پایان نقل اژالمنجد؛ 
باتوجه بموادد استعمال کلمه «ماد» دوشن میشود که متصود ازاینکه ذمین دچاداضط ر اب‌بوده 
اشاده بهمان‌دودان سر گردانی ستاده‌های يك منظومه شمسی استکه مدتها طول میکشد تادد مداد 
خود مستقر گرد وبنابراین باید گفت تشکیل کوهپا ددهرسیاده‌وهم درزمین نشانه تحجر کامل‌ماده 
است ومقادن دودان استقراد نهااست در مدادمعصوص خود وبعبادت دیگر این دندانهای بزدك‌يك 
ستاده فضائی مانند ذمین بمنزله پره‌هافی استکه دديك چرخ تعبیه مکنندووجود این‌بره‌هاددانتظام 
کردش آن چرخ اثر بسزائی دادند دبس از توجه باین موضوع بخوبی معلوم میشو که حدیث چه 
منظودیدا بیان کرده است و بچه حقیقت علمی نظرداده؛ میفرماید کوهها دا چون میخ بر کره‌زمین 
کوبیده و آن دا از سر گردانی در آودده و بوسیله اینکوهپا که پره مانند بر گردآن در آمده‌اند 
درمداد خود قراد گرفته وبگردش دضمی و انتقالی خود ادامه میدهد و تعبیرات قر آن دد این زمینه 
بسیاد شیوا و گویا است : 

۱- کوهها چون میخ برزمین کوییده شده‌اند و تا مسافت قابل توجهی دد آن فرو دفته و 
ریشه داد ند. 

۲- کوهپای بلند میغپای بلندی‌هنتند که درژمین هم تاعمق بیشتری نشسته اند. 

۳- کوهپا لنگر کشتی زمینند که‌دد ددبای فضا شناود است و آن را در مدار معصوس 
خود نگه دادی میکنند اذاینکه ازمداد خود باین‌سو و آنسو بیرون دود. 

ومطلب دیگر که دداین ج؛ قابل توجه‌است موضوغ اندبشه دداین ت پرمعنای قر آن و 
اخبادائمه معصومین استکه ددییان طبیعیات کات و افلاك بپیچوجه بااصطلاحات علمی داثر وداج آن 
عصر که فلسفه بونان بوده هم‌نفس شده‌است وبا تعبیراتی این‌حقائق علمی‌را بیان کرده‌استکه‌امروزه 
هم‌میتوان بهمان‌تمبیرات حقاق علمی بشردا تا نجا که کثف شده تعبیر کرد واين خودیکی دیگراز 
وجوه‌اعجازقر آن بشمادمیرود. 

ودد جبله‌سوم که میفرماید خداوند آهن‌دا آفرید تاکوهپا دا خواد ودام سازند اشاده‌ایست 
بترقی صنمت ددمحیط انسانیکه امروژه دل کوهپا دا ميشکاند و از میان آن‌تونلها و داه آهنپا 
میگذداند داز شکم آن مواد سرشاد نفت‌وذغال سنك و انواع دیگر معادن دا بیردن میکشد. 

شرح- از مجلسی ده- «قوله فترجی وتغاف» یعنی من تو"دا زنده نکنم تازنده بودنت برای 
دوزخیان مابه امید" نجات‌شود وبرای بپشتیان مایه‌ترس زو ال نعمت بهشت گردد وذبح موت‌شاید کنابه 
از ذبح نمونه‌ای باشد بدین نام تا هر دو دسته و دوژخی بمشاهده و عیان بدانند که مرك از 
میان برداشته شد دد صودتیکه اعراض‌دا دد آخرت قابل تجسم ندانیم ذیرا ازغردبدوداست. 


(۲۸۵) کتابالروضة (ج۱) 


عن هارون‌ین مسلم » عن مسعدةبن صدقة ۰ عنأبيعبداله لقا 
دجلاتی‌النبي لته فقالاه : بارسولاه آوسني فقال له رسولاله تن : فبل نت مستوص ان 
ناومینك؟ حتی قالله لك ثلائوف يکلبایقول الر جل: نعمیارسول ال , فقاللمرسول لته 
فاتي وصيك: |ٍدا نت هممت بأمرفتدبرعاقبته فان‌يك رشدآفامضه وان‌يك غیآفانته عنه . 

۱ - وییذا الاسند آنالني تقو قال : ادحمواعزیزآذل وغنیًفتقر وعالما ضاع في 
زمان جبال . 

۲ - وبپذا الاسناد قال : سمعت أباعبدال لا یقول لاصحابه یوماً : لاتطعنوا في 
عیوب منقبل ٍلیکم بمود"نه ولا توقفوه علی‌سينلة یخضع لبافابالیست منأخللاق سول 
نو ولامی‌آخلای أولياه . 

قال : وقال بوعبدالة تن خبر ماورث لا باء لا بنایمالادب لاالمال ؛ فان المسال 
یذهب والادب یبقی , قال مسعدة :نبا داعم : ۱ 

قال : وقال أبوعبدال :ان | جلت في‌عمراك یومین فاجمل‌أحدهما لا دبكلنستعین 

۰- از مسمدةبن صدقه از اما‌صادق (ع) فرمود: مردی نزدییغمبر (ص) آمدو باو گفت با 
دسولاله بین سفادشی کن؛ دسولخدا (ص) باوفرمودآیاتوسفارش‌پذدیری اگرمنت سفارش کنماس‌بار 
جبله دا باوباژ گفت وآن مرد ددهر بار پاسخ داد :آدی یارسو[‌انُ و پس از آن دسولغدا (س)بة 
او فرمود من تودا سفادش میکنم که هر گاه آهنك کادی کردی دد انجام آن خوب بیندیش و در 
باه آن بسزائی بکن داگر درست است و خوش عاقبت است آن دا انجام بده‌وا گر گم 
داهی وبدسرانجامی است آن‌دا وانه. 

۱ فرمود (ص): دحم کنید بعزیزیکه خواد شده و بتوانگریکه درویش ومستمند شده‌و 
پمالمیکه دردودان نادانها گرفتاد شده و کم‌نام گردیده (۱) 

۲- مسمدةین صدقه گوید از امام صادق (ع) شنیدم يك دوز پیادان خود میفرمود : هر که 
دوستانه بشما دوی کرد با چنگال سرزنش و نکوهش چپره او دا نغراشید و بدکر دادی کبر 
شکن وی دا بیادش میآورید ذیرا این کاد ناهنجاد نه از شیوه دسولخدااست (ص)ونه‌ازشیوه‌دوستان 
و جانشینان او. 

گوید: امام صادق (ع) فرمود: داستی بهترین ادنی که پددان‌به پسران دهند ادب است‌نه‌مال- 
دنیا ذیرا مال دفتنی است وادب میماند. 

مسعده گوید مقصودش اژادب دانش‌است . 

کوید: امام صادق(ع) فرمود: اگر دودوذ هم از عبرت مانده يك وش بادب آموژی برداز 

اه گفت پیغسبسر که دحم آدیدبر هر عزیزی کو شده خواد دبکر 
وان توانگر کو شود درویش وزار همچو دانائی به نادانان دچاد 


(ع لذت متعه بجای لذت نوشابه مست کننده (۲۸۵) 


به علی یوم ءوتك ؛ فقیل‌له : وماتلك‌الاستعانة ؟ قال : تحسن تدبیرماتخلف وتحکمه 


قال : و کتب أُبوعبداله لا ٍلی‌دجل : بسملالر حمن الر حیم آمابعد فان المنافقلا 
یرغب فیما قد سعد به‌المومنون والسعید یتعظ بموعظةالتقوی ون کان براد بالموعظة غیره . 

۳ - علي بن ابراهیم » عنیه» عن علي بن أسباط قال : أخبرني بعض سحابنا عن 
ین مسلم قال : قال]ٌبوج‌فر تَ : یاابن مسلمالنتاس آمل‌دیاء غیر کم و ذلکم نکم آخفیتم 
مایحب اه عز وجل وأظهرتم مایحب التاس دالاس آظبروامایسخط ان عز وجل وأخضوا ما 
یحبهالّ ۰ یاابن مسلمان له تبارك وتعالیرآف بکم‌فجمل المتعة عوضلکم عن‌الاشربة . 
تابرای دوز مردن خود یاودی اندوزی باو کفتند باور اندوختن چیست؛ ددپاسخ فرمودآنچه بجانهی 
خوب بیرودیومحکم وفرزانه اش‌سازی- 

کوید : امام صادق (ع) این نامه دا بمردی نوشت: 

نام خداو ند بخشاینده مهر بان 

آها بعد بر استی منافق بی‌ایسان دغبتی‌ندازدپدانچه که سمادنمند شوند باآن مومنانت سعاددء‌ند 
پنه پرهیز کاری دایپذیرد و گرچه آن پند به‌دیگری دد گيرد. 

۳- از محمدین‌مسلم کوید ام باقر(ع) فرمود ای پسر مسلم همه مردم جزشماها گرفتاد 
خودنمائیند برای اينکه شماها نچه دا خدا خواهد نهات دادید و آنچه دا مردم دوست‌دادند عیسان 
ومردم دیگر آنچه خداعزوجل رابخشم آوزد عیان سازند و آنچه دا خدا دوست دادد نبسان 
ساژ ند وذیر پا کنند . 


ای پسره‌سام داستی خدانبازك و تعالی بشما مهر ودزیده ومتعه زنان دابرای:شمابجای‌نوشابه 
های مست کننده مقرد ساخته‌است. 

شرح- منم یکیاز عقود مشروع اسلامی است که پیغمبر (س) آنندا تشریم کردبرا ی آماده 
کردن بهره‌مندی هرچه پیشترمرد وزن بروجه آبرومند دقانونی و آن عبادت اذقراد هسری‌مردی 
است باژ نی دره‌دت ممینیکه دلغواه هردو است وباتر اد بهره‌مندی محدود یا نامعدودی که داخواه 
هر دو است. 

ودد ضین‌اين قرادمرد بایدمتمد شو دکه میلفی بعنوان مپر بزن بپردازد کم‌باشد یاپیش و در 
نظر می يكحقیقت خاصی‌است جدا از نکاح وازدواج و هیچگونهآناد وتعپدات آن‌را ندارد مانند نفقه 
وتوااث واحکام عىده طلان و ظبار وابلاء ولمان در آن نیست و تشریعآن مورد اتفاق مسلمانانست 
ودر حقیقت ابتکاد تشریمی اسلاست ذیرااین عنوان درجامعه عرب‌نبوده است وعرب دد برابر نکاح 
معیولی‌تملك زناند! قانو نی می‌دانسته ودد غیراین دو صودت همان‌ادتباط نامشروع داءسول می‌داشته 
که ذنی‌دا دفیق‌خصوصی خودمیگررفته‌است بعنوان (خدن)- (مترس) ویا بعنوان ۵ 


وبا بی‌اجرت بااو توديك میشده‌است. 


(۲۸۰) کتاب‌الروضة (ع) 


۶ - عداة" م‌أمحابنا : عن سپل‌ین زیاد , عن معمرین اد قال : قاللي أبوالحمن 
الرنا : : قاللي‌المآمون : یاٌباالحسن ل و کتبت لی‌بعض من‌یایماك في‌هنه النواحي الني 
قدفسدت علینءقال : قلت‌له : یاأمیرالمومنین ان وفيتالي وفیتاث تتمادخلت في‌هذاالامر 
الني رخلت فیه علی‌آنلا آمرولاآنبی دلاتوتي ولاأ‌زل ومازادني هذاالامر الذي دخلت فیه 
في‌النمسة عندي شیتاولقد کنت بالمدينة و كتابي ینفذ في‌المشرق والمفرب ولقد کنت أدکب 
حهازي وم في‌سکك المدينة ومایاأع منتي وما کانباأحد منيميسني‌حاجة يمکنني‌نناژها 
له |لافنینها له, قال : فقاللي : فيك . 


اسلام قانون متعهدا بعنوان يك توسعه‌کامل ددادتباط ژن ومرد تشریع کرد داین تشریم بنظر 


برخی ۶ ن عرپ مان اروا می‌نمود ومخالف باشمار عر بیت‌شمرده میشد داز این ددعر 


عامه بتوجیه ودلیل تراشی برای‌آن بر آمدند. 


ودد این حدیث بدینحقیقت اشاده شده‌است که این نشریع يكسر کرمی ععقو لی‌استبرای‌انسان 
دشهوت دی‌برضع [برومندی تحلیل میرود واژ ارتکاب سر گرمیهای ناه‌فولی چون استععال‌نوشابه 
های الکلی دهرذ کی مصون میشرد. 

6 - ازمسبر ین خلاد گوید امام دضا(ع) بمن فرمود : که مأمون بمن گفت ای اباالحسن کاش 
می پیردان خود دد نواحی دچاد شورش وانقلاب برعلیه مامینوشتی فرمود من‌باد کفتم 
اگر برای من نسبت به قراردادی که شده ونادادی کنی من هم برای تو ونادادی 
ميکنم. همانا من در امر ولایت داغل شدم که نه فرمانی دهم ونه غدقنی کنم ونه عکمرانی گمادم 
و به حکم دانی دا از کار بر کناد کنم و پذیرش ولایت عهد من برای من مایه فزدنی نعمت دهفامی 
نشده است من در مدینه بودم ونامه‌ام در مشرق ومغرب نفوذداشت سواد برالاغ خود میشدم و در 
کوچه‌های مدینه گذد میکردم ودد آن اژمن عزیزتری نبوده در آنجاکسی اذاهل مدینه نبودکه از 


من درخواستی کند ومن بتوانم آن‌دا انجام‌دهم جزاینکه آن‌راانجام میدادم‌برای او" فرموددرپاسخ 
من گفت من بتو ونادادم. 

شرح اژاین حدیث استفاده‌میشود که منظور مأمون از آوردن امام دضا بغر اسان و وارد 
کردن او در حکومت استفاده از نفوذ آن حضرت بوده است در خنثی کردن شودش انقلابی مات 
های ستمکشیده که در اطراف کشود پهناود آن‌دوذ براثر فشاز حکمرانان ووابستگان درپادیان و 
شاهان وقت بتوه آمده ودر مبارژه جدی وپی گیری وادد شده‌بودند و جپت خود دادی آن حضرت 
ازقبول خلا ان خلینه 
وفت سر پوش دوی جنایات خاندان خود بگذارد و پایه حکومت خود دا محکم سازد و شورش و 


نت این بوده‌است که دستگاه مأمونی می‌خواستة است بامعرفی آن حضر, 


(ج۱) تندرستي وفراغت مایه فتنه است ۲۸۷ 


۵ - علي بن |براهيم + عن یی , عن النوفلي » عن‌السكوني * عن آيي عبدال ‏ 
:قالالنبي تلو : حق" علی‌المسلم |ذا آرد سفرا آنشعلم |خوانه دحق علی |خوانا 
قدم آن یاتو» : 

۱۳۰ وبیذا الاسنا قال: قال النبی"ته: خلتان کثیرمن الناس فیهما مفتون ؛السحة 
والفراغ . 


مبارژه‌حق‌جویان دا سر کوب وخفه نماید وامام ذیر این‌باد نرفت تااو دا مجبود کرد بپذ برفتن‌ولایت 
عپد که ازاین داء اودا خرده‌غرده وارد امور کند وحضرت هم شرطعدم مداخله مطاق درکارها دا 
نمود وظاهرا منظودحضرت اینستکه طبق عهدکه بامن کردی باید مرااز تبلیغات حکومتی‌هم‌معاف 
داری واژ نامه‌نگادی من صرف‌نظر کنی. 

۰ - از امام صادق (ع) که پیفمبر (س ) فرمود: بر مسلمان بایست که چون می‌خواهد 
سفر کند به ب‌راددان دینی خود خبر دهد وبربراددانش هم بایست که هر گاه از سفر آید از او 
دیدن کنند. 

شرح از مجلسی ده < قوله حق » - یمنی ثابت و لازم است و حمل بر استجیاب شا 
نقل از مچلسی ده. 

من کویم حق تعهدی اسنکه براثر قراد یااعتبار و تشریع شادع مقدس بر عپده مکلف آید و 
مراعات آن ادایآ نست وا گرادانشد چه آثری دادد؛ باید ازدلیل دیگری استفاده شود آ ناد پرداخت 
نکردن حق‌با غرامت‌است مانند حقوق‌مالی ویا کیفر وعقابست با مراتب متعدده‌ای که دادد و یا 
صرف سرژنش و توبیخ است و دلیل انبات حق به نفس خود اثبات اين آثاد دا نبیکند و در هر جا 
بدلیل مخصوص بایدثابت شود مثلا فطره حقلازمی است ولی اگرتا ظپردوژعید ماه دمضان‌پرداخت 
نشد غرامتی ندادد گو اینکه عقاپ دادد مانند نفقه اقادب ونفقه ژوجه هم ددهر دوذحنو اجبی‌است 


بایان 


واگر پرداخت نشد غرامت دادد. 

ونکته دیگری که اذاين حدیث استفاده‌میشود ایستکه این دوحق دد برابرهم می‌باشندوا گر 
شغس هنگام سفر بیرادر دینی خود خبرداد و بعبادت دیگر بااو خداحافظی کرد واين احترام دااژ 
او دعایت کرد هنگام مراجمت هم بر او حق دارد که از او دیدن کند و اين احترام او دا با این 
عمل ع-وش دهد و اگر باو خبر ندهد و با او خدا حافظی نکند اژ اد دد برابر حق دیدن ندادد 
و حن گله از او ندادد گرچه حق دیداد مطلق که میان براددان دینی مشسروع است بجای خود 
باقی است. 

۷ پیغمبر (ص) فرمود: دو خصلتند که بسیادی از مردم در آن دو بفتنه اندرند: 

۰ ۱- تنددستی آب فراغت* 

شرح- ازمجلسی ده قوله فیهمامفتون- چند وجه‌دارد: 

۱- بمعنی اختباد و آزمایش باشد یعنی بیشتر مردم‌بوسیله این دو آزمایش میشوند اژطرف 
خدا که 7یا شکر آن‌را میگذادند وقدر آن‌دا میدانند یانه؟ 


اس کتاب‌الروضة ۲ 


۷ . وبپذاالاسناد قال : قالأمیرالمومنین ت: من عر ض‌نفسه للتبمة فلایلومن من 
آساربهالشلن " ومن کنم س هکانت الخيرة في‌یده . 

۸ . الحسینبن عه الا شعري ؛ عن معلی‌ن ه ‏ عن تدین جمهور * عن شادان ! عن 
بيالحسن موسی لقلٍ قال : قاللي أبي: ان في‌الجنت نیال له: جعفرعلی‌شالکه ال یمن دز" 
بیضاء فیپاألف قصرفي کل قصرألف قصرلمحمد و آل غیت وعلی‌شالکه ال یسرد" سفراء 
فیپاألف قصر في کل قصرألف قصرلابراهیم دآل |براهیم تلٍ . 

۹ - تین یحبی * عنآحمدین دین عیسی + عن علي بن‌الحکم . عن هشام بن سالم 
عن آبي عبدائّه لقلٍ قال : ماالتقت فئنان قط من أهل الباطلل الا کان النمر مع أحسنهها بقية 
علی [أْهل)الاسلام. 

۲- بمعنی گمراهیس بمعنی گنه‌ودژی»- پمعنیعذاب. یمنی بیشتر مردم‌ازتنددستی وفراغت‌خاطر 

سوهء‌استفاده کنند و کم‌راه شوندویا کنه‌کار گردند ویاعذاب کشند. 

۷ امیرالمژمنین (ع ) فرمود : هر که خود دا دد معرش تهمت و 

سرژنش نکند کسی دا که او بدکمان میشود و هر کهة,داز خود نهان دارد ! 


نداخت باید 


۸- ازشاذان که امام کاظم (ع) پمن فرمود. که پددم بمن فرموده است ددبهشت نهریست 
که نام آن جدفر است و بر کناده داستش يك دزسپیدیست که در آن هزارکاخست ودد هر کاخی 
هزار کاخ دیگر و همه آن از آن معمد و آل محیه است (ص ) و بر کناده چیش يك در زددگ 
استو در آن هزاد کاخ است و دد هر کاخی‌هزاد کاخ دیگر و همه آناز ابراهیمو آل ابراهیم‌است 

- ازامام صادق (ع) فرمود: هر گز دو لشکرودودسته از اهل باطل با هم دوبرو نشوندو 
ستیزه نکنند جزاینکه پیروزی باآن دسته است که نسبت باهل اسلام بپتر دعابت داز ند ومسلمین دا 
بپشر حفظ میکنند. 

شرح. ازمجلاسی دم «توله مع احسنهما بقیه > نی هر کدام دعایت بهتری از اسلام داد ند 
وباین معنا است قول خدا تعالی (۱۱۷-هود ) دعایت کنندکانی که اذ تباهی دد زمین جل و گیری 
کنند وحاصل اینستکه رعایت دین اسلام مایه پیروزی و غلبه است چنانچه گفته‌اند ملك وملت‌توام 
یکدیگر ند پایان نقل ازمجلسی ده . 

من کویم <قیقت اسلام و مسلمانی دعایت حال بنده‌های خدا و حفظ صلح و سلامت مردم است 
و با اینکه تلیمات قر آنواسلام در جوهر خود مردم دا بایمان دیرستش خداوند دعوت میکنندولی 
پمنوان مقدمه و هدف درجه دوم پسران و آبادی و صلح مردم هم دعوت میکنند و هر کس هم این 
هدف درجه دوم دا دعایت کند مورد تایید خداوند جهانست. 


(ج) یکی واحسان به بر و فاجر (۲۸8) 


۰ عنه ؛ عن‌آحمد ۰ عن علي بن حدید , عنبعض آصحابنا» عنآبيعبداله 2 
جیلت القلوب علی حبامن ینفعپاوبفضش منأض بپا. 

۱ - عببن أٌبي عبدالّة , عن موسی بن عمران » عن عمّه الحسین‌بن عیسی‌بن عبدال 
. عن‌آخیه آبي لحسن موسی ‏ قال : أخذأبي بيدي ثم قال : يابني ان" 
لام أخذ بيدي کماأخذت بیدك وقال: آن آبي علي بنالحسی الا أخذ بيدي 
وقال : يابني ! افعل الخیر|لی کل" من طلبه منك فان‌کان من آهلد فقد أمبت موضعه و زن‌لم 
یکن من‌أهله کنت نت من أهله ؛و ن شتمك رجل" عن مينك ثم تحول لی بسارلك فاعتند 
قبل عذره . 

۲ .- بن یحیی " عن أحمدبن عه " عن‌این محبوب » عن‌العلابن دذین » عن غدبن 
مسلم , والحجثال ؛ عن العلاء , عن دین مسلم قال : قاللي أبوجعفر لق : کان کل شيء ماء و 
کان عرشه علی‌الماء فأمر اه عز ذ کرهالماء فاضطرمناثم آمرالنارفخمدت فادتفع من خمودها 
دخان فخلق ال ءز وجل السماوات من لك ال خان وخلع ال عز وجل الا دض من الره-اد 
ثم اختصم‌الماه دناد وال ایح فتال‌الماء :نا جنداالا کبر وقال‌التار: نا جندالث الا کبر 


۰- از امام صادق (ع) که فُرمود: داها سرشته شدند بر دوستی هر کس بدانباسوددساند 
وبدشه‌نی هر کس بدانها ذیان دساند. 

شرح- ازمجلسی ده غرش تشوین‌باینستکه‌بمردم سود دسانند تا دوستیآنهادا بدستآوند 
و از ذبان دساندن بمردم بر حذد باشند تا دشن آنها نشوند پایان نقل اژ مجلسیده . من گوبم گویا 
شاعر اذاين جا درك کرده و گفته است : 

جانب دلها نگاه داد که سلطان ملك نگیرد اکر سپاه ندادد 

۱- اذ علی بن جمفر از پرادرش امام کاظم (ع) که پددم دست مرا گرفت و فرمود: پسر 
جانم داستی پددم محمدین علی دست مرا گرفت چنانچه دست تو دا گرفتم و فرمود؛ پددم علی بن 
العسین (ع) دست مرا گرفت و فرمود: پسر جانم هر کس از تو خوبی ددخواست کرد دد. 
مداد اکر شایسته آن باشد تو کادی بجا کرده‌ای و اگر هم شایسته آن نیست تو خود شایستهآ نی 
و اگر مردی در سوی داست تو دشنامت داد و بسوی چبت جابجا شد و از تو پوزش خواست پوزش 
وی,دا بپذیر و اذ او در گند. 

۲ از محمدین مسلم کوید: امام صادق (ع) فرمود: همه چی 
استواد بود؛ خدا عزذکره فرمان کرد تا آن آب شمله آتشت بر آورد و بآتش فرمان داد خاموشی 
گرفت از خموشی آن دودی برخاست و خدا عزوجل آسیانبا دا از آن دود بیافرید و خدا عز دجل 
زمین دا از خاکستر آفریده سپسآپ و آتش و باد با هم خصومت آغاز کردند آب گفت من ال 


بود وعرش وی بر آب 


)۲٩۰(‏ کتاب الروضة (ج) 
وقال‌الر یج : آًناجنداثه الا کبر ؛ فأوحیالّه عز وجل |ی‌الر یح نت جندي‌الا کبر . 
اکبرم و آتش گفت من جندابه | کبرم وباد گفت من جندایه اکبرم و خدا عزوجل بباد وحی فرستاد 


که توئی لشکر بزد کتر من. 


شرح. از مجلسی ده 


حدبث با همین سند و با همین مضمون در حدیت شصت و هشیم 
گذشت بایان نقل از مجلسی ده. 


حدیث دلالت دوشنی دارد 


ینکه متصود از آیبکه مایه و بایه آذرینش‌جهان 
است همان ماده نغست است و پنابتحتیق دانشنهان امروژ بصودت قطمه پسیاد وسیع و پردامنه مه 


از فضا وجود داشته و اين تطمه‌های وسیع دد پیش دفت خود بصودت يك گرد باد 
های خروشان و شمله‌ود فضای در آیند که از آنها تعبیر پزوابم حلقیه کنند و پس از يك دوره 
طولانی فرو نشینند و سیادات يك منظومه شمسی اذ آنها پدیداد گرد و تعبیر اذ اين تیکه مه 


فضائی بآب بسیاد مناسپ‌است: 

۱- دودنمای آ نبا بمانند يك ددیای بیکرانه آبست. 

۲ - جسم سیالی است که دد زبان عمومی‌تعبیری جز با کلمه ماه در عر بیو آب‌درفادسی‌ندارد 

۳ آب در تحلیل و خود بهمین هواد میرّسد. 

و آسان همان فذای يك منظومه شمسی"است که پوسیله همین ستاده‌وسیادات چپره خودرا 
مینماید و بمبادت دیگر آسمان دد نظر عرف چیزی نیست جز همان منظره‌فضائی که برجودسنساده 
ها معلوم و مذیوم میگردد بلکه از نظر علمی هم فلاسفه یونان برای اثبات افلاك دلیلی جبز همان 
سیادات و ستاده‌ها دضع حر کات[ نم‌انداشته‌اندو تعبير رك فضای‌ستاده‌نما,آسمان‌با مفهوم عرفی‌وعامی 
اين کلمه موافق است و اینکه میفرماید خداوند فرمان داد و این آپ شملهور شد بهترین‌بیان 
تبدیل يك قطعه مه فضائی است بيك طوفان آتش زا که مطابق تجقین‌دانشمندان فضائی امروژه است 
داگر این حقیقتبکه امروز دد پیدایش منظومه های شمسی میگویند ,| يكزبان‌مومی بخواهیم 
ادا کثبم و آن هم در آن تادیغ که امام باتر ( ع ) سخن گفته است بتر و شیوا ثر اذ این 
نمیتوان گفت. 


(ج) درعظمت دستگاه خلقت (۲۹۱) 
(حدیث زینب العطارة) 


۳ - تین یحبی » عنأحمدین عد عن عبدالر حمن‌بن آبي‌نجران ؛ عن صفوان *عن 
خلف‌بن حماد » عن‌الحسین‌ین زيدالپاشمي » عن أبيعبدا تَ قال : جات ذینب السطتارة 
الحولاء الینساء البي لو وبنته و کانت تبیع منبن السطر فجاء النبي نله وهي عندهن" 
فقال : [ذاآتیتاطابت بیوتنا فتالت : بیوتك بریحك أطیب یادسولالة ۰ قال : [ذابعت فأحسني 
ولاتعشتي فانته نقی وأّبقی للمال, فقالت: یادسولاله مایت بشي» من‌بيسي واتماأتیت أسألك 
عن عمةاله عز وجل * فتال: جل جلالائّه سا حد ثك عن‌بعض ذلك ؛ ثم قال : ٍن هذهالارش 
بمن عليماعندالتتي تحتها كحلقة ملقاة في‌فلقي وهاتان بمن فیپماومن عليهماعندالتتي تحتها 
کحلقة ملقاة في‌فلادقي والثلشة حتی‌انتبی |لی‌السابعة وتلاهنهالاية «خلق سبع سماوات و من 
الارض مثلهن"» 

حدیث ز ینب عطاره 

۳ از حسین بن زید هاشمی از امام صادق (ع) فرمود: زينب عطر فروش که‌پانوئی‌قبیح 
بود نزد همسران و دختر ان پیغمبر (ص) آمده وبکسان خاندا بر عطر میفردخت» پیغمبر بانه 
آمد و ذینب در میان آنان بوده دو باد کرد و فرمود: هر گاه تو نزد ما ببائی خانه های ما خوش 
بو میشود. 


ژینبب با دسولالة خانههای تو ببوی خوش خودتخوشبوتراست. 

پیشسبر (ص) هر گاء فروش کنی خوب بفروش و غش سکن و با عطر چبزی دیگر آميخته مکن 
ذیرا که پرهیز کادی بهتری است و برای دادائی نگهدادتر است. 

ژینب - یا دسول اي من اکنون نیامدم چیزی بفروشم و آمدم اذ عظمت خدا عز وجل از 
شما بپرسم. 

دسولخدا (س)- جل جلاله من بخوبی برخی اذ آن دا برای‌تو باز گویم: 

فرمود: داستی اين ذمين و هر که در آنست دد برابر آنچه ذیر آن قراد گرفته است چون 
حلقة‌ای است که دد سرا اوری تبی افتاده باشد و اين هر دو با آنچه در آنپاو بر آنها 
است‌دد بر ابر آنند چون حلقه‌ای است که دد فلانی تهی افتاده زند و سومی هم تسا برسد 
بیفتمی و اين آیه دا خواند (۱۲ - الطلاق ) آفرید هفت آسان دا و از میت هم بمانندآنها 

شرح- از مجلسی ده- «قوله عند التی تحتها» از این 
طبقانی دارد ددی یکدیگر و برخی هفت زمین دا بیفت اقلیم تفضیر کرده و برخی خود زمين داسه 
طبقه دانسته گرد هم: 

۱- خاك صرف بسیط ۲- کل که معلوط بآبست و بر ذبر آنست ۳- طبقه ظاهره دوی‌زمیت 


عبادت استفاده میشود که سین هم 


(۲۰۷) کتاب‌الروضة ( 


که با آب يك کره بحسابست و هوا هم خود سه کره است: 

۱- هوای گرد زمین تا مسافتی که حرادت آفتاب دد آن منمکس میشود و قابل تتفضس و 
زندگی است. 

۲- هوای خالس‌زمپربری تهی از حرادت. 

۳- هوای مجاود کره ناد. 

و کره ناد هم یکی و اين مجموع میشود۷ که زیر فلك و در پرابر آبست, 

و برخی زمین را دو کره دانته و آب دا کره سوم و برخی هوا دا دو کره شمرده‌وبرخی 
چپاد کره و اساس همه اپشستکه زمین دد برابر آسمان باشد و بایئهفت طبقه تفسیر گردد و حمل 
آیات و اخباد بر اين تادیلات دود است. 

و وجه دیگری دد۷ زمین و۷ آسان از امام دضا دوایت شده است؛ علی‌بن ابراهیم دد تفسیر 
خود از پدش از حسین‌بن خالد دوایتکرده که گوید بامام رضا (ع) گفتم بمن خبر ده از تفضسیر 
قول خدا (۷- الذادیات ) والسماء ذات الحبك. 

در پاسخ فرمود: یی آسمان با زمین ده دشته کشیده شده د خوب بهم بافته است ( مجسسم 
البحرین گوید حبك الْوب اذااجاد نسجه ) و انگشتان خود دا مشبك کرد. 

دادی- چگونه آسان با مین بهم بانته است پا اينکه خدامیفرماید (۲- الرعد) بر آورده 
آسمانهادابی ستونهائیکه شماها بچشم خود پنگرید: 

امام (ع)- سبحانا نیست که میفرماید بی‌ستونها که شما بنگرید و بچشم شما آینده 

داوی- چرا. 

امام (ع)- پس دد اینجا ستونها است دلی شماها نمیبینید. 

دادیب خدا مرا قربانت کند این چگونه‌میباشد ؛ 


گوید امام مشت چپ خود دا کشود و کف داست دا بزیر آن نهاد و فرمود: این زمین‌دنیا 
است و آسمان دنیا بر ذبر آنست بمانند گنبدی و دوم زمين بر ژبر آسمان دنیا است و دوم‌آسان 
چون گنبدی دوی آنست و زمین سوم بالای آسمان دوم است و سوم‌آسمان بالای آن گنبدیستو 
ذمین چپادم بالای آسان سومست و آسبان چپادم گنبدیست بر فراژ آن و زمین پنجم‌بالای آسان 
چپادست و آسبان پنجم کنیدیست برفراژ آن و زمین ششم بالای آسمان پنجست و آسمانه ششم 
گنبدیست برذیر آن و ذمین هفتم بالای آسمان ششست و آسمان هفتم بالای آن چون کنبدیستو 
عرش دحمن بالای هفتم آسمانست و اینست معنی قول خداتعالی (۱۲- الطلاق) آفرید۷ آسبان و 
آزذمین هم بمانند آنان امر ددمیان آنها فرودآید. 

واما صاحب‌الامر همان دسولخدا (ص) است ووصی بعداژ دسولغدا (س) که قائم ددی ذمین 
است وهمانا که‌امر بوی فرود[ید ازبالا ازمیان آسمانها وذمینهاء 

دادی- پس‌ذیر پای‌ما جزهمان یکزمین نیست؛ 

امام (ع)- ذیر پای ما جز يك زمین نیست و داستی آن شش بالای سر ما هستند(پایان‌حدیث 
امامدضا). 


(ج) درعظمت دستگاه خلقت )۲٩۳(‏ 


والسیع الا رضین ب یبن دمن علیین علی ظپرالديك کحلقة ملقاة في فلاة قي 
والديك له جناحان جناح في‌المشرق وجناح في‌المفرب ورجلاء في‌التخوم. دالسبع والد يك 
بمن فیه ومن علیه علی‌الستخر کحلقة ملقاة في‌فلادقي" والسخرة بمن‌فیها و من علیپا علی 
ظپرالحوت كحلقة ملقاة في‌فلادقي دالستبع دالد يك دالسخر:ٍ والحوت. بمن فیه دمن علیه 
علی‌البحرالمتللم کحلقة ملقاة في‌نلاعقي والسبع والد يك والمخرة دالحوت والبحرالمظلم 
علی‌الپواءالذ اهب کحلقة ملقاة في‌فلا‌قي والسبع والد يك والسخرة والحوت دالبحر الللم 
والپواء علیالشری کحلقة ملقافي‌فلاقي, ثم تلاهذه‌الاية «له مافي لسموات ومافي‌الارض وما 
بینیما وماتحت‌الثری» ثم انقطع الخبرعندالشری؛ والسبم والد يك والسخرة والحوت والبحر 
ومسکنست این هر دو معنی اژ هفت ذمین منظود آیه باشند باعتباد بطون متعددیکه در هر 
ازمچلسی ده. 
اینبیان‌دوشنو گویای امام‌هشتم تاییدمیکند همان‌معنی دا که برای آسمان‌ددذبان 
بیان کردیم و آن اینست کهآسان عبارت ازیك‌فضای ستاده نما است که بشکل گلبدی 
بالای ذمین‌نمودار است‌دچپرهو نمودی ندارد چز بوسرله همان نودپاشی اختران دوز ویاشب ودلالت 
روشنی‌داردبر اینکهمقصوداززمین‌ددز بان‌تر آن وحدیث همان اجسام معلقه‌ددفضا هستند که بزبان امروز 
میشود وشاید مقصود امام از تنظیم ۷ زمين و۷ آسان همان شرح 


آبه است پابان 


منظومه شمسی ماباشد تاآ: |صدودحدبث معروف دمفهوع بوده استو این‌حدیث خودیکی 

از کنجینه‌های علم اامت‌استکه برای‌دانه 
شرح. ازمجلسی ده «فی فلات‌قی> فلات دشت بهناود دقی بمعنی تهی| 
دنباله‌حدیث ۱6۳- 

واین‌هفت‌زمین با نچه‌در آ نهااست و آنچهبر آ نبا است بر پشت خروس‌چون <لقهایستکه‌درد؛ 


ان امروژدنیا بسی پرمعنا است. 


بپناودتهی 
«است و آن غروس‌دو بال‌ذارديك بال‌ددمشرقو بالی‌ددمفر ب‌ودو پاددعمق‌عمیق.و این‌هفتو آن‌خروس 
وهر که در آ نست‌دهر که بر آنست بردوی صخره‌چون حلقه‌ای‌استکه‌دردشت پهناودتپی‌افتاده‌است و آن 


,هاست و 


صغره باهر که در آ نست‌وهر که بر آنست بر پشت‌ماهیچون‌حلقه‌ای‌استکه‌دردشت پهناود تهی افتا 
آن هفتو آن‌خروس و آن صخره و آن ماهی باهر که درآنت و ه رکه بر آنست بر صحنه ددیای 
تاريك چون حلقه‌ای استکه ددبیابان پهناودتهی افتاده‌است. 
۰ وآن هفت و آن خروس و آن سخرء و آن ماهی و آن ددیای تاديك برهوای:ددان چون‌-لقه‌ای 

استسکه دردشت پپناود تهی افتادهاست. 

و آن هفت و آن خروس و آن صخره و آن ماهی و آن دریای تاديك باهوا برذبر ثری چسون 
حلقه‌ای استکه دردشت پهناود تهی افتادها 

سپس این آبه داخواند (د طه) از آن اواست ۲ نچه در آسبانها است ودد زمیت ومیانه آنباو 
آنچه ذیرثری است (خاك نمداد ذیرتشر ظاهر زمین). 


(۲۵4) کتاب الروضة اج) 
المظلم والپوا,والثری‌بمن‌فیه ومن‌علیه عندالسماء الا ولی کحلقة في‌فا(قي و عذا که والسماء 
الد نیابمن علیبا ومن فيهاعنداللتي فوقها کحاقة في‌فاتي وهاتان الستماءان دمن فیما ومن 
علیرماعند لت فوقبما کحلقة في‌فلاة قي وه الثلات بمن‌فیین من علیرن عندالرابعة کحلقة 
نی انتبی [لی‌السایمة وهن من فیپن ومن علیپن عندالبحر یب 
الا ر شکحلقة فيفلاة قي وهنه السبع والبحرالمکفوف عند جبال البرد کحلقة 
تلامذهلیة # وتیل مز‌السماء خن خجبال فیهامن برد» وعذهالسیع والبحرالمکنوف و جبال 
البرد عندالواء الذي تحارفیه القلوب کحلقة في‌فلاعقي" ومذه‌السبع دالبحرالمکفوف و جبال 
البرد والیواء عند حجب النور کحاقة في فلاة قي وهنه‌السبع والبحر المکفوف د جبال‌البرد 
والپواء وحجب النورعندالكرسي کحلقة فيفلا: قي ثم تلاهذه الاية : «وس م کرسیته السموات 
والارش ولایوده حنظرما وهوالعلي العظیم» وعذهءالسبع والبحرالمکفوف وجالالبرددالهواء 


في و 


سپس خبر و آ گاهی بشر دد همین طبقه فری منقطع است ( و از آن جز بیخبری‌خبری‌نیست) 

و آن هنت و آن خروس و آن صغره و آن ماهی و آن بحرتاديك و آن هواو آن ثری همه در 
برابر آسبان نخست چون حلقه‌ای است دددشت پهناودتهی. 

واين همه باآسان نزديك وبا هر که بر آئست ودد آنست نزدآنکه‌بررفراژ آنست‌چون‌حلقه‌ای 
است دردشت پپناود. 

واین دو آسمان وهر که در آنست وهر که‌بر آ نست‌نزد آ نکه‌بر فر از آنبااست چون حلقه‌ای‌است 
در دشت پرناددتبی. 

داين هر سه با هر که در آنست وبرآ نست‌نزد چپادمین چون حلقه‌ای است دردشت‌,هناودتهی 
تاپرسد بآسمان هفتم وهمه آنها وهر که در آنست وبر آنست ددبرابر دریائی که از اهل زمین نهفته 
است چون حلقه‌ای است دردشت بهناود تهی. 

و این هفت و آن دریای نبان دد برابر کوه های تگرك چون حلقه‌ای است دد دشت تبی و 
این دا خواند (4۳- النود) وفرو فرستد از آسمان از "دوه‌هائیکه ددآانست نگرك. 

و اين هفت و آن ددیای نبان و کوه‌های تگرك دد برابر هوائیکه دلها در آن سرگردانشه 
چون حلقه‌ای است دردشت پپناودتبی. 

و ابن هفت‌ودریای نهان د کوه های تگرك و هوا دد برابر حجب نود چون حلقه‌ای است در 
دشت پپناود تبی. 

واين هنت و دریای نبان و کوه‌های تگرك و هوا و حجب نود ددبرابر کرسی چون‌حلتهای 
است دردشت پهناود تهی وسپس این آیه داخواند (۲۵۵- البقره) فرا گیرد کرسیش همه آسمانها و 
زمین‌دا وبر اودنجی ندارد نکه‌دادی آن‌ها واواست علی و عظیم . 


(ج۱) داستان میزبان رسولخدا تژ درطائف (۲۹۵) 


وحجب‌النوروالكرسي عندالمرشکحلقة فيفلا: قي وتااهذهالة:هالر حمن علیالمرش‌استوی» 
وفي‌روايةالحسن الحجب قبل‌الهواء الذي تحارفیالقلوب . 


(حدیث الذی اضاف سول رل يت بالطائف) 

6 - علي بن |براهیم , عن أبیه , عن ابن محبوب » عن جمیل‌ین صالح ؛ عن پزید 
الكناسي ؛ عنأٌبي‌جعفر ت قال : ان رسول‌اه لت کان نزل علی‌رجلبالطائف قبل‌الاسلام 
فا کرمه فلمتاآنبمت ان تقو ٍلیالتاس قیل‌للر جل : أٌتدري من‌الذي أرسلهله عز وجل" 
لی‌التاس ؟ قال : لاء قالواله : هوعبن عبدائّهيتمأبي‌طالب و هوالذي کان نزل بك بالطاشف 
یوم کذا و کذا فأ کرمته » قال : فقدم‌ال جل علیرسول تَ فسلّم علیه وأسلم » ثم قالله: 


واين هفت و دریای نبان و کوه‌های تگرك و حجب نود و کرسی ددبرابر عرش چون حلقه‌ای 
است دددشت تهی دای ن آیه داخواند (0- طه) دحمن‌برعرش استو اداست. ودرروایت حسن حجب‌پیش 
ازهو ائی‌است که دلهادد آن سر گردانند. 

شرح- از مجلسی (ده)- قوله(ص) «ثم انقطع الغبر عند الثری» یمنو ما دستود ندادیم اژ 
آن خبر بدهیم. 

توله (س) «عندالبحر المکفوف عن‌اهل الادش».یمنی از آن ددیا آبی باهل ذمین فرودنشود 
پانتوانند بدان‌نگاه کنند. 

وله «فی دوايةالحسن >شاید مقصود ابن‌محبوب است یعنی روایت دد کتاب اوچنین بودهاست 
پایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- ما ددشرح اخباد گذشته تفسیر برخی بیانات اینگونه احادیثدا دج کردی‌ددداین 
جاتوجه باین نکته بجااستکه این<دیث‌ددسیاستکه پیفسبراسلام بيك بانوی اسلامیکه زنی‌عطر فروش 
یباشد داده واذاینجا میتوان پی بمظمت مکتب پیشمبر اسلام برد و دوشیکه در پرورش جامعه بشری 
داشته و اعتباریکه‌ازتعقل‌وهوش‌جنس‌زن نموده است ونکاتیکه دد پیشرفت فرهنك بجامعه‌عربوعموم 
بشر داده‌است ۰ | گرماهمین يك‌درس‌اودا کهببانوگی میگفتهاز نظر حقیقت بسنجیم بحقالقی‌ببادشگرف 

ق پی‌خواهیم برد. 

دك آنکسیکه در طالف رسولخدا (ص) دا میمان ی کرد 

6- بزید کناسیاز امام باقر (ع) فرمود دسولغدا (ص) پیش اذ اسلام دد طالف بمسردی 
وارد شد و آنمرد از وی پذیرائی کرد واودا گرامی شمرد وچون خداو ندش‌ببردم مبعوث کسرد 
بدانمرد گفتند آیا میدانی اینکه خداعزوجل بمردم فرستاده کیست؟ گفت: نه» گفتند اد محمد بن 
عبدالثُ بتیم ابیطالب است ووی همانکسی است که در دوذ چنان وچنین, بطائ فآمد وتو اوداادجشد 
داشتی وپذیرائی کردی؛ آنبرد ند دسولخدا (ص) آمد وبر اوسلام کرد وسلمان شدوسپس گفت 
یادسول ال مر امیشناسی؟ 


(۲۰) کتاب‌الروضة (ج) 


أتس‌فني یادسول‌اه ؟ قال : ومن أنت ؟ قال: نادب المنزلالذي نزلت به بالطائف في‌الجاهلية 
یوم کذا و کذافاً کرمتك فقال له رسول‌اه تقو : مرحبًبك سل حاجتك » فقال: أمألك مأني 
شاة برعاتها , فأمرله رسوله تقو بماسال ۰ ثم قال لا صحابه : ما کان علی هذا الرجل آن 
بسألني سوال عجوز بني|سرائیل لموسی 3 فتالوا : وماسٌات عجوز بني|(سرائیل لموسی ٩‏ 
فقال : نله عز ذ کره آوحی ٍلی موسی‌آن احمل عظام یوسف من مصرقبل‌آن‌تخرج منها الی 
الادش المقد سة بالشأم فسأل موسی عن قبر یوسف یز فجاءه شیخ فقال : ٍن‌کان أأحد یعرف 
قبره ففلانة , فأرسل موسی لا |لیبافلم‌اجاءته قال : تعلمین موضع قبریوسف کل ؟ قالت 
نمم قال: فد تيني‌علیه لك ماست‌قال: دك علیه |لابحكمي؛ قال : فلك الجنئة , قالت : 
ا[ابحکمي عليك , فآوحی اه عز وجل لی‌موسی لایکبر عليك آن‌تجمل لماحکمبا فقال لبا 
موسی: فلك حکمك * قالت: فان حکمي آن أ کون معك في‌درجتك النتي‌تکون فیپایوم‌لقيامة 
دسولخدا (س)- ت و کیستی؟ 


مرد طائفی- من صاحب هیان‌منز لم که شما درژعان جاهلیت درطائف بدان نزول کردی دردوز 
چنان وچنین ومن ازشما پذیرائی کردم واحترام لمودم, 

دسولغدا (س)- خوشآمدی حاجت خوددا بخواه. 

آنمرد طائفی- هن اذشما دویست سر گوسفند. باچو پانهای آن خواستادم . 

دسولغدا (ص) دستود داد تا آنچه داخواست بوی دهند سپس باصحاب خود فرمود: چه‌بااکی 
داشت این مرد از اينکه اذ من خواهش آن پیره ذن بنی اسرائیل دا بکند که وی ازموسی کرد 
اسحاب پیغمبر(ص)- بفرمانید که عجوز بنی‌اسرائیل از موسی (ع) چه‌خواهشی کرد؟ 

پیغسبر (ص)- خداعز ذکره بموسی (ع) وحی کرد تا استخوانهای بوسف دااژ مصر باخود پبسرد 

پیش از آآنکه از آنجا بادش مقدسه شام بیرون شود موسی از محل دفن بوسف پرسید وپیره‌مردی‌نزد 
او آمد و گفت ا کر کسی باشد که آن‌را بداند فلاه‌زنست موسی بدنبال‌او فرستاد وچون آمدباو گنت 
توجای گودیوسف دامیدانی؛ 

-آدی میدانم . 

موسی - مرا بدان ده‌نمائی کن وهرچه خواهی بتومیدهم. 

عجوز- من تودا بدان ده‌نمائی نکنم جزاینکه هر پاداشی خود بخواهم بمن بدهی. 

موسی- برای توبپشت‌دانمهد میکنم. 

عجوز- نه‌باید بعکم‌خود‌تمپد کنی- خداعزوجل باووحی کرد برتو گران‌نباشد که حک-م 
خوداودا بپذیری دهرچه خودش خواست باو بدهی. 

موسی - بسیادخوب هرچه خودت بخواهی بتو میدهم . 

عجوز- حکم خودم ایشتکه من دوذ قیامت که میشود ددبپشت‌باتوهم‌درجه باشم. 


(ج۱) داستان يك بانوی والامقام انصاری 6۲۹ 
فقال رسوللّه و : ما کان علی‌هذا لوسأًلني ماسألت عجوزبني #سرائیل . 

۵ - علي بن ابراهیم " عن‌آبیه .عن ان محبوب , من عبداقین ان قال : سمعت 
باعبدائ بل یقول :کانت امرأة من‌الا نصار تود نا آمل‌البیت و تکثرالتعاهد لناوان عمربن 
الاب لقیباذات یوم دهي تریدنافتاللبا :ین تذهبین یاعجوزالا نمار؟ فتالت : أُذمب ٍلی 
آله الم علیم وأجدد بیم عرداوأقضي حتنيم» فقاللباعمر : ديلك لیس لیم الیوم حق" 
عليك ولاعلین تما کان لبم حق علی عبد دسولائه لو فأماالیوم فلیس آبم حق فانصرفي + 
فانصرفت حتیأتتا ‏ سلمتفقالت لپا[ سلمة:ماذابطبكعتا فقالت: |ٍثي لقیت‌عمر بن الخطتاب 
وأخبرتهابما قالت لعمروماقال لباعمره فقالت لهاا مسلمة : کذب لابزالحق آلتل#تلوواجباً 
علی‌المسلمین لی‌بومالقيامة . 

دسولغدا (ص) بامحاب خود فرمود: چه باکی بود براین مرد که اگر از من خواهش آن 
عجوز بنی اسرائیل دا میکرد ؟ 

شرح در این دوایت پرودش‌دیگری است‌برای بلند همتی و مقام معرفت 9 بیانیست ژاستهداد 
ذن برای ددك مقامات ععنویه و مراتب ایمانیه وشرخی است‌ازمساوات‌مرد وژن‌ددمیدان مسابقه بشریت 
و اعلامیست که پیشبر اسلام بمردان امت میشماید که از ذنان با معرفت دایس نمانید و خود دا به 
آنان بررسانید و این خود درس دیگری است برای زنان امت که نباید دنبال زد و ذبود این جپان 
دوند و خود دا بمردسکی بیروح تبدیل کنند بلکه باید دوحی بزرك و همتی والا داشته باشند. 


(داستان‌يكبا نوی و الامقام اسلامی) 

0- اذ عبدایٌ بن سنان که شنیدم امام صادق (ع) میفرمود : یکزنانساری دوستداد مسا 
خاندان بود و بسیاد به احوال پرسی ما میآمد يك دوز عمربن خطاب باو بر خودد که او قصد خانه 
ما دا داشت . 

عر- ای عجوذ انصاد یکجا میردی؟ 

بائو - من نزد آل محمد میروم نا پآنها سلام کنم و اذ آنها احوال پرسی کنم و حقآنها 
دا پپرداژم . 

عبر وای بر تو آنها امروژه بر تو و بر ما دیگر حقی تدادند همانا حق آنان دد زندگی 
رسولخدا بود و گذشت و امروذ دیگر حقی ندارند بر گرد . 
نو بر گشت تااینکه‌نزد امسلمه دفت؛ ام سلمه با گفت برای‌چه اين باد دیر کردیدد 
پاسخ گفت من بعمر بن خطاب بر خوددم و باو گزارش‌داد که اوبسرچه گفت وعمر باو چه گفت 
|مسلمه کفت‌اودووغ گفته است پیوسته تا دوز قیامت حق آل محمد برمسله‌انانواجب است. 

شرح- اژ مجلسی (ده) < قوله حتی اتت ام سلمة > یعنی پس از مدتی نزد ام سلمه دفت یا 


(۸) کتاب الروضة (ج 


٩‏ - ابن محبوب » عن‌الحادث بن غدین النعمان , عن برید المجلي قال : سألت آبا 
جمفر بل عن قولالّه عز*وجل: «ویستبشرون بالذین لم یاحقوابیم من خلفبم وف علیهم 
ولاهم یحززنون» قال : هم وان ثیعتناحین صارت آرواحهم في‌الجنة واستقبلوا الک رامة منله 
عن وجل , علموا داستیقنوا أنبمکانواعلیالحق وعلی دینالّه عز وجل" داستبشروابمنلم یلحق 
بم من |خوانيم من خلفیم مالموّمنین لاخوف عليهم ولاهم یحزنون . 

۷ عله ؛ عر‌أبیه ؛.عن‌ابن محبوب . عرأٌبي یوب » عن‌الحلبي قال : سألت یاعدا 
عن‌قولالة عز وجل « فیپن خیرات حسان» قال : هن صوالحالمومنات العارفات » قال : 
قلت: «حورمتصورات مي‌الخیام» ؟ قال الحورهن البیض المضمومات المخددات في خیمالدر 
والیاقوت دالمرجان؛ لکل خیمةریعةًبواب, علی کل باب‌سبعون کاعاً حجتابلبن"دیأتیین"في 

اینکه فذ فان بزگفت پتلول او دفت و برای گریز از عمر داه دا عوض کرد ۰۰۰ پایان نقل از 
مچلسی ده. 


از این حدیث مطالب ذیر پدست میآید 
۱ - پربدن مردم تا برسد بيلف بانوی انصادیه آذخانه پیشبر ( ص )هدف حکومت نا حق 
سقیفه بوده است و اینپا از هر گونه دفت و آمد مردم بخانه آل محمد دد هراس بودنه و از آن 


دریغ داشتند . 

۲- عبر خود برای این کار وظیقه يك پاسبان و مامود سازمان امنیت حکومت جور داانجام 
هیداده است. 

۳ حفظ ادتباط با مر کز دهبری حق در هر حال و ببر دضم ضرودت داردوحق واجبی‌است 

(خدیث فضل‌شیعه) 

۳ اذ برید عجلی کوید از امام باقر (ع) برسیدم از تفسید قول خدا عزوجل (۱۷۰- آل 
عدران ) و مژده شادی ددیابند درباده کسانیکه بدانها نرسیده‌اند در دنبال آنان » که نه ترسی‌بر 
آ نها هست 3 نه غمنده‌میشو ند. 

در پاسخ فرمود آنان بغدا سو کند که شیمیان ما هستند آنگاه که دوحشان ببپشت دفت و 
از طرف خدا عزوجل پذیرائی شدند بدانند و یقین کنند که آنان بر حق بودند و بکیش خداعزب 
وجل ذیستند و موده شادی‌گیر ند ددباده براددان دینی خود که دد دنبال آنما هستند وبجای آن 
ها نشستند از مومنان که نه ترسی بر آنها است و نه غدنده میشوند. 

۷- اذ حلبی گوید از ما سادق (ع) برسیدم از تضیر قول خدا عردجل (۷۰- الرحین) 
در آنست (یعنی بپشت) خوبان زیبا- فرمودمقصود زنان‌خوب مومنه وعادفه است کویدا 
(۷۲- الرحمن) حودان اندردن خیمه‌ها- فرمود: 
برده‌اند در میان خیمه‌هائی ازدد ویاقوت ومرجاتبرای مت چپاردداست و برهر دری‌هفتاددخترك 
پستان اناری دریان دارند ودد هردوزی بنزد آنان آیند که پشت پرده‌نشسته‌اند واز کرامتدلطف 


متصود حودی‌هائیست که پبوسته پرده نشین بسر 


(ج۱) بیانی دربارء خورشید ۲۹۰۵ 
کل یوم کرامة مه عز ذکره [1لیبت ره عز وجل بهن"المومنن : 

۸ - علي ین |براهیم , وعدة من آصحابنا *عن سپل‌بن زیاد جمیعًه عن غدبن عیسی 
عن یونس » عن آبي‌الستباح الكناني » عنالاصبغ‌بن نبتةقال : قال آمیرالمژمنین لٍ :ان" 
للشمس ثلائمائة وستین برجاً کل برج‌منهامثل جزيرة من جزائرال‌رب؛ فتنزل کل یوم علی 
برج منیفاذاغابتانتبت [لیحد" بطنانالعرش فلم‌تزل ساجدة [لی‌الفد ثم ترد |لی‌موضع‌مطامبا 
ومعها ملکان یپتفان ممپا ون وجها لا هل السماء دقناها لأهل الأأدش ولوکان وجهپا لأهل 
الارش لاحترقت الارش ومن علیپامن شدة حر ها و معنی سجودها ماقال سبحسانه تعالی : 
«ألم‌تآن ال یسجدله من‌في‌السموات ومن‌في‌الا رش والشمس والقمروالنجوم والجبالالشجر 
والد"واب و کثیرمن‌الناس» . 
خداعزوجل آنهادا بمژ 

شرح -ازمجلسی‌ده- قوله تعالی «فیپن خیراتحسان» بیضاو ی گفته خير امخفف خیرات( بتشدید) 
است یمنی‌خوبان ذبرا خیر بسنی آخیر یعنی خوبتر چمم ندارد وخیرات بتشدید هم‌قرالت شده است 
وحسان یعنی زیباچهره وذیبانیاد. 

دحود» فیروذآبادی گفته حود جم احود و حوداه است اذ حود و آن اینست که مردمك 
دیده خوب سیاه باشد و سفیدی دور آن پاك وشفاف باشد وحدته‌دیده گشاده ومدور وپلکما نازكو 


لطیف و گرد پلکها سفیدباشد دبرخی آن‌دابسیاه‌چشم تفسیر کردند بمانند آهو واين دد بشر نیست 
وبمنوان استعاده آرند. 


مژده بخشند. 


قوله تعالی «مقصودات فی الخبام» فیروذ آبادی گفته امرأة مقصوده یعنی خانه نشین و معنوع 
از خروج و بیضاوی گفته یمنی پرده نشین. 

توله < سبعون کاعبا » جوهری گوید کاعب دختر کی است که پستانشن ( بمانشد انادی ) بر 
آمده باشد. 

(بیا نی‌در باره خورشید) 

۸- از اصبغ‌بن نباته گوید: امیرالمزمنین (ع) فرمود: داستی برای خودشید سیصد وشصت 
برج است و هر برجی چون جزیره‌ایست اذ جزائرعرب و هر دوزی دد برخی از آنها منزل دادد و 
هر گاه غروب کند ببرژ درونی عرش دسد و پیوسته دد سجده باشد تا فردا سپس بمطلم خود بر 
گردد وباآن دو فرشته باشند که آوازدهند وداستی دوی آن‌بسوی اهل آسمانست دپشتش بزمسین 
نشینان واگر دویش باهللذهین بوده ذمیث دهرچه بر آنست اذ شدت کرمی میسوژانید و معنی سجده 
کردنش همانست که خداسبحانه وتعالی فرموده است (۱۸- الحج) آیا به‌راستی خدا است که 
سجده کند برایش هر کس در آسمانپا است وهر کس ددزمین است دهم خورشید وماه وستاده‌ما و 
کوه‌ها و ددخت وجنبده‌ها و بسیادی ازمردم. 


(۳.۰) کتابالروضة (ع) 


٩‏ -عد ة من آسحاینا " عن صالح‌ین آبي‌حماد » عن|سماعیل‌بن مپران , عمن حد ثه 
عن جابربن یزید قال : حد ثني مُدبن علي للم سبعین حدیتلم| حدات بپاأحداقط ولا حداث 
پاأحداًآبدآفلمتامضی غدبن علی لام تقلت علی عنقي وضاق بهاصدري فأثیت ُباعبدا ی 
فقلت : جمات فداله اناد حدثنيسیمین حدیناً لم بخرج مني شي‌منبا ولایخرج شيه من 
لی‌حه وأمرني بسترها وقدثقلت علی‌عنقي وضاق بهاصدري فعاتأمر ني؟ فقال : یاجابر اذاضاق 
بك من ذلك شي, فاخرج |لی الجبانة د احتفر حفيرة ثم دلأك فیها وفل : حدثئني غبن 
علي بکذا و کذائم طمنهفان الا رش‌تستر عليك, قال: جابرففعلت لك فخف عني‌ما کنت‌أجده . 


شرح - از مجلسی ده توله «الشماةدستین بر جا>‌شایدمقصود ببرج‌درجه‌ها باشد که‌بحر کت‌خود 
هردوژ دد یکی منتقل شود وبطود تغلیب بیان شده‌است يا مقصود مدادات پومیه‌است که هردوذاز 
سال بیکی از آنها منتقل‌میشود و این‌عدد بنا برایست که در عرف مردم سال دا سیصد و شصت 
روز میگویند و اگرچه مطابق واقع حر کت خودشید و ماه نیست پایان‌تقل ازمچلسی ده, 

من کویم س ممکنست مدارات بومیه همان سیصد و شصت باشند و در حال اعتدال ودرداس 
انقلاب شتوی دصیفی بطود تحتیق و با تقریب مطلع و مفرب دو دوز و يا پشتر یکی باشد فتدبر. 

قوله «مثل جزيرة ثر العرب> غرشل بیان عظمت این درجانست ودسعت سرعت حر کت 


درآن گرچه نسبت بعر کت بومبه کنداست: 
قوله د فام تزل ساجده >- بعنی فرمان بر و خاضع و منقاد امر خدا است و بامراودوانست 
تا طلوع کند. 


قوله «معنی سجودها» محتملست دنباله خبر باشد وشاید اظهراینست که از کلیی دبایکی از 
دوانست.. بایان نقل‌اژ مجلسیده. 

توله د دجیها لاهل السماء > شایداز آن دوی خودشید که برای مردم مین نامررئیست حرادت 
بیشتری میتابد. 


در اسرار احادیث 

٩‏ اذ جابربن یزید کوید امام بافرهفتاد حدیث بمن باژ گفت که هر گز بکسی نگفتم و 
هر گز بکسی نگویم وچون امام باتر(ع) دد گذشت بگردنم سنگی نآمد وسینهام تنك‌شد و نزد امام 
صادن (ع ) دفتم و گفتم 3 دت هفتاد حدیث بمن گفته که چیزی از آنبا ازمن بر نيامده و 
اظهاد نشده‌است باحدیوبمن سفادش کرده آن‌ها دانبان دادم دبر من بادسنگینی شده وسینه‌اماز آن 
ده شمابمن چه‌میفر مائیده 
ددپاسخ فرمود: ای جابر هر گاه چیزی اذاین‌برتو <نكشد برو بجبانه (یعنی بیابان)د گودالی 
بکن وسر دادرآن فرو کن وبکو اماباقر مرابچنین وچنان حدیث کرده‌است سپس آن گودال داپراز 
خاك کن‌وددی آندا پپوش ذیرا ذمین داز تو دا نگهمیدادد *جابر گوید چنین کردم و خاطرم 


سیگ شد . 


(ج٩)‏ در امریمعروف ونپی اژ منکر (۳۰۱) 


عد"ة من آسجاینا " عن سپل‌ین زیاد ءعن سماعیل‌ین مپران مثله . 

۰- عدکة من آصحابنا ؛ عن سپل‌بن زیاد » عن صفوان‌بن یحیی؛ عن‌الحادث‌بن‌المفیرة 
قال : قال أُبوعبدائة 2 : لا خذن"البري» منکم پذنب السقیم ولملاآفعل ویبلشکم عن‌الرجل 
مایشینکم ويشينني فتجالسونيم و تحد تونیم فیمر بکم الما فیقول : هوّلاء شر من هذا . فلو 
آشکم [ذابلفکم عنه ماتکرهون زبرتموهم ونبیته‌وهم کان یربک وبي 

۱ - سپل‌بن زیاد +عن عمروبن عثمان , عن عبدائّبن المفيرة , عن طلحقین زید, عن 
آبيبدانه ال فيقوله تعالی : «فلمانسوا ماذ کتروابه آنٍ 
کانوائلائة أصناف: صنف ائتمروا وأمروافنجوا وصنف ائتمرها و لمیأمر وا فمسخوا درآ وصلفلم 


یأتمردا ولمیأمروا فهلکوا . 


نا الذین ینبون عن السوع» قال : 


دستوری از امام صادق(ع) 

۰- از حادث‌بن منیره گوید امام صادق(ع) فرمود من بیگناهان شما دا بتقصير پیمادان‌شما 
مسئول سازم ومواخده کنم و چرا چنین نکنم؛ بشما از کرداد مردی اذ شماها چیزی ميرسد که مایه 
نکرهش و ذشتی و چر کینی شماها و منست.و باژهمبا او دهمکنانش نشست دبرخا 
وحدیت‌میگونید و کسی بشماها کذر میکند و میگوید اینپا که باآ نمرد نابکاد ند 
بدتر ند و اگر چنانچه ونتی بشما اژ طرف اینگونه افراد کرداد و کفتاد بدی میرسد آنها دا از 
خود برانید و بهآ نها درشتی کنبد و آنها داباز دادید برای‌شماها دبرای من‌بیتر باشد. 

شرح ‏ از مجلسی «ده» - قوله < فیقول هوّلاء شر من هذا > - یمنی اینان که‌بسااین‌مرد 
فاسق معاشسرت دادند و اودا اژ کرداد بدش بازنمیدارند بدتر ازخود ااهستند. 

احادیثی درنپی ازهنکر 

۱ از امام صادق (ع) دد تفسیر قول خدانعالی (۱16- الاعراف) چون فراموش کسردند 

آنچه دا بان اد آود شدند نجات دادیم آنکسانی دا که از بدی نهی میکنند - فرسود : سه 


۲ خود فرماثبر بودند ولی امر بمعروف نمیکردند و دیگران داهم واداد بدان‌نبیکردند و 
اینها بصودت مودچه 
۳ خود فر 

هلاك شد ند. 
شرح. ازمچلسی ده قوله «فلما تسوا ماذ کروا به» مشپود میان‌مفسران اینست که نسیان‌دد 
بابمعنی ترك عمدیست یمنی [نچهدا صلحاه بآنان‌باد آوری نمودند عمل نکردند واين آیه دد باده 
نازل‌شده که جمعی یپود بودند درروزهای شنبه ماهی میگرفتند و آیه دنبال آن 


شد ند. 


نبودند و کنه کار بودند و دیگران دا هم ام بعروف نمی کردند و 


۳.0( کتاب‌الروضة (ج) 


۲ عنه , عن علي بن أسباط » عن العلابن دزین ۰ عن تمدبن مسلم قال : کتب بو 
عبدائّ بل( لی‌الشيعة : لیمطفن ذووالسن منکم والنیسی علي‌توي الجبل فطلاب السرگاسة و 
لنسییشکم لعلتي أجمعین . 

۳ - تین أبيعبداله , و غدبن الحسن حمیعاً ! عن صالح‌ین آبي حماد ۰ عن أبي 
جعفرالكوفي» عن دجل » عن أبي عبداثلٍ قال : | له عز و جل جسل الداین دولتین 
دولة لادم للم ورولة لابلیس فدولةآدم هي دولال عز و جل فاذا راد اه عز وجل آن یعبد 
علانية أنلپردولة آدم و [ذا رده ن یبد ی أکانت دولة ٍبلیس , فالمذیع مداد ستره 
مارق من‌اللین . 


تصریح دار که بصودت میمون‌مسخ شدند دجم میان آیه وخبر اینست که دسته‌دوم بصودت‌مودچه 
مسخ‌شدند و دسته "سوم بصودت میمون ومتصود اژ هلا کت همین است که بمیمون مسخ‌شدند وروایت 
ابن‌طاوس در کتاب سمدالسمود آن دا تأبید میکند (و پس اذنقل دوایت گوید) ابن‌طارس ده گفته 
است شاید مسخآنان که در امر ,ممروف سستی کردند وبا گنبکادان سازش نمودند بصودت مودچسه 
برای اپنست که عظمت خدادا کم گرفتند و بخرمت الهی اهانت دوا داشتند وخداهم آنپادا زبون 
و خرد نمود. 

۲ امام‌صادق (ع) بشیعه نو 


پابه سالمندا و خردمندان شمابنادانپا و دیاست‌طلبها توجه 
کنند (یعنی بهروسیله‌باشدآنها دا ازخلافکادی وریاستم‌داری پاز دادند) بااینکه لعنت من‌هیهٌ شماها 
دا فراخواهد گرفت. 

۳ امام صادن(ع) فرمود خدا بر ای‌دینداری دو دو تمقرد ساخته يك دولت وتسلط ازآن 
آدم(ع) است ( که مظپر غلانت حقه وعکومت عادله‌است) دددلتی هم برا‌ابلیس است ( که طبق 
ترارداد بقای او تادوذ قيامت مقرداست) دولت آدم همان دولت خداوند ءزوجل است وچون خداعز. 
وجل خواهد آشکادا پرستیده‌شود دولت آدم‌را آشکار کند و آن دابرمردم مسلط سازد و هر گاه 
خدا خواهد ابانی پرستیده شود نوبت تسلط دولت ابلیس باشد پس هر که فاش سارد مذهب‌ح را 
که خداوند خواسته‌است زیر پرده و بان باشد [ 

شرح - دین دو دوات دارد - یعنی دوأت 


پرده است. 


رون دفته‌است 


از و دولت نهانی که در حال تقیه است و ذیر 


(ج۲) داستان مردم در روز دستاخیز (۳۰۲) 
(حدیث الناس پوم القیامة) 

۶ - عدة من محاینا ۰ عن سپل‌بن زیاد ؛ عن غبین سنان ؛ عن عمروین شمرء عن 
جایر , عن آبي‌جضر بل قال : قال : یاجابر [ذا کان يو‌القيامة جمع له عز وجل الا د لین 
والآخرین لفصل التخطاب: عي رسولِته ددعي أمیرالمومنین له( فیکسی رسول مت 
حلة خضرا» تضیی» مابین‌المشرق دالمغرب ویکسی علي لب مثلبا ویکسی دسول‌اله تلو 
حلوددية یضبی,لباماپنالمشرق دالمفرب ویکسی‌علي" تبنم یمعدان عندها ثم یدعی 

حساب‌الناس فنحن وال ندخل‌أهل الجتةالجنة وأهل‌التادالتارثم یدعی‌بالنبینین 


بنافیدفع 


ول فیقامون صفین عند عرش‌اله عز وجل" حتی نفرغ من حساب النتاس , فاذا دخل هل 
الجتةالجشتوأملالتارالتاریست‌رب المز 2 علیً بل فأنزليم منازلیم من‌الجسة دز جهم فمل؟ 
وائ الذي دج أملالجتة فيالجنة وماذالد|لیأحد غیره " کرامة من‌لهعز" ذ کره وفطلا 
فسلهائ به ومن به علیه وهووالیدخل‌آهلالتارالنثار وهوالذي یغلق علی‌أهل الجنة [ذادخلوا ۱ 
فیاًبوایپا لان* آُبواب الجتّة له و 1 


داستان مردم در روز رستاخیز 

6 اذجابر اذامام بافر(ع) گوید که فرمود: ای جابر هر کاه دوزدستاخیز شودخداعزوجل 
ادلین و آخرین دا برای‌تمیز حق ازباطل کرد آورد ودسولخدا (ص) دعوت‌شود دامیرال‌ژمنین (ع) 
دءوت شود وبرسولخدا جامه‌ای سبز پوشند که اژمشرق نامفرب بدرخشد وباندام علی(ع) هم بمانند 
آن جامه‌ای پوشند وباندام دسولخدا(س) جامه کلی دیگر پوشند که از آن میان‌مشر ومنرب دوشن 
شود وباندام علی‌بمانند آنپوشند وبدین‌وضم بر آیند وبالا دوند دسپس مارا دعوت کنندودسید کی 
بحساب مردمر بما وا گذادند ومائیم بخداسو کند که اهل بپشت دا ببپشت وادد کنیم و اهل دوزخ 
دا به دوزخ. 

سپس پیمبران دا دعوت کنند و دوصف برابر عرش خدا عزو جل و اداد شوند تا ماها از 
دسیدن بحساب مردم‌نادغ شویم وچون اهل بپشت بپپشت دوند و اهل دوزخ بدوژخ دوند دب‌المزة 
علی (ع) دا بفرسند تا بپشتیان را بمنزل خود در آورد و هسران آن‌ها دا بآنپا تزویجکند و به 
خداوند س و کند که علی همان کسیست که بپشتیان دا تزویج کند و بآن‌ها دد بیشت ذن بدهد و 
این کاد با دیگری جز او نباشد * این کرامتی استکه خدا عزوجل باو ادذانی داشته و فضایست که 
باو مخصوص گردانیده است و باو بخشيده است و اواست که بغدا دوزخیان دا بدوذخ برد و او 


است که ددبپشت دا بروی اهل بپشت می‌بندد وقتی وارد آن شدند ذیرا ددهای بپشت باو سپرده 
است وددهای دوژخ‌هم باو سپرده است. 


)۳۰( 


(ج۱) 


۵ - علي بن[براهيم , عن صالحبن‌السندي » عن جعفرین بشیر *عن عنبسة » عن‌أيي 
عبدالة 0 قال : سمعته یقول : خالطوا نتاس فانه الم یتفمکم حب علي وفاطمة لا في 
الس لهینشسکم فيللنية 

۲ جمفر » عن عنبسة ‏ عن بیدا 322 قال : یناکم وذ کرعلي و فاطمة لا 
فان التّاس لیس شي؛ آبفض|ليهم من < كرعلي وفاطمة ول . 

۷ - جعفر ؛ عن عنبسة » عن جابر » عن أبي‌جعف رل قال : ان له عز کسره [ذا 
آراد فناءدولة قومأمرالفلك فأسرع‌السیرفکانت علی‌مقدارمایرید . 


(در حسن معاشرت با عموم‌مردم) 

۰- از عنبسة ازامام صادن (ع) گوید از آن حضرت شنیدم که میفرمود : با مردم آمیزش 
کنبد زیرا اگر دوستی علی (ع) و فاطمه ( ع ) دد نهانی برای شماها سود نبغشد در آشکاد هم 
سودی ندارد, 

- فرمود: مبادا (در میان مردم مخالف ) نام علی و فاطمه (ع) دا ببرید ذبرا ددنزدمردم 
چیزی از نام علی و فاطمه نفرت‌انگیز تر ومبغوض‌تر» نیست, 

شرح- از مجلسی ده-«ابا کم و ذکر علی وفاطمة» یمنی نزد مخالفان ناصبیکه‌دشمن‌خاندانند 
پایان نقل اژمجلسی ده. 

من‌گویم اين بلیغ‌ترین تعبیربست اژ دودان تقیه و مظلومیت آل عصبت که براثر تبلیضات 
سوه مخالفان کار باینجا دسیده بوده‌است که نام نها دانباید بزبان‌آورد. 

(اخباری متفر قه) 

۷ اذ جابر از اما بافر(ع) فرمود هر گاه خدا عز ذکره خواهد دولت قومی دا نسابود 
سازد بفلك فرماید تابشتابد و بانداژه‌ایکه خواهد وباید برسد. 

شرح- از مجلسی ده «قوله امرالفلك> شاید مقصود آماده کردن اسباب ژوال ملك‌ودولت 
آنپااست و محتماست هردولتی دانلکی باشد جدا اژافلاك معروفه وددلت آنان بادودان آن‌انداژه 
شده‌است وچون خدا طول دولت آنان دا خواهد آن دا کند چرخاند وچون سرعت فنای آنراخواهد 
آن‌دا بشتاب چرخاند- پایان. 

من گویم- مقصود ددهم پیچیدن اوضاع خاندان سلطنتی و کم کردن عبر وسبك کردن عقل 
آنهااست چنانچه از کسری انوشیروان نقل شده است وقتی در شب میلاد مسمود پیغمبر طاقن ایوان 
مدائن شکست و کنگره‌های آن ریخت وا خواب موبدموبدان خبردار شددد تفتیش حقیقت بر آمد 
وازطرفکاهن شام‌قبام نبوت خاتم و زوال ملك اوبوی اعلام شد و پرسید پس از چند پادشاه این عرب 
بر کشود مسلط میشود جواب شنید ۱4تن بعداژ تو سلطنت کنند و او از کثرت شماده جانمینان 
خود تسلی یافت ودوران دوری دا در نظر آودد ولی پس اذ فوت او اختلاف پدید شد و در مدت 


(ج درحجامت فرق‌سر ۳.۰ 
۸ - جعفرین بشیر » عن عمردین عثمان » عنآي‌شبل قال : دخلت‌آٌنا وسلیسان‌بن 


خالد علی‌آبيعبد ان لو فقالله سلیمان‌بن خالد : ان الز دينة قوم‌قد عرفوا وجر بوا وشهرهم 
ناس ومافي‌الارض غمي آحب |لییم منك فان رأیت‌آن تدنیهم وت بم منك فافسل * فقال : 
یاسلیمان‌ین خالد ننکان هوّلاءالستنهاء یریدون آن‌یصد وناعن علمنلی جهلیم فلامرحبايم 
ولاْهلٌ دزن کانوا یسممون قولناوینتظرون آمرنا فلاأی . 

٩‏ - عدة من أصحابناعن سپل‌بنزیاد؛ عن‌ابن محبوب » عمن ذکره , عن آبيعبداله 
لا قال : انقطلم شم نملأبيعبدالهٍ وهوفي‌جنازة فجاء رجل بشسعه لیناوله فقال :سك 
عليك شسمك فان صاحب‌المصيبة َدلی‌بالسبرعلیا . 

۰ - سمل‌بن زیاد , عناین فضال » عمتن ذکره » عنأبيعبداله 0 فال : الحجامة 
فيالرأس‌هي‌المنينة تنفع م کل داء السام؛ و شبر من‌الحاجبین اٍلی حیث بلغ [ببامه ثم" 


چندسال این ۱6تن با نوبتبای کوتاه و با تزلژل بر تخت او بر آمدند و بزیر امدند و بسرعت 
کشود پانصدساله ساسانیان دستغوش زوال گردید, 

۸ اذ ابی‌شبل گوید من و سلیمان‌بن خالد خدمت امام صادق(ع) دسیدرم؛ سلیمان بن‌خالد 
بآ نحضرت گفت داستیکه زیدیه مردمی هستند شناساً و تجر به اندوخته و مردم آنها داشهرت‌دادندو 
درروی زمین هیچ محمدی نیست که از شما نز آنها محبوبتر باشد اگر نظر داشته باشید که آن‌ها 
دا بغود نزديك کنید وبسوی خود بکشید بفرمائید ددپاسخ فرمود ایسلیمان‌ین خالد اگراین‌سيك- 
مغ ها میهواهند مادا ازدانش وعلم خود بگردانند و بوادی نادانی خود بکشند ن‌خوشآمددارندو 
نهاز ماباشند و اگر سخن مادا کوش کنند ومنتظر امرمابمانند عیبی نداددء 

شرح- زیدیه دا درباده امامت يك عقیده ست و افراطی بود و خروج بسیف و مبادژه علنی 
و ترك تقیه دا از شروط امامت میدانستند و این بادوش !مه معصومین مخالفت داشت ومتصود امام 
اینستکه اگر اژاین عقیده افراطی وسفیپانه خود دست بردادند باید پیرو دستودما باشند. 

شرح از مجلسی ده توله <قدعرنوا جر بوا» یعنی جنك آموختهو تجر به‌اندوخته‌اندچون 
باز ید خروج کردند و میدان دادی نمودند ومجرب شدند ونزد مردم بوفادادی وعهدشناسی معروفند 
ومردم بشجاعت آنها معتقدند. 

۹- ابن معبوب اذ کسیکه نام اودا بردهاست ازامام صادق(ع) گوید درتشییم جناژه ای 
بند نمل امام صادق (ع) گسیخت مردی بند نعل خود دا آورد بآن حضرت بدهد" فرمودبرای خودت 
نگهداد بندنمل‌خوددا ذیرا مصیبت‌زده سزاوارتر است که بر آن صبر کند ( یمنی‌نعل خودت بی بش 
میباند وبر توناکواد است ویمن که بندنعلم کسیخته صبر آسانتر است ). 

۰- از امام صادق (ع) فرمود: حجامت دد سر همان حجامت مفیثه است ( یعنی داددس) که 
برای هر دردی سودمند است جز مرك (وبرای نشان دادن محل حجامت) اذابرووجب ژه تاآنجا که 


(۳۰۰) 
قال : هپنا . 
۱ - ین یحیی ۰ عن آحمدین غل " عن مرولاین عبید , عن رفاعة ۰ عن أبي‌عبدائ 
فال : قال : آندري یا دفاعة لم سمتي المومن مومناً ؟قال : قلت : لاٌدري , قال : لاه 
یمن علیالّه عر وجل فیجیز[ال] له آمانه . 
۲ - عداة من محابنا +عن سپل‌ین زیاد , عن ابن‌فضتال ؛ عن حنان ؛ عن أبي عبدال 
آنته قال : لايبالي الناصب صلیآم زنی وهذه الاية نزلت فیهم « عاملة ناصبة ۵ تصلی نار 
حامية ». 


2( 


انگشت بزرك دستش‌دسید وسپس فرمود: هم‌اینجا است. 

شرح- اژ مجلسیده «و شبر من‌الحاجبین» یعنی از آخر کمان ابرو دجب زدازدوطرفتاسر 
دو انگشت بزد کش از ست داست وچپ بگودی پشت سر دسید (که ایئوجب بطود انقی دودسر 
چرخیده‌است) بااژ میان دو ابرو بطود عمودی وجب زده است تا دسیده بفرق سر چنانچه صدون آن 
دا بسند خود از ابی‌خدیجه از امام صادق (ع) نقل کرده است و اذ دسولخدال(س))نقل کرده که آن دا 
منقذه نامیده است. 

۱- از دفاعه از امام صادق (ع) کوید؛ فرمود: ای رفاعه میدانی چرا مومن دامزمن‌نامند؛ 
کویه کفتم: نمی‌دانم فرمود برای آنکه بحساب خدا عزوجل خطامان میدهدو:داخط امان او دا 
اجاژه ميکند. 

شرح- از مجلسی ده- یمنی درباده هر کی‌شفاعت میکند که مستحق هقابست و شفاعت او 
ضمانت بپشت میکند و خدا آن‌را امضاه ميکند. 

۲ از حنان اژامام صادق(ع) که فرمود: ناصب (دشمن آل محمدع) باك نداشته باشد که 
نماژ بغواند پا نکه زناکند» اين آیه درباده آنها نازل شده است (۳- الفاشیة) عمل کننده‌وناصبی 
است 4-ددهیگیرددد آ نش فروذان. 

شرح- از مجلسی «ده» - < قوله اصلی ام نا > زیرا اد بیمه اعمالش معاقب است گرچه 
داجبات باشد ذیرا بمهمترین شرط آن که ولایت است اخلال کرده است و چنانست که نساز بی 
وضوه خوانده. 

قوله « عاملة ناصبة>‌ظاهر اینست که ناصبه دا بععنی دشمنی کردن با اهل بیت تفسیر کرده 
و محتملستکه آن دا بمعنی دنج دانسته باشد و مقصود اینستکه دنج بیپوده میبرد. 

و بیضاوی گفته یمنی کار پردنج دادد مانند کشیدن زنجیر بگردن و فرو دفتن دردوزخ‌بانند 
فرو دفتن شتر در کل و لای و بالا و پائین شدن در تبه‌ها و گودالهای آن یا کادها کردهء‌ورنجها 
برده و آن روز پرایش سودی ندازند و او دا بآتش بسیاد سوزانی درآدند* 


پد یر فته است 


(ع۱) ذید بن علی بن الحسین له ۳۰۷ 


۳ - سپل‌ین‌زیاد * عن یمقوب‌بن یزید ء عن دین مرازم ؛ ویزیدین حماد جمیعاً عن 
عبدالّاین سنان فیما نت عن آبي عبداّه علیه‌السلام آنه قال : لوآن غيرولي علي بل نی 
الفرات وقد شرا ف ماژه علی‌جنبیه وهويزخ زخیخا فتناول‌بکته وقال بسل فلسافرغ قال : 
الحمده. کان دمآمسفوحاآولحم خنزیر . 

6 - علي بن |براهیم ؛ عن آبیه ؛ عنابن‌آبي‌عمیر » عن دجل ذ کره عن سلیمان‌بن 
9 : قاللي أبوعبدالة فلز : کیف صنعتم بهمي زید ؟ قلت : شم کانوا یحرسونه فلمتا 
شف؛ الناس أخذنا جشته فدفتاء في جسرف علی شالی, الفرات فلمتا آصبحوا جالت الخیل 
یطلبونه فوجدوه فأحرقوه‌فتال: فلا وقرت‌وه حدیداً ولقیت‌وهفيالفرات. صلی اه علیدولمن 
ال قاتله . 


۳- بگمانم از عبدامُ بن سنان که امام صادق (ع) فرمود: اگر جز ددست علی بر سر 
فرات آید و آ بش تا دو پپلوی اد بر آمده و برق زند و او مشتی از آن بر کیرد و کوید بسم ال 
و آنرا بنوشد و کوید الحمدیُ برای او مانند خون دیخته و گوشت خوك حرامست. 

شرح- ازمجلسی ده قوله «قد اشرف‌مانه علیجنبیه» بیان وفود آبست و بی‌نیازی مردم از 
آن وتوضیح اینکه زیانی ازشرب اد بکسی نمیرسد و حرمتش تنها برای عقیده ناسد اواست و خدا 
اعمت هردو دنیادا برای مومنان آفریده دبر کافران حرامست. 

۶ از سلیمان‌ن خالد کوید: امام صادق (ع) بین فرمود: با عمویم زید چذ کردیده گفتم 
آنها از وی پاسبانی میکردند (یمنی وقتبکه بالای‌چوبهداد بود) و چون شب هنگام مردکاسته‌شدند 
و خلوت شد ما پیکر اد دا بر گرفتیم ودر کناد فرات اودا میان يك آب برده بخاك سپردیم وچون 
بامداد شد اسب سوادان بچستجوی او شتافتند واورا بافتند وسوزاندند. 
تید؟ خدایش دحمت کند وقانلش دا 


فرمود: چرا آهن باونبستید و او دا دد نهر فرات نیندا 
لعنت کند. 

شرح- از مجلسی ده- قوله دفی جرف» جوهری گفته است جرف آب برده‌ایست که بسر اثر 
جریان سیل گود شده‌است و این خبر دلالت‌داددبرجوازتركدفن و سنگین کردن جداژه و انداختن 
آن در دریا هنگام ضرودت پایان نقل ازمجلسی ده 

من گویم زیدین علی‌بن‌الحسین عموالامقام اما‌صادق (ع) ازعلمای مصلح وپرشود آل‌مجمداست 
که بمقام لیاقت جان باژی در داه حق دسیدو پروانه‌وار خود دا دد پرتو شم دیانت ومذهب‌سوخت 
حکومت جباد بنی‌امیه ستم کار شودید و درداه حق‌بمانند جدش امام حسین (ع) قربانی شدو کار 
ت دا تا آنجا دسانید که جناژه اودا هم آتش زدند بحساب اينکه اثر او دا محو کنند دلی 
زنده و پاینده‌ماند وتا هنوزناماافتغاداوددجهان اسلاع بلند و پاینده‌است‌ولی‌دنبالستمکادان برید دهمه 
آنان محو و نابود شدند. 


(۲۰۸) آب‌الروضة (ج0 
۱5۵ -عداة" من آسحاینا + عن‌سیل بن زیاده عن الحسن بن‌عليالوشا»‌عمن ذکرهعن 


آٌبي عبداه و قال: نا عز" ذکره 


في له بني امينة بعد ٍحراقیم زیدا ببة یم 
سهل بن‌زياده عن منصود بن‌العباس؛ عمّن ذکره» عن‌عبید بن زداد,عنبيعبداقة 

فا قال : ٍن له جل ذ کره لیحفظ من‌یحفظ صدیقه . 
۷ - سپل‌بن‌زیاد؛ عن‌ابن سنان,عن‌سعدان,عن‌سماعة قال : کنت قاعدا ممع أبي الحسن 
الاو ل ی والناس‌في| لطواف‌في‌جوف الّیلفقال: یاسماعة لین ٍیاب‌هذاالخلق وعلیناحسابهم فما 
کان لهم من ذنب بینهم وبینلّة عز وجل حتمناعلی له في‌تر که لنافأجابناٍلی‌دلك وماکان بینهم 


۱۵- از امام صادن(ع) فرمود داستی که خدا عزذکره هفت دوز پس‌از اینکه جثه 
سوژانیدند اجاژه هلاك و نابودی بنی‌امیه دا صادد کرد. 

شرح- از مجلسی ده شاید این کرداد ناهنجاد اژ متسمات وسائل نزول بلا و عذاب رآنان 
بوده است و گرنه آنها کادهای‌بدتروزشت‌تر اژ این کردند مانند کشتن امام حسین(ع) و 
چون خبر پیش دلالت داردبراينكة زید مشکور است ودد جهاد خود ماجوداست ومدعی: خلافت و 
امامت نبوده وغرضش خونخواهی امام حسین ورد خلافت باهل آن بوده‌است چنانچه اخباد بسیاد بر 
آن دلاات دادد پایان نقل از مجلسی ده. 

پیشتر گفتیم ید ب‌نوان يك مصلح اجتماعو مذهبی قیام کرد و مقصودش‌ندا 

کاری دد داه حق بود و ین يك مقام ارچمندیست که کسی تا آنجا درك حقیقت کند که شینته‌دجان 
باز آن کردد و خونشواهی امام و دد خلافت باهل آن هم دد ضین این يك مقصد عالی منددجستو 
سر ممدوح بودن قیام و مپادژه ذید همین مقام اصلاح طلبی او ۳ برای اجرای حق و حقیفت 
داوطاب جانبازی و فداکادی شده است و برای چنن افرادی تقیه برداشته شده است مانند امام‌حسین‌و 
بادان وفادارش وما اين مقام دا درد موز الشپاده که شرحی است باترجهه‌بر کتاب‌نفس المهدوم 
محدث قمی ده توضیح کافی دادیم بدان‌جا دجوع‌شود. 

۱۲- اذ عبیدین ژداده از امام صادق (ع) فرمود: داستی خداجل ذکره هر آینه نگهدادی 
کند هر که دیق خوددا نگهدادی کند. 

شرح- از مجلسی ده «تصود اینستکه دعایت احترام دوست دا بنماید و اودا در غیاب و 
حضورش دعایت نماید و از اد دناع کند. 


بد را 


(حدیث فضل شیعه) 

۷- ازسماعه که گوید من‌در خدمت امام کاظم (ع) نشسته بودم و مردم‌دد دل شب گرد کبه 
طواف میکردند فرمود ای سماعه باز کشت این خلق بسوی مااست و حساب آنها باما است‌هرچه کناه 
میان خود وخدا دارند (و حق‌الناس نیست) برخدا بایست کنیم و درخواست جدی کنیم که از آن 
بگددد بغاطر ما و خدا آن را از مایپذیرد و آنچه میان مردم و آنها است و حق الناس است از 


)۳۰۹( 


اس استوهبناه منهم وأجابواللی ذلك وعو یله عز وجل* . 
۸ - سپل‌ین زیاد ء عن منورین العباس , عن سلیمان المسترق» عن صالح الا حول 
قال : سمعت أُباعبداله #ٍ یقول : آخارسولله بو بین سلمان وأبي‌زر واشترط علیآبين" 
آن لايسي سلمان . 

۹- سپل‌بن زیاد ؛ عن‌این‌محبوب؛ عن خطاب‌بن عم" عن‌الحادث‌بن‌المفيرة ۳ 
بدا لا في طریق المدينة فقال : من دا ؟ أحارث ؟ قلت : نع قال : آمالا حملن ذنوب 
سفهاتکم علی‌علماتکم ؛ ثم مضی‌فآتیته فاستأذنت علیه فدخلت فتلت : لفيتني فقلت : لاحمان" 
ذنوب سفبائکم علی علمائکم . فدخلني من ذلك آمر عظیم : فال: نعم مایمنعکم |ذا بلدکم 
عن‌الر جل منکم ماتکرهون وما بدخل علینا به الاذی آن تأتوه فتژتبوه وتعذلوه و تقولوا له 
قولا بلیفاً * فقلت [له] : جملت فدال | لایطیمونا ولایقلبون متا ؟ فتال : اهجروهم واجتنبوا 


ما 


صاحبان حق بخواهیم که ب بر ند و خداءزوجل‌بدان‌ها 
عوش دهد, 

شرح. از مجلسی دم قوله «الینا ایب هذا الغاق) نی دجوع آن‌ها دد قيامت بسوی ما 
است واین منافات ندارد که خدا تعالی فرموده است(غاشبه-۲۹) بسوی مااست بر گشتآنان - بلکه 
این خود وی اولاه وحجج ما است و شایستکه ملوك 
کاد بندگان دا بخود نسبت میدهند وضیر جمم موّیدآانست. 

قوله «حتما علی‌انث> یمنی شفاعت جمی‌ميکنيم بطودیکه خدامیپذبرد. 

۱2۸- از صالح احول که شنیدم امام صادق (ع)میفرمود: دسولغدا (س) میان سلمان وابوژد 
براددی انداخت و برابی‌ذد شرط کرد که از سلمان نافرمانی نکند. 

(مسوّلیت علما و دانشمندان) 

۹ از حادث‌بن منیره گوید در راه مدینه امام صادق (ع) بمن برخودد و فرمود کیست؟ 
آیا حادئی؟ گفتم آدی فرمود هلا من‌داستی که گناه بی‌خردان شمادا بگردن عله‌ای شمامیندازم » 
خواستم و نزد آن حضرت دفتم و کفتم‌به 


و از بدهکادان بگذر ند و آن ما ه: 


تفمیر آیه است که مقصود ‏ دجوع مردم 


گذشت و دفت من خدمت او دفتم و اجاذه شرفیا, 
خوددی و فرمودی هر آینه گناه بی‌خردان شما دا بگردن علمای شما 
مرا نگرانی بزد کی دست داده است. 

فزمود آدی چون از مردی آنچه دا بد دادید و آنچه دا مأیه آذاد ما میشود 
شما دا چه مانمی است که : کنید و هرچه باید باه بگوییدمن 
عرش کردم قربانت دداین صودت اذما پیروی نکنند واز ما نبذیر ند درپاسخ فرمود شام آنمارا 
ترك کنبد و اژ مجالس آنبا کناده بگورید. 


ینداژم اذاین بیان شما 


(۳۱۰) کتاب‌الروضة (ج) 

۷۰ - سپل‌ین ذیاد " عنبراهیمپن عقبة» عن سیابقبن یوب , وعدبن الولید " دعلي" 
اپن أسباط یرفعونه لی آمیرالمژمنین لٍ قال : نله یعذابالستة بالستة : العرب باله‌سبية 
والد‌هاقین بالکیر , والامراء بالجور . والفقپاء بالحسد » والتجتار بالخيانة " وأعل‌الر سانیق 
بالجپسل . 

۰۱ - علي بن |براهیم » عن‌أبیه" عن‌ابن بي‌عمیر ۰ عن هشام و غیره » عنأبيعب دا 
قال : ماکان شيء أحب |لی رسولائه مْت؛من‌آن ینلل خائفاً جائعا فيلئه عز وجل . 

۲ - عليٌ » عن آبیه !وین زسماعیل ۰ عنالفضلبن‌شازان جمیعً عن ابنأبي‌عمیر 
عن عبدالر حمن‌ین الحجتاج. وحفس بن البختري «سلمقییاع السابري عن أب‌عبداث لا 
قال :کان علي بن الحسین لا دا أَخذ کتاب علي" علیه‌السلام فنظرفیه قال : من یطیق هذا 
من یطیق ذا ؟ قال : ثم یعمل به و کان |ذاقامالی‌الصلاة تفیترلونة حتی یعرف داك في‌وجم-ه 
وماأطاق حد عمل علي لللز من ولده من‌بعده الاعلي بن الحسن علیماالسلام : 


شرح- اذ مجلسی د: شکر و بروجوب کناده گیری 
و متار که اهل معصیت اگر 


ایذروایت دلالت دادد بروجوب نمی ازم: 
بر ندء 
(سبب عذاب شش‌طالفه) 
۰-حدیشدانا ابیرالمومنیت (ع) دسانیده‌انه که فرمود؛ داستی خداوند شش طائفه دا بش 
خصات ناهنجاد عذاپ میکند: 

۱- عرب دا بواسطه تعصمب نسبت بقبیلهو تیره وتباد خود. 

۲ -دهغداهادا بوسیله تکبر و بزدکی کردن بر مردم زادع و ده 
حقو خود ۳۰- امیرانرا بغلاف حق انرابوسیله‌حسد بردن بدیگران ۵- تجار وبازد گانان‌دا 
برای خیانت ٩‏ ده نشینانرا بواسطه نادانی دجهالت. 

(یکی‌از شیوه‌های پسندیده رسولخدا (ص) 

۱ امام صادن (ع) نرمود : چیزی نرد دسول خدا وس» دوست تر نبود از اینکه دوز 

دا پسر آورد ترسان از خداوند و کرسته در داه خدا عزوجل (اين حدیث گذشت) 
(یکی از شیوه‌های مر اقبت علی‌بن الحسین (ع) 

۲- اذ امام صادق (ع) فرمود: علی‌بن الحسین دا شیوه این بود که هر کاه کتاب دوش 
علی (ع) دا برمیگرفت و در آن نگاه میکرد میفرمود: چه کسی‌تاب اين دوش دارد؛ چه کسی تساب 
ترا دادد» سپس آنرا بکاد می‌بست و شیوه‌اش این بود که چون بنماز می ایستاد دنگش 
ت میشه تا ازدخسارش شناخته میشد و کسی از فرزندان علی( ع ) تاب وئوان کرداد او دا 
نداشت جز همان علی‌بن الحسین(ع) . 


ان مستمند و نادان به 


(ج نشانه‌های دوستان علی وشیو ةآنحضرت ۳ 

۳ - .ین یحبی * عن آحمدین عه , عن علي بن النعسان » عن ابن مسکان ۰ عن 
الحسن المیقل قال : سمعت أباعبدائه 34 یقول : ٍن ولي‌علي #قلٍ لا کل [لالحلال لان" 
صاحبه‌کان کذلك وان ولي عثمان لايبالي أحاا أکل آوحرامالان صاحبهکذلك ؛ قال : ثم" 
عاد ٍلی ذ کرعلي لا فقال : آماوالذي ذهب بنفسه ما کل من‌الد نیا حراماً ؛ لیا ولا کثياً 
حتّی فادقبا ولاعرض له آمران کلاهمائه طاعة لخد بأشد هما علی‌بدنه ولانسزلت برسولال 
لو شديدة قط [لاوجبه فيهئقة به ولا آطاق آحد من هذهالامنة عمل رسولا لت بعده 
غیره ولد کان یعمل عمل رجل‌ک ته ینظر ٍلی‌الجنة والتار ولقد أعتق آلف مملوك من صلب 
ماله کل ذلك تحفتی فیه یداه وتر ق جبینه التماس وجهاله عز"و جل‌والخلاص من‌التار وما 
کان قوته لالخ والز بت وحلواء تم [ذاوجده وملبوسه الکرابیس فاذافضل‌عن ثیابه شيه 
دعابالجلم فجز"ه 


(نشانه دوستان علی و شیوه‌ها ی آنحضرت) 

۳ از حسن صیقل گویدشنیدم اما صادق (ع) میفرمود: داستی دوست‌علی جزحلاللنشورد 
زیرا سرود او ومولای‌ادچنین‌بود و دوست عثماند| با کی نیست که حلال بخودد با حرام ذیراصاحب 
و سرود ادعشمان هم چنین بود. 

گوید سپس علی (ع) دا نام برد و فرمود. 

هلا سو گند بدانکه جان علی (ع) دا گرفت او هیچ کم و بیشی اذ حرام دنیا نعودد تااز آن 
مفادتت کرد و هیچگاه دو کاد برایش دخ نداد که هر دو فرمان بری از خدا باشد جز اينکه هر 
کدام برتتش سخت‌تر بود اختیاد کرد و بکاد بست دهیچ پیش آمد دشوادی هر گز برای‌دسولغدا 
(س) دخ نداد جز اينکه علی (ع) دا بدنبال آن فرستاد ذیرا باو اعتماد کامل داشت و هیچکس دد 
این‌امت تاب وتوان کرداد و وظیفه‌رسو لخدا (ص)داپس از اوجز او نداشت و محققآچون‌مردیکادمیکرد 
که باچشم خود بهشت ودوزخ‌دامی‌دید و هر آینه هزاد معلوك و بنده دا از اصل مال خود آزاد 
کرد که از دسترج و عرق جبین او بود برای خواهش دضای خداعزوجل و دها شدن از دوزخ و 
خودا کش جز سر که و ذبت تبود و شیرینی ادهمان خرما بود اگر بدستش میافتادو جامه کر باسین‌دد 
برمیکرد واگر بلندبود مقراش میخواست و فزونی آنرا می‌برید. 

شرح- اینها اخلاق و کرداد يك مومن باك و يك دهبرو پیش وای‌بعقاسلامی است « 


۳۱0 کتاب الروضة (ج۱) 

6 - آبوعلي الاشمري» عن غدبن عبدالجبتر, عن‌الحسن‌ین علي ٩‏ عن یونس‌ین 
یعقوب ۰ عن سلیمان‌بن خالد » عن عامل کان لمحمدین داشد قال : حضرت عشاء جعفربن عٌ 
في السیف فاتي بخوان علیه خبزواتي بجغنة فیپاثرید ولحم تفورفوضعیدهفیپافوجدها 
حارة ۳ رفعها دهویقول : نستجیر باه من‌النتار , نعوذبالة من‌النتار ؛ نحنلانقوی علی هذا 
فکیف التاد , وجعل‌یکررهذا الکلام حتی آمکنت القصعة فوضع یده فیپاووضعنا آیدیناحین 
آمکنتنا فا کل وا کلنامعه »ثم ٍن الخوان رفع‌فقال : یاغلم‌ئتنابشي» فا تي‌بتمرفي طبق‌فمددت 
يدي فاذاهوتمر , فقلت : أسلحكاله هذا ذمان الاعناب والفا کهة ؛ قال : ٍنه تمر ‏ ثم قال : 
ارفع هذادائتنابشيء فا تي بتمفمددت يدي فقات : هذاتم؟ فقال : اه طیلب . 


۵ - رین یحیی + عن حمدین ته , عن علي بن الحکم ؛ عن معاویقین وهب » عن 
آبيءبدانه ‏ قال : ما کل رسول له تلو متکتًمنذبعنه‌اه عز وجل (لی‌آن قبضه تواضا 
عز وجل ومارآی ر کبتیهآمام جلیسه في‌مجلس قط ولاسافح سول و رجلاقط فنزع 
یده من یده حتتی یکون الر جل هوالذي ینزغ‌یده ولاکفاً سول مهو بسيتة قط" قالال 


( شیوه سرسفره امام صادق(ع) ومماندارقآنحضرت) 

۶ - از کار گزاد محمدین داشد گوید در سر شام آمام‌صادق جمفربن محمد (ع) حاضرشدم 
تابستان بود. خوانی کستردند و نانی بر آن نهادند و قدحی پر اذترید و کوشت آوددند که مسی 
جوشید دست دد آن نماد وددیانت که داغست دست برداشت ومیفرمود: 

بغدا پناه بریم از آتش» بغدا پناه بریم از دوزخ» ما توان این آبگوشت داغ دا ندادیم تا 
برسد بآتش دوزخ؛ و این سخن دا تکراد کرد تا کاسه_ رید بجا افتاد و خوددنی شد پس‌دست در 
آن نهاد وماهم وقتی‌امکان یافتیم دست بردیم و آن حضرت خودد وما هم خوددیم سپس سفره دابر 
چیدند دفرمود ای غلام يك‌چیزی برای مابیادد يك طبق خرما آودد؛ من دست بردم بر خلاف‌انتظار 
خرما بود گفتم اصلحك یه | کنون موسم انگود ومیوه است. 

فرمود: این خرما است؛ سپس فرمود ای‌غلام این‌دا برداد چیزی بیاد بازهم خرما آوددمن‌دست 
دداز کردم و اینهم خرمااست. ددپاسخ فرمود داستش اینست که خوبستء 

شرح- از مجلسی‌ده- توله «بخوان» فیروز آبادی کنته‌است خوان بروذن غرابِ و کتاپ 


که؛طمام دویآن کسترند. 
اخلاق عالیه پیغمبر وعلی(ع) 
۵ از معادیةین وهب از امام صادق(ع) فرمود از دوذیکه خداوند عروجل دسولخدا (س) 
دا میموث کرد تاجان اودا گرفت ازداه تواضم برای خداعزوجل تکیه زده چیزی نخوددودد برابر 
همنشین خود هر کز دوذانو ذمین نشته دبده نشد و هر گزدسولخدا (ص) بااکسی دست‌نداد که‌دست 


نچه 


(ج۱) نشانه‌های‌دوستان‌علی وشیوةآ نحضرت ۳۱۳ 
تعالی له : «ادفع بالنتي هي‌أَحسن السيثةهففعل‌ومامنح‌سائلاقط ۰ ٍن‌کان‌عندهاعطی و اقال : 
يت نبه, ولاأعلی‌علی نع وجل شیتاقط لا جازه نا نکان‌ليمطي | لجشتفیجیزااعز وج" 
لمذلك قال : و کان آخوه من‌بعده والذي ذهب‌بنفسه ما کل من‌الد نیاحراماقط حشی‌خرح‌منبا 
وال ان کان لیمرض له الا مران کلاهمالة عز و جل طاعة فیأخذ بأشد هما علی‌بدنه , وله لقد 


آأعنق ألف مماوك لوجهالّة عز وجل دیرت فیپم یداه والّة ماأطاق عمل رسولل بت من‌بعده 
آحد غیره ۰ واه مانزات برسولاله مهو نازلة قط [لاقد مه فیبائقة منه به و |ن‌کان دسولا 
لته لیبمثه برایته فیقاتل جبرگیل عن یمینه ومیکائیل عن یسازه , ثم مایرجع حنی یفتح 
عز وجل له . 

۹ - عد من أصحابنا ؛ عن سپل‌ین زید , عن‌أحمدین ین آبي‌نص ؛ عن حمادین 
عثمان ؛ عن ذیدین الحسن قال : سمعت أباعبدالة لٍ یقول: کان علي پل آشبهالناس طعمة 
سول‌اله تلو و کان یا کل الخبزوالز بت و بطعم‌النتاس الخبزواللحم * قال : وکان 
علي پل يستقي دیحنطب و کانت فاطمة لا تطحن وتعجن دتخبز وترقع وکانت من‌حسن 


خوددا پس کشد تاطرف نخست دست‌خوددا پ سکشید و هر کز رسولغدا (س) بدی‌دا با بدی پاسخ 
نداد خدائعالی باد فرمود -٩۳(‏ البمنون) بابپتر وجهی اذبدیدفام کن- وبکاد بست 
و هر گز دد سائل نکرد . اگر داشت میداد واگر هم نداشت میفره‌ود خدا می‌دهد و 

هر کز بحساب خدانبغشید و تعپدنکرد ج زآنکه خدا آن‌دا امضاء کرد و گرچه بیشت‌هم بکسی 
میداد خدا عزوجل برایش امضا میکرد و برادرش علی (ع) پس از وی سو گندبدانکه جانش‌دا 
گرفت هر کز لقمه حرامی از دنیا نغودد تااز آن بیردن‌شد بخدا که بسا دوکارجل و اومیافتاد که‌هردو 
علاعت خداعزوجل بودند و آنکه برتن اوسختتر می‌نمود عمل میکرد. 

بدا که هزاد بنده برای خداعزوجل آذاد کرد که درباده تحصیل پولآن دستش تادل زده 
بود و مجروح شده‌بود. 

بغدا که کسی پس اژدسولغدا (ص) تاب و توان کرداد اودا نداشت جزاو؛ بدا هر گز پیش 
آمد ناگوادی برای دسولدا (س) رخ ندادمگراینکه علی (ع) دادر برابر آنسپر کرد و پیش 
برای اعتمادیکه باد داشت و داستش اینستکه دسولغدا با پرچم خود او دا بنبرد میفرستاد و 
"جبرئیل ازسوی داستش بکمك او می‌جنگید و میکائیل ازسوی چپش وبر نمیگشت ناخدا عزدجل او 
او دا پیروذ میساخت. 

۹ اژزیدبن حسن گوید شنیدم اسام صادق (ع) میفرمود: علی (ع) دد خوداك وروش اذ 
همه مردم بهرسولغدا (س) مانندتر بود وشیوه اوبود که خود نان وذیت میغودد وبمردم ناو گوشت 
می‌خودانید, فرمود دسم بود که علی آب دهیزم بخانه می‌آورد وفاطه (ع) آددآسیا میکردو آن 


وس 


(۳) کتاب‌الروضة (ج 


التاس وجپاً کآن وجنتیبا وردتان صلیلثهملیهاوعلیبیها وبعلها وولدهاالطاهرین 

۷ - سپل‌بن زیاد » عن‌الریتان‌پن الصلت » عن یونس رفعه قال : قالأبوعبدال 4 : 
ن اه عز وجل لمییعت نبیتاقط [لاصاحب مر 5 سوداء صافية ومابمت ال نبا قط حتی یقر" 
له بالبداء . 

۸ - سل + عن یعقوب‌بن‌یزید , عن عبدالحمید ؛ عمن ذکره ۰ عن أبي عبدالة لا 
فال : لساتمتروا برسولاله تلو ناقته قالتله الناقة : وله لت خفاعن خف ولوقطعت 
|ربا ابا . 


, 


دا خمیر میننود و نان می‌پشت و جامه دصله میزد, فاطمه آزهمه مردمزیبا دویتر بود و گولی برد و 
کونه‌اش دو کل شگفته‌بود صلی‌اٌ علیها دعلی اییپا دبعلها وو لدها الطاهرین, 

۷ امام صادق (ع) فرمود : خداوند هر کز پیغمبری نفرستاد جز اینکه بسپاد شیور و 
دادای خلط سوداه پاکی بود و هر کز پیغمبری نفرستاد جز اينکه اعتراف ببداه داشت. 

شرح- از مجلسی ده- «الاصاحب مرة سوداء صافیه» شاید کنایه از اين باشد که در مودد 
خشم خدا بسیاد تند و .خشم آلودة می‌شدند و برای خدا پلنگی میکردند و آن دا به صفاه توصیف 
کرده‌اند برای بیان اينکه از این خلط آئاد فاد و پدی که غالبا با آن هم داه است دد پیبران 


آبوده است. 


۷۸ از امامصادی(ع) فرمود چون شتر پیغمبر (س) دادم دادند آن ناقه به دسولغدا (س) 
ده بغدامن گام از گام بر ندادم گرچه تیکه‌تیکه شوم 

شرح- از مجلسی‌ده- قوله «لمانفروا برسول اب نانته» اشاده است بدانچه منافقان‌ددعقبه کردند 
چنانچهعلی‌بن ابر اهیم‌دوایتکرده است کهچون پیشمبر (ص))در مسجدخرف ددباره ام المومنينآنچه دا 

گفت ودد دوژ غدیر او دا بامامت وجانشیت بش که پس از وی بر 
ند گفتند مجمد ددمسجد خیف آنچه داخواست کفت واینجاهم (در جحفه) ۲ نچه‌داخواست گفت 
ا کر بمدینه باژ گردد اژما برای‌علی بیعت ستاند وچپادده‌تن کردآمدند وتوطله کردند که‌دسو لخد 
(س) دا بکشند وبر گردنه ادشی که میان جعفه وابواه برد کمین کردنده هفت تن بر سمت داست 
آن کمین کردند و هفت تن برسمت چیش تاشتر دسولخدا (ص) دادم بدهند وچون سیاهی‌شب جهان 
دا فراگرفت دسولغدآبیمراه جمع مردم بدان گردنه دسید و بردوی شتر خود چزت‌میزدوچون‌نرديك 
گردنه دسید جبرئیل بادفریاد ک.د ایمحد داستی که فلان ونلان دد کمین تو نشسته اند دسولغدا 
(س) بدنبال خود نگاهی کرد وفرمود این کیستکه دنبال 
پادسول ال" فرمود 7 نچه من‌شنیدم توهم شنیدی؟ عرضکرد: آدی فرمود مستوددادسپس دسول 
خدا (ص) بدانبانزديك شدو آنها دابنام آواژداد وچون فر یاددسولخدا دا شنیدند کر رختند و ددمیان 
جمع‌مردمدر آمدندوحال آ نکهشتر ان خوددا زانوسته بودند بجا گذاشتندومردمبرسولخدا(س)رسیدند 
و آن‌ها دا طلب کردند و دسولغدا (ص) بشتران آن‌ها دسید و آنها داغناخت وچون,منزل دسید 


ره 


؟ حذیفةبن یمان گفت من <ذیفةبن 


(ج) عقبه‌آرشی وسوء قصدیجان پیغمب رل (۳۱۵) 


۱۷۹ -علي بن |براهیم؛ عن‌أبیه ؛وعدة من محابناء عن سهل‌بن زیاد ؛ عن یعقوببن 
یزید جمیعاً" عن حمادبن عیسی » یر اهیین عمر ؛عن رجل » عنأبيعبداله بل آنهقال: 


ٍساعیل‌بن ع » عن‌آبيعبداله ی قال : ان له عز وجل یقول : ٍتي لست کل کلامالحکیم 
تقبنل تماأتتبل هواء وعمه فان کان هواء وهمّه في رضاي جمات همّه تقدیساً وتسبیحا, 


فرمود چه ددنظر دادند مردمی که در میان خانه کمبه هم‌قسم شدند که اگر خدا محمدرا بمیراندیا 
بکشد امر خلافت ودیاست دا باهل بیت اوباز نگردانند و آن‌ها نزد دسولخدا (ص) آمدند وسو کند 
باد کردند که نه. ی گفتند ونه خواستند و نه قصد سوئی برسولخدا (ص) داشتند وخدا این 
آبه‌را درباده آنپا: فرو فرستاد (۷6- التوبه) سو کند میخودند بخدا که زگفتند و هر آینه که کلمه 
کفر داکنتند و کافر شدند پس‌از اسلا‌خود وتصد آنرا کردند که بدان نرسیدند (یعن ی کشتن‌دسول 
خداس) ودر دل بدی‌ندادند از دسولغدا (س) جزاینکه خدا ودسولش آنها داتوانگر وثروتشه 
کرده‌اند انفضل خود واگر توبه کنند برای آئها بپتراست واگر پشت بعق‌دهند خدا آن‌هاداعذاب 
دردنا کی کند دردنیا و آخرت وبرای آن‌فا درزمین دویت ویاددی نباشد.. 

۹- مردی ازامام صادق(ع) که فرمود کاش ماهم کاروانی بودیم بمانند آلمقوب تا خدا 
میان ما دخلق خود حکم‌میکرد وتضاوت می‌نمود. 

شرح- ازمجلسی ده- کاش برایما کاروانی بود حتف دایصال دارد و مقصود اینست که کاش 
ما هم بکادوانی بر ميشوددیم کة ما دا با خود میبرد یا مقصود اینست که کاش ما خود در بلاد سیر 
م ی کردیم و آواده بسر می‌بردیم چنانچه یوسف آواده شد و شهر بشهر می‌گردیسد تا خدا درباده 
او تضادت کرد. 

ومسکنست مقصود او آدزو کردن حال‌امام قائم(ع) باشد که درزمین گردش میکند بی‌اینکه 
مردم اورا بشناسند و بمقام اد پی‌ببر ند ودد این‌باده بیوسف(ع) ماننداست. 

۰ - اژاسماعیل بن‌معمد اژامام صاد(ع) که براستی خداعزوجل میفرماید: من هر سخن 
ددست وحکیمانه دا پذیرا نشوم همانا هوای دل وهمت دا می‌پذیرم اگر هوای دل وهمتش دردضای 
من‌باشد همت اودا در تقدیس و تسبیح مقردمیساژم. 

شرح - ازمجلسی ده- «قوله‌تعالی انمااتقبل هواه دهمه > یمنی آنچه دا دوست دارد ونسبت 
بدان تصمیم دادد اژ نیات حسنه وحاصل اینست که خدا تعالی ذبان بین نیست 9 بهرچه گویند و کنند 
نیت و دل دا بحساب می‌آورد و اگر با نیت خوب وعتیده ددست و کامل باشد ثواب تقدیس وتسبیح 
برای آن نویسد کرچه آنرا بزبان نیاورد. 


۳۱ کتاب‌الروضة (ج) 


۱ - سپل‌بن زیاد * عن‌ابن فضال ؛ عن‌تعلبةبن میمون * لیا عنآمي عبداله 
بت یله مزآوجل : ریا في‌لافای وفيأنهسهم حتی‌یتبیئن لهرأثه الحق» قال: 
نلهم ؟ قال : دعذ ذالقياملقائم . 

۲ - سهل» عن یحبی‌بن‌المبارك؛ عن عبدالّ‌ین جبلة » عن|ٍسحاق‌بن عماد » وابن‌سنان 
وسماعة » عن‌ٌبيبصیر * عنآبيعبداثه ل) قال : قال رسولامَته : طاعة علي دل*ومعصیته 
کفر باه ؛قیل : یارسو لا کیف تکون طاعة علي لا دم‌صیته کف رنه ۶ فقال : ان علیتاً 
یحملکم علی‌الحق فان آطعتموه ذللتم ون عصیتموه کفرتم بل . 


خسف ومسخ وقذف" » قال : قلت : حتی 


( تفسيريك آیه ازامام صادق ) 

۱- از طیاد از امام صادق(ع) دد تفسیر قول خداعزوجل (0۳- فصلت) محققاً بشما 
ها نشان‌های خود دا دد آفاق دانفس تاحق بر ایشان آشکاد گرد فرمود. بزمین فروشدن دسخ 
شدن وپرتاب شدنست گوید: کفتم تا برای آن‌ها آشکاد شود؛ فرمود آنرا وا گذاد مقصود از آن 
ظپود امام قائم (ع)است. 

شرح- وی ده «قوله خسف ومسخد تذف» آشکاد می‌شود اذاين حدی که متصود از 
آیات و نشانه‌هائی که دد نفوس آن‌ها نموده شود آنها است که بمخالفان دسد هنگام ظهود اما 
قائم (ع) از عذاب بوسیله فروشدن در زمین ومسخ شدن و پرتاب شدن سنگها و دیگر چیز ها از 
آسبان برایشان تابرای مردم حق‌بودن آتحضرت و دوشن شود وسکنست که مقصود از تلف آیسانی 
باشد که در آفاق عبان‌گردد وادلی دوشن‌تر است وبنابر اين‌آیات آفاقیه آنچه است که هسنگام 
خاپودش دد آسیان پدیداد گردد ازنداء دعوت ونزول عبسی و ظهود فرشته‌ها ودیگر چیزهاء 


(بیان فضیلتی ازعلی(ع) 

۲- ازامام صادق (ع) که دسولغدا (ص) فرمود طاعت علی <ع> زبوئیست و نافره‌انی‌اد 
کذر بخدااست عرض‌شد یارسول‌الُ چگونه طاعت علی ذبونیست و افرمانیش کفر بخدااست‌ددباسخ 
: ذیرا علی(ع) شمادا براه حق وامیدارد اگر ازا فره‌ان برید بایدزبونیرا بخوده‌مواد 

نافرمانیکنید بخدا کافرشویده 

شرح از مجلسی دده»- < قوله طاعة علی ذل > یعنی سیب فوت وسائل عزتمعروف میان 
مردم است مانند جمم مال حرام و ستم بزبر دستان و آقانی کردن به دیگران یا متصود تذال برای 


خدا است. 


(ج طبقات مردم. ظهور امام فائم لو ۳۱۷ 


۳ - عنه » عن‌یحبی‌بن المبارك » عن عبداللاین حبلة » عن|سحاق‌بن عمتارأوغیره‌قال : 
قال أَبوعبدالئه لا : نجن‌بنوهاشم وشیمتنا العرب وسائرالساس‌الا عراب . 

۵ - سپل » عن‌الحسن‌بن محبوب ۰ عن حنان , عن زرارة قال : قال أپوعبداله پر : 
نحن قریش وشیعتناالعرب وساثرالناس علوجالر ۱ 

۸۵ - سپل » عن‌الحسن‌ین محبوب » عن‌بعش زجاله « عن آبي‌عبدانه له قال : 
كي بالفائم للٍ علی منبرالکوفة علیه قباء فیخرج من وریان قبائه کتابأمختومبخاتم من 
ذمب فیفکنه فیقرأه علی‌التاس فیچفلون عنه |جغالالفنم فلمییقل لنقباء فیتکم بکلام فلا 
یاحقون ملجأحتی یرجعوا |لیه اي لاعرف‌الکلام الذي ینکلم به . 


(در بیان طبقات مردم) 

۳ اذامام صادق (ع) که فرمود ما بنی‌هاشم هستیم و شیمه ما عرب هستند و دیگر مردم 
اعراب بیابان کرد 

۸ فرمود (ع) مافریش هستیم و شیمه ماعرب هستند ودیگر مردم کفاد دومهستند. 

شرح - اذمجلسی ده «قوله نجن بنوهاشم» ینی آنچه ددمدح بنی‌هاشم دسیده است مقصود 
از آن ما خانواده‌ايم یا هرهاشمی ذاده که پیرو, اهل‌پیتبت نه آ نکسانیکه ذاده هاشم‌بودند داز حق 
در دفنند و کفر ورزیدند بخدا بوسیله ادعای امامت بناحق چون بنیعباس و همکنانشان و آنچه‌دد 
مدح عرب وارد شده مقصود از آن هبه شیمه باشند وا گرچه عجمی نژادباشند زیرا آن‌ها هم بزبان 
عرپ محشود شوند و مردم دیگر که مخالفند همان اعرابند که خدا ددباده آ نها فرماید ( ٩۷‏ - 
التو به) الاعراب اشد کفراً و نفاقاحت کفر و تفا اعراب از همه سغت‌تراست- و آن‌ها همان بیابان 
گردانند که خداآنهادا نکوهش کرده برای‌اینکه از شرع وقانون بدودند و برای‌بادی سیدانبیا» 
بمدینه مهاجرت‌نکردند وهمهخالفان دراین امود باآ نها شريك‌هستند. 

قوله « علوج الروم > علج بکسر کافر عجمی نزاد و غیر عرب دا گوین 
بمنزله کفار عجم هستند و بزبان آن ها محشود شوند و گرچه عرب زبان اژ دنیا دوند چنانچه در 


نی همه مخالفسان 


اخباد است. 
(ظپور امام قائم (ع) 

۸۵ از امام صادن (ع) فرمود گویا من قائم (ع) دا بچشم خود می‌نگرم که برمنیر کوفه 
است و قبانی در برداده و ازجیب قبای خود نامه‌ییکه بامپر طلائی مپر بر آن نهاده‌شده ددمی آورد 
و آنوا باژمیکند وبر مردم می‌خواند ومردم از شنیدن اين نامه چر نگل کوسفند ازاو دم‌میکنند و 
ی گرا ن. و او سعنی به زبان آورد و مردم پناهگاهی : 
باو بر گردند واودا بیذیر ند وداستی من آنسغنیرا که او می‌گوید بخوبی میدانم. 

شرح ازمجلمی ده وشاید آن‌نامه مشتملست برلمن ائمه مخالفین یابر احکامی‌مخالف آنچه 
میان مردم مألوف ومع روفست. 


ند * جز نقباء و سر دسته هایآن 


۳ کناب الروضة له 


۸ - سپل‌بن زیاده عن بکربن صالح عن‌ابن سنان؛ عن‌عمردین شمر؛ عن جابر عن 
آبی عبدالة 1 قال: الحکمضالةالمْمن فحیشمها وجد حدکم ضالته‌فایأَخذها. 

۷- سپل بن زیاد. عن یعقوب بن یزید َو غیره + عن سلیمان کاتب علي 
عمن ذکره » عن‌أبیعبدائه تم قال : ان الا شعث‌بن قیس شرله في‌دم آمیسرالمومنین پر و 
ابنته جمدة سمت‌الحسن لقٍ وه ابنه شرلد فيدمالحسین نز . 


۸۲- ازامام صادق(ع) فرمود: حکمت کمشده مومنست هر کدام شما گمشده خوددا 


یات باید آندا بر گیرد. 

شرح- از مجلسی ده «توله الحکمة ضالة المژمن الخ> این جمله در اخباد بسیاری‌نزدخاصه 
وعامه وارد است و در تفسیرش اختلافت: 

۱ گفته شده مقصود این ت که موّمن پیوسته دد جستجوی حکمت است چنانچه مردی کمشده 
بن‌دا 
دا گید از هر که آن دا نزد او یابد و گرچه کافر باشد بافاسق چنانچه 


خود داجوید دد ها 

۲- مومن حکهء 
صاحب عیوان کمشده آن‌را هرجا یابد بگیردواین معنی دوشن است. 

۳ گفته‌اند مقصود اینست که هر که کلیه حکمتی داد که خود امی‌فهمد و مستحق آن نیست 
باید دنبال کسی بگردد که آن‌دا میفهمد ویحق اخذ میکند چنانچه باید گیشده دا تمریف کرد تسا 
صاحب آن‌دا یافت وباو تسلیم کرد. 

۷- از امام سادق (ع) فرمود: داستی که آشعت‌بن قرس در خون امیرالزمنین (ع) شريك 
شد و دخترش جمده اما حسن <ع» دا ژهر داد و محمد پسرش در خون امام حسین(ع) شريك شد. 

شرح- از مجلسی ده-اش‌بن‌تیس کندی از خوادج بوده است شیخ در دجالش کویداشمت 
بن‌قیس کندی ابومعمد کنیه دادد ساکن کونه شد» پس‌اذ پیغمبر دد دده اهل یاسر مرتدشد وایو 
بکر خواهرشامفروه‌داباد بزنی داد و امنروه يك چشم بود و برای او معمد دا ذائید و پس از آن 
از خارجیان گردید. 

ودر اخباد بسیاری وارد شده است که او با جمعی از خوادج دد بیرون کوفه با سوسماری 


بیعت کردند واورا امیرالمژمنین نامیدند از داه کفر و استهزاه بآنحضرت (ع) واین کافر بکشتن او 
کیك داده است. 
چنانچه شیخ مفید دد کتاب ارشاد و دیگران گفته‌اند ابن‌ملجم‌و شبیب بن بجرة ووردانین 


خاله برای قتل آن‌حضرت کیت کردند ودد برابر ددیکه از آن برای نماژ ب 
دپیش از آن مقصود خوددا با اشم‌ین قیس در میان نهاده بوده داو هم باآن‌ها موافقت کرده بود 
و اشعث‌بن قیس هم در آن شب بیرون شده بود و رهبری آنهادا دردست داشت و حجربن عدی 
آنشب در مسجد بیتوثه کرده بود و شنیده بود که اشمث می گوید یابن‌ملجم زود زود دنبال کارت 
برو که سپیده دم تو دا دسوا کرد و حجر پمقصد اشمت‌پی‌برد و گفت‌ای‌يك‌چشمگراودا کشتی‌دشتانت 


ون میشد نشسته بودند 


(ج۱) توطکه قتل علي یز (۳۱۰) 


۸ - علي بن ابراهیم « عن صالحبن‌السندي؛ عن جعفرین بشیر ,عن صباح‌الحذا, 
عن‌أٌبي | سامة قال : ذاملت آباعبداه 2 قال : فقال‌لي : اقر [قال] : فافتتحت سورة من 
القرآن فقرأتبافرق ویکی . ثم‌فال : یاب سامة ارعوا قلوبکم بذ کرال عزوجل واخندها 
التکت فانه يأتي علی‌القلب‌تادات آوساعات الشكثامن‌صباح لیس فیه(یمان ولا کفرشبه الرقة 
لبالية والممالنخر . یاب سامة آلیس دبتماتفقتدت قلبك فلاتذ کر بدخی رآولاشر آولاتددي آین 
هو فال : قلت له : بلیٍه ليسيبني وآراه یسیب‌النتاس , قال: أجل لیس یمری منه أحد , قال 
فاذاکان ذلك فاذ کرواالّه عز وجلواحذروا اللکت فائه ذا داد بعبد خیرآنکت یمان دذا 
تابامی المژمنین کز ارش‌بدهدو او داازتسد توطه گر انآ گاه سازد ولی امیرالمژمنین(ع) از داه دیگر 
زودتر بسجد آمد وابن ملجم‌ضر بت‌بدو زد وحجر وقتی‌رسید که فریاد مردمبلندبود قتل امیرالمنین 
(ع) خدالمنت کند هر که اورا کشت ددد خونش شريك‌شد. 

واما پمرش محمد لمنةابث علیه بامسلم جنگید تااودا گرفت در امالی امام صادن (ع) ددایت 
است که ابن‌زیاد او دا باهز اد سواد بکربلافرستاد داد بود که صبح عاشودا بانک بر آودد اکسین 
بن فاطمه توچه حرمتی نسبت به دسولغدا دص» داری که دیگران ندارند و حسین (ع) این آیه دا 
درپاسخ اد خواند (۳۳- آل‌عمران) داستی که خداوند بر گزیده آدم و نوح و آلابراهیمو آل‌عمران 
دا برجپانیان که از نواد یکدیگر ندسپس فرمود: بغدا که محمد اذآل ابراهیست و عترت هادیه‌از 
آلمحمدند؛ اين مرد کیست؟ گفتند محمدین اشث‌بن‌تیس کندی‌است حسین (ع)سر بآسمان‌برداشت 
وذرمو خوادی بنما که پس اذآن هر کز عزیز نشودوبرای 
او عارضه‌ای رخ داد واژ مان لشکر کناری دفت تا دفع حاجت‌کند و خدا عقربیرا باو مسلط کرد تا 
اودا گزید ومکشوف الموده مرد. 


بادخدایا بمحمدین اشعث دراین روا 


داما پسردیگرش قیس‌بن اشمت که اعانت‌او برعلیه امام حسین معروفس اویکی ازسران‌اشکر 
کوفه بود ودر حمل سران شهداء بنزد ابن‌زیاد شر ک تکرد. 

وامام داستان دخترش‌جمده که زهرجفا بکام امامجتبی دیخت اذ مطالب بسیاد مشهوده است 
براو وید و بر اددش لمنت خدابادتا آسمان وذمین هستند. 

۸- اذابی اسامه گویدمن باامام صادق (ع) همکجاوه بودم بين فرمود قرآن بغوان من 
سوده‌ای اژ قر آن دا آغازم کردم و آن داخواندم آن حضرت دقت کرد و گریست سپس فرمودای 
اسامه دلپای خود دا با یاد خدا عزوجل دعایت کنید و از دست‌برد شیطان برحذد باشیدزیراداستش 
اپنستکه بردل بادها و ساعتهای تردید اژبامداد دخ دهد که‌بوضعی میهم دآید نهایمان درآ نست دنه 


بمانند پارچه کهنه یااستخوان پوسیده گردد. 
ای‌اسامه نهایت: 
حضرت گفتم آری م 


که بسا دلت دا وادسی واژ خوب وبدش بی‌خبری و ندانیکه بکجااست من بآن 
وفع دچاز میشوم ومیدان که مردم‌هم دچادمیشونده فرمود :آدی کسی 
ازآن بر کناد نیست فرمود پس هر گاه چنین شد راد خداعزو جل کنید و از دستبرد شیطان برحذد 


۱۳۲ کتاب الروضة 


آراد به غیرذلك نکت غیرذلك , قال : قلت : ماغیرذلك جعلت فداك [ماهو] ؟ قال : [ذاآراد 
کش‌آنکت کفراً. 
و " ِ 

۹ - عدةامن آصحابنا ؛ عن‌آحمدین تدین عیسی , عن‌علي بن‌الحکم ۰ عن آبي‌المفرا 
عن زیدالشحام , عن عمردین سعیدین هلال قال : قلت لا بي عبداث ال :اي لاک الا 
لافي‌السنین فأوسني بشي آخن به . قال :توسيك بتقویالّه وسدق الحدیث والورع والاجتهاد 
واعل آثهلایشع اجتهاد لاودع معه یلك آن‌تطمح تنسك ٍلی من فوفك » و کنسی بماقال ال 
عز وجل لر سوله و : «فلاتعجبكآموالبم ولاأولادهم» وقالالة عز وجل لرسوله: «ولاتمدن 
عينيك اای‌مامتنابه أزواجآمنيم زهرة الحیوة ال نیاه فان خفت شیاً من ذلك فاذ کسرعیش 
دسولاله تفا تما کان قوتهالشمیروحلواهالتمرووقوده السعف |ذا وجده «ذا صبت بهصيبة 
فاذ کرمصابك برسولاله فان الخلق لمیسابو بو قط . 
باشید زیر| چون خد‌اوند برای بنده خير و خوبی خواهد ایمان بدلش انکند واگر جز آن‌داخواهد 
جز آن در دلش افند گفتم: 
داش افتد, 

شرح- اامجلسی ده قوله «ارعوا تلوبکم» اژرعایت است رعنی بیادخدا آنهادا نگهدادید 
از وسوسه‌های شیطان واژ آنچه که دردلها انکند ازشبپه وتردید. 

قوله «نکت کفرا» یعنی چونسز داد ش د که خداو ندتمالی لطف خوددا از او دریغ‌داشت‌شیطان 
بردلش مسلط شود وهرچه خواهد در آن افکندواسناد آن بخدا برسپیل مجازاست. 

(سفارشی از امام‌صادق (ع) 

٩‏ - ا عمروین سعیدبن هلال گوید بامام صادق(ع) گفتم داستیکه من گویا چندسالبکباد 
نمیرسم یکسفارشی بکنید که عمل‌بدان کنم فرمود: 
بتفوی ازخداو به داستگو ئی‌وودع داجتهاد و بدانکه‌تلاش و کوشش‌ددءبادت 
بی‌ددع سودی ندارد ومپادا دل‌بقام بالادست خودیبندی ودد آدزدی آن‌باشیو تودا همین‌بسکه‌خدا 
عزوجل به‌دسول خودنرمود (۵۵- التوبه) تودا خو: نباشد اموال آنان‌ونه اولادشان و.خدا 
عروجل به‌رسواش فرمود (۱۳۱- طه) ودو چشمت دامدوژ پدانچه چندتا از آنان دا بهره‌ود کردیم 
اشکوفانی زندکی دنیاء 

ار توچیزی ازاینوضع هر اس‌دازی زند گانی دسو لخدا (س) دا بیاد بیاود که خودا کش‌نان 
جو بود وشیرینیش خرمادسوختش شاخه ددخت خرما هروقت بدستش میآمد وهر گاه‌مصیبتی بتودسد 
بیادیباور داغ رسولخدااص» دازیر | خلق‌هر گز چنانمصیبت نبینند. 

شرح - از مجلسی «ده»- قوله «و ان تطمح نفسك > یمنی دل‌بزندکی بالادست خودمده 


جز آن چه باشد؟ فرمود: هر گاه کنر او دا خواهد کفر در 


بتوسفادش 


نطق پند آمیزی ازرسولخدا تلف (۳۲۱) 
آمحابنا !عن سپل‌ین زیاد؛ عن این محبوب » عن‌الحسن‌بنالسري عن 
بي‌مريم عن‌آيي‌جض لول قال : سمعت جابرین عبدائه ول : ان دسول اه و مرن 
ذات یوم ونحن في‌نادینا وهو علی‌ناقته وذلك حين رجع من حجة ا(-وداع فوقف علینا فسلم 
فرددنا علیه السلام ؛ ثم قال: مالي‌آری‌حب الذ نیاقد غلب‌علی کثیرمن‌الناس‌حنتیکآن المدوت 
في‌هذه الد نیاعای غیرهم کتب , و کأن"الحق فی‌هنه ال نیا علی غیر هم‌وجب, وحتی کان‌لم 
قبلمم ؛ سبیلهم سبیل قوم سفر عماقایل الیپم راجعون » بيوتیم 
آجدائهم دی کلون ترائیم ۰ فیظتون أنشهم مخآدون بعدهم هیهات هیپات (أ]مایتعظ آخسرهم 
لیم لقد جهلواونسوا کل"واعظ في کتاب‌ و آمنوا شر" کل" عاقبة سوه ولم یخافوا نزول 
فادحة وبوائق حادئة . 


طوبی لمن شغله خوف له عز وجل عن خوفالتاس . 


یسمعواویروا من خبرالاموات 


طوبی لمن منعه عیبه عن عیوب‌المومنین من|خوانه. 
وآنرا آرژومکن . 
تول خدا "تعالی - « لانمجبك» یعنی دلت دا نبرد آنچه از اموال و اولاد این منانقان بمی 
ی ام ول ید 
نطق پند آمیزی از رسولخدا دص> 
۰- اذ امام باقر «ع» فرمود اذ جابر ین عبدامهُ شنیدم می گفت يك دوز دسولخدا «ص» بر 
ما گذد کرد؛ مادد انجمنی بودیم و او بر ناقه‌اش سواد بود" اين داستان پس از بر گشت اوازحجة- 
الوداع بوده آن حضرت برسر ما ایستاد و سلا‌داد وماجواب اودا دادیم سپس‌فرمود: 
مرا چه‌شده استکه مینگرم دوستی دنیا بر بسیاری ازمردم چیره شده‌است ناآنجا که گویادداین 
جهان مرك بنام‌دیگران ثبت‌شده و آنان جاویدند و گویا حق دداین جهان بردیگران بادشده و آنان 
بر کنادند وتا آ نجاکه گویا از گزارش مرده‌های پیش‌اذ خود نه‌چیزی شنیدند و نه دیدند » داء 
آنان همان داه مردمی‌مسافر ودد حال کوچست بزودی زود مرك بر سر آنها تازد و باز آیده خانه 
آنهاکودشان گردد و دیگران ادثشان دا بخودند »آنان دا کمانست که پس از گذشتگان دد جهان 
چاو بدانشد . 
«هیپات‌هیپات پس مانده‌ها و پیش دانده‌ها پند نياموختند هر آینه نادانی کردند و بسه دست 
فراموشی سپردند هر پندآموژی در کتاب خدا بود واذ سرانجام هر بدی آسوده بسربردند و ا(پیش 
آمدهای ناگواد و کمرشکن و گرفتادیپای پدیدآبنده نهر اسیدند. 
خوشا بر کسیکه ترس ازخدا عزوجل اودا ازترس مردم بازدارد. 
خوشا بر کسیکه بعیب خودپوید وعیب براددان ممنش‌دا نجوید. 


۳0 کتاب‌الروضة (ج۱) 


طوبی لمن تواضعله عزذ کره وزهد فیما أحلله له من غیر رغبة عن سيرتي ودفش 
۳ 8 ۳ 0 ۹ رخ نید ۷ ۰ 
زهرة ال نیا من غیرتحوال عن ستتتيواتنبع الا خیارمن عترتي من بمدي وجانب أهل الخیاا 
والتفاخروالغبة فيال نا ؛المبتدعین خلاف سثتي ؛ العاملین بغيرسيرتي . 

طوبی لمن! کتسب منالمومنین ما من غیر معصية فأنفقه في غبر معمية و عادبه علی 
أهل‌المسکنة . 

طوبی‌لمن حسسٌن مع‌اللتاس خلقه وبذل‌ليم معونته وعدل عنهم شرگه . 

طوبی لمنًنفق القصد وبذل‌الفضل دأمسك قوله عن‌الفضول وقبیحالفعل . 

خوشا بر کسیکه اسبت بخداعزوجل تواضم کند و در آنچه خدا باوحلالکرده است ذهد پیثه 
کند بآنکه ازد وش من دو گردان باشد دشکوفانی دنیا دا ییکسو نهد ب ی آنکه ازسنت و کرداد 
من منحرف‌شود و پیروی‌کند از اخیاد عترت منکه پس اذ من هستند و اژ اهل کبر و فغر ودنیا 
داری کناده کنند آن کسانیکه بر خلاف سنت من بدعت گزادند و به داهی جز دوش و دفتسار 
من برو ند, 

خوشا برمومنیکه مالی ازجز دامسعصیت وخلاف بیست آورد و آن دا درغیر 
بمستمندان ودرو ب 

خوشا بر کسیکه با مردم خوش دفتاری کند و بدانها از كمك خود ددیغ نورزد و شر خود دا 
از آنپا بگرداند + خوشا بر کسیکه ددهزبنه خود میانه‌زوی کند ونزونی در آمد خود دا بستعقان 
ببخشد و اژسغن زیادی‌خودداری کند وار کرداد ذشت باژاستد . 

شرح- از مجلسیده- قوله «سبیلهم سبیل قوم سفریعنی» 

۱ - این زنده‌ها مسافرند و منزلای عمر خود دا که سال و ماه است طی میکنند. تسا برسند 
بدان مرده‌هاء 


پهی. 


۲ یعلی آن مرده‌ها دربراین زنده‌ها مسافرانی بودند که دفتند واز دنتن آنهاپندنگرفته‌اند 
ورندادند که آنها باز می گردند. 


قوله «من غيردغية عن سیرتی» یعنی زهد. نامشروع ودیاضت زیانآود دا پيشه نکنه واز دوش 
یغبر که بهره‌ودی اژژنان دبوی خوش وخواپ و استراحت و توجه بامود لاذمه دنیا است صرفنظر 
نکند پلکه‌زهد او نسبت بمودد شبپه و امود ذائده باشد مانشد مباحساتی که ببا مانم طاعت شوند 

قوله «من غیرتحول عن سنتی» باینکه مباحات دا برخود حرام کند وسنت دا ترك کندو بدعت 
در دین گذارد چنانچه میان بدعت گذاران صوفیه دفرق دپگرشایم است- بایان نقل اژمجلسی«ره». 

من گویم- این نطق پیمبر دص» که در روزهای آخر عبر و دودان نهانی تبلیغات‌بوده است 
بسیاد شیوا و گویا وپر معنا است ودستوداتی استکه بررای‌دین ودنیا بسیاد سودمنداست و بسی قابل 
مطالعه است و بسضی آن‌را بعلی(ع) نسبت‌دادند وبرخی فقره‌های آن‌دا درنهج‌البلافه ثبت کرده‌واگر 
علیدع» کلام پیغمبردا باز گو کرده‌باشد پربمید نیست. 


(ج۷) پندهای حکیمانه (۳۲۲) 


۱ - الحسین‌ین ما شعري + عن معلی‌بن غ رفعه: عن بعض الحکماء قال :ان 
أحق النّاس آن‌ینمتی‌الفنی للنتاس ُهل‌البخل لان النتاس [ذا استفنوا کفتوا عنم دام ون" 
أحق التاس آن‌یتمتی صلاح‌التاس أهل‌المیوب لان النّاس |ذاصلحوا کفتوا عن تتسع هیرهم 
وان آحق‌الّای آن‌یتمشی حل‌النّاس آهل‌السفه الذین یحتاجون آز‌یعفی عن سفویسم فأمبح 
آمل‌البخل یتمتون فقرالناس وأصبحآهل‌المیوب یتمتون فسقهم وأصبح هلال" نوب یتمتون 
منم 0 لی‌البخیل وفي الفساد طلب عورة أهل العیسوب وفي‌السفه المکافا 
بل نوب 


۲ - عدة من أصحابنا ۰ عن أحمدین غدین خالد , عن القاسم‌بن یحبی , عن جده 
الحسن‌ین راشد قال : فالأبوعبدائة ت : یاحسن|ذانزلت بك نازله فلاتشکها الی أحد من 
أهل‌الخلاف ولکن اذکرهالبعض |خوانك فانتك لن‌تعدم خصلة من‌آربع خصال: ما کفایةبمال 


(پندهائی حکیمانه) 

۱ از معلی‌ین محید که سند داتامعصوم «سانیده یکی‌ازحکناه (یعنی ائمه(ع) ذیراصدوق 
درامالی آن‌زا ازامام صادق(ع) دوایشکرده است وشبوه آنان نیستکه ازغیر معصوم حدیث باژ گویند 
از مجلسی ده) کوید: 

داستی بخیلان اذهمه کس سزاوادترند که برای‌مردم آدژوی ثروت داشتن کنند زیراهر گاه 
مردم رو تمندشدند ازاموال آن‌ها دست بدادند. 

داستی معیوبان ازهمه کس سزاوادتر ند که بپبودی دیگرانرا آدژو کنند ذیر | گرمردم‌به شوند 
عیب آن‌هادا نجویند . 

داستی کم‌خردان ازهر کس سزاوادترند که بردبادی مردمرا خواستاد باشند ذیرا نیاژمندند 
که از سبکسری و نابغردی آ نان گذشت‌شود» برخلاف این‌حقیقت بخیلان‌فقرمردمرا خواهند ومعیو بان 
نابکادی دیگرانرا آرژو کنند و گنپکازان سفاهت مردمر | طلبند, با اپشکه فقر نیازمندی ب 
وفساد و تباهی اخلان مردم مایه جتجوی عیب معیوبان باشد و کم خردی مایه پاسخگوئی + 
بی‌ادبی است. 


(شیوذ.ایسته شیعه‌بایکدیگر) 

۲ حسن‌ین داشد گوید امام صادق (ع) فرمود : ای حمن هر کاه برایت يك گرفتادی و 
نا کوادی رخ داد درباده آن بهیچکس ازمغالفان شکایت مبرول ی آنرا برای یکیذبراددانت بازگو 
(یعنی هم‌مذهبانت) ذیرا تویکی از چپادخصلت‌دا آزدست ندهی: 

۱- باعطای مال کافی پاسخ گیری. 


۳ کتاب الروضة (ع۱) 


اب آومشورة برأي . 
(خطبة لامیر المومنین بجق) 

۳ - علي ن‌الحسین | لمودب وغیره ؛ عن‌أحمدین عدبن خالد ! عن!سماعیل‌ن‌مبران 
عن عبدائّین آبي‌الحارث البمداني » عن جابر , عنٌبي‌جعفر ل) قال : خطب أمیرالمژمنین 
فتال : الحمد ثالخافش الرافع " النتا النافع ؛ الجواد الواسع؛ الجلیل تاه ؛السادقة 
أسماژه ؛المحیط بالغیوب ومایخطرعلی‌القلوب » الذي جعل‌الموت بین خلقه عدلوأنعم بالحیاة 
علییم فطل , فأحیاهأمات وقدرالا قوات, حکمپابعلمه تقدیرا وأتقنهابحکمته تدبیرا هکان 
خبیرآبصیرا ؛ هوالد اثمبلافن* والباقي |لی‌غیرمنتبی ؛ یملم مافي‌ال رش ومافي السماء ومابینهها 
وماتحت الثری 

أحمده بخالس حمده‌المخزون بماحمده به الملاگكة والبیون ؛ حمدالایحصیله عدد" 
ولا یتقد مه‌آمد ؛ ولايأتي بمثله أحد, آومن به و أت و کثل علیه و أستهدیه وأستکفیه وأستقصیه 


ی و|مامعونة پجاه أودعوة 


بخیر؛ أسترضیه ۰ 

۲- از جاه و اعتباد او دردنع گرفتادی خود استفاده کنی: 

۳ بدرگاه خدا برای دنم گرا فتادی :و دعائی شود که باجابت دسد. 

۶- بتونظرومشودتی اظهادشود که مایه دفع گرفتادیت گرد . 

شرح- از مجلسیده- این‌حدیث دلالت دادد برجواز شکایت از گرفتادی نزد برادران دینی و 
بلکه برخوبی آن 

خطبه‌اگ از امیر الموّمنین (ع) 

۳- از جابر از امام باقر (ع) فرمود: امیرالممنین (ع)خطبه‌ای خواند" فرمود: 

سپاس از آن خدا استکه بنشیب برد و بفراژ آورد, زیان تواند و سود رساند. بهشنده‌است و 
فرا گیرنده. ستایشش والا است و نامپایش ددست وبجاه بهر نهانی اندداست و بردلها نهادپرود آنکه 
مرك دا دد میان آفریده‌های خود ترازوی داد وعدالت ساخته و بنعمت زندگی آنانرا نواخته:زنده 
کند و بمیراند و خوداك هر کسیرا دد پیسانه گذادد پیمانه‌ایکه بدانش خود بجا دخویش انسداژه 
1 زیرااو آ گاه وب 
پاینده تاپایانهستی بداند آنچه دا ذیرزمین است ود آسما و آنچه 


است؛ او 


زیرخاك است ومیان ایو آن. 

سپاسش کویم از کنجینه سباس پاك که او دا سزاست بدا ته‌ها وپیمبر انش سپاس گفتند 
چونانه سپاسکه شماده‌اش آماد نکند و دشته دراززمانه‌اش ب و کسی بمانندش نیاودد باو 
ایمان دادم وبراد کادخود وا گزادم ازاو دهنمائی خواهم وبس باو گرایم وهرنیکی اذاد باژ خواهم 
وداء خشنودی اودا پویم. 


(ج٩)‏ خطبةٌ ازأمیرالمومنین لا (۲۲۰) 


وأشهد آن لاله لاله وحدء‌لاتريك له و آشهدآن آعبده ورسوله أرسله بالپدی و دین 
الحق لیظهره علی‌الدی نله ولو کره المشر کون صلیانّه علیه و آله . 

نتاس ٍن ال نیالیست لکم بدار ولاقراد؛ ٍت باکر کب عر سوا فأناخوائم" 
استقوافندهاوراحوا,رخلواخفافآوراحواخفافاً لمیجدواعن مضي نزوع؛ ولا ٍلی‌ماتر کوارجوعاً 
جد بهم فجد‌وا » ور کنوا ٍلی الدنیافما استعدوا حتتی زا خذ بکظمیم وخلسوا لی داد 
قوم جفتت آقلامیملمییق من کثرهم خبر ولا » قل فيا نالبثم و عچتل یال 
فأصبحتم حلولأفي‌ديادهم " ظاعنین علی آثادهم والمطایایکم تسیرسیرا,مافیه ین ولا 
نباد کم بأفسکم دوب ولیلکم پأرواحکم ذموب فأه‌بحتم تحکون من حالهم حالاً و تحتنون 
من مساکیم مثالآفلانش شکم الحیاةالد نیا فاتماأنتم‌فیها نف رحلول والموت بکم نزول؛ تتتضل 
فیکم منایاه وتعضي بأخبار کم مطایاء |لیدادالئواب والعقاب والجزاء والحساب . 


دمن گواه مکه نیست شایسته ستایش جزخدا که یگانه است و شريك ندادد و کواهم که محمد 
(س) بنده وفرستاده او است او دا برای دهبری و بهدراه کیش درست فرستاده تا بر همه کیشهایش 
چيره سازد و هر کیش ناددستی دا بر انداژد گرچه مشرکان دا ناساز کاد باشدصلیال علیورآله 

آیا مردم اين جهان برای شماها خانمان نیست و پایگاه نباشد همانا شما دد آن چون کاددانی 
باشید که باد بزمین نهد و شتردا بشواباند سپس‌اند کی بیادامد و بامداد یاپسین باد بندد ده 
مردم سبکیاد دد اين جپان ددآیند و سبکباد و بی‌بنه و کالا از آن بدرآ ی 


از گذشتن آن هیچ 
ونه بدانچه بجای خود نهادند دا» بر گشتی بدست آوردند, آن‌ها دا کشا 


جدائی دا ند و 
خودشان هم شتابیدند و تکیه ب‌دنیا زذند و آماده دفتن نشدند تاآن گاه که گلویشانرا گرفنند و 
بغائمان مردمی دوی نهادند که خانه‌شان خشکیده و از بیشترشان نهخبربست ونه اثری» دد این‌جهان 


اند کی زیستند و شتابانه به دیگرسرای پیوستند و شماها دد خانمانآنها در افتادید ودددنبالشان باد 
اید و کوچانید پا کشپای دهواد شما دا خوب می‌برند در آن نه خستگی است و نه سستی دوز 
شا خودنانرا میشتاباند و شبتان جانتانرا بخوبی برنده است شما خود نماینده حال آن‌مرده هائید 
نمونه‌های کامل دوش و دفتاد آن‌هاء زندگی اين دنیا شماها دا نفریبد هبانا شما ددآن مسافرائی 
تاژه واردید و مرك اژ شما پذیرااست پیکان جانستانش دا در شما فرو میکند و پیکهای هسوایش 
گزارشهای شما دا بغانه پاداش بیشت یا کیفر گام دوزخ میرساند و بپای سزا و حساب‌میکشاند 

شرح- اژ مجلسی (ده)- < و تضی باخباد کم مطایاه > مقصود اذ اخباد کز ادش‌اعبال است 
وچند توجیه دارد : 


۱- مقصود از مطایا کسانی باشند که پیش از آن‌ها مرده اند و خبر گزادی آن ها به این 
اعتباد استکه بآن‌ها احسان کردند یا بدی کردند و نزد محاسبه آن اموات آن‌ها دا بغوبی باد 


وس کتاب‌الروضة (ع) 


فرحم‌الهامرهآراقب ره وتتکنب ذنبه وکایرهواء و کذاب مناء » امرژم نفسه من‌التقوی 
بزمام وألجمم‌امن خشية ربنها بلجام » فقادهالی‌الطاعةبزمامپا وقدعهاعن المعصیقبلجامپا "رافعاً 
لی‌المعاد طرفه متوقتفي کل وان حتف دائمالفکر » طویل‌الستهر ؛ عزوفاً عن‌الك نی سا 
کدوحاً لاخرته متحافظاً . امرءاً جعل‌الصبر مطيتة نجاته والتقفوی عد ة وفاته و دواء آجوائه 
فاعتبروقاس وترلك الد نیا والناس ؛ یت للتفتته دالسدادوقد وقرقلبه ذ کرالمعاد وطوی‌مهاده 
وهجروساده , منتصباً علی أطرافه , داخلافي أعطافه , خاشعأن عز"و جسل» یرادح پن‌الوجه 
والکمن خدوع في‌الس" لربه ؛ لدمعه صبیب ولقلبه وجیب » تدیدة آساله‌ترتعد من خوف ال 
عز وجل آوساله , قد عظمت فیما عنداٌ رغبته‌واشند ت منه رهبته : راضیًبالکه اف من‌آمره 
یبردون مایکتم ویک ۳ بقل ممّایعلم راك ددائع ال في‌بلاده المدفوع بهم‌عز: عباده ! لو 


۲- متصود از مطایا خود ان اشغاس موجود باشند یعنی شما خود مطایا و مرا کب دد این 
دنیا هستید که عمل شما بردوش خود شما است 3 ب یروید با دوزخ: 

۳ مقصود اژ مطایا حافظین اعمال باشند و نسبت آن‌ها بدنیا برای ایشتکه عمل دا از دنیا 
می‌برند و آنرا برای اهل دنیا حفظ میکنند و کرچه فرشته‌اند ولی کاد گرمردم دنیا هستند ؛ 

ع- مقصود اژ مطایا عبر باشد که با عبل می‌گنرد. 

دنباله حدیث۱۹۳- 

پس خدا دحمت کند بنده‌ایرا که پرودد گاد خود دا منظود دادد و از کناهش دودی کند 
وبا هوای نفس خود طرفیت کند و آرژوی بی‌جای خود را ددوغ شمادد و دنبااش نرود آن مرد 
مردانه که خود دا با تقو مهاد زده و با ترس پرورد کارش لجام بردهن نباده و آنرا بسامپاد 
بسوی طاعت کشانده و با لجام از نافرمانی حق دانده است دیده بفردای قیامت خود دوخته و هر 
آنی در انتظاد مرك خود است. همیشه در اندیشه است و بی‌خوابی شب‌او طولانی است دو گردانو 
دلتنك از دنیا است و دنچکش برای دیگر سرا و :گهیانآن . 

مردیکه شکیبائیرا مر کب نجات خود ساخته و تقوی دا ذخیره وفات و درمان دردهای‌دددنش 
پرداخته است عبرت گرفته و سنجیده و از دنا و مدع دنچیده داش آموخته بر ای فهم دین‌ودوش 
متین؛ دلش از یاد معاد احتشر| برچیده وبالش نرٍم دا بدود افکنده,بروی 
ذو پا ایستاده و خُود درون مبایش خزیده و برای خدا عروجل خاشم است و بنوبت روی و دو کفرا 
بر خاك مینبد . 

در نهانی ازپرورد گادش هراسان است اشکش دیزد و دلش طیده سبل اشك از دیده‌اش‌روان 
است و بند‌هایش ازترس خدا عزوجل ارذان دغیتش بدانچه پیش خدا است بزد کست وهراسش اذاو 
سترك بگذدان معاش داضی‌است » عیانش کمتر از نهان است (یعنی آنچه از عبادت د کمال خودبه 
مردم عیان میکند کنتر از آنچه استکه نبان می‌داده ) و یکمتر از آنچه می‌داند اکتفاه میکند 
(یمنی در مقام اظباد فضل و صلاح نیست). 


( خلبازأمیرالمومنین بو ۳ 


آقسم أحدهم علیالّه جل ذکرهلا بر م ددعاعلیآحد نصرهالّ ؛ یسمع [ذانا جاه و یستجیب له 
|[ذادعاه . جمل ان العاقبة للتتوی والجنة لا علباماوی . دعاهم فیبا آأحسن الدعاء « سبحانك 
للم دعا(وهم المولی‌علی ما آتاهم «و آخردعواهمآن‌الحمدثه رب العالمین» . 
(خطبه لامیر المومنین :هد ) 

۶ - علي بن براهیم » عن‌آبیه , عن‌الحسن‌بن محبوب ؛ عن .بن‌النعمانآوفیره عن 
آبي باه لته ذکرهنه الخطبة لا میرالمومنین 2 یومالجمعة . 

الحمدث أملالحمد وولته و منتبی‌الحمد و محلّه ؛ البديء البدیع , الاجل الاعتلم 
الاعز الا کرم : المتوحّدبالکبر یاه ؛ والمتفر دباللء :القاهریعن بوالمسطبقهره » المعتتع 
بقو"ه : المپیمن بقدرته , والمتعالی فوق کل شي, بجبروته " المحمود بامتشانه وباحسانه , 
المتفضّل بعطائه وجزیل فوائده , الموستع برزقه ,المسبغ بنعمه , نحمده علی‌آلائه و تظاهر 
انعمائه حمدأیزن عظمة جلاله ویملاء قدر آلائه و کبریاگه . 


آنانند که سپرده‌های خدایند دربلادش و بوسیله آنان خدا از بنده‌های خود دفع بلا میکندا گر 
یکی از اینان بخدا جل ذکره سو کند باد کند آنرا انجام دهد و اگر بر کسی نفرین کند خدا او 
دا یاری کند و دنع ستم از او نباید واژ اد بشنود هر گاه با وی مناجات کند واجابتش نماید هر 
گاه دعا کند» خدا سرانجام خوبرا برای تقوی مقرد داشته و ببشت‌دابرای اهل‌تقوی جایگاه‌ساخته 
که دد آن بهترین خواسته دا دادند گوند سبعانك اللهم ( یمنی هر وقت چیزی خواهند این‌جمله 
را بر زبان دانئد و بمطلوب خود رسند - از مجلسی ده ). 

مولایشان آنانرا بدانچه داده استشان دعوت کرده است و آخر خواستآن‌ها اینستکه : 

الحمدی دب العالمین. 

خطبه‌ای از امیرالموٌمنین (ع) 

6- اذمحمدین نعمان وبا دیگر بکه آما‌صاد(ع) این‌خطبه دا برای دوزجمعه امیرالممنین 
(ع) ذکر‌کرده است دا 8 ب 

سپاس خدا دا سزاستکه شایسته سپاس است و سر آغاژ و سر انجام آن است و جایگاه آن» 
آغاز کننده نقشآفرین؛ برترین والا و بزد گواد ؛ عزیزترین هستی و کرامت شعار بکبریائی بگانه 
و بیر گونه نست یکتا ؛ بمزت خود چیره است و بقهر خود مسلط » بنیروی غود منیست و بتوان 
خود مقتدد و بجبروت خود برتر از هرچیز است ستوده است بامتنان و احسانش » بخشنده است به 
عطا و فوائد شایانش دوزی فرادان دهد ونست بی کران اوداسپاس گزادیم بنممتهایش دپیاپی بودن 
آلالش سپاسی که برازنده عظمت وجلال او است دفراژنده آلاء و کبریانش 


۳۸ کتاب الروة (ج۱) 
وأشهد آنلا له لا وحده لاشريك له. الني کان في آو لته متقادما وفي دیمومیننه 
متسیطراً , خضع الخلائق لوحدانیته وربوبیته وقدیم آژلیته ودانوا لدوام آبدینته . 
وأشهدان غاً لته عبده ورسوله وخیرته من خلقه اختاده بعلمه واصطفاء اوحیه و 
ائتمنه علی سر"ه.وارتضاه لخلقه وانتدبه لعظیم آمره ولضیا" معالم دینه و مناهج سبیله و مفتاح 
وحیه وسبلباب رحمته ؛ابتعثه علی حین فترة منالر سل وحدأة من‌العلم و اختلاف من‌الملل 
وشلالعنالحق وجبلة بالرب و کفربالبمت والوعد رسله الا آچممین رحمة لمالمین 


ومن خلفه تنزیل من حکیم حمید ۰ ضرب‌للناس فیه لا ثال و صف‌فیهلایات لعلّهم یمقلون 
حل فیه الحلال وحرم فیه الحرام وشرع فی‌الد ین لعباهعذرآو نثرا لثلایکون‌لاناس علی 
حجنة بعدال سل ویکون بلاغلتوم عابدین فبلّغ رسالته وجاهد فیه سبیله و عبده حتی أثاه 
الیقن‌سلیله علیه و آله وسلم تسلیماً کثرا . 


و کواهم که نیست‌شایسته پرستشی جز او یگانه اشت و شريك نداردآنکه دد اولیت خودبرهر 
چیزی پیش است و دد بایند کی برهمه چیز مسلطست همه خلق برای یگانگی و دبوبیت او خاض‌ند 
دهم برای اذایت‌دیرین وی وبدوام ابدیتش سر فرود آوردند . 

و گواهم که محمد بنده و فرستاده و بپترین آفریده او است او دا بدانش خوداختیار کرد 
و برای وحی خود بر گزید و سر خود دا بدو سپرد و برای هدایت خلق خودش پسندید 
بزدك نبوت خانمیه و پرتو افکنی معالم دين خود و برنامه های اه خود و کلید وحي 
ساخت و وسیله باب دحمت خودش نمود او دا بر انگیخت برای هنگام فترت رسولان و خموشی 
چراغ دانش و اختلاف ملتها و گمراهی بشر اژ داه حق و نادانی بعضرت پرودد گاد و کفرو انکار 
به ژندگی پس اژ مرك و وعده آخرت. 

او دا بیمه مردم سراسر دسول فرستاد و دحمت جهانیان ساخت بهمراه کتابی ارجمند که 
آنرا برتری داد و آیه آیه فروفرستاد و دوشن و واضح تعبیر کرد و عزیزش گردانید و نگپش‌داشت 
از اينکه باطل اژ پیش و یا پس دد آن داه یابد و تنزبلی بود اژ خداو ند حکمتدار ستوده. 

در آن کتاب برای مردم مثلها ژد و آیاتیر! ذیر و دو کرد شاید که آن‌ها تعقل کنند.علال 
دا در آن حلال شمرد وحرام دا حرامودین دا دد ضمن آن برای بند گانش قانون نهاد وعذد آن‌هادا 
ذائل کرد و آن ها دا بیم داد تا برای مردم بر خداوند پس از ادسال دسولان حجتی و بهانه‌ای 
نباشد و وسیله بلاغ بمردم خدا پرست گردد . 

واو هم تبلیغ دسالت کرد ودد داه خداجهاد نمود و اودا پرستید تامر کش فرا دسید صلی‌ال 
علیه و آ!» وسلم تسلیماً کثیرا. 


(ع۱) خطبة ازآمیرالومنین و (۳۲۹) 


توسیکم عبادائ وا وسي نفسي بتقوی‌لّلذي ابتدلا موربعله و [ليه یسیرغداً میمادها 
وبیده فناژماوقاژ کموتصر مینامکموفناهآجالکم وانقطاع مدتکم فکأن قدزال‌عن قلیلعنتاو 
عنکم کماذالت عمن کان قبلکم قاجعلوا عبادلّة اجتها کم في‌هنه ال نیا التزود من یومها 
القصیرلیوم‌الاخرة ااطویل فاشّها دارعمل‌والاخرة دادالقرار والجزاء ۰ فتجافوا عنپافان المفتر" 
من اغتر بها , لنتسدوا الث نیا ذاتناعت |لیها! منية أهلالر غبة فیماالمحبینلبا ؛ المطمئتین 
لیپا المفتونین بهاء آن تکون کماقالالّه عز وجل : « کماء آنزلناه من‌الستماء فاختلط بهنبات 
الارش ممتایً کل‌التاسوالا نعام . الاية ۰» مع‌آنته لمیصب امرع منکم في‌هذه‌ال نبا خبرة لا 
آورنته عبرة ولایسبح فيهافي‌جناح آمن |لاوهویخاف فیهانزول‌جائحة آوتفیر نسسة آوزوالعافية 
معن الموت‌من دراء ذلك دهول‌المطتلم «الوقوف بين يدي الحکم‌المدل تجزی کل تفس بما 
عملت «ليجزي الذین أساوُوا بماعملو! ويجزي الذین ُحسئوابالحسنی» . 


بشما سفادش میکنم ای بنده‌های خدا و هم بعودم سفارش میکنم بتقوی از خدائبکه هسه 
چیز دا بدانش خود آغاز کرد و وعده گاه و باژ کشت همه فردا بدد گاه او است و بدست قدرت 
او است نابودی آن‌ها و نابودی شما و گذشت دوز کاد و فنای عمر و بسر آمدن مدت شاها واین 
دنیا برودی ازدست مااوشما بدردود چونانکه ازدست کسانیکه پیش ازشما بودند بدد دفت . 

پس ای بنده‌های خدا کوشش خود دا در اين دنیامرف کنید که در دوذ کوته آن" برای 
روز دراز آخرت توشة بردادید ذیرا دنیا خانه‌کاراست و آخرت خانه آسایشو پاداش خود« ااز آن دود 
کنید و دل از آن بکلبد ذیرا فریبهودده کسی استکه فریب آنرا بخودد؛ هر گز دنیا درزمینه‌نهایت ؛ 
آرزوی خواستادان خود که بسیاد دوستش دادند و بدان دل دهند و شیفته آنند از این نگذرد که 
خدا عروجل فرماید: 

(۲6 - یونس) چون آبیستکه از آسمانش فرو بادیم و با گیاه ز 
دادان خودند تا آغر آیه (تا چون ذمین ذیود خوددا بر گرفت وبسبار 
که بر آث توانایند فرمان ما در شب هنگام باروز دوشن دددسید و آنرا 
نمودیم که کویا دیروزهم چیزی نبوده‌است). 

بااینکه دد این دنیا هیچکدام از شما تجربه‌ای فرا 
عبرتی برای او فزاید و هیچکس در سایه آسودکی و عافیت نی 0 
پلائی بش کن برسرش آید یا نممت و عافیت خود دا از دست دهد با اينکة دنبال اینهمه مر کست 
و ترس از ودود بعالم دیگر و نگ نی از بازداشت دد برابر خداوند حاکم و عادل تاهر کس‌پاداش 
عمل خود دا بیند؛ تااینکه خدا هر آنکس بد کردار بوده‌است سزادهد.و پاداش بخشد بکسانیکه 
خوشکردادی کردند با کادهای نيك. 


در آمیخت از آنچه جان 


پنداشتند 


کاهی درو شده و خرد 


نکرد و خبری بدست نیاددد جزاینکه 


۳۳٩‏ کتاب الروضة (ج۱) 
فائلقواله عزٌذ کره سادعوا ٍلی دضوان‌له والعمل بطاعته والتقرْب اٍلیه بکل مافیه 

الر ضا فانه قریب مجیب جعلنائه وتا کم ممتن یعمل بمحابه ویجتنب سخطه ثم ان آحسن 

القصص وأٌبلغ الموعطة وآنشع لتن کر کتاب له جل وعن قالاله عز وجل : «وذاقری, القر آن 

فاستمعوا له وأنستوالعلکم ترحمون» . 

تعیذ یامن لشیطان‌الر جیم بسم‌الذالر حمن‌الرحیمه والعصره|ٍن الانسان لفي‌خسر» 

آمنواوعملواالسالحات‌دتواصوابالحق وتواصوابالسبر»»(ن الّوملائکته‌یسلون عل‌النبي" 


علیتی و آل ی دسلم علی‌غه و آل ع کأفنل ماصلّیت وبار کت وترحمت و تحتنت وسلدمت 
علی|براهیم و آل|براهيم نك حمید مجید, 
الم اعط شا الوسیلة والشرف والقضیلة والمنزلة الکريمة ,البم اجسل غا و آل 
أعظ الخلا قکلهم شر 
پس از خداعزذ کره پپرهیز ید وب رضوانخد! بشتایاه و هم‌بسل بطاعت اوو تقرب جستن‌بدو بهر 


آنچه مابه دضایت او است ذیر اور یبست‌ومجیب خُدا مادا وشمادا از آ نپا مقرردارد که بهر آ نچه‌دوست 
دارد عمل میکندو از آ نچه مایه‌شم اراست دودی می‌جوید. 


یوم القيامة وآقربیم منك مقعداً وأوجوهم عندك یوم‌القيامة جاخاو 


سپس داستی زیباترین داستان ودساتر ین پند و سودمندترین یادآودی کتاب خدا عزوجلست 
خداءروجل فرموده است (۱۰4- الاعراف) و هر گاه خوانده شود قر آن کوش کنیدبدان وخاموش 
بمانید شابد دحمت شوید. 
بخد| پناه جویم ازشیطان دجیم: بنام خداوند بغشاینده مپربان» س و کند بصر ۱ - داستی 

درخسران است ۲- جز آنکسانیکه گرویدند و کادهای شایسته کردند وهمدیگردا 

بحق سفادش کردند وهمدیگر را بشکیبانی سفارش کردند۳. 

(*۵- الاحزاب) داستی که خدا و فرشته‌ها صلوات فرستند بر پیغمبر آیا کسانیکه گرویدید 
صلوات فرستید بر او و درود فر ادان. 


باد خدایا دحمت فرست بر محمد و آل محمد و بر کت بده بحید و آل محید و مر بورز 


پی‌ید و آل محید و درود فرست ببحید و آل محمد چون بپترین آ: 
دادی و ترحم کردی و مهر ودژیسدی و درود گفتی بر اب براهیم و آل ابراهیم 
و مجیدی , 

باد خدایا ببعمد (ص) عطا کن وسیله شرف و فضیلت و مترلت ادجمند» باد خدایا معمدو آل 
مجید دا در روز تیامت از همه خلائق بزر گوادتر داد درشرف و مقامآن‌ها دا بخود نزدیکتره‌قرر 
کن و آنهادوذ قيامت پیش تو آبرومندتر و منرات و نصیب برتری داشته باشند باد خدایا بمحمد 


(ج۱) خطبةٌ ازأمیر المومنین لا (۳۳۱) 


َفشلیم عنداك منزلة ونسیباً " الابم أعط عا آشرف المقام وحباءالسلام وشفاعة الاسلم. الم 
وألحتنابه غیر خزایا ولانا کبین ولانادمین ولامبد لین . الالحق آمین 

ثم جلس قلیلا ثم قام فقال : 

الحمله أحق من‌ششي وحمد وأفضل مناشَقي وعبد وأولی من عم و مجند نحمده 
لعظیم غنائه , وجزیل عطائه * وتظاهر نعمائه , وحسن بلائه , دنومن بهداه الذي لایخبونیاژه 
ولایتمید سناه ولایوهن عراه ونعوذبالة من سوء کل الریب وظملفتن ونستغفره من مکاسب 
1 نوب و نستعصمه من‌مساوي‌الا عمال ومکاده الأمال والهجوم‌في‌لا هوال ومشار کةهلال ریب 
وال ضابمایعمل الفجار نيال رش بغیرالحق" . 

الم اغفرلنا ولله‌ژمنین والمومنات الاحیاء منیم والاموات الذین توفیته‌علی دینك 
زور3 نبيك تن الهم تقبسل حسناتهم وتجاوز عن سيثاتهم وأدخل علیممالر حمة والمغفرة 
والرضوان داغفرللا حیاء من‌المومنن والهومنات الذین وحدول وصد قوا دسولك وتستکوا 


شرافتمند ترین مقام دا بده و بخشش درود و شقاعت اسلام دا باو عطا کن. 

باد خدایا ما دا باد پیوند آبرومند و وفاذاد ت» دسوا و پیمان گسل و نه پشیمان از بد 
کردادی و نه منحرف از حق. اله الحقآمین: 

سپس اند کی نشمت و بر خاست و گفت : 

سپاس خدا دا سزا است شایسته تر کسی که باید اژ او ترسید و او دا ستود و بهترین کسی 
که باید اژ اد پرهیز کرد و او دا پرستید و سزاواد تر کسی که باید او دا بزدگوار دانست و 
تمجیدش کرد . 

اد دا سپاس کزادیم برای بی نیازی کلانش و بغشش شابانش و پیوست بودن نسعتهایش و 
حسن آژمایش و بلایش و برهبری او بگرویم که پرتو او خاموش نگردد و بلندیش پست و همواد 
نشود و حلقه‌هایش سستی‌نگیرد 

و بخدا پناهیم از بد عاقبتی هر تردید و بد دلی و اژ ترگی فتنه ها و از اد آمرزش 
جوئیم درباده بدست آوردن کناهان و از اد نگپبانی خواهیم از کردادهای بد و آرژوهای ناهنجاد 
و هجوم دد پرتگاههای هراسناك و هم کادی با اهل دیب و بدبینان و از خشنودی دد آنچه‌بدکادان 
در دوی زمین‌بناحق کنند. 

باد خدایا ما دا بیامرژ و همه مردان مومن و ذنان مومنه دا زنده باشند یا مرده باشندآن 
کسانیکه بر کیش خود جان آنهادا گرفتی و بر ملت و آئین پیغمبرت. 

باد خدایا حسنات آنها دا بپذیر و از سیثاتآنها در گذد و دحمت و آمرزش و دضوان‌بدان 
ها ادژانی داد و بیامرژ زنده های امردان مومن و زنان مومنه داآ نکسانی که تو دا یگانه‌پرستیدند 


۳۲0 کتاب‌الروضة (ج۱) 


بدينك وعملوابف رانك واقتدوا بنبيك وستّواسننك وأحلّواحاالك وحر مواحرامك وخافوا 
عتابك ورجوائوابك دوالاأولیاءوعاددا آعدءك "لته آقبل حسناتیم وتجاوزعن سیام و 
آدخلهم برحمتك في‌عبادلك الصالحین. |لهالحق" 


و دسولت دا تصدیق کردند و بدیئت چسپیدند و بفرالضت عملکردند و از بیغ روک نمودندو 
روش و سنت تو دا بر جای داشتند و حلالت دا حلال شمردند و حرامت دا حرام شمردند و از کیفر 
تو ترسیدند و به وابت امیدواد شدند و با دوستانت دوستی کردند و بادشنانت دشمنی کردند. 

بادخدایا حسنا تآنها دابپذیر و ازسیئات وبد کردادیهای آنها در گذد وبرحمتت آنان را در 
شماد بنده‌های خوبت در آود- اله الحقآمین. 

شرح - از مجلسی « ده > - 9 قوله استعیذ > - اين‌يك صمودت استعاذه استکه دد اخبارما 
واردشده وصود دیگرهم وارداست. 

۲- همین تعبیر باضانه ان هوالسیم العلیم. 

۳- اعوذبا من‌الشیطان الرجیم انا هوالفتاح العلیم. 

6- اعوذباةالسمیمالعلیم من‌الشیطان الرجیم. 

۰- صودت > باضانه واعوذ بانهان بحضرون. 

- اعوذبان من‌الشیطان‌الر جیم که ازهمه مبان‌تراه قر آن مشهودتر است واظهر ایشتکه همه 


سپس بدانکه ذکر آبه دراین‌جا دلالت‌دارد که انصات مخصوص بقرائت امام درنمازجماعت‌نیست 
چنانچه در بر خی‌اخبار دسیده‌است و آیه بمعنی عام خود دلالت دارد بروجوب‌استماع هرترائت تر آن 
واخباردیگری هم در این باده وارد است وسغن در این مسئله در کتاب صلوة گذشت - بایان نقلاز 
مجلسی (ده) . 

من گویم - چون خطبه نماژجمعه هم دیعضی اژاحکام با نماژیکی‌است وبلکه بمئرله‌جزه نماژ 
است اکر هم از این بیان دجوب استماع قرائت قر آن دد ضمن خطبه جمعه استفاده شود تعبیم آن 
درموارد دیگرمشکل‌است: 

«قوله وشفاعة الاسلام» یمنی شفاعتی که براهل اسلام‌است. 

< توله و مشاد کة اهل الریب > یعنی کسانیکه شك و تردید و بد دلی دادند ددباده دین یا 
کسانیکه مرد) نسبت پآنها بدبین هستند از نظر اینکه متهم بجنایت یاسرقت وق هستند - پایان 
نقل از مجلسی ره. 

من گو یم ظاهر اینستکه اهلیب اشاده بجمم کثیری اژ بددلان‌و بی عقیده‌های مردم کونه 
بوده‌استکه درشماد پیروان امیرالممنین هم بودند ودد کمال بددلی ونفاق عمل میکدند ودراجراه 
امودحکو: مت امیرالمومنین هميشه کاش‌کنی واظهادمخالفت مینمودند ویکی ازسرانمه‌روف آ نان‌همان 
اشث‌بن قی سکندیست که کار مخالفت‌دا تاآنجا کشانید که با سوسمادی از داه استبزا بیمت کرد 
و آنرا امیرالمژمنین خواند و در سابق شمه‌ای از حال او در متن‌وشرح گذشت وامام فرمودددخون 
امیرالمومنین (ع) دستداشت . 


(ج۱) درمعني‌حاقظ وسائب (۳۳۳) 

۰ - الحسی‌بن عبالاشمري عن معلی‌بن مد *عن‌الحسن‌بن علي الوشاء ‏ عن تابن 
الفضیل » عنًبي‌حمزة قال: سمعت آباجعفر یقول : لکل" موّمن حافظ وسایب , قات: 
وماالحافظ وماالسایب یاأٌباجعفر ؟ قال : الحافظ من‌الّه تبارك وتعالی حافظ من‌الولاية بحفظ 
به‌الموّمن أأینما کان وأماالسایب فبشارة ی تلو یبش راله تبارگ وتعالی بپااله 
وحیثماکان . 

۳ عدة من أسحاینا* عن سپل‌ین زیاد *عن‌الحجنال ۰ عن حمتاد ‏ عن الحلبي » 
آبيعبدانة با قال : خالط التاس تخبرهم دمتی تخبرهم تقلبم . 


ن آینماکان 


۵6- از ابی‌عمزه گوید شنیدم امام باقر (ع) میفرمود برای هرمومنی يك‌حافظ است و يك 
سالپ گفتم: یا باچعفر حافظ چیست؛ وسائب چیست ۶ 

فرمود: حافظ نگهبانی است ازطرف خداتبادك وتعالی اذ نظر ولایت که بوسیله اومومن‌دادد 
هرجا نگهمیدارد واما سائب پس‌مژده محمد است (ص) که خداتبادك وتعالی بدان مومن‌دا دذهرجا 
باشد نگهدادی ميکند. 

شرح- از مجلسی «ده» - < قوله من الولاية > - کلمه من یا برای بیان علت است بساین 
معا که حافظ او است از بلا ها بخاطر دلایت المه ( ع ) یا باين معنی که برای حفظ و نگیبانی 
اولایت اذ او پاسبانی میکند که از دستش نرود و تبلیغات اهل باطل در او اثر نکن یا صله برای 
حفظ است بدو وجه: 

۱ب بتقدیر مضافی بمنی حافظ اواست ازضیاع ولایت واژمیان‌دفتن آن. 

۲- مقصود ولایت جز ائه برحق باشد یمنی اودا ازابتلاه بولایت دیگران‌نگهیدارد 
اینکه من بیانیه‌است باین معنی که مومن حافظی‌دادد که آ نولابت‌است. 

من می کویم - و اما کامه ساب از سیب است بممنی عطا یا بمعنی جریان یمنی جاری است 

در روز کار یا اژ ساثبه بمعنی چیزیکه مخصوص کسی نیست و منظود اینست که شامل حال هسه 
مومنان است. 


قوله < فبشادة محمد > یعنی مزده‌ایکه از پیغمبر دد هنگام مرك بمومن میرسد در باده‌سادت 
ابدیه و بوجه بمیدی ممکن است مقصود اذ بشادت قر آن باشد یا خوابهای خوش. 
( دستور معاشرت ) 

<- اژحلبی اذامام صادق (ع) فرمود: بامردم در آمیز و آن‌هادا بیازمای وهرذمانی 
دا آزمودی اذ آن‌ها بدت‌میآید. 

شرح - اژمجلمی ده - میفرماید مردمر! آذمایش کن ذیرا چون‌آن‌ها دا آذمودی از آن ها 
پدت آید و آنها دا وامیگذادی از آنچه که از درون مردم بتو آشکار میشود-دداینجا لفظ آمر آمده 
است ولی‌معنی خبر دارد- تاآنکه گوید: 


(۳۳) کتاب الروضة (ج۱) 


۷ - سبل » عن‌بکرین صالح رفعه . عن آبيعبداثه تج قال : لاس معادن کمعادن 
الذ مب والفضتة فمن‌کان له في‌الجاهلينة أسل‌فله في‌الاسلام سل - 


ظاهر اینستکه امروارد دداین خبرهم‌نیزمنی خبردارد یعنی هر گاه بامردم مماشر تکنی‌تجر به 
آموخته شوی وبر اثرتجربه تلخ از آنها بدت‌آید وصلا حآنستکه پر بامردم معاشرت نکنی وبه درون 
آنپا سر نکشی. 

۷- از بکربن صالح سند دا دسانیده تا امام صادق (ع) فرمود : مردم معدنها باشند به 
مانند ممدنپای طلاد نقره پس هر که دا در دودان جاهلیت عنصر پاکی بوده است دد اسلام هدم 
عنصر پاکی داشته. 

شرح - از مجلسی «ره»- < قوله الناس معادن > عامه این دوایت دا از پیغپر «ص» چنین 
دوابت کردها 

مردم معدنهایند چون معدنهای طلاو نقره خوبان آنان دردودان جاهلیت خوبان آنهایند در 
اسلام هر گاه دشرا بفیمند وایتروایت دووجه دارد : 


۱ - مردم در استمداد و قابلیت و اخلاق و خرده‌ندی اختلاف دادند چون 1 
ها است ذیرا برخی کانپا طلااست و برخی‌نقره و هر کس دد جاهلیت خوش باطن و خوش خلق و 
خرده‌ند وباهوش بوده‌است دداسلام هم بزودی مسامان‌شده ومتصف به‌اخلاق عالیه کردیده است و از 
کردادبد پس‌اژ دانستن آن دوری گزیده, 

۲- مردم ازنظر شرافت خانوادگی اختلاف داد ند بمانند اختلاف معادن و هر که دد جاملبت 
از اهل بیث شرف ودفت بوده دداسلام نیز کسب شرافت دینی کرده‌است و بمکادم اغلان موصرف‌شده 
و آنهادا دردودان جاهلیت تشبیه کرده بخاكمسدن که بواسطه اسلاماستغر اج شده‌اند و هر کدام 
نمودی داشته‌اند- پایان نقل اژمچلسی ده. 

من کویم- کلمه «الناس معادن» دلالت‌دارد برراينکه هرفردی اژ بشر دادای است‌داد مخصوس 
بخوداست دهه استعدادها خوبست و ۱ 


نی که‌درهمدن 


اف آنها به اینستکه برخی‌خوب و برخی خوب‌تر است‌بشر 
ازعنصر خود طلا است دیا نقره است واین استمداد طلائی ونقره‌ای باید بايك پرودش علسی و 


دیاضت 2۱ 


استخر اج شود دوجو 
الاسراه) وما آدمیزاده دا گرامی داشتیم و آنبا دا بردوش‌ددیا وبیابان باد کردیم و از خوداك های 
خوب بآنبا دوز ی کردیم دبر 
است ( 


-ه)) هر آینه ان 
وآنچه خلاف ودنج و بدی از بشر سرزند برای اء: وسیله استغراج وجوهر و گوهر 
هستی فراهم نشده‌است و همه بدیها عبادت اژ خاکستر های سیاه 


خته باطلا و نقره وجود اد 


است که باید براثر دیاضت وحسن تدبیر وپرورش ازوجود او بدودشود ودیر یازود بشر بجوهر و 
بگوهرهستی. خودبی‌میبرد وخودداازهر گونه آ لود گی‌باكمیکند وجلوء‌ذأت‌او که علم‌دحکمت داخلاق 


عالیه‌است پدیداد می‌شود واين سیرتکامل جامعه بشریست. 


0 داستان کوه زوراء ۳۳ 


۸- سهل‌بن زیاد ‏ عن‌بکربن صالح؛ عن غدبن سنان ؛ عن معادیقین وهب فال:تمثل 
آَبوعبداله 2 ببیت شعرلابنآبي‌عقب . 
و ینحربالزورا»‌منیم لسدی الشحی ‏ _ثمانون فا مثل ماتتحر الیسدن 
وروی غیره البزل . 
ثم قاللي : تمرف الزُوراء ؟ 
قال : قلت: جعلت فدالث یقولون |ٍتمابفداد قال: لا ۰ ثمقال #9 : دخلت الري"؟ 
قلت : نمم, قال أتیت سوق‌الدواب ؟ قلت : نعم » قال : رأیت‌الجبل‌ال سود عن‌یمین الطریق؟ 
تلك الزورء بقتل فیپامانون أَلْفاًمنهم ثمانون دجلًمن ولد فلا نکلنهم یسلح للخلافة , قلت: 
دمن یقتلیم جعلت فداك ؛ قال : یقتلم‌آولادالعجم . 


۸ از معادية بن وهب گوید امام صادق (ع) پيك پیت اذشعر ابن ابی‌عقب 
و پنعر بالزورامهم لدی الضحی _.. تمانون الفاً مثل ما تنحر البدن 
دد ظبر بزوداء از ایشان کنردد._. هشتاد هزادان چه شتر قربانی 
در دداپت دیگر بچای کلمه البدن الیزل آمده است و آن بممنی شتران قوی و نیرومنداست, 
کوید من کفتم: قربانت می گویند زوداه همان بفداداست» فرمود: نه» سپس فرمود : توبه دی 
دفته‌ای؛ گفتم: آدی» فرمود: بباژاد چادپابان دفتی؟ گفتم: آدی فرمود آن کوه سیاهراکه سمت 
داست جاده‌است دیده‌ای؟ همان است زوداء که ددآن ۸۰ هزاد کشته شوند و۸۰ مرد از آنها از 
فرژندان فلانند که همه شایسته خلافت شمرده‌شوند گفتم: قربانت چکسی آنهادا میکشد؛ فرمود : 
عجم‌ژاده‌ها آنها دا بیکشند. 
شرح از مجلسی < ده > - < تمرف بالزوداه » - فیروز آبادی برای زوداه این‌معانیراذ کر 
کرده است, 
۱ب مالی بود اژ آن احیحه که یکی ازعربپا است ۲- چاه دود ۳- قدح 4 ظرف نقره ۵- 
کمان 1 دجلة ۷- بقداد زیر ددهای دردنی آن اذ برونی جدا ۱ 


۸ - مکائی است دد مدینه 


ازديك مپ‌چد » خانه‌ای بوده‌است درحیره -٩‏ اداضی دوردست ۱۰- زمنی ددذی‌خيم. 

من گویم مسکن است ژوداء دداین خبر ناممحلی باشد درری یا مقصود ازژودا» بندادنوباشد و 
اما که فیرموده بفدادئیست مقصودش بنداد کته است وشاید در آنجا محلی‌به این‌نام باشد و اشارء - 
باشد بنبردیکه درزمان مأمون میان طرندادان او وطرندادان امین واقم‌شد و بسیادی اذبئی عباس 
ذر آن بدست عجم‌زاده‌ه۱ که طرفدار مأمون‌بودند کشته شدند وبنابر اول اشاده‌است بواقعه‌ایکه‌در 


زمان امامتائم یانزديك بدان‌واتم‌می‌شودوشاید ابن‌ابی عقبه این 
پنظم آورده است. 


(«۳۳) کتاب‌الروضة 

۹ - علي بن عه *عن علي بن العباس ؛ عن غدین زیاد . عنبيب 
عبداّه و عن قولاله عز"وجل : «والذي وابایات ریمهم لمیخر واعلیبا صمتأوعمیانا؟ 
ال : مستبصرین لیسوابشکاك . 

۰ -عنه « عن علي » عن ٍسماعیل‌ین مهران ۰ عن حمتادبن عثمان قال : سمعت با 
عبدالئة لا يقول‌في‌قو له تبارك وتعالی : «ولایذن لبم فیعتنرون» فقال : هل وأعدل 
[دأعلم] من‌آن یکون لمبده عذد لایدعد یعتذربه , ولکته فلج فلم‌یکن‌له عذر" 

۱ - علي * عن علي بن‌الحسین » عن غدالكناسي قال : حدتنا من دفعه|لیآبيعبدانة 
3 في‌قوله عز ذ کره : دومن له یجمللهمخرجاً ویرزقه من حیث لایحاسب» قال:مّلاء 
قوم من شیعتنا ضعفاه لیس عندهم مایتحم‌لون به |اینفیسمعون حدیثاویقتبسون من علمنا 
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قلونه 


( تفسیر برخ ی آیات قرآن مجید ) 
۹- اذابی بصیر گوبد از امام صادق(ع) ددتفسیر تول خداعزوجل (۷۳- الفرتان) و آن 


کسانیکه‌هر گاه باب 
بینا 


ورد کار خودیاد آودی‌شو ندددیر ابر آن کرو کوددوی بر خاك‌ننهند؛ فرمودیعنی 
همند سجده کنند وشك وتردید دردل ندارند. 

شرح- اززمعشری که اين آیه درمقام نفی روی برخاك نهادن‌ئیست وهمانا برای‌اثبات آنست 
وئفی کری و کودی ونفیمی چنانکه کوئی زیدبا سلام مرابرخورد نکند یمنی‌سلام ندهد نهآنکه بر 
خوردنکند وناظود اینستکه چون‌یاد آود [بات‌شوند ازشوق بدان برروی آن! 
چشم‌بینا دادند دعمل آنهاارروی نفاق وتظاهر نیست. 

۰- ازحمادین عشمان گوید شنیدم امام صادق(ع) میفرمود درتفضیر قول خداتبادك و تعالی 
-۳٩(‏ الس‌سلات) وبانها اجاذه ندهند :امعذدت طلبند. 

فرمود که خدا والاتر و عادل‌تر [و بزد گوادتر] از آنست که بنده‌اش عذری داشته باشد و 
زگذارد معندت‌طلید ولی اومعکوست و عذری ندارد که بیاودد (و منظود اینستکه در آغرت و در 
برابرخدا داه عذرتراشی واظهاد خلاف حقیقت وجودندارد چنانچه دردنیا هرخطا کاری برای خود 
علدتر اشی میکند و پوسیله دروغ وتظاهر برخلاف اخود دفاع‌میکند), 

۱- امام صبادی(ع) که ددقول خدا ءز ذکره (۳- الطلاق) هر که تقوی ازخدادادد خدا 
پرای‌او داه فرج کشاید واورا ازآنجا که گمان نبرد دوژی دهد. 

فرمود: اینان مردمی هستند از ناتوانان شیمه‌ما که هزینة ووسیله ندادند نرد ما آیند و از 
احادیث ما بشنوند واز دانش وعلم ما بر گیرند و عردمی بالا دست آنها و توانگر سفر کننده مال 
خود دا خرج کنند و تن خود دا دنج دهند و ترد ما آیند و حدیث ما دا 
بیتواها ببر ند و آ ترافرا گیر ند و عمل کنند واینانکه خودشان‌حامل حدی: 


و گرش شنوا و 


وند و آنرا برای آن 
آنرا ضای عگذاد ند وا آن 


(ج۱) تفسیر حدیث غاشیه ۳۳ 


الییم فیعیه هولاء وتضیتعه هژلاء * فا ولتك الذین یجعلاله عزذ کره لهم مخرجاًویرذقيم من 
حیث لایحتسبون . 

وفي‌قو لاله عز"وجل: «عل تيك حدیث‌الفاشية» ؟ قال : الذین یغشون الاما الی‌قوله 
عزوجل*: «لایسمن ولايغني من جوع» قال : لایتفعیم ولا یفن 
القسود . 
استفاده نکنند, آنانند کسانیکه خدا عزذ کره برای آن‌ها داه فرج کشاده واز آنجا که کسان 
ندار ند بآ نان روژی داده‌است. 

شرح از +جلسی ده- «قوله قوم فوقیم> یمنی دد نیرو و دادائی از آنها برترند. 

توله دنیعیه هولاه» یمنی فقراه و حاصل اینستکه بهمان طود که تن برژق جسمانی نیروشد 
میشود و زنده می‌ماند همچنین دوح نیرومند می‌شود با غذای دوحانی اذ علم و ایمان وهدایت 
وحکمت و بیآنها مرده‌ایست در لباس زنده‌ها و مقصود اینستکه همان طور که آیه دلالت داردبر 
اینکه تقوی سیب فراهم شدن دوژی جسمانیست از داه بی‌گمانی همین طود دلالت دارد که سبب 
حصول غذای دوحانیست از داه بی گمانی. 

دنباله حدیث۲۰۱- 

و در تفسیر قول خداءزوجل (۱- الفاشیة) آیا حدیث غاشیه را دانستی ؟ فرمود : مقصود از 
جماعت غاشیه کسانی هستند که ایمان ندادند و کرد امامرا فرا می‌گیرند- تاآنجا که خداعزوجل 
میفرماید (۲ چهره‌هائی دد آنروز پزمرده است ۳ کاز کرده و دنج دیده‌است 4 دد آتش س-وذان 
گرفتاد است ۵ از چشمه جوشان نوشانست ٩‏ خوداکی ندارد جز خوداك دوذخی) نه فربه کند دنه 
سود بخشد از گرسنگی - فرمود دفتن گرد اما بدان‌ها سودی ندادد و آن‌ها دا نکند نه 
ورددشان سودی دارد ونه نشستن آن‌ها پی‌نیازی آدد . 

شرح- از مجلسی ده «الذین یفشون الامام» آنرا تفسیر بجماعت کرده‌اسنکه کرد اما 
مرو ند و از مغالفانند و استفاده‌ای از امام نبر ند چون ایمان با ندادند وانکار دادند پس‌متصوداز 
خوداك دد این تفسیر خوداك دوحانی است یمنی خوداك دوح آن‌ها جز شکوك و شبهات و آداه 

نیست که مانندخوراك‌دوزخیان‌است دداینکه سودی‌ندارد دضردهم بروح دارد بنابراینلایسمن 

صفة طریع نیست وبلکه داجم برفت و آمدنزد امامست ومسکن است داجم بآن‌هم باشد و مقصوداین 
باشد که امام بآن‌ها غذای دوحانی خوب نمی‌دهد و حقایقر| بآ نها اظماد نمبکند بلکه از داه 
همانرا بآن‌ها میگوید که موافق نظریات فاسد آن‌ها است و برای روح آن‌ها مانند خوراك‌دوزغیان 
است ین ذقوم بکام آن‌ما میریزد و مسکن است مقصود اژ کسانیکه گرد امامرا میگیرند آن‌ها 
باشند که ازمخالفان و موانقان دود امامتائم(ع) جممءیشو ند وامام بعلم‌خود درباره آن‌هاحکم‌ميکند 
و آن‌ها داميکشد و بخوراك دوژغی مرساند. 


:لایتفسهم الد خول ولايفنيیم 


قاس 


(۳۳۸) کتاب ال وضة (ج۱) 

۲ - عنه عن علي ین الحسین *عن ها ین 2 بي‌حمزة * عنآبي‌صیره عن أُبيعبدال 
3 في‌قول ال عز وجل : «سایکون‌من‌نجوی ثلائة ]لاهورابمیم ولاخمسة الاهوسادسيم ولادنی 
من ذاك ولا اکثرالاهومعيم آیناکانوائم ینیم بماعملوایومالقيمة نله بکل شيء علیم»‌قال: 
نزات هذهء‌الايةفي‌فلان وفلان «آبيعبيدة الجر"اروعبدالرحمن‌بن عوف وسالم مولیٌبي حفيفة 
والمغیرقین شعبة حیث کتبوا الکتاب بینیم وتماهدوا وتوافقوا : للن مضی‌غ لاتکون الخلافة 
في‌بني‌ماشم ولالنبو"ة بدا . فأنزل ان عزْوجل" فیهم ههالية , قال : قلت : قوله عز"وجل: 


«أمآبرموا آمرآفاتامبرمون ت آمیحسبون تالانسع‌سمم و نجواهم بلی‌ورسلنالدیهیکتبون». 

قال : وهاتان الایتان نزلتافیمم ذلك‌الیوم " قال أُبوعبدائه ت : لعلك تری ین 
و یوم کب‌الکتاب |لایوم‌قتل الحسن یه و مکذا کان في سابق علمان عزدجلا 
الذي آعلمه رسوللّه تقو آن|ذا کتب الکتاب قتل‌الحسین وخرج الماك من‌بني‌هاشم فقدکان 
ذلك کلّه . 


۲ - ازامام صادن(ع) دد تفسیر قول‌خد عزوچل (۷- الیجادله) دازی میان سه کس نباشد 
جزاینکه خدا چپادمین آن‌ها است ونه میان پنجکس جزاینکه او ششمین آن‌ها است و نه‌میان کمتر 
1 جزاینکه ادبپمراه آن‌ها است هرجا باشند دسیس دوزقيامت آن‌ها دا بدانچه عملکردسه 
آ گاه میسازد ذیر اخداوند بهمه چیزدانا است 


فرمود این آیه درباره فلان وفلان و ددباده ابیعبیده جراح و عبدالرحدن بن عوف و سالم 
مولی ابی حذیفه و منیرةین شعبه نازل شد آنگاه که مبان خود عهدنامه‌ای نوشتند وتوافق کردندو 
پیسان بستند که اگر محمد (س) در گذشت خلافت و نبوت هر کز دد بنی هاشم نباشد و خدا عروجل 
این آیاترا ددباده آن‌ها نازلکرده است. 

گوید گفتم: تول خداعزوجل (۷۹- الزخرف) بلکه امرربرا 
هم ابراء کن هستیم . ۸۰- یا بلکه پندادند که ما نهان و داز 
ماهمراه آ نانندمیلوبسند فرمود: این دو آیه همانروزدد باده آن‌ها نازل‌شدند . 

امام صادق (ع) فرمود: شاید تو نظر داریکه دوزی باشد که مانند آنروز باشد که اين عپد 
و سوه توطنهو بدیختی مردم نه هر گز چنین دوزی نبوده)/جزدوژیکه 
حسین (ع) کشته شد (روز عاشودی ) دد علم خدا عزوجل چنین گذشته بود و همان دا برسولغ-دا 
(ص) اعلام کر دکه: 

هر گاه آن عپدنامه نوشته‌شدحسین(ع) کشته میشودو حکومت اژدست بنی: 
وممه اینهاشد وتعقق بیدا کرد. 

شمرح- از مجلسی ره از یضاوی دد تفنیر <امن نجوی تللق» 
داز سه داز کو.. 


و ابرام کردند, داستی‌ما 
نشنویم ؟آدی فرستاده 


نامه نوشتهشد (یعنی درد 


بیرونيردد 


نی داژ کوتی سه جانبه یا 


(۳ داستان بغی‌أهل جمل ۳۳۹ 


قلت : «وان طاگفتان من‌المومنیناةتتلوا فأصلحوابینهما فان بغت |حداهما علی‌الأْخری 
فقاتلو اي تبني حتی تقبی, |لیآمرالّة فان فامت فأصلحوا بینپما بالعدل» قال : لفثتان|تما 
جاء تأویل هذءالاية یومالبصرة وهمأهل هذءالاية وهم‌الذین بغواعلی‌میرالمومنن 9 فکان 
الواجب علیه قتالبم وقتلمم حنتی یفیئوا ٍلی‌مرالة ولولمیفیئوا لکان‌الواجب علیه فیماًنزل ال 


آنلایرفع السیف عنیم حتی‌بفیلوا دیرجعوا عن دأیهلا هم بایعوائمین فیر کارهین وهي‌الفئة 
الباغية کماقاللهتعالی فکان الواجب علی‌آمیرالمومنین 39289 آنیمدل فیهم حیث کان فلضر 
بیم کماعدل رسولانّه و في هل مکنة اما من‌عليهم وعنی و کذاك صنع آمیرالمومنین 
بأهل البسر حیث ظفربیم مثل ماسنمالنبی و بأهلمکة حنوالندل باعل . 


«الا و هو دایمپم > یینی خدا با آن‌ها است و داز آن‌ها دا میداند و ذکر عددسه دینج 
دو وجه دارد : 

يك مودد نزول جلسه‌سری سه‌نفری وپنج نفری بوده‌استء 

۲- خدا طاق است و طاق دا دوست میداژد و اول عدد آحاد ه‌وسپس پنج است.. 

«ولا اکثر الادهو معیم» یعنیآ نچه میان آن‌ها داژ گفته شود درهرجاباشند خدامیدا ندزیرا 
علم‌خدا درهمه جااست واختلاف مکان در آن‌تاتر ندارد. 

دنباله حدیث۲۰۲- 

کفتم -٩(‏ الحجرات) وا کر دودسته ازموژمنان باهم جنگیدند مان آن‌ها دااصلاح بدهیدوا گر 
یکی از آن‌ها بردیگری شودید وتجاوز کرد باآن شودشی ومتجاوز بجنگید تابعکم خدا بر گرددو 
سرنهد واگر بر کشت میان آن‌ها دا بمدالت اصلاح دنیده 

فرمود: موضوع دو کروه مسلمان‌است- وهمانا تأدیل و تطبیق آن درروز جنك بصره‌بود(جنك 
جمل) وآنبا مودد این آبه شدند و متصود کسانیست که بامیرالمومنین (ع) شودیدندو بر اوواجب‌شد 
باآ نها نبرد کند و از آنها بکشد تابهکم خدا بر گردند وا کر بر نمیکشتند طبق آنچه‌خدانازلکرده 


است براو لازم بود که تیغ از آن‌ها بر ندادد تااز دأی خود بر گردند واجابت اودا بکنند ذیرا آن 
ها ازروی دلخواه بیمت کرده بودند وژودی ددمیان: نبود دهم آن‌ها بودند گروه شودشی و متجاوز 
چنانچه خداتعبیر کرده‌است و بر امیرالمومنین واجب‌بود که پس از پیروزی بدان‌ها باآنها بعدالت 


دفتاد کند چنانچه دسولخدا پس اژفتح مکه با قریش‌اهل مکه بعدالت دفتاد کرد همانا بر آنهامنت 
نهاد واز آنها دد گذشت و امیرالمژمنين (ع) بااهل بصره چنین کرد هنگامیکه بر آن‌ها پسپروذ شد 
پمانند کادیکه پیفعبر بااهل مکه کرد کاملا برابر وموافق. 

شرح- اژ مجلسی ده - < قوله لانیم بایموا طائعین > این جمله برای بیان کفروبثی آن ها 
است اژ نظر عقیده همه فرق اسلامی زیرا عقیده مخالفان این است که مدار وجوب طاعت ازپیشوای 
اسلامی بر بیمت است و آن‌ها بدلخواه بیمت کردند و عپد دا شکستند و از شورشیان برحکومت 
اسلامی شدند. 


(۳۰) کتاب الروضة (ج۱) 


قال : قلت : قوله عز وجل: «والموْتفکة آهوی» قال : همأهل‌البسرة هي‌الموشکة : 
قلت : «والموٌتفکات أُتتیم رسلهم بالبیتنات»؟ قال : | ولئك قوم‌لوطائتفکت علیهم نقلبت علیهم . 

۲۰۳ علي ین |ٍبراهیم » عن عبدالّبن تدبن عیسی , عن صفوان‌بن یحبی ؛ عن حنان 
قال: سعمتأي‌بروي عن‌آي‌جعفر 3 قال :کان سلمان جالا معآفرمن فریش فيالمسجد 
فأفبلوا یتسبون ویرفعون في‌ٌنساببم حتتی‌بلفواسلمان ؛ فقالله عمرین‌الخطاب: آخبرني من 
نت ومن‌آبوك وماصلك؛ فقال: آناسلمان‌بن عبداله کنت ضالأفهداني له عز وجل بمحمهد لو 
وکنت عائلا فأناني اه بمحمد لته و کنت ممل وکا فأمنقني اه بمحمند لته هذانسبي و 


هذا حسبي . ۱ 
" قال :فخرج رسولاله نو وسلمان ياه عنه یکلممم » فقالله سلمان : یارسول‌ال 

مالقیت من هلاه جلست معهم فأخذواینتسبون ویرفعون في‌ٌنسابيم حتی |ذا بلسوا لي" قال 
عءربن الخطاب : من‌أْنت وماأسلك وماحسبك ؟ فقالالنبي وتو : فماقات‌له یاسلمان؛ قال : 

دنباله حدیث۲۰۲- 

گفتم : تول خدا عزوجل (۵۳- النجم) و آن موتنکه ایکه خدایش بخاك انکند؛ - فرمود 
آ نا همین اهل بصره هستند و موتفکه همان بصره است. 

گفتم (۷۰- النوبه) که موتفکه‌ها بودند که دسولانشان بر ایشان بینات آوردند 1- فرمود 
آنان قوم لوط بودند که آبادیپاشان برسر آنها وارونه شد (ودد ذیر آنها بپلاکت دسیدند)* 

شرح- ازمجلسی ده- درنپایه گفته‌درحدیث انس استکه بصره یکی از متفکه‌ها استینی‌دد 
بادغرق شده و برسر مردش خراب‌شده.. 

( حدیثی دراحوال سلمان فادسی دض) 

۳ ب اذ حنان گوید شنیدم پدرم از امام باقر (ع) روایت میکرد که فرمود : 

سلمان با چند تن از فریش در مسجد بود ( مسجد مدینه ) و آنان آغاز نژاد بندی خویش 
نمودند و نژاد خود را بالا بالا میبردند تا سخن آنها بسلمان رسید. 

عرین خطاب - سلمان بگو بدانم تو کیستی و بددت کیست و بیخ و دیشه اتچیست ؛ 

سلمان - من سلمان پسر بنده خدا هستم کمراه بودم و خدا عزوجل مرا برهبری محمد (س) 
براه آددد بی نوا و نداد بودم و خداوند بکك محمد(س) مراتوانگر وبی‌نیاژساخت . برده‌ای بودم 
و خداوند بر کت +حمد(ص) مرا آذادکرد - این نژاد من است داین‌هم‌خاندانو فامیلی من است. 

رسولغدا بیرون شد و سلمان‌هنوز باآن ها سغن میگفت(:ا چشم سلمان بپیفعبر انتاد) 

سلمان - یا دسول‌ابه » من از دست اینان چه کشیدم با آن ها همنشیت شدم و آن ها خود 
دا نژاد بندی میکنند و نژاد خود دا بالا می‌بر ند تا نوبت بسن دسید و عمربن خطاب بمنگفت: 

تو کیستی ودیشه و خانواده وفامیلت چیست؛ 


اصل‌ونسب هر کس دین واخلاق او است (۳:۱) 


له : آناسلمان‌ین عبداله کنت ضالافهداني له عز ذ کره بمحمد تن ۳ 
عزذکره بمحمتد مه و کنت ممل وکا فأعتقنيله عز ذکسره بمحمتد تهٍ هذا نسبي و 
هذا حسبي . 

فقال رسول‌لّه لو : یامعشرقریش ان حسب‌الر جل دینه و مروونه خلقه وأصله عقله 
وقالالّه عز وجل : «تاخلقنا کم من ذ کرو نثی وجعلنا کم شموبوقبائل لتعارفوا ان آکرمکم 
عندائ أتقاکم» ثم فال‌النبي لسلمان ایس‌لا حد من هوّلاء عليك فضل الا بتفویاله عزو 
جل"ون کان التقوی‌لك علیهمفًت أَفشل . 

۶ - علي» عنبیه » عنابن‌بيعمیر» عن عبدالر حمن‌بن الحجناج ؛ عن غدبن مسلم 
عنآیي داد قال : لماولی‌علي؛ 95 صعدالعنبر فحمداله وثلی علیه ثم قال : نوا 
۹۹ ۳۲ مس ِ_‌ ۳ ۳ ۳ 
رد کم من فیلکم درهماءاقاملي‌عذق بیشرب ف فلیصدقکم فسک َفتروني ۰ نما ندسيو معطیک؟ 

پیشبر (ص)- ای سلمان تو درپاسخ او چه گفتی ؛ 

سلمان- گفتم من سلمان پسر يك بئده خدابم که: 

۱- گمراه بودم وخدا عزذ کره برهپری محمد (س) مرابراه آودد. 

۲ پیئوا و نداد بودم و خدا عزذکره بکمك محمد (س) مرا توانگر و بی‌نیاز کرد . 

۳ برده بودم و خدا عزذکره ببر کت محمد(ص) مرا آذاد و سر خود کرد - ایئست نواد 
من و ایئست خانواده و فامیل من. 

رسو لخدا(ص)- دو بجمم قرشیان: 

ای گروه قریش داستی که خانوادکی هر مردی دین اداست (ملیت اسلام) ومردانگیش‌خلق 
و نیاد اواست ودیش‌اش خرد اواست و خدا عزوجل فرموده است (۱۱- الحجرات) ما شا دا همه 
از يك مرد و يك زن آفریدیم و شما دا ملتهاو تیره هىا ساختیم تا یکدیگر دا بدین نشانیبشناسید 
ت این است که ادجمندترین شماها نزد خدا ( آفریننده شما) پرهیزکادترین شماها است سپس 
پیغمبر (ص) دو بسلمان کرد وفرمود : 

برای هیچکدام از اینها برتری نیست جزبتقوی ازخداو ند عزوجل واگر تقوی از آن تواست 
تو بر آنها برتری داری. 

(علی (ع) برنامه حکومت‌خودرا اعلام‌میکند) 

6 -- اذ محبدین مسلم از امام صادق (ع) فرمود : چون علی (ع) متصدی حکومت‌اسلامی 
گردید بمنبر بر آمد و خدا دا سپاس گفت و بر او ستایش کرد وسپس فرمود: 

راستی که بخدا من از بیتالمال واژ غنیمتو در آمد شما علت اسلام يك ددهم کم نكنم‌نايك 
تغله خرما دومدینه دارم شما بغود گرائید و از خود داستی کفتاد مرا بپرسیب تا آن داباود دادید 
آیاشما معتقدید که‌ازخودوامیگیرم و آن‌دا بناحق بشماهامیدهم - 


۳:0 کتاب‌الروضة (ع) 


قال : ففام الیه عقیل فقال له : واه لتجملنی وأ-ود بالمديلة سواء؟ ؛ فقال : اجلس 
ما کان ههناأحد یتکمغیراد ومافضلكعلیه|بسابقة آدبنقوی. 

۵ - عداة من آصحابناء عن سپل‌بنزیاد » عن‌این محبوب » عن علي ین رثاب » عأمي 
عبيدة ؛ + عنأبي‌جعفر ال قال: قامرسول وتو علی الصفافتال : يابني‌هاشم ! یا بنی‌عبدالهطلب! 
زتي‌دسو لاله [لیکم وٍتي شفیق علیکم ون"! ي‌ملي ولکل رجل‌منکم عمله » تقولوا : ان 
نا وسندخل‌مدخله؛ فلاوان ماو ليئي‌منکم ولامن غیر میا عبدالهطتلب ال لمنتقون 


فرمو , کرمالُ وجهه ببا خاست ددبرابر آن‌حضرته گفت : 

تو بخدا مراو يك سیاه دا دد مدینه برابر و هم ترازو میکنی ؛ فرمود بنشین آیا اینجاجزتو 
دیگری نبود که سغن گویدو اعتراش کند ؛ تو دا بر آن سیاه برتری نیست جز بسابقه در دیانت 

و با بتقوی , 

شرح - از مجلسی «ده> - فیی» بمعنی غنیمت و خراج است و یثرب مدينة الرسول استیعنی 
تايك نخله خرما دادم چیزی از غنيمت و خراج شماها نکاهم.. بایان نقل اژه‌چلسی ده. 

من کویم علی (ع) دد آغاز بدست گرفتن زمام حکومت‌اسلامی توجه خود دا معطوف بریشه 
فساد و ستم‌کاری نمود و برنامه حکومت خوددا دیشه کن کردن این فساد اعلام کرد او به خوبی 
می‌دانست که درشه فساد در اجتماع؛ دنیا طلبی و حرص بر جمع مال دنیا است و اگر عدالت مالی و 


توذیم ثردت براساس ملاحظه عموم دعیت باشد سرچشمه فساد خشك میشود و مفاسد دیگر خود بخود 
از میان میرود و باین حساب در آغاژ حکومت خود اعلام کرد که من خود نیاژی ندادم‌ددهم‌ودینادی 
از بیتالمال مسلمانان دا بردادم و بخوداختصاص دهم ودیگران هم باید این حساب دا برای‌خودنگه 
داند و توقع بی‌جا اژمال عموم نداشته باشند. 


و اینکه میفرمابد تا يك نخله در مدینه برسر پا دارم چیزی اژشماها نکاهم دووجه دارد: 
۱ - من بشماها انتخادی خدمت میکنم و توقم حقوق دیاست دا ندادم و حقوق مالی امامت 
دا بملت اسلامی و امیگذادم. 
نداژه یکی ازشماها برای خود سهم بر میدارم واد نظر تصدی حکومت حق + 
در برابر خدمت خود توقع‌ندارم. 


۲ من 


(يك اعلامیه از پیغمبر(ص) خطاب ببنی‌هاشم) 

6 - از اباعبیده از امام باقر (ع) فرمود دسولخدا (ص) بر کوه صفا ایستاده بود فرمود ای 
بنی‌هاشم ! ای بنی عبدالمطلب؛ داستی من دسولخدايم بسوی شما و برشماها مهر بانم و براستی سر 
و کار من با کرداد خود منست و سرو کار شما هم با کرداز خود شما است» نگوئید معید اژمااستو 
ما بپمراه اد دوانه هب 
جز پرهیز کاران ‏ 


بخدا دوستان» من ازشما داز دیگران " ای‌بنی عبدالطلب کسی 


(ج) داستان خواب لمام باقر 2 (۳:۳) 


لا فلا آعفکم یوم القيمة تأنون تحملون الد نیاعلی طهود کم دیأتون التاس یحملون 
الأخرة » آلنتيقدًعذرت |لیکم فيمابيني وبینکم «فيمبيني و نله عز"وجل فیکم . 
آییه ! عن‌النط.ربن سوید + عن 
الحلبي؛ عن‌ابن مسکان » عن زدارة » عنأبي‌جفر لو قال: رأیت کأني‌علی ری جبل‌والتاس 
یصعدون له من کل جانب حتّی|ذا کثرواعلیه تطاول بهم‌في‌السماء وجمل‌الناس یتساقطون 
عنه من کل جانب <تئیلمیبق منیم أحد لأعصابة يسيرة قفعل ذلك خمس مر"ات في کل" ذاك 
یتساقط عنه لاس ویبقی‌تلكالعصابة آماٍن قیس‌بن عبداله‌بن عجلان في‌تلكالعصابة * قال :فما 
مکث بعد لك لانحوأمن خمس حتّی ملك . 


۲۰٩‏ -عد"ة من محابنا , عن‌أحمدین عٌدبن خالد ؛عن 


۷ - عنه » عن‌أحمدین ین آأبي‌نصر» عن حمادین عثمان قال : حدتنيآبوبصیر قال: 
سمعت آباعبدائه ٍِ یقول : ن"رجلاً کان علی‌آمیال‌من‌المدينة فرأی في‌مناهه فقیلله :انطلق 


هلا دوز دستاغیز من شما دا نبینم که‌بعشر آمده باشید با باد سنگین و دنبا دا بدوش‌خود 
ببحشر پیاودید و دیگر مردم که نسبت بمن بیگانه‌اند آخرت‌دا باخود بیاودند. 

هلا که من میان خود و شیاه ون عزوجل دنم عذر شما دا کردم و حق تبلیغ‌وخیرخواهی 
را بچاآوددم. 


(داستان خواب امام باقرع) 

۲۰٩‏ از زداده از امام باقر (ع) فرمود: خواب دیدم که گویا بر سر کوهی هستم ومردم همه 
از هر سو بدان بالا می‌آیند و چون فرادان بر آن بر آمدندآن کوه آنها دا برداشت وسرپآسمان 
کشید و مردم از هر سوی آن فرو می‌افتادند تا جز اندکی کسی بر آن نمانده پنج نوبت‌چنین کرد 
و دد هر نوبت مردم از آن فرو میریختند و آن گروه اندك بر آن میماندند؛ هلاکه قیس‌بن عبدالهبن 
عجلان دداین گروه بود گوید پس‌از آن ددنگی نکردجز به‌اندازه پنج (جز به‌اندازه دوسال خال و 
همین ددست است) تاآنکه مرد. 

شرح - از مجلسی «ره» - < قوله و جمل الناس یتساتطون عنه > - شاید اشاده بفتنه هسا 
باشد که پس اژوی دخ‌دادند و بسیادی ازشیمه دداین میان بر گشتند. 

وله «اما اتیس بن‌عبداهبن عجلان» من گویم که کشی اژحمدو به‌بن نصیر ازمحمدبن عیسی‌از 
نصر بسانند این حدیث دا دوایتکرده است ودد ضینآن است که میسربن عبدالعزیز و عبداله بسن 
عجلان در اين گروه بودند و پس از آن قریب یکسال بیشتر نماند و هلاك شد صلوات‌اله علیه دقیس 
در کتب رجال نامپرده نشده‌است. 

۷- ابوبصير پمن باز گفت که از امام صادق (ع) شنیدم میفرمود: داستی مردی دد فاصله 
چند میلی شهر مدینه بود و خوابی دیدو بهاو گفتند نزد امام باقر ( ع ) برد و به اد نمازبغوان 


(۳:4) کتاب الروضة (ج) 
فسل علی آبي جمفر 9 فان"الملاتکه تفستله في‌لبقيم فجاء الر جل فوجد أباجعضر فد 
قد توفي . 

۵۸ علي ین براهیم ؛ عن‌أحمدین ین خالد , عن‌آبیه ‏ عن أبي‌عب دا لت قولد 
تعالی : « و کنتم علی‌شفاحفرة من التادفًنقذ کم منبا (بمحمه) » کذاوائ نزل بها جبرئیل 
علی نات . 

۹ - عنه» عن‌آبیه *عن عمرین عبدالعزیز *عن‌یونس‌بن ظبیان » عنأبيعبدا 9 
«لن تنالوا الب حتی‌تنفقوا ماتحبّون» هکذا فاقرآها . 
ذیرا فرشته‌ها او دا دد بقیم غمل می‌دهند و آن مرد بمدینه آمسد و دید که ام‌ام باقر (ع) وفات 

کرده است. 
( تفسیر يكآیه ) 

۰۸- از امام صادن(ع) دد تفسیر قول خداتصالی (۱۰۳- آل عمران) شما بر پرتگاه‌دوزخ 
بودید و خدا شما دا (بمعمد - ص) از آن نجات داد - بغدا که جبرئیل آنرا ببعمد (س ) چنین 
نازل کرده است. 

شرح - یعنی مقصود از اين آیه سفارش در باده محمد (ص) بوده است و اعلام لزوم دعایت 
و شکر گذادی از او ولی مردم آنرا فراموش کردند و دعایت محید و آل اوداپشت‌سرانداختند. 

( تفسيريك آیه) 

۹- اذیونس بن‌ظییان از امام صادق (ع) که (۹۲- آل‌عمران) لن تنالواالبر حتیتنفقوا 
ماتحبون (مماتحبون‌خل) همچنین آنرا بخوان. 

شرح- ازمجلسی ده - «قوله تثالواالبر» یمنی بحقیقت برواحسان که کمال خیراست با به بر 
الپیکه دحمت ودضا وبپشت است هر گز نرسید تااز آنچه دوست‌دادید انفان کنید دد همه قراءت 
معروفه که روایت شده چنین است وهعنایش اينستکه بعضی ازمال خود ویا بعضی از آنچه‌داریداز جاه 
و مقامرا درداه خدابذل کنید وتن دا در طاعت او یاخون دلرا درداه او, و گفته شده‌است کهمن‌برای 
بیان‌است نه‌تبییض ولی درا کثر نسخه‌های کتاب بجای مماتحبون ماتحبون است یمنی انفان کنیدهمه 
آنچه دا دوست دادید وفرمود آندا چنین‌بغوان . 

و این حدیث دلالت دادد برجواژ تلادت قر آن برقراءتی جز قراه‌ات سبع و یا عشر مشپوده 
واحوط ایس ت که آزاین يك مورد تعدی‌نشود ذیرا اخبارمتواتره دسیده‌است که ائبه اصحاب خوددا 
بخواندن قرائتهای مشهوده تقریر کرده‌اند وفرموده‌اند همانها دا بغوانید تاامام قسائم علیه السلام 
ظپود کند . 


(ج تاویل بعضآیات (۱۳:۰ 


۰ - عنه » عنآبیه ‏ عن علي بن أسباط » عن علي بنآبي‌حمزة » عن‌آبيبصیر +عنيي 
بدا «ولوأً تا کتبنا علیپمآناقتلوا أنفسکم (وسمواللامام تسلیماً) آواخرجوامن دیاد کم 
(رشی له) مافعلوه لاقلیل منیم ولو [(أمل‌الخلاف) فعلوا مایوعظون به لکان خیرآلهم وأشد" 
وفي‌نه‌الاية ثم لايجددافيًتقسهم حرجامماقضیت (من‌مرالوالي) ویسم وا الطاعت) 


۱- علي بن ايراهيم , عن‌آأحمدین غدبن خالد ۰ عنبي‌جنادة الحصین‌ین المخارق 
ابن‌عبدالرحمن بن ورقءبن حبشي بن جنادة السلولي صاحب دسول نله : عنآبيالحسن 
الادل بل فيقو لاه عز وجل" «ولثك‌الذین یعملهمافي قلویپم فأعرض عنهم (فقد سبقت 
علیپم کلمة الشقاموسیق لمالعذاب) وقللبمفيآنفسهم قولبلین . 


( تفسيريكآیه ) 

۰- اذابی بصیر ازامام صادق (ع) (دزباده 12 الشاء) دو اگر ما بررآن‌ها بئویسیم و 
فرمان دهیم که خوددا بکشید» بخوبی تسلیم امام شوید دیا اژ خانهای خودکوج کنید » بسرای 
دضایت امام «جز اند کی آن‌دا اجراه نکنند و اگر که مخالفان انجام دهند آنچه دا بدان‌هاپندداده 
شود برایشان بهتر وپابررجاتر است» ودد حدود ای نآیه استکه: 

(۲0- اللساه) < سپس نیابند دد دل خود نگرانی اژ آنچه توقضادت کنی» ( ددباده امام ) 
«وتسلیم کنند برای‌خداطاعت خوددا تسلیم ازدوی دل>. 
شرح- از مجلسی ده- قوله تعالی «ان اقتلوا انفسکم» یعنی خوددا ددمیدان جهاد بمعرش 


من گوی‌ظاه حدیتایشتکه جمله «لایجدوا فی‌انفسیم حرجاً مىاتضیت» جزه این آیه است دای 
درضبط آیات‌دنباله آیهه> ضبط شده‌است ومسکنست این دو آیه ازنظر ائمه(ع) ودد مصحفابشان 
يكآبه بحساب آید. 

۱- آذابی جنادة حصین‌بن مخاد بنعبدالرحمن بن ودقاه بن‌حبشی بن‌جنادء سلولی صاحب 
رسواغدا (س) ازامام کاظلم(ع) دد تفسیر قول خداعزوجل (۱-۹۳ ندد که خدامیداندچهدر 
دل دادند از آن‌ها دو گردان (ذیراسرشت آنها بدبختی است وعذاب برایشان پیش‌بینی شده است) د 
بگو با نان‌ددباده خودشان گفتاده‌سالی 

شرح. اذ مجلسی‌ده- «اولئك الذین یلم مافی قلوبهم» دروصف منانقان ظاهر سساز است 
میفرماید پآن‌ها یگوشما آنچه را دز دل دادید خدا میداند و کتمان و سو کند دروغ سودی نداردو 
خود از شکنجه و مجازات آن‌ها صرفتظر کن ذیر! معبلحت نگپدادی وساز گادی باآ نها است. 


دی کتاب‌الروضة (ج) 


۷ - علي بن ٍبراهيم ۰ عنآبیه عن ان أبي عمیر عن عمرین ايلة » عن 
معاوية قال: تلا بوجعفر لا طیعو اه وطیعوا الر سول وائولي‌الامرمنکم فان خفتم تنازعاً 
في‌الا مر فارجعوه|ٍلیالئه دلی‌الر سول وٍلی! ولي‌الا مرهنکمثم قال: کیف یأمر بطاعترم ویر ختص 
في‌منازعتیمتماقال ذلك للمآمورین الذین قیللبم :لیا وأطیموا الر سول» . 

وله «و قل لبم فی‌انفسهم» یعنی ددباده خصوص آنچه دردل خود دارند باآن‌ها سخن بگو 
پلکه دل آن‌ها اصلاح شود یامقصود اینستکه محرمانه باآن‌ها گفتگو کن بلکه در آنبا اثر کند 

۲- از بریدین معاویه گوید امام باقر (ع) خواند اين آبه دا (۵۹- النساه) ازخدافرمان 
ببرید و از دسولخدا (س) و صاحب‌الامر خود- و اکر از نزاع دد چیزی بترسید آنرا بدا و 
سول بر گردانید ودر باده آن بصاحب‌الامر دجوع کنید؛ سپس فرمود: چگونه فرمان دهد بطاعت 
آنها داجاژه دهد که باآن‌ها نراد طرفیت شود همانااین‌دستود دجوع برای حل اختلافرابکسانی 
کفته که با نبا گفته‌شده‌است اطیمو ای واطیمواالرسول, 
شرح. از مجلسی ده «قوله فان خفتم تنازعا» ظاهر اینست‌که باین تعبیر ناذل شده باشد و 

‌ ن اینکهمتصود آزاین‌جمله نراع واختلاف میان‌رعیت و اولوالامر 
بلکه این خطاب متوجه همان مأمودین به اطاعت اس ت که 
درجیله سایق آمده‌اند و بآن‌ها گفته شده‌است اطیمواانه پعنی ا گر آمری برشما مشتبه شد ودده‌مرش 
نزاع و کشسکش قراد گرفتید برای اینکه حق مسئله دا نمی‌دانید بخدا و دسول مراجمه کنیدبرای 
دفماختلاف ورد بصاحب الامر هم داخلست در مراجمه برسول ذیرا اولوالامر علم خود دا ازدسول 
دارند و ظاهر بیاری اژ اخباد ايست که کلمه‌اولوالامر دز این جمله هم بوده و آنرا انداخته‌اند 
پایان نقل از مجلسیده. 

من کویم ظاهر این خبر اینست که در جمله دوم کلمه اولوالامر نبوده‌ولی از سیاق کلام 
فهمیده میشود و امام از نظر دلالت جمله بر آن بدان استدلال کرده است ذیرا صدد جسمله اول 
خطاب بلیفی دارد میفرماید: 
ایپاالذین آمنوا» آیا کسانیکه کره یدید و اين جمله هم بلفظ خطاب ادا شده‌است «نان 
تناذعتم فی‌شیی»> و بطودمسلم کلمة تناژعتم دنباله همان خطاب اولست خصوص با توجه یکلمهفاه که 
برای عطفست و این جمله دا بجای جمله‌اول مینشاند و معنی این می‌شود که آیا کسانیکه گرو یدید 
اگر تراعی میان شما دخ دهد بندا ودسولش مراجعه کنید و اولوالامر هم بعکم سیاق مرجم می 
شود نه مراجعه کننده و نکته دیگری که مطلب دا دوشن میکند ايشت که کلمه اطیعوا دداولوالامر 
تکرار نشده و اين خود دلیل آنست که مرجمیت اولوالامر وابسته و نماینده مرجعیت برسولستو 
حکم جدائی نیست و مراجعه برسول همان مراجعه باولوالامر است و ذکر آن در جمله دوم لاذم 


نیست چنانچه بیشتر مفسران گفته ۱ 


ابوده است. 


(ج۱) داستان قوم صالح ت22 (۳۷) 


(حدیث قوم صالح یجج) 

۳- علي ین براهیم ؛ عن‌ٌبه»عن‌الحسن‌بن محبوب » عنآبي‌حمزة! عبي‌جفر لز 
قال : قال : ن رسول َو سل جبرئیل لو کیف کان مبلك قوم صالح بقل فقال :یاه 
|ٍن صالحا بعث|لی‌قومه وهواین ست عشرة سنة فلبث فیمم‌حتی‌بلغ‌عشرین ومائة سنلایجیبونه 
ٍلی‌خیر,فال : وکان لبم سیمون صنماًیمید نها من دونالُ عز وجل فلمتارٌی ذلك منه‌قال: یا 
قومبعئت|لیکم وأناابنست عشرتسنة وقد بلفت عشرین ومائة سنة عرش علیکم آمرین ٍن 
شنم فاسًلوني‌حتتیأسأل|لمي‌فیجیبکم فیماسألتمونيالساعة وٍن شلنم‌سألت آلهتکم فان‌أجابتني 
بالذي أمألهاخرجت عنکم‌فقد سثمتکم وسثمتموني, قالوا : قد أندفت یاصالح فاعدوا لیسوم 
یخرجون فیه قال : فخرجوا بأصنامیمللی‌ظبرهم ثم قر"بوا طمامیم وشرابیم فا کلوا وشربوا 
فاما آن فرغوادعوه . 


(حدیث قوم صالح) 

۳- اذ آبیهیزه از امام باقر (ع) فرمود: دسولغدا (ص) اذ جبر گیل پرسید هلا کت‌نوم‌صالح 
چگونه بود» در پاسخ گفت با محمد داستی صالح ددسن شانزده سال بقوم خود مپموث شدو درمیان 
آن‌ها ماند تا صد وییست ساله‌شد و پیوسته آن‌ها دا دعوت‌میکرد و آنان بهاد پاسخ خوبی‌نمی‌دادند 
واز اد پذیرا نبودند. 

آن‌ها هفتاد بت‌داشتند که در برابر خداعزوجل پرستش میکردند چون از آن‌ها چنین‌سخت 
دلیرا دید بآن‌ها گفت ای قوم من شانرده سال داشتم که بشما مبموث شدم و اکنون صد و بیست 
سال دادما کنون بشما یکی ازدو کار داپیشنهاد میکنم : 

۱- اژ من بغواهید تا از معبود خود درخواست کنم و دد آنچه خواستید هم اکنون به شما 
پاسخ دهد . 

۲ - اگر میخواهید من از معبود های شما سوال میکنم و اکر آنچه خواستم در باده 
آن بمن پاسخ دادند من از میان شما بیرون میروم ؛ من از شما ها دلتنك شدم و شما ها از من دل 
تنك شدید, 

همه یکزبان - ای شیخ از دوی انساف سخن کردی و آن روز آماده شدند که بة میدانی 
پیروث آیند. 

فرمود: همه بیرون آمدند و بتان خود دا دوی دوش آوردند و کناد هم صف کردند و سفره 
انداختند و خوردند و توشیدند وچون فادغ شدند گفتند ای صالح بپرس ۰ 


۳۸ کتاب الروضة (ج۱) 


فتالوا : یاصالح سل فتال لکبیرهم : مااسم هذا؟ قالوا : فلان ؛ فقال له صالح : یافلان 
أجب فلمیجبه , فقال سالح: ماله لایجیب؟ قالوا : ادعغیره ‏ قال : فدعاها کلبا بأسثبافلم 
یجبه منهاشي» » فأقبلواعلی‌صناميم فقالوالبا : مالك لاتجیبین صالحاً + فلم‌تجب‌فقالوا: تب 
عنّا ودمنا وآلبتناساعة ! ثم نحوابسطیم وفرشهم ونحوا ثیابپم وتمر"غوا علی‌التراب وطرحوا 
التراب علیرژوسم وقالوالاصناميم : لثن‌لمتجبن صالحاالیوم لتفضحن؛ قال : ثم دعوه فقالوا 
یاصالح ادعها, فدعاهافل‌تجبه ,فقال لبم :یاقوم‌ند ذهب صدرالتبار ولاآریآلبتکم تجيبوني 
فاسلوني حتّی أدعو|لبي فیجیبکم الساعة . 

فانتدب له منهم سبعون رجلا من کبرائهم دالمنظور الیهسم منهم " فتالوا : یاصالخ نحن 
نسألك فان أجابك ربتك اتتبمناله وأجبنالك دیبايمك جمیع هل قریتنا ,فقاللبم صالح 28 : 
سلوني ماشتتم ۰ فقالوا : تقدم بنالی‌هذا الجبل - و کان‌الجبل‌قريبًمنيم- فانطلق معهم صالح 

صالح- دوبهبت‌بیزد گتر- بگوئید نام این چیست 4 

قوم صالح- نامش فلانست. 

صالح- یافلان بمن‌پاسخ بدف آن بت پاسغی نتوانست. 

صالح- دوبقوم خود چرااین معبود شماپادخ نتوانده 

قوم صالح - از او بگذد و از دیگری بپرس- صالح هر يك دا بنام او فرباد زد هیچ کسدام 
پاسخ نیارستند. 

قوم صالح - رو پبتبای خود - شما چرا بصالح پاسخ نبیدهید و سغن نمی گولید ؟ باز هم 


پاسغی ندادند. 
قوم صسالح دو بآن حضرت کردند و گفتند - يك‌ساعت اژ ما دود شو و ساعتی مادا با معبودان 


خود تلها گداد سپس فرش و بساط خود دا بر چیدند و پیکسو نهادندو همه جامه ها دا از تن بر 
آوردند و دور اند اختند و در برابر بتها بغاك غلطید ند و خاك بر سر کردند و به بت هسای 
خود گفتند : 

آگن امروذ شماها بصالح پاسغی ندهید هر آینه دسوا خواهید بود - فرمود سپس اودادعوت 
کردند و گنتند : ای صالح آکنون آن‌ها دا بغوان - صالح بساز هم آن ها دا بنام خواندو به 
او پاسغی ندادند. 

صالح- ای مردم دوژ بنیمه دسید و این بتها پاسخی نمی‌دهند اکنون اذ من بخواهید تا ازمعبود 

خود بغواهم و هم اکنون بشما پاسخ دهد پس هفتادمرد از بزد کان و سرانآنها داوطلب این‌کار 
شدند و گفتند: ای صالح مااژ تو خواستادشويم وا گر پرودد کادت تودا اجابت کرد ماهمه‌ازتوبیروی 
ميکنیم واز تو پذیرا شویم وهمه اهل آبادی‌ما با تو پیمت کنند. 

صالح- هرچه میخواهید از من خواستاد شوید. 


(ج) داستان ناقه صالح بر (۳2۵) 


فلمتانتهوالیالجبل قالوا : یاصالح ادع لناديتك یخرج لنامن هذا الجبل الساعة ناقة حمراء 
شترا* وبراه عشراء بین جنبیهامیل , فقال‌ليم صالح لد سألتموني شيثاً یعطم علي ویبون علی 
ريتي جل وعز قال : فسأًلنتعالی صالح‌ذلك فانصدع‌الجبل صدعاً کادت تطیرمنه عقولیملما 
سمعواذلك ثم اشطرب لك الجبل اضطراباً شدیداً کالمرأة [ذا أخذها المخاض ثم لم یفجأهم 
]لا رآسهاقد طلع علییم من ذلكالصدع فمااستتمتت دقبتها حتی‌اجترات ثم خرج‌ساثرجسد‌ها لم" 
استوت قائمة علی‌الارش . 

قلما روادلك قالوا : یاصالح ماأسرع ماأجابك ربتك , ادع‌لناربك یخرج لنا فسیلها 
الا عز دجل زلك فرمت به فدب حولهافتال لبم : ياقومآبقي‌شيء ؟ قالوا : ل#یلای نالی 
قومنا نخبرهم بمادآیناویژمنون بك قال : فرجموافلم‌یبلغ السبعون |لیهم حتیارتدمنهمأدبعة 
وستّون دجاژوقالوا : سحر و کذب . قال : فانتبوا لی‌الجمیع فقال‌الستة : حق وقال‌الجمیع : 


نماینده‌های قوب ما دا نزديك این کوه ببره کوهی دا که نزديك آنبا بود نشان دادنده 
عالح با آنبا نزديك آن کوه دفت د چوث بکوه دسیدند گفتند: 

ای صالح از پروددگادت بغواه تاهم اکنون برای ما از شکم اين کوه يك ماده شترسرخ 
مو ذ گلی‌دنك و پر کرك و ده ماهه که میان د بپلویش يك میل راه مسافت‌دارد بر آورد. 

صالح- شما اذمن چیزی‌خواستاد شدیه که برمن بسیاز بزرك وتعمل ناپذیر است ولی بسر 
برد دگادم جلوعز آسانست. 

امام (ع) فرمود صالح آنچه دا اد کرده بودند از خدا تعالی غواست و یکباد آ نکوه 
آزهم شکانت و بانگی کرد که از شنیدن آن نزديك‌بود خرد اژسرشان بپرد دسپس آنکوه‌پریشان 
و لرژان گردید بمانند زنیکه درد زائیدن گرفته است سپس بناگهان سر آن شتر اذ کوه‌بیرون‌شد 
و هنوز گردنش بتمامی بیرون نشده بودکه کوج گردن گرفت سپس باقی تنش‌هم بیردن آمد دبس 
از آن برخاست دوی ذمین. 

چون چنین دیدند گفتند ای صا لع چه زود وخوب پروددگادت تو دا اجابت کرد اکنون از 
پرودد کادت بدواه که کره این ماده شتر دا هم بیرون آودد برای ماو صالح از خدا عبز دجل 
آن را در خواست کرد و آن ماده شتر کره خود دا ببردن انداخت و آن کره شتر به دود او به 


جنبش افتاد. 


صالح- ای نماینده‌های مردم آیا دیگر چیزی مانده است وحرفی داریده 

همه يك زبان - نه »ما دا نزد قوم خود ببر تا بآنها از آنچه دیدیم خبر بدهیم و آنها به 
تو ایمان آودند. 

فرمود همه‌پاصالح ند قوم بر گشتند وهنوز بمردم نرسیده بودند که6» تن از آنها مر تدشدندو 
گفتند این‌سحر وجادو است ودروغست. 


(ج) 


کذب وسحر" قال : فانصفواعلی‌ذلك » ثم ارتاب من‌الستة واحد فکان فیمن عقرها ۰ 
قال ابن محبوب : فحد ثت بهذاالحدیث رجاژمن‌ُصحابنایقالله : سعیدین یز یدفأخبرني 
آنه دأی الجبل الذي خرجت منه بالشام قال : فرأیت جنبپاقدحك الجبل فأثرجنبپافبه وجبل 


اینوضم بشپر بر گشتند داز آن شش‌تن هم باژیکی مرتد شد و هبراه کسانی‌بود 
که آن شتردا پی کردند. 

ابن محبوب گوید این حدبت دا بیکی از اصحاب ما باز کفیم که او دا سعید بن یزید 
مینامیدند واد پمن کزارش‌داد که آن کومی دا که ناقه از آن بر آمده‌است دیده‌است و آ نکوه‌دد 
حدود شام است . کوید من بچشم خود دیدم که پهلوی آن شتر بکوه سائیده واثر آن نا هنوژ در 
کوه مانده‌استو کوه دیگرهم ددبرابر آنست که میانآنها يك‌میل فاصله است . 

شرح- از مجلسی ده «قوله و چبل آخر> حاصل اینستکه دو کوه دیده است که ددمیان 
آنها يك میل فاصله است به‌انداژه کلفتی آن شتر ودر هر کدام از این‌دو کوه ائرسا 
نقل ازمجلسیره. 

من کویم‌ددسال ۱۳۱۲ خودشیدی که بر ای نخست‌باد بحج‌دفتم ددم اجمت ازمکهمعظمه پس| 
ساماه ایامپپاداقامت درمدینه طیبه ازداه شام پیاده وسواد برشتربسوی شرق الاددنآمدم وددتن 
هموط 


است 


ابرانی باماهمراه بودند اژمدینه ددبر ابر نقطه شمال ومقابل ستاده جدی بسوی‌شام دوانه 
شدیم وپس ازطی بازده منزل بىدائن صالح‌دسيديم دردو طرف داه دورشته کوههای مغروطی‌دنبال 
هم‌قر ادداشت که ازریگها وشنهای زددتیره‌ای متحجرشده بودو ازجلواین کوهها ساحتی‌در آودده بودند 
واژ میانه آن ساحت که بمانند ایوانی اذ جلو کوه شده بود دری کنده بودند ووادد شکم 
کوه شده ودد آنجا يك سالون تقریبا چهاد کوشه کنده بودند و دد اطراف آن ایوانهائی از 
کوه ترا 


بو 


واینبا همان مدائن قوم صالح ومنازل آنها هستند که تا کنون پسآزچندهز ارسال‌بجامانده‌اند 
وتراش و ساختمان درها ازدوی اصول مهندسی بوده‌است و برخی خانه‌ها ددهای بزد کتر داشت‌وسر 
درهای آ نها نقاشی‌بود که معلوميشد خانه‌های سران‌قوم بوده‌است و نقشه‌های آنهادا ازسنك‌حجادی 


آن شتر بانبکه همراه مابود داز ادشتری اجاده کرده بودیم داز اهل‌علا بود که يكشهر عربی 
است درده منزلی مدیئه طیبه بما گفت این شکافکهازآن عبودميکنيم همان محل‌خروح ناقاصالحست 
وچون هنگامغروب بود وما مسافر بودیم فرصتی بدست‌نشد که انداژه‌شکاف وآناد کناده‌های آن‌دو 


(ج) داستان صالح م0 ۰ (۲۰۱) 


۰ ِ ۳۹ 0 

6 - علي بن عه » عن علي بن العباس » عن‌الحسن‌بن عبدالر حمن » عن علي + 
حمزة » عن‌أبي بصير ؛ عنبيعبدائة قال : قلتله : « کنا بت تمودبالنذرت فتالوا بشما 
واحدآًنتبعه [ناٍذآلفي ضلال وسعره .ألقي الذ کرعلیه من بینابل‌ه و کذ اب آشر» قال : هذا 
کان بماکذ بوابه صالحاً" دماأهلك ال عز وجل قوماقط حتی یبعثاليهم قبسل ذلك الرسل 
فیحتج واعلییم . 

فبعاله|لیپم صالحاً فدعاهم لاله فلم یجیبوا وعتواعلیه و قالوا : لن نومن لك حتی 
تخرجلنا من هذه‌السخرة ناقة عشراء و کانت‌الصتخرة یعظمونها ویعبدونها ویذبحون عندها في 
دأس کل سنة ویجتمعون عندهافتالواله: ٍن کنت کماتزعم بیتآرسولافادع لنالك حنتی‌تخرج 
لنامن هذه‌السخرة السمّاء ناقة عشراء . فأخرجهانه کماطلبوا منه . 
کوهدا که دوست گنر گاه مابود بغوبی بردسیکنیم ونشانه‌هانی از آن بدست داشته‌باشيم - مقصود 
اینستکه این‌محل تامدیله ۱۰یا ۱۵منزل است واذ حجاذاست ودبطی بشام ندارد. 

واینکه ددبیان ابن‌محبوب اذقول سعیدین بزید. آنرااژ شامبحساب آودده‌است یا به‌اعتباد این 
بوده‌استکه در آن تادیخ حکومتی ددشام وجوذداشته که تااين حدود ددقلمرو ادبوده است دبه این 
اعتباد این محلرا ازشام بحساب آودده است ویا اینکه این‌نسبت تقریبی است داژ نظر 
سمت معل‌اینکوه است ودرمحلیکه سعیداین یزیه این‌حدیث داب ای‌ان‌محبوب نقل‌کرده است مثلا کونه 
وبا یکی ازشورهای ایران این محلرا بعنوان‌ناحیه دسمت شام معرفی کرده است. 


( دنباله داستان صالح و قوش ) 


- اذابی بصیر گوید به‌امام صادق (ع) گفتم (۲6- القمر) شمود بهییم دهند کان تکسذیب 
کردند ۲۵- آبا ماپیروی يك آدمی مانند خوددا بکنیم؛ دداین صورت ماها دد گیراهی ددد آتشیم 
-۷- آیا ازمیان ماها همه دستورخدا بآن‌یکی القاه شدهانه, بلکه بسیار دروشگو دپرم‌دعاوسررمست 
است (و میخواهد بدین‌وسیله بساآقائی کند) یعنی چه و 

درپاسخ فرمود: این داستان اينستکه نموده صالح پیغمبر خوددا تکذیب کردند؛ وخداوند عز 
وجل هر گز مردمیرا هلاك نکرده است تاپیش اذآن دسولانی بدانبا فرستاده وبرای آنها حجدت 
آوردند وخداوند صالعرابقوم مود فرستاد و آنهادا بسوی خدادعوت کرد و آنها اجابت نکردند 
وبر او سر کشی کردند و گفتند مابتو ایمان نیآودیم تااز اينکوه سنگی وسخت يك‌شتر ده‌ماه‌برای 
مابیرون آودی و آن صغره‌دا تعظیم میکردند دپرستش مینمودند وددسر هرسالی ددبرابر آن‌قربانی 
میکردند و نرد آن جمع‌میشد‌ند وبا و گنتند اگرچنا تو بینداد خود پیمبری وفرستاده خدائی پس 
از خدای خود بخواه تا اذاین سنك سخت برای ما يك ماده شترده‌ماهه بر آودد وخدا آنرا چونانکه 
میغواستند از آن بر آودد. 


(۲۵۲) کتاب‌الروضة (ج) 


ثم آوحیالّةتبادك وتعالی ٍلیه آن‌یاصالح قل لیم : ند قدجعل لپذه النقة [من‌الهاء] 
شرب یوم ولکم شرب یوم و کانتالناقة ٍذا کان یوم شریاشربت‌الماء ذلك‌الیوم فیحلبونبا فلا 
یبتی‌صفیرولا کبیر شرب من‌لبنبايوميم دك فاذا کان الیل وأصبحوا غدوا ٍلی مائیم فشربوا 
منه ذلكالیوم وم تشرب الَاقة ذلك‌الیوم فمکنوا بذلك ماشاءال. 

شم [شهم عتواعلی‌نّة دمشی بعضیم [لی‌بعض وقالوا : اعقرواهنه‌النَاقة و استریحوامنها » 
لانرضی آنیکون لناشرب بوم دلب شرب یوم « ثم قالا :من‌الذي يلي قتپاد نجعل (ه جعلً 
ماأحب , فجاءهم رجل آحمر, آشتر» آزرق ولدزنی لا یعرف له آب یقال له : قداد ؛ شقي من 
الاشتیا مشوّوم علیرم فجعلوا له جعلاًفلما توججپت‌الناقة الی‌الماء الذي کانت ترده تر کهسا 
حتّی شر بت‌الماء وأقبلت راجعة فقعد لبافي طریقهافضربها بالسیف ضربةفم‌تعمل شیثاًفضرببا 
ضربة آخری فقتلها وخ لاد علی‌جنیبا د هرب فصیلها حتی صعد |لی‌الجبل فرغی 
ثلات مر ات الی‌الستماء . 

وأقبل‌قوم صالح فلمییق آحدامنيم لاش رکه في‌شربته داقتسموالحمیا فیمابييم فلمییق 
منهم صفیر ولا کبیر لا کل منبافلمتادأی ذلك صالح آقبل|ٍليرم فقال : یاقوم مادعا کم اٍلی ما 


سپس خداو ند تبارك وتعالی به‌او وحی کرد که‌ای صالح بآنیابگو داستی خدا برای اين ماده 


از شیر آن‌شتر مینوشید و چون شب میشد وبامداد میکردند چاشت برسر آب خودمیرفتند و از آن 


ی ند دد نوبت خودشان و آن دوذ آن ماده شتر آب نمیلوشید تاخدا میغواست برهمین دوش 
معین بما ندندء 

سپس آنها برخداوند سر کشی کردند ونرد هم دفتند وبیم دیگر گفتند اين ماده شتر دا پی 
کنید واز دست آن آسوده شوید ماخشنود نیستیم که یکروذ آب‌چشمه نوبت ماباشد ويك رو نوبت 
او سپس گفتند چه کسی متصدی کشتن آن میشود وهرچه خواهد باوبدهیم» مردی سرخ‌دوی و کلی‌دو 
وکبود چثم که زاده ز نا بود و بدری نداشت و اودا قدار 


اميدند وشقی اشقیاء بود و برای آنهسا 
شوم‌بود نزدآنپا آمد وبرای اومزدی مقرد کردند وچون آنماده شتر رآ دفت که در نو بت‌خود 
از آن آب مینوشید آنرا وا گذاشت تاآ بش دانوشید وشروع ببر کشتن نمود واو برسر داه وی در 
کمین آن نشست ويك ضربتی با شمشیر باوزد و کار گر نشد وضربت دیگری باونواخت و اودا کشت 
وبروی ژمین افتاد و کره آن گر یغت‌تابالای آن کوه دفت وسه باد بسوی آسمان شیون وناله کرد 
3 توم صالح پرسر آن شتررین 
ماده شترژد و گوشتش دا میان خود قست کردند وهیچ فردی ازتوم صالح ازخرد ودرشت نماندجز 


و احدی نماند جز آنکه دد ضربت بااو شريك شد دضربتی بآن 


(ج) داستان علاك قوم صالح نز (۳۵۳) 


سنمتمآعصیتم ریتکم . فأوحیاه تبارك وتعالی |لی‌سالح بل آن قومك قدطفوا وبضوا وقتلوا 
ناقة ها الییم حجة علییم دلپیکن علیبم فیهاضررو کان لبمهنباأعظمالمنفعة فقل لبم : اي 
مرسل علیکم عذابي الیتلانة ینام فان هم‌تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم و ن هم / 
یتوبوا ط برجعوا بعنت علیهم عذايي في‌الیوم‌الثالث . 

ام سالح ی فالم:یاقوثي سول رک |لیکمومویقول لکم :نتم تن 
ورجمتم واستنفرتم غغرت لکم وتبت علیکم , فلمتا قال لبم ذلك‌کانوا أعتی ماکانوا و آخبث و 
قالوا : «یاصالح‌ائتنابماتعدنا ٍن کنت من‌الستادقین» قال : یاقوم|ٍشکم تصبحون غداً دوجوهکم 
مش والیوم‌الثاني وجوهکم محمرة والیومالثالث وجوهکم تور 

فلماآن کان و لیومآسبهحوا ودجوهیم مصفر2 فمشی‌بعضيم |لی‌بعض وقالوا : فدجا هکم 
ماقال لکم صالح . فقال‌العتاة منیم : لانسمع قول صالح ولانقبل قوله ون کان عظیماً 
اینکه از آن گوشت خودد وچون صالح چنین دید دوی بدانها کرد ونرمود ا‌توم چه بامت شد که 
شما چنین کردید آبا ددمقام نافرمانی پروزد گادخودبر آمدیده. 

وخداوند تبارك وتعالی بصالح وحی کرد که‌توم تو ه رآینه سر کشی کردند وستم نمودند و 
آن ماده شتریدا که من برای حجت وشانه‌بدانها فرستاده بودم کشتند بااینکه‌یانی بدانپانداشت 
وبزد کترین سود دا بدانها ميرسانید بآن‌ها بگو من‌عذاب خود دا برای شما میفرستم وسه دوز بدان 
ها مپلت می‌دهم و اگر دد اين سه دوز توبه کردند و از تمرد خود بر گشتند من توبه آنبادا می 
پذیرم و عذاب دا از آنها بر میگردانم و اگر که آنها توبه نکنند و برنگردند من در دوذ سوم 
عذابم دا برآنها میفرستم. 

صالع- نزد آنهاآمد وبآنها گفت ای قوم من از سوی پرورد کاد شما دسولو فرستاده‌شمايم 
واو بشما می کوب 

ار شماها توبه کنید وبر گردید و آمرزش خواهید من شما دا میآمرزم و توبه شماداقبول 
میکنم و چون این پیفام‌دا بآنها دسانید سر کش‌تر و بدتر شدند و گفتند: 

اعصالح | گرداست میگوئی هرچه دا می کوئی‌ووعده میدهی بسرما بیآود. 

صالع- بدانها چنین‌اخطاد کر دکه: 

ای‌مردم شما فرداصیح دنك زرد میشوید ودوذ دوم چپره های شما سرخ میشود و دوز سوم 
چپره‌های شما سیا د وچون درز نخست فرادسید بامداد که‌شد دوی همگان زرد بود و نرد 
یکدیگر دفتند و گفتند آ نچه صالع گفته بود برسر شماها آمد. سر کشان از آ نان گفتند : 

ماهر گز گفته صالح دانشنویم و آن دا نپذیریم اگرچه بلاق بزد گی‌باشد. 


۲۰۵ کتاب الروضة (ج) 


فلماکان الیوم الثاني آأمبحت وجوهیم محمرة فمشی بعضیم ٍلی بعض فقالوا :با وم 
قدجاء کم ماقال لکم صالح * فقال‌العتاة منهم : لوأعلکنا جمیعاً ماسمعنا قول صالح ولاتر کنا 
آلبتنا التي کانآباّنایمبدونها ول‌یتوبوا ولمیرجعوا. 

فلمتاکان الیومالثالث صبحوا ووجوهیم مسود ة فمشی‌بعضیم (لی‌بمض و قالوا : یاقوم 
ناکم ماقال لکم سالح , فقال‌العناهمنیم : قدأتانا ماقال نا صالح فلمتا کان نسفاللیل آناهم 
جبرئیل ت فدرخ بوم صرخة خرقت تاك‌السرخة أسماعمم وفلقت قلوببم وصدعت أ کبادهم 
وقد کانوافي‌تلكالثلائة الاینام قدتحتطواوتکتنوا وعلمواآن العذاب نازل‌بپم فماتوا آجمعون 
في‌طررفة عین صفیرهم و کبیرهم فلپیق لهم ثاغية ولاراية دلاشي» ‏ آهلکه اه فأصبحوا في 
دیارهم ومضاجعپرموتیأجمعینثم لته علیپم معالسيحة الّارمنالسماء فأحرقتأجه‌مین 
و کانت هد؛ 


و بهمدیگر گفتند ای‌قوم هر 
آینه آنچه صالح برای شماها گفته‌است برسر شما آمد بازهم سران سر کش آنها گفتند اکره‌اهمه 
ملاك ونابود شریم کفته‌صالح را ز 
میکردنده وتوبه نکردند وبرنگه 

وچون دوزسوم شد بامدادان چپره همگان سیاهشد ونرد یکدیگر دفتند و کفتند اق‌مردمآ نچه 
صالح گفت پرسر شماها آمد وسر کشان آنبا کننند بگذار آنچه صالح گفته برسر ماها 
شب بنیمه دسید جبر گیل برسر آنپا آمد ويك فریادی بر آنها کشید وبانگی بر آنها زد که اژ هیبت 
آن کوش آنبا ددیه ودلشان شکافت وجگرشان پاده‌شد ودد ضمن این‌سه روز خوددا حنوط کرده و 
کفن پوشیده بودند ودانت 


وچرن دوذ ددم‌شد چپره همه سرخ کردید ونزد یکدیگر رز 


, و دست آژمعبودان‌خود بر ندادیم که پددان مدآ نباداپرستش 


دند که عذاب بآن‌ها نازل میشود وهمه آنها دريك چشم بهءزدن از 
کوچك و بزدك مردند وبرای 77 جان‌دادی اذ الاغ دشتر زباند و نه چیز دیگر مگر آنکه‌خداو ند 
همه داهلاك کرد وهمه در خانمان و ی خود سراسر مردگان شدند و سپس خدا بهمراه آن 
صیحه آسمانی آتشی اد تاآ نباراهمهبسوخت دایئست داستانآ نهاء 

شرح از مجلسیده «قوله شرب‌یوم> شرب بکسرشین بهره‌حقابه است . 

قوله < اشقر » در مردم کسی استکه سرخی بر سپیدی دنك او بر آمده‌استاذفیروژ آبادی, 
ت لبم اغة و راغ » جرهری کنه است ۸ 
است باعتبار 


از آسمان فرو 


نغاه بانك کوسفند است و اذ بزو 
نك او و میگویند درخانه‌اغیو 


نبا است و داغیه ومف 
داغینیست کنایه ازاینکه‌هیچکس نست‌ودد ثبت است «ناعقة ولاداغیة» ونعیق بانشچوپان 
مق دنبال گله خود یمنی احدی از آن‌ها نماند که بانگی کند و اول اظهر است‌ودردوایات‌عامه هم در 
این داستان. 


(ج۱) درمظلومیت شیعه (۳۰0) 


۵ - حمیدبن زیاد ؛ عن‌الحسن‌بن عدالکندي ,عن غیر واحد من‌أصحابنا » عن| 
عثمان » عن‌الفضیل‌ین الزبیر قال : حدثني فروة , عن أبي جعفر #قال : ذا کرته شب 
من‌آمرهما فقال : ضربو کم علیدم عثمان ثمانین سنة وهمیملمون أنه کان ظالمافکیف یافروة 
ذاذکرتم صنمییم. 

۲ - ین یحبی؛ عن‌أحمدین عه » عن‌الحسین‌ین سعید ؛عن علي بن‌اللعمان ۰ عن 
عبدالّاین مسکان , عن سدیرقال : کتاعندأبي‌جفر 6 فذکرنا ماأحدت‌اانتاس بعدنبينهم 
ولو واستلاليم آمیالمومنین بقل فقال دجلمن‌القوم : أملحك له فآین کان عزبني‌هاشم 
وماکانوا فیهمن‌العدد ؟ فقال ٌبوجعفر تم : ومن‌کان بقي‌من بني‌هاشم؟؛ نها کان جعفر و 
حمزة فمضياه بفي‌معه رجلان ضعیفان‌ذلیلان حدیثاعپدبالاسلام : عباس وعقیل و کانامن‌الطلقا, 


( درمظلومیت شیعه ) 

۵- اذ فضیل بن زبیر گوید فروه پین با گفت که با امام باتر داجع بآن دو ( ابی بکر 
وعمر) گفتگوئی کردم در پاسخ فرمود: هشتاد سالست که شما دا ببهانه خون عذمان میکو بندوخود- 
شان هم میدانند و معتقدند که او ظالم و ستمکار بود ای فروه چگونه با شماها دفتاد کنند اگرنام 
دو بت و معبود آن هاداپیر ید( یمنی نام ابی بکر و عمر دا بندی ببرید و اژ آن‌ها انتقادکنید), 

شرح - از مجلسی «ده> - < مانین سنةّ > شاید اين کلام امام دد نزديك وفانش بوده است 
ذیرا از مقتل عثمان تا ونات آن حضرت قریب هشتاد سال است ذیرادفانش سسال صد و چپادده 
بوده است. 

قوله «اذا ذ کرتم صنمیهم» ینی دو پیرداه آن‌ها که بمانند بتان آن‌ها دا تعظیم کنند و 
پیروی نمایند پایان نقل اژ مجلسی. 

من کویم در عين <الکه مخالفان عمر و ابی‌بکر دا مصوم نمی‌دانند و دد مواددی خطای‌آن 
ها دا مسلم میشمارند و می‌کویند خطا بر مجتهدان دوا است از طرف دیگر تا انداژه ای آن هسا 
دا پزرك می‌دانند که مجرد اهائت بآن ها دا کفر میشمادند و مرعکب آن‌را واجب‌الفتل میدانند 

- از سدیر گوید: ما نزد امام باتر «ع» بودیم یادکردیم از آنچه مردم پس ازدسول 
خداپیف‌برشان‌دس» پدیدآوردند و تا چه انداژه امیرالممنین (ع) دا خوار شمردند یکی ازحاضران 
کفت «اصلحك ایْ» عزت بنی‌ها شم کجا دفت؛ (یعنی همان عزت و اءتبادیکه پیشمبر سالها ددپناه 
آن با همه سران و قبائل تریش‌مبادژه کرد و خود را نگهداشت و مقصد خود دا پیش برد ) کچا 
شدند. آن همه انراد دلاود بنی‌هاشم؟ 

امام باقر (ع) دد پاسخ او فرمود در آن دوز چه کی از دادمردان بنی‌هاشم مانده بودامرد 
بنی‌هاشم همانا جمفر و حمزه بودند که در گذشتند, و دو مرد ناتوان و زبون و تاژه مسدمان‌ازینی 
هاشم مانده بودند که عباس و عقیل بودند و اين هر دو از طلقاء بودند ( یعنی کسانیکه دد کفر 


(۳۵۰) کتاب الروضة (ج۱) 
واه لوأن حمزة وجف را کانابحضرترما ماوصلالیه ولوکاناشاهدیمالاتلفا نفسیهما . 

۷ - این یحبی » عنأحمدین مین عیسی ؛ عن آبیسه " عن عبدائّبنالمفيدرة + عن 
|سماعیل‌ین مسلم » عنٌبيعبداله للٍ قال : من‌اشتکی الواهنة أّو کان‌به صداع أو غمرة بول 
فلیضم‌یده علی ذلكالموضع ولیقل : «سکن سکاتك‌بالفي سکن له مافي الیل والنتپار وهو 
الستمیع العلیم». 

۸ - تدبن یحبی » عن‌آحمدین من عیسی , عن‌أحمدین غدبن آبي‌نصر , والحسن‌بن 
علي بن ففتال » عن‌أبي‌جمیلة » عنآبيعبدانه بل قال: الحزم‌في‌القلب, والر حمة دالغللة في 
الکید, والحیاء فيالرية . 


بماند ند تا مکه بدست مسلمانان فتح شد و اسیر اسلام گردیدند و پیغمبر اسلام بان ها منت 
نهاد و آن ها دا آذاد کرد و این‌ان شرافت سابقه وهجرت ودشادت مبارژه‌دانداشتند ) 

هلا بخداوند که اگر حمزه یا جمفر ژنده بود:د مخالفان بدین آرژوئکه دسیدند امیرسیدند 
و اکر آنان شاهد این دوبودند (یمنی اپی‌بکروعمر)مر آینه دد دفاع از علی (ع) فداکاری میکردند 
و آنپادا میکشتند. 

( دستور معالجه برخی امراض ) 

۷- از اسماعیل بن مسلم اژ امام صادق (ع) فرمود هر کس از درد واهنه (فیروژ آببادی 
کوید دردیست و بادیست که در دودان پیری دچاد شانه‌ها و بازدها و بندهای دیگری‌از بدن‌میشود) 
شکایت دادد یا گرفتاد دددسر است ویا فشاد بول وحبس بول دارد باید دست خود دا بجای‌آن‌درد 
گذارد وبگوید: آرامشو من تودا آدام کردم بدانکه آراست برایش آنچه درشب ودوذ است واو 
است شنوا و دانا. 

( يك تحلیل و تجزیه اخلاقی ) 

۸- اذامام صادق(ع) فرمود:حزم وعاقبت اندیشی دد دل است ودحمت و مپربانی باخشونت 
و تندی در کید است و حیاه وشرم درشش‌است . 

شرح- اژ مجلسی ده- «قوله الحزم فی‌القلب»> حزم انضباط در امود و احراژ اعتماد دد آنبا 
است وشسبت آن بقلباژ دو داه است . 

۱ مقصود از قلب نفس ناطقه است و بسیار از نفس ناطقه بدل تعبيرشده برای شُدت‌ادتباط 
میان آنهاء 

۲- برای آنکه قوت قلب در صفت حزم و دود اند 
وجفا نسبت بکید دادند زیر ااژاخلاط متولده‌از کبد بوجود 
دخالت داشته باشد چنانچه معروف میان مردمست . 


ثیر کاملی‌دادد ومپر ودذی و خشونت 
و شایدبرخی اوصاف. کبد در آنها 


(ج) معالجهٌ بیض امراش (۳۰۷) 


وفي‌حدیت آخرلايجمیق العقل مسکنه في‌القلب ۲ 

۹ -عدة من آمحابنا , عن سبل‌ین زیاد ؛ عن علي بن حسان * عن موسی‌بن بکسر 
قال : اشتکی غلام ٍلیآبيالحسن وه فسأل عنه , فقیل : اٍثه به طحالا فقال : آطعموه الکراث 
تلائة یام . فأطعمناه یناه فق‌دالدم ثم بر 

۰ - تابن یحیی؛ عن غیرواحد ؛ عن غُدبن عیسی ؛ عن رن عمروین |براهیم قال : 
لت باجعفرعلیالستلام وشکوت [لیه ضف معدتي + فثال : اشرب‌ال<زا, بالماء البادد ففعلت 
فوجدت مه مااْحبٌ 

۱ - ین یحیی » عن‌أحمدین عٌدین عیسی *عن بکرین صالح قال : سمعتآباالحسن 
لول 29 یقول : من‌الر یح الشابكة والحام والابروة في المفاصل تأخذ کف حلبة و کف 
تین یابس‌تغمرهما بالماء وتطبخهما في‌قدر نظيفة ثم تصفتي ثم تبر د ثم تشربه یوماً وتفب یوماً 

نتی‌نشرب منه تمام أینامك قدر قدح روي . 
در حدیت دیگری از ابی‌جمیله استکه: 
مسکن خرد دد دل است (و مقصود اژ دل دز اینجا همان دوح و نفس‌ناطقه است). 
( معالجه‌اک برای درد طحال) 
از موسی بن‌بکر- گوید قلام ایوالحن (ع) پیماد شد و آن حضرت ازحال‌اوپرسید 


درد طعال‌است فرمود: کراث باو بغودانید تاسه دوز دما باد کراث خودانيديم 
و خونش باز نشست و خوب شد. 


شرح - از مجلسی دم «قوله فقمد به الدم» يمني خونش آدام شد و شاید درد اسبل اد از 
غلیال خون بوده است که بطود ندرت از غلیان‌خون درد اسبل پدیدمیشود با اينکه درد دیگری 
داشته که بوسیله کراث ددمان ميشده است و آنبا بخطا آن دا تشخیس داده بودند و مسکنست 
مقصود اذدقعد به الدم» این باش که خون از آن جدا شدو دردش آدامشد. 

(معانجه‌ای بر آی‌ضعف‌معده) 

۰- اذ محبدین عبردین اپراهیم گوید: اژ امام باقر (ع) پرسش کردم و از ضعف ممده 
خود باد شکایت نمودم فرمود حزاه دا ( فیروز آبادی گفته حزاه يك گیاهی است دد بیابان بمانلد 
کرفس جز اینکه بر کش از آن‌پهن تر است - از مجلسی ده ) با آب سرد بنوشی و من اینکاد 
دا کردم و از آن اثری دا که دوست داشتم بدست آوردم. 

۰۱- اذ بکر بن صالح گوید شنیدم اما کاظم (ع) میفرمود علاج باد پیچ و حام (بادملاژم 
و دائم شرح مجلسی ) و علاج ابرده یعنی سستی و سردی مفاصل يك مشت حلبه ( بضم حاء گیاهبی 
است که برای سینه و سرفه و بلفم و پواسیر و يشت و کید و مثانه و باه‌سود‌ند است از قاموس) 
با يك خشت بر گیرو در آپ بخیسان وددديك پاکیآ نها دابجوشان وانصافی‌بدد کنو بگذاد 

نك شود ويك دوز درمیان از آن بنوش تادريك دوده چند دوذه به ظرفیت يك‌قدح‌پر بلوشی . 


(۳۵۸) اب اُروضة (ج۱) 
۲ - عدة من أصحاینا؛ عن آحمدین تبین خالد ۰ عن تین علي؛ عن نوح‌ین شعیب 
عمتن ذکره " عنآبيالحسن لِلٍ قال : من‌تغیرعلیه ماالظپر فلیتفع لهالّبن الحلیب والعسل. 
۳ - الحسین‌بن ند. عن معلی‌بن غد" عن تٌدین جمهود؛ عن حمران‌قال: قالبوعبداله 
: فیمیختلف الناس ؟ قلت : یزعمون‌آن"الحجامة في‌بوماثلناء أصلح " قال : فتال‌اي : و 
* قال: فقال: صدقوافآحری آأنلاببینجوه 


ٍلی مایذهبون في‌ذلك ؟ قلت : یزعمون أنه یوم‌الدم 
یمد ی مالتلکا. رام مء وافقراله > ۷ب ۳۳ 
في‌بومد آماعلموا آن في‌بومالنلثاء ساعة من وافقبالیرق دمه حتی‌یموت آدماشاله . 

شرح - از مجلسی ده - < قوله الشابكة > شاید مقصود باد ذیر پوست باشد که میان گوشت 
و پوست جدائی انداژد و حام دا که ندانستيم که چیست و شاید مأخوذ از حام الطیر باشد که 
معنی ملاژمت دازد پعنی باد ملاژم و فیروزآبادی گفته است ابرده سردی ددون است وجزدی کفتهابرده 
پکر همه وراه دردیست معروف از غلپه سردی و دطوبت تولید شود و ستی اژ جماع آورد . 


(معالجه سستی کمر ) 
۲- اژ امام ابوالحسن (ع) فرمود هر که دا آپ کیر دیگر گون شود ؛ شیر تازه دعسل 
او دا سودمند است. 
شرح- از مجلسی دب < قوله من تفیر علیه ماه الظهر> یعنی فرزند از نطفه او نیایددمحتمل 
است مقصود از دیگر گونی آپ کبر و پشت کم شدن نیروی باه و جماع باشذ و شیر تازه آنست 
که ترش نشده و از آن چیزی نساختند و وصف آن به حلیب برای آنست که کاهی لبن بر ماست 
اطلاق شود. 


( بیان وقت مناسب براک حجامت ) 

۳- از حمران گوید که امام صادق (ع) فرمرد مردم دد چه اختلاف دار ند ؟ گفتمپندارنه 

که حجامت در دوز سه شنبه بهتر است گوید بمن فرمود از چه داه چنین کویند؛ گفتم پندادند که 
آن دوز دوز خونست؛ گوید فرمود داست می‌گویندو لی شایسته تر است که خون دا دردوذخودش 
بویجان نیاودند آیا نمی‌دانند که در دوز سه شنبه ساعتی استکه هر که دد آن خونش ديخته شود 


بمیرد يا هرچة خدا خواهد * 
شرح- از مجلسی ده < قوله لم برق دمه» یمنی خشك نگرده و آدام نشود از دقاً بیمزه 
و محتملست که مقصود این باشد که خونش بند نياید :ا بر اثر خون دیزی بسیاد بمپرد یا اينکه 
مرك او بشتاب در دسد و دد هنگام حجامت‌بمیرد پایان نقل از مجلسی ده" 
من گویم کلمه لم یرق ظاهرا از اداق بریق است یعنی خونش دیخته نشود جز آنکه بمیرد 
‌ جات اواز مرك موقوف بخواست خدا و عنایت فوق عادت‌او است‌مانند 


زنده کردن مرده. 


(ج۱) چند داره بر پا طب قدیم (۲۵۹) 


6-عدة من أصحابنا ءن سهل‌بن زیاد » عن‌یعقوب‌بن یزید » عن رجل من‌الکوفییتن 
عنآبيعروة آخي شعیب دمن شعیب العقرقوفي‌قال : دخلت علیآبي الحسن‌ال ول وق وهو 
یحتجم پمال دبعاء في‌الحبس فقلت اه : ٍن هذایوم یقول‌الناس :ان من احتجم فیه‌آصابهالبرس 
: |ٍثمایخاف ذلك علی‌من حملته امه في حیضا . 

۰۵ - تین یحبی " عن عدبن الحسین » عن د بن |سماعیل ؛ عن صالح بن عقبة ,عن 
ٍسحاقبن عمار ؛عنييعبداه ات قال : اتحتجموافي‌بومالجمعة معالز والفانآمن احنجم 
مع‌الز وال في‌بومالجمعة فأسابه شيء فلایلومن شمه . ِ. 

+۲۲ - غبن یحبی » عن‌أحمدبن عبن عیسی » عن‌الحسن‌بن علي » عن‌ابي‌سامة + عن 
معتب. عنأُبيعبدائه ٍقال : الدواء آريعة : السموط والحجامة والئورة والحقنة . 


6- از ابی عروه بر ادرشعیب‌یاازشعیبعقر قوفی کو یدخدمت‌امامکاظم(ع) رسیدمو آن‌حضرت‌دد 
زندان بود و دوژ چپادشنبه حجامت میکرد با عرضکردم امروز دوذستکه مردم میگویند هر کهدر 
آن حجامت کند دچاد پیسی میشود دد پاسخ فرمود: همانا از پیسی برای کسی نگرانی بجا است 
که مادرش دد حال حیش باو آبستن شود. 

قوله «انما بغاف ذلك» یعنی نگرانی بردذ پیسی بطود مطلق اژ نطفه منمقده در حال حیش 
است و بحجامت دبطی ندارد. 

۵ - اذ اسحاق بن عماد از امام صادق <ع> فرمود ظهر هنگام دوژ جبعه حجامت نکنید 
زرا هر که‌ظپرهنگام دوذجمعه حجامت کند و دردی باو دسد نباید جز خودداملامت کند. 

شرح- از مجلسیده- صدون بند خود از محمدین‌دباح دوایتکرده است که گوید دیدم‌امام 
کاظم (ع) دوژ جمعه حجامت میکرد. گفت‌تربانت دوذ جمعه حجامت میکنی؟ فرمود من آیةالکرسی 
می خوانم تو هم هرگاه خونت بهیجان آمد شب باشد یا دوز آیةالکرسی بخوان وحجامت کن 
و اژ عبدالرحمن بن‌عمروین اسلم دوایتکرده است که دیدم امامکاظم برای درمان نب خود دوذچپاد/ 
شنبه حجامت کرد و تبش قطم نشد و دوز جمعه حجامت کرد وتبش قطع شد.. 

(شماره چند دارو برپایه طب‌قدیم) 

از معتب از امام صادن(ع) فرمود دادو چهاد است: 

۱- سعوط (که کردیست دد بین ی کشند) 

۲- حجامت ( در شرائط ممینه و برای دردهایمخصوص ازمعالجاتمهم‌طب‌:دیمست). 

۳- نوده کشیدن (برای دنم موی از قست پائین بدن که شامل از گردن تا تدم میشرد) 

6-حقنه‌بامایعات. 

شرح- از مجلسی ده قوله دالدواه ادیعة» یعنی مپمترین دواهای عمومی برای بهداشت 
یا دفع بیمادی این چپاد است (که بیشتر اثر بهداشتی دادند و دنع پروژدددها دا مینمایند ) و 
دادوهای دیگر در برابر آنها کم اثراست. 


(۳ کتاب الروضة (ج) 

۷ - علي بن|براهیم ؛ یه« عن ابن‌آبي‌عمیر " عن عمربن اينة قا : شکارچل 
الیبيعبداه فا السعال وأناحاض . فقال‌له : خذ في‌راحتك شیاً من‌کاشم ومثله من سکتر 
ینة: فلقیت ال جل‌بعد لك , فقال : مافعلته مر ة واجدة 


فاستفته یومآُویومین » قال ابنا" 


حتّی ذهب . 


۷- اذ عمربن اذينة گوید من حاضر بودم که مردی بهامام صادق (ع) ازسرفه شدیدشکایت 
کرد دد پاسخ فرمود: مقداری کاشم (انجدان دومی - از مجلسی ده) در کف دستت بر گیر ( یمنی 
پر کف دستت باشد) و مانند آن شکر باآن بکوب و يك تا دو دوز آن دا بنوش ( بشکل قاووت 
خشك بابا مقدادی آبذیر اکلمه‌شرب درهردو بکارمیرود). 

ابن اذینه گوید پس‌از آن من آن‌مرد دا دیداد کردم و او بمن گفت من همان یکباد از آن 
نوشیدم بکلی درد سرفه ازمن زایل شد. 

شرح- بدانکه آنچه دراب معالجه امراش در دوایات دسیده است شایسته استکه آب وهواو 
زمان ومکان ومزاج وغیره دادد آ نهادعایت‌نمود«صدون‌ده» گوید:اعتقاد مادرباده اخبار وارده درطب 
اینست که‌چندتوجره‌دارد: 

۱- گفته‌اند همه اين معالجات مطابق آب وهوای مکه.ومدینه وارد شده و بکاد زدن آنها در 
آب و هوای دیگری دوا نیست. 

۲- این نسغهها از امام با ملاحظه طبع ووضم مزاجی سائل صادد شده است و اکر کسی‌بطور 
يقین آنها دا با مزاج و حال خود موافق نداند نباید بکارزند: 

۳- برخی اژ اینگونه اخباد دا مخالفان مذهپ در کتب شیمه تدلیس کرده‌اند تا مذهبدا] لوده 
و ذشت ساز ند دمردم دا از آن برانشد. 


6- ددبرخی سهو واشتباه از او یان وارد شده است و شاید ددبرخی دواهائی راازقلم‌انداخته 
باشند و آنچه دسیده است که عسل ددمان هر دردیست درست است و مقصود ایئست که شفاه ازهر 
دردیست که از سردیست و آنچه دسیده است که‌استنجاه بآب سرد دوای بواسیر است ددصودتیکه 
از حرادت باشد الخ, 

دجوع کن بسفينة البعادج۲ عنوان (طب) . از پاودقی‌کافی طبع طهران مصعح آقای‌میرذاعلی 
اکبر غفادی وفقه‌اه لمر اضیه تر جمه‌شد. 

من گویم- معالجات وارده در اخباد بردو نوعست : 

۱- معالجات دعائی ودرخواست ددمان از خداوندمنان : شرط اساسی‌عمل باین نسخه ها ایمان 
کامل و عقیده جزمی است بامام که نسغه را صادد کرده است و بخداو ند که‌ازاوددخواست شفاه‌شده 
استو تأئیر آن درزمینه وجود دوشرط نامبرده حتمی است زیرا حقيقت درمان وشفا عنایت‌خدااست 
و هر گونه دادو ودرمان دسیله است واینهم ياك‌وسیله است وتأئیر هر گونه دارو ودرمان دد دنم 
پیمادی ترجیحی بردعا و درخواست اژ خدا ندادد جز اینکه اینراه دوم نزدیکتر و مستقیمتر است و 
البته این عقیده کمیاپ‌است و درعصر ما بسیاد نادد است. 


(ج۱) يك‌نسخه خدافرموده 


۸ - غبن یحبی ؛ عن‌آحه‌دین ین عیسی ؛ عن سعیدین جناح » عن ر 
عبدالة لا قال : [ن‌موسی‌بن عمران تلا شکالی‌دته تمالی الب وال طوية فأمر ال تمالی 
آن‌یأخذ البایلج , والبلیلج ؛ والااملح فیعجنه بالمسل ویأخنه » ثم قال بو عبداه لا : هو 
الذي یسمّونه عندکم‌الطریفل . 

۲- معالچات‌دوالی براساس طب‌قدیم. این گو نف همالجات قددت‌نخه‌ای‌دا دارد که پزشك‌بسیاد 
استاد و دددشناس و حاذقی بيك بیمادی می‌دهد و دد این‌جا توجه به این‌نکته لازمستکه هرچه هم 

اسخه کامل و پزشگ نسخه نویس استادماهر باشد کسی پیش خود نمی‌تواند از آن نسخه‌استفاده کند 
و هرچه پزشك استاد و دردشناس‌تر باشد استفاده دیگران از نسخه‌او کم زمینه‌تر میشود ذیرا بك 
پزشك دردشناس و بسیاد استاد همه گونه شرائط مزاجی وزمانی و مکانی يك‌بیماددا که اذفیم صمومی 
خارجست دد نظر می گیردو يك نسخه‌صاددمیکندو بکاد بستن آن نسخه بر ای‌دیگری‌هشروطبه‌ارنستکه کسی 
پانداژه مپادت و استادی آن پزشك اطلاع داشته باشد و بتواند همه شرانط دا تشخیس بدهد یعنی 
بدرجه او باشد ددفن طبابت و ایشپم‌موضوعی‌ندادد خصوص‌درنسخه‌هائیکه امه معصومین داده‌اند 

آری گاهی به‌ضی اخبادمته‌رض خاصیتو اثرغذائی یادو ائی‌هستندوهضمون‌اینها در خواس 
ادویه واغذیه استکه در کتب طب دداین ژمینه منددج است مانلد تحفه حکیم مومن مثلا و این گونه 
تعبیرات بیان يك‌تانیرات اقتضائی است وفرمولبای عمومی از آن استفاده نمیشود داثر فعلی‌نبایداز آن 
توقم داشت چنانچه در کنب گیاهشناسی قدیم گفته میشود فلان گیاه با فلا‌غذا سرد است بدرجه ۲ 

با ۳ مثلا. 

امروز که عام طب‌مانند بسیاری ازعلوم پیشرفت بسزائی کرده است هبچ‌بزشکی 
یماد بسلیقه خود بی‌مراجمه بپزشك نسغه‌ای دا بکادبندد و خوددا مداوا کند ودداین باده دا 
تادیخ زینتالمجالس ثبت‌شده. ددباده مرك‌معتصم عباسیگوید: 

اردچار تولنج سختی شد و پزشکی برای ددمانش آمد ودستود داد تلوری داتافته کردند و 
آتش آنراپیرون آوددند وستمم را ددآن گذاشت ودد مدت‌معینی بر آوددو بپیودشدوسال ی گذشت 
وباز معتصم گر فتاده‌مان قولنج‌شد ودسترسی بدان‌پزشات نبود دوی‌همان نسغه‌سابق اودا درتنودتافته 
گذاردند و چون‌بر آوردند مرده‌بود. 

(يك نسخه خدا فرموده) 

۸- اژامام صادق(ع) فرمود: موسی‌بن عمران بپرورد گادش اذنم ودطوبت شکایت کردخدا 
تعالی اودا فرمود تاهلیله و بلیله وابلج بر گیرد و آنرا باعمل معجون سازد وبکاد بندهسپس‌امامصادق 
(ع) فرمود: آنستکه ددنزد شماطر یفل نامش‌دهند. 

شرح- هلیله‌میوه خشکی امتکه زد دداردوسیاه یکنو عشمعروف بکابلی‌است سودمنداست‌خرددا 
نیروبخشد ودرد سردا براندازد. 

بلیله بکسر باه ولام ادل دفتح لام دوم دراه هندی معروفی است که بدان ددمان کنند (مچم 
البحرین)ابلج میوه يك ددختی است که دد هند بسیاداست ونوعی دوائی استکه باآن مداوی کنند 
آنرا طریفل نامند. 


(۳۰) کتاب‌الروضة (ج۱) 


۹ - تین یحبی؛ عنأحمدین عه » عن غدبن خالد ۰ عن تدین یحبی * عن یه له 
8 ۳ 
عن |سماعیل بن الحسن المتطبتب قال : قلت لابي عبد ال :اي رجل من العرب ولي 
الب بسر وطبتي‌لب عربي ولست آخذ علیه صفداً ٩‏ فقال : لاأی ۰ قلت : تا نبط الجرح 
ونكوي بالثار ؛ قال : لابای ؛ قلت : ونستي‌هنه السموم‌الاسمحیقون والغاریقون ؟ قال : لا 
بأس » قلت :اه ربتما مات ؟ قال: وان مات. قلت : نسقي علیه البیذ ؟ قال : لیس في حرام 
شناء » قد اشتکی رسول‌الة تلنتو فقال له عائشة : بك ذات الجنب ؟ فقال : آنا أکرم علی ال 
عز وجل من آن‌يتليني بذات‌الجنب ؛ قال : فأمرفله بصبر . 
(يك دمتوربرای پزشکان) 
- اذاسباءیل بن‌حسن متطیب گوید: گفتم اما صادق(ع) که من‌مردی عربم و درطب 
بینایم طب من‌طب عر بی‌است وددبرابرمعالجه خود مزدی هم‌نگیرم؛ درباسخ فرمود عیب ندارد. 
گفتم ما ذخم ودمل‌دا عمل میکنیم و آنرا ميشکانيم و بآتش داغ میکنیم» فرمودعیب ندارد , 
کفتم ما اين دواهای سبی مانند اسمحیقون و غادیقون بمریش می‌دهیم؟ فرمود عیب‌ندارد. 
کفتم این کونه دواها که بمریش می‌دهیم زاستش گاهی میشود که میمیرد؛ فرمودا گرچه بمیرد 
شرح - ازه‌جلی ده «قوله الاسبعیتون» می‌گویم ما در کتابهای طب و لنت 
پیدا نکردیم و آنچه در کتب طب است اسطمغیقون است و آن دانه‌ایست مسیل سوداء دبلغم‌وشاید 
در نسخه‌های روضه تصعیف شده‌باشد (اژ مچیم‌البحرین نقلشده است که اسبحیقون نوعی‌دواء است 
وباین حدیت‌هم گواء آورده‌است.من کویم‌پس اژتتبع وسیم مجلسی‌ده نمی‌توان گفت مجمم البحرین 
این لنت دادر يكاصلی‌جزهمان نسخه‌های دوضه بدست آورده باشد). 
دنباله حدیث۲۲۹- 


گفتم مادوی آن دواه‌سی ن 


( شراب خرما) ببیمار مینوشانیم» 

فرمود: درحرام شفانی نیستء دسولغدا (س) بیمادشد وعایشه گفت شماییمادی سینه‌پهلودادید 
درپاسخ اونرمود من نزد خداو ندعزوجل ادجمندترم از اینکه مرابسینه پهلو دچاد سازده فرسود : 
پس پیشمبر دستور داد با قطره چکانی از صبر تلخ در دهان او چکانیدند (با صبر خوب اودا مالش 
دادن خ‌ل). 

شرح- اژ مجلسی ده < لیس فی حرام شفاه» دلالت دارد که با حرامددمان دوانیست‌مطاقا 
چنانچه ظاهر بیشتر اغباد است و گرچه خلاف مشپوداست دحمل شده‌اند بصودت عدم‌اضطراد. 

قوله «قد اشتکی» نقل این داستان برای استشم‌اد ومداوا بدوای تلخ‌است. 

قوله «انا اکرم علیابهُ» زیرا مرض سینه‌پپلو غالباً ملاژماختلال عقل ویریشانی مغ است. 

توله « نلد بصبر > فیروزآ بادی گفته لدود مانند صبور آنچه‌است که باتطره‌چکان در گوشه 
دهان می‌چکانند. 


(ج جواز معالجه امراض خطرنالك رم 


۳۰ علي ین براهيم » عن‌آبیه : عن‌ابن ب‌عمیر: عن‌یونس‌بن یعقوب قال : قلتلابي 
عبدانةللٍ : الر جل یشرب‌الد واء ویقطع‌العرق وربتما اتفع‌به . وریتما قتله؟ قال : یقطع 
و یشرب . 

۱ - آحمدین م«الكوفي » عن علي بن‌الحسن‌بن علي بن‌فضال, عن نّه بن عبدالحمید 
عن‌الحکم‌بن مسکین, عن حمز:ینالطیتار قال : کنت عندأبي!احسن الاو لت فرآني‌آناوه 
فقال : مالك : قلت : ضرسي , فقال ::لواحتجمت فاحتجمت فسکن فأعلمتهفقال‌لي : ماتداوی 
النتاس بشي» خیر من مستقدمآومزعة عمل اقال: قلت : جعلت‌فدال ماالمزعة [من]عسل؟ قال : 
لمقة عمل . 

۷ - عد"ة من أسحابنا ‏ عن سپل‌ین زیاد , عن بکرین صالح » عن سلیممان پن جعفر 
الجمفري‌قال: سمعتٌبا لحسن‌موسی 1 یقول: دواء الضرسأخذ حنلة فتقشترهائم تستعرج 
دهنپا فان کان‌الضرس ما کولاً منحفرآنتطرفیه قطرات وتجعل منه فيقطنة شیف تجهل في‌جوف 


الضرس وینام صاحبه مستلقیاًیأْخذه ثلات. لیال فان کان‌الضرس لا کل فیه کانت ديحأقطرفي 


( درجواز معالجه خظر ناك ) 

۰- ازیو نس بنبمقوب گویدبهاماع صادق(ع) کفتم مر دبسا دوالی‌نوشد(پنوشاندخ) ود گی‌دا 
درعءل جر احی‌ببرد و کاهی سودمنداست و کاه ی کشنده‌است؟ فرمود بنوشد (بلوشاندخ) دببرد. 

شرح- البته اين ددصورت تجویز پزشك حاذن وخبیر ومورد اعتماداست وانحصادمعالجه بوجه 
خطر ناك وتعلم باینکه ترك‌عالجه موجب مرك وهلاك است و اینشر الط درزمیله سوّال‌مفروض‌است 
ودر این‌سودت م‌الجه گرچه خطری‌باشد ضروداست. 

(درمانی براک‌درددندان) 

۰۱- ازحمزةبن طیار گوید: نزدامام کاظم(ع) بودم ودید که آه و ناله دادم فرمود تو دا چه 
میشود؟ کفتم: دندانم دردمیکند فرمود: کاش حجامت میکردی. من‌حجامت کردم و آدامشد.و به آن 
حضرت اعلام کردم» بمن‌فرمود مردم‌هیج درمانی نکرده‌اند بهتراز یکشاخ حجامت‌خون گرفتن‌با يك 
سرانگشت_یاقاشق. 


( دوائی دیگر برای درد دندان ) 
۲- ازسلیمان بن‌جمفر جمفری گوید شنیدم امام کاظم(ع) میفرمود: برای درددندان: 
یکدانه حنظل (هندوانابوجول) میگیری و آنرا پوست میکنی و دوغنش دابیردن میآودی 
واگر دندان خورده‌شده وددون آن‌تهی است چندقطره درآن +یچکانی و پنبه‌ای‌دا باآن تر میکنی 
ودد درون دندان میگذادی و آنکه دندانش دردمیکند به‌پشت میخوابد وتاسه شب این‌کار دابیکند 


(۳4) کتاب الروضة (ج) 
الاخن‌التي تلي‌ذلك الضرس ليالي کل لبلة قطرتین و ثلاث قطرات باه . قال : وسمعته 
تون لوجمالفم ولد مالذي یخرج من الأسنان والضربان والحمرة الي‌تفم‌في‌لنم : أخذ 
حنظللة رطبة قداصفر ت فتجعل علیپاقا قالباً من‌طین ثم تثقب رأسبا وتدخل سککینجوفها فتحك" 
جوانبپایرفق ثم تصب علیهاخل تمرحامضاً شدید الحموضة تم تضعها علی‌التارفتفایها غلیانً 


شدیدآئم یأخذ صاحبه منه کمااحتدل ظفره فیدلك به‌فیه ویتمفمض بل "ولن‌أحب آن یحوال 
مافي الحنللة في‌زجاجة أَوستوقة فعل و كأمافني‌خله آأعاد مکانه و کلما عتق‌کان خی را له 
آن شاءال 
۴۳ - عد من أهمحاینا * عن‌أحمدبن رین خالد؛ عن ابن‌فضال » عن‌الحسن‌بن أسباط 
عن عبدالر حمن‌بن سيابة قال : قات لا بيعبدالة 3 : جعلت لكالفداء ٍن نتاس یقولون : 
۳0 6 جع ی | 
ان النجوم لایحل النظرفیبا دهي‌تمجبني‌فان کانت‌تضر بديني فلاحاجةلي‌في‌شي» بضر بدينيدن 
کانت لاتض بديني فولثة ٍتي لا شتهیپ وأشتهي النظرفیها ؟فقال : لیس کها یقولون "اضر 
بدينك » ثم نکم تنظرون في‌شيء منها کثیره لایدرك و قلیله لاینتفع به ! تحسبوو 
اکر دندانی که دردمپ‌کند خوردگی ندادد وا پاداست از آن دوغن حنظل ددآن گوشی میچکاندد 
که بسمت این‌دندان درددار است تاچند شب هرشب دوتطره تاسه تطرء و باذن خدابپبود میشود. 
وشنیدم آننحضرت برای درمان ددددهان و خو نر یزی‌دندان وطیش‌قلب‌وسر خشدن‌دهان‌میفر مود: 
بکدانه حنطاله تازه که زرد شده‌است می‌گیری و آنرا ددقالبی از گل میگذادی وسرش دا سوداخ 
میکنی و کاردی بددو نش فرومیبری وهمه سویش‌دا نرمك‌نرءك میخراشی وسپس سر که خرمای بسیاد 
ترشی بر آن میریزی و آنرا دویآتش میگذادی وخوب میجوشانی دصاحب این دردها بپر 
خود از آن‌برمی‌داددو بدندا نبا یش‌میمالدو باسر که‌دهن‌دامیشو ید ومضمضه‌میکند وا گر بغو اهد کهآ نج 
دردرون آن حنظله کل گرفته است پس‌اذ ساختن آن بدرون یکشيشه یاببتوی سفالین منتقل کند 
کرده‌است دهر ژمانی سر که آن‌تمام شود دوی آن سر که تاژه بریزد هرچه کهنه‌تر شودبرای‌دنع 
درد بهتراست انشاءاُ. 
شرح اژ مجلسی ده قوله «فیجمل علیها تالبامن طین> یمنی همه آنرا کل بگیرد تا دوی 
آش‌نسوزدوسوداخ نشودوچیزی از آن‌بیرون‌نياید. 
درحکم علم نجوم و تعلیم و تعلم ومطالعه آن 
۳- از عبدالر<من‌بن سیابه گوید باما‌صادق (ع) گفتم قربانت شوم داست 
نظرو مطالمه در نجوم‌جااز نیست‌بااینکه مراخوشآید | گر بدینم زیان دارد مرا 
زیان بدینم داشته باشد و اگر ب 1 
آن اشتیاق دادم؛ در باسخ فرمود چ ت که مردم می گو: 
فرمود شما دانشم‌ندان‌علم نجوم دد چیزی نظرمیکنید که بسیارش‌بدست نیاید و کمش سود نداددشما 


زیان ندادد بغدا که من بدان 


(ج۱) حواز مطالعه در نجوم (۳۰۵) 


طالعالقمر , ثم قال : آنددي کم بین المشتري وال هرت من دقیقسة؟ قلت : ال « قال: 
آَفتدري کم بینالز هرة دیین‌القه‌رمن دقيقة ؟ قلت: لام قال: أتدري کمیی‌الشمس وبین‌السنبلة 
قلت : لاوالّه ماسمعته منأحد من‌المنجتمین قط » قال : َفتدري کم‌بینالسنبلة وبین 
لوح المحفوظ من دقيقة؛ قات : لا ماسمته من منجتم‌قط " قال : مابی کل واحد منهما 
لی‌صاحبه سننون- آُدسبعونوقيقة, شك عبدالر حمن, ثم قال: یاعبدالر حمن هذا حساب [ذا 
حلمبه الر جل ووقع علیه عرف القصة التي وسطالا جمة وعدد ماعن‌یمینها وعدد ماعن‌یسارها 
وعدد ماخلفا وعدد ماأمامها حتتیيلایخفی‌علیه من‌قصب‌الا جمة واحدة . 
تنها دوی‌طالع قمر حساب‌یکنید سپس فرمود : 

۱- تو می‌دانی میان مشتری وزهره چنددقیقه است؟ 

کت 

۲- تو می‌دانی مان 
نه بشدا: 

۳- تو می‌دانی میان آنتاب ومیان سنبله ( میان سکینه که کو کب شناخته نشده‌ایستغل) 
چند دنیقه است؟ 

گفتم نه بخدامی این‌دا هر گز از هیچ منجمی 

6- تو می‌دانی میان سنبله ومیان لوح محفوظ چنددقیقه است؛ 


من دقی 


بخدا. 


بره ومیان ماه چنددقیقه است؛ 


- هبنش این‌داهم‌من ازهیچمنجمی‌هر گز نشنیدم. 
فرمود میان هر کدام اذ این دوتادنین‌اد 1۰یا۷۰ دتبقه است تردید اذعبدالر<من است: سپس 


فرمود ای عبدالرحمن این حسابی است که هر گاه مردی بدان برسد وداقع آن دا بقومد یکدانه نی 


دا در ميان‌يك نی زار میشناسد و شماده آنچه در دست داست آنست و شاره آنچه ددسمت چپ آن 
است وشماده آ نچه درپشت سر آنست و شماده آنچه دربرابر آنست‌همه دا می فهمد تا اينکه بر او 
چیزی از بهناي نیژاد نهان نماند. 

شرح- از مجلسی‌ده- توله «تحسبون علی طال‌القمر» ازا 
این منچمان بپرسیر قمر بوده است و توجه بحرکات کوا کب دیگر نداشتند. 

قوله «ي بين السنبله» در تسخه دیگریست که بین‌السکینه و آن نام ک و کب نامعروفی است و 
این مناسیتراست باگنته اد درپاسخ امام (ع) که من آن‌دا ازمنجمی نشنیده‌ام وبزودی ستن‌ددشرح 
اين‌خبرمي آید. در آن جامتهعرض شرح اخباددیگرميشويم پایان‌نقل از 


عبادت ظاهر میشود که مدار 


من گویم دداین خبر فواندیست: 

۱- آذادی بحث و تفتیش در مسائل علمی و جستجوی از حقائق ومخالف نبودن دانش بادین 
اسلا بلکه تشویق دبانت به هر کونه علم ودانش مفید برای بشر. 

۲- شویق بمطالعه و بردسی اختران فروذان فضا ذیرا همیت توجه‌ها و مطالمه‌ها بوده است 


(۳۰) کتاب‌الروضة (ج) 


که بشر دا خرده خرده بتحقیق در امر فضا وا داشته و امروز تا اندازه بشر برموذ ستادکان فضاپی 
پرده است و از صدد تسخیر آن‌ها بر آمده و امیدواد است که دوزی بتواند بر دوش ماه وذهره 
گردد واز آن‌ها هم برای زندگی خود استفاده کند و در صودتیکه برخی ده-بران باصطسلاح 
مذهپی دد آن تادیخ علم ستاده شناسی و مطالعه دد نجوم دا حرام می‌دانسته و برسر داه پیشرفنست 
علمی بش رسدی‌میکشید نداما‌صادن(ع) است که‌با باکمال صراحت می‌فرمایدهطلب‌چنان نیست که این عالم 
نماهای‌خشاكو ناپشته‌می گو بند. مطالمه ددنجوم وتحقیق در کائنات برای دين تو هیچ زیانی ندارد؛ 
۳ امام اشاده میکند که اطلاعات شما منجبی که بر اساس فلسفه کوتاه بر اساس 
تجربه‌ها و بردسیهای ناقس دانك‌ندان دیگر استواراست بسیاد کمو کوتاهست و اذ آن‌ها بحقیقتی 
نتوان دسید و چیزی که مایه اعتماد علمی باشدنمی‌توان پدست آودد و هنوزبشر گام موّتری‌بسوی 
فضای کیپان و مدار ستاد گان پر نداشته است و مطالمه شما بس منحصر بطالم قعراستکه‌نزديك 
ترین ستاده 
4 سپس امام (ع)چندمسئلهةٌ امتحانی داجم بتناسب‌میان چندستاده‌طرح کر ده‌است. 
۱- مشتری و ذهره. 


۲- زهره وبا 
۳- خودشید وسنبله. 
4 سنبله و لوح محفوظ. 
تناسب مبهمست اینست که منود از این نسبت گیری فاصله عمودی اینپا است که 
عبادت ازمسافت میان مشتریو زمره وباژهره وماهتیا مقصودفاصل افقی اینهااست اذنظر مدارخود 
باعتباد حال افتران بعنی| گرمدادهر کداماز این کوا کبدا یکدایره عظیمه اعتباد کنیم که بناچاد 
با هم تقاطم میکنند و این ستاده ها دا در حال اقتران ملاحظه کنیم که هر کسدام در ددجه 
و دقیقه واحده بباشند_باز هم اذ نظر انقی میان اینپا فاصله ای خواهد بود و سوال , از آن 
فاصله است. 

البته نمی‌توان سوالات دا حمل بر وجه ال نمود ذیرا فاصله عمودی این ستاده‌هاازیکدیگر 
نمیشود بيك نسبت‌باشدمنلا مسافتمشتری‌باژهر هوو مسا باقمر اژ نظر عمودی‌تفادت بسیار دار ندو 
پعلاوه اینگونه مسافت دا بمقیاس درجه و دقیقه نمی سنجند درجه ودقیقه باعتبار مدادات است ک+ 
تقریباً مسافت افقی دا نشان می‌دهد. 

ودر علم هیئت ونجوم از مسانت عمودی ستازه‌ها وافلاك این‌مقیاس بکاد نرفته‌است بنابر این 
متصود همانفاصله بععنی دوماست ودداین صودت ممکنست این‌فاصله ددهمه این‌چپارموددييك‌اندازه 
باشد و یتوان از آن بدقیقه تمپیر کرد وبا مقیاس دقیقه آن‌دا سنجید. 

دقیقه یکذهتم درجه داثر است که درجه بك سیصد وشصتم دائرءاست بثابراین اگرمامدادهیه 
این کوا کب دا یکداثره عظیمه اعتباد کنیم وفرش کنیم اینکوا کب ددءرش هم قراد کرفته ان 

نی دد حال اقتران هستند دد این‌صودت فاصله انقی آنبا انداژه مبینی دارد که دداین حدیث از آن 

به ٩.۰‏ یا+ ۷ دقیقا 


وسنبله گرچ 


آنچه درا 


تعبیر شده‌است. 


در اصطلاح هیئت و نجوم برجی است اذ بروج شمس ولی خود ستاده ایستکه 


(ج یکیاز کلمات جامعهپیغمبر لت ۳۰0 


- مین یحبی» عنآحمدین تدین عیسی؛ عن‌الحسن‌بن محبوب قال: أخبرناللطربن 
قرواش الجمتال قال : سألت باه عن‌الجمال یکون‌بباالجرب أعزلمامن|بلي‌مافة 
آن‌بمدیها جر باوالد ابنة دبماصفرت لباحتنی تشرب‌الماء فقال أبوعبداله :ان أعرابینی 
رسولائّه تم فقال : یارسول‌اله ِتي اصیب‌الشا: والبقرة والناقة بالئمن الیسیروبپا جرب 
فا کره شراهها مخافة آن‌يمديزلكالجرب بليوغنمي؟ فقال له رسول ان نو داأعرابي فمن 
آمدی‌الا و ل؛ ثم قالرسولانَِْ:اعدوی:ولاطیراولاهامةءولاشوم.ولاصفربولارضا عبمدفسال 


مجموعه‌ایست از ستار کان فضا بمانند خوشه کندم وشاید يكمنظومه شمسی مستقلی‌است وباین اعتباد 
شود فاصله انقی [ نرابا خودشید سنجید. 

نقطه ابپام دبگر ناصله گیری میان سنبله ولوح محفوظت ذیرالوح معفوظ تاآن جا که‌در 
ی 


ترآن 


شدهامت نام فلك وستاده‌ای نبست که درددیف آنباقراد کیرد 
میان آ نها سنجیدشود گرچه کلمه لوح دلالت دارد که آن‌هم بك موجود جسمانی 
ودر شماد اجسام علوبهاست. 

۵- این حسابی که امام دد آخرخیر بدان اشازه کرده است ممکنست منظود ۳ 
باشد بر اساس قواعد دقیق که امروذه بوسرله آن مسافت های کیپانی دا انسد اه می گیرا 
نهانه میکنند.واینکه‌می‌فر مایدا کر کسی براين کو نهحسابگری داناشودمی‌تواندشماده 
دا پدستآودد بااین معنی سازش دارد زیر ابوسیله حداب دقیق ازنظر مساحتو اوضاع‌دیگر می‌توال 
اینکار دا کرد. 


اخباد و برخی 
وذاصله و بعد 


(شرحی در امراف وا گیره و برخی از کلمات‌جامعه‌پیغمبر (ص) 

۶4- از حسن‌بن محبوب کوید: نضربن قرواش جمال بما خبر داد که از امام‌صادق(ع)پرسیدم 
که شترانی دچادییمادی جرب ( کچلی بوست) هدتند ومن آنهادا ازمیان شتر ان خو دکناد میکنم‌از 
ترس اینکه‌بیمادی جرب آنها بشتران‌دیگر سرابت کنده 

وبسا که‌برای چپادیا سوت‌میز نم تا آب نوشد 4 

امام صادن(ع) ددپاسخ فرمود : داستش يك اعرابی نزد دسولخدا(س) آمد د عرضکرد یا 
دسول اب من کوسفند یا گا وبا شتری دا که بیمازی جرب دارد ببپای اندك بدست می آورم و 
از خریدن آن ها نگرانم و بدم می‌آید اژ یم اينکه این جرب آن ها بشتر و گوسفند سالم‌خودم 
سر یت 

دسولعدا (ص ) فرمود : ای اعرابی پس این پیبادی از چه کسی و اذ کج بدان ادلی 
سرآینت: کررده استء 


سپس دسول‌خدا(ع)ذرمود: توا گیره هست ونه بدفالی وته هامه ونه شوم ونه صفر ونهدضاعی 


۱۳۳0 کتابالروضة (ج۱) 
ولانعرب بعد هجرة , ولاصمت یوم یلیل : ولاطلاق قبل‌نکاح ؛ ولاعتققبل ملك ‏ ولایتم 


بعد |دراك . 


ٍس بریدن ازشیر وپس ازهچرت تعر بی‌نیست ونه خاموشی تابشب ونه طلاق پیش‌از ازدواج ونهآزاد 
کردن: ای پیش ازنملك و نه یتیمی پس‌از بلوغ. 

شرح- ازمجلسیده- «توله لاعدوی» جزدی گو یددرحدیت‌است که «لاعدوی ولاصفر > عدوی 
بمعنی اعداء وسر ایتست یعنی وا گیره کردن مانندکلمه‌دعوی که بمعنیادعاه استو کلم تقوی بممنی اتقاه. 
کفته میشود.اعداه الداه پعدیه‌اعداء و آن‌عبادت ااینست که پیمادی از بیمادباو تچاوز کند مثلاینکه‌شتری 
جرب‌دارد وحذرمیکننداز آميزش آن‌باشتر دیگر تا مبادا جرب آن باین‌سرایت کندو اسلاماینعفیسده 
دا ابطال کرده است ذیرا بگمان آنها خود مرض سرایت می‌کند و پیشمبر بآن ها اعلام کرد کنه 
خود مرش سرایت نتواند و خدا است که بیمادی می‌دهد و درد میفرستد و از این جبت دد برخی 
احادیث است که: 

چه کسی,آن‌بیماد ال سرایت داده‌است انتهی, 

و مسکلست گفته شود که متصود اینست که بی مشیت خدا وا گیره تحقق پذیر نیست و بلکه 
پناه بردن بخدا آن را دنم کند و این منافات . ندارد با امر بگربز از کسیکه خوده دارد و بسا 
امثال آن برای عموم مردم که يقين کامل ندادند و بخدا پناه نمی برند و اذ این کونه امسود دل 
خود میشوند. 

و دوایت شده که علی بن الحسین (ع ) با مجنومین هم غذا شد و آن ها دا مهسان کرد 
و با آن هاسر سفره نشست و گفته اند که مرض جذام آژاین قاعده کلیه استثناه شده‌است. 
طبی کفته که عدوی تجاو ژ درد یا خلق است به دیگری و آن به گمان طب دد هفت 
جا است : 


اب خوده ۲ا- جرب ۳- آبله 6 حصبه ۵- کند دهان *- درد چشم ۷ - امراض وبائیه . 

وشادعآنرا ابطال کرده است وفرموده است ددد از کسی بدیگری سرای ۰ 

و کفته‌اند مقصود اینستکه بی‌خواست خدا سرایت نمیکند و اذ اینجپت از نزدیکی ببیمادواء 
کیره داد منم کرده است مانند منع از نزديك شدن به دیواد کج و کشتی ممیوب تاآنکه گویداین 
قول دوم اولی‌است چون جمع‌میان احادیث واصول طبیه استکه شادع آنرا تاآ نجا که مخالف اصول 
توحید نباشد معتبر داسته‌است. 

«توله ولا 

۱- بدفالی وشوم دانستن هيچ‌آمری روا نیست. 

۷- بدفالی اثری ندارد بخودی خود بلکه با قوت قلب و ت کل بر خدا اثرش مرتفع میشودو 
موید آنست [ نچه‌دداخباردسیده است که فی الجمله اثردادد و هم‌اخبادی که‌میفرمادیداز آن بغداباید 
پاه برد. 


آین‌هم مانندعبادت پپش‌است وچند توجیه‌دارد: 


(ج۱) یکیا زکلمات جامعه پیغمب رت (۳۱۹) 
جزدی گفته است طیره‌بکسر طاه وفتح یاه است و گاهی یاه ساکن کردد و آن بمعنی بدفالید 


شوم دانستن چیز 

توله دولاهامة» جزری کفته‌در حدیث آستکه لاعدوی ولاهامتهامه بمنی سراستو نامپر نده‌ای 
است ومقصود<دیث همان ممنی‌دوست داین برایآ نستکه عرب بدان فال‌بد میزدندو آن از پر نده‌های 
شب‌است و کفته‌اند همان جفداست. 

و گفته اند که عرب می پنداشتند هر که کشته شد و برای او خون خواهی نشد جسانش 
پرنده ای می گردد بنام هامه و می‌آید و فریاد میکشد اسقونی اسقونی- مراآب دهیدو چون انتقام 
او گرفته شد میپرد ؛ 

و گفته‌اند عرب معتقدبودند که استخوان مرده و یا دوحش هامه‌میشود ومیپرد و آنرا صداه هم 
میگفتند واسلام آ نراهم ابطال کرد واز آن غدتن‌نمود. 

توله «ولاشوم» این‌عبادت همان تا کیدعبادت گذشته‌است . 

قوله «ولاصفر > جزدی گفته‌درحدیث استکه لاعدوی ولاهامة ولاصفر 

عرب می‌پنداشتند که درشکم مادی است بنام‌صفر که چون انسان گرسنه میشود اودا میگزد 
و می‌آذارد و اسلام آن دا ابطال کرده احته برخی کفته‌اند مقصود از آن ابطال نسیه است که دد 
جاهلیت دسم‌بوده است و آن پس انداختن محرم بوده‌است برای ماه صفر که ماه صفر داماه حرام و 
محرم مینامیدند واسلام آنرا ابطالکرده اششت, 

و برخی گفته‌اند مقصود از این عبادت نفی هموم و نحوست شهر صفر است که میان مسردم 
معروف بوده‌است. 

و محتماست مقصود از آن نهی ازسوت‌زدن باشدذیراامام جزاین پاسی‌بسوال ال آن‌نداده است 
و اپن بمید است و ظاهر اينست که داوی جواب آن دا ذکر نکرده و برخی اخباد بر کراهت آن 
دلالت دارد. 

توله دلادضاع د فطام» یعنی پس‌ازاینکه‌دوسال ازسن کودك گذشت ودودان شیرخواد گی 
او پسر دسید اگر از شیر ژنی بخودد دضاع محقق نشود و آناد آن مترتب نگردد و موجب نشر 


حرمت یست. 
قوله «ولانعرب بعد هجره» یمنی پس اژ هجرت بمدینه د پیوستن بحوژه پیشمبر دوا نیست که 


از آن دست برداشت و بیبابان نشینی و چادد نشینی بر کشت و ددبیاری ازاخباد آنر اازجمله کناهان 


کیره شمرده‌است. 

توله دولاصت یوما الی اللیل» بءنی جائز نیست کس دوژه‌خاموشی بگیرد و متعبد شو د که 
يك دوز تمام سخن نگوید چنانچه در امتهای گذشته مشروع بوده است ذیرا که آن تعبد دد شرع 
اسلام نخ شده است. 

توله «ولا طلان قبل نکاح»مانند اینکه بگوید اگرفلان ذن دا بگیرم پس اوطالق‌است داین 
گونه طلاق‌صحیح‌نیست وعینهمین‌معنی‌دادارد که‌فرمود‌قبل ازملکیت بنده آژاد کرد ن آن‌درست نیست. 

توله (س) دولایتم‌بمد ادداك> یمنی‌بسجردبلوغ کودك همه‌احکام ییم از اوبر داشته‌میشودمانند: 


۱۳۷۰ کتاب الروضة (ج۱) 


۵ - علي بن |براهیم» عن‌آبیه» عن عبدائّینالمفيرت , عن عمروبن حریث قال «قال 
ُبوعبداله ت : الطیرة علی‌ماتجعلها ٍن هو نتهاتپو نت, وان شدا 


تشددت و [ن‌لم تجعلها 


اهیم , عن‌آبیه , عن‌النوفلي" » عن‌السكوني + عنبيعبدال ق فال : 
لطیرةالت وکثل . 


۱- محجود بودن او ازتصرف در اموال و احوال‌خود . 

۲- ولایت ولی‌بد و تسلط ولی‌باد؛چه‌ولی‌اجبادی‌باشد مانند جد یاو لی‌انتصایی مانندتیم‌شرعی 

۳ حرمت تصرف در مال او بی‌آذن ولی و گرچه خودش داضی باشد. 

۵ - ازعردبن حری تکه امام صادق (ع) فرمود بدفال زدن تابم فرادداد خود انسانست‌اگر 
آن‌داآسان بکیری‌آسان است وا گر. سخت بگیری‌سخت است دا گرهمآنر| بحساب نیاودی‌چیزی نیست 

شرح - از مجلسی این دوایت حسن است و برخی آن دا مجپول شمادند زیرا عمرو مشترك 
است, و دلالت دارد بر اینکه تأئیر بد فالی با عدم اعتناه و توکل بخدا اژمپان میرود - پایان‌نقل از 
مجلسی (ده) - 


من گویم- بلکه دلالت بر اینکه بدفالی حقیقتی نداردو حقیقتش همان وضمی است که‌ددخود 
انسان پدید م‌آید اکر موهوم پرست و خرافی باشد بر او دشواد گذدد و بددل و ناراحت شود 
ود اگر مسایحه کار باشد و آن دا بر خود هموادسازد براو آسان گذدد و |گرهم هیچ توجبی‌بدان 
به مردم آ ثرا نشانه بدی شمارند و بدان فال بد زنند جزجهالت 


ندارد که هیچ است و 


و خرافت نیست. 
- از امام صادق (ع) که فرهود: دسولخدا (ص) فرموده است کفاره بد فالی‌همان‌ت و کل 
بدا است , 


شرح- از مجلسی ده یهء‌نی تو کل‌برخدا کناه شوم شمردن‌چیزهالی‌را که اشوم شمردن آنبا 
نبی شده است بر می‌دادد یا اينکه تأئیر آن بدفالی دا بر می دارد چنانچه کفاره دادن تأثیر کناه 
دا بر میدارد و 7 


جزری کنته است که در حدیث آمده است طبر 


شرك است و کسی ازما نپست جز اینکته 
ولی خدا بوسیله تو کل آنر| می‌برد حدیث همین طودمقطوع دسیده است مستثشی در آن یست یعنی 

ینکه دچاد تطیرمیشود و بد دلی میکند» و برای وجود قر؛ جرله حذف‌شده است دهمانا 
ازشرك شبرده ذیرا که عرب معتقد بودند تطیرجلب نفع میکند ویا اگربر خلاف آن عملشود 
مایه ضرد است و گویا آن‌دا با خدا شريك دد تأثیر می‌دانستند . 


۶ باين اعتبار کناه شمرده شده است و توکل بر خدا کفاده چنین کناهی است: 


(ع) داستان فرادیان ازطاعون (۳۷) 


۵ 
۷ - عداة من‌آسحابنا ؛ عن سپل‌بن زیاد « عن این محبوب + عن عمربن یزید وغیره 
عن‌بعضيم ! عنبيعبدالئة تا وبعضهم عن آبي‌جعفر 6 في قولاه عز وجل الی 
الذین خرجوا من دیارهم دهم لوف حذرالموت فقال لبم موتواثم أحیاهم» فقال : ان هوّلا, 
أُهل‌مدينة من مدائن‌الشامو کانواسبعینأَلف بیت و کان‌الطاعون يفع‌فيم في کل وان ؛ فکانواٍذا 
أحسوابه خرج من‌المدینة الا غیه لتوتهم ويتيفیالنقراه لضفبسم فکانالموت يکشرفي 
الذین آقاموا ویقل في‌الذین خرجوا فیقول الذین خرجوالو کتافمنالکش فیناالموت ویقول 
الذین آقاموا :لو کناخرجنا لقل فیناالموت فال: فاجتمع دأیپم جمیعاًآثه [ذاوقع الطاعون 
فیهم وأحسوابه خرجوا کلیم من‌المدينة فلمتا أَحستوا بالطاعون خرجوا جمیماً وتتحواعن 
الطاعون حذرالموت فساروافي‌البلاد ال . 

ثم هم مروابمدينة خربة تدجلاآهلپا عنبا وأفناهم الااعون فنزلوابپ‌افلما حطتوا 
رحالهم واطمً توا بهاقال لاله عز وجل : موتواجمیعاً؛ فماتوا من ساعتهم وساروارمیماً یلوح و 
کانوا علی طریق‌المار"ة فکنسته الما ة فحّوهم دجمعوهم في‌موضع فمر بهم نبي"من أنبیاء 

(تفسیر يك آیه) 

۷- از عمربن پزید و دیگران بعضی از آمام صادق (ع) و بعضی از امام باقر (ع) ددتضیر 
تول خدا عزوجل (۲6۳- البقره) آیا ننگری بدان کسانیکه از خانمان خود بیردن دفتند و هزاد 
ها تن بودند از بیم مرك وخدا پآنپا فرمود همه بمیرید سپس آنها دا زنده کرد- ددپاسخ فرمود 
داستش اینان اهل یکی از شپرهای شام بودند و شماده آنها هفتاد هزاد تن بود و دنبال‌هم طاعون 
در میان آنها پدید میشد و هر گاه حس میکردند که طاعون آمده توانگران با نیروی خودازشپر 
بیردن میرفتند و مستمندان ناتوان در آن‌می‌ماندند و مرك و مير در آنها که مانده بودند بیشتر بود 
و در آن ها که بیرون شده بودند کمتر و آنها که بیرون دفته بودند می‌گفتند اگر ما هم ماننده 
بودیم از ماها فرادان مرده بود و آنها هم که در شهر مانده بودند می‌گفتند اگر ما هم‌بیرون‌دفته 
بودیم مرك و میر ماه هم کمتر بود. 

فرمود: همه ددنظر گرفتند که چون‌این‌باده طاعونآمد وبروذ آ ثرا" فهمیدند همه ازشهر برو ند 
و برای حذد از مرك از طاعون دودی گزینند و طبق این تصمیم از کشود خود بیردن شدند و تا 
آنجا که خدا می‌خواست کوچیدند. 

سپس آنان دد اين سفر خودييك شپر ویرانی گذد کردند که مردمش اذ آن کوچیده‌بودند 
و طاعون آنان دا نابود کرده بود در آنجا فرود آمدند و چون بادهای خود دا بر ذمین نهادند 
و در آن آدمیدند خدا عزوجل بهمه آنها فرمود همه بميرید و در آن همه مردند و کالید استخوانی 
آنها پدیدار شد که میددخشید و اینان بر سر داه مردم بودند ۰ دمگندان آن ها دا از میان داء 


1۳۷ کتاب الروضة (ج۱) 


بني|سرائیل یقالله : حزقیل؛ فلمتارًی تلك‌العظام‌یکی واستعبروقال : یارب لوشئت لا حييتمم 
الساعة کما مشیم فعمروا بلادك و ولدوا عبادك وعبدوك مع من یعبدك من خلقك فأَوحیال 
تعالیالیه ‏ فتحب ذلك ؟ قال: نعمیادب فأحیهم قال: فوحیاله عز وجل ٍلیه آن‌قل کذا و کذا 
فقال‌الذي آمرهالئة عز وجل آن یقواه - فقالًبوعبدائهل : و هوالاسمالاعظم فلا قال : 
حزقیل ذلك الکلام نظر لی‌العظام یطیر بعضیا ٍلی بعض فعادوا أحیاء پنظر بعضم-م لی بمض 
یسبتجون‌اله عز زکره نه ویپللونه " فقال حزقیل‌عند ذلك : آشهدأن ال عل ی کل شيء 
قدیر ۰ فال عمربن یزید : فقالأبوعبداله فلا : فیهم نزلت هذهالاية . 


دوفتند و ازآن دور کردند و همه دا در جائی اث و يك پیمبری ازپیشمبران بنی‌اسرائیل‌بآن ها 
گذد کرد بنام حزقیل دچون چشمش بدان استخوأن ها افتاد گریست واشکش سرایرشد و گفت : 
پرودد گادا اگر بخواهی همین اکنون آنها دا زنده کن چنانکهآنها دا میراندی تا بلادت دا 
آباد کنند و از بنده‌هایت بزابند و تو دا با دیگر آفر یده‌هایت‌پرستند خداتعالی باو وحی‌کردآیا 
تو دوست‌دادی که آنها 


شوند؟ 

-آری پرودد گادم خواهش دادمآنهازا زنده گردآئی - فرمود خداعزوجل بدووحی‌فرستاد که: 
چنین و چنان بگو و اد ذ کری دا که خدا عروجل با یاد داد گذت - امام صادق (ع) فرمود که 
آن اسم اعظم بود- و چون آن کلام دا بر ذبان‌آودد نگاهی باستخوان ها کرد که ب 
یکدیگر پرش گرفتند و همه زنده شدند وییکدیگر نگاه میگردند و تسبیح خداءزذ کره می 
و ابا کبر می‌گفتند و لااله الاب میگفتند. 


حزقیل در این‌هنگام کفت من کواهمکه خدا بهر چیزی توانا است» مر بن بزید گوید اما 
صادق (ع) فرمود این آیه ددباده آنان نازلشده است. 

شرح - از طبرسی ده «الم تر» آیا نمیدانی تو ای شنونده آیا دانشت باینان نرسیده که 
از دیاد خود کوج کردند؟ ودد این جمع چند قولست: 

۱- جمعی از بنی‌اسرائیل بودند که از طاعون گریختند که دد سرزمین آن‌هاپدیدارشده‌بود 

۲- جمعی بودند که از جبهه جهاد کر بختند که بر آن‌ها واجپ شده بود ارضحاك ومقاتل 
بقرینه آیه بمداز آن که میفرماید دراه خدا نبرد کنید. 

۳- قوم حزقیل بودند که سومین خلیفه بنی اسرائیل است بعد اذ موسی (ع) چون پسس از 
موسی بو ان بود و پس اژ وی کالب بن یوفنا دسپس حزقیل و او دا ژاده عجوژ می‌نامیدند 
ذیرا ماددش پیره ذنی بود واز خدانرژندی خواسته بود وخدا اودا بوی ادذانی‌داشت. 

4 حسن گفته است او ذوالکفل است و حزقیل دا ذوالکفل لقب دادند برای آنکه کفالت 
هفتاد پیغمبر دا کرد و آن‌ها دا از کشتن نجات داد و بآنیا گفت شما بروبد 9 بهتر است که من 
تنها بجای شماها کشته شوم و بپود آمدند آنبا دا از وی خواستند و پاسخ داد که دفتند و م 


-ن 


3 داستانی ازبوسف ویعقوب (1 ۳۷۳ 


۸ - ابن محبوب , عن حنان‌بن سدیر » عنأبی قال : قلت له : آخبسرني 
عن قول یمقوب 89 لبنیه : «اذهبوا فقتحسسوا من‌یوسف وأَخیه» آکان یعلمته حي وقد فارقه 
منذ عشریر, سنة ؛ قال: نعم؛ قال: قلت : کیف علم ؟ قال: ٍثه دعافيالسحروسأ لاله عزوجل" 
آن یببط علیه ملكالموت فببطعلیه بریال وهومك‌الموت؛ فقالله بریال: ماحاجنك یایعقوب؟ 
قال : آخبرني عنالا دواح تقبضبا مجتمعةآومتفر قة ؟ فا : بل أبضپامتفر قة روحأروحا بقل 
له :فأخبرني هل‌مر بك دوح‌یوسف فیمام"بك ؟ قال : لاء فعلمیمقوب أثه حي فمند ذلك قال 
لولده : «اذهبوا فتحسسوا من بوسف دأخیه» . 


نمپدانم کچا دفتند و خدا اودا حفظ کرد . 

«وهم الوف» همه مفسران گفته‌اند مقصود کثرت شىاده آنها است جز ابن‌ژید که آنراجمع 
آلف دانسته و گفته متصودایشتکه این جمع باهم الفت داشتند ودشملی نداشتند و آن 
کرده‌اند چند وجه کفته‌اند: 

۱- سه هزار از عطا وغراسانی . 

۲- هشت هزاد ازمقاتل و کلبی. 

۳ ده هزاد ازابی ددق. 

6- سی وچند هزار - از سدی: 

ه- چپل هزاد - از ابن‌عباس دابن جریج . 

>- هفتاد هزاد- از عطاه‌ین ابی‌دباح 

۷- شماده بسیاری ازضعاك - و آنچه ظاهر است اینستکه از ده‌هزاد فرون بوده‌اند ذیسرا 
وذن فمول ددجمع| ازده ببالااست. 


اکه‌بمدد تسیر 


( جزئی ازداستان یوسف ) 

۸- از حنان‌بن سدیر گوید بامام باتر(ع) گفتم بمن خبر ده از قول یمقوب (ع) که به 
فرژندانش گفت : ( ۸۷- یوسف ) بروید و از یوسف و برادرش خبری بگيرید و اثری بجونید - 
آیایمقوب پس اذ ۲۰سال جدائی میدانست که یوسف زنده‌است؟ فرمودآدی . 

من گفتم چگونه می‌دانست؛ فرمود که او سحر گاه دعا کرد بددگاه خداءزوجل که ملك 
الموت براد فرود آید و بریال که همان ملك‌الموت است براو فرودآمد و باد گفت ای یمقوب چه 
حاجتی داری ؟ فرمود بمن خبر ده اژ جان‌ها که ستانی یکجا و باهم دد قبضه تو آیند یا جدا جدا ؟ 
دد پاسخ او گفت من آنها دا یکییکی میستانم باو گفت بمن خبرده که آیا دوح‌یوسف بتو گذد کرده 
است در آن جانها که گذد کرده‌اند؛ 

گفت نه, و یمقوب (ع) ازاینجا دانستکه اوزنده است ودد این هنگامبفرز ندانش گفت: بروید 
واذ یوسف و براددش خبری بدستآدید. 


۳4 کتاب‌الروضة (ج) 


۹ - غدبن یحبی » عن‌آحمدین غدپن عیسی , عن‌الحسین‌بن سعید . عن تبن‌الحصین 
عن خالدین يزيدالقمي" ‏ عن‌بمض آصحابه ؛ عن‌آبي عبداله ٍ في‌قوله عز وجل « وحسبوا 
لاتکون‌فتنة» قال : حیث کان‌النبي قة بین‌آظبرهم «فعمسوا وصهتوا» حیث قبض دسولا 
َو «ثم تاب‌لنه علیرم» حیث‌قاممیرالمومنین فلز ؛ قال : «ثم عموا وصمّواه لی‌الساعة . 

۰- عد امن محابتا, عن سپل‌ین زیاد» عن این محبسوب عن‌ابن رئاب ! عن‌يي 
عبيدة الحذ*ا» عن‌آبيبدانئه تا في‌قو لاله عز وجل : «لعن‌الذین کفردامن بني|سرائیل علی 
لسان داود وعیسی‌بن مریم» قال : الخنازیرعلی‌لسان داود والقردة علی‌لسان عیسی‌بن مریم لا 

شرح- از مجلسی ده- «قوله تقبضها مجتمعة» شاید پرسش از ایستکه جانها داباهم یکها 

میستاند با جداجدا ذیر! اگریکجا ستاند بساکه از یکی‌ففلت ورژد وبدان متوجه نشودبدلافآنکه 
یکی‌یکی ستاند که ازهیچکدام بی‌خبر نماند و بوجه دیگر اگر یکجا باوتسلیم شوند ممکنست پس 


ژتبش دوح مدتی بگندد تاباو دسدبرای‌اینکه یکجا شوند ومقداد زیادیوتت باوداده‌شود و مسکن 


باشد که بوسف مرده‌باشد وهنوژ دوح ادبوی تسلیم نشده‌باشد. 

واین فرشته باهمان عزدائیل است واده اح دا اژ یاودان خود تسلیم می‌گیرد و با دیگریستکه 
اذاو تسلیم می کیرد ووجه دوم دوشن‌تر است. 

( تفسیر يكآیه درولایت ) 

۹- از خالدبن یزید قمی‌اژ یکی از اصحابش از امام صادن (ع) در قول خداءزوجل 
(۷۱ - المانده) و بنداشتند که آزمایشی در کار نیست (پس کودی و کری دا پيشه کردند «پس خدا 
از آن‌ها در گذشت و توبه آنبا دا پذیرفت سپس باز کودی و کری دا دد پیش گرفتند » بسیاری‌از 
آن‌ها چنین بودند و خدا بینااست بدانچه میکردند ) - فرمود : آنگاه که پیشمبر میان آنها بود 
< کودی و کری دا پیشه کردند » هنگامیکه ددح پیشسبر خدا ( ص ) قبش شد ( وصیت دا ندیده 
گرفتند و سخن او دا نشنیده گرفتند ) < سیس خدادند توبه آن ها دا آنگاه که امیی 
المزمنین میانآنها قیام کرده فرمود «سپس باژهم کود و کر شدند> تاهم اکنون. 

شرح- ازمجلسی ده «قوله تعالی وحسبوا ان لاتکون فتنة» مشهود ددمیان مفسران ایست 
که اين آیه دد بیان حال بنی اسرائیل است یعنی بنی اسرائیل پنداشتند که بلاه و عذابی ندارند 
بو اسطه که: ان و تکذیب آ نان وبنا برتفسیر امام مقصود اژفتنه همان‌است که پس ازدسول خدا 
(ص) بدید شد از غصب خلافت که از داه حق ولابت کود شدند وسخن حق دانشنب 


( تفسیربرخی آیات ) 
۰- ار ابی‌عبیده حذاه از امام صادق(ع) در تضیر قول خداعزوجل (۷۸- المائده ) لعنست 
شددند 1 نکسا کافر شدند از نژاد بنی‌اسرائیل برزبان داود وعیسی ابن مریم فرمود خو کپسا 
بز بان داود لمن شدند و میمو نبا بزبان عیسی‌پن مریم. 


(ج۱) تفسیر برخی ازآیات (۳۷۰) 


۱ - تین یحبی » عن أحمدبن عد ,عن الحسین‌بن سعید , عن‌النضرین سوید ۰ عن 
عمبن آبيحه‌زة » عن‌یمقوب‌ین شعیب » عن عمران‌بن میثم ؛ عن‌آيعبد اه 0 قال : قرأرجل 
علی آمیرالمومنین قلر: «فاشهم لایکن بونك ولکن الظالمین بآیاتله بجحدون» فقال : بلی 
وال لقد کذ بوهآشد التکذیبولکنها مخنتعة: «لایکذبونك؛ لایأتون‌یباطل‌یکذبون به‌حقك . 


شرح- از مجلسی ده- «قوله الغناذیر علی لسان اود» مشپود میان مفسران و مودخان‌ظاهر 
ی کریمه بلکه صریح آن عکس اینتکه در این حدیث است آنجا که در داستان اصحاب سبت 
فرماید ( ۱۸۷ - الاعراف ) بآنها گفتیم که میمون های دانده شده باشید ودد بسیادی از ددایات 
ما هم‌چنین وادد شده‌است یعنی‌مسخ بپودبصورت میمون در زمان داود(ع) بوده‌استو مسخ‌بخوك دد 
زمان عیسی (ع) و شاید که اين سهو از نسخه نویسان دوضه کافی باشد ولی دد تفسیر عباشی و علی 
بن ابراهیم با مضمون این حدیث موافقت شده است و مسکن است دد این جادو وجه گفته شود : 

۱- این خبر اشاده بداستان اصحاب سبت نباشد و مسخ‌آنان دد زمان دادد(ع) دو بارباشد که 
یکبادش‌سخ 

۲- درزمان هردو پیغبر بهردو صودت مسخ شده باشند ومقصودآیه‌هم این باشد که بعضی از 
آنها میمون شدند وموید آنستآ نچه‌بیضاوی گفته‌است: 

کفته شده که امل ایله چون دد دوز شثبه تجاوز کردند خداوند بربان داود (ع) آن ها 
دا امن کرد و بصودت میمون و خوك در آمدند و چون اصحاب مائده عسی که از آسمان بر او 
نازل شد کفر زدزیدند عیسی ددباده آن‌ها نفری ن کرد وبآنها لعن کرد و همه خوك شدند و آنبا پنج 
هر ار تن مردبودند. 

وشیخ طبرسی گوید دد معنای آن گفته‌اند بزبان داود لمن شدند و همه خوك شدند.ازحسن 
و مجاهد وقتاده. 

امام باقر(ع) فرموده است داود اهل ایله دا که در شنبه تجاوز کرده بودند لمن کرد تجاوز 
آن‌ها در زمان داود (ع) بود داود درباده آنپا عرش کرد خدایا لعشت دا بمانند دداه ویمانندکس 
بند دد برآنها کن و خداآ نها دامیمون کرد واما عسی لعنت کردآنکسانیکه مانده بر آنها نازل 
شد وسپس کفرودزیدند.. 

۱- ازعمران بن‌ميثم ازامام صادق (ع) فرمود مردی برامیرالمزمنین (ع) قرائت کرد(۳۳- 
الانمام) فانپم لایکذبونك ولکن الظالمین بیاتانهُ بچحدون< داستی که آنها تودا تکذیب‌نکنند 
بلکه آیات خدادا انکاد کنند, 

علی (ع) فرمود : آری بغدا هرچه سغت‌تر و بی ددیغ اد دا تکذیب کردند ولی لفظ آیه 
بتغفیف است < لایکذبونك > یمنی امر باطلی نیاودند که بوسیله آن حق تو دا دروغ سازند واز 
میان پبر ند. 

شرح - از مجلسی ده قوله تعالی «فانهم لایکذبونك» شیخ امین الدین طبرسی گفته است 

نافع و کسائی داعشی از ابی‌بکر همه‌ترالت کرده‌اند لایکذبونك بتخفیف و آن قرائت علی(ع)است 


ابر بوده است . 


۳۷ کتاب الروضة اج۱) 
بد قر التکرده‌اند 


/ تا 


دازامام جفرصادق(ع) هم نقلشده است و دیگر قراه همه یکذذبونك بافتح کاف و تشد 
سپس گفته‌استآنکه تشدید داده آنرا اافعلته بمعنی نسبت دادن لگرفته است ما 
اورا نست‌بزنا دادم و اودا نسبت بفسق دادم و باب افعال‌هم بدین‌معنی آمده‌است 
باو گفتم سقاكان, 
نابر این مسکن است معنی هردو قرائت یکی‌باشد یامعنی لایکذیو نك ازباب انسال این‌باشد که 
پاتصدیق تو دا پرخودد نکنند چنانکه گویند احمدته یعنی اودا پسندیده برخوددم احمدبن یحبی 
گوید کسالی اژ عرب حکایت درده که کویند اکذبتالررجل یعنی اخباددادم که دروغ میگو پدودد 
این آب چند وجه گفتهان 
۱- آذروی دل تودا تکذیب‌نکنند و تکذیب آن‌ها ذبانی است واژ داه عناداست و ابن قدول 
اکثر مفسران‌است مانند ای صالح و قتاده‌وسدی‌ودیگر ان گفته‌اند مقصوداینستکه میدا نندتودسو لعدالی 
ولی‌دانسته انکار میکنند مدلیل‌این‌وجه‌دوایت سلام‌بن‌سکین است اذابی یزید مدنی که دسولغدا (س) 
بابوجول برخورد واه بوی دست‌داد بابوجپل گفتند چراچنین کردی؛ دد پاسخ کفت بنعدا میدانم 
که اوداست میگوید ولی ددچه زمانی ماها پیرو عبد مناف بودیم؛ و خداوند اينآیهدا نازلکرد . 
سدی گفته‌است اخنس‌بن شریق بابوجهل برخوده و باو گفت ای اباالعکم بگوبدانم محسد 
داست کو است یاددوغگو باما نامحرمی دداين جانیست؟ ابوجهل ددپاسخ او کفت دای + 
محمد داستگو است دهر کز ندیدیم او دروغگویه ولی اگربنی‌هاشم پرچمرا پبرند ودد 
سقایت حاج ونبوترا هم دددست گيرند براق‌ساثر فرش چم 
۲- مقتصود اینستکه تکذیب آن‌ها دلیل نداددو نمیتوانند برهانی برابطال دعوی توبیاودند 
و دلیل آن همان قرائت علی ( ع ) است که لایکذبونك یعنی نمی توانند ددی حرف تو حسرف 
۰ حقی بیاودند . 
۳- علی بتو بر خورد نکنند که دروغ گو باشی چنانچه عرب گوید < قاتلنااکم فسااجبناکم» 
برد کردیم د شما دا ترسو نيافتیم و این معنی دد قرائت تغفیف ونشدید هردو دوااست , 
4- تودا در آنچه آوردی دروغزن ندانند وهمانا ردتو بىنظود تکذیپ خدااست وموید ایلوجه 
است جبله بعد که <ولکن الظالمیت,آیات اف بچعدون» وهم جمله دیگر(انعام-) وتکذیب کردند 
پدان قومت بااينکة آنحق است - نفرمود تورا تکذیب کردند دهم آنچه ازابوجهل نقاشده که گفت 
امرر ما تودا دروغگو ومتهم ندانیم ولی آنچهرا آوددی متهم‌داديم وتکدیب 
مقصود اپشتکه تنها تودا ددوغگو نشمادند بلکه مرا دروشگو شمار 
امن بر میگردد وخاص تو نیست برایآنکه تو دسول منی و دد برتو رد بر من است و هر که تو دا 
تکذیب کند مرا تکذیب کرده است داین‌برای‌تسلیت پیغمبر است.. پایان‌نقل امجلسی ده. 
من گویم- ظاهر دوایت اینستکه قرائت تشدید درست‌نیست و آنرا بلط خوانده‌اندولی: 
مقصود.این نیست بلکه مقصود اینتکه این کلمه معنی ظاهر و معمولی خود دا ندادد که تکذیپ از 
کفاد صادد نشده است بلکه مقصود اد آن اینستکه کفار نتوانستند تو را دروشگو در آورندودعوت 
توداابطال کنندواین معنی‌درقر ائت تشفیفکه قر انتعلی(ع) است دوشن تر است . 


معلی 


ذیرا کدیب تو 


(ج۱) داستان‌این بی سرح ۳۳۷ 


۷ - أبوعلي الاشعري , عن غدبن عبدالجباد , عن صفوان‌بن یحبی » عن‌ابن مسکان 
عن‌آبيبصیر » عن أحدهما للم قال : سألته عن قول‌العز وجل : هومن‌طلم ممتن‌افتری علیال 
کذباُوقال | وحيلي دلمبوح الیه شي .» قال: نزلت في‌ابن‌آبي‌سرح‌الفي کان عثمان استعمله 
علی مصروهوممتن کان رسول له یومفتح مکّة هدردمه و کان یکنب لرسولالتوفذا 
نز لاله عزوجل « نله عزیزحکیم» کتب «ان اه عم حکیم » فیقول له رسولله َو : 
دعبافان ال علیم حکیم و کان ابنآبي‌سرح یقول للمنافقین : يلا قول من نفسیمثل‌مایجبیء 
به فماينيترعلي فنزلالة تبارلك وتعالی فيالذي أٌنزل . 


۲- اذابی‌بصیر گوید اذامام باقر(ع) دیا ازامام صادق(ع) پرسیدم ازقول خداعزوجل(۳٩‏ 
الانمام) «چه کسی ستم‌کارتر است از کسیکه پدروغ بخدا افتراءبندد یا گوید بین وحی شده است با 
اینکه چیزی‌باو وحی نشده است» . 

فرمود: اين آیه ددباده اين ابی‌سرح ناژل‌شده است آن کسیکه عثمان اودا بولایت مصر بر 
کماشت داد همان کسی‌بود که دسولخدا (من) دوز فتح‌مکه خونشرا هدد کرد واد برای دسول‌خدا 
(س) قر آنرا مینوشت وچون خداءزوجل ناذل میکرد «اناله عزیز حکیم» اومینوشت االه ع 
حکیم» دسول خدا(ص) پاومیفرمود ایثر| کناد بگذاد که انا علیم‌حکیم وابن ابی سرح 
میگفت من ازخود بمانند همانرا میگویم که او اژنزد خداوند می‌آودد وا بمن اعتراش نبیکند و 
آنرا موش نمبکند «خدانبادك وتعالی درپاده اوناژلکردآنچهرا که نازلکرد. _ 

شرح- ازجلسی ده قوله تعالی دومن اظلم» شیخ طبرسی گفته است اختلاف‌دادند که ایمن 
آبه درباده چه کس ‌ناذل‌شده است ودر آن چندقول است: 

۱ جمله ال «ومن اظلم ممن‌افتری علی‌ُ» ددباده مسیلمه نازل‌شده که بدروغ خوددا پیغبر 
دانست وجمله دوم «سانزل مثل ماانزل ا> ددیاده عبدال‌ین سرح بن ابی سرح تاذل شده که از 
نویسند گان وحي‌بود وپیغمبر بادمیفرمود بنویس علیماحکیماً او مینوشت غفوداً دحیبا- 
پئویس غفودا دح واو مینوشت علیما حکیماً ومرتد شد وبسکه دفت و گفت من‌هم مانند آنچه دا 
خدا ناژلکرده ناژل‌میکنم- از عکرمه وابن عباس وسدی ومجاهد وفرا» وژجاج وجبالی هم آن دا 
اختیاد کردند و ازامام باقر(ع)هم‌روایت شده است: 

- همه آیه ددباده ابنابی‌سرح نازل‌شده. 

۳-همه آن مخ وص‌مسیلمه است. 


۳۷۸ کتاب الروضة (ج) 


۳- علي بن |براهیم , عن‌ٌبیه »عن‌ابنبيعمیر" عن عمرین أذينة, عن غدین مسلم 
قال : قلت لا بي‌جعفر 522 : قولالّه عز وجل : «وقاتلوهم حتّی لانکون فتنة ویکون‌الدین 
کلم» فتال : رنه تأویل هثءالاية بعد ۰ ٍن رسولائّ لته رخص لبم لحاجته و حاجة 
أصحابه فلوقدجاء تأویلالم یقبل منهم لکشهم یقتلون حتی یوحد[دا] اه عز وجل» و حتولا 
یکون شركه . 

6 - علي بن براهيم » عنأییه ؛عن‌ابنبیعمیر ۰ عن معاویقین عمتاد» عنييبدال 
قال : سمته یقول في‌هذهالاية : «ياآينهالنبي قللمن في‌آیدیکم من‌الاسر ی ان یعلم له في 
قلوبکم‌خیریوتکم خیرآه‌ما| خنمنکم ویغفرلکم» قال . نزلت في‌العبای وعقیل‌ونوفل وقال: 
ٍن دسولاله وتو نبی بومبدرآن یقتل أحد من بني‌هاش وأبوالبختري فأٌسروا فأرسل علیشاً 
فقال : انظرمن هپنامن بني‌هاشم؟ قال: فس علي لا علی عقیل‌بنب‌طالب کس له 


۳- از معمدین مسلم گوید: بامام باقر(ع) گفتم قول خداءعردجل -۳٩(‏ الانفال) وبشید 
آن‌ها را تافتنه نباشد وهمه دین از آن خداباشدت (یعنی چه) فرمود هنوذ تاویل دعمل بابن آیهنيامده 
است, زیرا دسول خدا(ص)برای نیاز خود ونیاژ بادانش بآن‌ها مهلت‌داد وروذیکه بحقیقت تاویل‌این 
آیه‌برسد وحکم آن اجراه شود از آن‌ها پذیر فته نشود (یمنی ظاهرسازی) ولی کشته شوند تابحقیقت 
خداعروجل دایگانه دانند وتا اينکه شر کی‌نماند. 

شرح- ازمجلسی دم قوله عزذکره «و قانلوهم حتی لانکون فتنة» طبرسی کفته‌است این 
جمله‌خطاب پیغبر ومومنان استکه با کفاد نبرد کنند «تا آنکه فتنه‌ای نماند» یمنی شرك نباشد - 
اذاین عباس وحسن ومعنایش اینستکه تاکافری ثماند مگر ددپناه اسلام وبا عپد امان ذیراا گر کافر 
مستفل بماند ودد پناه وتعهد اسلام‌نباشد عزیزاست و دیگرآندا بدین خوددعوت میکند وموجب‌نتنه 
میشود و گفته شده‌است مقصود اینستکه‌تامزمنی موردفتنه وبر گشت ازدین نگردد (چنانچه کفادسکه 
مومناندا آذاد می‌دادند تااز دین بر گردند).. 


4- ازسعاوية بن عماد گوید از امام صادق (ع) شنیدم می‌فرمود: دد تفسیر این آية (۷۰- 
الانفال) آبا یشمبر بگو باسیرانی که دردست دارید اگر خدا دد دل شا میل‌بغير و پذیرش اسلامرا 
بداند بشما عطا کند پهتر از آنچه اذشماها گرفته (بواسطه نداه دعوض آژاد شدن شماها) وهم شىا 
هادا پپامرزد- فرمود ددباده عباس وعقیل و نوفل ناژلشده است. 

فرمود دسول خدا (س) در روز جنك بدد فرمانی‌صادد کرد که کسیزپنی‌هاشرا ( که‌ددجبهه 
مشر کین هستند) نکشند و ابوالبختری دا هم نکشند و اینان اسیر شدند و دسول خدا (س) امیر - 

" البومنین (ع) دا فرستاد و باد فرمود برو ببین از بنی‌هاشم چه کسانی دد این جا هستند وید علی 
(ع) بمقیل‌بن ایبطالب کرالُ دجپه کذد کرد و عقیل باو آواز داد ای پسرمادد عقیل‌بخدا که‌دیدی 


(ج) داستانی ازجنگ بدر ۳۷۱ 


وجپه فحاد عنه فقال له عقیل : یااین ام علي ماو لقد ریت مكاني قال : فرجع ٍلی دسول 
اه لو وقال : هذااًبوالفضل في‌ید فلان وهذاعقیل في‌ید فلان وهذا نوفل‌بن الحارث في‌ید 
فلان فقام رسول تلو حتتی انتبی [لی عقیل فقال له : یاآبایزید قتل آبوجپل فقال : لا 
لاتنازعون في‌تبامة فقال : |ٍن کنتم أَُخنمالقوم و [لافارکبوا أکتافهم فقال : فجییء بالاس 
فقیلل" افدتفسك وافدابنلي] أخيك فقال: یامه تتر کني قرب يشآف يکنني؟ فتال : أعط متا 
خلت عندام الفل وقلت‌لبا :نساب في‌وجهي هذاشیء فأتفقیه علی‌ولدل ونفسك ؛ فتال 
ل ان آخي من آخبر بهذا ؟ فقال : أتاني به جبرئیل 3 من عنداله عز وجل"» فقال و 
محلوفه: ماعلم بینا أحد لاآناومي أتهداتك دسولاثّ , قال : فرجع‌الاسر ی کلّهم مشر کین 


من دد چه وضعی هستم گوید علی (ع) پس از بازدید اسیران نزد پیغمبر(س) بر گشت و عرضکرد 
این ابوالفضل (عباس بن‌عبدالمطلب) است که دددست فلانی اسیر است و این هم عقیل است که دد 
دست فلان‌است داین‌هم نوفل‌بن حادئت کة دردست فلانست ۰ 

دسول خدا (ص) اذ جای بر خاست تا خود دا بنقیل رسانید و با گفت ای ابایزید ابوجهل 
کثته شده است » دد ,-اسخ او گفت دد اين صودت شما دو تن دد باده تهامه دیگر ستیز ه ای 
نخواهید داشت . 

پیغبر فرمانی باين مضون بقشون اسلام صادد کرد (عفیل چنین گفت غل). 

اگر همه اين دشمنانر| از پای دد آودید (پایان نبرد است) و گرنه بر دوش آن‌هاسوادباشید 
و بر آن‌ها بتاژید. 

فرمود (ع) عباس دا از نزد دسول خدا (س) آوردند و باد گفته شد: 

تو در عوض خودت و [دو]برادر ژاده‌ات (عقیل دنوفل) فدیه بپردازو آذاد شوید , 

عباس - ای محمد تو می خواهی مرا در میان قریش گدا کن که دست به پیش این و آن 
دراز کنم ؟ 

پیغمبر - خر ( عمو جان ) از همان پول‌ها که ببانوی‌خود ام الفضل سپردی و به اوسنادش 
کردی که اگر دد این سفر بمن آسیبی دسید اين پولرا برای فرزندانت و خودت خر کن: 

عباس- برادد ژاده‌ام کی از آن پول بتو خبر داده است؛ 

دسولخدا (ص)- جبرئیل اد طرف خداعزوجل آمد وبمن خبرداد. 

عباس- سو کند بدانکه بدو سو گند خودند" هیچکس دا از این اطلاعی نبود جزامالفضل و 
من؛ من گواهمکه تو دسول خدائی: 

امام (ع) فرمود: همه اسیران‌مشرك بمکه بر گشتند جز عباس وعقیل و نوفل کرم دجوهیم 
و درباده آن‌ها بودکه اين آیه نازل شد: 


(۳۸۰) کتاب‌الروضة (ج) 


لسباس وعقیل وتوف کر مه وجوههوفييم زلت هذء‌الأية «فللمن‌فيآیدیکممنالا سری ٍن 
یمه في‌قلوبکم خبرآه - ٍلیآخرالاية . 


«قل لمن فی ایدیکم من‌الاسری آن یعلمن فی قلوبکم خیرا» تاآغر آیه - بگو ( ای محمد ) 
بپر که از اسیران در دست شا است اگرخدا دردل شما خیری‌بداند (بشما عوض بهتر از آن‌فدیه‌ایکه 
از شماگرفته شود عطا کند دهم شمارا بیامرزد). 

شرح. از مجلسیره - قوله تعالی «قل لين فی‌ایدیکم» شبخ طبرسی گفته است همانا نام 
ابدی آودده ژیرا هر که در بند آن‌ها بوده است درحکم مملوك بوده ازنظر تسلط آن‌ها بر وق 
«از اسیران» یعنی اسیران بدر که‌اژ آن‌ها فدیه گرفته‌شد. 

«ان عم فی قلوبکم خیرً» یعنی اگر خدایداند که شیا دد دل دادید مسلمان باشیدد و 
اخلاصند باشی ورغبت ددایمان و صحت درنیت دارید. 

«یوتکم خیرا» بشما در عرش خیر میدهد و عوض بپتری بشما عطامیکند. 

«میا اغد منکم من الفداء از 
و با همان در آخرت. 


نچه که از شما ندیه کرفته شده است یا هم دد دنیا و آغرت 


« و پفر لکم ذنوبکم و اي غفور دحیم > د کنامان شما دا می آمرژد و خدا آمرزنده و 
مپر بان است. 

از عباس بن عبد المطلب دوایت شده استکه این آیه ددباره من و یادانم نازل شده » من1۰ 
وتیه طلا داشتم که همه دا از من گرفتند و خداونه بجای آن‌ها ۲۰ بنده بسن داده استکه هر کدام 
پول فراوانی برایم بدست میآودند و کمترین آن‌ها ۲۰ هزاد ددهم ددمیآورد و خداوند زمزمدا هم 

عطا کرده استکه در برابر آن هبه اموال مکه داهم نمیغواهم و ادزش آن از همه اموال 
یشتر است نزدمن ومن دد انتظاد منفرت و آمرزش اژجانب خدا هستم . 


قتاده گوید برای ما گفته‌اند که‌چون هشتاد هزاد خراح بحرین دا برای پیشمبر (ص) آوددند 
وضو گرفته بو که نمازظهردا بو اند ولی‌دد آن‌دوذنمازدا نعواندنا همه آن‌پولرا قسمت کردو بمباس 
فرمود تااز آن بر گیرد و ببششد ادبر کرفت دمیگفت این بهتراست از آنچه که ازماها گرفته شد و 
من‌امید آمرذشرا هم دادم- 

]بو البختری-عاص بن‌هشام بن‌حادث پن اسداستکه در نروز امان بیشمبر (س)۱ 

ضبیر <اسرو ا» بخصوص‌بنی‌هاشم برمیگردد و ابوالبختری بکلمه احدعطف. 
نیست و کرچه پیشمبر(ص) اژقتل اونیز نهی کرد. 
ان ابی‌الحدید ازواقدی نقلکرده استکه دسول خدا (ص) از کشتن ابوالبعتری نبی کرد 
برای آنکه یکروذ پیش اذ هجرت پیغمبر دد مکه سلاح پوشید برای حمایت از پیغمبر و دفاع از او 
و اعلام کرد که هر که بآژاد پیئمبر دست زند من باوشمشیر میزنم و پیشبر ازاو قدردانی کرد و 
دوذ در اورا امان‌داد. 

ابرداود ماژنی گفته دوز جنك بدد من خودرا باد دسانیدم و کفتم : اگر تسلیم شوگ پینمبسر 


پذیر فت و کشته‌شد. 


برا که او بنی‌هاشم 


(ج) داستانی ازجنگ بدر (۳۸۱) 


(ص) از کشتن تو غدتن کرده کفت ازمن چه میخواهی اگر دسول‌خدا از کشتن من‌غدتن کرده‌از پیش 
نستم واودا برعایت‌حقآزمودهام ولی سو کند بلات وعزی که نمی‌توانم خوددا تسلی مکنم 
هبه ژنان مکه می‌دانند من بدست خودتسليم نمی‌شوم دمن میدانم تودست اژمن برنمیدادی وهرچه 
میغواهی بکن ابوداود تیری باوانداخت وچنین گفت : 


اینرا 


تیرتو است وابوالبشتری بنده تواست آن‌دا در کشتاد گاهش بنه - و با اینکه 
آن‌تیر زره داشکافت واودا کشت. 

واقدی گفته است مجذدین زیادابو البعتری دا کشتو او نمیدانست ولی مجذد شمری گفته‌اسنکه 
خوددا قانل امعرفی کرده. 

محمدین اسحاق گفتهست دسولغدا (ص) دوذ بدر از کشتن ابوالغتری نپی کرد و نامش‌ولید 
بن‌هشام بن‌حرث بن اسدین عبدالعزی است- برای اینکه دد مکه از دسولخدا (س) دفاع میکرد و 
امیگذاشت باو آژاردسانند ودر نقش عهدنامه محاصره بنی‌هاشم هم شر کت کرد و نسبت بپیفمب 
بدی نکرد مچذدین زیاد باوی حلیف انصاد دده‌یدان باو برخوزد و گفت دسول خدا (س) ما دا از 
کشتنت نهی کرده‌است همراه ابوالبختری هسکجاوه‌ای بود که ازمکه بیرون آمده بود بنام چنادة 
بن ملیحه ابوالبتری گفت این‌دفین‌من‌هم‌ددامان‌استمچذد گفت بغدا مادفیق 
خدا (ص) مادا ازقتل ادنبی نکرده‌است داز قتل توتنهانبی کرده . 
بم تا مبادا نان مکه داستان گویاد که مین 
یاد خود دا برای حرص بر زندکی از دست ذادم و مچذد با او دد نبسرد شد و ابوالبغتری این‌دجز 
دا سرود: 


ابوالبختری زده دربر داشت 


تودا ز نده‌نگذایمدسول 


کفت دد این صودت من و او هر دو باید 


هر گززاده آزاده دست‌ازیاد خودبر ندارد تا بمیرد ویا براه او برود 


سپس پاهم در آو یشتند ومچذراودا کشت و آمد پرسول خدا (ص) گز ارش‌داد و گذ 
بدانکه تودا براستی میموث کرده من کوشیدم تااسیری پذیرد واودا نزد شما آودم دجز نبردا 
وبا اوجنگیدم واودا کشتم .. 


وبسند خود ژابن عباس زوایتکرده است که دسول خدا(س) 


بیادا نش فرمود: 

براستی من میدانم مردانی اذبنی هاشم ودیگران دابزود بدین میدان آورده‌اند وما دانباژی 
بکشتن آن‌ها نیست هر کدام هر که از بنی هاشم دا بر خودد او دا نکشد و ه رکه بابوالبغتدری 
بر خودد او دا نکشد و هر که به عباس عموی دسول خدا (س) بر خودد اودا نکشد اوبزوداینجا 
کشانده شده است * 


قوله داين اخيك» مقصود عقیل است و دد برخی‌نسخه «ابنی اخيك» آمده یعنی عقیل و نوفل 


هر دود 
ابن ابی الحدید کرید محمد بن اسحان گفتهاست چون اسیران پدر داپمدینه آوردند دسول 
خدا (س) باوفرمود : 

ای عباس از طرف خودت و دو برادر زاده‌ات عقیز 
اامطلب و اژ طرف هم پیمانت عقبین عمرو نداه بده وهمه 


ابی طالب و توفل بن حرث بن عبدب 


شوید زیراتو مال‌دادی. 


۳ کتاب الروضة (ج) 


۵ - و علي الا شعري . عن تدبن عبدالجبنار « عن صفوان‌بن یحبی؛ عن‌ابن مسکان 
عنأًبيبسیره عنآحدهما #لفيقو لا عز وجل : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة السجدالحرام 
کمن آمن‌بالة والیومالاخره نزلت في‌حمزة وعلي وجعفرو المبتاس‌وشيبة. هم فخروابالسقاية 
والحجابة فان جل وعز «أجملتم سقاية الحاج وعمارتالمسجدالحرام کمن آمن باه والیوم 
ره وکان علي وحمزة وجنفر صاواتالعلهالذین آمنوابا دالیوم ال خر د جاهدوا في 
سیل‌الّ لایستوون ندال 


عباس- یادسول‌اب م که مسلمان‌بودم ولی مردم مرابزود ددجبهه پدر آوردند . 

رسول خدا(ص)- خداوند بسلمان‌بودن تو داناتر است واگر آنچه میگوئی ددست‌است‌داستی 
خدابتو عوض می‌دهد ولی‌ظاهر حالت اینستکه باما دنبرد شدی واسیر 
شوی ودسول خدا(ص) بیست‌وفیه طلاکه ددجبپه همراه او بود ازوی گرفت. 

عباس- یادسول همین طلادا که اذمن گرفتید درعوش فدیه‌من حساب 

دسول‌خدا(س) این طلاها دا که‌خدابیا غنیمت‌داده است. 

عباس- یادسول‌ابهُ من دیگر مالی ندادم. 

دسولدا (س)- پس آنطلاها که‌وقت بیرون‌شدن ازمکه نزد امالفضل دختر حرث بطسود 
ز شا ده کس غبر نداردکجا است؟ پس از اينکه آن دا بوی سپردی گفتی 
اکر دد این سفر بمن آسیبی دسید این انداژه بفضل بده و این انداژه بدا بده و ایسن مقداد 
هم به قسم. 

عباس - بدانکه تو دا براستی میموث کرده است با دسول اب کسی جز من‌واو از این‌داز 
آ گاه نبود و داستیکه من می‌دانم تو دسولخدائی. سپس عرض خود و دو برادر ژاده و حلیف خود 
پول داد. 

قوله دومحلونه» ظاهر این. 
برژبان آودد واز آن بکلمه‌محلوف تعب 
بکامه ال س و کند خورده‌است. 

0 اذابن مسکان ازآبی,صیر اژامام پاقر ویااز امام صادق(ع) ددتفسیر تول‌خداءزوجل ۱٩(‏ 
التوبه) آپاشما سقایت حاجیان و آباد کردن وتعمیر مسجدالحرامدا بمانند کرداد کسی می‌دانید که 
بروذ جزاه ایمان دادد ؛ فرمود ددباده حمزه و علی وجمفر وعباس وشیبه ناژل‌شده که عباس و شیبه 
بسقایت و آب دادن بحاجیان افتغاد کردند وبر خود بالیدند و خدا نازلکرد که شماها سقایت‌حاج 
وعران مسجدالحرام دا چون کردارکسانی دانید که بخدا ودوز جزاه ایمان دادند؟ وعلی وحبزءو 
جفر (ع) بودند آن کسانیکه ایمان بغدا وروژ جزا داشتند ودرراه خداجپاد کردند و این دو دسته 
ددازد خداوند هر نبه و برابر نپستند. 


وباید پول بدهیو آژاد 


محرمانه سپردی و 


(ج) داستان مفاخرت علیا0 بابزر گان بنی‌هاشم (۳۸۳) 
شرح- از مجلسی ده قوله عزوجل «اجملتم» شیخ طبرسیده کوید: گفه‌اند این‌آیه دد 
باده علی وعباس بن عبدالمطلب وطلحةبن ابی شیبه نازل شده است واین برای آن بودکهآنان در 
مقام افتخاد بر آمدند. 
طلحة - گفت من صاحب خانه کمبه‌ام و کلیدآن به‌دست منست و اگر بخواهم می توانم دد 
میان‌آن بغوابم . 


عباس- گفت من‌صاحب سقایت و آب دادن حاجیانم وسرپرست آنم. 

علی (ع) فرمود: من نمی‌دانم شماها چه میگوئید ه پیش از مرد‌دیگر بسوی قبه نماژ 
خواندم ومردی مجاهدم- اژحسن وشعبی ومحمدین کلب قرظی: 

و گفته‌اند که علی(ع) بعباسگفت ای‌عمو تومهاجرت نمیکنی وبرسولغدا (ص) نمیپوندی ٩‏ 

عباس- مگرمن بکادی نیستم که ازهجرت بهتراست؛ مسجد الحرام آباد میکنم و حاجیان دا 
آب می‌دهم واين آیه نال‌شد که «اجملتم سقایة‌الحاج>- آذابن سیرین ومره همدانی: 

وحا کم ابوالقاسم حسکانی بسند خود اذابن بریده از پدرش دوایتکرده است که گوید دد این 
میان که شیبه و عباس بر یکدیگر میبالیدند علی بن ابیطالب بر آن‌ها گذد کرد و فنرمود بچه 
پیکدیگر میبالید؟ 

عباسب بمن فضیلتی داده‌اند که‌بپیچکس نداده‌اند و آن سقایت حاجست. 

شیبه- من مامود عمران و آبادی مسجدالدزام هستم. 

علی- من اذشما شرم‌دادم که‌بگويم پااین غردسالی فضلی دادم که شماها ندارید. 

هردوی آن‌هات یاعلی بتوچه داده اند 

علی (ع)- بپینی شما زدم تا بخدا و دسولش ایمان آوددید - عباس خشمگینه 
اژ جابر خاست و دامن کشان خود دا برسول خدا (س) دسانید و گفت : نمی‌دانی علی تو دوی من 
چه میگویده 

دسواخدا- علی دا نزدء‌ن بخوانیده علی(ع) دانزدآن حضر تآوردند . 

رسواغدا (س)- ای‌علی چه تورا واداشت که ددروی عمویت عباس چنین گفتیء 

علی (ع)- بادسول ای حق دا بدو تفتم ه رکه خواهد خشم کند و هر که خواهد بپسندد و 
جر ئیل این آیهرا آورد . 

جبرلیل- ای محمد داستی پرورد کارت سلامت میرساند ومیفرماید برای آن‌ها بغوان که: 

اجعلتم سقایة الحاع آنتمی 

بیضاوی گفته‌است سقابت وعمادت مصدرند برای سقی وعمر وحمل برذات‌نمیشوند بایددد این 
جاکلمه‌ای مقدر دانست بردو وجه : 

۱- اجعلتم اهل‌سقاية الحاج کمن آمن. 

۲-أجملتم سقایة الحاج کایماننه نآمن. 

وموید اولست قرائت آنکه خوانده است سقاةالحاج و عمرة|لمسجد ومقصود انکاد همانشدی 
مشرکان و کرداد ساقط وبی‌اجر آن‌ها است بمومنان و کردادثبت شده وبااجر آن‌ها سپس‌این‌انکادرا 
باکامه لابستوون تقریر کرده و باجمله وا لاپپدی القوم الظالمین عدم‌تساوی‌را بیان کرده است 


(۳۸) کتاب‌الروضة () 


بن یحبی ؛ عن‌أحمدین رین عیسی » عن‌الحسن‌ین محبوب " عن هقامبنسالم 
عن عمارالساباطي قال : سألتباعبدا لل عن قولاله تعالی : « و [ذامس الا نسان ضر دعا 
ربه منباالیه تال : نزلت في‌آبيالفصیل نّه‌کان رسولله لته عنده ساحراً فکان [ذامسّه 
الضسيعني السقم- دعاربه‌منیبٍلیه سيعنيتئا (لیمن قوله في‌رسولانة #6 مایقول- ثم دا 
خواله نعمة منه -يعني العافية -نسي‌ماکان‌یدعوا |لیه‌من‌قبل- يعني نسي‌التوبة لاله عزوجل" 
ممتاکان یقول في‌رسولاله لته رنه ساحرولذلك قالاله عز وجل" «قل‌تمتنم بکفر قلیلاً 
نك من آمحاب الناد» يعني |ٍمرتك علی‌النتاس بنیرحق منلّه عزوجسل" ومن رسوله لو 
قال: ثم قالآبوعبدائه :ثم عطلف القول مه عز وجل في‌علي فلز بخبر بحاله وفضله 
عندائ تب وتعالی فقال : دمن هوقانت آناء اللیل‌ساجداً وقامًیحذرالاخرة ویرجوارحمة 
ربته قل هلیستوي‌الذین یمامون -أن رآرسولاث_والذینلا یملمون -آن ما رسولئ واه 
ساحر کذ"اپ- ٍثما یتذکثرا ولواالباب» قال: ثم قال بوعبدال لت : هذاتأویله یاعمتار . 


-- اژءماد ساباطی کو بد ازامام صادق(ع) پرسیدم اقول خداتعالی (۸- الزمر) دهر گاه 
بانسان ذیان سغتی دسد به دد گاه پرورد کاد خود_نباز برد ودءا کند وبسوی حضرت او گراید - 
فرمود درباده ابوالفصیل ناذل شده‌است داستش اینستکه دسولغدا (س) ددنظر اوجادو کرو ساعر 
بود شبوه‌اش این بود که هر اه ذیان وسختی باو ميرسید یعنی بیسادمیشد بهدر گاه خداو ندبازمیگشت 
یمنی به‌در گاه حضرت ادتوبه میبرد و اظهاد پشیمانی میکرد از آنچه درباده دسولغدا (س) میگنت و 
ب اء میزد وچون نعمتی از جانب خداوند باو ادژانی ميشد یعنی تنددستی وعافیت پیدا میکرد 
آنچه دا پیشتر بادرگاه او دعا میکرد اژ یادمیبرد یعنی توبه به‌درگاه خداعزوجل دافراموش‌بیکرد 
نسبت بآ نچه درباده دسولخدا (ص) میگفت که او جادو گر و ساحر است واذ ایترواست که خداءرو 
جل ددباده او گفته اسث (۸- الزمر)بگو (ای محمد) تو بکفر وناسپاسی خود اندکی بهره 
که تو ازیادان دوزخ هستی- یعنی آذاین فرماندهی و تسلط خود برمردم بناحق وبی‌دستوداز طرف 
خداءزوجل واز طرف دسول‌او. 

گوید سپس امام صادق(ع) فرمود پس‌از آن خداو ند عزوجل دوی سغن دا بسوی علیکرده 
است و حال او دا گزادش داده و از فضل او در در گاه خدا تبادك وتعالی بیان کرده‌وفر موده‌است: 
-٩(‏ الزمر) آیا کسیکه همه گاه شب وروژ در پرستش‌است بحال سجده کردن و ایستادن دد براپز 
خداوند و از خطر آخرت در حذراست و برحمت پروردگاد خود امیدواد است بگو (ای محن 
براپرند کسانیکه میدانند و عقیده دازند ( محمد دسول خدا است ) و کسانیکه نمیدانند ( محمد 
دسولغدا است و عقیده ندادند و میگویند او جادو گر است وبسیاد دروغگو) همانا صاحبان عقل باد 
آود میشوند- کوید: 

سپس امام صادق (ع) فرمود: اینست تأویل آن ای‌عمار . 


(ج۱) شرح‌حدیث (۳۸۰) 


شرح - از مجلسی ده - قوله عزوجل «واذامس الاندان ضرد عادبه منیباالیه» بیضاوی گوید 
توجه بخدا دد حال سختی برای اینست که آنچه جل و گیر خرد است از مان برداشته میشود ودوشن 
میگردد که سر آغاز همه ازاو است«ئم|ذاخوله»یمنی هر گاه باو عطاکند نستی از نستهای خود دا 
دنسی ماکان یدعوالیه» فراموش میکند آنچه برای‌آن دعامیکرد به‌درگاه خدا از آن سختی وبلا 
که خواستاد دنع آن‌شده بود وبه در گاه خدا برایآن ذادی میکرد<وجملتانداداً لیضل‌عن‌سبیله» 
و برای خدا هم‌آوددانی جمل کند و هسکنانیکه آن‌ها دا بپرستد تااژ داه خدا گمراه گردد .. 
ضلال داضلال چون نتیجه ترارداد اواست ددستست که علت آن ذ کر شود گرچه بطودمستقیممقصود 
او نباشد «قل‌تمتع بکفرك‌قلیلا» بگو از کفرت اندك بهره‌ای بر گر این امر برای تپدیداست 
واشماد داد بارتکه کفرهم يك خواست و شهوترانی است که پایه و مای‌ای ندادد و برای نومید 
کردن کافر است اذ بپره‌مندی در آخرت و از اين دو آن دا باین جمله علت آورده است که‌دانك 
من اصحاب الناد» تو اذ یادان دوذخی و آن دا جمله مستقلی آورده‌است و عطف بسابق نکرده تا 
دلالت بر مبالنه کند. 

< امن هو قانت»آیا ککه بوظالف طاعات قیام میکند در هر گاه‌از شب و«ام» معنی اتصال 
دارد و محذوفی در اینجا است یمنی کافر بهتر است ( که در سابق گفته شد ) یا کسیکه قانت است یا 


اپنکه ام منقطمه است و نظری بسابق ندارد وفقصود اينت که : بلکه آیا آنکه قانت است چون 
مخالف خود است؟ 

«ساجدا و قائما» هردو حال ازضمی مستتر درقانت باشنه ومرفوع هم قرائت شدند تاخبر بعد 
[ خبر باشند ومقعود جمع میان هردووصف است: 

دیعدد الاخرة ویر جو دحمتدبه» ععتی خال دادد با جملهایست مستأنفه و مستقل که دد مقام 
بیانعلت ذ کر شده 

«قل هل یستوی الذین یعامون والذین لابعلء‌ون» بگو آیا برابرند آن کسانیکه میدانند و 
آن کسانیکه نمردانند؛ برابری این دو دسته دا ازنظر نیروی دانش بطود صریح نفی کرده‌است پس 
از آنکه آن دا از نظر نیروی کرداد نفی کرده است بطود ی‌برای بیان فضیلت علم‌ودانش 
و برخی آن دا تقربر اولی دانند بر سبیل تشبیه یعنی چنانچه دانشمندان و نادانان برابر نیستنسد 
عابدان و عاصیان هم برابر نباشند. 

< انبا بتذکر اولوالالباب» همانا صاحب دلانند که بامثال این بیانات بادآود میشوند. 

وله < فی ابی‌نصیل» این کلمه کنایهاستازابوبکرزیرا فصیل بکره شتری گویند که‌ازشیر 
بریده شده است و بکر شتر جوان است و دد معنی بهم نزديك هستند و این تعبیر بااز امامست‌ویا 
اژیکی ازدوات بعطود تقیه و کفته‌اند که این کنیه اواست پنکه مسلمان بشود ٍ اظپاد اسلام 
کند و پس اژ اظهاد اسلام پیشمبر (س) اورا ابوبکر کنیه داد. 

و دوایت شده است که ابوسفیان در روژ غصب خلافت اینجمله دا کفته‌است: 

دلاملانبا علی ابی‌فصیل خیلا ورجالا» من اين شبر مدینه دا بر علیه ابی‌فصیل پراژ سواده و 
پیاده میکنم سید شریف هم در یکی اژ حاشیه نویسیهای خود گفته ست گاهی دد کنیه‌ها معانی 
اصلیه اعتباد میشود چنانچه دوایت شده است که در یکی از غزوات اسلام يکي ازمشرکان بایی‌بکر 


(«۳۸) کتاب الروضةً (ج 


فریاد زد ایآ باالفصیل.. پایان نقل اژ مجلسی ده 

من گویم - دد تاریخ تشکیل سقیفه و انتخاب آبی بکر فعالیتی از آبی سفیان نقل شده است 
پدو وجه: 

۱- گویند موضوع خلافت در سقیفه‌مطرح شد و مودد بحث شدید و تندی میان انصارومپاجر 
قراد گرفت انصاد سعدین عباده دا کاندید خلافت کردند و مپاجران برهبری آبی‌بکر برای انصار 
حق خلافت نمیشناختند و یکی از سران مپاجر دا که از طرف آبی‌بکر عمربود و ازطرف عمر ابی 
بکر کاندیدا کردند. 

در ضمن گفتگوی پرشودی سه پیشنهاد مطرح‌شد. 

۱- خلافت حق مپاجران‌است وانصاد دد آن بهره‌ای نداد ند. 

۲- غلافت حق‌انصاد است و باید باسعدین عباده انصادی بیمت شود. 

۳- خلافت حق هردو است وامیری ازمپاجران باشد و امیری اذانصاد- این نظریه دا یکی از 
سران انصاد مطرح کرد و کفت «منا امیر ومنکم امیر». 

دد ضمن این نزاع جدی که میان انصاد و مپاجران در سر خلانت دد گرفت بیم آن میرفت که 
خلافت پدست انصار انند, زیرا وطن مدینه از آن آنها بود و همه شجاع و جنك آزموده بودند و 
مپاجران جمعی آواد کان بشماد میر 

در اینجا بود که ابوسفیان سخت بتلاش افتاد و از تسلط انصاد بر خلافت هراسان شد و نزد 
امیرالمومنین علی <ع> دفت که در کاد تچهیز پپشیبر دص بود و دضع دا بآن حضرت گزادش 
داد و باو اعلام خطر کرد و صریحاً نی خود دا از وی‌اعلام کرد و گفت 

اگر شما اعلام خلافت کنیا شما جانب دادی میکنم و دد برابرمالفا 
ازسواده و پياده‌ميکنم. 

امیرالممنین دد برابر کزارش اینکه کسی دد مقام تصدی امر پر مسژایت خلافت اسلامی بر 
آمده‌است و آن هم دد برابر نس وتمیین اژ طرف دسولخدا (س) که باو 7 
کرد و باذ هم باين پیشنهاد ابوسفیان اعتنائی نکرد بدوعلت: 

۱- میدانت که پس از تحول اسلامی دیگر ابوسفیان بکلی نفوذ خود دااژ دست دادهو نیروئی 
دد اختیاد ندارد و کسی کوش بحرف او نمیدهد. 

۲- میدانست ابوسفیان دراین پیشنهاد خود سوه ثیت دارد و منظودش اينست که آشوبی در 
جامع» نوبنیاد اسلام برپا کند و آن دا متلاشی سازد وبسود خود از آن استفاده کند و او کسی نیست 
که ازنظر مصالح اسلامی بتوان باواعتماد کرد. 

و اين قست از تادیخ هم که میگوید ابوسفیان اعلامیه‌ای بر علیه ابوبکر داده است دلالت 
دادد که چون ابوسفیان از نقشه نخست خود بوسیله تحريك امیرالمزمین (ع) نتوانست‌ایجاد آخوب 
کند و بپرحال ابوبکر اکثریت مردم دا دود خود جمع کرد و ب فشاد بمغالفان و طرف داران 
علی «ع» و اکتفاه کردن علی (ع) در مبادژه با اد بروش سلمی و تبلیغاتی بر حکومت‌مسلط شد 
ابوسفیان در مقام بر آمده است که بار دیگر شودشی بر علیه حکومت ابوبکر ایجاد کند و از 
ین داه نتیجه ای بگیرد ولی ۱ نقشه هم اثری نکرده است و آن‌دا به دو وجه می‌توان‌توجیه کرد : 

۱- ابوسفیان در مقام آزمایش اوضاع و پس اذ صدود این اولتیماتوم خود فهمید که دیگربه 


شهرمدینهدا پسر 


(ج۱) شرح حدیث ۳۸ 


هیچوجه نفس او درجامعة عرب مسلمان اثری ندارد ونفوذ دوران جاهلیت او بکلی ازدست دفته‌است 
و چون خود دا آزمود بجای خود نشست و آدام شد. 

۲ - ممکنست توانق دضایت بغشی میان او و حکومت ابو بکر بوجود آمده است و 
سران توطله غصب خلافت در مورد خود حکومت عذمان و بنی امیه دا تعپد کرده اند و او دا 
آدام کرده‌اند. 

شیخ عبدالُ علائلی مصری دد تادیخ الحسین خود دد اين باده کوید علت آدامش ابوسفیان 
این بود که چون دانست مردم بحکومت ابوبکر دضابت دادند حکومت اودا دست نشانده و زمینه 
حکومت و تسلط آینده نزديك بنی‌امیه دانست 

ذیرا اد بغوبی میفیمید که پس ازخانه نشستن علی «ع» وذیردست شدن بنی‌هاشم دیگرانهم 
همان چا کران دیرین خاندان بنی امیه هستند و منانع آنها بدست اینان تامیل میشودانتهی» 

د_ بومین دلیلاست که‌درفتوحات‌شاماول‌برچمی که ازمدینه یرون دفت‌پرچم بزیدین ابوسفیان 
بود و پس اذ فتح شامات او بعکومت شامات منصوب شد و پس‌از او برادرش‌عاویه . 


سس( سس سس در 


(سمه تعالی 
سپاس خدارا که بتصحیح ومقابله این سفر عظلیم (کتاب ردضاٌ کافی ) موفق شدیم و 
متن آنرا که باچند نسخه خطی تحت نظر اعاظم علماء و اکابر محدئین مقابله و تصحیح شده 
برابر کردیم و منتبای دقت و کوشش را در تصحیح مطبعی آن باضافه ترجمه وشرح آن که 
بقلم دانمند محترم آقای حاج شیخ محمدباقر کمره‌ای مرقوم شده است بکار بندیم امید 
است بفضل خدا مودد استفاده وپسند عموم فضلا ودانشمندان واقع شود. 


صفر المظفر ۱۳۸۱ هجری قمری برابر مرداد ماه ۱۳۴۱ شمسی 
م<مدباقر بهبودی- علیاعبر غفاری 


مک حو 


۱ 


نذا 


۱۶ 


فپرست روطه کافی 


عنوان 
نام کتاب و مولف و مترجم‌وشادح 
دسالاحضرت صادق (ع) باصحاب‌خود 
نامه حضرت صادق(ع) 
تحقیقی درباده (وحیلهم وسواس- 
بعضیم الی پعش) 
باید بواسطه اشتفال زبان به تسبیح 
از گفتاد بیبوده دست برداشت 
آنکه‌فرائش قرآن دا ندانسته گیرد 
چنانس تکه از دین دست بر داشتحه 
ددفر مان خدانیست که کسی‌دیند ابنظر 
وقیاس در یافت کند 
عبر اسلام دا وسیله استجکام ملیت 
عرپ می‌دانست 
دستها دا برای کبیر افتتاحیه چز يك 
بارنباید بلند کرد 
کراه ترین مردمدد نزدخدا کسیست 
که پیرو دلغواه و دأی خود باشمد 
ادامه عبل و استقامت دد آن پیروی 
آثاد و سنن است 


هر که ستم کند خدا ستمش دا به 
خودش بر گرداند 

حقوق الهي دا نباید دوزی تسا دوز 
دیگر و ساعتی تا ساعت دیگر پس 
انداخت 


هر که خواهد خدا دا باایمانملاقات 


| صفحه 


۲ 


1۰ 


عنوان 

کند باید با دوستان خدا بپیوندد . 
تکلیف خدا نسبت به بند گان‌امتحانی 
است تا فرمان بر از نافرمان‌جدا شود 
خدا با آفر بدهای خودارتباطی‌ندارد 
جز بفرمانبری 

شیاین انس دوست دادند که امل 
حق دا چون خود کافر سازند 
برای خدا هر که‌زا هم عقید؛ش,ااست 
دوست‌دار ید 

بد اصل نمیردتا شر انگیزید امعبوب 
شمادد و نيك سرشت نمیرد تا بد 
ناخواهاوشود 

چون خدا خبر بند؛ دا خواهد باو 
شرح صدر عطا کند و دلش دابرای 
قبول اسلام نرم سازد 

هررگاه بدا خیر بند؛ دا نجواهد او 
دا بخود وا گذادد 

خلاصه رساله امام شثم ع1 باصعاب 
خود در سه فصل 

اخباد بسیاری وارد شده که درجمعه 
و جماعت عمومی مسلمانان ش رکست 
کنید 


صحیفه علی‌بن الحسین(ع) و سخن او 
دربادة زهد 
برای سلات از شر کمراهان دستم 


فهپرست (۳۶) روسه کافی ج ۱ 
صفحه عنوان صفحه عنوان 
ستم‌کادان و مفده مفسدان از خدا | 4۲ تقل غدیرخم وحدیث من کنت مولاه . 
باید باری خواست ۳ منکرین ولایت علی همادهپرست 
۷۹ روش امیدبخش تر و کم مواخذه تر اصنام و خدمتکار اونانند 
۷ . تعذیر آژهمنشینی با گنه‌کادان دیادی | 44 استخاده مشر کین عرب بازلام 
کردن ستمکادان وهسایه شدن با ۰ نخست شپادت زور در اسلام این بود 
ناه‌تان که گواهی دادن دسولغدا (س) 
۱۸ بپره دشك آود جویند؛ امیدوار و جانشین معین نفرمود 
وسیله اعتماد گریزان پناهجو تقوی | 4٩‏ . فرمایش علی (ع) من دد میان شما 
است چون هادونم دد آل نرعون 
٩‏ يك سغنرانی از آمیرهومنان(ع) بنام | 4۷ علی (ع) دد مدت هفت دوز قر آن‌دا 
خطبة الوسیله جبم نمود 
۳۰ شمر و ادب یکی از فتون فسالیت | 4۸ چون آبی بکر به بستر مرك افتاددد 
واهبه است آخرین نفس‌عمردابچای‌خود معرفی کرد 
۱ يك تبثیل برای تقریب ذهن عمومی || 4٩‏ خطبیه طالوتیه 
دد چبله ( فادق الاشیاه لاعلنی | ۵*۰ در شرح مجلسی (ده) فولآننحضرت 
اختلاف الاماکن) دا دولا کان لکانه» که لکونه بوده 
۲ گنجی سودمندتر از دانش و عزتی آست 
بالاتر از بردبادی نیست ۱ دفاه و آسایش در زندگی و عدالت 
۳ . ده خصلت آدمی اژ زبانش بر آید اجتمعی لازما حکومت حقه است 
۳ مردن به از زبون زیستن استوجستن | 9۲ قم علی (ع) که اکر بسدد این 
بسختی‌به ازب ی کادخفتن کوسپندان برای من مردان خير جو 
۳۰ هر که کم کار کرد خواد شد و هر بود معاویه دا از سلطنت بر می‌داشتم 
که بخشش نمود آقا شد ۳ قمم علی (ع) که اگر سفادش‌یفیر 
۳ روژگاد اسراد نهان دابرای (ص) نبود من همه مخالفان دا بهدرة 
تو عبان کند مرك میفرستاد) 
۳۷ ترمش دد سخن از کرامت, و اظهار | 9۶ نام دافضی سابقه‌اش درتودات‌موسی 
ذبانی و انشاه سلام از عبادتست استِ 
۳۸ هکس اذ پرورد گادش ترسه ستتم | 56 شیعیان دفض اشرار کردندو بغاندان 
خود دا باز گیرد نبوت پیوستند 
۳۹ ددجات و پله‌های وسیله ۵ مقصود از(الاخلاه یومئذ پمضیم‌لبعش 
۰ مصیبتی‌بزد گتر از مصیبت‌وفاتدسول عدو الا المنتین) شیمه است 
خدا (س) نبود ۷ متصود از (یا عبادی الذین اسبرنوا 
3 نقل حدیث متزلت علی | نقسهملانقنط و | مندحمة اش 


فورست (۳۰۰) دوضُکافی ج۱ 
عنوان صفحه عنوان 
۰۸ حدیث امام صادق (ع) با منصود در | ۷۵ برای هرچه باشد خدا را باید خواند 
م کب او ۷۹ هلاك از يك گناه هم می‌شود 
9 گفتگوی منصود باامام صادق <ع» | ۸۷ تفسیر (هذا کتابنا بنطق علیکم) 
۰ خبر دادن امام(ع) از وضم اجتماعی | ۷۸ تفسیر ( دالشس وضحییا) 
مسامین در دودان ظپود حجت ۷۹ تفسیر د عابلاة ك 
۳ قسیتی از وضم ناهنجاد جامعهمسامیت ۸۰ :فسیر « ذلما احسوا بأسنا > 
هنگام ظهود ۸ دساله ابی‌جعفر (ع) بسمدالخیر 
1 مفاسد اوضاع اجتماعی مسلمین‌هنگام | ۸۲ آن امتی که کتاب خدا دا پشت سر 
ظهود اندازند خدا علم‌قر آن دا اژآ نپاسلب 
۳ نقاشی مساجد و گرانی‌قر آن‌بر گوش نماید 
ها و دلچسب بودن دروغ ‏ ازمفاسد | ۸۳ در مب خدا وسیله تذ کر برای 
همه اهل عبادنست 
اجتماعی مسلمین است دردودانظهود 2 
9 ِ« ۸ علاء حق با نادانپا دد کوشش د 
۱ میارژه اند 
3 پدیداد شدن آلات لپو ددحرمین هم _. و 
یکی ازعلامات ظهوداست ۰ ال ۳ دا # اج 
۳۹ 5 2 ۳ ۳ به بادی يك د: "و 
‌ تقسیم خمس و سهم اما بناحنو باآن ِ_ به یادی يك دیظر بسر 
۳ و تیار ین ار 
میخوادی کرد ۸5 دساله‌دیگر از ام باق (ع) بسند 
ظپود است 1 
٩‏ .. حدیث موسی (ع) 
4۷ ام ار رایناز رها ۸۲ گرفتادی محمدبن ابی‌بکر به دست 
مر بل برایذیادت طرف‌دادان معاویة 
۳ مامود شدن حضرت موسی(ع)بد | زر هماده جر ژمان بسود حتق جویال 
برخانم انبیاه (س) نود 
.1 افس خوددا باید مذمت نمود و بعلم ۳۹ جبر مان بسود حسیل بن علی (ع) 
دین بر دیگران نباید ید و زیان یز بد تما شد 
۷۰ فراموش کردن خدا قساوت دل آدد | ,و عیسی (ع) ده ود که خداونداودا 
"۷ ذیردستان دا ترحم باید کرد و از نمونه برای بلی‌اسرائیل ساخت 
خوشی بالا دستان نمنده نباید شسد ۹۱ تاویل کریمه ولو نشاء لجملنامتکم 
۷۲ خشوع فرع بر معرفت احسانبعضرت ملائکة > 
حقسخ ۹ تسیر کریمه و ما کانانث لیعدبپمو 
۷۳۳ دو کف دا چون خوادان دد برابر ی ۳ 
حضرت حق باید داشتهتگا‌ددخواست | ۳و ظپود فاد در بحروبر به‌دست مردم 
۷ دنیاآن قدر نداد د که مزد مومن و از آن‌دوز شروع شد کهانصاد گنت 


کیفر نابکاد دا نواند بود 


از ما يك امیر باشد و از شما هم يك 


فپرست (۳۹۰) 
صفحه عتوان صفحه 
آمیر باشد ۱۹ 
۹ خطبه از آمیرالمومنین (ع) 
۹۰ حق خالس اختلافی ندادد باطلمحض | ۱۱۷ 
هم بر عقلا پوشیده نیست اختلاف و ۱۸ 
اشتباه در اختلاط حق وباطلست ۱۹ 
۹ جایگاه اصلی مقام ابراهیم (ع) ۱۰ 
۹۷ گذداندنءمر بر خیاحکام داازشودای 
صحابه و اجرای آن 
4 طرح دو مسئله در سه طلاق دد يك ‏ | ۱۲۱ 
مجلس ۱۳۲ 
۹۹ عمر ز کوة دادو برابر برای‌بنی‌تفلب 
وه بم کرد ۱۳۳ 
۰ . ذکر مقاسم خبر و اموال‌آن ۱ 
۱۰۱ شرح‌بقاسم خیبر و اموالآن ۱۰ 
کل دفتر عطا و مستبری عمر مخالفبا 
حکم خدا وبدعت بوده است ۱۹ 
۳ . حکم اداشی مفتوح العنوة ۱۷ 
۶ . پنداشتن عمر خمس دا یكحن‌خلانتی 
و آنرا بتصرف گرفتن ۱۸ 
۷۰۰ چپاد تکبیر دد نماز میت سلیقه‌عمری 
است و حق پنج تکبیر است ۱۹ 
۰4 عهدنامه دسول خدا بانجران 
۷ جماعت در نماژ نافله از بدعتهای‌عیر | ۱۳۰ 
است 
۱.۸ مقصود از ذوی الثربی دد آیه خمس | ۱۳۱ 
٩‏ . خطبه از آمیرالزمنین (ع) ۱۳۲ 
۰ . امجب علی(ع) از دفتادمرده‌پرا کنده 
۱۱ مردم پرا کنده انوسها ددپی دادند | ۱۳۳ 
۲ . اشاده بشپر سباو سیل عرم 
۱۳ سیب غروج عمروین عامر اذیمن ۱۳4 
13 یادی کردن عرب تحطانی ۳۰ 
اسلا شدند اسلام دا ۱۳۰ 
۱۱۰ شماد نپضت ضد اموی 


دوضاکافی چ ۱ 


عنوان 
دو سر گردانی برای شیمه وعدم تتبه 
آنبا 
پیشگونی‌از اطلاعات کنونی کره‌ماه 
خطبه از آمیرالممنین (ع) 
توبه از غصب خلافت نیست 
راست و چپ هر دو کمراه کننده‌اند 
وراه میانه وراست همان جاده مستق 
است 
حدریث علیبن الحمین (ع) 
حدینی از آمیرالمومنین (ع) درومف 
آخر اازمان 
دنع حکومتهای خودکام و کامران 
خطبهازآمیرالمزمنین (ع) 
هدفهای بشر پرود علی (ع) موجسب 
جدائی او از مردم شد 
(ص) دد سان اسپ هسا 
جفا و ناسپاسی و سغت دلی‌ددجنجال 
چیان و شتردادانست 


حدیث 


سرژمین یمن اذ دیر ژمانی متمدن و 
معمود بوده 

تقاضای كمك زمام دادیمن از خسرو 
پادشاه ایران 

مدح پیغمبر اکرم اذ یمن که فرمود 
ایمان وعقیده یمانیست 

ائی شبه جزیرةالعرب 
تحقین‌ددعبادت‌حدیث « لمنالبهالمعلل 
و السعلل له» 

لمن بر مردانیکه خود دا شبیه ژن 
ساژ اه 

حکایت یکی ازموالی‌آمیرالمزمنین(ع) 
سعنی ازعلی‌ین الحسین (ع) 

ادل پرسش پرسش از پرودد گاداست 


که اودا پرست شکنیم 


فپرست (نوی) جچ۱ 
صفحه عنوان صفحه عنوان 
۷ . اهل تقوی هنگام اغواه شیطان یاد دگ رگون کردد و کسوف و وف 
خدا کنند و بپوش باشند وبینا دخ ندهد. 
۸ . سمادتیند کسیستکه از ملاحظه حال | ۱۵۹ . اخباد متفر 
دیگران پند و اندرژ گیرد ۶ . حکایت مردی که دو دختر داشت 
۹ بندگان‌خدا داگلهای شگفته دنگا- یکی دا بزادع و دیگری دا بکوزه 
دنك دنبا نفریید کر شوهر داد 
۱:۰ معنی (داد بلفة ) ۱۰ تعویذ اما ششم <ع> فرزند خویش 
 . ۱‏ حدیث پیرمرد با امام باقر «ع» دا بعزییتی که آمیرالمژمنین (ع) جن 
۱۲ بشادت امام باتردع» به پر مرد | +ادی صبره دا عزیست فرمود 
۳ . داستان ذیت فروش ۱۷۲ _. معنی «من قرض الناس قرضوه > 
نز | ۱۹۳ حدیثی که مشعر است برابنکه گاهی 
۱۹۰ دس بامیرالمزمنین(ع) | بواسطه حفظ آبرو باید تسلیم مدعی 
ا اخبادی در فشیلت مذهب شيمة و دد | شد و مرانعه ننمود 
ففیلت المه دع> ۶ . امام ششم «ع» بدنبال غلامی دفت 
۷ ...هر کس‌هر که دا دوست‌داردبااداست که دیر کرده بود دید دد جائی به 
۸ . انشعاب مسلمین خیر شیمه گشت تا | خواب دفته او دا باد زدتاییداد شد 
۱16 درد از خدا دواء از خدا 
 .. ۶ 1 ۱۹‏ دستود استشفاه از حضرت‌صادن (ع) 
را او دا بادی کم چون کسیستکه به داود بن زدبی‌برای دردش 
۱3۷ حدیث ماهیکه بر چه استواد است 
۰ . [مامدادان خاندانیبجای‌پی‌بردن‌بملت ۸ مثل سائر (زمین ددی شاخ کاو می 
نادضایتی مردم طرف غیالی خود دا گردد)یمنی عمران‌زمین‌بسته‌بزداعنست 
سر کوب کنن ۱1۹ 
۱۱ دعای امام صادقدع »در باده دوستان 
خود ۱۷۰ ماده نهست زمین بسیاد دود 
۱۰ اختیادازذا تیات هرانسائیست از : فهمست 
۳ . هر که پفهمد بلاچیست‌بر آن‌صبرکند | ۱۷۱ تحقیقی عمیق دد اطراف حدیث(زمین 
 . ۶‏ حدیث دیا با خودشید بر چه استواژ است ) 
۶ . هنگام دوآیت کسوف وخسوفبغدا | ۱۷۲ حدیث آغاذ آفرینش انسان 
پناه‌پایدبرد ۱۷۳ حدیث در اینکه خواب دیدن درزمان 
٩‏ . ددیا دو معئی دارد گذشته دیرین نبوده و بعد پدی-دار 
۷ . علت کسوف و خضوف شد 
۸ . اکر جهان از آلودگی پاك کسردد | :۱۷ دژیادد نظر شایح (مد ظله ) یاه 


انست وضم مداد خورشید و ماه 


فعالیتی است‌دا. نیروهای‌درونی انسان 


فپرست (۳۹۳) 
سس سس 
صفحه عنوان | صفحه 
۱۷۰ دآی و رژبای مومن دد آخرالزمان ۱۹ 
بر هفتاد جزء از اجزاء نبوت استواد 
است و 
۱۷۰ رژیا بر سه وجه است 
۱۷۷ دوح انسانی تناسب ذاتی‌داردبامبادی | هو 
عالیه 
۱۷۸ جواببای سید «رتضی ده دد بسامخ | ووو 
سوالهای چیاد گانه ددموضوع‌دژیا 
۶ . تعقیق ددباده دبا بوفق آنچه از | کهه 
اخبادالمه آخیاد استفاده میشود . 
۱۸۰ دأی و نظر و دیا هر دود واسته ۱ 
نیری ای ۷۷ 
۱ حدیث بادها و نامپای آنها 1 
۱۸۲ اسامی بادها اسامی فرشت‌گانیست 
که بر آنها گماشته شده اند ۱۹۹ 
۱۸۳ خدا دا بادهای دحمتست و باده‌ای | ۷۶۰۰ 
عذاب 
4 دیح یم همان باد عذایست | ۲۰۱ 
۱۸۰ دستودی برای دفم فقر و پر بشانید 1۴۳ 
عرالی ۱ 
> . مقصود اذ قربی دسول «ص» که | ۲۰۳ 
دوستی آ نپااجر دسالت است 
۷ اول ما خلق‌اله چیست 1 
۱۸۸ در سفر اول‌توداتست که‌اولآفرینش | ۲۰۵ 
جوهرست که خدا آپ دا از آن 
آفریده ۲۰۹ 
۸ ا. آب و بادو آتش هر يك گفتند که 
« انا جندالُ الا کی ۷۱.۷ 
۰ . وند در تعبی زبان عرب مپمانی دا 
کویند که سواد برشتر آید 
۱۹۱ «و سقاهم دییم شرابا طبودآه به | 
آشامید نش‌دل پات کرددازحسدومویاز| ‏ ۲۰۸ 
بدن بریزد 


روساکافی ج ۱ 


عنوان 

«دة حودان بپشتی به‌یکدیگرهنگام 
وردد اهل ایمان‌بددب بپشت 

نقش لوحیکه در کردن حسودیان 
بهشتی است 

سلام علیکم تهنیت‌ملالکه است‌هنگامی 
کهوا اددبر مومن شو ندددغرف بپشتی 
جویهای بپشتی که‌در [ نباروانستمی 
وآب وشیر و عمل 

بپشت عدن و فردوس و نمیم و جنة 
المادی چپاد بپشت است که ددثر آن 
ذکر شده 

پرمعنا بودن اخباد المه (ع) 

معنای شمر (نگاد من که به مسکتب 
نرفت وخط نلوشت)) 

مصاحبه ام خالد با امام صادق < ع > 
معرفی ام خالد و یوسف بن عمسر 
و کثیر الوا 

احادیثی ددباده شیمه و مخالفان 
موقعیکه اهل آتش گویند < فءالا 
من شانین ولاصدیق حمیم> 
دوح‌القدس گاهی هم در ادواح فیر 
معصو) میدمد 

مصداق «الذین‌بدلوا نعمة اه کفرآ» 
اسامی مخالفینیکه درجنك بدد کشته 
شدند و از قریش بودند 
روزدستاخیزمردم از گورشان لعتو بپساژ 
و برك و زبان درکام محشود گردند 


چون کاد بر مدیون و دائن‌ددمعشر 
سخت گردد طلب کار آرزو کند که 
بدهکار دا رها کند تا که خود ده 
شود 

خداز ند کاغی دا دد بپشت به نمایاند 
و فرماید از آن کسپست که از 


مومتی بگذرد 
چگو م مظلمهمسلمان ازمسلمان 
ایمان حقیقی از کرداد ظاهر ذیان 


نبرد 

پنج حرمتبکه لازمست دعایت آن 

برای خدا عزوجل 

آدمی تا سال چپلم عبرش میدانی 

دارد و بعد از چهل سال براوسخت 
گیرند 

دعا و آپ سرد برای دفع تب از 
امام (ع) 

وف شجاعت امیرالزمنین <ع> 

جبرئیل دع» دوز احد بر کرسی‌طلا 
میگفت «لاسیف الا ذوالفقاد لافتسی 
الا علی> 

جنك بدر ادجمندترین جنك عرب‌بود 
دجز علی <ع> و ترجه آن 

حدیث آدم «ع» و شجره منبیه 

آدم دع» تا چهل شب در سوك‌ماییل 
کریست 

تعلیمجبرنیل(ع) ب ها غسل‌دادن 
حضرت آدمرا بعداژ ونات‌او < ع > 
مخفی‌داشتن هبةا <ع> میراث‌نبوت 
دا تازمان مبموث‌شدن‌حذرت‌نوح(ع) 
زمین هر کز ازوجود عالمبکه‌دین‌خدا 
بدوفهمیده شود خالی‌نباشد 

با دريك دوز بنی اسرائیل هفتاد 
بر دامی‌کشتند 

«ان ای اصطفی آدم و وحاً و 
آلابراهیم و آل عمر آن‌علیالعالمین» 
تفسیر کریمه دنتد آئینا آل ابراهیم 
الکتاب والحکنة 
عظیما» 


حجت خدا تادوذ قيامت‌همان پیمبران ‏ 
و خانواده پیمبرانشد 

خداوند اهل‌بیت پیغمبرش دا پا کیزه 
کرد وبرایآنپا مزد دسالت خواست 
اقوال علمای اسلام دز باه عصمست 
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مصاحبه نافع بامام بات دع» 


المقدس شبههعراج 

پرسش امام بافر(ع) اژ نافع دربارءٌ 
اصحاب نهردان 

حدیث نصرانی شام باامام باقر دع» 
پاسخ امام پنجم (ع) به مرد نصرانی 
بقیه سوالات مرد نصرانی اذ ام.ام 
بافر (ع) 

حدیث ابی‌الحمن موسی (ع) 

پاسخ نامه علی‌بن‌سوید از آبی‌الحسن 
2 

چگونگی انکاد نادانان‌با دوام‌ظبود 
نود عظمت خداوندی 

امام (ع) فرموددانش مابر سه گونه 
است 
ضیف معذود کسی است که حجست 
مذهب حق باو نرسیده باشد و بی 
اختلاف مذاهب نبرده 

حقوق برادران دینشی 

پیش و تی‌پیشمبر | کر عاص» بابی‌ژد از 
کشته شدن بر ادرزاده‌اش و غادت 
گوستندان او 

حدیث شجاعت و کرم پیفمبر < ص» 
پند اما ششم (ع ) بحفس بن غیداث 
نجات‌عارفان بح انمه‌موردامیدامام(ع) 


است مگر برای سه کس 


روضهکافی ج۱ 


فبرست 
صفحه عنوان عنوان 
گرفته ددحساب یك‌جزء اززمین است | ۲۹۸ حدیث فضل شیعه 
۸ اصول فلسفه یونائی با اکتشانات ۹۹ بیانی درباده خودشید 
تاژه دانشسندان مین عتلی زاین | ۳۰۰ دد اسراد اخادیش 
اناد لسع ۰ . احادیثی درنبی ازمنکر 
۳ بتعیر مر مخز فزمانه منوج ۲ . دین دو دولت دارد دولت آشکاد و 
زمین تحجر کامل ماده‌اولی هآن دولت نهانی 
سیاده است ۳۰۳ داستان مردم‌دد دوز دستاخیز 
۶ . بپترین ادنی که پددان بر پسران | ۳۰۶ . ددحسن‌مماشرت با عموممرد) 
دهند ۵ . مصیبت زده سزآوادتر است بصبر بر 
۲/۸۰ متعه بهره‌مندی مرد ات و ذن آذهم مصیبت 
پروجه آبرومند و قانونی ._ مومن دا چرا مومن نامند 
۹ قانون متعه بمنوان يك توسعه کامل‌دد | ۳۰۷ ذیدین علی‌بن الحسین (ع) از علمای 
ارتباط زن و مرد تشریم گردیده مصلح پرشود آل معمد است «س» 
۲۸۲ حق دیداد اژسفر آمده مخصوص‌است | ۳۰۸ ژیدبن علی‌بن الحسین <ع» مشکود 
بر مسافری که هنگام دفتن خبرداده است و درچپاد خود ماجود 
باشد *۶. مسولیت علماه و دانشمندان 
۸ حقیقت اسلام و مسلمانی دعایت حال | ۳۱۳ شش طالفه بشش‌خصلت ناهنجارعذاب 
پنده‌های خدا و حفظ صلح و سلامت شوند 
مردم است "۳ نشانه دوستان علی و شیوه های 
۹ حدیثی که مضمونش این شعر است آنعضرت (ع) 
(جانب‌دلپانگاه دا که‌سلطان9 ملك | ۳۱۲ . اخلان‌عالیه پینسبر دعلی(ع) 
نگیرد اگرسپاه ندادد) ۳ . علی «ع» هزاد بنده آزاد کرد دد 
۰ . . بزرکتر لشکر خدائی باد است داه خدا 
۱ . حدیث زیلب عطر فروش ۶ . انبیاه بسیاد غیود بودند و معترف‌به 
۹۲ هواسه کره است بدا 
۹۳ آسمان عبادت است از يك فضای ۳۹۰ معنی کلام امام ششم <ع» که‌نرمود 
ستاده نبا (یا لیتنا سيادة مثل آل یمقوب) 
۶ شرحی ازعظمت عوالم‌مانوق ۰ ان فضیلتی ازعلی «ع> 
۵ . حدیث آنککه در طائف دسولغدا | ۳۱۷ . دد بیان طبقات مردم 
(س) دا مپمان کرد ۳۸ حکمت کم شده مومن است 
۲۹۹ تقاضای عجوژی از موسی (ع) که با | ۳۱۹ فرموده امام ششم دع» باسام هکه‌دل 
در بپشت همددجه بساشد های خود دا با باد خداو ند متعسال 
۷ داستان يك بانوی والامقام اسلامی رعایت کنید 


فپرست روشذکافی ج ۱ 
صفحه عنوان عنوان 
۱:۰ برای دسولخدا چیزی خوش :-ر از گرفت 
گرسته دوز دا شام کردن و دد بیم | ۲۱۳ . سر ه رکناه و خطاکاری‌دوستی‌دنیاست 
خداو ند بودن نبود ۶ . حدیئی دد فضل شیعه 
۹ هیچکس ازپیغسبر «ص» سئوال‌نشمود | ۲۳۶ حدیث محاسبه نفس 
که جواب (لا) بشنود ۲ . تنگی و ضیق‌مکان درتيامت برای‌اهل 
۱۷ علی «ع» در مدت بنج‌سال‌حکومتش محشرچون تیراست ددتیردان 
خشتی بر خشتی ننهاد 2۷ فرمایش عیسی (ع) است که هسزینه 
۸ . ممعنی < الحقنی بالرفیق الا علی > دنیا و آغرت هر دو سخت است 
۱۹ حدیث عیسی‌بن مریم(ع) لیا جن وانس در خدمت حضرت سلیمان 
۰ بعیسی وحی شده که بر خود گرب (3 
کن بمانند کسی که باخاندانش‌برای ۶ . معنی«آنجاکه توئی‌عذاب‌نبودآنجا» 
همیشه وداع میکند ۰ شیطان تصد شیمه داهل حق‌دا دارد 
۱۱ ای عیسی دیده کم پینت‌دا به آسمان و ازکاد دیگران فادغ است 
بر آودو مرابغوان . حقون ملیت که عبارت است اذ حق 
۲ . عیسی (ع) دافرمود به ستمکادان بنی اجتماع و باید در مساجد انجام شود 
اسرائیل بگومرا نخوانند و حقوق همکاری وساعدت کهمخصوس 
۱9۳ بسا که از يك نگاه‌تخم‌شهوت خانه وباژاد است باید دعایت شود 
در دلش کته شده واو دابتابودی | ۲۷۲۲ علی «ع» بندهٌ بود خیر خواه و بسا 
کشانده اخلاس برای خدا 
13 دوستی خدا گرامی‌ترین نت خدا | ۲۷۳ نکته در حدیث <آن اب اتغذمحمدآعبدآ» 
است به بنده ۶ . معنی (خمسون قتامه) 
۵ . لذتی که نپاید دلبستگی دا نشایسد | ۲۷۵ عناوین و اعتبادات عسری و الاساه 
۹ دو دل‌در يك قفس سینه نگنجد اعتباد ات« عناون انم‌دین(ع) 
15۷ چسبیدن بفراءين البی ددمان‌دلباست ۱ ۲۷۰ سراسر عالم هستی جز کسلام نیست 
۸ . دنیا ز ندان متعفن و گندیده‌است ۷ . هر شیئی مقبود است یمنی دسست 
۹. . نان از کسب حرام بچینید و کرد بالای دست بسپاد است جزذات خدا 
آن مگردید 
۰ . سفادش خداوند عزوجل سیسی(ع)دد | ۲۷۸ 
ددبارة خاتمانییا (س) ۱ 
۷ . پرسش عیسی <ع> از حضرت حی‌نام | ۲۷۹ سبب لرزش زمین هنگام زلزله 
پیغعبر آخرالزمان دا (س) ۰ تأثير کوهها دد آدامش زمیل و عدم 
زنی از معنودات الپی باید حذد کردو ! احساس حر کتش 
بخششها و عطایای او دا باید بجان | ۲۸۱ آب ددیا که بیشتر زوی زمين دافرا 


الامو دایمیم 


فبرست روضکافی چ ۱ 
صفحه عنوان عنوان 
۰ . سفادشی از اما صادق «ع> حکم اصلاح‌بیت دودسته اذاهل ایمان 
۱ . نطق بند آمیزی از دسولغدا «س» که باهم درجنگند 
۳۲۲ از زهد زیان آود نبی شده ۳:۰ حدیثی دداحوال سلمان نادسی(دض) 
۳ پندهای حکیمانه ۱ اعلام علی(ع) بر نامه حکومت‌خوددا 
۶ خطبه از امیرالمژمنین <ع» ۲ يك اعلامیه ازپیشمبر (ص) خطاب‌ببنی 
۵ تشبیه بشر بکاددانی که پمنزلگاهباد هاشم 
بر ذمیت نهد واند کی پیادامدوسین ۳ داستان خواب اماباقر (ع) 
کوج کند ۳۹4 تفسیرکریمه (و کنتم علی‌شفا حفرة 
 . ۷۹‏ علی «ع» فرماید خدا دحبت کند من‌الناد ) 
بنده‌ای دا که پر وردگار عود را | ۳6 تفیرآیه (0ج) از سودة الشاه 
منظور دادد ٩‏ . مرجمیت اولوالامر وابسته بس‌جیت 
خطبه از امیرالیومتیت < وبولمة 
یت 
جپانیان غواست ۸ . بحث صالح «ع» با قومش برسربتها 
۳۹ دنیا غانه کاد است و آخرت خانیه | ۳5۹ . اجابت‌حضرت‌حن‌دعوت صالح دا 
آسایش ۶ . بازدیدشارح مدائن صالح دا دع» 
۰ . روشیاز درودبر محمد و آل‌معمد(ع) | ۳۵۱ دنباله داستان صالح وترمش 
۰ . دعای علی (ع) دد حق اهل ایماندد | و۳ کشتن‌توم صالح ناقه صالح‌دا 
ق یی ۳ ۳ . امهال حضرت حق قوم صالح‌دا تاسه 
۲ صوداستعاذهوپناه‌بردن‌بخدا ازشیطان و" 
نی ۶ . نرول عذاب برقوم صالح(ع) 
۳۳۳ دستود معاشرت ۳9۰ 
۳۳4 ۳ فرد از بشر داذای استمدادی ۳۹ 
مخصوص بخودش میباشد ۳۹۷ 
۶ . ممانی (الزدداء) ۸ بیان وقتمناسب برای‌حجامت 
. تفپیر بعضی از آیات قررآن‌مچید ۹ شماره چند دادو 
۲ ۱ ات ی اپ ۳٩۰‏ شرط اساسی عمل به 
۹ وان هریت ۲ | ۳۱ خواس هلیله وبلیله وطریفل 
۸ تأهیل کریبه (مایکون من‌نیویتلا2 | ۳۹۷ ۰ یکدسنود برای پرشکان 
۳۳ درمانی برای درددندان 


آنچه آوردی تکذیب کنیم 


فپرست (۳۸) روضه‌کافی ج۱ 
صفحه عنوان صفحه عنوان 

۶ ددحکم علم نجوم و تعلیم و تعلم و | ۳۷۷ .. نزول کريبة دومن اظلم مين افتری 
مطالعه آن علی‌ای» ددباده مسیلمه 

۵ . مغالف نبودن‌دین‌اسلام‌بادانشپای‌هفید | ۳۷۸ فرمان‌دسول‌خدادص» در جنك‌ندد که 

۲ . کوتاهی اطلاعات‌منجمين کسی از بنی هاشرا که دد جبهه 

۷ . شرحی‌ددامراض واگیره مشر کین است نکشید 

۸ بی‌مشیت خداداگیره تحققپذیرنیست | ۳۷۹ مطالبه ندیه از عباس عموی پیشبر 

۳۹ معنی (لارضاع بمد فطام) (س) 

۰ . بدفالیحقیقتی‌ندارد ۰ . تدردانی دسول اکرم از ابوالبغتری 

۱ . تضید کریمه «الم‌ترالی الذین‌غرجوا | ۳۸۱ گذشتن ابوالبختری ازجان خویش 
من‌دیادهم و هم‌الوف حذدالموت > برای دفیقش 

۲ ددخواست حزقیل ازپروددگاد زنده | ۳۸۲ . خبر دادن دسولاکرم وس > بعپاس 
کردن جمعیرا که یکجا مرده بودند از ذخیره طلای او ددخاله 

۳۷۳ جزئی آزداستان بوسفدع> ۳۸۳ مفاخرت عباس برعلی <ع» وجواب 

۶ . تفسيريك آیه درولایت علی <ع» 

۶۵ . للن حضرت داوددع» اهل ایل‌داکه ۱ ۳۸۵ نزول کریبه (واذامس الانسانه ضر 
درنبة تجاوز کرده بودند دعابه منیبا الیه) درباده ابی‌الفصیل 

۳۷۹ ازابوجهل نقل شده که بر(ض) | ۳۸9 تغسیر آیه مذ کود اذبیشاوی 
کفت ما نو دا دروغگو ندانیم ولی | ۳۸۹ شرحی از جریان سقیفه بنی ساعده 

۷ . مخالفت ابوسفیان باخلافت ابی‌بکر 


لاسام ععلی 
تیف جرج جرداق 


ترجبهآقای حاج میرزاابوالحسن شعرانی 
جائب‌ترین کتابی اس ت که در بارة حضرت مولی‌الموحدین 
امبرالمژمنین علی‌بن ابیطالب (ع) نوشت‌شده است 
خواندن این اثر ننیس‌را بعموم شیعیان 
توصیه می نمائیم 


سا ان 


۴۲ 
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